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افتد؛ که تصویرش در میانِ آب میکند. همچون قایقی اش را میراث پسران میرود و گذشتهمی پدری

های گیرد، شعلهشود، رویایی بر روی سراب شکل میلرزد و محو میولی با تلنگری کوچک می

کشند. در این زاری خشک و سوزان زبانه میزنند و از شورهکوچکی از عشق، تردیدوار جوانه می

کند و های احساسش روانه مینویسد و روی موجن، دخترکی آرزوهایش را بر زورقی شکسته میمیا

ی آرزوهایش از بلندای عرش بر زمین افتد؛ شیشهروزی که خورشید از پسِ ابرهای تیره برون می

 .رودشود و به چشمش فرو میکند و حقیقت خاری میسقوط می

 

 

 

 

 

 

:خلاصه
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 مقدمه:

 !چون گلُپر برای انار خوردنشاو برایش لازم بود؛ 

 !اغ و پررنگشهای دچون نبات برای چای

اش، جوره لازمش بود! از الف تا یِ زندگیاو برایش لازم بود؛ چون اکسیژن برای زیستن و او همه

 ...شان به وجودِ او گرِه خورده بودند وهمه

ای در حالِ گذشتِ بی او و اشکش کند. به روزهگلپرش نگاه میی انارِ بیدهد. به کاسهبغض فرو می

ی عشق گیر کرده بود. با چکد. گیر کرده بود. میان بازوهای تنومندِ به دور خود پیچیده شدهمی

هدف، پر از دلتنگی و... میان عشقی زند. بیی محتوی انار را هم میقاشق چوبیِ کوچکش، کاسه

 .واژگون گیر کرده بود

*** 

اش بعد از گذشت سه ماه تابستانی که به خودش استراحت داده و روزِ کارییکُم مهر ماه است و اولین 

 .هیچ کلاسِ گروهی و خصوصی قبول نکرده بود

ی صبُح و با این ترافیکی که در آن گیر کرده بود، افتد. نُه و هجده دقیقهنگاهش به ساعتِ ماشین می

به موقع نرسیدن متنفر بود و حالا به دانست که سرِ ساعتِ تعیین شده به کلاسش برسد. از بعید می

 .سرش آمده بود

طور که نگاهش به ترافیک سنگین و وحشتناکِ اول پاییز آورد و همانصدای موزیک را پایین می

گیرد. بوق سوم نخورده، صدای خانم رمضانی، منشیِ متین و ی آموزشگاهِ هنُرش را میاست، شماره

 .چدپیی آموزشگاهش توی گوش میحاشیهبی

 سلام و صبحتون بخیر! آموزشگاهِ هُنرِ ایکاروس، بفرمایید؟ -

 .زنداراده لبخند کمرنگی میبی

 .آرمانم خانم رمضانی -

 :پردخواهد ادامه بدهد، خانم منشی، ترسیده و شرمنده به میان صحبتش میو تا می

 .اِی وای، شرمنده! اصلاً شماره رو نگاه نکردم -
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برای زنِ منتظرمانده در ها دهد و ناراضی از وضعِ خیابانوار حرکت میمورچه شود. ماشین راکلافه می

 :زندب میپشت خط ل

و  به استاد رسولی بگو تا وقتی که برسم، کلاسِ اولم رو مدیریت کنه. توی ترافیکم. گمون نکنم تا نُه -

 .نیم برسم

 .دهدوار توضیح میگزارش اش وقتی کهست و دقیق بودنش و آن صدای خانومانهخانم رمضانی

 خواید با اُستاد رَسا هماهنگ کنم؟ست. آقای رسولی آموزشگاه نمیان. میامروز دوشنبه -

 کند؟ها را برای خود استراحت میف! چرا یادش نبود که شهاب دوشنبهاو

 :زندب میگیرد و ناچار لاش شدت میکلافگیفشارد. ب میل

 .کنم. خداحافظمیلازم نیست! خودم یه کاریش  -

 .کندی دیگری از جانب خانم رمضانی بماند، تماس را قطع میکه منتظرِ شنیدن جملهو بدون این

شود. نگاهِ تابلوی که به مقصد رسیده است از ماشین پیاده میی دیگر، درحالیبیست و پنج دقیقه

زند. هِ هُنر ایکاروس. لبخند میکند. آموزشگای آموزشگاه میبزرگ و چوبیِ چون تاج، بالای سر مانده

های زند و با قدماش را میی مشکی رنگِ خاکیدلش حسابی برای شغلش تنگ شده بود. قفلِ سانتافه

ی اول چشمش به شود و در همان وهلهرود. از در بازش داخل میمحکم به طرفِ آموزشگاه می

ی هاب دادن است. سری به نشانخورد که پشت میز مستطیل شکلش و مشغولِ تلفن جورمضانی می

 :زندب میدهد و با مکث لسلام تکان می

 بالا کلاس دارم یا پایین؟ -

 :زندب میاصله دادنِ تلفن از گوشش، آرام لکند و با فها اشاره میست که با دست به پلهو رمضانی

 .کلاس صفر یک -

ها  چرم و مشکی رنگش، به دو، پلهتر چسبیدنِ کیفِدهد و با محکمی تفهیم تکان میسری به نشانه

گیرد و وای رسد، دم عمیقی میکند. پشت در که میی دوم و کلاسش طی میرا برای رسیدن به طبقه

پرند. های دختران و پسران! ابروهایش از شدتِ سر و صدای شلوغِ کلاس بالا میاز صدایِ قهقهه

 .آیدای میصدای دخترانه

 جانمان بسوخت و خاکستر شد. کو پس این اُستاد آرمان؟در حسرتِ دیدارِ رُخش،  -
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هایشان و کم ندیده بود از این شاگردها و کشد. باز هم دختران بودند و شیطنتاخم توی هم می

ی نرمی به در داند و با بالا آوردنِ دستش، تقهکردنِ بیش از این را جایز نمی ها. وقت تلفاتفاق

 .کوبدمی

شود. کشد و با سلامِ بلند بالا و محکمی داخل میشود. دستگیره را پایین مییها قطع مصدای خنده

 .گیردکند. و مستقیماً راهِ میزش را در پیش میکس نگاه نمیبه هیچ

ها زیاد دیده بود که کند و از این صح*نهپوزخندِ کمرنگی ناخودآگاه بر کنج لبانش جا خشک می

 .لال شوندی او مات و شاگردانش از شدت جذبه

آورد و برای گذارد. نگاه بالا میاش میگیرد و کیفش را روی میز چوبی و مربعیروی صندلی جا می

 .گیرداش میهای متفاوت و مبهوتِ هنرآموزانش خندهای از چهرهلحظه

 :پرسدآمیخته به خنده می

 موش خورد زبونتون رو؟ -

زبانی مشرب هم هست، چربز قضا خوشپوش که اشان جدید هستند. پسری خوشها همهچهره

 .کندمی

 !نه اُستاد، زبونمون رو نه. جمالِ شما هوش و حواسمون رو برُد -

کند و نباید از اولِ کاری به آنها زیادی رو و میدان بدهد. اخم خندند. به ساعتش نگاه میهمگی می

 .کندکمرنگی می

زمان کلاستون گذشته. اول میریم سراغِ حضور و پرونیِ بیهوده ممنوع! همینجوریش یک ربع از مزه -

 .کنیمغیاب. بعد شروع می

 .شودصدای پر از نازِ دخترکی بلند می

 !هرچی اُستاد بگه -

ای سرفهکند. با تکبازیِ دخترک نمیآورد و حتی توجه به لوساز کیف، لیست و دفترش را بیرون می

 .کندمیکند. طبقِ لیست شروع به خواندن صدا صاف می

 سرکار خانم آیدا اسماعیلی؟ -

خواهد که شاگردش را ببیند و بشناسد. و دخترکی از آخرین نیمکت، دست کند. میسر بلند می
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 .کنداش نگاه آرمان میپاتریهای گِرد و هریکند و با عینکلاغرش را بلند می

 !حاضر -

 .خواندکند و نفر بعدی را میسری تکان می

 باربُد صبوری؟ -

 .خنددو پسری جوان و تریپ لشَ، لوده می

 .کوچیکِ شمام اُستاد -

رفتند. تیکِ آبی را جلوی اسم باربُد هم ها بیشتر پیش میدهد. هر چقدر تذکر بدهد، ایناهمیتی نمی

گیرد؛ اش میدهزند و از دیدنِ نامِ بعدی خنخواند و تیک حاضر یا غایب میخواند و میگذارد. میمی

 :پرسدکشد. با مکث میهایش میریشها و تهببه روی لاما دست 

 خانمِ نرگسِ عمویی؟ -

 .خندددخترک ریز می

 !حاضرم اُستاد -

هایی هم افتد. چه چتریو ناخودآگاه چشمش به صورتِ خندان دخترکِ کناریِ نرگسِ عمویی می

ن لیلی و مجنون یا دیو و اش، برای خود داستاخواهد که دخترک از نگاهِ خیرهدارد! رنگارنگ! نمی

دهد و با دیدنِ نام توی لیست، نفسش کند و حواسش را به لیست میدلبر بسازد. برای همین اخم می

رود. جایی حوالی رتش توی هم میاراده میمیکِ صورود. حنا کشاورز! بیای بند میبرای لحظه

ت بد، تلخ و گس گذشته برایش سوزد و در کمتر از چند ثانیه، خاطراکند و میاش درد مینهسی

شود و از این نامِ خانوادگیِ شوم که باعثِ از دست رفتنِ بندد. کلافه میشوند. چشم مییادآوری می

 !اش شده بود، بیزار استگاه و زندگیتکیه

شود. با صدای یکی از پسرها به خود کشاورز! کشاورز! فقط همین یک کلمه توی ذهنش تکرار می

 :آیدمی

 !م ما رو نخوندید اُستاداس -

کند و لعنت به این نام خانوادگی! نفسش را سنگین دهد. گیج است. مغزش درد میسری تکان می

شناخت. فقط ست و باید که بیخیال شود. او که حنا نامی نمیدهد. فقط یک تشابهِ فامیلیبیرون می
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 ...کننده بود کهقسمتِ کشاورزش اذیت

 :دهدحوصله ادامه میبی

 سرکارِ خانم حنا کشاورز؟ -

شود و کند تا ببیند. دخترکِ موچتریِ رنگ به رنگ است که میانِ خنده، هول میسر بلند می

 :راندَدستپاچه بر ل*ب می

 جـ.، جانم اُستاد؟ -

 :کندکوبد و محکم ادا میگیرد. با انتهای خودکار به میز میحواسی دخترک اخمش شدت میاز بی

 !داری هست، بگید تا ما هم بخندیمبه کلاس باشه حنا خانم! اگر موضوعِ خنده لطفاً حواستون -

و  کشدهایش مینشیند. دستی به چتریبیند که دخترک به جای خجالت کشیدن، به هیجان میو می

 :زندب میبا تمام نازی که سراغ دارد، ل

 !تلخ نشید دیگه! خُب منم حاضر -

 !برد. این یکی نوبر است والاماتش می کشد.طور لوندی میو حاضر را یک

ها قرار داشت، با لیستِ وسایل دادن به هنرآموزانش ی اولش با هر سه کلاسی که امروز با آنجلسه

های بیش از ی طراحی چهره نداشتند و اگر شیطنتگذشته بود؛ چرا که اکثراً هیچ اطلاعی در زمینه

سر موضوعِ کشاورز را فاکتور بگیرد، روزِ خوبی را  هم ریختن خودش برها و کلافگی و بهحد بچه

ها دوباره دست به طراحی و تدریسِ طراحی شده بود و چه حسی از این گذرانده بود. بعد از مدت

 بهتر؟

پیچد. ماشین سوار بر ماشین، ساعت حوالی سه بعد از ظهر و هنوز نهار نخورده است. داخل کوچه می

شود که پدرش، شهرام سالی مید. ویلایی که پانزدهکنشان پارک میکوهی ویلای باشرا جلوی دروازه

شان را ی مشکی و طلاییِ توریشود و با کلید انداختن، دروازهبهَمَنشِ را کم دارد. از ماشین پیاده می

اراده لبخند افتد، بیها که میشود. چشمش به مشَ رحیمِ درحال آبیاری گلکند و داخل میباز می

 .ندزمی

 !خسته نباشی مشَ رحیم -

 .چرخانددن به سمتِ آرمان میربان و نگهبانِ این ویلاست که گرو پیرمردِ مه
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 سلام پسرم. سلامت باشی! روز اول کاری چطور بود؟ -

 .کندخندی میتک

 .هاهای بچهمثلِ همیشه پُر از حاشیه -

های سفید شود. پلهشان رد میپُر گُلِ خانهماندَ تا چیز دیگری بشنود و بگوید. از حیاط بزرگ و و نمی

سبزی تمام فضای خانه را پُر کرده است. کند. بوی قرمهرود و درب خانه را باز میو مرَمرَ را بالا می

رود. کیف چرمش خوابش میگیرد و به سراغ اتاقنفرش مینگاهی به هالِ بزرگ، اما خالی از حتی یک

که لباس عوض کند، خودش را روی تختِ مزین شده با اینو بی گذارداش میرا روی میز طراحی

بندد. به طرز عجیبی امروز خسته است. و شاید این اندازد. چشم میای و سفیدش میروتختیِ سرمه

خستگی ارتباطی با کارش نداشته باشد و هنوز جایی از ذهنش دارد نبشِ قبرِ خاطرات گذشته را 

 .ن نام خانوادگیِ شومکند. گذشته، مرگ پدرش و آمی

 .کندکه چشم باز کند، اَمر میاینخورد. بیی اتاقش میای به دربِ بستهتقه

 .بیا تو -

 .پیچدشود و صدای پر انرژی و بشاشِ برادرش در گوشش میو همان لحظه درب باز می

م اون خان! بابا کجا بودی؟ دهنمون سرویس شد بس که منتظر موندیخستگیت رو قربون آرمان -

 !مون عقب موندیم به مولایابوت رو بیاری خونه. از کار و کاسبی

کند و نگاهش به نگاهِ سیاه و براقِ گیرد. چشم باز میاش میهای آرمین خندهزدن از یکسره حرف

خورد که تنها یک دقیقه از او کوچکتر است! برادرِ دوقلویی که از نظر ظاهری انقدر برادری گره می

ها را از وست که اگر استایل و پوششان را تغییر دهند، آن وقت حتی خاله و مادرشان هم آنشبیه به ا

 .خنددداد! میهم تشخیص نمی

 .کلاسم طول کشید -

 :پرسدبا مکث می

 خوای چیکار؟ مگه خودت ماشین نداری؟ماشینِ من رو می -

طرف داد، موهایش را به یکیی خدا موهایش را بالا مو آرمین است که برعکسِ آرمانی که همیشه

شانه زده و چندتارش را هم روی پیشانی، پریشان کرده است. تریپ شلخته و گاهاً اسپرتی دارد. 
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 .پوشیدبرخلاف آرمانی که همیشه مردانه و رسمی می

 :زنداعصاب و ناراضی پچ مینشیند. بیروی تخت و کنار آرمان می

خاله اینا. دیگه نگفته این بچه با چی میره سرِکار! با خر به نازیی من سوییچ رو داده اجازهمامان بی -

 یا شتر؟

که نامِ آید. خصوصاً اینساله نمیخندد و این رفتار و این فیس و اِفاده اصلاً به آرمینِ سیته گلو می

 گیرد تا رگ خوابِ آرمان را به دست بگیرد و آرمان روی مستقل و کاری شدنش حساس بودکار را می

 .دانست که چگونه حرف بزند تا آرمان کوتاه بیایدو آرمین خوب می

 شالله واقعاً میری سرِکار دیگه؟ان -

 .کنددن کج و چپکی نگاهِ آرمان میگزد. گرآرمین لب می

 !که بهم اعتماد نداری، این بَدِه. خیلی بدَِه نزن این حرف رو! این -

طوری که انگار باور نکند. انگار مطمئن کند. یکمی طوری نگاهشخندد؛ اما یکآرمان باز هم می

شناسد. اهلِ تحصیل و کار کردن نیست. مدُام شر درست نشده باشد و آخر آرمان، آرمین را می

 .زندبار صادقانه حرف میگوید یا دارد برای اولینبار هم دروغ میداند که اینکند و خدا میمی

کشد. کند و سوییچ را بیرون میاش میای و مردانهوار پارچهبیند. دست توی جیب شلای نمیچاره

خواهد د*ه*ان باز کند، سوییچ از دستش قاپیده بیند و تا میهای آرمین را میبرق افتادن تیله

اتاق را ترک « نوکرتم به مولا»پرد و با گفتنِ شود. آرمین است که به آنی از روی تخت پایین میمی

زند و کشان رمز را میشود. خمیازهاش بلند مینش است که صدای نوتیفِ گوشیکند. خیره به رفتمی

 .کنندشود. گروهِ کلاس صفر یک است که پیامک رد و بدل میداخل واتساپ می

 .گیردگذارد و ویس میدستش را روی آیکونِ میکروفون می

ی وال و جواب در زمینهدوستانِ عزیز، این گروه رو برای چتِ مُفت ترتیب ندادیم که! فقط س -

 !طراحی. روز بخیر

کند و سرش را روی بالشت ها بماند، گوشی را سایلنت میکه منتظرِ جواباینفرستد و بیو می

 برد؟داند که کِی خوابش میشوند. خسته است و اصلاً نمیهایش گرم میگذارد و چشممی
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شود. کند و به دو، داخل پاساژ میمیماشینِ گرد و خاکیِ آرمان را جلوی پاساژ کاسپین پارک 

ی بالا، بستِ طبقهگیرد و بنها را در پیش میی منتظرِ آسانسور ماندن را ندارد و تند، راهِ پلهحوصله

فر. هایش است. متعلق به سپهر جهانیای که متعلق به یکی از رفیق فابکافه رومنَس نام دارد. کافه

 .جا مشغول کار استته بود که در آنای که به دروغ، به آرمان گفکافه

ای مشکی رنگش گذراند و با باز کردنِ درب فلزی، شیشهی کافه را از نظر میهای دودی و تیرهشیشه

خواند و هرچه که هست، بهتر آید. عاشقانه است. شادمهر دارد میشود. صدای موزیک میداخل می

است. به محضِ ورود چشمش به فوآد و معین های دستگاه پخش ماشینِ آرمان جوادی از قدیمی

 :زندحوصله ل*ب میخواهد بنشیند، فوآد بیکه میرود. همینشان میخورد. به طرفمی

 !امروز دیر کردی -

کند. دورس سفید رنگ و یک و استایلِ متفاوت فوآد می دهد و نگاهِ چهرهاش را به صندلی میتکیه

ه لئونیِ مشکی رنگی هم به سر گذاشته است که خشن بودن شلوار جین ذغالی به تن دارد. کلا

 :زندب میکشد. با مکث لرا بیشتر به رخ میصورتش 

 .ماشین دستم نبود -

 :پرسدی خالی از موجودی به نام دختر، متمسخر میو با نگاهی به دور تا دور کافه

 چیزی رو از دست دادم؟ -

گذارد ریزد. دست روی میز میهم میاش را بیشتر بهیرهی خرماییِ تمعین، موهای شلوغ و بهم ریخته

 :زندریزد. کوتاه ل*ب میحوصلگی از تمام رفتارها و اجزای صورتش میکشد. و بیو خط فرضی می

 چته؟ با شیرین حرفت شده که خرطومت افتاده به کف؟ -

 .دهدخندی جواب میبه جای معین، فوآد با تک

 .سِ خونشِ پایین اومدهده؟ یه چند شبه برنامه نداریم، لانه بابا، شیرین کیلو چن -

 .کندچپ نگاهِ فوآد میمعین چپ

 !خفه شو -

 .خنددآرمین نرم می

 !زِ حقیقت فرار تا کجا داداشم؟ راستش منم هیچ مود ندارم. ب*دن درد گرفتم اصلاً -
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 .شوداش به جمعشان اضافه میو همان لحظه سپهر با تیپِ سرتاسر مشکی

 کنید بی من؟چی زر زر می -

 .زندفوآد سوت بلندی می

 !بـَه، آقا حمیدم اومد بالاخره -

قدری شباهت ظاهری به حمید خندند و این حمید گفتنِ فوآد، قضیه دارد. سپهر آنآرمین و معین می

 !ر بودکه، سپهر از حمید فدایی متنفتر اینانداخت و جالبفدایی دارد که فوآد هر بار او را دست می

 :پرسدنشیند. با چشمکی میای به فوآد، کنار آرمین میبا چشم غره

 کنی؟ی پول رو چکارش میفکرهات رو کردی؟ قضیه -

 !ای نرسیده بودا*و*ف! راستش، فکر کرده بودها؛ منتها به نتیجه

 :زندب میحوصله لشود. بیه ذهنش درگیر میدوبار

 !دونم به مولاخودمم نمی -

 .کنداوی میمعین کنجک

 سرِ حقوق، مخت تیلیته نه؟ -

شود که فوآد، رکُ و بدون پرده حقیقت را وسط میز تُف اوهومِ آرامی از میان لبانش خارج می

 .کندمی

شرف یه کنه. بیاش رو عوض میشدهبار از ترسِ آرمان، شلوارِ خیستیلیت؟ بچه فقط روزی شیش -

 .یادتونه از زیرش در بدروغی گفته که نمی

 :دهدکند و ادامه میطور عصبی نگاهِ آرمین مییک

کنه. اونم چه غلطا؟ ماهی پنج تومن انگار مجبور بود بگه توی کافه و برای سپهر گارسونی می -

 !حقوق

گیرد و هم گریه! به قولِ فوآد، عجب غلطی هم کرده بود. ماهی پنج میلیون اش میخودش هم خنده

فرستاد. با دست، یگر. بس که مدُام او را به دنبال کار، پیشِ این و آن میحقوق؟ تقصیرِ آرمان بود د

 .مالدصورتش را می

 .گفتمکرد، دروغ نمیاگه مجبورم نمی -
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 .زندکند، بشکنی در هوا میسپس با فکری که یکهو به ذهنش خطور می

 گردونم. خوب نیست؟برمییافتم آقا! همون جیب خرجی که هر ماه میزنه به حسابم رو بهش  -

 .اندازدکنند. شانه بالا میفوآد، معین و حتی سپهر پوکر نگاهش می

 چیه؟ -

 .خنددمعین می

 گیری؛ یارو میاد بهت خرجی بده؟کنی، حقوق میدِ اُسکول وقتی گفتی داری کار می -

ستد که همان فرجای کار فکر نکرده بود. نفسش را حرصی بیرون میشود! به اینبادش خالی می

 .خوردلحظه گوشی سپهر زنگ می

و سپهر است که با بیرون کشیدن گوشی از جیب شلوارش و دیدنِ نام صفحه، متعجب نگاهِ جمع 

 .کندمی

آقا من هنوز سرِ حرفم هستم که آرمان جنی روحی چیزیه. بیا! اومدیم راجبش حرف زدیم، زرت  -

 !زنگ زد

اند، کاملاً خونسرد ین، سپهر و آرمین که حسابی هول کردهفوآد، شیطانِ گروه است. برخلافِ مع

 .دهدآورد و راهکار نشانِ سپهر میدستش را بالا می

که سلام داد، گوشی رو یه کم بگیر اصلاً هول نکن! خیلی طبیعی و ریلکس جوابش رو بده. همین -

ی حرف. عد با خنده برو رو بقیهاین طرف، داد بزن بگو اَمیر به آرمین بگو بیاد این میز رو جمع کنه. ب

 !جاییمکنم اصلاً گاف ندی که من و معین هم ایناصلاً، تاکید می

 .زندو سپس با چشم و ابرو به سپهر اشاره می

 .یالا جواب بده تا قطع نشده -

 .کندشده تماس را وصل می سپهر با گلویی خشک

 سلام داداش، خوبی؟ -

کوبد و شاکی از لکنتِ سپهر، زیر ل*ب حرص انی خود میو فوآد محکم با کف دست، تختِ پیش

 :زندمی

 !دِ واسه خر یاسین خوندم من -
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اش ته کشیده است. از گذارد و آرمین مضطرب است. حال و حوصلهمعین دست روی بازوی فوآد می

 !سال داردگذارد؟ خیر سرش سیچک شدن متنفر است و آرمان چرا راحتش نمی

 !فرستد. خدابیامرز شهرام رفت، تُفِ دهانش را به جای خود گذاشتیرون میاش را بهوفِ کلافه

گیرد و اش میآید که فوآد به او دستور داده بود. خندهشنود صدای سپهر را که همان ادَایی را میمی

 .آیدبه والله که به سپهرِ بچه مثبت، این دروغ و ریاها نمی

شود و بگوید و چه نه؟ که همان لحظه دربِ کافه باز می فوآد هنوز مشغولِ یاد دادنِ اوست که چه

 .نشیندی هر سه نفرشان میزدهخند آرمانِ گوشی به دست، چون سیلی بر صورتِ بُهتصدایِ تک

 .ترسدکند و میمثلِ همیشه، سپهر است که زودتر از همه خود را خیس می

 !خوش اومدی داداش -

آید. صندلی به دهد. آرمان است که بر سر میزشان میان نمیالعملی نشآرمین اما جز اخم هیچ عکس

اش هیچ خوب نیست و آرمین این را خیلی خوب نشیند و این خونسردیِ ظاهریکشد و میعقب می

 :زندب میحوصله لند. بیدامی

 !کنی آرمانام میخسته -

 من یا تو؟ -

 :زندکند. کلافه ل*ب میدرهمش میآورد و نگاه صورت با جوابِ تندِ آرمان، سر بالا می

 قدر نقش پدر اومدی واسم؟هم نخورد انتو! بابا خودت حالت به -

 .آیدمعین به میان می

 ...من میگم بهتره دعوا نکنید؛ چون -

 :کندالفور صحبت معین را قطع میهاست. فیآرمان شکارتر از این حرف

 !شما خواهشاً هیچی نگو و دهنت رو ببند -

 .شودن، لال میو معی

 !کند. متاسف است. خیلی متاسفآرمان است که این بار نگاهِ سپهرِ سر پایین انداخته می

 !توام سپهر؟ من روی تو یه جورِ دیگه حساب باز کرده بودم -

 :غردگیرد، آرمین کلافه میسپهر که زبانش می
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 .ه دور زدنِ من حساب باز نکناشتباه کردی دیگه برادرِ من! اشتباه کردی! روی رفیقای من، واس -

 .کندآرمان غضبی نگاهش می

 خوام مستقل شی؟بند و باری؟ بده میخوام کم شی از این بیبدَه می -

کند و صدا پایین شود. حرصی چشم باریک میکم دارد شلوغ میآرمین حواسش هست که کافه کم

 .آوردمی

هام؟ ول کن دیگه اَه. هر روزمون شده ی و شیطنتبده آقا! چند بار بگم من هنوز سیر نشدم از جوون -

 .های بالای منبر تو رو شنیدنخطبه

 .فشارد. انگاری مردد باشد بینِ گفتن و نگفتنآرمان است که فک می

شماری از ضرب و ی بیاندازد و آخر از فوآد، دلِ خوشی ندارد. فوآدی که سابقهنگاهِ بدی به فوآد می

 .دهدها را درس مین دارد. فوآدی که به قولِ آرمان، هفت که نه؛ نُه خطیشتم و سِلاح سرد گرداند

 .زندهای سیاهِ آرمان پوزخند میترین است به نگاهِ آرمان. چراکه خیره در تیلهاهمیتو فوآد، بی

 :گویدشود. نگاهش پر از حرف است؛ اما تنها این را میآرمان از روی صندلی بلند می

زنم به کارتت. بازم نیاز داشتی، من هستم. روالِ قبله. هر ماه پنج تومن می بعد از این همون -

 ...فقط

کند و قریباً آرامش میی دو دقیقه پیش، تحوصلهکند. نیشِ باز شده از خوشحالیِ آرمینِ بیمکث می

 :زندب میبا مکث، ل

 !وقتفقط دیگه به من دروغ نگو، هیچ -

داند ست پشتِ سرِ آرمان. نمیشود و خیره به جاییرمین، چشمک میبیند که نگاهِ آو همان لحظه می

گیرد و چرخد. حرصش میشود که سر آرمین هم همگام با آن میشود و کِه از کنارش رد میچه می

 .ریزدطورِ نافرُمی مزه میصدای برادرِ دوقلویِ احمقش است که دارد یک

 های بهشتی هم کافه میان؟اُوف! مگه حوری -

های غضبیِ آرمان آید. نگاه به تیلهدهد و آرمین است که تازه به خود میوآد هر و هر قهقهه سر میف

 .دهدمی

 جونم؟ چرا هاپو شدی تو باز؟ -
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 :غرداش میلوده است. هرکاری هم کند، لوده است. از میان فک کلیدشده

 .آوردمتو رو  میرم خونه. با ماشینِ خودم برمیگردم چون دویست و شیش -

کند و عقب گرد ای میحوصلهگذارد. خداحافظیِ بیو سپس سوییچ ماشینِ آرمین را روی میز می

 !کند تا برود و برادرش اصلاً حواسش نیستمی

 .خنددکند و آرمین، دارد لوده میدربِ کافه را باز می

 جون، خوشِت اومد؟ -

 !نبودشود! این پسر آدم بشو شود و کمی هم چندشش میعصبی می

اند، برای خود ی نقُلی پیدا کردهدری یک خانهکه بالاخره بعد از ده روز دربهخوشحال و خرم از این

 .خواندَآواز می

 !بذار آتیش پُرنور بشه، چشمِ حسودا کور بشه -

 .زنداش غُر میمتریآید که چون همیشه دارد با آن زبانِ هفتصدای سوسن می

 !ه هنوز این جُل و پَلاستو جمع نکردیگرفته دِ تو کشادیِ مرگ -

 .خنددست که میشادی

 .بافم. بموندارم موهای نرگس رو می -

شود؛ آورد. خودش هم باورش نمیداند که چطور دارد از شادی بال درمیخندد و فقط خدا میمی

باشد، قصدِ کشد. خواب هم که انگاری که خواب باشد و رویا. رژلب سرخابی مخملی را روی لبانش می

های صورتی، آبی و سبز کند. چتریبیدار شدن ندارد. شال سفید پشمی راروی سرش مرتب می

زند و به گمانش همین رنگِ سفیدِ پودر نمیکند. به پوستش کرماش را با دست درست میشدهرنگ

اش، طوسی کشد و حالا چشمانِای میچیز بهتر است. خط چشم سیاه را غلیظ و گربهپوستش از همه

کند که همان اش را در تن درست میرسد. آماده است. خز سرخابیکاملاً وحشی و خمار به نظر می

آید. چه شود و سامان، برادرِ چندش چشم سبز و مو طلایی سوسن بیرون میلحظه، دربِ حمام باز می

 ...ای هم دارد، لاغر و دراز! ماست که ماستقد و قواره

شود؛ البته لاانصافی هم نباشد، اگر سامان نبود، خانه از کجا توی هم میاش ناخودآگاه چهره

جا آوردند که در شهرِغریبه به سر کنند؟ باز هم دمش گرم! این ده روز را هر چهار نفرشان در اینمی
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 .سر کرده بودند

 .شودبا صدای سامان از افکارش جدا می

 ی جدید دیگه؟سلامتی میرید خونهبه -

آمد. به خصوص حالا که او یک دامپزشک صحبتیِ با او خوشش نمیچرا؛ ولی از روزِ اول از هم داندنمی

اش هم دار است که بگوید خاطرخواه و خواستگارش که از قضا برادرِ دوستِ صمیمیاست! خنده

اش هم بود. خاک بر سرت حنا! حداقلش درس خواند و روستاییهست، دامپزشک است. البته که هم

 ...به شهر باز شد و تو پایش

 :دهدکردنی، جواب میبا پشت چشم نازک

 .بله به اُمیدِ خدا -

خورد. چشمانش پر اش زنگ میچرخد که بابت زحماتِ این مدت از او تشکر کند. گوشیو زبانش نمی

 .دهدرقصد. به سرعت جواب میبیند نامِ عمه جانش روی صفحه میشود وقتی که میاز ذوق می

 خانوم؟و دلم عمهجون  -

پاید که چطور با حسرت به صمیمیت و عشقِ توی لحنِ حنا برای بخت را میو زیر چشمی سامانِ نگون

 .کنداش نگاهمیعمه

 .رودی خود تصدقِ حنا میجانش است که پر از دلتنگی و به شیوهعمه

 مادر؟سلام عزیزکم. دلم برای صدات تنگ شده بود ماهِ من! قربانت بشم! کجایی  -

نشیند که در پنج سالگی بر اثر تصادف، هم مادر و و این مادر گفتن، عجیب بر جان و دل حنایی می

 .هم پدرش را ازدست داده بود

 :کندزده تعریف میذوق

 .ی داداشِ سوسنیمهنوز خونه -

 !گوید سامانو به عمد نمی

 .خنددفهمد و میجانش میعمه

 ون و دلِ عمه؟کلاس چطور پیش میره؟ چه خبر ج -

 .شودبا خنده مشغولِ توضیح می
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 .ی جدیدها میریم خونهگذره عشقم. امروزم که با بچهمی سه جلسه از کلاسِ طراحیِ چهره -

 .شوداش بندِ هوا میو با یادآوریِ چگونه اجاره کردنِ آن خانه، قهقهه

های سیاهِ نرگس رفت! پولِ فرفری جوری دلش برایی اُسکول تو یه نگاه چهعمه نبودی ببینی پسره -

 !سوم، اجاره رو کرد نصفپیش رو کرد یک

هایش را از همین پشت تلفن هم تواند اخمو حنا، حتی می هایشاست و آن عقاید و چهارچوب عمه

 :گویدببیند وقتی که می

 .استفاده کردید رسماً طوری حرومه که مادر! از بچهوا! این -

اش وقتی که خیره به نرگس اختیار از پسرکِ مو فرفری. با آن عینکِ ته استکانی خندد و یادِ آنمی

 «!خاطرِ گُلِ روی شمافقط به»کف داده و گفته بود: 

 :دهدبا قهقهه ادامه می

 عمه تو رو جونِ حنا ول کن. مگه ما گفتیم تا نرگس رو دید آبِ دهنش بریزه؟ -

استایلش کجا؟ در یک لحظه و ایش! این کجا و آرمانِ خوشدهد بیند که سامان تا یقه سر فرو میمی

کند و وای از روزی که عمه بفهمد پشتِ این هدفِ یادگیری دلش باز هوای استادِ جذابش را می

 !ی کارش، چه نیت شومی در کار بوده استطراحی چهره و توسعه

 :پرسدمی

 خبر؟ عمه لیلا چطوره؟از روستا چه -

 .بخشدبه جانش جان میی نخودیِ عمه، خنده

 ون نریز بچه! تو که آبت با لیلا تو یه جوب نمیره، پرسیدنت برای چیه؟زب -

آید. کُپِ برادرِ نافرُمش است. سفید، چشم سبز و مو فرفریِ و همان لحظه سوسن از اتاق بیرون می

 .دهدطلایی! تیپِ سبز زده است و دارد با هول و ولَا دستور می

 .خان برسههاست که قلُیدیر شد! الان بدویین بریم که -

 :زندب میی پشت خط لگفتند. برای عمهی میشان قلُخانهزند. به مرتضی، صاحبقهقهه می

 .زنمعشقم من باید قطع کنم. رسیدم بهت زنگ می -
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 .اشو آخ از خانومیِ عمه

 !خدا پشت و پناهت مادر، مراقب خودت باش -

ی جدیدشان که از ِ خوش رنگِ حنا، در حالِ طی کردنِ مسیر خانهسوار بر دویست و شش آلبالویی

 .قضا مبُله هم هست

کند. سوسن در صندلی جلو و شادی و نرگس در صندلی پشت جا صدای موزیک را زیاد می

 .اندگرفته

جایی که مرگِ شادی را اندازد و از آناز آینه جلو، نگاهی به شادیِ دمق و کز کرده در صندلی می

 .کندداند؛ اذیت میمی

 دَه روز بس نبود واسه دید زدن؟ -

 :کندبا خنده اضافه می

 .جاقول میدم هر چند روز با سوسن بفرسمت اون -

 .زندنرگس قهقهه می

 خاطرِ دوری از سامانه؟ واس زدهی ماتمعهه! این قیافه -

 .خندد؛ اما نه طوری که دلِ عاشقِ شادی را اذیت بدهدسوسن هم می

قدر نیاد شالله تو رو عروس ببریم نفسِ من. مماخت انحنا که لیاقتِ عروسِ ما شدن رو نداشت. ان -

 پایین که سگ میشم، خُب؟

 .ای هم ندارد. سگ شدنِ سوسن، یک هاریِ به تمام معناستخندد؛ البته چارهشادی بالاخره می

 !خُب -

 .کشدسوسن نازش را می

 ...آ باریکلا -

ترین قیمت ممکن معامله کرده بودند. جلوی ی دومش را به ارزانپیچد که طبقهمی ایداخل کوچه

 .زندشوند. نرگس سوت میکند و همگی پیاده میی سفید و توری ساختمان پارک میدروازه

 !عجب جایی هم گیرمون اومد -

از ساختمان داخل ی بخندد و با یک نگاهِ کلی به ساختمان و هوای ابریِ آسمان، از دروازهحنا می
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 .ها به دنبالِ اوشود. و بقیه، چون جوجه اُردکمی

ای و بلوز کرم در زیرِ آن، بینند که با کت و شلوارِ سرمهشوند، مرتضی را میاز آسانسور که پیاده می

 .کشدها رامیانتظارِ آن

 !سلام، منتظرتون بودم. خوش اومدید -

 !چاره دلش سرُیده که نه، رفته که رفته استت و بیو نگاهِ چهار چشمش به نرگسِ ورپریده اس

 .دهدکلید را به دستِ سوسن می

 .بفرمایید. تعمیراتِ لازم رو انجام دادم. دوباره چک کنید بهتره -

 شد؟و کجایِ دنیا این حجم از خرشانسی نصیبشان می

ای سوخته، ی قهوهههای مخمل و سادشوند؛ منتها بدون کفش. هال مربعی رنگی دارد. مبلداخل می

ایِ سلطنتی، تلویزونِ های سفید و قهوهیک میز غذاخوری شش نفره، کولر اسپیلیت، شوفاژ، پرده

ای هم دارد. از صفحهکه اجاق گکابینت؛ خصوصا آنی کوچک، اماتماماً نسبتاً بزرگ، آشپزخانه

و کمدبندی. یک حمام و  ابدو خواب است و هردو خواب دارای تخت خوزند. های حنا برق میتیله

 .یک دستشویی

 .زندب میست که لمرتضی

 شیرآلات رو هم فیکس کردم. نرگس خانم، پسندتونه؟ -

 اش را خورد؟اُوهو! نرگس خانم! عمویی

 :زندطور آمیخته به حرصی ل*ب میسوسن است که آماده به دفاع، با آن لحنِ تیزش یک

 .ای واستون نیستد برید، زحمت دیگهتونیپسندمه! لطف دارید آقا مرتضی. می -

 .زند. و آخ مرتضیِ مظلومکند و قهقهه میتواند نخندد. روی مبل غش میو حنا نمی

 .آهان، بله بله. خب پس، مراقب خودتون باشید! من رفتم -

 .کنداش میسوسن تا دم درب همراهی

 !سلامتبه -

 .و مرتضی دست بردار نیست

 ...اگر چیزی نیاز داشتید -
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 :دهدکند و در حال بستنِ درب، جواب میسوسن حرفش را قطع می

 .خیلی ممنون. خداحافظ -

 ی او بودند و سوارش هم؟نشینِ خانهکوبد. اجارههم میو درب را محکم به

 :زندحنا قهقهه می

 !وحشیِ خودمی -

 .دهدای جوابِ حنا را میاندازد و با چشم غرهاش میو سوسن نگاهی به گوشی

 !زهرِ مار. تو برو پیجِ آقا آرمانت رو چک کن که طرف استارتِ لایو زده باز -

 .گیرداش عمق میایستد. خندهقلبش از هیجان می

 جونِ حنا؟ -

 .رودسوسن به طرف اتاق خواب می

 .مرگِ سوسن -

ی کار هنرجوهایش شود و با گذاشتنِ دستانش توی جیب، سری به نحوهاز روی صندلی بلند می

ی اول را که اش، حنا کشاورز. جلسهدارد و اَمان از شاگردِ موچتریان قدم از هم برمیشزند. میانمی

گاهش طی کرده بود و های گاه و بیهای او و نگاهی پیش را تماماً باشیطنتفاکتور بگیرد، دو جلسه

ده است هم نگاهِ او را به دهد. حتی حالا که بالای سر باربدُ ایستاحالا... نفس سنگینش را بیرون می

کند و ریزد. اخم میهم میآید، تمرکزش بیشتر بههای ریز که میکند. صدای خندهروی خود حس می

 .کندان باز میشود که دهفهمد کِی میشود. نمییمشُتش سخت م

 !مداد رو درست بگیر باربدُ -

کند. مداد را ت که متعجب نگاهِ آرمان میگرفت؟ باربد استر از باربُد مداد را میو آخ! چه کسی صحیح

 .کندتوی دستش کج می

 طوری اُستاد؟این -

 :زندب میی باربُد لست. براپوکش کُفریهای حنا کشاورز و آن سه دوستِ کلهپچو آرمان از پچ

 .نه، مثلِ همون حالتِ قبل بگیر -

 .بردمامِ این جلسه صدا بالا میافتد، راضی از اتگردد. چشمش به زمان که میبه پشت میزش برمی
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 .هاتون رو جمع کنیدتونید وسیلهها! میوقت تمومه بچه -

ها و کلاس شود. صدای بستنِ زیپِ کیف و جامدادیها بلند میسر و صدای کشیده شدن صندلی

ست که از کلاس ی پیش، حنا کشاورز آخرین نفریشود. کلافه است و چون دو جلسهتقریباً خالی می

کند! وقتی که با گر*دن داند ذاتاً صدایش این چنین ناز دارد یا خودش را لوس میشود. نمیارج میخ

 :گویدکردنی میکج

 !خسته نباشید اُستاد -

 !دراری حرصریزد. درست شکل یک گربه است؛ یک گربههم میاعصابش به

 .ندزدارد، محکم و جدی صدایش میکه دخترک قدمی به سمت در برمیهمین

 خانم کشاورز؟ -

اش با های سرخ و مخملیکند و با آن ل*بایستد. عقب گرد میبیند که دخترک از حرکت میمی

 .دهدطنازی جواب می

 !جونم اُستاد؟ -

 :کندکند خیلی بد است. با اخم صدا کلفت میکه یک دختر دارد با اعصابش بازی میبد است. این

پذیرم. لطفاً روی رفتار، گفتار و حرکاتتون کنترل داشته باشید. نمینظمی توی کلاسم رو اصلاً بی -

 ...اُمیدوارم

اش طور با ذوق، اما مظلوم خیرهشود که آنایِ دخترک میهای گربهو یک لحظه حواسش پرتِ چشم

اش را تکمیل رود. با دمِ کوتاه و نگاه گرفتن از او، جملهی کلام از دستش در میشده است. رشته

 :کندمی

 !اُمیدوارم دیگه لازم نباشه که تذکر بدم. روز خوش -

های دخترک، چشمانش گرد ی روی ل*بو گفته بود که این یکی نوبر است؟ از لبخندِ گشاده

 :زندب میگذارد و به نرمی لز پلک برهم میشوند و او گربه حالت است که با نامی

 !چشَم -

 .زندکند و سرد و محکم تشر میهایش را توی هم میگیرد. اخمحرصش می

 !حتی همین حالا و همین لحنتون -
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 زند یا واقعاً متوجه نیست؟دخترک خودش را به درِ نفهمی می

 !لحنم چشِه مگه اُستاد؟ -

فرستد. نباید هیچ توجهی به او بکند. اش را بیرون میشود. بازدم حرصیاش بلند میاوُف! دود از کله

 .کردار بود و نباید بزرگش میآری! همین بهترین راهک

 :زندبا اخم، پچ می

 .تونید برید بیرون خانممی -

 .کِشدَو دخترک با یک لحنِ لوسی، حرف را می

 !وا -

 :غردکوبد و میاراده کف دستش را محکم بر روی میز میبی

 !ادامه ندید خانم. بیرون -

 شوند. رفتارِ بدی که نکرده بود؟ کرده بود؟میهای دخترک پُر و براق بیند که تیلهای میو برای لحظه

 :زنددخترک با یک لحن دلخور و ناراحتی پچ می

 !خداحافظ -

گذارد، کلافه و خسته است. هایش را روی صورتش میکوبد. آرمان، دستهم میو درب کلاس را به

که تلفنش زنگ دهد اش را بیرون میشد. آهِ خستهخود عصبی میاین روزها زیادِ از حد و بی

کند و خورد. میثاق است. میثاقِ سروش. تنها رفیقِ فابریکش. از خدا خواسته تماس را وصل میمی

 .اش را به او انتقال ندهدحوصلگیکند بیسعی می

 !سلام عرض شد آقای دکتر -

 .خنددمیثاق متین می

 آقای دکتر مخلصِ شما. چه خبر؟ -

 :رودشیله و پیله به سراغِ اصلِ مطلب میبیبرای میثاق خودش است. برای همین 

 !کار و خستهتو آموزشگاهم. بی -

 :زندمیثاق نق می

 .ای بپر پایین بریم شهر رو یه چرخی بزنیمای اُستاد؟ پنج دقیقهحوصلهمن مرُدم مگه که شما بی -
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و، آرام ل*ب خوب است. گشت و گذار با میثاقِ روانشناس خوب است. راضی از پیشنهادِ به موقع ا

 :زندمی

 .بینمت. فعلاًپس می -

شود که ها میهای تمرینِ بچهکند. مشغولِ جمع کردنِ برگهو با خداحافظیِ میثاق، تماس را قطع می

ها چسبیده است، داری که بر روی یکی از طراحیناگهان چشمش به نوت صورتی رنگِ نوشته

وار برای خود ی روی آن را زمزمهکند. نوشتها میبرد و نوت را از کاغذ جدخورد. دست جلو میمی

 .خورندهایش بیشتر به هم گره میگوید، چشمانش گرد و اخمای که میخوانَد و با هر کلمهمی

ترین استاد دنیایی شما! امیدوارم طراحیم قابل قبول نگاهِ زیباتون باشه و تیپترین و خوشجذاب -

 .ی مطلوبی بگیرمنمره

فهمد چرا تمامِ متن را مانَد و نمیکند. از حیرت دهانش باز میوبد و نفسش کمی گیر میکقلبش نمی

 !کندبا لحنِ لوس و چندشِ آن دخترک تصور می

 .خواندَافتد. میچشمش به متنِ پایینی کاغذِ صورتی می

 !داین همه نزدم بکوبم بیام کلاسِ شما که هِی اخم و تَخم کنید. شُل بگیر یه کم اُستا -

 !اش! حنا کشاورزو یک امضای مسخره در زیرِ آن و نام و نام خانوادگی

سر! به ولله قسم که از این ی خیرهافتد. دخترههایش به شماره میپرد و نفساراده میپلک چپش بی

شود. اصلاً چنین شاگردی ندیده نوع شاگردها کم دیده بود و یادِ آن شُل بگیرِ آخر، فکش سخت می

 !بود

ها و ریزد. تمام طراحیی زیر میز میکند و توی سطل زبالهاعصاب، کاغذِ صورتی را پاره میبی

خورد. میثاق است. جواب اش دوباره زنگ میگذارد که گوشیهایش را جمع و داخلِ کیف میوسیله

 :دهدمی

 بله؟ -

 .حال، انرژی داردو صدای میثاق، برعکس اویِ خسته و بی

 .مکجایی پس؟ پایین -

 :زندجا نیست. آرام لب میحواسش این
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 .اومدم -

 .زندو با خاتمه دادنِ تماس، کیف چرمش را محکم چسبیده و از کلاس بیرون می

هنوز در فکرِ آن رفتارِ بد و تندِ آرمانِ بهمنش است. روی مبل چنباتمه زده است و مدُام حول محورِ 

 !گویدر سر بزرگ به خود میکند و در دل یک خاک بکند. بغض میآرمان فکر می

و لعنت خدا به آن روزی که در به در و با ذوق در اینستاگرام به دنبال یک آموزشگاه هنر گشته بود. 

خواست هم هدف و بلند پرواز بود و سر به هوا و از طرفی، عاشق نقاشی و طراحی و خلق کردن...می

ی کاری ای که چشمش به یک صفحهلحظهآرزویش را داشته باشد و هم درآمدش را! و آخ از آن 

افتاده بود. آموزشگاهِ هنری ایکاروس، به مدیریتِ آرمان بهمنش و اصلا خاک برسرشان که نام کاربریِ 

ها و نمونه کارهای اینکه توجهی به پستمدیریت را در بیوگرافیِ آموزشگاه گذاشته بودند. بی

نامِ ی مجازیِ فردِ خوشچک کردن صفحه آموزشگاه کند، از سر شیطنت و کنجکاوی به سراغ

مدیریت کرده بود و بَنگ! چشمانش از دیدنِ تعدادِ دنبال کننده و دنبال شوندگانش گرد شده بود! 

 کرد و هزاران نفر او را؟تنها بیست و دو نفر را دنبال می

دار و شیش تیغش رتِ زاویهخت و سیاهِ بالا داده شده. صوبه آن عکسِ پروفایلش! آن موهای لو لعنت 

درنگ به سراغِ بالا و پایین کردنِ ب و دماغِ نایس! به معنای تمام کفش برُیده بود و بیو آن ل

قرار به در و دیوار کوبیده بود و... خندیده بود! های تعداد بالای پیجِ بازش رفته بود. قلبش بیپست

صلاً چیز عجیبی نبود! و کراش و گذشت، ااش با کراش زدن میبرای حنایی که هر روز و هر لحظه

ها بود که اصلا ا*و*ف! کراش زدن برایش عادت شده بود. خصوصاً اگر طرف از آن سگ محلآن

ساخت؟ حتما باید طرف ها نمیدانست چرا با مهربانکرد. نمیچسبید به همان و ول نمیمی

ی خشک و جذابش ای اسطورهکرد برتفاوت. حنا هم غش و ضعف میبود و بیاخلاق و یبُس میسگ

 ...و

 ...خواست و دیگری راب، آن دیگری برای لحن و صدا مییکی را برای فرم ل

های های بهار و تابستانش با چک کردنِ پست و استوریاما این بار فرق کرده بود. تمام روز و شب

 !آرمان گذشته بود و در تمام مدت، حتی جذبِ یک نفر هم نشده بود

ها برای رفتن به شهرنقشه ریخته بود. آرمان و هنر و رفتارش شده بود که چون دیوانهقدر محو آن
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اش به شهر آمده بودند. یعنی به جانش را راضی، پول به حساب زده و با هر سه رفیقِ هم روستاییعمه

 !همراهِ سوسن یاردار، شادیِ سکوتی و نرگس عمویی

اندیشید در خیالاتش به ترکیبِ سوگند و داوود می کرد.کشد. رویایی فکر میآهی از ته دلی می

 توانستند...؟و...یعنی او و آرمان هم می

ها؛ اما انگاری از همان روزِ اول یک حسی او را قلقلک و به ی اوستنه که بخواهد بگوید کشُته مُرده

 !داردکند، دوستش دارد! عشق نه؛ اما دوستش سوی آرمان سوق داده بود و، عمیق که فکر می

داند. شاید هم این علاقه به دلیلِ دست نیافتنی بودنِ آرمان است و به محض شل گرفتنِ آرمان، نمی

 ...از بین برود و

ی کلاس کلاس و پایهخورد. خزان است؛ خزانِ شادفر. همان دخترکِ خیلی هایتلفنش زنگ می

بیخیالِ فکرهای چرندش  هنرش. دوست جدید پیدا کرده بود زیرا خزان چون خودش خل وضع بود.

 :دهدشود و با انرژی جواب میمی

 !لام عشق دلم. چه خوش موقع زنگ زدیهسَ -

زده، دماغِ عملی، چشمان لیفت شده، ابروهای میکرو، های ژلبخندد و حنا یادِ لمی خزان

؛ اما پایه ی بارز یک دختر عملی و فِیکافتد. نمونههای خزان میهای مژه و موها و پرسینگاکستنشن

ی ها را بیشتر دوست داشت. و البته که فقط در زمینهگذرانی بود و حنا... اینجور آدمو اهلِ خوش

 .رفاقت

 سلام نفس. کجایی؟ -

 :زندب میاش و سپس ول کردنِ آن، لپایینی بشود و با به دهان کشیدنِ لوی مبل درازکشِ میر

 .پرونمخونه. دارم مگس می -

 :خنددخزان می

 با یه دوردور چطوری؟ -

 :زندنشیند و پرانرژی داد میزنند. به یکباره روی مبل میچشمانش برق می

 ...جــورمَم، چهپایه -

 :خنده است و چون حنا، با انرژیخندد؛ خوشخزان باز هم می
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 .پس سریع حاضر شو که قراره کلُی به خودمون حال بدیم -

 :خنددپر از هیجان می

 .یام. نیم ساعته حاضرمبا اکیپ م -

 :کشدخزان جیغ پر از هیجانی می

 .عاشقتم. پس منم میرم حاضر بشم -

 :زندپرد. میان خنده و هیجان جیغ میکند و از مبل پایین میالفور تماس را قطع میو حنا فی

 ی.ریم صفاسیتثانیه حاضر شید که مینرگس، سوسن، شادی؟ جیک  -

*** 

اش را سِر کرده. همچنان که ب است و هوایِ سرد و خنکِ مهرماه، نوکِ بینیساعت حوالیِ نُه و نیم ش

جا کند. اینبِ خیابان است، نگاهش بلوار شلوغ را رصد میبه کاپوتِ ماشینِ پارک شده در ل اشتکیه

هایی را اینجا طهول و آخرش همین بلوار است و چه رابشناسد؛ همچون کفِ دست. پاتوقِ ارا خوب می

های سانتال مانتال کرده و منتظرِ کرده و سپس به پایان رسانده بود. نگاهش به در و دافآغاز 

زند. به حتم، قیمت بالاست که ها ترمز میست که همان دمَ، پرایدی پیش پای یکی از زنمشتری

گیرد که معین در لحظه و کلافه حرص اش میرود. خندهگیرد و میچون و چرا گازش را میمردک بی

 :زندمی

 بشه؟الآن اینجا وایسادیم هُلو بار زدنِ بقیه رو تماشا کنیم که چی -

شود و پقی زیر خنده و حواسِ آرمین از خزِ پلنگیِ توی تنِ آن سانتال مانتالی پرتِ لحن معین می

ب پهرِ دست به جیب و حیران مانده لکشد، برای سزند. همانطور که دستی به موهایش میمی

 :زندمی

 !دخترییه چک کن ببین امشب هیچ جا برنامه نیست؟ این بچه تلف شد از بی -

 :اش را داردخاراند. همان تیپِ دورس سفید و کلاه لئونیفوآد ته ریشش را می

 .گیرهسگ زده به مهرماه. برنامه کجا بود؟ حتی اَمیرم گفته اواخر مهر سایکو می -

های ها و مهمانیتیترین و پرُ سروصداترین پاری خفننندهاَمیر... اَمیرِ مفتاح. پسر حاجی که برپاک

 .آید. پس اواخرِ مهرماه، پرهیجان خواهد بودی پرلذتی کش میمختلط بود. ل*بش به خنده
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 :آوردزنان سربالا میسپهر است که بعد از چندی بالا و پایین کردنِ گوشی، قهقهه

 ...های لیستمَهین تَهبینم اعرضم به حضورِ رییس که، یه برنامه می -

 :کندزنند و زودتر از آرمین، پیش دستی میچشمان معین برق می

 جون! کِی؟ کجاست؟ -

 :کندفوآد چپ چپ نگاهِی به معین می

 .بزار مدیر برنامه زرشو بزنه. انقدر هَولَ نباش -

مرموزی ادامه  یهای سپهر است و سپهر، با خندهبی ل، در انتظارِ باز شدن دوبارهو اما آرمین

 :دهدمی

فروغ امشب مهمونی داره. اگه الان حرکت کنیم، تقریبا چهل و پنج دقیقه از پا*ر*تی رو از دست  -

 .دادیم

 کند. چرا فروغ نامی یادش نیست؟شود و با شنیدنِ نامِ فروغ، کمی اخم میسردش می

 :پرسدکنجکاو می

 فروغ؟ -

 :زندخندد و به آرمین طعنه میفواد شیطانی می

خودتو نزن علی چپ که تنِ بابات تو گور بلرزه! همون بیوهِه که یه مدت با خودش و چندی بعد با  -

 ش پریدی دیگه. اسمش چی بود؟خواهرزاده

 :آیدمعین با خنده به کمکِ فواد می

 !نورای پاچه طلا -

 !آهان

نورا الآن صاحب خانه و شود و با یادآوریِ اینکه یادش آمد! یادش آمد و اخم کرد. فکش سخت می

ریزد؛ نه که برای نورا و نبودنش و غیره باشد، نه! خانواده است و ازدواج کرده، کمی اعصابش به هم می

 .های شوهردار کاری نداشتکه نورا الان شوهر دارد و آرمین با زنتنها برای این

 :غردکوتاه می

 .ببندید دهنتونو دیگه. خیلی خب! گرفتم -
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 :زندکند و پر تمسخر پچ مینگاهش میچپ فواد چپ

 !واسه کسِی که حتی یادش نبود، رگِ غیرت باد میده -

 :گیرداش را از کاپوت سرد میکشد و تکیهحوصله هوفی میآرمین بی

 !چرند نگو. خوشم نمیاد پشتِ سر زنِ شوهردار صفحه بچینید -

 :زندسپهر پقی زیر خنده می

 اونم شوهر کرد؟ -

کند. همان دهد که معین خندان سرِ شوخی را باز میی مثبت تکان میری به نشانهآرمین فقط س

 :شدگرفت و هم عصبانی میاش میشوخیِ همیشگی که آرمین به محض شنیدنش هم خنده

گُشایی هستی تو داداش! لعنتی دست رو هر کی گذاشتی، گشُا که نه؛ ولی عجب بختمشکل -

 یده هم شوهر کرد؛ نه؟فرداش خواستگار اومد براش. سپ

های چند روزه و یا خندد. عینِ حقیقت بود. عادتش بود. دوستیدهد و آرمین، میفواد، جوابِ آری می

بستری و بعد، نخود نخود هر که روزی همگذرانی و عشق و حال و چند شبانهنهایتاً چند ماهه، خوش

هم بزند و چندی بعد خبرِ عروس شدن آن ی خود و ماشالله، محال بود آرمین با دختری به رود خانه

 !دختر نیاید

 :آیدسپهر به میان بحث می

 تی یا نه؟هارو. میریم پاردادنرت تفت حالا ول کنید این چرت و پ -

ها بسی های فروغ، هیجان بالایی دارند و کنترل کردنِ خود در آنکند. مهمانیبه گذشته فکر می

اش یچ چیزی نشده، این چنین کلهاقلش امشب را که هنوز هسخت است. همان بهتر که نروند. حد

 .اغ کرده استد

 :دهدکوتاه دستور می

 .ریم دور دورِ آخرِ شبیبشینید می -

 ...گیرد و آرمین، پشتِ رلُکند و در صندلی شاگرد جا میفواد زودتر از همه اقدام می

 :زندمیب حوصله لدن دربِ عقب، کلافه و بیمعین هنگامِ باز کر

 دور دورِ خشک و خالی آخه؟ -
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 :دهدنشیند و خندان جوابِ معین را میسپهر هم در صندلی عقب می

 .کنیم که بپسندیپَ نه! یه مقدار خیسش می -

های کنار خیابان است زند. چشمش به دافیهای عقب استارت میو آرمین، به محض بسته شدنِ درب

رود دارِ ماشین توسطِ فواد، بالا و بالاتر میاید. صدای موزیکِ بیسافزو دارد رفته رفته به سرعتش می

شود اگر رفقا را د نمیکند. بها میهای منتظر است و...دلش هوس ممنوعهو حواسِ آرمین پیِ دافی

 بِ خیابان پیاده کند؟جا لهمین

و تا بجنبد، دویست و  آورددر همین فکرهاست که ناگهان صدای بوقِ بلندِ اتومبیلی او را به خود می

 .شودشش آلبالویی رنگی با سرعتِ وحشتناکی از کنارش رد می

 :آیدی معین میزدهصدای حیرت

 !شت پسر...برو دنبالش. برو که توش پُر از دختره -

 :خنددفواد، حریص می

 دیدی دور دورای آرمین همچین خشک و خالی هم نیست؟ -

 گری برای دختری بود؟وحشیو آرمین اما منگ است! آن سرعت و آن 

وسه به هر تکه از آسفالتِ این بلوارِ دلربا. مثل اینکه باز شکار و خندد. اِی بناباور و پر از لذت می

 .ی جدیدی برای آرمین کنار گذاشته بودقصه

برد و به سراغِ دویست و شش چسبد و با دنده زدن، سرعت را بالاتر میتر میفرمان را محکم

 !زنددور برگردان را دور میآلبالویی، 

زنان و همگام با آن اش. سپهر و معین بشکنمحسن یگانه است و آن موزیکِ شاد و معروفِ وابستگی

رنگ! و همین که رقصند و آرمین اما؛ در پیِ آن دویست و شش آلبالوییِ خوشخوانند و میمی

پرند. دو دویست و شش آلبالویی بالا میگذارد، ابروهایش از فرط تعجب پرادویِ سفید رنگ را جا می

شود و با آن دویست بیند! بیخیالِ آن سرعت بالایِ توی لاینِ چپ میرنگ و هردو پُر شده از داف می

اینکه دهد و بیکند. فواد است که شیشه پایین میل میغل به بغبراند، ر لاین راست میو ششی که د

کند؛ مخصوصا راننده که بلوند است و لوند. سنش بالا می ها نگاهای بگوید، فقط به آنحتی کلمه

زند و اگر اشتباه نکند، این یکی هم بیوه است. البته بیوه که نه، میوه برایش بهتر است. آن هم می
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 ...ای رسیده ومیوه

ت رل کند. آن دافیِ پشمثلِ همیشه، این نگاهِ فواد است که دخترها را تسلیم و قفلِ زبانشان را باز می

 :پرسدهایش میاست که میان خنده

 چیه عمویی؟ دختر ندیدی؟ -

ی فواد است. انتظارِ دلبری کردن از فواد دارد و شاید حتی مُخ زدن؛ جان به نگاهِ خیرهی دافیو تیکه

 :زندشنود که فواد با نیشخندِ پرُرنگی لب میاما در کمالِ حیرت می

 !ریختشونه این مُدلی بی -

 :زندمان با بالا دادنِ شیشه، برای آرمینِ مبهوت و متحیر حرص میو سپس همز

 ...از بده برو باباگ -

تواند صحبت فواد را اطاعت کند. از شنود و تنها میها را میو آرمین، صدای جیغِ پرحرص دافی

دهد که معین، متعجب و میاز ایستد. گو ششِ آنها از حرکت می بیند که دویستی جلو میآینه

 :زندب میخندان ل

 ای؟ رسما تِر زدی به شبمون. چه زری بود زدی آخه؟پسر دیوونه -

 .فوآد کلافه است

 :زندب میآرمین است که کنجکاو ل

 چِت شد تو یهو؟ -

کشد و صدایش کمی عصبی به نظر مالد. شیشه را دوباره و تا انتها پایین میفوآد صورتش را می

 :پرسدرسد وقتی که میمی

 کنی؟ل میغل به بغین به اون گُندِگی رو ندیدی تو ماشین که واسه من بنوش -

 پریش که روزگار فواد را سیاه کرده بود؟برد. نوشین؟ همان دخترکِ روانآرمین ماتش می

 :زندبا اخم پچ می

 .ندیدم -

شده با موزیک به گوش ی چند دختر، قاطی خواهد چیزی بگوید، صدای جیغِ کرکنندهو تا فوآد می

چرخد و دویست و شش آلبالویی که سرنشینانش با رسد. سرِ هر چهار سرنشین به سمت چپ میمی
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 !بینند. ای جان! چه ناز و ملوس هم تشریف دارندآن آلبالوییِ چندلحظه پیش فرق دارند را می

 :کشندخترها جیغ مید

 ...خودشه. به قرآن خودشه -

 !فهمدنمی

ی عقب، از پشتِ سر آرمین برای دختران، کاهد و معین است که با پایین دادن شیشهاز سرعتش می

 :ریزدمزه می

 گید؟تون رو میی گمشدهنیمه -

است. فواد هم انگار  زند و آرمین، حواسش پیِ مات ماندگی و زیباییِ دخترکِ رانندهسپهر قهقهه می

 :خوشش آمده است

 در خدمت باشیم؟ -

قدر متعجب و داند نگاهش چرا آندخترک روی صندلی شاگرد، چشمان سبز و وحشی دارد. نمی

 :گویدهای سیاه و سرخوشِ آرمین میقدر متاسف است وقتی که خیره در تیلهلحنش آن

 !نتظار نداشتمبه والله که فقط کرور کرور ادعا دارید! از شما ا -

های پشت های ماشینکشد تا از شر بوقخورد. ماشین را کمی به کنار جاده میکند و جا میاخم می

 :خنددسری در امان باشد. می

 ببخشید؟ -

 !و این یعنی متوجه نشده است

 :کوبدی آن دخترک چشم سبز میو همان دمَ دخترکی از صندلیِ عقب به شانه

 یشتر بهش میاد، نه سوسن؟ولی این تیپش خیلی ب -

 سوسن؟ نامش سوسن بود این چشم سبزِ وحشی؟

آورد. فواد آنان در نمی خندد و واقعا سر از رفتارها و گفتارهایپرند. حرصی میابروهایش بالا می

 :زندب میمتاسف ل

 .دونبرو داداش. فقط برو. مثل اینکه امشب زدیم به گه -

زدند. خندد. دخترها به قطع یک چیزی مصرف کرده بودند که این چنین شیش و هشت میمی
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 .رودگیرد و میبیخیالِ نگاهِ متعجب و آن جیغ و دادشان، گازش را می

 :خنددسپهر می

 .یحتمل گُل زده بودن -

 :دهدو معین با لش کردن روی صندلی عقب، ناله سر می

حوصلگی. یکی یه غلطی میرم از بیآقایون اراذل و افاضل؟ دارم می ای سگ بزنه به این مهرماه. -

 .بکنه واسم

ی ملوس موچتری دارد به دنبالشان بیند که آن دویست و شش آلبالویی، با آن رانندهو آرمین اما می

گفتند. برای همین طور چرت و پرت میها تعادل نداشتند که آنترسد که شر بشود. دیوانهآید. میمی

 !رود. تا حد ممکن باید قالشان بگذاردگیرد و میگازش را می

کنَدَ. بغض گلویش را گرفته. وقتی از آن طور دیدنِ آرمان بگوید، شال را پرحرص از روی سرش می

 خندد؟کسی نمی

است.  ی مشکی و شلوار جین روی مبل چنباتمه زدهآورد و حالا با یک تاپ دو بندههودی را هم درمی

شود. از شدت حرص، بود؟ بغضش، بیشتر میی آرمان این شکلی نهکند. پس پشت صحمی سرش درد

داند آید و میکشد که صدایِ سوسن بالاخره میتر میاش را محکمشده کش موهایِ دم اسبی بسته

شود. یعنی حماقت کرده است که که قرار است کلی حرف بشنود. آهِ بلندی از میان لبانش خارج می

 هیچ و پوچ این همه راه را تا شهر آمده است؟بر سر 

 پسر رو نشونم دادی، چی گفتم بهت حنا؟روزِ اولی که عکسِ این شاه -

خواست چون آن دخترکِ روستایی تحصیل دانست که او هم دلش میجوابی نداشت تا بدهد. فقط می

هر چند که حنا، صد  نکرده که به آن مدلینگ معروف و محبوب کشور رسیده بود، به آرمان برسد.

 !هیچ از آن دختر جلوتر است؛ از همه لحاظ

 :آیدصدای سوسن دوباره می

های دور و برمونه. مگه کاهی همین آب زیرگفتم نگاه به این دکَ و پزُِ مجازیش نکن. اینم یکی لنگه -

 باشی؟چیزی رو تجربه نکرده کس هیچوقت، با هیچساله و هیچشه پسر باشی، اون هم سیمی

 :کندای از جانب حنا باشد، اضافه میکه منتظر تک کلمهآنخندد و بیحرصی می
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خوای اولینِ این حاجی باشی، شانستو امتحان کنی، خر بودی دیگه! پاتو کردی تو یه کفش که می -

 شد حنا؟ هوم؟مخشو بزنی و چه بدونم؟ برسی بهش. چی

 :کندنرگس هم زبان باز می

ست. به سیسِ متانت و وقارش سر کلاس و لایوهاش ه واسه خودش یه پا گرگِ گرسنهتیکبابا این مر -

 !ترنگاه نکن. ندیدی هیزیِ نگاهشو؟ رفیقاشو دیدی؟ یکی از یکی هَولَ

 :زندب میشادی متفکر ل

تر بود! و دوستاش، سلولام از دیدنِ این ورژنش تَرکَ برداشت؛ ولی خدایی این مدُلش جذاب -

 !ترجذاب

پروا. آن مدل موهای پریشان. کند! به آن نگاه نافذ، تیز و بیحنا به چیزهایی که دیده بود، فکر میو 

 دارِ محسن یگانه؟دار و آن دویست و شش سفید و آهنگِ شادِ بیسآن هودیِ اُوِرسایز و طرح

ا؛ آرمان کند امریزد. بغض؛ اذیتش میسوار کمی به هم میگوشِ سانتافهتصورش از آرمانِ قمیشی

 ...جوره برایش جذاب بود. چه این مُدل و چه آن مدُل وهمه

 :آیدشادی دوباره به میان می

 !شناسهپدرشو؟ یه جوری وانمود کرد که انگار اصلا نه مایی رو دیده و نه میدیدی فازِ بی -

 ...خندد. خالی، بدحال، پریشان و عصبیحنا می

خواست. ممکن بود که آرمان در یاما حالا واقعا دلش گریه مجلویِ خزان نتوانسته بود بروز بدهد؛ 

 طه باشد؟راب

 :زندب میسوسن با آه بلندی ل

 .دونم من یکی عمراً دیگه پامو توی کلاسش بزارمبیشتر از این عقلم قد نمیده. فقط می -

 :کندو حنا به یکباره و ترسیده سر بلند می

 ی؟یعنی چ -

کند، اش مرتب میکه تِلِ گُلدارش را روی فرهای درشت و طلاییطور خندد. همانسوسن نرم می

 :دهدجواب حنای رنگ پریده را می

که تنهات بزارم؛ اما مایلم هات بشم من. قرار نیست برگردم روستا و یا ایننترس قربون اون چتری -
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ی داد در زمینهاستعها شرکت کنی. این طوری نه پولِ نرگس و شادیِ بیبعد از این تنها توی کلاس

 !خورمتیکه رو میره و نه من حرصِ اون مری هدر میطراح

 :چیندب برمیحنا ل

 !نمیشه که -

 :خنددشادی می

کنه، عصرها هم که واسه تونم راحت تا لنگِ ظهر بخوابم، نرگسم آشپزی میچرا نشه؟ بابا منم می -

 ریم عشق و حال. خوب نیست؟خودمون می

 ...خوب که هست؛ اما

 :دهدی فکر کردن بیشتر را به او نمیسوسن اجازه

 !به هیچی فکر نکن. یا از پسش برمیای، یا نمیای. قرار نیست دنیا به آخر برسه که -

 :زندشادی قهقهه می

 کنید؟قدر این قضیه رو بزرگش میدونم چرا اینبابا نمی -

 :هدددارد و نشانِ همه میاز قندانِ روی میز هال، یک حبه قند می

به همین برکت قسم، حنا یه کرِمیِ که رو دستش نیست. من مطمئنم اگه آرمان شُل کنه، حنا آن  -

 .گردیم روستاکنه و برمیکراشش می

 ...خندد. بلند و با صداتواند به حرکاتش نخندد. مینمی

 :گیردسوسن است که پشتِ حرف شادی را می

 .انشالله که همینطوره -

کند. تا به امروز، هر پسری را که خواسته، جذب کرده بود. با شته و آینده فکر میو حنا به ترکیبِ گذ

افراد زیادی در مجازی چَت کرده بود و البته در چهارچوب! برخلافِ ظاهرِ شیطان و هفت خطش، 

هایش تا کنون حتی بوسیده هم نشده بود! دلش نلرزیده بود؛ مگر ها و رنگارنگیِ چتریبرخلافِ تیپ

 .آرمانبرای 

 !آرمان، آرمان، آرمان

بازی! حالا که تا اینجا و به عشقِ آرمان ی دیوانهداند. که لوس است و دیوانه و پایهفقط یک چیز را می
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شود و به جایش نیشخند پررنگی کنج زده میآمده بود، محال بود که پا پس بکشد. بغضش، پس

تواند بتازاند که حنا، جان خواهد و میکه مینشیند. بگذار آقا آرمان بتازاند. هرچقدر لبانش می

 !دهد برای دوزِ بالای سرسختیمی

*** 

ی گردِ ر، حضور آرمان؛ آینهتتوجه به اینکه در کلاس و میانِ دختران و پسران و از همه مهمبی

ب قرمزِ آتشینش ا آن یکی دست، مشغولِ تمدید رژ لگیرد و بکاری شده را در یک دستش مینگین

و مشکی. اش و این اُورکُتِ بلند شود. و ای جان که بمیرد برای متانت امروزش و این تیپِ رسمیمی

ها یک چیز بود و صبحش یک چیز دیگر! آرمان افتد. شبگیرد و یادِ فیونایِ شرِِک میاش میخنده

 !هم چون فیونا بود. نه به آن چلُمنگیِ دیشب و نه به سیسِ غرورِ امروز

چرخد. و همان دم دارد و به عقب میب کشیدن برمیشنود که دست از رژ لپیسی میپیس صدای 

کند. خوش پوش است؛ اما نه انقدری که حنا را به کراش نگاهش با یکی از پسران کلاس تلاقی می

 .اندازد و راستش، بعد از چندماه هنوز کسی بعد از آرمان توجهش را جلب نکرده استزدن بی

 :پراندای تیکه میاندازد که پسرک با لحن آرام و آهستهره میمیان ابروانش گ

کنم. انقدری که به بنفش نه رژ لبتو تموم کن، نه انگشتاتو خسته کن. بیا خودم برات سرخش می -

 !بادمجونی بزنه اصلاً

کند که حنا اهلِ خجالت کشیدن و سر به یقه فرو خندد و خاک بر سرِ پسرک اگر گمان میآرام می

کند دهد. توجهی نمیشان گوش میبیند که باربدُ سر تا پا گوش است و دارد به مکالمهردن است. میب

تیکه را خورد، جوابِ آن مرهایش سُر میهکه شالش از روی موهایش به شانخیال نسبت به اینو بی

 :دهدمی

 .شماومد مزاحم می هات شروع کن، اگه خوشمباید نمونه کارهاتو ببینم. فعلا از عمه و خاله -

های دماغ پسرِ شود. بیخیال باز و بسته شدن پرهی باربد به هوا شلیک میو پشت بند حرفش، قهقهه

گردد که مستر جذاب رویاهایش، محکم و شود. به حالتِ قبل برمیبه حرص و خشم نشسته می

 :کوبداف میز میدیعصبی بر ام

 چخبره اونجا؟ -
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شود حجمِ جذبه و صلابت! و آیا کسی به او گفته بود هنگامی که عصبانی می شود و آخ از اینهول می

 تر است؟جذاب

 :خنددریز می

 !هیچی اُستاد. فقط یکی دماغش بد سوخته -

 :گیردزند و پشت بندِ حرف حنا را میباربُد قهقهه می

 !راموسِ ملت زنی ناخونک، با چنگک برََند ناموست والا از قدیم گفتن گر به نا -

شده از اش و آن فک سختهای گره خورده و درهمِ آرمان و دستِ مشت شدهخندد و آخ از اخممی

 !حرصش

از نگاهش  "ایها از گورِ تو بلند میشهی این آتیشهمه"کند و یک بیند که آرمان چپ نگاهش میمی

 .پیداست

 :خنددنرم می

 .شما خودت رو درگیر نکن استاد. به طرحمون برسیم -

 :کندبه عمد اضافه می و

 !کنهاصلاً محسن یگانه گوش بدید. ریلکستون می -

اش به دیشب است و به جهنم که آرمان، محل نداده و خودش را به نشناختن زده بود. حنا که و تیکه

 !کاملاً به یاد دارد

دهد ت نمیای تغییرِ میمیکِ صورو برای این چنین مهارت داشتنِ آرمان در حفظ ظاهر، که حتی ذره

 :گویدو جدی می

 ی قبلی اتمام حجت نکردم خدمتتون؟تمومش کنید خانم کشاورز. جلسه -

 !رودغش و ضعف می

گیرد. پرروتر از اش تذکر میاصلاً برایش مهم نیست که در جمع است و دارد از اُستاد طراحی چهره

 ...هاستاین حرف

داند این حجم از ناز را زند و نمیهایش به کنار میههایش را کمی از روی مژای، چتریبا لبخند گشاده

 :دهدآورد که این چنین پر عشوه جواب میاز کجا می
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 .م اُستاد! آخه هر جلسه حکم خودش رو دارهمنتظرِ حجتِ این جلسه -

 :زندطوری پلک میهای سیاه چون شبِ آرمان یککند و خیره در تیلهو با ناز، گردن کج می

 مگه نه؟ -

رود و ودش بالا میبیند و تپش قلب خشود. حتی رفتنِ نفسش را هم میبیند که آرمان مات میمی و

 .بردذت میاز این بازی ل

شود که آرمان با اخمی وحشتناک، سرد و جدی جواب رتر میگیای این بازی نفسو درست لحظه

 :ست انگاردهد و پشتِ این جوابِ پرنفوذ، تهدیدهاییمی

 !هصد البت -

شود و بالای رسد که آرمان از پشت میز بلند میرود و زمانی به اوج میضربان قلبش بالا و بالاتر می

دار و جذابِ او و نگاهِ آرمان، جایی میانِ آن دو چشمِ ایستد. نگاهِ حنا به صورت زاویهسرش می

 :خنددب میهای معصوم و در عین حال وحشیِ دخترک. حنا مضطرطراحی شده در کاغذ و تیله

 چطور شده اُستاد؟ -

 !تواند همان حنای کرمو باشدی نمیالله که از این فاصله و در این نزدیکو به و

اش دارد در این تنِ ورزیده جر اسکی کند و بافتِ یقهها فرو میآرمان است که دست توی جیب

 های لعنتی؟کند و به آن تکهخورد و حنا چرا به زیرِ آن فکر میمی

 !پیشرفتتون قابلِ تحسینه -

 .گیردهای گیلاس میشود و حال و هوایش بوی شکوفهآخ که کیلو کیلو قند در دلش آب می

 :پرسدو آرمان با اخم و همان صدای سرد که حالا آغشته به تمسخر هم هست، می

 ها دون کردین؟برای جوجه -

گزد و باید حس خوبی از ب میه است. لزند که هزار تکه شده میو با چشم به پاکن خمیریِ حنا اشار

 این حرف بگیرد و بگذاردش پای شوخی یا حس بد بگیرد و بگذاردش پای تحقیر و تمسخر؟

های آرمان بالا مها و بعد، چشبتر است. نگاهش را تا لی اول خوبخندد. گزینهحنا پرروست. می

 :زندکردنی، پچ می ب غنچهآورد و با لمی

 .ها دون کردمجوجههوم...واسه  -
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شود و گیرند. حواسش پرت میای رنگِ دگر میهای آرمان برای لحظهشود که تیلهداند چه میو نمی

رود و حنا، ماتِ رفتارِ نامتعادلِ او فقط شود. بدونِ حرف به سراغِ میزِ باربد میحتی؛ عصبی و کلافه می

 .زده بخنددتواند که حیرتمی

*** 

گذرد که به خانه آمده است و خداروشکر، خانه در تاریکی فرو ای شب هم میدهساعت از یک و خور

بندد و رفته است و کسی بیدار نیست که سوال و جوابش کند. درب را با آرامترین حالت ممکن می

ها شام رود. با بچهگذارد. مستقیم به سمت آشپزخانه میسوییچ ماشین را روی کنسولِ سمت در می

رساند و ب میدرنگ به لکند و بطریِ آب را بی، حسابی تشنه بود. درب یخچال را باز میخورده و حال

 .کندکشد. نگاهش به دربِ باز کابینت است و خنکیِ آب، وجودش را پر از حس خوب میسر می

 لیوان نداریم مگه؟ -

پرد و گلویش میی نزدیک و از پشت سرش، آب در ی آرمان و در این فاصلهاز شنیدنِ صدای مردانه

نه و ی برهبیند که با بالاتنهرا می چرخد که آرمانکند و به عقب میشوند. سرفه میچشمانش گرد می

 :زندشود، حرص میکند. راه نفسش که باز مییک گرمکن اسپرت دارد با اخم نگاهش می

 چرا مثل جن یهو ظاهر میشی؟ -

گیرد و الِ خونسردی بطری را از دست آرمین میبندد و در کمآرمان است که دربِ یخچال را می

 :گذاردداخل سینک می

 کجا بودی؟ -

حوصله مالد. مردک تعادل روانی ندارد. ضربان قلبش هنوز بالاست و بیآرمین صورتش را با دست می

 :دهدجواب می

 .ها شام رفتیم بیرونبا بچه -

کند و با ابرو بالا تاریک و روشنِ فضا، تیز نگاهش میدهد. در اش را به اپُِن آشپزخانه میآرمان تکیه

 :پرسددادنی می

 به چه مناسبت؟ -

کرد فکر بود که گمان میخندد. عجب غلطی کرده بود که دیر آمده بود و عجب بیآرمین حرصی می
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 !قرار نیست بازجویی شود

 !آرمان نصفه شبی ولمون کن توروخدا -

 :کنداش از اپُِن، کوتاه اَمر میتکیهخندد و با گرفتنِ آرمان نرم می

 .فردا بیرون نمیری! تحتِ هیچ شرایطی -

 :رودآرمین وا می

 چه ربطی داشت الان؟ -

 :شودآرمان است که بیخیال از کنار آرمین رد می

 !شب بخیر -

 :رسدای به گوش میشود و صدای متعجب زنانهان باز کند، لامپِ راهرو روشن میهخواهد دو تا می

 خبر شده؟چه -

 ...ف! مادرش است و خدا را صدهزار مرتبه شکراو

 :کندآرمان است که چون همیشه سرد و خشک و جدی با او رفتار می

 !اگه دخالت نکنی و بری به خوابت برسی بهتره -

آلود است؛ انگار با این رفتارِ آرمان جری اش خوابنازنین که موهایش را دم اسبی بسته و چهره

 :زند. چرا که حرص میشودمی

 هر لحظه باید یادآوری کنم که جایگاهم چیه؟ که مادرتونم و هر اتفاقی که بیوفته به من ربط داره؟ -

کند. گاردش برای مادری چون نازنین که تا به حال کمتر از گل به او نگفته است، خندی میآرمان تک

 :خود استزیادی بی

زیر خروار  در بودن بلد بودی، اگه زن بودن بلد بودی، نه شوهرتمادر مادر نکن نازنین. تو اگه ما -

 !شدی من و تو انقدر گوه میطهخروار خاک بود و نه راب

 :زند. پر از تحکیم و تشر و اخطارنازنین، بلند نامش را صدا می

 آرمان؟ -

 .کوبدبه هم میرود و درب را گیرد و میای جواب دادن، راهِ اتاقش را میو آرمان بدون حتی کلمه

کشد و نگرانی از تک به تک اجزای صورت و لحنش پیداست وقتی نازنین است که بازوی آرمین را می
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 :گویدکه می

 کجا بودی؟ اتفاقی افتاده که باز آرمان شکاره؟ -

 :کشدکند و بازویش را بیرون میای میپوفِ کلافه

 که سگ میشه میوفته به جون من؟تونه افتاده باشه؟ مگه اولین بارشه چه اتفاقی می -

 :کند فوراًنازنین است و دلِ رحمش؛ بغض می

 ...نکن دردت به جونم. اخلاقش تنده؛ ولی -

 ...برُد واقعااش میحوصله

یادِ گذشته و تمام روزهایی که آرمان از این بدترها را سر نازنین آورده بود. نازنین را مقصرِ از هم فرو 

خواست که یاد بگیرد سته و حتی مقصرِ مرگ پدرشان! و نازنینِ احمق! کِی میشان دانپاشیدنِ زندگی

 کنند؟که کمتر مهربان باشد با کسانی که با او نامهربانی می

 :داردزند و با در نطفه خفه کردنِ صحبتش، به طرف اتاق خود قدم برمینازنین را کنار می

 !خستمه مامان. شبت بخیر -

تواند شاهدِ رفتن آرمین به اتاق خوابش بشود. آرمین، با داخل رود و تنها مییو نازنینِ بیچاره وا م

کند و حتی شلوار جینش را هم! و با کوبد. پلیورش را از تن خارج میشدن به اتاق، درب را به هم می

 کند. بهها به گذشته فکر میگذارد و بعد از مدتخزد. سر روی بالشت میلباس زیر به زیر پتو می

ی طهعد از خودکشُیِ شهرامِ بهمنش و رابی پدرشان. به ویرانیِ بنبودنِ طولانی مدت و پانزده ساله

 ...شدمادر پسریِ آرمان و نازنین که روز به روز بدتر و بدتر می

 !گیردگذرد که خواب، در آغوشش میداند چند دقیقه میکشد و نمیخمیازه می

*** 

های تلگرامی موزیک، بحث کردن با آرمان و گاهاً چت کردن در گروهتمام روز را با گوش کردن به 

دهد. حوصلگی جان میگذرانده بود و حالا...ساعت حوالیِ ده شب بود و داشت از شدت کلافگی و بی

 ...آید و صدای جلز و ولز کردن غذا در روغنبوی غذا می

 :بردکند. صدا بالا میریک میاش را تحخوشش حسابی معده بوی

 شام چی داریم خوشگله؟ -
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 :آید و سپس لحنِ مهربانشی نازنین میصدای خنده

 !شدهمرغِ تنوری با سیب زمینیِ سرخ -

آخ که بمیرد برای این خانمِ دلسوز و عسل! دقیقا همانی را پخته است که دوست دارد. کنترل 

رود. نگاهش را از لا میی بزرگ ویکند و به دو به سمت آشپزخانهتلویزون را روی مبل پرتاب می

رود؛ میزِ گیرد و به سراغ میز میهای سفید و طلایی و قامتِ بلند و بشاشِ مادرش میکابینت

افتد و بـَه! چه کرده است نازنین بانو؟ خوش غذاخوری! با چنگال به جانِ مرغِ تنوری توی ظرف می

 !عطرطعم، فلفلی و خوش

 :کشدای به گُل و گیاه ندارد، گُلِ توی گُلدان را هم بو میبرد و با این حال که علاقهسر جلو می

 ها چیه گذاشتی رو میز؟خودت شاه گلُی، این مصنوعی فیلان -

چرخد، صدای تخس، سرد و حتی کماکان پر از و تا نازنین با لبخند و دست به تابه به سمتش می

 :رسدتمسخر آرمان به گوش هردویشان می

شن هم نمیرفتم چه برسه به چوقت حتی سراغِ کلماتی که با لام شروع میمن اگه جات بودم، هی -

 .که میگن تویی نازنین اینکه گُل لاله بزارم روی میز! خجسته

ریزد. آرمان شود. اعصاب و روان و حال خوشش در کمتر از چند ثانیه به هم میفکِ آرمین سخت می

 خواهد تمامش کند؟کِی می

تواند گیرد. و نمیمی بیند که آرمان پشتِ میز جاآید. می صندلی میصدای به عقب کشیده شدنِ

 :زندان بگیرد؛ برای همین عصبی حرص میزبان به ده

 خوای یاد بگیری تمومش کنی؟اون قضیه تموم شد رفت! تو نمی -

ی های بخارپز شدهای! که چنگال به هویجفهم و کینهشعور و کجقدر بیو آرمان همین است. همین

 :کنار مرغ بزند و پر از حس تمسخر بپرسد

 ی لاله رو میگی؟قضیه -

 !شعورترین آدم جهان استشود. این برادر، بیو آرمین واقعا کلافه می

 :کوبددست روی میز می

 ای بازیات داری؟ای جز لاله کشاورز واسه این عقدهمگه دلیلِ دیگه -
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 :خندددرار میآرمان نرم و حرص

 !شلوغش نکن. واسه من فازِ لاتی گرفتهبشین  -

اندازد. به گوید. آرمان همین است خُب! نگاهی به نازنین میکند و دیگر چیزی نمیای میهوفِ کلافه

حوصله زیر گ*از را اش که چطور بیآن شوق خاموش شده در نگاهش. به آشفتگی و پریشانی

ین که ندانسته و یکهو تمام تابه را که حاویِ پرتیِ نازنلرزد. به حواسکند و دستش میخاموش می

کشد! ترسیده به کند و بعد، خودش هین میهای سرخ شده بود را توی سینک خالی میزمینیسیب

 :چرخدسمتِ آرمین می

 .کنمحواسم نبود! الان دوباره درست می -

 :کندزهرمار بخورد، بهتر از این وضع شام خوردن است. عصبی و کوتاه امر می

 .خواد. بیا بشین شاممون رو کوفت کنیمنمی -

دارد. حالا که زهرِمارِ نازنین و آرمین کرده است، اشتهای ای از مرغ و هویج و گوجه برمیآرمان تکه

 !خودش باز شده است انگار

کند. عصبی گیرد. با تکه نانِ توی دستش بازی بازی میبیند که نازنین هم پشت میز جا میمی

گناه و آرمین ی از اینکه آرمان، همیشه دو قورت و نیمش باقی و طلبکار بود و نازنینِ بیشود. عصبمی

 !شدندباید بدهکار می

 :زندکند و برای آرمانِ مشغولِ رانِ مرغ خوردن حرص میچنگال را محکم توی پیش دستی پرت می

 خوری؟از دماغِ آدم میاری، بعد راحت شامتو می -

داند که آرمین تا چه حد از این حرکتِ او متنفر است. کند و فقط خدا مییآرمان خونسرد نگاهش م

 !که خود را به نفهمی بزند. که اهمیت ندهد و نادیده بگیرد

 :زندب میه سراغ دارد، با یک حالت چندشی لبا تمام کینه و خاطرات تلخی که از گذشت

 !ی باباتیدقیقاً لنگه -

آورد، بگذارد نها نقطه ضعفِ آرمان بود! حالا که آرمان از دماغ آنها میو این نقطه، یعنی پدرِ آرمان؛ ت

 !آرمین هم کمی این نقطه را فشار بدهد و با اعصابِ او بازی کند

 :شودبالاخره آقا جری می
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 !غلطِ اضافه نکن آرمین -

 :کندی خدا از دعوا و درگیری ترس دارد، دخالت مینازنین که همیشه

 !تونمبس کنید! با جفت -

 :زندگیرد، زیر ل*ب نق میخندد و همانطور که برای خود لقمه میآرمین آلوده به حرص می

شرفش رفت فهمم این گُل پسرِ مستر شهرامِ خدابیامرز چرا از منو تو شاکیه؟ بابای خوشمن نمی -

اون پتیاره  ای آورد. روزگارِ خوش نزاشت واسمون بس که سرِغهخرش زنِ صیوی زن و دوتا پسرِ نرهر

زد به ما و دعوا و درگیری راه مینداخت. خودش کم آورد و سرِ نرسیدن به عشقش هی تِر می

 !وقت این گُل پسرش زرت و زرت به ما گند میزنهخودکشُی کرد. اون

 :آرمان کوتاه میغرد

 !شوخفه -

خورد و ادامه اش میبهزند. قلپی که از نوشای توی دستش میآرمین اما در عین بیخیالی گازی به لقمه

 :دهدمی

لاله کشاورزو! بابامونو که برُد زیرِ خاک هیچی، این بچه  اِی من گِل بگیرم ریخت و نمایِ اون زنیکه -

 !ی دق بالای سرِ مارو هم جادو کرده گذاشته آینه

دارد و زند. نگاهش سرما و غم را باهم آرمان اما انگاری پریشان است. چرا که موهایش را چنگ می

 :گویدگیرد وقتی که میصدایش می

 !شو و هیچی نگوتو عذابِ قبلِ مردنشو ندیدی! پس خفه -

شرف باشی که عشقِ پدرت به زنی دیگر را تایید و شود انقدری بیآرمین پُر از حرص است. مگر می

 پافشاری به عذابِ مادرت کنی؟

 :خندد. عصبی و هیستریک و کوتاهمی

 !لِ عاشقش. چیا کشیده باباتآخ بمیرم واسه د -

ی های باز شدهزند و صحبتش نمک و فلفل است به روی کِبلهکند. پوزخند میآرمان تیز نگاهش می

 :گویدهای نازنین؛ وقتی که میزخم

دردِ تنهایی و خواسته نشدن! مامان جونت اگه زن بود، اگه فقط یه کم...فقط یه کم آدم بود و اونو  -
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 !ثلِ الان نبودفهمید هیچی ممی

شرفی و ناعدالتیِ آرمان با او دشمن شود؛ طور بیخواهد بخاطر اینشود. نمیآرمین حالش بد می

 ...اما

 :خنددحال آرام میشود. با اینتر میعصبی

 کشید؟یعنی میگی کار به لاله نمی -

 :زندب میلدهد. با مکث حال آشوب درونش میهای مشت شده به روی میز آرمان، خبر از دست

 !کشیدنمی -

 :اند، بگذار بپرسدها باز شدهشود. حالا که زخمتر میجری

 اون پاپتی چیکار کرد که مامان نکرد؟ چی داشت که مامان نداشت؟ هوم؟ -

 !شکندصدا و یکهو میشکند. همیشه همین است. بیبغضِ نازنین می

 :دهداب میترین است وقتی که جوانصافترین و بیرحمو آرمان، بی

یه قلبِ صاف و ساده! اون عشق داشت. چیزی که مامانت نه به بابا؛ که به پول و ثروت و مقام داشت!  -

 !وقت از نازنین ندیدم و یاد نگرفتمصداقت داشت. چیزی که هیچ

*** 

روی صندلیِ شاگرد نشسته و برخلافِ اکثریت روزها به جایِ پشتِ رُل نشستن، فواد را جای خود 

ی موزیکِ آذری که دارند با آن ها تا انتها پایین هستند و صدای کرکنندهگذاشته است. شیشه

 !خردرقصند، زیادِ از حد توجه میخوانند و میمی

 !برایش مهم نیست

 :خواندص، با حالِ خوشی بلند میرقصد و همزمان با رقو با شانه میکند هایش را از هم باز میدست

 ...نَه باخ اُولورمَ سنَین ایچین، یانیرام سَنین ایچینباخ باخ بیر مَ -

 :کنندرقصند و پشتِ بندِ آرمین، اضافه میسپهر و معین هم در صندلیِ عقب می

 ...یاندی بو دیل یاندی دُوداخ، اُولورمَ سَنین ایچین -

 !صخواند؛ اما بدونِ رقفواد هم می

نِ آن حالِ خوش و تُنبَک زدنِ هماهنگ با موزیک بر ی آرمین میارقصند و نگاهِ تشنهخوانند و میمی
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 ...ها به دخترانِ طناز سرزمینش استها و عابرپیادهروی داشبوردِ ماشین، در خیابان

پیچد. صدای موزیک را کم ای خلوت، تاریک و طولانی میفواد است که با راهنما زدنی توی کوچه

 :زندکند که معین ناراضی اعتراض میمی

 !رقصیدیما مثلاًداشتیم می حاجی -

 :دهدسپهر با قهقهه و به جای فوآد پاسخ می

 .باقیِ انرژی رو نگه دار واسه مجلس داداش -

 :زندهای پارک شده توی کوچه است. سوت میخندد و نگاهش به صفِ بلندِ ماشینآرمین بلند می

 لَ... چه کرده امیر پشَه! این همه مهمون؟الَُ -

 !های درازش پشَه صدا بزنندی لاغر، نحیف و آن لنگکه اَمیر را بخاطر جثهو عادتشان بود 

طنتیِ تمام طلایی که آغازگرِ تمامِ ی سلبرد. همان دروازهفواد است که ماشین را جلوی دروازه می

 !های آمیر، ناب بودند و درجه یکلحظات خوش بود. مهمانی

ها، دلی از که هرچه زودتر داخل بروند و بعد از مدتزند و آرمین، دل توی دلش نیست فواد بوق می

 .عزا دربیاورد. و واقعاً تاسف برانگیز است که در این مدت، تماماً سینگل مانده بوده است

طِ نورانی و پُر از شود و آرمین است که با لذتی وصف نشدنی و خیره به حیادروازه از دو طرف باز می

 :زندب پچ میمهمان، زیر ل

من قربونِ آقا امیر. پشه چیه مردِ حسابی؟ این پسر با این کیفیتِ مهمونی فقط لایقِ پسوندِ  اِی -

 .آقاست

و همزمان که فواد برای پارکِ ماشین و کنار درختانِ بلند حیاط در جدال و تلاش است، آرمین به 

 .کنددختران کمر باریک و دافیِ سرگردانِ توی حیاط نگاه می

 :زندب میر حالِ درست پارک کردنِ ماشین، لطاقت برایِ فوادِ دبیمعین است که 

 !بابا چه گیری دادی به صاف پارک شدنِ این یابو؟ نگه دار من پیاده بشم اَه -

 .کندو فواد است که همان لحظه ماشین را پارک می

شود و م پیاده میپرد. سپهر هگفتنِ فوآد از ماشین به بیرون می "تیکه هَولَمر"توجه به معین، بی

 ...همینطور فوآد و آرمین
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ای باعث نگاهش هنوز به دخترانِ توی باغ بزرگِ ویلاست که همان لحظه صدای گرم، پرانرژی و مردانه

 .شود که سر به طرف صدا بچرخاندمی

 جاست؟ه...ببین کی اینبَ -

 !و شلوار جینی قد کوتاهی رنگ به رنگش های مسخرهخندد. اَمیر است. اَمیر است و آن تیشرتمی

 :دهدخندی جواب میدهند. با تکبا هم دست می

 .گفتیم امشب هم منور کنیم -

 :دهدخندد و با اَمیر دست میفواد هم می

 کیا هستن حالا؟ -

 :آیدآید؛ بدجور هم خوشش میو آرمین از جوابِ هر چند کوتاهِ اَمیر، خوشش می

 !رت به نظرشون مثبتههر کسی که فکرشو بکنی و میدونم نظ -

 ...ذت و سرخوشیخندد...با لآرمین می

 :بردزند و فواد در کسری از ثانیه سر به زیرِ گوشِ آرمین میکسی امیر را صدا می

 ...این اُسکولایِ بیرون همه جفتن. بریم بالا -

 !ه بودی شرافت و برادری به پای آرمین تمام کردخندد. الحق که فوآد رسالتش را در زمینهمی

که چشمش به یک دویست و شش آلبالویی رنگ  اندازدنگاهِ آخرش را هم به حیاط و جمعیت می

که این روزها با دویست و شش گیرد. مثل ایناش عمق میخورد! خندهپارک شده در کنارِ حوض می

نند؛ نشیاراده روی پلاک میهایش بیافتاد. تیلهآلبالویی بدجور داشت به جفت شیش آوردن می

آید. دختر باشد که بش کِش میشهری هم دارند؟ لخوانده و غیرهمست! مهمانِ ناپلاک، غیربومی

 !شودکولاک می

ز و همین که داخل روند. دربِ تمام چوب و بزرگ را باهای نیم دایره و سنگیِ ویلا بالا میاز پله

 !و جیغص نور است و بخار و دود و صدای وحشتناکِ موزیک شوند، فقط رقمی

طور وقت بود که دلش برای اینخورد! خیلیذت، جوش و غُل میچیزی توی بدنش چون هیجان و ل

ای به حواس تنهشوند که بیهایش تنگ شده بود. از راهروی باریک ویلا رد میها و سرگرمیمهمانی

 .کوبدکسی می
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 !آخ -

 .ی آخ کنُان دختر استو اِی جان که این لاجانِ ضرب دیده

 :شودیک صدم ثانیه لوده می زیر

 جون؟ خیلی دردت اومد؟ -

های مشکی بلندش از تنه و دامن کوتاه چرم دخترک را با آن بوتمیان تاریک و روشنِ فضا، بافت نیم

 !گذراند و هوم...بد چیزی نیستنظر می

 :خندددختر، نرم می

 .نه. من خیلی حساسم -

گذارد و خُب...مهم نیست! خصوصاً حالا که و تنهایش می شودشود که فواد از کنارش رد میمتوجه می

 ...اولِ کاری شکار به دام انداخته است

فریب... و لبخندِ زیادی جذابش برای قلبِ به تپش کشد. نامحسوس و دلاش را سمت دخترک میتنه

 :گویدطور کشداری میآورد وقتی که یکی دخترک، زیادی هیجان میافتاده

 . حساس بودنتآرمین قربونِ -

 :زندنگاهش به چشمان کشیده و خط چشم دارِ دخترک است. چشمک می

 تنهایی؟ -

 :زندب غنچه کردنی، نرم پچ مینکه زیادی وارد است. چرا که با لب صورتی، مثل ایو این ملوسِ ل

 هوم...تو چی؟ -

را یکسره کند؛ منتها خواهد کار کند که بگوید تنها نیست! دلش میاگر تنها نبود هم الان غلط می

خواهد و خُب گاهی، فقط گذارد. دلش دل دل کردنِ دختران را در مقابل خود میکرِمِ درونش نمی

 :پرسددهد. پُر از وسوسه میگذارد و اذیت میکمی سر به سرشان می

 خوای که باشم؟می -

 :فرستدخندد. موهای باز و لختش را پشت گوش میدخترک می

 !خواممی -

ی اول نخ را گرفت و به خورد و دخترکِ لامصب چرا کمی ناز نکرد؟ در همان وهلهکمی به ذوقش می
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 خود دوخت؟

ب لچند لحظه پیش کند به روی خود نیاورد. برای همین با همان لبخند و لحنِ نرم اما سعی می

 :زندمی

 !تنهام -

*** 

ه او را دیده بود و نه حتی به دنبالش گشته بعد از دو کلام پرسش و پاسخِ توی راهرو با آن دخترک، ن

شان، سپهر سر رسیده و گفته بود که فروغ هم توی مهمانی بود؛ چرا که میانِ آن صحبتِ تازه باز شده

 .گیردحضور دارد و سراغِ آرمین را می

سبید چزد و میی کاربلد را با آن آشناهایی که دور و برش داشت، پس میو احمق بود اگر فروغِ بیوه

 !به این لاجانِ مرُدنی

بدونِ حرف، دخترک را در خماری رها کرده و به دو با سپهر به سراغ فروغ رفته بود. و فروغ، چون 

همیشه با موهایی بلوند و آرایشی غلیظ در مهمانی حاضر شده بود. بعد از سلام و احوالپرسی و 

رمین آشنا کند و حالا، بیست چندی شوخیِ خرکی، فروغ گفته بود که قصد دارد کسی را با آ

کنند. توی دنی توی جامشان را مزه میاند و نوشیپهر روی کاناپه لم دادهشود که با سای میدقیقه

کند. موهایش شود. نگاهش میحال و هوای خوشِ انتظار است که معین هم به جمعشان اضافه می

همراه دخترها و پسرها بالا و پایین ص و به زند، بس که توی پیست رقو برق می خیسِ عرق است

 :زندخندی لب میپریده بود. با تک

 دِ با این وضعی که تو عرق کردی، سگِ اِسمال آقا هم نزدیکت نمیاد. چه برسه به دافی جماعت؟ -

 :خنددسپهر می

ن های این ویلا به معیهای این ویلا و حمومولش کن. خرجش یه دوش گرفتنه دیگه. معین به اتاق -

 .عادت دارن

 .دادهای آخر شبی بود که معین بعد از هر مهمانی برای خود ترتیب میاش به خوشگذرانیو تیکه

ص است که دارد با ضرب و ریتم خاصی کمر پرتِ دختر کمر باریک توی پیست رق معین؛ اما حواسش

کند، با لحن ات پُر مید ششان برای خوکه از میزِ جلوییکند. همزمان با اینتکاند و تخلیه انرژی میمی
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 :کشِدَخماری حرف را می

 !اُووف! سلامتیِ دافیه که عجب مالیه -

 :کندسپهر نچی می

 باز نشستی زیر و روی دخترا رو سانت بزنی؟ -

ست که معین به و آرمین به شدت موافقِ تریپِ همگام با مهمانیِ معین است. نگاهش به همان دختری

 :زندحوصله نق میکند. بیبا حرفِ سپهر، کمی قاطی می اش پیک زده بود وسلامتی

 .یه امشبو سیسِ پسرِ پیغمبرو نگیر جونِ آرمین -

 :توپدمعین هم پشت بندِ حرفِ آرمین به سپهر می

 .ذت زندگی؟ شاتتو بزن یابوآخه تو چی میدونی از ل -

زند میانِ نگاهش دو دو میشود. انتظارش برای رسیدن آن دافی زیادی طولانی نشده بود؟ کلافه می

اش کند. صدای اعلان پیامک گوشیب دارد یواش یواش اثر میقص نور و مثل اینکه مشرورع و جم

حوصله سرش را به پشتی کاناپه کند و با دیدنِ نامِ آرمان، بیشود. با اثر انگشت بازش میبلند می

 :کندکوبد. پیام را باز میمی

 !زده توی خونه ببینمتخوش دارم قبل از ساعتِ یا -

زند. آرمان قابلیت این را دارد که در کمتر از یک دقیقه به تمام اعصاب داشته و پوزخندی می

 !اش تِر بزندنداشته

 :رسددهد که پیام بعدی هم از جانب آرمان میجوابی نمی

 !پامبه ارواحِ خاکِ بابا، اگه نیومدی یه جوری از دماغت بیارم که مثل سگ بیوفتی به  -

تواند که برود. بعد از کند. نمیلاً خاموشش میی گوشی، کُی کنار بدنهبندد و با فشردن دکمهچشم می

 کرد که چه؟رفت و اخم و تَخمِ آقا را تماشا میها به مهمانی آمده بود و به خانه میمدت

عطر ناآشنایی زیر  شود و در کسری از ثانیه،ی پایین رفتنِ کاناپه میدر همین فکرهاست که متوجه

بیند که دارد با اشتیاق نگاهش کند و دختری را کنار خود میپیچد. به آرامی پلک باز میدماغش می

دهد. موهای کوتاه یخی دارد و چشمانِ آبی! عجب خورد و یک تای ابرویش را بالا میکند. جا میمی

مشکی رنگ و... عجب پاهای روی هم  ی پولکیِکند. نیم متر پارچهدافیِ فیِکی! به لباسش نگاه می
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 :آیدتراشی. خوشش میی خوشانداخته شده

 جونم؟ -

 :خندددختر اغواگرانه می

 ماهکم! فروغ جون معرفی نکرد؟ -

 گفت؟آهان! پس فروغ این لعبت را می

هایی خواهد بگوید قربان اسمت که عجب با منظرت هم سِت است؛ اما فکرِ آرمان و پیامکدلش می

 .کندای رهایش نمیرستاده بود، برای لحظهکه ف

 :دهدجان است وقتی که جواب میلبخندش بی

 .آرمینم -

 :زندب میدخترک با طنازی ل

 !ت بگیر تا ی زندگیت رو بلدم آقایِ بهمنشدونم. از الف شناسنامهمی -

 :خورد؛ اما نه انقدری که نشان بدهدجا می

 از کجا؟ -

چرخاند که دل آرمین بلرزد؟ خب باید برایش کف و چشم توی کاسه میگیرد از میش را گبدختر ل

 :لرزننداش میهای مردانهبزنند، چرا که دل آرمین که هیچ، تمام هورمون

 !کراشم بودی. منم زیادی پیگیر -

توانستند جذاب باشند و شود. دخترهایی که رویت کراش داشته باشند تا چه حد مینیشش شُل می

 !دانستآرمین به خوبی میاین را 

 :گشایدگذارد و به جایش با تنی گُر گرفته از حرارت، بازو میافکارِ آرمان و تهدیدهایش را کنار می

 !سگبیا بینَمِت توله -

بیند که معین و خزد و آرمین، میش آرمین میدا خواسته، لوند و پر کرشمه به آغوو ماهک از خ

 .کنندک میسپهر همزمان دورش را خلوت و تر

*** 
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کنند و سرش دارد از درد منفجر هایش گزگز می*بکند. چرا که دارد کمی اذیتش می مستی

 ....دیدشدند و اگر آرمان او را این وضعی میشود. و به حتم این علائم تا فردا بدتر میمی

ه جایش با انگشت بکند. ریزد و در دل یک گورِ پدر و خودشِ غلیظی نثار آرمان میاعصابش به هم می

بلند و های اندازد. و دخترک، با آن ناخن*خت و یخی رنگ دخترک، بازی راه میتوی موهای 

 .کشدهای فرضی میافتد و روی آن خطی ستبر آرمین مینهی مشکی به جان سیشدهکاشت

 دوست دختر داری؟ -

 حتی یک ماده مگس خندد. بگوید که این مدت را بدونِحال و سرخوش میآرمین است که بی

 گذرانده است؟

 :دهدبا مکث جواب می

 دخترم کجا بود؟نه بابا. دوست -

 :کندان باز کند، آرمین پیش دستی میخندد و قبل از اینکه دهدخترک می

 .زن دارم -

کشان از گرد شده از تعجب و جیغکشد که دخترک با چشمان درشت و و حتی به یک ثانیه هم نمی

 :پردرون میش آرمین بیآغو

 چی؟ زن داری؟ -

 :بُردَدردِ سرش دارد اَمانش را می

 هوم...چطور؟ -

 :پرسدکند که آرمین پر از تمسخر میطورِ دمقی نگاهش میماهک یک

 اومدی بغلم؟دونستی زن دارم، نمیشد؟ اگه میچی -

 :زندمیب برچیدنی نق هاست وقتی که با لتر از این حرفحیاتر و بیو ماهک، کارکشُته

 ...لیاقتش که همچین شوهرِ عشقی رو ول داده تو کوچه و خیابوناخاک تو سرِ بی -

 :خواهدخندد و دلش چیزهای دیگری جز حرف زدن میحوصله میآرمین است که بی

 .مون چیه الان؟ اونو بگوپدرو...برنامهولش کن اون بی -

اسِ بازِ آن دختری که اولِ راهرو دیده بود، کشد و چشمکش حتی از لبماهک خود را با طنازی جلو می
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 .شودکارسازتر است. چرا که حالا از تمام تنش گرما متساعد می

 خوای طلاقش بدی؟می -

 :خوردخندد و نگاهش جایی میان گر*دن باریک و پو*ست شفاف دختر چرخ میمی

 .گیرمآره. بعدش هم تورو می -

 :زنندهای آبی دخترک برق میتیله

 خوای طلاقش بدی؟واقعاً می -

اش هیچ مناسب توی جمع ماندن نیست. تنِ سنگینش را از شود. وضعیت روحی و جسمیکلافه می

 :پرسدایستد و میپایش میکند که ماهک هم پابهروی کاناپه بلند می

 کجا؟ -

 ؟بیند و همینطور معین را...فواد کجا بودص است. سپهر را میآرمین نگاهش به پیست رق

 :کشدها شده و دستِ ماهک را همزمان با قدم برداشتنش، به دنبال خود میبیخیالِ آن

 خوری یا نه؟ی بالا تا کمالاتتو بسنجم ببینم به دردِ زن دوم شدنم میریم طبقهمی -

 :زندبرد و حرص میماهک میان خنده و کشیده شدنش به دنبالِ او، صدا بالا می

 !ی همید. همتون لنگهشه دو کلَوم حرف زدنمی -

 :خنددبرد. بلند میی دوم میهای توی ویلا به طبقهآرمین او را با خود از پله

 !مونو امتحان کرده. دست خوش ماهک خانومبسوزه پدر تجربه که همه -

 !کند و چه گافِ بدی داده بودفشارد و دندان قروچه میماهک فک روی هم می

ای میان آن حجم از موزیک و جیغ و همهمه به که صدای بلندِ دخترانهکنند را هم طی می آخرین پله

 :رسدگوش می

 !ضیبهت گفتم ولم کن عو -

توجه به آنها راهِ زند. بیآید و ضدحال میست که دارد اَدا میداند کدام کاربلدیخندد. خدا میمی

کند و با داخل درب چوبی را باز می اوست! گیرد. اصلا ویلایِ اَمیر، ویلایاتاقِ همیشگی را در پیش می

 :گویداندازد و میبرُدنِ ماهک نگاهی به سالن نسبتاً خلوتِ بالا می

 !کردم ماهکمن جایِ تو بودم، هر چی بلد بودم رو می -
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 .چرخاندکوبد و کلید را توی قفل میو سپس درب را محکم به هم می

*** 

دلش نبود به این مهمانی بیاید، حالا انقدر دلشوره دارد  داند چرا برخلافِ ساعاتِ قبل که دل توینمی

 و مضطرب است؟

کند. کشد و شومیز حریر و کوتاهش را در تن مرتب میاش میدستی به موهای دُم اسبی بسته شده

شود. خزان بود که پیشنهاد داد یکی از ها از گورِ خزان بلند میی اینگرمش شده است و اصلاً همه

ست. اصلاً خاک بر طوریمهمانی خفن گرفته و حنا و اکیپش هم باید بیایند. دلش یکدوستانِ رلش 

به  گذاشت. نگاهشسر خودش که قبول کرده بود بیاید. این اولین باری بود که پا به چنین جاهایی می

ای ند، عدهرقصای میاند. عدهش و پَر و بال همدیگر خزیدهست که توی آغودختران و پسرانی

 ...ایخوری و عدهبلِ دود و دَم و مشرومشغو

شود. چه کارِ مزخرفی که قبول کرده و با خزان رقصیده بود! ناخودآگاه بغض آه از نهادش بلند می

کند که مشغولِ بگو و بخند با نرگس و یک پسرِ حدوداً بیست و ترسد. به شادی نگاه میکند و میمی

شد و باید اعتراف نیامده بود و واقعاً نبودنش حس میشیش یا هفت ساله است. سوسن به همراهشان 

 !کرد که بدون سوسن، تیمش هیچ مدافعی نداردمی

رود که چشمش به کشد و عقب مینشیند. ترسیده هین میدر همین فکرهاست که کسی کنارش می

 .افتددختری تقریباً هم سن و سال خود می

 :خندددخترک می

 ترسوندمت عزیزم؟ -

شود. تپش قلبِ بالا اش آزاد میگردند و نفس حبس شدهاش به حالت قبل برمیزدهوقچشمانِ 

 :گویداش اما همچنان پابرجاست وقتی که میرفته

 ...یه کم -

اش را در بالای سر دم اسبی بسته است. البته با دخترک همچون حنا موهایی چتری دارد که مابقی

 :خنددشود. میه حنا خودش شرمش میاین تفاوت که لباسش به قدری باز است ک

 .اِی جان...ببخشید -
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 :کندبرد و اضافه میو سپس دست جلو می

 .جون اومدم تا تنها نباشی. خودش یه کم سرش شلوغ بودی خزانبه خواسته -

ش وانست داشته باشد جز پیچیدن به آغوتخزان سرش شلوغ بود؟ مزخرف است. آخر چه کاری می

 :دهدخندد و با دخترک دست میاش! مضطرب، کوتاه و مصنوعی میه و مسخرهآن دوست پسرِ لود

 .ممنون؛ ولی تنها نیستم. دوستام همراهمن -

ی خالی از حتی یک چرخاند تا نرگس و شادی را نشانش دهد که با ندیدنِ آنها و کاناپهدن میو گر

چرخد و ه سمت دخترک میزند. بشوند و دلشوره بیشتر دلش را چنگ مینفر، چشمانش گرد می

دنِ آن دو برای شود و به دنبالِ پیدا کراینکه منتظرِ حرفی از جانب او باشد، از روی کاناپه بلند میبی

 :زندب میزده لدخترک حیرت

 .متاسفم...باید برم -

در و پیکر داشته باشد، میان جمعیت نگاه که هیچ شناختی از این کاخِ بیاینگوید و بیمی

ی کشد و شمارهکوبد. گوشی را از جیب شلوار جینش بیرون میخاند. قلبش توی دهانش میچرمی

کند. چرا کسی جواب ی موزیک وحشتش را بیشتر و بیشتر میگیرد. صدای کرکنندهنرگس را می

گیرد و با شنیدن ی خزان را مینشیند. شمارهی کمرش میترسد. عرق سردی روی تیرهدهد؟ مینمی

عقب عقب  گیرد.شود. استرس دارد جانش را میمخاطب مورد نظر خاموش است، عصبی میکه این

کند زند و عقب گرد میرود. ترسیده جیغ میای فرو میی ستبر و مردانهنهرود که ناگهان توی سیمی

رویش آیند. از نگاه نافذ و سیاه مرد پیش ای فرود میهایش روی صورت خشن و مردانهکه تیله

 !کند؛ اما...صبر کن ببینمبش بیشتر. بغض میرسد و از پوزخندِ کنج لتمی

این مرد، همانی نیست که آن شب کنار دستِ آرمان و توی دویست و شش سفید نشسته بود؟ لبانش 

 :خورنداراده تکان میبی

 !بـ.... ببخشید -

 .ترساندگ میی مرد روی تن نحیف خودش او را تا سر حد مرو هیکلِ بزرگِ سایه انداخته

 !زنیآشنا می -

 کند و الان دقیقا باید چه بگوید؟ترسد. یخ میطور و سردِ مرد بیشتر میی موذیبا جمله
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 :زندب میاختیار لوار و بیدهد و طوطیمیحالش خوب نیست. تند و تند سری تکان 

 ...او... اون شب... همون دویست و شیشِ قرمز... مـ... من -

رود کسی باور هوا و ناگهانی مرد آن هم وسطِ صحبتش، تا مرز سکته میی بیخنده و بگوید از این

 کند؟می

 اُوه! ببین کجا پیدا کردیمت لِیدی؟ -

 ...ترسد قدم از هم بردارد وه چرا توانِ تکان خوردن را ندارد. میداند کخندد و نمیمعنا میبی

 !فوادم -

رود و شاید که بتواند از او بزرگ است و مردانه! نفسش می کند. چقدراش نگاه میبه دستِ جلو آمده

دهد بد اش نشان میچنان که چهرهبرای پیدا کردنِ شادی و نرگس کمک بخواهد، ها؟ آن

 !داندها...البته که شاید... نمینیست

گذارد و وای از این حجمِ گرما و اش را توی دستِ او میخندد و دست لاغر و کشیدهمضطرب می

 !رارتِ دست اوح

 ...حنام -

ان باز کشد و دهاختیار دست عقب مید، بیشوکه دستش توسطِ فواد نامِ پیشِ رو فشرده میو همین

 :کندمی

 .گردمدنبالِ دوستام می -

 :خنددآورِ پیش رویش نرم و موذی میبیند که مردِ دلهرهو می

 خوای؟کمک نمی -

نه، "رود. باید فرار کند؛ برای همین همزمان با گفتنِ می اختیار بالاکند و تپش قلبش بیهول می

کند و نفسش را آزاد میبخشد. هوفِ بیهایش سرعت میشود و به قدماز کنارش رد می "ممنون

 :خواندب آیه میگردد، زیر لی از نرگس و شادی میهمانطور که با چشم به دنبال رد

 ...الله لا اله الا هوالحی القیوم -

خورد. مثل ی بلند و بالای ویلا میاضطراب و استرس، سردرد گرفته است. چشمش به پله از شدت

خواهد به طرف پله بپیچد، بازویش از پشت سر کشیده ی بالا هم دارد. همین که میاینکه طبقه
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چرخد که بازویش را کشیده بود. چشمانش بخاطر ترس و ای به سمت کسی میشود. با جیغِ خفهمی

 خواست دیگر؟بار چه میشوند. باز هم او؟ ایند میتعجب گر

 کجا؟ -

 :کنداخم می

 متوجه نشدم؟ -

 :پرسدطورِ بدی میدن کج کردنی، یکچهره است که با گر مرموز و خشنو همان فواد نامِ

 ای؟اینکاره -

 !هاست که منظورِ فواد را نفهمدچشم و گوش بازتر از این حرف

 :زندعصبی حرص می

 !دهنتو بفهم حیوونحرف  -

 !کشد؛ اما دریغ از آزاد شدنو پشت بند حرفش، بازویش را پر حرص از دست او بیرون می

ند. از میان فک کلید کی خود مینهکشد و سینه به سیا از بازو به سمت خود میو فواد، دخترک ر

 :غردذت و حرص میاش با لشده

 !آخ که چقدر وحشی دوست دارم -

زند و با تمام هاست. ترس را پس میتر از این حرفتر و محکمکشد؛ اما قویتیغ میبغض، گلویش را 

 :زنددهد و جیغ میتوان، مردکِ چسبیده به خود را به عقب هُل می

 ...ولم کن -

کند؟ انقدر برایشان عادی و راحت است شنود و توجهی به این سمت نمیو چرا کسی صدایش را نمی

 که دخترکی شکار شود؟

 ...شود. سخت و محکمآن یکی دستِ فواد به دور کمرش حلقه می

 تازه پیدا کردمت...کجا ولت کنم بری چشم خوشگل؟ -

 ...لرزد. تنش همدهد و حنا، صدایش میل میدهانِ مرد بوی الک

 :زندبلند، درمانده و عصبی جیغ می

 !ضیم ولم کن عوبهت گفت -
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آید و با هُل دادنِ فواد به عقب، در حنا به میانشان میو درست در همان لحظه، دستی از پشت سر 

 :کشدکوبد و نعره میکسری از ثانیه به صورت فواد مشُت می

 فهمی میگه ول کن؟نمی -

گیرد و حالا نگاهِ چند نفری روی آنهاست و مسخره است که اگر بگوید هنوز هم ان میدست روی ده

 ...تتعدادِ افرادِ متوجه به وضعِ آنها کم اس

 !چکدشکند و اشکش میبغضش می

دوزد که به اش را به صورتِ کسی میگیرد و نگاهِ غیضیبش را با شست میفواد است که خونِ کنار ل

 :گویدبارد وقتی که میزند؛ اما از صدایش بهت و حیرت میاو مشت زده بود. حرص می

 چه غلطی کردی تو؟ -

چرخد. نگاهش که جوابِ فواد را بدهد، به سمت حنا میاینو آن مردِ منجیِ چهارشانه و موطلایی بی

آید و با کشیدنِ حنا به دنبالش اَمر کند. جلو میافتد، اخم میهای خیس از اشک حنا میکه به تیله

 :کندمی

 ...با من بیا -

ال خواهد. میان گریه با حترکد و حالا واقعاً ترسیده است و دلش برگشتن به خانه را میبغضش می

 :کندزاری خواهش می

 .بری منو؟ ولم کنکجا می -

های در بسته برد. نگاهش به اتاقی بالا میداند او را با خود به طبقهو مردی که حتی اسمش را هم نمی

 .شودو سالن نسبتاً خالی از جمعیتِ بالاست که دستش رها می

 با کی اومدی؟ -

 :لرزدس است و صدایش... هنوز میکوبد. نگاهش هنوز خیان میقلبش هنوز توی ده

 ...خـ... خزان. خزانِ شادفر -

رسد و اش میجسته و تیشرت جذب مشکیدارِ مرد پیش رویش به بازوهای برنگاهش از صورتِ زاویه

 دهد؟داند که چرا دارد به او جواب پس میحتی نمی

 :آوردخواهد را بر زبان میداند و میتنها چیزی که می
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 ...رم خونهخوام بمی -

وقتی که آنطور  بیندس خود و نگاهش فرق دارد. انگاری که اصلا حنا را نمیو این یکی انگاری جن

 :زندب میمتاسف و شرمنده ل

 ...خواست اذیتت کنهفواد نمی -

ی چشمش گیرد و کاسهشود. با یادآوریِ لحظآت چند دقیقه پیش، راه نفسش باز میفکش سخت می

 :شودپرُ می

 ...ضیی عورسیدی، مرتیکهسر نمی اگه -

 :پردبه میان حرفش می

کنی؟ اون فقط تو رو با فواد مقصر نیست! اگه با این چیزا مشکل داری، پس... پس اینجا چیکار می -

 .امثالِ توی این مهمونی یکی به حساب آورده

 :چکداش هم میلرزد و قطره اشکِ بعدیصدایش می

 ...بول کردم. نگفته بود که مهمونی که میگه یه همچین جاییهمنِ احمق دعوتِ خزان رو ق -

 :خنددمرد پیش رویش نرم می

 !خوبه که حماقتت رو قبول داری -

داند فرد پشتِ خط کیست؟ اما برد. نمیخواهد چیزی بگوید، مرد گوشی به زیرِ گوشش میو تا می

 :کندشنود که او کوتاه و نسبتاً عصبی اَمر میمی

 !ی بالا. زودبگو بیاد طبقه به خزان -

 :گیردگوید؟ که جواب میداند فرد پشت خط کیست و چه میو باز هم نمی

 !تو دخالت نکن. بگو خانوم هر چی سریعتر بیاد گندی که زده رو جمعش کنه -

کند. اشکش خشک شده و تا حدودی ترسش ریخته است و این ای، تماس را قطع میحرف اضافهو بی

 .ستنِ این مرد مو طلاییرا هم مدیو

های عسلیِ اوست کشد و نگاهش به تیلهها و سپس پیشانی عرق کرده و تبدارش میدستی به چتری

 :گویدوقتی که می

 ...خیلی ممنون -
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 :زندکشد و لبخند نرمی میهایش میبیند که او دست میانِ طلاییو می

 .کنمخواهش می -

 ...کند که بپرسد یا نپرسد؛ امال دل میخورد. دچیزی چون خوره جانش را می

 :زندبا مکث پچ می

 چی صداتون بزنم؟ -

 کند؟داند که چرا یکهو جمع خطابش میو حتی نمی

 :کندهای رنگ به رنگِ حناست وقتی که خودش را معرفی مینگاهِ مرد به جایی حوالیِ چتری

 نیاوردید؟سپهرِ جهانیفر. صاحب کافه رومَنس. تا به حال تشریف  -

 اُوه! صاحب کافه است؟

 :خنددنرم می

 .نه. راستش بومیِ اینجا نیستم. انشالله در همین مدتی که توی این شهرم، حتما یه سر میزنم -

 :دهدسپهر نامِ پیشِ رویش متعجب ابرو بالا می

 جداً؟ -

ترین فاصله به ی خزان در نزدیکزدهان باز کند و جوابش را بدهد، صدای حیرتخواهد دهو تا می

 :رسدگوش می

 کنی؟حنا؟ تو اینجا چیکار می -

چرخاند، از دیدن نرگس و شادی در کنارش، متعجب و همین که سر به سمت صدای خزان می

 ها در پیِ خزان بودند؟شود. در به در دنبال این دو نفر بود و اینمی

توجه به حضور سپهر نامِ کنارش و بیکند و ریزد. اخم میاعصابش در کسری از ثانیه به هم می

 :زندشود، جیغ میتوجه به اینکه با این لحن اصلا شبیه به یک خانم باکلاس و موقر نمیبی

 هیچ معلوم هست شماها کدوم گوری بودین؟ -

 :زندب میبا قدم به عقب برداشتن، کوتاه ل خندد وسپهر نرم می

 !خب دیگه، بهتره که من برم -

قدری اعصابش از دست خزان، شادی و نرگس خورد هست که کند. کوتاه و گذرا؛ آناه میحنا به او نگ
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 .چرخدیادش برود از سپهر تشکر و یا حتی با او خداحافظی کند! با رفتنِ او به سمت آن سه نفر می

 :دهدخزان است که با لحنی متعجب جواب می

 چت شده تو؟ -

بیند که گیرد و بهتر میقدر ترسیده بود؟ دم عمیقی مینکند. اصلاً کجا بودند وقتی که آبغض می

 :گویدکدامشان در میان نگذارد. فقط میهیچ کدام از قضایای اتفاق افتاده را با هیچ

 ای مدنظرتونه؟تمامِ مدت تنها بودم. خیرِ سرم باهم به این مهمونیِ کوفتی اومدیم. رفتارِ دیگه -

اش به آنی ناراحت و چیند و چهرهب برمیرسد؛ لهایی میهازه به یک نتیجو خزان مثل اینکه ت

 :کشدش میآید و حنا را در آغوشود. جلو مییغمگین م

 !م. پاک یادمون رفت توروببخشید تورو خدا جوجه -

 :زندگیرد و با لحنی بچگانه حرص میل میهاست که نبخشد. خزان را بغین حرفتر از انازکو او، دل

 ...دوسِت ندالمبضی! دیگه ع -

 :خنددشادی می

 ...وای حنا...جات خیلی خالی بود. با یکی آشنا شدم. اوُف؛ نگم از جمال و کمالش که -

بیند و بعد، ذوق نهفته در هایش را میخورد. برق افتادنِ تیلهو همان لحظه گوشیِ شادی زنگ می

 :گویدجیغش را که می

 .وای، خودشه! خزان؟ بدو بریم پایین -

 :زندآید. با همان اخم کمرنگش تشر میشِ خزان بیرون میکند و از آغووکر نگاهی به شادی میپ

 !گردیم خونهزر زر نکن بابا. جمع کنید برمی -

 :رودخزان وا می

 یعنی چی؟ -

 !هنوز سردرد دارد و حالش خوب نیست

 ...م ساییده. برگردیم بهترهحوصله -

 :کوبدبه زمین می های پنج شش ساله پاشادی چون بچه

 !گذرهحنا تورو خدا! بابا تازه داره بهم خوش می -
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افتد. این شادی، همانی بود که به قربانِ سامان، برادر ای یادِ شادیِ روزهای پیش میو حنا برای لحظه

قدر عوضش کرده بود یا عشقی که کرد؟ یک مهمانی آنرفت و برایش غش و ضعف میسوسن می

 زد، عشق نبود؟میشادی از آن دَم 

 :کنندخورند که شادی و خزان باهم و بیشتر اصرار میلبانش تکان نمی

 !تورو خدا حنا؛ بدجنس نباش دیگه -

 :خنددو حنا آدمِ بترس و درس عبرت بگیری نبوده و نیست! شیطان می

 .باشه، قبوله! منم با نرگس میرم یه بهترش رو تور کنم -

چاخانی بیش نیست و حنا، بعد از آرمان به دنبال تور کردن هیچ بنی اش داند که جملهخودش هم می

 .بشری نیوفتاده بود

کار و خُل و دیوانه است. اتفاقات و ترس و وحشتِ چندی قبل را دفن خندند. حنا، فراموشهمگی می

 :پرسدها پایین رفته و رو به نرگس میکند و سپس بیخیالِ خزان و شادیِ به دو از پلهمی

 رایشم ریخته؟آ -

 :فرستداش را پشت گوش میخندد و موهای فرفرینرگس می

 !نه دیوونه. اتفاقاً بهتر از چند ساعتِ قبل رو صورتت خوابیده -

ای آیند. پسرکی جوان، شاید حدوداً هجده هفده سالههای ویلا پایین میخندند و با هم از پلهمی

 :پرسدزنان میان و چشمکای در دست دارد. خندآید. بستهنزدیکشان می

 چند تا بدم خدمتتون خوشگلا؟ -

کند دار، اخم میهای رنگارنگ شکلشود؛ اما با یک نگاه به محتوی بسته و دیدنِ آن قرصمتوجه نمی

 :زندو با لحن تند و تیزی تشر می

 !تدار واسه عمهنگه -

به سمت حیاط به بیرون  گیرد و به دنبال خود وو بدون هیچ حرف دیگری، دست نرگس را می

 :کندکشد. نرگس است که کنجکاوی میمی

 دچی بودن مگه؟ -

 ...نرگس ساده است. ساده و مهربان و به دور از حاشیه
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 :خنددمی

 !جیز بودن -

 :کندکند و مشُتی حوالی بازوی حنا مینرگس اخم می

 !اذیت نکن دیگه. جونِ نرگس بگو -

 :زندب میها ندارد؛ اما به اجبار لآن قرصندان جالبی از ی چشود. خاطرهتر میاخمش پررنگ

های مختلف اکستازی و سایکو اکتیو و غیره که زا تحتِ عنوانگردان و توهمهای روانیه سری قرص -

 .ها پخش میشهجور مهمونیتو این

 :کشدنرگس هینی می

 خطرناک نیست؟ -

بیست سال سن دارد و اَمان از جانور بودن  خندد؛ به زیادی ساده بودنِ رفیقی که چون خودشمی

 !خودش

کند و از اول هم تاکید داشت که نه خودش و نه نرگس و های توی مهمانی نمیتوجهی به پذیرایی

 !کدام و تحت هیچ شرایطی چیزی نخورند و ننوشندشادی؛ هیچ

بیند، روح از تنش میافتد و... ناگهان با چیزی که نگاهش به دختران و پسران پشت درختان باغ می

ستِ جام به دست که دارد با چندی از دختران و پسران کند. آن مردِ مکشد و درجا یخ میپرَ می

 خواند، آرمان است؟ آرمانِ خودش؟رقصد و بابا کرم میمی

اش را ها و...خندهبرنگ و لَخت و همان لان موهای شبهای سیاه و همکند. همان تیلهنگاهش می

همان خنده و همان دو دندانِ جلویی که کمی درشت بودند و باعث شده بود که روزهای اول،  بیند.می

 !ستها کامنت کند که دندان خرگوشیبرایش در زیر پست

بیند. انگار هایش تماماً باز هستند و دارد بدنش را میکند. دکمهی توی تنش نگاه میبه بلوز مردانه

 .چشمشرود توی شود و میچیزی خار می

 :کشدنرگس دستش را می

 شدی تو؟چی -

چکد. انگاری خواب باشد و رویا...تمامِ آنچه را که دیده و باور کرده بود، داشت خط اشکش می
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 ...خوردمی

 :کندکند و حیرتِ صدایش مو به تن حنا سیخ میبیند که نرگس، خط نگاهش را دنبال میمی

 آرمان؟ -

 !بله...آرماندار و دردآور است؛ اما خنده

 !سخت است. خیلی سخت و انگاری کسی قلبش را مشُت کرده باشد و بفشارد

ی یکی از دختران رقاصه را ببوسد، سخت و وحشتناک است و که آرمان خم بشود و گونهدیدنِ این

 تر و ها با آنچه که در ذهن و قلبش جاخوش کرده بود، سختتطابق دادن و مقایسه کردن این صح*نه

 !  ترتناکوحش

*** 

شود و سرش از درد، رو به انفجار است؛ اما دارد خوش از تمام تنش حرارت و گرما متساعد می

 !گذردمی

خواندَ و شان بلند بلند میکند و همگام با جمعِ هشت نُه نفرهبا جامِ توی دستش بازی بازی می

هر و فواد ندارد. بعد از قرِ رقصد. معین همراهش است و طبقِ ساعات گذشته، هیچ خبری از سپمی

نامِ به دردنخور، برای شکارِ بعدی به حیاط آمده بود تا ضیافت امشبش تکمیل شود و دادنِ آن ماهک

هایش است و آن صورتی که از آورد، تنها صدای جیغ و گریهآخرین چیزی که از ماهک به یاد می

 .ه بودترین حالت ممکن مبدل شداش به زشتریمل و خط چشم چکیده

ی خارد و برای خودنمایی بیشتر در لبهکند. جانش مییکی از دختران، زیادی برای معین ناز می

ی معین با آن ی مستانهکند. هیکل پرُ و خوبی هم دارد؛ اما خندهاستخر بزرگ توی حیاط، دلبری می

 ...دارد جز خودِ آن دختراش همه را به قهقهه وا میطعنه

 ...، شناور نشی! آخه کُلاً پلاستیکیبپا میری توی آب -

ی مات مانده به خودش افتد و قفلِ دو تیلهخواهد چیزی به معین بگوید، نگاهش به رو میو تا می

بیند؛ اما آن نگاهِ اند. زیادی خوب نمیشود. چشمانش از خنده و شاید هم مستی آب انداختهمی

 ...رو آشناست! خیلی آشناروبه

کند و انگاری در میان شلوغی و درد بیش از حد سرش دارد به دنبالِ ردی از آن نگاه اخم کمرنگی می
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 ...گردد. موهای چتریِ رنگ به رنگش و آن اجزای صورتمی

طورِ خندد؛ اما جدای هر چیزی، دخترک زیباست. یکآید؟ میکشد. چرا یادش نمیسرش تیر می

 !کند؟گیری زیباست...فقط، گریه مینفس

خواندَ؛ اما، پسِ ذهنش رقصد. میخورد و میکشد و حواسش نیست. تکان میکسی بازویش را می

 ...هنوز به دنبال ردی از آن نگاهِ آشناست

زند. چرخاند و نگاهش دو دو میاراده چشم توی حیاط میکند. دخترک نیست. بیرو نگاه میبه روبه

بیند، و با چیزی که می چرخدخواندن، به سمتِ آنها میبا ساکت شدنِ جمع و دست کشیدنشان از 

 .شوداش حبس مینهنفس در سی

 ...گذراند. قد و بالای فنچ؛ اما هیکلِ خوبش رااش را از نظر میموهای چتری

 ست؟کند و... چشمانش، طوسی خاکستریرسد. مکث میهایش میبه تیله

 شه...حرف بزنیم؟می -

اش کند و اشکی که همزمان با درخواستش از آرمین، به روی گونهبه صورت معصومش نگاه می

ی خوشگذرانی و به دور از هر کوبد؛ اما او آرمین است. شر، شیطان، پایهطوری میچکد. قلبش یکمی

 !زدگی و خزعبلات بودکه اهلِ گریه و ماتمآن

کرده و هر بار با جیغ و گریه و ناله پریشِ احمق که روزگارِ فواد را سیاه افتد. همان روانیاد نوشین می

 ...به سراغش رفته بود

دهد و تخس انگیز دخترک. چینی به دماغش میآلود و غمشود از این لحنِ بغضراستش چندشش می

 :دهدجواب می

 !نه -

 :زندمعین قهقهه می

 !جوون...مقاومتتو قربون -

طوری قیلی ویلی اخمش هم دلت یک کند. و اِی خاک برسرت آرمینِ هَوَل که بادخترک اخم می

 .رودمی

 !خوام که حرف بزنیممی -
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 داد؟ی این و آن، کار انجام میخواهد؟ چه مزخرف! مگر آرمین به خواستهخندد! میمی

 :پرسدای میبا لحنِ بدِ آلوده به خنده

 مگه به خواستنِ توعه؟ -

 :کنداضافه میاینکه منتظرِ حرفی از جانبِ دخترک باشد، پشت بندش و بی

 !بیا برو ردَِ کارِت -

چرخاند، دادِ پر از حرصِ دخترک، مات و های توی جمع میو همین که سر به سمتِ یکی از دافی

 :کندمبهوتش می

 !به خواستنِ منه! وقتی بهت میگم باید حرف بزنیم، یعنی باید بزنیم. ضیآره عو -

 ضی؟ به آرمینِ بهمنش؟فته بود عوخورد. به او گسختی می اش تکانِهنسی چیزی توی

دوزد؛ اما برای جمعِ دور و اش را به صورت او میخندد. پر حرص و هیستریک. نگاهِ به خون نشستهمی

 :کندبرش با تحکیم اَمر می

 !همگی مرخصید تا من تکلیفِ یه نفرو روشن کنم -

 :پرسدشوند. معین میمیی هاج و واج دور بیند که همگی با قیافهو از زیرِ چشم می

 ...داداش من بمونم دهنشو -

 :دهدای دستور میآید و تک کلمهمیانِ حرفش می

 !برو -

کند و با قدم برداشتن به سمتِ دخترک، خندد. چشم باریک میو با رفتنِ معین، دوباره حرصی می

 :کندطور با نفود و ترسناکی سوال مییک

 نمو یا نشونت بدم کوچولو؟ضی بودام؟ دیدی عوکه من عوضی -

 !نه برای آرمین تهوع برانگیز استچکد و چقدر این صح. باز اشکش میدخترک بغض دارد

 ...مـ...من -

خواست با آرمین حرف بزند آن هم وقتی خرِ کدام محل بود که میشود. اصلاً این یکی کرُهعصبی می

 شناخت؟ارمین حتی او را نمی

 :ندزحوصله و عصبی داد میبی
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 خواستی حرف بزنی؟مِن مِن چرا؟ بنال دیگه. مگه نمی -

 :گویدکند و باز هم صدایش آلوده به بغض است وقتی که میباز هم گریه می

خسته نشدی از تظاهر و نقش اومدن؟ بالاخره کدومشی؟ اونی که خودساخته و مغروره یا یه هَوَلِ  -

 عیاش؟

 :خنددفهمد! هیستریک مینمی

 و اُسکول؟چی میگی ت -

های خدادادیِ بدون ژل بای حواسش پرتِ آن ل بغض و لحظهبیند لرزیدنِ لبان دخترک را از زورِمی

 ...اش بکر است انگارشود. صورتیمی

 :شنوداما می

 !شناسیحنام. یه طوری نگاه نکن که انگار نمی -

کشد و یک نفس سر می شناسد! جام توی دستش رابرد. حنا؟ به والله قسم که حنا نمیماتش می

کند و از صدایِ بدِ اش باهم بسوزند. جام را محکم به زیر پایش پرت میدهد تا گلو و معدهاجازه می

 .لرزدشکستن، پلک دخترک که هیچ، تنش هم می

 :زندب میحوصله لآرمین است که کلافه و بیو 

ای و این زِرت و پرِتا؛ ولی ی ازم حاملهخوای بگببین من از این مُدلا زیاد دیدم. یه دو مین دیگه می -

 !بزار یه چیزو قشنگ برات روشن کنم. من، خر نیستم

 :کوبداش، نسبتاً محکم به پیشانیِ دخترک میآورد و با انگشت اشارهدستش را بالا می

 !اینو توی اون مغزِ پوکِت فرو کن -

اش سیواقعاً ناباوری و حیرت در نگاهِ طوفهمد چرا ریزد و نمیحنا نامِ پیش رویش همچنان اشک می

 :گویدب میزند وقتی که زیر لموج می

 کنی آرمان؟کنی. تو...تو داری با من چیکار میب میی...داری باورامو خراای. دارتو دیوونه -

 دهد. آرمان؟ان فرو میخورد و آب دهیش با مکث تکان میآرمان؟ سیبک گلو

یش آرمان شمرده شده است، توی دریای عظیمی از بهت و حیرت غرق که توسط دختر پیش رواز این

 ...شود. صبر کن ببینم...نکند...نکند آرمان با این دختر سرَ و سِری دارد کهمی
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داند چه ش است. نمیاش هم آن برادرِ دوقلویِ بداخلاقکند و تنها آرمانِ توی زندگیسرش درد می

 ...اششدهاغشود و نگوید از مغزِ دمی بی قفلباید بگوید؟ زبانش به طرز عجی

 :راندَاراده و برای به دست اوردن اطلاعاتِ بیشتر، کوتاه بر ل*ب میبی

 .فهمم چی میگینمی -

آورد و ب رانده بود، پتکی توی سرش فرود میلحظه که آرمین، این جواب را بر لو کاش که خدا در آن 

 ...تنوشکاش که بازیِ تقدیر را جورِ دیگری می

 :خندددخترک میان بغض و اشک، غمگین می

 !باشه...باشه؛ اما من هر دو مُدلتو دوست دارم -

ای از اشک دارد برق اُفتد. نگاهِ طوسی دخترک که پشت پردهلرزد و به تپش میقلبش سخت می

و را در ای افریبش، همه و همه برای لحظهزند و آن صداقت توی لحنش و آن طرزِ بیان مغموم و دلمی

ریا از ایستد و انقدر صادق و بیبرد و اولین بار است که دختری توی رویش میای عمیق فرو میخلسه

 !زنددوست داشتن حرف می

رود. قلبش هنوز سخت کند و به دو میآید و تا به خود بجُنبدَ، دخترک عقب گرد میزبانش بند می

کند که بالاخره از است. آنقدری نگاهش می کوبد و نگاهش هنوز روی دخترکِ در حال دویدنمی

 زد، برای آرمان بود؟شود. آن دوست داشتنی که از آن دم میی دیدش خارج میدایره

 شود؟ب میداند چرا به آنی حالش خراند و نمیکگیج است. سرش درد می

دهد. رجور فکر در سرش جولان میشود و هزاآید. گرمش میروی آلاچیقِ کنار درخت فرود می

 ی آن دختر با آرمان؟طهراب

کشد. برای اولین بار است که در این ساعت از مهمانی دلش اش ته میای کشیده و حوصلهپوفِ کلافه

ی سپهر را آورد. شمارهخواهد. گوشی را از جیب پشتی شلوارش بیرون میرفتن به خانه را می

 :پیچدوش آرمین میکشد که صدای گرمش در گگیرد و به دو ثانیه هم نمیمی

 جونم دادا؟ -

 :گویدذهنش به هم ریخته است. کوتاه می

 .بیا منو ببر خونه -
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 :پرسدشود و از صدای موزیک، مشخص است که توی ویلاست. بلند میسپهر نگران می

 چیزی شده؟ -

کرده داند که حس و حالش را یک دخترِ چشم طوسی به کُل عوض داند! فقط میچیزی شده بود؟ نمی

 :مالدکشد و صورتش را با دست میبود. و آرمان... هوفی می

 .نه. فقط بیا -

 :پرسدسپهر باز هم می

 به معین و فواد هم بگم؟ -

 :غردشود. کلافه میهای سپهر خورد میاعصابش از سوال

 .نه سپهر. میگم فقط خودت بیا و منو برسون خونه -

کند و با گرفتن کند. به زور خود را بلند میس را قطع میاینکه منتظرِ حرف دیگری باشد، تماو بی

گیرد. از میان باغ و دست به گ*ردنش، راهش را به طرف دویست و شش سفیدش در پیش می

دهد و از آنجایی اش را به آن میبیند. تکیهگرداند و ماشین خود را میشود. چشم میدرختان رد می

 .ماندرِ آمدنِ سپهر میکه سوییچ دستِ فواد بود، باید منتظ

کند. هایش، آرمان و ارتباطشان فکر میآنکه بخواهد، دارد به آن دختر، حرفسوزد و بیتنش می

 .شود که سر به سمتی بچرخاندصدای اِصرار بلند دختری باعث می

 ...نمیشه من با خزان برگردم؟ توروخدا -

ی آن اتومبیل ا نام است که دربِ رانندهنشیند. آن دخترِ حنکند و دوباره به حیرت مینگاه می

شود. و دختری در حال اصرار و آویزان از درب سمتِ شاگرد آلبالویی رنگ را باز کرده و دارد سوار می

آید. همان اتومبیلِ توی بلوار است که آن شب معین گفته بود که حتما گُل است. لعنتی! یادش می

 !آنی که آن شب در صندلیِ شاگرد بود، امشب نیست اند! و همان دختران...منتها انگاریزده

 .هم هستند کند. غیربومیبه پلاک نگاه می

کرد، مجبور به جاگرفتن در شنود؛ اما آنی که اصرار میخورد. صدای حنا را نمیماشین استارت می

اش را نهآید. تشود. در حال و هوای آنهاست که با صدای باز شدن قفل ماشین، به خود میماشین می
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آید، درب را باز و خود را به گیرد و با دیدنِ سپهر که دارد به سمتش میی سفید خودرو میاز بدنه

 .کشدداخلش می

فهمد که تمام تنش به عرق نشسته و داند کجاست و چه ساعتی از شبانه روز است؟ فقط مینمی

درد  شنود. سرشرا ناواضح می کوفته شده است. نای پلک از هم گشودن ندارد و اصوات دور و برش

 :نالدب میرود. زیر لکند و گیج میمی

 .داره میره -

گذارد. در حال و هوای میها و پیشانیِ دردناکش آورد و روی چشماش را بالا میو دست سنگین شده

گیج و سنگینِ خودش است که با سیلی شدنِ مقدار زیادی از آبِ سرد بر سر و صورتش، نفس در 

شوند و حالا تصویرِ زند. چشمانش تا اخرین درجه ممکن باز میشود و یخ میاش حبس میهس*ی*ن

اش نهنشیند و سیر و ترسیده روی تخت میالفودهد. فیآرمانِ پارچ به دست را به خوبی تشخیص می

 :غردنفس میشود. عصبی و بیبا شتاب بالا و پایین می

 !حیوون -

 :ریزداز جزء به جزء کلامش می زند و تمسخرآرمان قهقهه می

 .خوابت کردم؟ آخِی...ببخشیدبی -

کوبد و...اُوف! کشد. قلبش هنوز تند میاش میشدهی حالا خیسنهی برهنهدست روی صورت و سی

 ...چه بیدار شدنِ وحشتناکی

 :زندگیرد. با اخم کمرنگی حرص میسردردش اوج می

 خوای از جونم؟سر صبحی چی می -

توجه به اینکه در اتاق آرمین حضور دارد، کمدها را باز و بسته پوش است که بیآرمانِ گرمکنو 

 .گردد. انگار که دنبالِ چیزی باشدکند و زیر و رو میز را میمی

 :خنددمی

 .لنگِ ظهرِ -

شب، شود و دیاش بلند میکند. یک ربع مانده به یک ظهر! دود از کلهبه ساعتِ روی پاتختی نگاه می
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 .آیدساعتِ چند رسیده بود؟ یادش نمی

 :توپدعصبی به آرمانِ در حال تجسس، می

 میشه بدونم دنبالِ چی الان؟ -

 :اندازدگردد. تخس سر بالا میهای آرمین را میو آرمان، جیب شلوار جین

 .نه -

شود. بلند میزند و از جا کوبد. ملحفه را کنار میگیرد. بالشت را محکم بر روی تخت میحرصش می

 :غردکشد. میرود و شلوارها را از دستش میبه سراغِ آرمان می

 .سرم نزار آرمانگمشو بیرون. سربه -

 :رودخندد. به سمتِ درب اتاق میشود و بلند میخیالِ شلوارها میآرمان بی

 !کنمآخر که پیداش می -

 :کندفهمد. با اخم و سوالی نگاهش مینمی

 چی رو؟ -

 :کندن جدی اضافه میکه آرما

 !زنی رواون زهرماری که می -

خندد. بلند، عصبی و شاید حتی ناباور! اینکه برادرش به اویی که جز با سیگار و وِیپ با اراده میبی

 !برانگیز استچیز دیگری سر و کار نداشت شک دارد، مزخرف و تهوع

 :خورداش چین میقیافه

 .خاک تو سرت که هنوز بهم شک داری -

 :خندددهد و میآرمان تکیه به درب اتاق می

 !ای جز این ندارم که بهت شک کنمبا اون سر و وضعی که دیشب من ازت دیدم، چاره -

زند تا به جوابی برسد و آرمان دیشب؟ دیشب مگر سر و وضعش چه بود؟ تصویرها و فکرها را پس می

 :دهدبیند، ادامه میکه مکث کردنش را می

 عی کنی که یادت بیاد؟خوای سمی -

 :خنددمی
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قدر مسَت و گیج بودی که وقتی اومدی داخل، بزار من بهت بگم. وقتی سپهر تورو رسوند خونه، این -

دنِ یکی به اسم ماهک تعریف خندیدی و از سر و بری! مدُام میتونستی درست راه بحتی نمی

 .دنکردی. گمون کنم مشروبا اثرشون رو یه کم دیر گذاشته بومی

 ...شودباورش نمی

 :کندو آرمان در اوجِ بیخیالی و تمسخر اضافه می

ش اینجاست که شلوارت رو خیس خندیدی؟ و قسمتِ فاجعهدونم چی زده بودی که اونقدر مینمی -

 !کردی

 :خنددبرد. شلوارش را خیس کرده بود؟ ناباور میماتش می

 !امکان نداره -

 :اندازدآرمان شانه بالا می

زنی به یقین اینی که حتی یادت نمیاد که دیشب چی بهت گذشته، شکِ منو به اینکه یه چی می -

 .کنهتبدیل می

گیرد و هنوز توی شوک طور گذرانده بود؟ وحشتناک است. دستش را به سر میواقعاً دیشب را این

 :کندهای آرمان است؛ که آرمان، اَمر میحرف

 .یدی. بعدش بیا ناهارل میه دوش بگیر، بویِ گندِ الک -

دهد و حنا در زندگی هیچ غذایی را به قدرِ بادمجان ش را قیلی ویلی میبوی قیمه بادمجان معده

شود. با لبخندی از روی رضایت، از ذت میکشد و تمام روح و جسمش غرق لمی دوست نداشت. بو

 :کندسوسن تعریف می

 .ت سوسی جونقربونِ دست و پنجه -

 :آیدزند، به حرف میهای قیمه ناخنک میو همانطور که به گوشتخندد نرگس می

 .ش بشیمکنه که شرمندهداره دلبری می -

 :کشدشادی برای خود سالاد شیرازی می

 شرمنده چرا؟ -

خندد و جوابِ شادی را کند، ریز و نخودی میحنا همانطور که بشقابش را از بادمجان و لپه پرُ می
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 :دهدمی

 .کادوهاش باز کنه خواد با اینکارا جا واسهم که نیست! تولدِ سوسن نزدیکه. میتولدِ عمه -

شود. موهایش را با باندانا بسته است و دقیقا شبیه زنان بالاخره سوسن هم به جمعشان ملحق می

 .شناس شده استدار و وظیفهخانه

 :خنددحنا می

 گم سوسی؟درست نمی -

 رِ دیگر باید روی اینکه او را سوسی صدا نزنند، تاکید کند؟کند و چقدسوسن پشت چشم نازک می

 :کندبا اخم به غذا اشاره می

 .بخور، یخ کرد -

 :کندی سالادش را با آبغوره پُر میشادی است که کاسه

تر بخور که تو آرایش و سانتالت فقط دو ساعت زمان میبره. ساعتِ چهار هم که آره والا. سریع -

 .کلاس داری

 :پرسدطورِ ناباور، ناراحت و مضطربی میافتد. یکاز دستِ نرگس میقاشق 

 .کردم کنسل کردیهات؟ فکر میمیری کلاس؟ اصلاً مگه صبح نبود کلاس -

 :خنددسوسن متحیر می

تیکه یابو باز شه. چرا و اومده که پاش به کلاسِ این مر م این همه راه کوبیدهوا! خل شدی؟ بچه -

 کنسل کنه؟

کند. مگر قرارشان را یادش رفته بود؟ که نه از اتفاقات دیشب برای رای نرگس چشم درشت میو حنا ب

 !کسی جز خودِ دونفرشان بگویند و نه از دیدنِ آرمان! از هیچ چیزی

 :گیردخندد و پشت بندِ حرفِ سوسن را میمضطرب می

 طیل کنم. مگه نه؟کرد که کلاس رو تعنه بابا. چون دیشب خوب نخوابیدم، نرگس گمون می -

 :هاستو سوسن تیزتر از این حرف

 کنید؟شما دو نفر چرا اینجوری به هم نگاه می -

 :خنددحال مینرگس بی
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 .هیچی دیوونه -

گذارد و دولپُی ان میشود. قاشق پلو و خورش را توی دهیو همان لحظه اعلان پیامِ گوشیِ حنا بلند م

پرد شود. غذا توی گلویش میکند و وارد واتساپ میمی شود. قفل تلفن را بازمشغول خوردن می

بیند پیامِ ارسالی برای گروهِ مخصوص کلاس هنرش است و آرمان، فایل صوتی ارسال وقتی که می

 .کرده

برد و زند و با سر کشیدنِ تقریباً نیمی از محتویِ آن، صدای گوشی را بالا میلیوانِ نوشابه را چنگ می

 :د و اصلاً به جهنم که هنذفری وصل نکرده استکنفایل را پخش می

سلام. انشالله که حال همه خوب باشه. دوستان طبقِ هماهنگیِ قبلی، امروز کلاسِ صبحمون کنسل  -

هاتون الزامیه. در ضمن؛ بعد از ی تمرینشد. ساعت چهار بعد از ظهر در خدمتتون هستم. آوردنِ برگه

یدم که کلاس رو به سه گروه تقسیم کنم. گروهِ اول با روندِ هاتون به این نتیجه رسبررسی طراحی

نرُمال کلاس پیش میرن و خداروشکر از کارشون راضیم. گروه دوم تمریناتِ بیشتری بهشون داده 

به گروه سوم باید بگم که متاسفانه اگر با همین تر از روند کلاس هستن و... راجعشه و کمی عقبمی

ای به آموزششون ادامه میدن. یعنی شن و با گروهِ دیگهاین کلاس جدا میروند پیش برن، از اعضای 

 !سپارم به همکارم، آقای رسولی! ختم کلام و روز خوشتدریسشون رو می

گیرد و قلبش محکم و آید که باید نفس بکشد. دم عمیقی میشود، تازه یادش میوُیس که تمام می

 .کوبدنامنظم می

 :خنددشادی می

 !ن روز خوشِ آخری که گفتفقط او -

 :زندب میبارد، للحنی که انزجار از آن میسوسن با 

 .اسمشو باید بزاره مسِتر سیس! فقط ادِعا و شوآفِ بخدا -

ست. صورتی و ملایم و عاشقانه...فایل را دوباره پخش خندد؛ حال و هوایش قلبیاراده میو حنا بی

گوید سلام؟ چه صدایی هم دارد لعنتیِ تکه که فقط میمیرد برای آن کند و دیوانه است که میمی

 ...جذابِ پدر درآور

 :زندب میل ناخداگاه
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 ...من غشَش -

 .دهدی سوسنِ نشسته در کنارش تکیه میکند و سرش را به شانهدن کج میو گر

 :خنددسوسن می

بفرستتَِت پهلوی غش نکن اسکول خانوم. برو بپرس یه وقت تو گروه سوم نیوفتاده باشی که  -

 .همکارش

 :زندشادی قهقهه می

 ...وای! فکر کن جدی جدی بری پیشِ این یارو رسولی -

شود. دوست که نبودند، یه پا دشمن ب میاش خراد و به آنی حس و حالِ صورتیگیرحرصش می

 .بودند بس که با حنا و رسیدنش به آرمان مشکل داشتند

 وهِ سوم باشد؟رود و نکند جدی جدی جزو گرنفسش می

اینکه حتی صدا صاف کند و یا حتی دارد و بیافتد. آیکونِ میکروفون را نگه میاسترس به جانش می

 :پرسدناز و عشوه در کلامش بریزد، با هُول و ولَا می

 من چی اُستاد؟ من تو گروهِ سومم؟ -

 .کندو بلافاصله ارسال می

کند. به رفتارِ عجیبِ آرمان. وز و هیجاناتش فکر میروی تخت نرم و گرمش دراز کشیده است و به امر

من چی اُستاد؟ »به آن جوابی که بعد از ویس ارسالیِ حنا به گروه، فرستاده بود. وقتی که در جوابِ 

 !، فایل صوتی فرستاده و در ابتدای آن خندیده بود«ِمن تو گروهِ سومم؟

های دلبرش! توانسته بود که او را شود و آخ که بمیرد برای خندهدستش روی قلبش مشُت می

 .شودبخنداند؟ حال و هوایش باز صورتی و ملایم می

 :ب زده بود، صد را رد کرده وقتی که آرمان لضربان قلبِ حنا

 !حنا خانم شما که کاپیتانِ گروهِ اولی -

کوچکش طاقتِ گفت خانمِ کشاورز! آخ که قلب زد و نمیو این اولین بار بود که حنا را به نام صدا می

 .این حجم از خوشی و هیجان را ندارد و وای از کلاسِ محشری که امروز گذرانده بود

ای که برای نشان دادنِ طراحی کند. یادِ لحظهزند و یادِ آن لحظاتِ شورآورِ سرکلاس میلبخند می
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ده بود! چون دن کج کرده و میو سر داته و برایش پر از ناز و عشوه، گرجدیدش بر سر میز آرمان رف

 .طوری معصومهای لوس، سرتق؛ اما یکگربه

آرمان متعجب خندیده و نگاهش به طراحیِ خارج از تکلیفِ کلاسِ حنا افتاده بود. به یک گربه! یک 

 ...دن کج کرده استی چشم درشتِ سیاه و سفید که گرهگرب

 :و بمیرد برای آن لحظه که آرمان بلند قهقهه سر داده و گفته بود

 ...رست شکلِ خودتهد -

آید. عمه جانش است. نگاهش گِرد ی شیرینِ خود بیرون میبا صدایِ بلند شدنِ زنگ تلفنش از خلسه

درنگ تماس را وصل گذرد و نکند اتفاقی افتاده باشد؟ بیشود. ساعت از دوازده نیمه شب میمی

 :کندمی

 !سلام. خیر باشه نصفِ شبی -

اش را خوب کشد. چرا که عمه لالهه، تمام اضطراب و حال بدش پَر میی ریز عمبا شنیدنِ صدای خنده

 .شناسد. اگر بخندد، یعنی جای هیچ نگرانی از بابتِ افتادن اتفاق بدی نیستمی

 سلام بلایِ عمه. خوبی؟ -

 اش در این ساعت از شب بخواهد جویای احوال حنا باشد؟یک مقدار مشکوک نیست که عمه

 :رودمطلب می مستقیم به سراغِ اصل

 .من خوبم؛ ولی تو اون چیزی رو بگو که بخاطرش این وقت شب بهم زنگ زدی -

 ...طور عجیبی درد و دلتنگی دارد انگارخندد و این خنده، یکاش میعمه

 دلم گرفته بود. بد کردم زنگ زدم؟ -

 :پرسداش را نداند. میگرفتگیزند و حنا نیست که اگر دلیل دللبخند می

 وای برام بخونی؟میخ -

 :کندو اِی به قربانِ این زن که الکی خود و احساساتش را از این دختر پنهان می

 چی بخونم؟ -

 :کنداش، شیطنت میبرای دلِ هنوز عاشق عمه

 .خوندیگفتی برای اون یارو خدابیامرز میای که میهمون ترانه -
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 :دهدآید، ادامه میصدای عمه که نمی

ینکه همش بخاطر حس پاِکت خجالت بکشی؟ بابا درستته که نه سرِ قضیه رو خسته نشدی از ا -

 .بهمون گفتی و نه تهش رو؛ اما مونسِ هم که هستیم. بخون تا آروم بشی

 :جانش مردد استانگاری که عمه

 ...آخه -

 :آیدبه میان حرفش می

 !عاشقی که خجالت نداره زنِ مومن -

 :کندبا لبخندی اضافه می

گذره و تو هنوز به پای اون عاشقی مثلِ تو. به قولِ خودت، عمری سال از مرگ طرف میاونم  -

 .ای، نه همدمینشستی. چهل و پنج سالت شده و ازدواج نکردی. نه بچه

 :کندالفور اعتراض میخندد و فیلاله نرم می

 تو چی هستی پس جیرجیرک خانوم؟ -

 :خنددمی

 .من؟ من بلای جونتم -

 :دهدکشد و ادامه مییآهِ عمیقی م

 !ت که نیستمداداشِ خدابیامرزتم. بچهیادگارِ داداش و زن -

 :غردطور محکم و تیز میکند. وقتی که آنو به والله قسم که از لحنِ تندِ لاله، اخمش را هم تصور می

 !دیگه نشنوما -

 :آید، هر چند که حرفِ دلش را زده بودکوتاه می

 .چشم -

 :پرسدایش دلگیر و اذیت کننده است. میو سکوتِ لاله بر

 خوای طلسمِ این همه سال رو بشکنی و از اون برام بگی؟اسمش چی بود؟ می -

 ...های مرموزشو لاله است و آن خنده

 چی بگم آخه؟ -
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 :گویدداند. برای همین کوتاه میخودش هم نمی

 !هر چی که دوست داری -

کند تا از عشق شیرین، پر شکند و زبان باز میه سکوتِ لاله میگذرد که بالاخرداند چند ثانیه مینمی

 :اش بگویداز غم و دلتنگی و کهنه

برُد. عادت کرده خوندم براش، خوابش نمیموند تا اون ترانه رو نمییادمه شبایی که پیشِ من می -

ها. اون حتی به یزمی چوبیِ توی جنگل، سوختنِ هبودیم. من به اون. اون به من، به اون ترانه، کلبه

 .خواب رفتنش روی پاهای من عادت کرده بود

 :دهدگوید که لاله با لحنِ آمیخته به درد و دلتنگی، ادامه میچیزی نمی

گفت من براش بوی چشمه از شهر، شلوغی و آدماش خسته شده بود. اصلاً همیشه خسته بود. می -

 .میدم

 :گویدد وقتی که میلرزگیرد انگار...چرا که صدایش میبغضش می

 .گفت یکنواخت شده و بوی تعفن گرفتهاز زنش خسته شده بود. از زندگی که می -

اش، با مردِ متاهل رود. عمه لالهکند. نفسش میهایش شک میای به گوشبرد و برای لحظهماتش می

 برای خود داستان عشق و عاشقی نوشته بود؟

 :پرسدشود. ناباور میقلبش جمع می

 زن...داشت؟ -

شنود و وای از شوکِ اش را به خوبی میخندد. و حنا، صدای دماغ بالا کشیدن و گریهلاله غمگین می

 :ی بعدیجمله

 !حتی بچه -

بارد وقتی آید. از لحنش دلخوری و سرزنش میباورش سخت است. راستش کمی...فقط کمی بدش می

 :زندکه صدا می

 عمه؟ -

 :زندلاله حالا هق می

 !ی عشقِ من جز درد، پشیمونی و خجالت هیچی ندارهدی خجالت داره؟ قصهدی -
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سال از زندگی و  ای که پانزده شانزدهی لالههای کهنهخواهد نمک بپاشد روی زخمگزد. نمیب میل

وقت هیچ کم و کسری نداشته باشد و مانندِ اش را به پای حنا گذاشته تا بزرگش کند. که هیچجوانی

ها، هر طور روستایی بار نیاید، درس بخواند، شیطنت و عاشقی کند و برخلافِ عقاید روستاییهای بچه

 !خواهد باشد و اصلاً رنگ مو بگذارد و هفت قلم آرایش کندکه می

 :کندطور صدا زدن و سوال کردنش، کوتاه خواهش میپشیمان از آن

 میشه همون ترانه رو بخونی؟ -

لاله هق زدنش را کنار بگذارد، آرام شود. هرچند که هنوز صدایش از غم و کشد تا ای طول میو دقیقه

 :خواندَلرزد؛ اما با این حال میدلتنگی می

 ...آی فلک بوچ من دورله لیلا بم -

چکد و ی چشم حنا پایین میاراده اشک از گوشهخواند، بیانقدری که لاله با درد، غم و دلتنگی می

 کند؟شود که خواب چشمانش را گرم میاصلا کِی می گذرد وداند چقدر مینمی

اش را به پاپ سوکتِ گوشی آید. انگشتِ میانه و اشارهاندازد و روی مبل بیشتر کشِ میپا روی پا می

گرفته و مشغولِ خواندن رمانی جدید و عاشقانه است. آقا سهندِ رمان، مغرور و عاشق است و وای از 

ب به اعتراف گشوده بود. چشمانش به نم از پشت تلفن برای دخترکِ قصه، ل آن سکانسی که

خواند و بعد، از ذوق و یا های عاشقانه و رمانتیک میی خدا همین وضع بود. رماننشینند. همیشهمی

عشقِ شاید مسخره و ی افتد و قصهریخت. یادِ خودش میغمِ دوریِ عاشقانِ توی رمان اشک می

ی مجازیِ آرمان بهمنش و آموزشگاهِ هنرش وقت با صفحهچیند و ای کاش هیچب برمیاش! لطرفهیک

هوا و زود زود دلش برای آرمان تنگ فهمد که چقدر بیشد. چنین دختری نبود و حالا میآشنا نمی

رفت. اشک ای نداشت و بعد از آرمان، همه چیز با حساسیتِ تمام جلو میشود. چنین روحیهمی

 !کرد و گاهاً دیوانگیحسادت میریخت. می

سوزد؛ شود یک شب که دارد چون روناکِ توی رمان، از تبِ دلتنگی و عشق میخندد. یعنی میمی

کشد و ته آرمان هم، چون سهندِ مغرور زنگ بزند و بگوید خیلی وقت است که دلش رفته؟ آه می

آید و با حالی دگرگون ه بیرون میگرام نویسندرود. از کانال تلین چیزی مالش میدلش از تصور چن

ی توی گروهِ هنر، صاف خواهد. از بین لیست افرادِ عضو شدهشود. دلش شیطنت میوارد واتساپ می
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کشد و برای ای میرود؛ به سراغِ آرمانِ بهمنشِ خوش پروفایل! جیغِ پر هیجانِ خفهبه سراغِ ادَمین می

رخ جذابِ پدردرآرش! گوشی را جلو کند و وای از آن نیماش را چکِ میهزارمین بار، تصویرِ نمایه

 :بوسد. محکم و با صداچسباند. میب میی آرمان را از توی تصویر به لنهآورد و جایی حوالیِ گومی

 !آخ که چقد جذابی شوما عشقِ من -

ت قدم است. خندد و به والله قسم که تا آخرِ این ماجرا و عاشق کردنِ آقا آرمان، ایستاده و ثابمی

 ...تری داردشود دل کنَد؛ اما به هر حال کارِ مهمآید. از تصویرِ آرمان که نمیلبخندش کشِ می

خندد و شروع به ی چت! خبیث میست این صفحهشود و عجب کویرِ لوتیی چت با او میوارد صفحه

 :کندتایپ می

 خبر؟سلام عرض شد اُستاد. خوبین؟ چه -

کمی مسخره نیست که شاگردِ کلاس هنرش چنین پیامی به او بدهد؟  کشد.ان میلب توی ده

 :نویسدکند و دوباره میهوممم...پاک می

 سلام حاجی. حال و احوال؟ -

گذارد. پاک خندد. آرمان اگر چشمش به چنین پیامی بیوفتد، سر به تنِ حنا نمیو این بار بلند می

ه پیش آید، خوش آید. بگذار خودش باشد. خودِ نویسد و اصلاً هر چکند و برای بار سوم میمی

 :خودش. همان حنای کرِمو و پررو و شیطان

 سلام -

افتد. طوری که فرستد. و به محضِ ارسال، تمام جانش به استرس بدی میهمین! همین یک کلمه و می

ان بیشتر کنند. و زمانی این هیجرود و نوک انگشتانش یخ میضربان قلبش به طرز وحشتناکی بالا می

 :شودشود که دو تیکِ کنار پیام، آبی و آرمان ایز تایپینگ میمی

 ؟ -

خندد. حریص، مضطرب و پر از حس جـان؟ همین؟ همین یک علامتِ سوال را فرستاده است؟ می

هایش شده است دیگر. خوشش ها و سگ محلیذتِ شیطنت... اصلاً عاشق همین سگ بودنل

 .آیدمی

 :نویسدمی
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 حوال؟ روالِ همه چی؟حال و ا -

 !ست؛ اما...به جهنمداند که نهایتِ پرروییخودش می

رسد و آه قلبش! چقدر جذاب و دور از دسترس است این اش چه زود میپیامِ مغرورِ دست نیافتنی

 !شرفبی

 دید؟ای به خصوصیِ من پیغام میمیشه بدونم با چه اجازه -

خندد و انگشتانش تند و تند روی صفحه کلید ن میخواهد بیشتر اذیتش کند. برای همیدلش می

 :رقصندمی

 .ی بزرگترا دیگه! راستی، یه سوال داشتمبا اجازه -

ترسد و رسد! هم میکند. یک دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه و پیامی نمیایز تایپینگِ آرمان را نگاه می

ی چت خواهد بیخیال و از صفحهمیخندد. حتماً مستر جذابش بین گفتن و نگفتن مردد است. هم می

دت هیجان مور مورش نویسد. از شبیند زیر پروفایلِ آرمان، در حال ضبط صدا میخارج شود که می

 :کندب زمزمه میشود. زیر لمی

 .ی بَمتَِمبِ اون صدایِ دورگهم من. ویس بده. ویس بده که من خرادور صدات بگرد -

رسد. بله...چه کوتاه هم هست. فقط هفت ست. بالاخره ویس میگیخندد و این نهایتِ دیوانبیشتر می

 ثانیه؟

 :کندبازش می

 باز من دو خط بهت خندیدم، دفتر صد برگتو باز کردی حنا خانوم؟ هوم؟ -

شود و آخ از صدای تهدیدآمیزِ آرمانی که این کشد و گوشی دارد زیر فشار انگشتانش له میجیغ می

 !کرده بودبار دوم شخص مفرد خطابش 

 :فرستدخواهد چیزی بنویسد، آرمان دوباره فایلِ صوتی میو تا می

 .تر از خودت نیست؟ بپرس سوالت روباید توی گروه پیام میدادی؛ ولی چه کنیم که سرتق -

آید. بهتر نیست که او هم و جیغِ پر هیجان و کمی بلندترِ بعدی. سرتق؟ بیشتر و بیشتر خوشش می

اش نشیند. دستی به موهای ابریشمیآید و روی مبل میت درازکش بیرون میویس بدهد؟ از حال

 :پرسدریزد و میگیرد. هر چه ناز دارد در صدا میکشد و با صدا صاف کردنی، ویس میمی
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 ها...بپرسم؟سوالم شخصیه -

 :رسد. دو ثانیه استخورد و جواب، صوتی و تند میالفور سین میفی

 .بپرس -

ذت خندد و از این ویس بازی لر...میاغ است. چون کوره و تنوگذارد. داغِ دش میدست روی صورت

گذارد. سوالی که قرار بود برایش تجسس و کنکاش کند برد. دستش را روی آیکون میکروفون میمی

 :پرسدرا مستقیم و بدون حاشیه، از خودِ آرمان بهمنش می

 ...تری، زِیدی چیزیدخاین؟ منظورم اینه که...دوسطهشما تو راب -

ماندَ ی زیدی که گفته بود. منتظرِ جواب میگیرد از آن کلمهاش میفرستد. و خودش خندهو می

 رود این همه راه را؟ یک دقیقه و چهار ثانیه؟رسد. اُوهَه! کی میو...بالاخره ویس می

داند. فایل صوتی میترسد. کمی و شاید حتی بیشتر از کمی...ندل توی دلش نیست و از طرفی هم می

 :کند و اِی وای از جدیتِ کلام آرمانرا باز می

اجازه بده یه سری چیزها رو برات مشخص کنم حنا خانم! من اصلاً دوست ندارم فردِ با استعدادی  -

ای بسپارم. چرا؟ به قطع این حرفم هیچ ارتباطی به مثلِ شما رو به کلاس و یا حتی همکارِ دیگه

ها و مسابقات م و ابروی شما نداره. من از شاگردای هنرمندم برای جشنوارهسیاهیِ بیشتر چش

ست! هم من ترفیع گرفتم و جای پام محکم شده، هم اونا کنم و این استفاده، دوسویهاستفاده می

 !شناخته شدن! امیدوارم لُپِ کلام رو گرفته باشید

کرد که امکانِ انتقالِ حنا به کلاس دیگری شود. لُپِ کلام دقیقا چه بود؟ تهدیدش میبش آویزان میل

 وجود دارد؟

 :نویسدکشد. میی ویس دادنش به آنی ته میحوصله

 !تر میگین؟ متاسفانه نگرفتمواضح -

های کمرنگِ توی همش، گوش به صدای رسد. با اخمکشد که ویس آرمان از راه میو طولِ چندانی نمی

 :سپاردجدی و تندی لحنش می

تر برخورد ترش این میشه که شما حدِ شاگرد بودنِ خودت رو بدون! درسته که من گاهاً نرمواضح -

کنم؛ اما باید فهمیده باشین که این نرمی صرفاً فقط مختصِ شما نیست! برای تمامیِ شاگردهام می
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 .اعمال میشه

یخته بود؟ تند و تند بازد. یعنی یک سوال انقدر آرمان را به هم رشود؛ اما خود را نمیمات می

 :نویسدمی

 !ولی من فقط یه سوال کردم -

 :رسد. به صورتِ تایپ، کوتاه و خیلی تیزجوابِ آرمان هم می

 !ارتباطِ شخصیِ من که نباید دَخلی به شاگردهام داشته باشه -

حنا  سرخواهد این کلمه را تکرار کند و توی گیرد. شاگرد، شاگرد، شاگرد! چقدرِ دیگر میبغضش می

 :نویسدشود و بدون فکر میشود. بچه میکند. لجباز میل میبکوبد؟ حرص تمام تنش را بغ

 کنم؟مگه من در حدِ یه شاگرد رفتار می -

 :آرمان است که اموجیِ خنده فرستاده است

 .اگه غیرِ این رو دارین انجام میدین، اشتباهه! فقط به ضررِ خودتون تموم میشه -

 :نویسد؛ اما محال است که قیدِ آرمان را بزند. میشودبغضش بیشتر می

 !خیلی بدی -

اش را هنگامِ ی سخت شده و لحن محکم و حرصیتواند چهرهرسد و حنا میالفور میجوابِ آرمان فی

 :خواندن این پیام، تصور کند

 !حنا خانم -

 کند؟میوار برای داشتنِ آرمان تلاش چکد. دیوانه است که اینطور دیوانهاشکش می

 :فرستدمی

 واقعاً حس و حالم براتون مهم نیست؟ -

گذرد. البته که با استرس، با غم و ای میبندد. یکی دو دقیقهاراده است که چون آرمان، جمع میو بی

 ...بغض و تلخی

 :و بالاخره، آن پیامِ کوتاهِ آرمان

 .افته از سرتونمی -

 :اشو پیامِ کوتاهترِ بعدی
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 !از سر هَوَس و بچگیهگذره چون می -

هوس گذرا و بچگی، حنا را چنان به وجد آورده و به جنون رسانده شود. یعنی واقعاً یک دلش جمع می

های آرمان شرکت کند، بود که حنا این همه راه را بکوبد و به شهری بی در و پیکر پا بگذارد، در کلاس

ی معمولی از جانب ه فقط یک نگاه و توجهای بگیرد و از هر دری بخواهد وارد شود کی اجارهخانه

خندد. تلخ و مزخرف...دوست داشتنش را حس و حالی گذرا آرمان به دست بیاورد و بعد...دلش را؟ می

 خواند؟و بچگانه می

 :نویسدمی

 اگه از سرِ بچگی نبود چی؟ -

 :سوزاندو جوابِ آرمان تا مغز و استخوانش را می

 .کشه؛ اما خوب میشهطول می -

شود؟ یعنی...ممکن بود که آرمان هم بعد از کشد؛ اما خوب میچکد. طول میتر میاشک بعدی درشت

 گوید؟مدتی طولانی، خوب شده باشد که چنین می

های کند. هفت و نیمِ عصر است و هنوز سفارشدهد و نگاهی به ساعت میکشِ و قوسی به بدنش می

شان کند و سپس قاب تایی عکس مانده که باید طراحینُههایش را تمام نکرده. هشت یا مشتری

 .ها را برایشان ببردبگیرد و بعد آن

اش کند؟ تکیه کشد. بهتر نیست که کمی استراحتمالد و خمیازه میهایش را با پشت دست میچشم

د. سپارهایش به موزیک قدیمی در حال پخش در اتاق گوش میدهد و با بستنِ چشمرا به صندلی می

شود که آرمان به یادِ شهرامِ بهمنش نیوفتد؟ لبخندِ کجی روی خوانَد و مگر میقمیشی می

های قمیشی را کند و یادِ آن روزهایی که بابا شهرامش تک به تکِ موزیکهایش جا خشک میل*ب

و فقط  آیدزند. صدای باران میشود که ناگهان رعد میکرد برایش زنده میخواند و اجرا میبرایش می

ای از آن دور دورها برایش یک لحظه...فقط برای یک لحظه در پس ذهنِ آرمان طوفان و خاطره

گیرد. خشکد و اخم، میان ابروانِ پُر و سیاهش جا میاش میشود. لبخندِ نصفه و نیمهیادآوری می

ه ساله در پسِ شود. از رعد و باران متنفر است. پسرکی پانزددوباره و دوباره دهانش گس و تلخ می

کوبد بر تنِ نحیف و غرقِ رنجِ ها میآید و سیلیکند. باران میگرید. التماس میذهنش می
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خندند به پسرکی که با طناب به دهد و تمام کوه و سنگ میغرد. آوازِ مرگ سر میپسرک...پرتگاه می

 .کشددرخت بسته شده است و دارد فریاد می

کند و انگاری در بیداریِ گیرد. چشم باز میسوزد و درد مین روز، میاش از یادآوریِ آنهی سیقفسه

ی قدی و بزرگِ بیند. یک کابوسِ بسی وحشتناک و دردآور... چشمش به پنجرهتمام دارد کابوس می

ها را چه کسی کنار زده بود؟ عصبی و رنجور غرد و پردهبارد. آسمان میافتد. باران میرویش میروبه

کشد و از تماشای باران فرار را می رود. پردهشود و به سراغ پنجره میکارش بلند می از پشت میز

خواهد کوبش باران را برد. نمیرود و صدای موزیک را بالا میکند. به سراغِ دستگاه پخش میمی

 خواهد به پشت میزِ کارش برگردد که درب اتاقشبشنود و اصلا از پاییز و زمستان متنفر است. می

 :کندشود. اخم میطاق به طاق باز و قامتِ آرمین، برادرِ دوقلوی همسانش در چهارچوب نمایان می

 !من هنوز اُمید دارم که بزرگ بشی و در زدن یاد بگیری -

 :کندالفور خود را روی تخت پرتاب میخندد و فیآرمین می

 !اُمیدوار جان زر نزن. بشین که کارِت دارم بَلا -

کرد، یعنی ی بَلا استفاده میشقش از کلمهخندد. وقتی که این برادرِ کلهوتاه میناخودآگاه ک

 !هایی برای آرمان دیده است که خودِ آرمان که هیچ، حتی روحش هم از آن خبر نداردخواب

اندازد. ردنش میکند و به پشت گا توی هم قلاب میهایش رگردد. دستبه پشت میز کارش برمی

 :ندکچشم باریک می

 .شنوممی -

 :پرسدهوا میدهد، بیچرخد و همانطور که ساعدش را جک قرار میآرمین است که به پهلو می

 شناسی؟حنا می -

کند، همان شاگردِ پررو و داند چرا اولین نفری که به ذهنش خطور میکند و نمیخورد! اخم میجا می

 ور کرده است؟سرتقش است؟ اما...آرمین از کجا چنین چیزی به ذهنش خط

 :زندب میو مسخره بازی دربیاورد. کوتاه ل تر از آن است که بخواهد پنهان کندصادق

 .شناسممی -

 :خنددبیند، نرم میبالا پریدنِ ابروهای آرمین را که می
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 شد؟ انتظارِ شنیدنِ نه رو داشتی؟چی -

 :پرسدخندد؛ اما همچنان میآرمین جا خورده می

 از کجا؟ -

 :ندکاخم می

 !میدونی که تو حقِ بازجویی از منو نداری؟ این فقط مختصِ منه -

 :زندآرمین قهقهه می

 .زِرر...چیز، یعنی اَلکی نباف. جوابِ منو بده تو -

 :کندب باز میی دیگری، صادقانه لخمیازه خندد. برادر است دیگر...بامی

 .از شاگردای جدیدِ کلاسِ هُنرمه -

 :پرسدو با چشمکی، می

 چطور؟ -

 :های معنادار و مرموزشآرمین است و آن سر تکان دادن

 هومم...عجب! فقط شاگرد دیگه؟ -

 خندد. بلند، پوچ و پر از تمسخر. یعنی آرمین در این همه سالی که گذشته، او را نشناخته بود؟می

 .فقط شاگرد -

را از حال و هوای تلخ و سیاه خندد و باز دَمِ آرمین گرم که با این سوالاتِ مزخرفش، کمی آرمان می

 .گذشته دور کرده بود

 :پرسدهای شیطان، ناباور و شاید حتی مشکوکِ آرمین، پرخنده میچالخیره در سیاه

 تونه باشه برام؟پیشه چی میآخه حنا کشاورز جز یه شاگردِ سرتقِ عاشق -

نشیند. ود و روی تخت میشخورد. به یکباره از حالتِ درازکش خارج میبیند که آرمین جا میمی

 :گیرد انگارلکنت می

 کـ...کشاورز؟ -

 :خوابدزند و دوباره به پشت روی تخت میدهد که آرمین بلند قهقهه میای سر میهومِ کشیده

 !این فامیلیِ شُخمی چقدر زیاد شده. اَه -
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ایست ا که چند دقیقهپرسد، آن چیزی رفرستد و بالاخره میخندد. کوتاه و تلخ. تای ابرو بالا میمی

 :خوردکه دارد ذهنش را چون خوره می

 شناسیش؟از کجا می -

 :خاراندَته ریشش را می

 گیری؟اصلا چطوری شد که داری سراغِ شاگردِ منو ازم می -

 ...هایشکند. مکث کردنش و آن تنگ و باریک شدنِ تیلهنگاهی به جاخوردگیِ آرمین می

 :کندب از هم باز میلمنتظر است که آرمین بالاخره 

 .نوتیف اومدنی، اسمشو دیدم -

 :و این بار نوبتِ خوش است که یکه بخورد

 گوشیِ منو چک کردی؟ -

ی کار را کرده باشد و خب، انقدری که پروندهافتد. از آرمین بعید نیست که اینیادِ گذشته می

 ...اش در هر مورد شر و شیطان و بدی، پرُ و سیاه است کهگذشته

 :زندب میکشد و متاسف لآه می

 های حال بهم زنت رو ترک کنی؟خوای این عادتخاک بر سرت آرمین. کِی می -

ترین است. داند آرمان صادقهای آرمان را باور کند؛ چرا که میو آرمین، عادت دارد که حرف

 :زندی متاسفِ آرمان، حرف خودش را میاهمیت به جملهبی

خواد دل داداشمو که هیچ، ای از راه رسیده و مین کردم یه حنایِ مزرعهخیالم راحت شد. گمو -

 !خودشو بدزده

 !ایی حنایِ مزرعهخندد. خصوصاً به آن تیکهمی

 ی امشبت چیه؟برنامه -

تواند داشته باشد؛ اما ی دیگری نمیداند آرمین، جز عیاشی و ول چرخیدن برنامهبا این حال که می

 .باز هم پرسیده بود

کند و آخ از آن لحن شوخش که یک و آرمین با بلند شدن از روی تخت، پلیورش را توی تن مرتب می

 :گویدطورِ تخسی می
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 ان! تو چجوری دوست داری؟ای و اتمیهای من فقط هستهبرنامه -

 :خنددمی

 .امکمتر خوشمزه باش پسر. من جدی -

 .رودآرمان میی دراور توی اتاق بیند او را که به پیشِ آینهمی

یه سر میرم کافه پیشِ سپهر. باید فواد و باهاش آشتی بدم. معلوم نیست اصلا سر چی باز اینا سگ  -

 و گربه شدن؟

مالدَ. دماغ چین دارد و به موهایش میان باز کند، آرمین از ماسک موی آرمان برمیخواهد دهو تا می

 :دهدمی

 زنی به موهات؟بو سگ مُرده میده چرا؟ اینو چطوری می -

هایش است. گوشیِ آرمین زنگ زند. بلند و ناخوداگاه! این برادرِ دوقلو، زیادی دلیلِ خندهقهقهه می

 :زندب میرد پشت خط لشنود که آرمین برای فداند کیست؟ اما میخورد. نمیمی

 .رسمتو راهم، ترافیکه. دو سه مین دیگه می -

خندد و با قدم برداشتنِ آرمین به سمتِ در، کوتاه پچ م میکند. آرمان باز هو تماسش را قطع می

 :زندمی

 .خوش بگذره -

 :خندد. لوده است و لوتیآرمین هم می

 !تو هرگز...فعلابی -

ی کشد و هالهای میو تا بخواهد خداحافظی کند، برادرش اتاق را ترک کرده است. آه خسته و کلافه

کند. خسته است و شاید مقدارِ زیادی تنها و دور را احاطه میسیاهِ شاید افسردگی، باز دور و برش 

ها و اش، دوباره به جانِ طراحیهای در هم تنیدهدارد و با اخماش را برمیافتاده...قلمو و پاکن خمیری

آید. نباید بشنود و نباید فکر کند و کاش کسی طناب را از دورِ آن افتد. باران میهایش میسفارش

 !ی پس ذهنش، باز کند و نجاتش بدهدسالهدهپسرکِ پانز
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ِ صحبتش فواد مخاطبکند؛ اما فر را رصد میی حسابی شلوغِ سپهرِ جهانینگاهش سر تا سرِ کافه

 :است. فوادِ آژگان

 !آشتی کن دِ تموم شه بره دیگه پسر -

 :زندکشد، لب میاش را جلو میخندد و همانطور که تنهمعین می

 .وجبه دختر چطوری همه چیزو به هم زدببین یه نیم  -

شود. پرتِ حنای نگاهش به درب کافه است؛ اما...حواسش همزمان با صحبتِ معین، پرتِ حنا می

زند. همانی که فوآد مزاحمش شده و بعد، کشاورز... همان دخترکی که فواد از لوند بودنش حرف می

 !بخاطرِ او از سپهر مُشت خورده بود

ها بود، ملحق کرده است. گفت دوستانش را به اویی که در جست و جویِ آنیهمانی که سپهر م

پیشه و سرتق است و...آرمان کند که عاشقحنا...شاگردِ کلاس هنرِ آرمان! شاگردی که آرمان ادعا می

کرد. با او، کاری ندارد! حنا...همانی که آن شبِ توی بلوار و از پشتِ رلُ، عجیب و غریب نگاهش می

 .ی که آرمین را با آرمان اشتباه گرفته و برای آرمین، دمَ از دوست داشتن زده بودحنای

 !گفت؛ اما برای آرمیناش نسبت به آرمان میخندد. منتها او از علاقهنرم می

 !و مثل اینکه روحش هم از وجودِ برادرِ دوقلویی به اسمِ آرمین خبر نداشت

 مفهومه؟ زارم.ی دیگه دندون توی دهنت نمیدفعه -

شود. سر به سمتِ جمعِ دور میزشان ی افکارش پاره میبا صدای خشن، تند و تهدیدآمیزِ فواد، رشته

 :زندبیند که با در آغوش گرفتنِ فواد لب میآلود؛ اما سپهر خندان را میچرخاند که فوادِ اخممی

 .مفهومه -

افتد. یادِ کند. ناخداگاه یادِ نگین میمیخندد و با بهم ریختنِ موهای پریشانش نگاهی به معین می

پیچ و آکبند بود که قدری بقچههمانی که معین، مجبورش کرده بود که به او پیغام بدهد. و دخترک آن

 :وقتی آرمین در تلگرام برایش فرستاده بود

 اصل؟ -

 :سین زده و جواب داده بود

 بله؟ اصلِ چی؟ -
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آید؛ منتها هنگامی که بعد از چند کرد که دخترک دارد ادَا میاش بلند شده بود. گمان میدود از کله

 :دقیقه، دخترک برایش نوشته بود

 .بله. اکانتِ اصلیمه -

 !دیدکارها را چیزی جز دردسر نمیبه کل بیخیالِ او شده بود و آرمین، رابطه با تازه

 :گویدبرای معین می

 .زی بهمی آخرت باشه که یه دختر شوت مینداراستی؛ دفعه -

 :زندمعین قهقهه می

 شد؟ با اینم نشد؟چی -

 :غردنشیند، وقتی که زیر لبی میکند و ناخودآگاه لحنش به حرص میاخم می

پوش رو ی یه مغز تعطیلِ گونیتیغی که واسم دافی جور کنی، بعد شمارهحیوون زرت و زرت منو می -

 فرستی واسم؟ تازه میگی با اینم نشد؟می

 :خاراندَشش را میفواد ته ری

بسته چیه؟ بختتو بستن. از من گفتن! اتفافاً خودِ اون داداشِ قوزمیتت سیاه دِ خُب تقصیرِ این زبون -

 کرده بختتِو! ببین کِی گفتم؟

 :آیدخواهد دهان باز کند، سپهر با خنده به میان میکند و تا میاخم می

شب پیش با اون دختره ماهک رفت رو کار یا  ی من چندکجایِ بختِ اینو بستن آخه؟ شوهر عمه -

 ایشون؟

 ...اشگیرد و از طرفی خندهحرصش می

 :خنددمی

 !زهرمار -

 :کندمعین نچی می

ماهک و امثالهم که واسه یکی دو ساعتن، برای تنظیم فشارخون و تبِ پسرمونن! وگرنه که یه ماهی  -

 .م نرفته تو رابطهمیشه بچه

چرخاند ی میها، سر به سمتِ دیگرهای آنتوجه به صحبتدهد و بیمی اش را به پشتی مبلتکیه
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ایِ کافه ایستاده و...همزمان با سر چرخاندنش، نگاهش روی دختری که به پشت و بیرون درب شیشه

آید و بـَه از تیپِ آرمین دوستِ ماندَ. خوشش میکند، خیره میو دارد با تلفن همراهمش صحبت می

 ...او

گر و هودی مشکی به تن دارد. و یک کاپشن کوتاهِ سفید بدون آستین! کلاهِ روی سر و شلوار جا

ی پُر لذتی اش هم سفیدند و خُب؛ آرمین این مدُلی دوست دارد. لبش به خندههای لاکچریکتانی

 .زندآید و از زیر میز به معینِ در حال گپ و گفت با فواد، لگدی میکشِ می

 :غردمعین است که ترسیده می

 چته تو؟ -

 :زندای به بیرون دربِ کافه میخندد و با سر و نگاه، اشارهمی

ی من باشه کنی، رنِجِ سلیقهچشمایِ کورت رو وا کن و خوب ببین! وقتی میگم کیِسی که جور می -

 !الجَوادی که دیشب شمارشو دادیمنظورم همچین چیزیه نه اون امُ

 :زندفواد بلند قهقهه می

قدم شو ست؟ خب بسم الله. خودت پیشت همین بیرونیهشرفو. رِنجِ سلیقهول کن ریشِ این بیبابا  -

 ببینیم چه میکنی؟

ی زدهآید و سپس صدای حیرتخواهد جوابِ فواد را بدهد، صدای باز شدنِ درب میخندد و تا میمی

 :معین که نه چندان آرام است

 !باو این دختره که حناست -

های آرمین ه بیوفتد و خون در رگشود فواد به سرفزند و باعث میی فواد پشُتکَ میاسپرسو در گلو

افتد که باید نفس بکشد! چرخاند و تازه یادش میبندد. حنا؟ سر به سمتِ ورودیِ کافه مییخ می

انگیز. های وسوسههای طوسی و همان ل*بها، همان تیلهشود. خودش است. همان چتریدقیق می

 انگیز؟های حنا گفته بود وسوسهکند؟ به لبکند. دارد چه غلطی میاخم می

 :تواند قفلِ نگاهِ آرمین را از صورت و اندام دخترک، باز کندی نه چندان آرامِ فواد هم نمیزمزمه

 اُسکول به چیِ اون دختره زُل زدی؟ -

 :اراده است در جواب دادنبی
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 ن نکرده بود که از سپهر مُشت خوردی؟مگه همین دختره، هورموناتو بالا و پایی -

 :زند؛ منتها برای سپهرفوآد حرص می

 .یه دهنی ازت صاف کنم من سپهر! اون سرش ناپیدا -

خندد. اراده مینشینند. بیهای دخترک روی آرمین میشود که تیلهگیرتر میو قضیه زمانی نفس

ا آرمان به جای کت و شلوار، هودی به پرسد که چرحتماً دارد در آن مغز پوک و کوچکش از خود می

 !تن دارد؟ آن هم انقدر گشاده و لش

برد. و حنا، عجیب عاشق است که با دست زدگیِ نگاهش و آن گیجی توی صورتش لذت میاز حیرت

 :کندتکان دادنی از همانجا سلام می

 !سلام اُستاد -

ه بود که چنین با ذوق سلام های روی صورتش و نادیده گرفته شدنش را یادش رفتآن شب، اشک

 داد؟می

 زند. اُستاد خطاب شده بود؟ای نمیو قلبِ آرمین، برای لحظه

ای از او بالاتر و سرتر و شرتر...آرام برای آرمینِ فوآد، شیطان است؛ مثلِ آرمین منتها سه چهار پله

 :زندمات مانده پچ می

 !ایسگاش کن بره دیگه پسر -

چه که پسِ ذهنش جولان داند! و کاش خدا زبانش را ببندد تا آن چه؟ نمیگیرد؛ اما برایِهیجان می

 !دهد را، نگویدمی

 ...شود کهشود که نگوید. نمیدهد. نمیچیزی زبان، قلب، روح و کل وجودش را قلقلک می

 :کندو لعنتی! دهان باز می

 سلام. چطوری شاگرد؟ -

 :غردمعین توی گلو می

 ...اوف! اینه آدرنالین -

 :زنداما سپهر مضطرب است و هنوز چیزی نشده دست و پایش را گُم کرده است. آرام حرص می

 کنین؟دارین چه غلطی می -
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بافد که بالاخره آرمان خندد و برقِ توی نگاهِ حنا را پایِ چه بگذارد؟ آخ! طفلک حتما دارد رویا میمی

 !دهدحنا می کوتاه آمده و رویِ دومش را هم تایید زده و دارد نشانِ

تر است از این هیجان، انرژی و نازِ توی ست از جلو آمدنِ حنا تا پایِ میزشان و راضیو آرمین راضی

 :گویدلحنش وقتی که می

 !پس بالاخره قبول کردی -

 !آیدحرفش...نمی

ی کلام را به دست آید و رشتهالفور به کمکش میو جان بدهد برای فوادِ رفیقِ شفیقش که فی

 :گیردمی

 از این وَرا ملوچ؟ -

 کند. نمیداند چرا؟عرق می

 :گویدست؟ وقتی که میقدر خوردنیو جوابِ حنا و آن اخمش چرا آن

 اومدم؛ ولی چه کنیم که نشد؟تون میشدهشرمنده باید زودتر از اینا به عیادتِ فکِ لِه -

 رود؟لب دارد؛ اما مگر از رو میدهد که لبخند زورکی بر خندد. بلند! و نگاهش را به فوادی میمی

 !قسمت نبوده حتماً -

هایش، درار برای فواد و خیره در مشکیطور حرصقدر شیطان است؟ وقتی که آنو حنا چرا آن

 :گویدمی

 !پایِ قسمت نزاریم. حتما کم سعادتی از شما بوده -

 :زندمعین قهقهه می

 !کم آتیش بسوزون دختر -

 خرد؟های سرخ، زیادی توجه نمیوایِ حنا با آن لبپرهای بلند و بیو خنده

 .شودگرمش می

 :و حنا انگاری برای چیز دیگری اینجاست

آقا سپهر میشه اتاقِ تولد کافه رو نشونم بدین؟ قرار بود امروز بیام برای هماهنگی. دیشب پیام  -

 دادم. خاطرتون نیست؟
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کرد، قرار ا حنا پیام و پیامک بازی میخواهد سپهر را دو شقه کند. بو آخ که آرمین دلش می

 داد؟گفت و به گروه، نم پس نمیگذاشت و هیچ نمیمی

خوانَد که داند حنا چه از نگاهش میکند و نمیی سپهر میی جاخوردهطور برزخی نگاه به چهرهیک

 :کندالفور و با خنده پشت بند حرفش اضافه میفی

 .بودمام داده سوسن! با آیدیِ رفیقم پی -

 :شودخندد؛ اما هنوز هول و مضطرب است. از جا بلند میشود. میو سپهر راه نفسش تازه باز می

 .آهان! بله یادم اومد. خیلی خوش اومدین -

کند. به آید. به کافه رومنس فکر میگذرد و خواب به چشمانش نمیساعت از سه و نیمِ صبح هم می

 :بودای که آرمان، بلند پرسیده آن لحظه

 چطوری شاگرد؟ -

 ...ی اوی خوشتیپِ جذاب و از طرفیرود از تصور دوبارهته دلش مالش می

داند که کننده است؛ چرا که حالا حنا میآرمان پذیرفته بود که آرمان است! و اینجایِ کار، کمی اذیت

آرمان، علاوه بر آن استایل خشک، رسمی و مردانه و آن سیسش توی پیج اینستاگرام و 

های مختلط است؛ اهلِ خوشگذرانی! آموزشگاهش، یک روی شیطان دارد. اهلِ مشروب و میهمانی

 ...ست و روزها کسی دیگرها یکیشب

 ...اما

 !ستنشیند. همین که قبول کرده، کافیلبخند نرمی روی صورتش می

ه نمانده و هنوز داشتنی! چیزی تا پایانِ مهرماشود. برای آرمان؛ آرمانِ دوستدلش باز هم تنگ می

 ...گیردی یک قدم هم به او نزدیک شود! دلش مینتوانسته است که حتی به اندازه

گردد به یک روستا و در افتد. و به راستی؛ اگر آرمان بداند که اصالتِ او برمیهای سوسن مییادِ حرف

هم او را قبول  ی این تیپ و فیس و استایل، یک پسوندِ روستایی خوابیده است، بازنهایتِ همه

 کند؟می

ست؛ اما هیچ گوید که حنا، در نهایت یک دخترِ روستاییخندد و شاید سوسن درست میتلخ می

علاوه، انسان وقتی عاشق باشد، دیگر چه فرقی  چیزی از دخترهای مدرن و امروزی کم ندارد. به
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 یتالیا؟بندِ مازندران باشد یا که اهلِ پوزیتانویِ اکند معشوق، اهل فیلمی

دهد. درب ی اتاق، به بالکن کوچک میشود. نگاهش را از درب بستهند میخواب بلاز روی تخت

گذارد. ی کوچک آن میهای سفید، پا به محوطهکند و با پوشیدنِ دمپاییکشویی بالکن را باز می

وارِ پشمی که پر از ی باران است. تنها یک تاپِ بندی به تن دارد و یک شلآید و حنا، دیوانهباران می

 .ستهای عروسکیطرح

شود! بازوهایش را بغل های روشن...سردش میکند. به تیربرقبه سیاهیِ حاکم بر کوچه نگاه می

گیرد که همان لحظه، اش میچسباند. خندههای سرد و کمی خیس میکند و شکمش را به نردهمی

افتد. به رو مید که نگاهش به ساختمانِ روبهگیرکند. سر بالا میاش را جمع میسوتِ بلندی خنده

شان همین کاود و تنها فاصلهپسری که سیگار به لب در بالکنِ اتاقش ایستاده است و دارد حنا را می

 .ی باریک و خلوت استکوچه

 :زندکند و با تکان دادن دستش حرص میچشم گرد می

 کنی؟چته بِر و بِر نیگا می -

دهد. و اِی کرِم بزند به هایش را در این تاریک و روشنِ هوا تشخیص میبی روی لبه خوبی خنده

 :گویداش وقتی که آنطور هیز و چندش میمردک با این طرزِ رفتارِ غیرِ جنتلمنانه

 ای! تازه اومدین؟ی خوشمزهچه همسایه -

اینکه ن آمدن! بیکند. اصلا از دماغش در آمد این هوای بارانی و به بالکپشت چشمی برایش نازک می

کشد شود. پرده را هم میکند و با کوبیدن درب کشویی، داخل اُتاق میگرد میجوابش را بدهد، عقب

آید؟ اصلاً برای آخرین دهد و چرا خوابش نمیرود. آهِ بلندی سر میو سپس به سراغ تخت خواب می

 !ردی مرگش را بگذادهد که کپهاش را چک کند، قول میبار هم گوشی

کشد و شود. صفحه را پایین میی آرمِ اینستاگرام در بالای صفحه میزند، متوجهکه رمز را میو همین

 ...اوه! دایرکت دارد؛ آن هم از جانبِ کافه رومنس

به سوپرایز ی سوسن نیاید و سوسن راجعپیجِ خود را به سپهر داده بود تا دیگر پیغامی به صفحه

 .ودتولدش از چیزی با خبر نش

دود. نکند خبری چیزی راجع به آرمان باشد؟ از فکر خودش به خنده الفور زیر پوستش میهیجان فی



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
94 

 

 .افتدمی

 :کندپیام را باز می

ای مایل به رزرو اتاق تولده. سلام. شبتون بخیر. برای فردا ساعت چهار الی هفت عصر، کس دیگه -

 خواید؟و نمیخواستم بپرسم تصمیمتون قطعیه که دیگه اون اتاق ر

 آید. آخر چقدر مودب و گُل است این پسر؟لبخندی روی لبش کشِ می

 :نویسدمی

 .سلام. شب شما هم بخیر. بله. قسمتِ بغلیِ اتاق تولد رو بیشتر پسندیدم -

 :کندفرستد و پشت بندش اضافه میمی

 .خیلی ممنون که سوال کردید -

 ...شود وخورد. ایز تایپینگ میپیام سین می

 ها تزیین کنن درسته؟پس اون قسمت رو بدم بچه -

های کنفی بلند و طوسی و سفید. پردهی قدی دارد و یک فضای دنجِ کند. پنجرهبه آن اتاق فکر می

 ...غازی و طوسی...هوممبلمانِ سبزِ کله

 :کندتند و تند تایپ می

 !درسته -

کند. به تولد سوسن. و کاش که در تولد و شود و دیگر هیچ! و حالا به فردا فکر میپیامش لایک می

جشنِ فردا، آرمان هم باشد! نه که بخواهد شرکت کندها، نه! که فقط باشد. اصلا روی همان مبل 

های تمامِ دقایقی که بنشیند و فقط باشد که حنا بتواند فقط نگاهش کند! آنقدری نگاه کند که عقده

 .د نگاهش کند را دربیاوردتوانست و نمیدر کلاس هنر، مشغول به طراحی

به اینکه دوست ندارد که به کافه بیاید و با جشن ها غرُغرُ کردنِ سوسن راجعبعد از تحمل ساعت

گرفتنِ تولدش میان شلوغی جمعیت توجه بخرد، بالاخره به کافه رسیدند. نرگس و حنا در یک سمتِ 

 ...ی آنهامیز و سوسن و شادی روبه

ی بادکنک و لوازم تزیینی و همه به رنگ طوسی و سبز. آخر سوسن دیوانه دور و بر میز پر شده از

 ...رنگ سبز است
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 :کندای به کیک جا گرفته در وسط میز اشاره میحناست که با لبخندِ گشاده

 چطوره؟ عاشقش شدی، نه؟ -

که فرستد. خیره به کیکی خندد و فرهای درشت و طلایی رنگش را به زیرِ شال میسوسن حرصی می

 :زندست، زیر لبی حرص میطرحِ آن هیولای سبز رنگِ تک چشمی

 .بخوره تو سرتون! همیشه از مایک متنفر بودم -

که طرح کیک، مایکِ تک چشمیِ توی کارتونِ دانشگاهِ هیولاها باشد، کارِ خندد. آخر اینشادی می

 :خودش است

 !نباشهچشه مگه؟ به این نازی. توام که سبز دوست داری، پس حرف  -

دارد، ی سبز روشنِ کیک برمیاش از خامههای کاشته شدهخندد و همانطور که با ناخنحنا بلند می

 :کنداضافه می

 !برُهحالا کادوهاشو ندیده. اون وقت حتما سرمون رو می -

کند. دهند؛ آن هم پرُ؛ پرَ و پیمان! اما حواسِ حنا جایِ دگری سیِر میخندد. سفارش میگوید و میمی

 ی دوستش بیاید؟شود که آرمان، امروز هم به کافهمی

ست طورِ ناجوری ذهن، قلب و روحش درگیرِ کسیترینش است؛ اما یکگیرد. تولد صمیمیدلش می

 !که نیست

 !شودکند. بیست و یک ساله میهای روی کیک را فوت میسوسن شمع

خندد. سوسن عاشقِ ند. حنا میگویکند و دخترها آمین میزنند. سوسن آرزو میدست می

دارد و سر از روی کیک ست. به محض اینکه سوسن دست از آرزو کردن برمیهای استانبولیموزیک

ی اوست. خوانند که سوسن دیوانهکند؛ نرگس، شادی و حنا یک صدا برایش موزیکی را میبلند می

فر هماهنگ کرده ل با سپهر جهانیشود. آخر، حنا از قبموزیکی که حالا در فضای کافه هم پخش می

 .است

ی جمعیتِ توی کافه، افتادههای خیره و حتی برقتوجه به نگاهزند و بیبا ریتم، دست و بشکن می

ی خوبِ خواندَ و اِی چاکر پروردگارِ الهی که به او صدا داده است و لهجهترین رفیقش میبرای صمیمی
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 :استانبولی به هنگامِ آواز خواندن

-  Hadi vur beni sen yak beni öldür beni sevgilim 

 (هی تو بزن منو، بسوزون منو، اصلاً بُکُش منو عشقم)

اش آید. و به جهنم که شالِ مشکیخواند و هر چه ناز و ادَا دارد برای سوسن میخورد و میتکان می

هایی زنند و آنها دست میآنافتد. حالا جمعیت هم همگام با هایش میخورد و به روی شانهسرُ می

رسد گیرد و این هیجان دقیقاً زمانی به اوج خود میکنند. هیجان میکه موزیک را بلدند، همراهی می

ای گذارد. برای لحظهای، آرمان پا به داخل کافه میشود و چون رُخ دادنِ معجزهکه دربِ کافه باز می

کوبد. کماکان به رود. نرگس به بازویش میدستش در میی کلام از خواند و رشتهرود و نمینفسش می

کند. آرمانی که یک گیرد؛ منتها نگاهش آرمان را دنبال میآید و دوباره خواندن را از سر میخود می

پلیور اسپرتِ طوسی روشن به تن دارد و یک شلوار زغالی. اولین بار است که دارد او را با یک کلاه 

اش سی رنگ است. کلاهش یک گردالیِ پشمکیِ آویزان دارد. خندهبیند! آن هم طوپشمی می

ی تخس و شیطان به نظر خواند و در این حالت، آرمان شبیه به یک پسر بچهگیرد؛ اما همچنان میمی

نشیند و آخ از آن نگاهِ روی حنا میها؛ ولی روبهای که آرمان دورتر از آنرسد. وای از آن لحظهمی

 ...ایستد انگار...زمان همبش مینافذِ سیاهش! قل

شود. پسرکی تحسین برانگیز رسد. سوت و دست و جیغِ حاضرانِ کافه بلند میموزیک به پایان می

 :گویدمی

 !نازِ نفست قناری -

 ان باز کند،خواهد دهند و پر از عشوه و تا میخندد. بلمی

 :زندنرگس زیر گوشش حرص می

 !بسه خوردیش با اون چشمات -

اش با کند که زیباست. ترکیب چشمان طوسیروست. بله؛ اعتراف میهش به دخترکِ زیبای روبهنگا

های رنگ به رنگ و آن لبانِ خوش طرح، واقعا زیباست! منتها این زیبایی، تاثیر چندانی در آن چتری

ن دست طلب آرمین، ندارد! بهتر است بگوییم هیچ تاثیری ندارد. چرا که آرمین از آی تنوعروحیه

رود شود و میزده میست که بعد از رسیدنِ دستش به گوشت و چندی بازی بازی دادنش، دلمردانی
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 ...سراغِ بعدی

گیرد و مانند همیشه با اکیپ خودش و در جایِ همیشگی نشسته است. نگاه از حنای زیادی لوند می

 :زندکند، ل*ب میپ میآلود که سر توی گوشی برُده و دارد تند و تند تایرو به فوادِ اخم

 گیری که انگشتات دارن ر*ق*ص پا میرن؟ی کیو داری تو چَت میچته؟ پاچه -

 :دهدخندد و به جای فواد جواب میمعین کوتاه می

 .کنه. ولش کنداره با اون مهنای عفریته کات می -

 .حوصلهاست و بیشود. سپهری که خسته خواهد چیزی بگوید، سپهر به جمعشان اضافه میو تا می

 :آوردکند و متاسف بر زبان میآرمین، با حالت چندشی صورت جمع می

های دِ خاک تو سرت. تو که فرزندِ اول و آخر خونوادتی، کافه زدنت برای چی بود؟ بشین رو کیسه -

 .ی بابات و خرج کن دیگهپول و سکه

 :کندمعین تایید می

برادر ریخته دورش، نه مثلِ تو گیرِ یه آرمانِ مریضِ روانیه و نه همونو بگو. نه مثلِ من کلی خواهر و  -

 .مثلِ فواد تک و تنها

 :کندترین دلیل کافه زدنش را بازگو میخندد و با تکیه زدنش به پشتی مبل، صادقانهسپهر کوتاه می

علاقمو  من اگه کافه زدم واسه پولش و مستقل شدنم و این حرفا نیست. برا اینه که آهنگای مورد -

 !توی گوش ملت فرو کنم

ب شود. ناباور لی سپهر چهارتا میزند و چشمانِ سیاهِ آرمین از دلیلِ احمقانهمعین قهقهه می

 :زندمی

 پسر تو اسکولی چیزی هستی؟ -

کوبد و با انگشت کشیدن به میان موهای سیاه و و همان دمَ فواد گوشی را محکم تختِ میز می

 :زندحوصله تشر میاعصاب و کوتاهش، بی

 خفه شین دو دقیقه ببینم چه غلطی باید بکنم؟ -

اعصابیِ فوآد و این مُدل گفتنِ شود و این مدُل بیزنگ خطر برای آرمین، سپهر و معین روشن می

 ...ستبه معنایِ افتادن اتفاقِ بدی "ببینم چه غلطی باید بکنم؟"
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 :پرسدشود و میقدم میآرمین است که پیش

 ده؟شچی -

 ...اشی در هم و عصبانیکند و آن چهرهی فواد میشدهنگاهی به فک سخت

 .ستاین دختره...مهنای پاپتی حامله -

خواهد که افتد؛ اما باز هم میاش میشوند. هر چند دوهزاریخورد و چشمانش گرد میآرمین جا می

 :آن موضوعِ پس ذهنش را کنار بزند و از د*ه*ان خود فواد بشنود

 خب؟ ربطش به تو؟ -

 :دهدکه معین از قبل در جریانِ قضیه بوده است. چرا که خیلی عادی و ریلکس جواب میو مثلِ این

تونه مثلِ سوسک و ربطش اینجاست که مهنا نه بلده مثلِ نخود فرنگی خودلقاحی انجام بده و نه می -

 !افشانی کنه. کار، کارِ داوشتهزنبور گرده

کند. کند. و سپهر باز هم مثل همیشه زودتر از همه خود را گُم میبه معین می آرمین، چپ چپ نگاهی

 :پرسدمضطرب می

 ست؟بافه. از کجا معلوم از تو حاملهآره فواد؟ اصلا...اصلا شاید داره چرت می -

ست و زبانش تمام کشد. کلافه است. نگاهش به گوشیترین است. دست روی سر میو فواد، خود گیج

 :گویدترسد را میا که از آن میآنچه ر

 !امدونم اگه باباحاجی بفهمه، بیچارهفقط می -

فهمد. از آن آخرین گندِ لعنتی و باز شدنِ پای فواد به زندان، و آرمین، خوب دلیلِ ترسِ فواد را می

ک غلط و اش او را تهدید به صفر رساندن کرده بود. شرط بر این بنا بود که در صورتِ تکرار یباباحاجی

کند و فرازِ اش او را از هرگونه پول، ثروت و سرمایه محروم میگند دیگر از جانبِ فواد، باباحاجی

توانست رفت. اگر دروغ نباشد، فراز میی به انجام رساندنش میزد، تا آخرین پلهآژگان اگر حرفی می

 .ها رها کندخیابان خت و عور درتک پسرش را بیرون بکشد و او را لحتی تا پلیورِ توی تن 

 :غرداراده میخورد، آرمین بیگوشیِ فواد که زنگ می

 !شی هرجاییه، بدِِه من جوابشو بزارم تو کاسهاگه اون دختره -

 :پرسدنشیند. معین میگیرنده به تعجب میو نگاهِ فواد با دیدنِ نام تماس
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 کیه؟ -

 :کندماس را وصل میو فواد بدون دادن هیچ جوابی به دوستان دور و برش، ت

 جونم اَمیر؟ -

 :زندب میداند اصلا کدام امیر بود، لنمی به محضِ پایان یافتن تماسِ فواد با اَمیری که

 گفت؟کی بود؟ چی می -

 .کردکند و نه! مثلِ اینکه اینجاها سیِر نمیی توی فکر فواد نگاه میبه قیافه

 :زندبشکنی مقابلِ صورتش می

 !پیشت، با توام -

 :پرسدکند و گیج میفوآد است که اخم می

 ها؟ -

 :خنددکند که معین بلند میآرمین پوکر فیس نگاهش می

 گه با کی حرف میزدی؟ چی گفت یارو؟حواست کجاست؟ داره می -

 :زندطور مشکوک و حرصی پچ میشود وقتی که آنکند و فکش سخت میفواد اخم می

 !دونم و نه از کجاشوخوره! منتها نه چراشو میبهمون گرِِه می ای دیگه داره خیلیاین حنا مزرعه -

 :خنددای، کوتاه میآرمین مبهوت از شنیدنِ نام حنا و پسوندِ مزرعه

 شد؟چی -

 :کشدفوآد دستی لای موهایش می

 .اَمیر بود؛ اَمیرِ مفتاح. پرسید آمارِ این دختره حنا کشاورزو دارم یا نه؟ که منم گفتم ندارم -

 :بردین متعجب صدا بالا میمع

 یعنی چی؟ مگه این دختره بچه شهرستان نیست؟ امیر از کجا شناخت اینو؟ -

دهد. حنا، شاگرد کلاس هنر آرمان و عاشقِ و آرمین به کُل توانایی تجزیه و تحلیلش را از دست می

 ست و ربطش به امیرِ مفتاح؟اوست. بچه شهرستان و غیربومی

 ...مهکنجکاو است برای ادا
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 :زندهایش، آرام پچ میریششود و با دست کشیدن به صورت و تهکمی به جلو خم می

 ش؟خـُب؟ بقیه -

 :دهدکند و جواب سوالهای او را میاش، متفکر نگاهی به معین میشدههای باریکو فواد با چشم

سیم زدن پدر. بیبیکه اون شب توی مهمونی یکی از رفیقای امیر بد کراشی زده رو این مثلِ این -

ی شناسیش که؟ دخترهفهمیدن دختره فابِ جدیدِ خزانِ شادفرِ! خزانم که هیچی نم پس نداده. می

 .تونه تحمل کنهخاصیت رو فقط اون اَمیرعلیِ مشنگ میبی

 :زندسپهر پوزخند می

 !دار رو از دست بدهی مایهخواد یه دخترِ پایهکنه. فقط نمیتحمل نمی -

رود. همانی که شود. به سراغِ اصل مطلب میخیالِ قسمتِ خزان شادفر و امیرعلی و غیره میآرمین بی

 :پرسدذهنش را درگیر کرده است. می

 چرا به تو زنگ زد؟ -

 :خنددمعین پر از حس تمسخر می

 زد؟ کی جز فواد ریز به ریز آمارِ ملت رو داره آخه؟ی من زنگ میپَ به عمه -

 :کندفواد نچی می

 .ربطی نداره. گفت اون شب دیدم با دختره حرف زدی، گفتم شاید جینگ شدین -

 :زندخندد و خطاب به فوادِ عصبی، ل*ب میسپهر نرم می

 خب حالا تو چرا آمپر سوزوندی؟ -

 :زنداعصاب حرص میحوصله و بیفوآد بی

 !ر بزنه به همه چیکنم قراره تش پیدا شده، منتهی حس میاین عنترخانوم دو روزه سر و کله -

 :گویدمعین متعجب می

 !وا -

 :زندفواد پوزخندِ پر از حرص، کینه و نفرتی می

 !ازش خوشم نمیاد. آخ پوزشو بمالم به خاک -

 :کندسپهر اعتراض می
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نوا، بگرد ببین چه خاکی باید به ی بیباز شروع کردی؟ بدبخت تو به جا مالیدنِ پوز اون دختره -

 !ت رو که هیچ، کلِ وجودت رو به خاک نمالهآژگان پوزه سرت بریزی که حاج

 :زندفوآد حرص می

 !شعورسپهر بپا پرَم به پرَِت گرِه نخوره بی -

های فواد فکر کند. به توجه باشد. به صحبتها بیکه به آن تواندکنند و آرمین، فقط میبحث می

 ...امیری که به دنبالِ حنا برای دوستش است و

 ست؟زدنیکند و حنا، کراشنگاه می روبه روبه

دهد. نگاهش اش را به پشتی صندلی میز غذاخوری میکند و سپس تکیهنان باگتش را پُر از اُلویه می

به نازنین است. نازنینی که چون همیشه موهایش را بلوند و کاهی رنگ کرده و پشتش به آرمان است 

 .کندارونی درست میاش، برای آرمین جانش ماکو دارد برای دُردانه

شود و کاش که خاطرات گذشته برای یک لحظه هم که شده زند و مشغولِ خوردن میپوزخند می

 ...رهایش کنند. تنهایش بگذراند تا که نخواهد نیش و زخم بزند! اما

 :کندان باز میبالاخره ده

 میشد نازنین، هوم؟کردی چیاین هنرات رو پونزده سالِ پیش، رو می -

اش و رحمیهای آرمان. به این تند بودنِ او، به بیازنین اما آرام است. عادت دارد به این زخم زبانن

حتی به بند و وصل بودنش به گذشته! به اینکه نازنین را مقصر مرگ شهرام بداند و از موضع خود 

 .پایین نیاید

 با حرفات زجرم بدی؟خوای خوای ادامه بدی؟ هوم؟ تا کِی میآرمان؟ تو بگو تا کِی می -

 ...خندد. کوتاه و پر از تمسخرمی

 :زندب میرحمی لسردترین حالت ممکن، با بیاندازد و در خونشانه بالا می

 .عرضه و مقصر بودنت میگم نازنینتا وقتی که بمیری. من حتی سر سنگ قبرت هم از بی -

است. همین قدر دل نازک که سریعا گیرد باز. نازنین همین خورد. بغضش میدلِ زن بیچاره چنگ می

 .بغض کند

 :رودزند. صدایش تحلیل میلرزد وقتی که سیب زمینی و پیازِ توی تابه را هم میدستش می
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 .دلیدلی آرمان. خیلی هم سنگرحمی رو یادِت نداده بود. سنگشهرام، بی -

 :خنددمی

 داد؟تو اصلا بودی که ببینی شهرام چیا یادم می -

 :کندب زدنِ نازنین باشد، خودش تمام گذشته را صادقانه؛ اما تلخ بازگو میکه منتظرِ لاینبی

های نه! معلومه که نبودی! تو فقط بلد بودی جیب و کارتت رو پُر کنی و بعد با خواهر و خواهرزاده -

 .ت بودیپرسایِ پولکودنت کلِ شهر رو سانت بزنی. تو خالی بودی نازنین. تو یه زنِ عقده

داند چرا از گفتن افتد و آرمان نمیهای کف آشپزخانه میکفگیر چوبی از دستِ زن به روی سرامیک

 شود؟های تکراری و زخم زدن به او سیر نمیحرف

 :کندبا تلخی و تندی اضافه می

 داری؟کنی؟ چرا دست از ادَا اومدن برنمیدونم چرا هنوز داری نقش بازی میفقط نمی -

 :خنددک میهیستری

 !کارا فقط میتونی آرمین رو خر کنی، نه منوماکارونی درست کن. آره. با این -

خورد. چیزی شبیه به توی دلش جوش و غُل می های نازنین را و حسیبیند ریختن اشک روی گونهمی

 ...دل خنکیِ از روی حرص، کینه و نفرت

رسد و راستش؛ نازنین به گوشش می شود که صدای لرزاندوباره مشغولِ خوردن ساندویچش می

 !ی او نداردآرمان، جز حس تهوع و چندشی، هیچ حسی به این صدای الکی غم زده

ی من شهرام کس اندازهم کم کاری کرده باشم؛ اما هیچای برای زندگی و خونوادهشاید توی یه دوره -

 .رو دوست نداشت. من عاشقِ تو، آرمین و شوهرم بودم. هنوزم هستم

 :دهدکند که نازنین با لبخند تلخی، ادامه میدر سکوت فقط نگاهی به نازنین می

دید. دیگه ی لعنتی که شهرام همراهِ دانوش رفت، دیگه منو نمیماههفقط یادمه بعد از اون سفرِ یک -

 .شدبا من آروم نمی

 ...چکد. درشت و پر از غمی اشک زن میقطره

 .عاشق شده بود -

گدازد. چیزی شبیه به یک غم بزرگ و اش مینهکند چیزی میان سیندارد. حس میفی آرمان، حر
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 ...حسرتِ ویرانگر

 ...های نازنینسپارد به حرفشوند؛ اما گوش میهایش تند مینفس

نازنینی که حالا به سمت آرمان برگشته است. تکیه به کابینت زده است و همزمان با اشک ریختنش 

ی مردگی. بوی خاک و آجرهای شکستهدهد. بوی یک دلکه بوی مرگ میهایی زند. حرفحرف می

 ...شدهیک زندگی ویران

تقصیرِ من چی بود که شهرام دلشو به یه زنِ روستایی باخت؟ مگه من گفتم دلش گرِه بخوره به اون  -

 زن؟ به اون لباسای محلیش؟

 .کندگریه می

کار کرد؟ به جای گرفتنِ دستم و برگردوندنم رام چیکنن. منم اشتباه کردم؛ ولی شههمه اشتباه می -

سر وظیفه و زندگیم، ولم کرد. شب و روزش شده بود دل و ماشینو به جاده زدن. اینکه بره پیِ اون زنِ 

 ...روستایی

 ...لرزندهای ویرانِ نازنین میهقشکند و دیوارهای آشپزخانه از هقبغضش می

تونستم ات حق داشته که عاشق بشه...پس...پس من چی؟ منم میاگه میگی من کم کاری کردم و باب -

ای بریزم رو هم...اما من نکردم آرمان. نکردم های اون برم و عاشق بشم. با مردِ دیگهبعد از خیانت

 .چون دلم بند به این خونه و خونواده بود

گفتند و اش میاییترها یک شهر از زیبکند. به زنی که خیلی قبلهای نازنین نگاه میبه تیله

کند. به سوختن و هایش نگاه میهقست...به هقسالیزن شکسته و پیر شده در میانحالا...فقط یک

 کند؟گیرد و این صح*نه در مقایسه با مرگ پدرش برابری میتمام شدنش...دلش می

ای جلب گیر بربرانگیز است. یک سکانس دلزند. این سکانس تنها یک تراژدی ترحمپوزخند می

اش را تیغ توجه، که نازنین بازیگرش است. شهرام خودکشی کرده بود. بغض، شاهراه گلوی مردانه

 ...های خود از دست داده بودکشد. شهرام را مقابل چشممی

 ...نهاین صح

 :خورندهایش تکان میبل بهم زن است. نگاهش مات است و لنه، فقط حااین صح

 !اما...اما کُشتیشتو...خیانت نکردی؛  -
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رود. کیانی که ی پنجاه و نه، به سراغِ کیان میدارد و با قفل زدنِ کمدِ شمارهاش را برمیساک ورزشی

گیرد. حساب و کتاب دهد و تحویل میچون همیشه پشت میزش نشسته و دارد کلید تحویل می

 !شگاه به این بزرگیایست برای بادهد و عجب صاحبِ نمونهها را انجام میورودی و خروجی

 :کندمشرب رفتار میگذارد. و کیان است که چون همیشه خوشکلید را روی میز می

 !خسته نباشی پهلوون -

کند. امروز هالتر رسماً دمار از روزگارش درآورده بود. عرق کرده است و به شدت احساس کوفتگی می

 :زندنرم و خسته لبخند می

 .قربانت -

اندازد و باعث آید. هوای سرد بیرون، لرز به اندامش میکند و بیرون میاز میو دربِ باشگاه را ب

آید. شلوارک پوشیده شود در خود جمع شود و کلاهِ هودیِ گشادش را روی سر بکشد. باران میمی

اند و ماشین، آن طرف خیابان پارک هایش بیرون زدههای نایک ساق بلندی که از کتانیاست و جوراب

دهد و با نگاهی به اطراف، عرضِ خیابان را . زیر ل*ب فحشی به سرمای اواخر مهرماه میشده است

شود. ساک ورزشی را روی صندلی شاگرد زند و سوار دویست و شش میکند. قفل را میطی می

کند و خورد. ماشین را روشن میاش زنگ میخواهد استارت بزند، گوشیگذارد و همین که میمی

ای، تماس را وصل درنگِ اضافهکشد و بیاش بیرون میاز جیب بزرگ جلوی هودی سپس گوشی را

 :کندمی

 جونم؟ -

 هایش کمی مشکوک و معنادار نیست؟خندد و این خندهمعین از ته گلو و حریص می

 جونت سلامت. کجایی؟ -

 :آوردزند و ماشین را به حرکت درمیراهنما می

 .یرم خونهتازه از باشگاه اومدم بیرون. م -

گذارد و سپس با قرار دادن آن رویِ پاهایش، سرعتش را بیشتر گوشی را روی حالت بلندگو می

 .کندمی

دهد و مامور مخفی بازی معین اما انگاری یک خبرهایی توی آستین دارد که این چنین دارد جان می
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 :آورددرمی

 ی بعدیت چیه؟ خالیه تایمِت؟برنامه -

 :گیردجلویی سبقت میخندد و از ماشینِ می

 چینی؟زرِ حبس شده پشت زبونتو بگو معین! چرا صغری کبری می -

 :زندمعین، قهقهه می

ف! آب دستته بزار هایی تو راهه که اوسوژهشیرِ نازنین حلالت پسر. خواستم بگم یه داستان و  -

 .زمین و بیا ویلایِ اَمیر

که حدود نود و هشت درصد پسران  کند و از آنجاییاخم کمرنگی روی صورتش جاخوش می

 :پرسدسرزمینش متشکل از امیر و محمد بودند، می

 کدوم اَمیر؟ -

 :دهدالفور جواب میمعین فی

 .پسر حاجیمون دیگه -

 .گویدآهان! امیرِ مفتاح را می

ها پشت به پشت هم توی ذهنش ردیف زند و سوالشان دور میدور برگردان را برای رسیدن به خانه

 :کندشوند. سوال میمی

 خبریه؟ بازم مهمونی؟ -

 :گویدطور با ل*ذت میرسد وقتی که آناش بسی کثیف و حریص به نظر میخندد و خندهمعین می

ها جمع شدیم و دونم. فعلا که با یه سری بچهیه چی از مهمونی هم بهتر! والا منم دقیقش رو نمی -

 .منتظرِ اومدنِ اون دخترِ خزانِ شادفریم

 :پرسدکند. متاسف میآید. صورت جمع میخورد و راستش از آن دختر اصلا خوشش نمیجا می

 با اون اُسکول چیکار دارین؟ -

 :رودمعین از خنده ریسه می

 .ماهی شکار کنیمها هم که میگی نیست. قراره کمک کنه شاهجوریاین -

ای رفتن به ویلای امیر، با شنیدنِ فهمد و راستش، اشتیاقش برهای معین نمیهیچ چیزی از صحبت
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 :دهدحوصله جواب میکشد. بینام خزان شادفر به یکباره ته می

 .فکر نکنم بیام. شاید یه سر برم پیشِ فواد -

 :بردکند و صدا بالا میمعین اعتراض می

 .جاستکجا بری دیوونه؟ فواد خودش این -

 :غردشود و راستش حتی کمی حرصی! میمتعجب می

 کنه؟ام و شکم دختر مردمو بالا آوردم یا اون؟ فواد دیگه اونجا چه غلطی میمن پسر حاجی -

 :خنددمعین می

 .آمپر نچسبون. اونم اومده پیِ شکار دیگه -

آمد و نه درد و مشکلاتی شد، اینها نه خانواده یادشان میزند. ماشالله بحثِ دختر که میپوزخند می

 !ز استرس به شکم درد افتاده بودندکه تا چندی پیش بخاطر آن ا

 :گویدکوتاه می

 .شاید بیام -

زند. دو سه بار و پشت سر کند و بوق میشان، ماشین را متوقف میی بسی سلطنتیو جلوی دروازه

 ...هم

 :آید. دلخور؛ اما هنوز پر از وسوسهصدای معین می

 !ذرهگمون خوش میضد حال نزن دیگه رِه! تهِ این نقشه به همه -

شود. و آرمین، با گیجی و دودلی خاصی که ماشین را به داخل دروازه توسط مشَ رحیم از هم باز می

 :گویدکند، برای معین میهدایت می

 .دونم. فعلا فقط به یه دوش آب گرم نیاز دارمنمی -

 :شودمعین بیخیال می

 .باشه. هرطور دوست داری -

 :خسته است

 .هاسلام برسون به بچه -

 :خنددعین میم
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 .رسونمسرَوریتو می -

 :گویدزند و با پیچاندن سوییچ به طرف خودش، کوتاه میلبخند می

 .فعلا -

گذارد و با بخشد. گوشی را توی جیب میای، به تماس خاتمه میو معین با خداحافظی تک کلمه

 .کنداش، ماشین را تَرک میبرداشتنِ ساک ورزشی

داند چندمین بار است سپارد که برای نمیو دارد گوش به موزیکی می ستمیان مرز خواب و بیداری

پیچد. به طرز عجیبی تر به دور خود میخوابد و پتو را محکمشود؟ به پهلو میکه از اسپیکر پخش می

 ...حوصلهیک امروز را خسته است و بی

غِ آشپزخانه برود و شام کشد و با این حال که گرسنه است؛ اما تصمیم ندارد که به سراخمیازه می

کند و اگر اشتباه نکند، سرماخوردگیِ بخورد. فقط احساس کوفتگی دارد و کوفتگی...تنش درد می

کوبد. جوابی لعنتی در کمینِ اوست! و...بله! کمی هم احساس سوزش گلو دارد. کسی به درب اتاق می

اش نگاهی به  تا زیر دماغ، بالا آمدهی چشم و پتویِشود. از گوشهدهد که درب، طاق به طاق وا مینمی

 :نشیندشود و سیخ درجایش میاندازد که با دیدنِ معین در درگاه، چشمانش چهارتا میسمت در می

 کنی؟تو اینجا چیکار می -

 !زند. جدی جدی خودِ معین است. هودی و شلوار اسلش مشکی و همان موهای مجعدپلک می

 :آیداش میصدای خنده

 .تو نیومدی، گفتم من خدمت برسمدیدم  -

 :زندرود. پتو را کنار میخواب و کوفتگی به کُل از بین می

 ست؟آرمان خونه -

 :اندازدمعین خودش را روی صندلیِ نرم و راحتِ پشت میز کامپیوتر می

 .آره بابا. نترس، چیزی نگفت -

 :دهداش را با آسودگی بیرون مینفس حبس شده

 ...از مثلِ سریِ پیشخوبه. فکر کردم ب -

 :آیدخندد و با دست تکان دادنی به میان حرفش میمعین می
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 ول کن آرمانو. خبر آوردم برات. دستِ اول، د*اغِ د*اغ! چقدر میدی؟ -

زد و شود. هربار همین قضیه بود. معین تیغ میکند و آه از نهادش بلند میپوکر نگاهِی به معین می

اش از آن آویزان بودند، بر آویزش که شلوار و هودیای به رختبا اشارهآید و چاپید! کوتاه میمی

 :راندَل*ب می

 .صد و پنجاه از جیبِ پشتی شلوار جینم برداری -

 :کندچیند و با لمیدن بیشتر روی صندلی، اعتراض میب برمیمعین ل

 !دن. ببرش بالاصد و پنجاه؟ پلشت الان یه کلاه گورینِ ففیک هم به این قیمت به آدم نمی -

های معین و نرخ بیشتر دادنِ خودش برای رسیدن به آن خبرهای دست عادت دارد؛ به بالا کشیدن

 ...اول

 :خنددمی

 .رمپونصد آخرشه. زر زرم نکن که دیگه بالاتر نمی -

زند و در کسری از اش را بر هم میزنند. موهای مجعد خرمایی تیرهایِ معین برق میچشمان قهوه

 :دهدوار راپورت مینیه، طوطیثا

 !حاجی، جون و دلم برات بگه که اصلا رفیقِ این کراشی وجود نداشته که -

 :رود سراغِ اصل مطلبکند که معین میفهمد! چشم باریک مینمی

 !خودِ اَمیر مفتاح کراش زده رو این دخترِ حنا -

 :زندب میزده! جاخورده لندد. متعجب و شوکخمی

 !برگام -

کند و ماشالله به این دخترکِ جالب شده است اما نه آنقدری که پانصد هزار تومان بیارزد! اخم می

اش به آرمان و آن از پیچیدنش ای نیامده، یک شهر را به هم پیچیده است! آن از عشق و علاقهمزرعه

انی! میهمانیِ امیر فر. باز شدنِ پایش به آن میهمبه فواد. جشن گرفتنش در کافه رومنسِ سپهرِ جهانی

 مفتاح و امیر، جدی جدی روی او کراش زده بود؟

 :دهدخندد و تند و تند سری تکان میمعین هم می

 شده؟دقیقا! حالا بگو چی -
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 :فرستدشود. تای ابرو بالا میی افکارش از هم پاره میرشته

 شده؟چی -

 :کندطورِ حریص و با هیجانی تعریف میمعین یک

 ...ام دادهن دختره رو گیر آورده. بهش پیی ایشماره -

 :ستی بعدیداند چرا؟ ولی منتظرِ جملهنمی

 خُب؟ -

 :کوبدمعین با دست روی رانش می

 .تخم سگ پا نداده و تِر زده به الف تا یِ اَمیر -

برد و هایش را عقب میکند و دستزند. سرش را به یک طرف کج میاراده و بلند قهقهه میبی

 :دهداه بدنش قرار میگتکیه

 نگو که سرِ تر خوردنِ امیر پونصد تومن خالی شدم؟ -

 :زندمعین قهقهه می

 .شرف! بزار زر بعدیمو بزنمنه بی -

 :آیدکوتاه می

 .شنوممی -

 :راندَب میای بر لزدهطور هیجانرستد و یکفمعین تای ابرو بالا می

 ه و بعد بیخیال بشه؟تو دیدی اَمیر چشمش یکی رو بگیره، نه بشنو -

کند و با یادآوریِ خاطرات گذشته و لیست سیاهی از کارهای امیرِ مفتاح که پسر حاجی بود، فکر می

 :زنداراده پچ میبی

 .نه -

 :دهدمعین سری تکان می

 !خواد دختره رو مجبور کنه تا باهاش باشهکنه. میبرای این یکی هم همین موضوع صدق می -

 :خنددو ناباور می اراده، متعجببی

 چرا؟ دختر قحط اومده مگه؟ -
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 :دهداندازد و با بیخیالی ادامه میمعین شانه بالا می

 !نه؛ ولی چشمِ امیر فعلاً زوم اون دختره شده -

 شان پررنگ نشده است؟خندد. حنا زیادی توی زندگیمی

 :پرسدطورِ آلوده به تمسخری مییک

 های قدیمیش؟بازم روش -

 :اندازدشود. با نچ ریزی ابرو بالا میگذارد و کمی به جلو خم میهایش را روی زانو میجمعین آرن

 !مدُلِ خفت کردنِ این یکی فرق داره -

 :دهدشود و از طرفی کنجکاوی قلقلکش میمتوجه نمی

 خواد چیکار کنه؟می -

 :آیدب معین، نرم به یک طرف کش میل

 .تستش کنه -

 :زندقهقهه می

 خواد تست کنه؟ختره پا نمیده. چی چی رو میوقتی د -

 :کنداندازد و خونسرد ادا میمعین شانه بالا می

 !اَمیرِ دیگه -

طوری زند و خب؛ یکی اَمیر، کمی بیش از کمی لنگ میهای آرمین هنوز طرح خنده دارند. نقشهبل

 ...طور استداند. نظرِ آرمین که اینست! نمیابتدایی

 :فرستددن میشود و ساعد به زیر گرمیدرازکش  روی تخت

 سرِ این چرندیجات جمع شده بودین ویلای امیر؟ -

 :پرسدان باز کند، سوال بعدی را میو تا معین بخواهد ده

 رسه؟ گیریم که دختره پا داد و مجبور شد با امیر بره. خب؟ بعدش؟چی به شماها می -

 :خنددمعین می

 !صبر کن به موقعش متوجه میشی -

 :زندب میرود. کوتاه لاش سر میحوصله
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 یعنی چی؟ -

 :شودمعین از روی صندلی بلند می

ای میشه کلی ی اینترنتمونه؛ ولی با اون فیلمِ چند دقیقهخرجش از دست دادنِ یه گیگ از بسته -

 !حال کرد

 :شودخیز میهای معین، روی تخت نیمکند و گیج از صحبتاخم می

 یلمی؟صبر کن ببینم. چه ف -

های چرب، خیس بخورند. کند تا ظرفگذارد و شیر آب را باز میثیف را توی سینک میهای کشقاب

ام گذاشته بود که به کرد. توی گروهِ واتساپ، پیدو جلسه بود که آرمان، کلاس طراحی را برگزار نمی

شخص خواهد ی بعدی را مشدت مریض و بدحال است و انشالله در اسرع وقت، زمان و روز جلسه

شود. بعد از تولد سوسن، دیگر نه او را دیده بود و نه حتی جانی از میان لبانش خارج میکرد. آهِ بی

تنگ است؛ خیلی زیاد. و شاید انقدری که به سرش بزند تا که بخواهد برایش پیغام گذاشته بود! دل

 !دهدن روی او جان میی اُستادِ هنرش را بگیرد و بگوید که دارد از نگرانی و ندیدشماره

کند که روی مبل نشسته و بندد و از آشپزخانه، نگاهی به شادیِ مشغول چت میشیر آب را می

ای از تلویزون است و صدای بحث و نیشش تا بناگوش باز است. نرگس در حال تماشای سریالی کرُه

اق خواب به هال و حتی به کند، از اتداد و بیداد سوسن که دارد از پشت تلفن به برادرش نصیحت می

خواهد و این همه راه را ندوییده بود خواهد. دلش، آرمان میآشپزخانه رسیده است. دلش شیطنت می

حوصلگی و دلتنگی برسد! از طرفی هم، ترسِ این را دارد که نکند کاری کند، که به این درجه از بی

 .یج است و اصلا کاش که خدا، کاری کندداند. گآرمان عصبانی بشود و کلاسِ حنا را جدا کند! نمی

کند و برای هزارمین بار در روز، به سراغ اندازد. نت همراهش را روشن میتنش را روی مبل می

ها به بیند. توی کامنتهای تکراری را دوباره و صدباره میرود. پستی اینستاگرام آرمان میصفحه

بیند و دلتنگی ها را میوابش را داده باشد. هایلایتگردد که شاید آرمان جدنبالِ ردی از دختری می

 .رسدی اوج میدارد به نقطه

زند. آخر حداقلش خزان مثلِ خود حناست. اراده لبخند میخورد. خزان است. بیاش زنگ میگوشی

 :دهدالفور جواب میانرژی دارد و شیطان است. فی
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 !چه خوب که زنگ زدی -

 :خنددخزان می

 .زاشتی دوتا بوق بخورهابیده بودی؟ حداقل میرو گوشی خو -

ان باز کند، خزان چون همیشه پرشور و هیجان پیشنهاد خواهد دهخندد. و تا میودش هم میخ

 :دهدمی

ها...برای تغییر روحیه و بازیاز فردا دارم میرم باشگاه. نه واسه کار کردن رو ماهیچه و این مسخره -

 .شاید بخوای بیای ی انرژی. گفتم بهت بگمتخلیه

ای که ی نیست و راستش، باشگاه خوب است؛ اما هزینهپرند. پیشنهادِ بدابروهایش از تعجب بالا می

باید برایش کنار بگذارد و آن را متحمل شود، کمی زیادی بالاست! و حنا، نباید ریسک کند. تا همین 

های آرمان، کلی پیاده شده سجایش هم برای آمدن به این شهر، ساکن شدن در آن و شرکت در کلا

 .است

 :هاست که بخواهد الکی کلاس بیایدتر از این حرفخندد. صادقنرم می

 ...هاخواست بیام؛ اما هزینهحقیقتا خیلی دلم می -

 .کندزند، به شدت تعجب میآید و جیغ میو راستش وقتی خزان آنطور عجیب به میانِ حرفش می

 رِ پونزده تومن داری میگی نه؟ای تو احمق؟ سفکرِ هزینه -

 :خنددزده میشوک

 ...نه خب! مسئله فقط پولِ سانسِش نیست. لباس ورزشی، ساک مخصوص، بطری و -

 :پردو باز خزان به میان حرفش می

یه تاپ و شورتک نداری که با خودت بیاری؟ ساک مخصوص چه کوفتیه؟ بنداز تو زنبیلی  -

 ...پلاستیکی چیزی

 .زندهقهه میو ناخوداگاه ق

 :زندب پچ میآورد و زیر له متعجب سر بالا میست کشادی

 !نوبت شفا بدهخدا بی -

 :زندب میگوشی ل ای به شادی، برای خزان پشتغرهخندد و با چشممی



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
113 

 

 ای؟ پس کلاس کجا رفته؟دیوونه -

 :کندخزان، میان خنده غرُغرُ می

 گورِ پدر کلاس رِه! میای یا نه؟ -

 :کشدان مید و لب به میان دهکنفکر می

 !دونمنمی -

کند که خندد و به این فکر میدهد و حنا میشود. فحش میخزان دیگر رسما دارد از حرص منفجر می

خواهد، به همراهش برود؟ پس حالا این همه اصرار مگر خزان پیشنهاد نداده و نگفته بود که اگر می

 گفت؟چه می

 !میام دنبالتهشت صبح آماده باش، خودم  -

رفته بودند. های نُه، با خزان و ماشینِ او دور دور کرده و سپس به باشگاه از هشت صبح تا نزدیکی

حالی، خواب بازی درآورده بودند که حالا تمام تنش دارد از زور خستگی و بیآنقدر رقصیده و مسخره

 !زندرا فریاد می

یِ یازده و نیم و سوسن در آشپزخانه و مشغولِ پخت شود. ساعت حوالاندازد و داخل خانه میکلید می

 :اندازداش را روی مبل میبیند. تن خسته و له شدهو پز است. شادی و نرگس را نمی

 ناهار چی داریم؟ -

 :کوبدی ماهیتابه میخندد و قاشق چوبی را بر لبهسوسن می

از مامانشون منِوی غذا رو  ای شدی که به محض رسیدن به خونههای مدرسهشبیه اون دختربچه -

 !پرسنمی

 ...خندد. کوتاه و نرممی

 :پرسدسوسن است که می

 باشگاه چطور بود؟ -

 :آوردکشد و پالتو را هم از تن درمیشالش را از روی سر می

 .خیلی خوب بود فقط عجب غلطی کردم که صبح رفتم حموم -

 :شودسوسن متعجب می
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 وا! چرا؟ -

ترینش، ای ندارد. چرا که صادقانهد جوابش کمی عجیب به نظر برسد؛ اما چارهخندد. و راستش شایمی

 :همین است

 .چون الان کلی عرق کردم و مجبورم دوباره برم حموم -

 :کندزند. مشغولِ چیدنِ میز است که تند و اخمو برای حنا دستور صادر میسوسن قهقهه می

 !دوش بگیر. بدوکنم، برو سریع یه ها رو سرخ میتا من مرغ -

رگُل شود. امروز، کلاسِ هنر دارد و باید تَخسته است و له و کوفته؛ اما به زور هم که شده بلند می

گیرد. طوری که هایی برای او بریزد، انرژی میکه قرار است چه زبانوَرگُل کند. با فکر به آرمان و این

 .بپردبه سان برق و باد از جا می

ن از حمام، نهارش را خورده بود و حالا بعد از مسواک زدن و انجامِ کلی روتینِ بلافاصله بعد از آمد

کشد. پوستی، به اتاق آمده است تا آماده شود. رژ لب سرخ رنگش را برای بار صدم روی ل*ب می

 !هایش را مرتبکند و چتریخط چشمِ گرافیکیِ مشکی و سبزش را تمدید می

شود. اش، از اتاق خارج میی مشکیسپس با برداشتن کوله گذارد وکلاه سفیدش را روی سر می

 :دهدالعمل نشان میشادی با دیدن تیپِ به شدت جیغ و توی چشم او، زودتر از همه عکس

 !های مستر آرماندانلودِ جنبه برای قلب و هورمون -

ها، درب را بچه کشد و با گذشتن از هال و خداحافظی بااش را دست میخندد. موهای اتو زدهحنا می

 .شودباز و راهیِ آموزشگاه می

*** 

های ایکاروس، پارک بعد از کلی کلنجار و گشتن برای جای پارک، بالاخره ماشین را در همان نزدیکی

کند. ده دقیقه از زمان کلاس گذشته و حتما قرار است توبیخ شود. کرده بود. به ساعت نگاه می

دود و آخ که اصلا بمیرد برای آرمانِ مغرورش که شاید بخواهد خندد و هیجان به زیر پوستش میمی

کند و گرم و پر انرژی، ای آموزشگاه را باز میبر سرش داد بزند که چرا تاخیر کرده است؟ درب شیشه

اش را روی چشم کند. خانم رمضانی عینک مستطیلیبه خانم رمضانی)منشیِ ایکاروس( سلام می

 :خنددتین میکند و ریز و مجا میجابه
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 !سلام به روی ماهت بَلا. دیر کردی -

 :خنددبا ناز می

 .برُهآره؛ ولی انشالله که ترمز نمی -

بیند. یعنی، ها را میهای اویِ ساده و متین و سپس چرخیدنِ سرش به سمت پلهگرد شدن تیله

 ترسد؟قدر از آرمان میآن

 !هیش...بدو سرِ کلاست دختر -

ایستد، رود. پشت در کلاس که میا را شاد و شنگول بالا میهای، پلهفتنِ کشیدهخندد و با چشم گمی

 :شنود که سخت مشغولِ تذکر و اخطار دادن استصدای آرمان را می

لطفا روی خط قرمزِ من پا نگذارید دوستان. باور کنید خودم هم چندان دوست ندارم که حالِ شما  -

 شه؟کارا عایدتون میدونم الآن چی از ایننمی رو بگیرم یا ناراحتتون کنم! آخه من

کشد. در ایکاروس، کند و خط و نشان میای جان! حتما باز حرصش گرفته است که دارد نصیحت می

شده با کریس ی آموزشگاه، چیزی بود شبیه به اِمینمِ ترکیبشد و خارج از محوطهبابابزرگِ خوبی می

 !1 جنر

آورد و...تق! افتد. دستش را بالا میایجاد کرده بود، به خنده میاز تصورِ ترکیبی که در ذهنش 

 .کوبدای به در میضربه

 بله؟ -

 .شودکشد و با باز کردنِ در، داخل میشنود، دستگیره را پایین میصدای جدی آرمان را که می

 :زندگشاده لبخند می

 !سلام اُستاد -

داری که با سلامِ پرپشتِ آرمان جانش و آن فک زاویه و آخ که بمیرد برای گره خوردن ابروهای سیاه و

 .شودحنا، سخت می

 :کندبا ناز اضافه می

                                                   

  1.  اشاره به علاقه زیاد این دو سلبریتی به خوشگذرونی!
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 !من اومـدم -

 :زندو هنوز در را نبسته است که آرمان با پوزخند پررنگی، طعنه می

 .چرا عجله کردید خانم کشاورز؟ هنوز زمان داشتید که به سر کلاس برسید -

 رود؟بندد و کسی به او نگفته بود که حنا، پرروست و از رو نمیزند و درب را میقهقهه می

 !واقعاً استاد؟ انشالله سریِ بعد -

کوبد. با سر کج کردنی، تیز خندد که آرمان محکم و عصبی با کف دست، تختِ میز میباربدُ، بلند می

 :شودمی

 .لطفاً بشینید -

شود و درست روی صندلیِ خالی های کلاس رد میو حنا حواسش هست که با ناز راه برود. از میان بچه

کند. چیند و سپس، مستقیم نگاهی به آرمان میگیرد. وسایلش را روی میز میکنار باربُد جا می

 !زند و یک آخیشِ از تهِ دل که بالاخره او را دید. هرچند عصبی و اخمو؛ اما دیدلبخند می

 بخندید؟میشه بدونم چی توی صورتِ من باعث شده که  -

کند. یک بار هم بر سر کلاس، چنین چیزی از او ی افکارش را از هم پاره میصدایِ آرمان، رشته

 پرسیده بود، نه؟

 :زندب میکردنی لبا پشت چشم نازک

 !ی من داری استاد؟ درسِت رو بده دیگهتو چیکار به خنده -

 !دهد که یکبار هم به او داده بودو همان جوابی را می

 !دهدگیرد و رنگ پس میبیند که آرمان چطور رنگ میخندند و حنا میها میچهاکثر ب

 ...کند و تدریسش رااز جا بلند شدنش را نظاره می

گوید و آنطور تند و سریع دستش را روی کاغذ به آلود قوانین را میطور عصبی و اخموقتی که آن

 :چیندب برمیآید! لنا، نمیکشد و به سراغِ حها کار میآورد. از بچهحرکت درمی

 استاد من چی؟ -

آید. برای او هم کشد و با مکث، بالای سر حنا میبیند که آرمان چطور متاسف و ناچار آه میو می

زند و حناست که به جای توجه و تمرکز روی حرکاتِ دستِ آرمان و طرحِ روی کاغذ، دارد با طرح می
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های گذراند و ل*بهای منظمش را از نظر میریشهد. تهداش آرمان را قورت میهای طوسیتیله

 ...ی لعنتیکند و آن ابروهای هنوز گره خوردهفرمش را. به چشمانش نگاه میخوش

های کشد که یکهو مچ نگاهش با آن تیلهطوری سرد. بیشتر و بیشتر نفس میعطرش تلخ است و یک

اندازد که آرمان در خونسردترین حالت ایین میکند و نگاه پشود. هول میسیاه و ذغالی گرفته می

 :دهدممکن ادامه می

 .ت رو بدهپاکن خمیری -

اش را از جامدادی بیرون رود و پاکن خمیریگیرد. ضربان قلبش بالا میبُردَ و هیجان مینفسش می

را چطور به  کند که پاکنی او نگاه میهای مردانهگذارد. به دستکشد و روی میز و کنار کاغذ میمی

ا تواند این حجم از تفاوت رفشارد و مشغولِ توضیح برای حناست و وای از مغزش که نمیکاغذ می

 !ی دست قدرتمندشجستههای برهضم کند! و وای از آن رگ

گذارد. به کند و مداد طراحی را روی میز میگذرد که آرمان بالاخره کمر صاف میداند چقدر مینمی

 :زندهای آرمان نفهمیده بود. لبخند میهیچ از صحبت آید؛ اماخود می

 .ممنون -

کند، جواب کند. همینطور که پشت به حنا دارد مسیرِ میز و صندلی خود را طی میآرمان نگاهش نمی

 :دهد. جوابی که طعنه دارد و کمی تمسخرمی

 !تشکر لازم نیست. چون گمون نکنم چیزی متوجه شده باشی -

پرتیِ حنا به خودش را توی صورتِ او شوند و الان، داشت حواسهایش گرم میلُپگیرد! و آتش می

 کوبید؟می

کند. به فوادی که غرقِ توی فکر همه چیز در عرض چند دقیقه اتفاق افتاده بود. به جمعشان نگاه می

هیجان ی اول، نگاهش همچنان خندی روی لبانش جاخوش کرده است. به معینی که چون دقیقهو کج

 کند، نه؟و هیزی دارد. برای صدمین بار است که دارد فیلمِ توی گوشی را نگاه می

ی توی ویدیوست که دارد بسی لوند و ی بر*ه*نهامیر هم دست کمی از معین ندارد. زومِ دخترکِ نیمه

گیرد و خندد. در جوابِ شوخیِ آن یکی دخترکی که توی فیلم نیست، فیگور میجذاب می

دهد و با ضرب طور خاصی، رو و کنار هم قرار میتراشش را یکبرد. پاهای خوشش را بالا میهایدست
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 !تکاند و...آخ از آن رقصی که دخترکِ توی ویدیو، آن را به شدت بلد استو ریتم کمر می

 !ی دختر جماعتهن نیمه برهگذارد پایِ دیدن تنِاش را میشود و کلافگیگرمش می

 :زندب میمی، پر از هوس و آلوده به خنده لکشد که معین برای بارِ نامعلومی دستی میان موهایش

 !عجب گوشتیه لامصب -

و با مکث و کند ی گوشی توی دستِ او میخندد. نیم نگاهی روانهفواد، به حرفِ تکراریِ معین می

 :زندب میخمار، از روی تعریف ل

 !اده و چاقو تراشیدن پسرتو فقط یه لحظه پاهارو نگاه کن. اینو با سمب -

 :اندازدکند و با ابرو بالا انداختنی به فواد تیکه میخندی میتک

 !ایه بدت میادگفتی از این دختر مزرعهتو که می -

تر به نظر اش، خشنهای سرتاسر مشکیی خشنش به لطف لباساندازد و قیافهفواد شانه بالا می

 ...ش بد و تندی از جانب اوست؛ امارسد و آرمین، شاید حتی منتظر واکنمی

 :دهددر کمال تعجب؛ فواد، آلوده به تفریح جواب می

 .کردم همچین چیزی باشهفکر نمی -

 :زندی لبانش، راضی پچ میامیرِ مفتاح است که با کشیدن شستش به گوشه

 .حلالِ خزان. راستش اصلا انتظار نداشتم -

کند. به خزانی که در ازای گرفتن پولِ یک به خزان فکر می ارادهخندد و بیمعنا میحوصله و بیبی

ای از دوستش، تحویلِ امیر داده بود. آن هم آن فیلم! دار، یک فیلم چند دقیقهی مزونی مارکپاییزه

خبر از ضبط شدن ویدیو در آن لباس از تن کنده، جا و حتی بیخبر از همهویدیویی که دخترک، بی

 !دهندها اکثرشان بوی جوراب میو به ه قولِ آرمان، رفاقت خندیده و رقصیده بود!

 !خندد و آرمین از اول با او لج بودطور کثیفی میکسری، رفیقِ شیشِ امیر، یک

کردم. حقیقتاً این لعبت رو پیرزنِ سرکوچه هم نباید من اگه شوهرش بودم، تو خونه حبسش می -

 .ببینه

 :زندمعین قهقهه می

 .اینو خدا جوری ساخته که فقط باید جیغشو درآورددقیقا! اصلا  -



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
119 

 

 :زندب میی درآوردن حرص کسری هم که شده، لدلیل بهم ریخته است. برااعصابش بی

 .فعلا که دختره راه نمیده. پس لطفا سیسِ شوهر و شریکِ تختش رو نگیرید -

را باریک کرده و دارد  اشهای عسلیکند که چطور تیلهخندد. به کسری نگاه میگوید و سپس میمی

 .کندبا حرص، آرمین را نظاره می

 :زندب میطورِ مشتاقی لامیر، یک

 .هم میرسم به اون مرحله -

کشد تا بلکه این آتش افتاده به جانش کمی خاموش اش را کمی جلو میی گپ جذب و زیتونییقه

 .شود

 :زندپوزخند می

 دیدش کنی تا باج بگیری؟طوری؟ میری فیلمشو بهش نشون میدی و تهچه -

 :کندامیر نچی می

 !اولش شاید قصدم این بوده ولی الان، نه -

 :خنددپر از تمسخر می

 نکنه مسلمون شدی؟ -

اش نهکند که کوسن، صاف به تخت سیاب میامیر چپ چپ نگاهش و کوسن مبل را به طرفش پرت

 .خوردمی

 !ش بیشترهنه؛ ولی اگه با دل خودش بیاد سمتم مزه -

 :زندقهقهه می

 !پدرِ منهاگه به دلِ که، دِ اُسکول دارم میگم دلش گیرِ داداشِ بی -

 :دهدخندد و به پشتی مبل، تکیه میامیر، کوتاه و بیخیال می

وقته که حتی آرمان نامی رو کنن. اونام، مرسدس و دیور قفلِ دلشو وا مینگران اونش نباش. بی -

 !یادش نمیاد

 ...های امیر، ندارد وظری راجع به این قسمت از حرفداند. هیچ ننمی
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 :زندپوزخند می

 !ل وا کرده برای برندهااینجوری هم که سمتِ تو نیومده. بغدِ خُب  -

کند و صدا خورد. و معین است که تماس را وصل میخواهد ادامه بدهد، گوشیِ معین زنگ میو تا می

ی سپهر در فضا هنوز سلام نداده است که نعره گذارد.ی اول روی پخش میرا از همان وهله

 :پیچدمی

 .شده رو وا کنه که مخم سابیدبزنم؟ یکی بیاد در این خرارم در میکرَین چهار ساعته دا -

 :کندامیر چشم گرد می

 مگه نگهبون اونجا نیست؟ -

 :غردشنود. کلافه و عصبی میسپهر صدایش را می

 .شنوهخوردنامو نمی حتما به رحمتِ خدا رفته که جر -

الفور تِ دروازه، فیخندد و معین، برای بیشتر از این منتظر نماندنِ سپهر در پشاراده میآرمین بی

 :دهدجواب می

 .اومدم -

 :گویدشود. امیر بلند میکند و به دو از جا بلند میو تماس را قطع می

 !وا کنییه آمارم بگیر ببین اون پیری کجاست که تو باس بری درو  -

ای کشد که سپهر به همراه معین و با چهرهماندَ و طولی نمیجمع در سکوت، منتظرِ رسیدن سپهر می

 :آیدشود. امیر زودتر از همه به حرف میبرافروخته داخل می

 .خوش اومدی -

 :زندریزد. نرم پوزخند میسپهر موهای طلایی و خرمایی روشنش را بهم می

 .گمون نکنم -

 :کندنگاهش میفواد تیز 

 !بشین بینم لاتِ کوچه خلوت -

رود که فواد روی آن نشسته است و انگار سپهر یک امروز را اصلا روی مود نیست. به سمتِ مبلی می

کوبد که نگاهِ فواد را خشمگین و قبل از اینکه کنارش و روی مبل فرود بیاید، لگد آرامی به پای او می
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 :آیدفواد بخواهد اعتراض کند، سپهر به حرف می کند. و تانگاهِ بقیه را گرد می

 .جمع کن لنگارو -

 :دهدنشیند و با مکثِ کوتاهی، ادامه میمی

 گرفت. اینجا بودی پس! چرا؟حاج فراز آژگان سراغتو می -

 :پرسدشود. مشکوک میکشد و زنگ خطر برایش روشن میآرمین، تنه جلو می

 گفت؟ تو چی گفتی بهش؟چی می -

گیرد و رود، اضطراب میاش توی هم مینگاهش به فواد است که چطور در عرض یک ثانیه چهرهنیمو 

 .زنندچشمانش دو دو می

 :اندازدسپهر بیخیال شانه بالا می

تر حرف بزنی. بعد پرسید گنَدِ پرسید فواد پیشته؟ گفتم آره. گفت برو یه جایی که بتونی راحت -

 .جوری. بعدشم قطع کردم چطور؟ گفت هیچی همینجدیدی که بالا نیاورده؟ گفت

 :کندآرمین اخم می

 یعنی چی قطع کرد؟ -

 :زندب میسپهر خونسرد ل

 .دار بشهیعنی گمون کنم بو کشیده که قراره نوه -

 :غردکوبد. وحشی میفواد با مشت، محکم توی شکم سپهر می

 بندی یا زحمتشو بکشم؟می -

شود. با دستی که به شکم گرفته است، کشد و روی شکم خم میی سپهر از درد جمع میچهره

 :نالدمی

 زنی؟برای چی منو می -

 :کندمعین چپ چپ نگاهی به سپهر می

 .عجیب امروز هار شدی -

 :زندب میکند و به جایش، رو به فواد لنمیآرمین توجهی به حرف مفتِ معین 

 .بخواد آمارتو دربیاره که بد میشه برات فوادخوای یه چند روز بری پیشش؟ یه طوری نشه که می -
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 :دهدامیر به تایید سری تکان می

 .منم میگم چند روز برو زیر بال و پرش. بزار پاپیچت نشه -

 :کند. فوادی که اخم غلیظی دارد و به شدت توی فکر استبه فواد نگاه می

 .کنهنه. اینجوری بیشتر شک می -

 :کندمعین دخالت می

 دونی؟یاز کجا م -

 :خنددای و آلوده به تمسخر میطورِ کلافهفوآد یک

 !شناسمشببخشید که فراز آژگان بابامه و من بهتر از بقیه می -

خاراند و راستش، فکری ندارد جز اینکه بخواهند از در مهنا وارد شوند. ی ابرویش را میآرمین، گوشه

 :اندرگذرد را بر ل*ب میچه را که توی ذهنش میتمام آن

 !رو بندازه پس باید دهنِ مهنا رو طوری جر بدیم که خودش بره بچه -

 :خنددسپهر نرم می

 .حالا این حرفا رو ول کنید -

 :کندشود. کوتاه و محکم امر میو سپس در کسری از ثانیه جدی می

 !هاتون رو بزارید رو میزهمگی گوشی -

 :خنددمعین ناباور می

 جان؟ چیشد؟ -

 :اندازدو ریلکس شانه بالا می سپهر خونسرد

 .هنوز هیچی -

دهد که این لحن و حرف سپهر، آرمین اما دست خودش نیست که حس ششمش به او هشدار می

 !هایشان استمرتبط با آن فیلمِ لعنتیِ توی گوشی

 ارادهشود؟ بیزند و داخل سیو مسیج تلگرامش میداند چرا رمز را میبازد و اصلا نمیخود را نمی

کار را کرده بود؟ شود. چرا اینکند. فکش سخت میاست که فایل فیلم را آنجا برای خود ارسال می

 !بافد. شاید که اتفاقی بیوفتد و خب، فیلم به کارشان بیایدکند و برای خود جواب میاخم می
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بندد و ا میها رشود. برنامهگرام خارج مید شدنش در آن قسمت، از تلراضی از لود شدن ویدیو و سِن

 :شودفشارد که صدای فواد، عصبی و کلافه بلند میی پاور گوشی را میسپس دکمه

 الان چرا داری شعر تفت میدی؟ -

 :خنددامیر هم ناباور می

 هامون رو براش ببری؟حاج آژگان گفته گوشی -

 :نشیند. جاخورده استدارد و درست و درمان میمعین پاهایش را از روی میز برمی

 .امروز زده به سرت رِه -

 :سپهر اما بر سر موضع خود، سخت نشسته است

 !هاتون رو بزارید رو میز و مغلطه نکنیدگوشی -

 :خندد. بیخیال و کمی متعجبآرمین می

 !چشم آقا معلم -

 :کنددهد. لوده اضافه میو سپس تلفن همراهش را روی میز و به طرف سپهر سرُ می

 .تربیتی توش نباشهچیزِ بیبگرد ببین یه وقت  -

 :زندخندد و خطاب به آرمین تشر میفواد هیستریک می

 خل شدی؟ -

کشد و عصبانی غرش رود. اخم توی هم میخواهد جواب بدهد، سپهر به آنی از کوره در میو تا می

 :کندمی

 !پیچونید؟ میگم بزارید رو میز اون ماسماسکاتون رو! دِ بزارید دیگهچرا هِی می -

 .کنداش را روی میز رها میخندد و دودل گوشیکسری مضطرب می

 :رودای به او میفواد چشم غره

 !ننت کنن خاک بر سر بچه -

 :زندسپهر برای فواد پوزخند می

 .دار شده، بزارش رو میزاگه خوش نداری حاج آژگان بدونه که نوه -

 !شناسدمانَد و راستش؛ این رویِ سپهر را نمیآرمین مات می
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شود. کجای راه را اشتباه رفته بودند که سپهر، برای فوادی که از جانِ آرمین دهانش خشک می

 کشید؟برایش عزیزتر بود، چنان خط و نشان می

 :غردبیند. بلند میکند و دیگر ساکت ماندن و شل گرفتن را جایز نمیاخم می

 گیری؟ی ما رو میباز سگِ کی شدی که اینجوری پاچه -

شدند! زند و اَمان از خاطراتِ گذشته که پاک نمیزند، دلیل دارد. پوزخند میو اگر این حرف را می

سپهر قبلا هم آمار داده بود، نه؟ قبلا هم به رفاقت بینشان گند زده بود. قبلا هم سگِ راپورت بده 

 !شده بود

 :خنددمعین ناباور می

 جا چخبره؟هیچ معلوم هست این -

 :زندکه جوابِ سوالِ آرمین و نگاهِ ماتِ فواد را بدهد، رو به معین فریاد میاینسپهر بی

اینو من باید بپرسم نه شماهایی که نشستین دور هم و برای تر زدن به آبروی یه دختر، نقشه  -

 !چینیدمی

 !لعنت

 فر این بود؟زدها. پس دردِ آقایِ جهانیحدسش را می

 :زندترین نقش را دارد. پوزخند مینقشه شاید کمرنگ بازد. خودی که در اینخودش را نمی

 گیریم که راست! تو رو سننه؟ -

زند و چه کسی ست و پشیمانی و خشم در نگاهش موج میکشد. عصبیفواد چنگ بین موهایش می

 او را ریز به ریز بلد است؛ جز آرمین؟

 ...سرِ جمع دوبار با دختره نشَِسته بلند نشده، اومده واسه ما -

 :آیدسپهر به تندی به میان حرف فواد می

حتما باید یه صنمی باهاش داشته باشم که براش سوز بزنم؟ شما فکر کن یکی با ن*ا*موس خودت  -

 همچین کاری کنه. خوشت میاد؟

 :بردشود و صدا بالا میکشد. اعصابش خرد میو آرمین است که دیگر نمی

 .خفه شو توام بابا. دور برداشته برا من -
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 :کندتر غرولند میحوصلهو بی

 شرفی به این یابو گفته این قضیه رو؟کدوم بی -

 :دهدامیر دستش را در هوا تکان می

 !بُره از سیس پاکیِ اینم میچه بدونم باو؟ فقط کمتر ناله کنه که حوصله -

خط و نشان  خندد و برای امیری که از روی مبل و به قصد ترک جمع بلند شده بود،سپهر متشنج می

 :کشدمی

 .بابات بویی از غلطات ببره بشین پسر حاجی. به قطع توام دوست نداری که حاج -

زند. به زور از میان فک اش از خشم و عصبانیت رو به ک*بودی میایستد. چهرهحرکت میامیر بی

 :غرداش میشدهسخت

 خوای؟چی می -

 :زندمیدهد و با رضایت لبخند سپهر تای ابرو بالا می

 !بشین تا بگم -

در دل به زرنگیِ خود از برایِ آن که فیلم را توی سیو مسیج تلگرامش فرستاده بود، احسنت 

 !خورد و حسابی اعصابش کور شدهگوید؛ منتها از طرفی، بابتِ رفتارهای سپهر حرص میمی

 :کندنشیند، سپهر خطاب به تک تک اعضای جمع حکم میامیر که می

 .کنمزنید، خودم فیلمو پاک میون رو میرمز گوشیت -

سپس موبایل  زند وکند. رمز را که اثر انگشتش بود، میکار را میست که همینو کسری، اولین نفری

شود که چنان جدی و پر اخم مشغولِ کاوش در تلفن همراه او میگیرد. سپهر آنرا سمت سپهر می

 !کندانگار دارد پرونده قتل را کشف می

 :زندبا پوزخند پررنگی طعنه می فواد

 !ها که ارادت دارنما همیشه از دوست جونیا خوردیم، وگرنه غریبه -

 :کندست؛ اما زبانش همچنان کار میسپهر هنوز توی گوشیِ کسری

 !زر زر نکن بابا. عادی شده براتون تر زدن به این دختر و اون دختر -

 :خنددامیر حرصی می
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 .رسه؟ اونو بگوشه، چی به تو میالان این فیلم پاک  -

کند و پشت بندِ حرف ست؛ اما چون همیشه، با خنده و تفریح تیرش را پرتاب میمعین هم عصبی

 :آیدامیر می

 !هودِ یه شهرهنگو اینجوری. آقا سپهر رابین -

به  گرِ سپهری کهگر آنهاست. نظارهدهد و آرمین، در سکوت فقط نظارهسپهر اهمیتی به آنها نمی

 ...شدت یاغی شده است

 :دهددارد، آرمین با پوزخند سری تکان میسپهر که گوشیِ فواد را برمی

 !باشه آقا سپهر، باشه؛ ولی میدونی؟ شهرو که سکوت گرفت، جیرجیرکو غرور گرفت -

رود. ه سراغِ گوشی معین و امیر میخندد و سپهر بکند. امیر میطور دلخوری نگاهش میسپهر یک

پرند. متعجب کند. ابروهایش بالا میشود، موبایل آرمین را چک میکه با آنها تمام میکارش 

 :پرسدمی

 تو فیلمو توی گوشیت نداری؟ -

کند. و زندگی را باید گاهی به دروغ و نقش بازی کردن گذراند. نچی خونسرد نگاهی به سپهر می

 :کندمی

 .بعدِ بار اول که دیدمش، پاک کردم -

اش را از روی میز چنگ دهد که فواد، حرصی و عصبی گوشیو با لبخند سری تکان میسپهر راضی 

 :دهدزند. برای سپهر، فریاد سر میمی

 تموم شد آقا پلیسه؟ -

 :کندسپهر با اخم نگاهش و در کسری از ثانیه، فوران می

 !چتونه شماها؟ جایِ اینکه شاکیِ جمع فقط من باشم، مثلِ این که بدهکارم شدم -

 :دهدزند و ادامه میخند میهیستریک تک

 چرا؟ نه واقعا چرا؟ -

ی کراشش بسی ناجور به بر*ه*نهکوبد و مثل اینکه پاک شدنِ فیلم نیمهامیر دستش را روی میز می

 :زندپَرَش خورده است که این چنین داد می
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یرون ننداختی! فیلم چرا نداره وقتی تو هنوز این عادتِ موی دماغِ هر کسی شدن رو از سرت ب -

 خواهر و مادرِ تو که دستمون نبود. بود؟

گیرد به زیر سپهری که حسابی آغشته به نفت و بنزینِ خشم سپس با قیافه جمع کردنی، فندک می

 :کنداش میبود. مسخره

ه قدر توی نقش فرو رفتی که یادت رفته توام یه کثافتی هستی عینِ ما! البته حداقلش ما به زور بان -

درازی نکردیم. والا تا به امروز پای ناراضی جماعت به اتاقمون وا یه دخترِ کم سن و سال دست

 نکردیم. کردیم؟

زند و طرف کس هایش را شخم نمیی رفیقکند! گذشتهپرد. آرمین، دخالت نمیپلک چپ سپهر می

 !گیرد. و البته که فواد، فرق داردخاصی را هم نمی

زدند، بردند و همدیگر را چاقو میی هم میهایی که دست به یقهده بود همانچرا که تجربه ثابت کر

 !خوانندشدند و تویی را که واسطه و میانجی شده بودی، چیزی جز دشمن نمیروز بعد برادر می

 ...لرزد. مسئله منوط به گذشته است. خیلی گذشتهصدای سپهر می

 !ست بودم. فقط یه بار بودعوضی من م -

ی بیند. با خندهز هزار جای دیگر پرُ است و حالا میدان را برای خالی کردنِ خود، خوب میفواد ا

 :دهدبلندی جواب می

رسی، یه های خودت برچسب بزنی و خودتو تبرعه کنی. اونوقت به ما که میتو عادت داری به غلط -

 !ایپا دادستان و قاضی

 :کشداش به وضوح قابل دید است. نعره مییهای پیشانسپهر از زور خشم قرمز شده است و رگ

ب داد؟ توی حیوون نبودی که گفتی برم تو کارِ دختره؟ تو که دیدی د*اغ کی اون شب به من مشرو -

 .کردم. تو که دیدی کنترلم دستِ خودم نیست

 :خواهدکند؛ اما پاشیده شدن اکیپش را نمیبیند. طرفداری نمیسکوتِ بیش از این را جایز نمی

 تمومش کنید بره. سرِ چی دارین تو روی هم درمیایید آخه؟ -

 :زندالفور تشر میبیند، فیان معین را میو همین که باز شدنِ ده

 .ها از گور تو بلند میشهی این آتیششو که همهتو یکی خفه -



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
128 

 

 :زندب میکند که امیر پشیمان و متاسف لمعین وارفته نگاهش می

 .شهخواستم اینجوری بنمی -

 :گویدکلافه می

 ولی شد! بچه شدین؟ -

داند که او مضطرب و ست که از بچگی دارد. و آرمین، میرود. عادتیهایش ور میسپهر با انگشت

دهد دوباره سپهر را به بحث قبل و آن فیلمِ ممنوعه بکشاند تا بلکه سپهر از ست و ترجیح میعصبی

 .حال و هوای سیاه گذشته بیرون بیاید

 :کنَدَهایش را میست کنار ناخنکه سرش را پایین گرفته و دارد پوزند. به اویی به او تشر میپس...

 ببین سر یه ویدیو چه جنجالی به پا کردی؟ -

کند و آرمین به فدای رفیقِ زیادی مرَدش که اینطور محکم و با اخم صدا بالا سپهر به آنی سر بلند می

 :گویدبرد وقتی که میمی

چی داداش؟ مگه وقتی سرِ زدنِ مخِ اون دختر پرستاره...اسمش چی بود؟ آها...رستا! مگه جنجالِ  -

وقتی سر اون شرط بستین چیزی گفتم؟ مگه نگفتید آکبنده، بکره، اِلِه بلِِه بریم تو کارش؟ قرار نشد 

زی ست و همه باید براش بطری اسکاچ جور کنیم؟ درسته باهر کی زودتر بکشوندش تو اتاق، برنده

 .نکردم؛ اما دخالتم نکردم

گوید تا سپهر ادامه بدهد و...سپهر است که با دمی عمیق، کند. چیزی نمیآرمین عمیق نگاهش می

 :دهدبلند ادامه می

داد؛ ولی الان قضیه خواست، پا نمیهیچی نگفتم چون مقصره دختره بود. رستا اگه خیلی دلش می -

 فرستید که چی بشه؟ امیر حالیشه مگه؟فرق داره. فیلم دختره رو واسه هم می

 :دهدزند. برای آرمین توضیح میخندد و با دست اشاره به امیر میعصبی می

شناسه، نه تورو. نه قولاش یادش میاد و نه دیگه آبروی بابا این یابو وقتی هوسش بزنه بالا نه منو می -

 احدی مهمه براش! با فیلم تهدید کنه دختره رو که چی؟

 :گویدآورد. همچنان خودش میان باز کند که سپهر دستش را به معنای سکوت بالا میواهد دهخمی

زنه؟ خودِ تو که عشق کمر مگه فواد پیِ پاهای دختره نیست؟ مگه دلِ امیر برای چشماش لَه لَه نمی -
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 ش چشم ندارید؟و چالِ کمری. آقا اصلا مگه هر کدومتون به یه نَمه

 .شودمی فشارد و گرمشب میل

 :زندسپهر با مکث و دم کوتاهی، حرف آخرش را می

شو کنه تا مخ دختره رو خواد سعیبا راهش برید جلو. اصلا دوباره شرط ببندید. هر کسی که می -

بزنه؛ ولی به ولای علی این راهش نیست که با آبروش بازی کنید! اگه پا داد که خودش داده، نداد هم 

 !به جهنم

 :گویداش را اسیر کرده است وقتی که میمردانهبغض، گلوی 

 .من غلط بکنم از تو خسته شم -

یس از های خوزد، مدُام به تن و لباسآید و باد سردی که میلرزد؛ تنش هم. باران میصدایش می

 :دهدان فرو میزند. آب دهبارانش، سیلی می

 خوای؟تونم کمکت کنم. میمرَد شدم. می -

ست که تمامِ روح و جانش است. ی مردیرخِ شکستهشک و براقش خیره به نیمو نگاه خیس از ا

 :خواندَشکند. دردمند نامش را میگیرد، بغضش میجوابی جز سکوت که نمی

 بابا؟ -

 :زندب میزند. چون همیشه لد نرم لبخند میمر

 عُمرِ بابا؟ -

نشینند. و چه روی صورتش میاند و یکی پس از دیگری ها مسابقه گذاشتهکند. اشکگریه می

کند. اش التماس میانگیزی که آرمانِ مغرورِ یخ، دارد برای کمک به تنها قهرمانِ زندگیی غمصح*نه

 .خواهد که از هرگونه تصمیم احتمالیِ بدی، او را برگرداندعاجز است. فقط می

 :گویدمی کند. صدایش پر از التماس است وقتی کههایش را پاک میبا پشت دست اشک

 نزار از مامان متنفر بشم، باشه؟ -

ی اش را از بدنهچرخد. تکیهست. بابا شهرامش است که به سمتِ او میناک و دردناکیغروبِ وحشت

لرزد. صدایی که شود. صدای او هم میگیرد و دست به جیب و با اخم به او خیره میجلویی ماشین می

 :از شدت غم و رنج، به شدت گرفته است
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 !دیگه نشنوما آقا آرمان -

وار و ترسیده طور دیوانهکه آنخندد و این خنده، خودِ جنون است. وقتی میانِ گریه با حال ویرانی می

 :زندب میل

 ...چشم، اصلا هر چی تو بگی. تو فقط بزار من کمکت کنم. من -

 :آیدشهرام میان حرفش می

 .تونه کمکم کنههیچکس نمی -

 :ریزد و هق هقش او را به لکنت انداخته استمیهمچنان اشک 

 ...تونممـ...من...من می -

گیرد. بیند و پایین افتادن قطره اشکش. تمام جانش آتش میهای مرد را میروی هم افتادن پلک

 :نالدگیرد. ناتوان میکند و بازوی مرد را میدست دراز می

 بابا؟ -

 :لرزدمیمیک صورت مرد می

 عمرِ بابا؟ -

رود، خواهش کشد و خیره به پرتگاهِ پیش رویشان که دارد رو به سیاهی میدماغش را بالا می

 :کندمی

 برگردیم؟ -

 ...ی اوچارهرنگِ داغان و بیهای شبشود از تیلهکند و آرمان، مچاله میمرد چشم باز می

 .مخسته -

 داند چرا انقدر ترسیده است؟کند و نمیبیشتر گریه می

 .یشهشب م -

 :خنددمرد میان مرز جنون و دیوانگی می

 .خیلی وقته که شب شده -

 :کندشود. اخم میسپس توی صورت آرمان خم می

 چقدر دوستم داری؟ -
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 پرسد؟اله میست که دارد از اویِ پانزده سشود. این چه سوالیلرزند و دارد دیوانه میلبانش می

 :زندهق می

 ...زیاد...خیلی زیاد...من...من -

 ...شود وهق هق پسرک بیچاره بیشتر می

ی پرد. قفسهخواب میانگار که کسی درست زیرِ گوشش هق بزند و جیغ بکشد. ترسیده و بدحال از 

زده و دو دو زنش، اتاقِ سر تا سر شود. چشمان وقاش با شتاب بالا و پایین مینهی برهس*ی*نه

کشد. خیسِ عرق است و تب دارد! نامنظم ورتش میکند و دست به روی صتاریک و آرام را وارسی می

اش نهبوسِ تکراریِ لعنتی! چیزی میان سیکشد. کابوس دیده است و باز همان کاو عمیق نفس می

اغِ نبودِ خواهد و دمی کند و به جهنم که سی ساله شده است. دلش گریهخورد. بغض میجوش می

 گاه سرد نشد؟شهرام چرا هیچ

شود. به ساعت روی پاتختی نگاه نشینند. راه نفسش سخت و دلش، جمع میچشمانش به نم می

شود. کلید پریز را زند و از روی تخت بلند میکند. چیزی تا شش صبح نمانده است. پتو را کنار میمی

اینکه گرمکنش را از تن بیرون بیاورد، گیرد. بیزند و با روشن شدنِ اتاق، راه حمام را در پیش میمی

کند و به محض برخورد قطرات سرد آب با تن داغش، نفسش رود. آب سرد را باز میزیر دوش میبه 

نفسی و سردیِ آب...دستانش را به کاشی تکیه ماندَ از بیبندد و دهانش باز میرود. چشم میمی

، اش آن هم پیش چشمانِ آرمانخاطرِ خودکشیاندازد. نباید شهرام را بهزند و سر پایین میمی

 !ببخشد

شان، ترس از هایی که منشا همههای فوآد، آتش به جانش انداخته بود. کلافگیها و بیقراریکلافگی

حاج فراز آژگان بود! ساعت از هشت و نیم شب هم گذشته است؛ اما هنوز خبری از کسی که دارد 

را گرفته بود،  کشد، نیست! برای بار هزارم نگاه در خیابان و بلواری که آدرسشانتظارش را می

گیرد. بوقِ دوم، ای که با آن تماس گرفته بود را میحوصله، آخرین شمارهکند و بیگرداند. نچی میمی

 :شنودسوم نشده که جواب می

 جونم حاجی؟ -

 :غردکلافه می
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 پدر؟دِ من مگه بیکارم چهار ساعت بشینم پایِ اومدن این یارو چلغوز؟ پس چرا نمیاد بی -

هایش چنین به زند که ریهکند. گرفته و خشدار و...حتما باز هم دارد مواد میه سرفه میاکبر است ک

 !اندشده گند کشیده

پدری که میگی، مگه بچه برُه؟ همین بییه کم دندون به جیگر بگیر قربونت برم. ترمزت چرا می -

 !. صبر کن، میادژیگولِ شرکتیِ که سرِ ساعت بره و بیاد؟ ته تهش یه ساقیِ لنگِ دوهزاره

 حرف حق که پاسخ ندارد، دارد؟

 :زندب میدهد و به ناچار لسری تکان می

 .مونمحله. یه کم دیگه منتظر می -

ی زشت و شود؛ اما خب راهِ دیگری نیست! نیمهخندد. آرمین چندشش میطورِ کریهی میاکبر یک

 .شودها میتاریکش وصل به این آدم

 ای نی؟اَمرِ دیگه آ قربونِ صبوریِ حاجی. -

 :فشاردب میل

 .نه. خداحافظ -

زند. ماشین را کمی کند. دوباره استارت میگوید و تماس را قطع و دست به دور فرمان مشُت میمی

خورد که کند که ناگهان چشمش به قد و بالای لاغر و نسبتاً کوتاه پسرکی جوان میجلوتر پارک می

کشد. چشمانش از تطابق مشخصاتِ این پسرک با ظارِ کسی را میکنار خیابان ایستاده و انگار انت

آورد. پیش پای او ترمز زنند. ماشین را نرم به حرکت درمیهایی که دریافت کرده بود، برق میآن

 :کندی سمتِ شاگرد، سر خم میزند و با پایین کشیدن شیشهمی

 مَمد جوجو؟ -

بیند که چطور با لکنت خود را به درِ ی پسرک میدهزده و گود افتاهای وقجاخوردگی را در تیله

 :زندنفهمی می

 .جـ...جان؟ متوجه نشدم -

 :خنددکوتاه می

 !خر خودتی. از طرف اکبر سیبیل اومدم. بپر بالا -
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نشیند، راضی از ی دویست و شش سفید رنگش میکه دست پسرک روی دستگیرهو به محض این

 .کندسوار شدنِ او قامت صاف می

 .خوای؟ آخه کسِی سفارشِت رو نکرده بودس میجن -

ی خورد. شیشهپیچد، دماغش چین میل و گَندِ موادی که از تن پسرک در ماشین میاز بوی بد الک

 :زندب میکند، با اخم لبیشتر می دهد و همانطور که سرعت ماشین راسمت خود را پایین می

 س باشم؟خوره دنبال جنبه من می -

 :گویدترسد وقتی که آنطور جاخورده میاندازد که چطور میرخ پسرک مینگاهی به نیمنیم

 پس چرا سوارم کردی؟ -

 :زندنرم پوزخند می

 .رسیممیگم بهت. به اونجاش هم می -

 :پراندپسرک فیوز می

 .بزن کنار پیاده میشم -

 :دهدمیخندد و همزمان با فعال کردن قفل مرکزی، جواب آرمین عصبی می

 .کنمزر زر مفت نکن. اینجا فقط من تعیین و تکلیف می -

 :لرزدپسرک عصبی شده است. حس این را دارد که نکند گیر افتاده باشد؟ صدایش می

 ...گفتم بزن کنار تا -

دهد. با یادآوریِ گند بزرگی که فواد زده است و آن مهنای پاپتی که چطور با تهدیدهایش فواد رد می

دهد. محکم و با قدرت با پشت دستش به د*ه*ان پسر دهد، رد میاش فرِ مینگشت اشارهرا روی ا

 :کشدکوبد و عربده میمی

 .گم. بعد هر جهنمی خواستی بری، برومونی بگیر منم کارمو میتا چی؟ هان، تا چی؟ گفتم لال -

د که حالا ترکیده گیرزنند و دست جلوی دهانی میپسرک حسابی ترسیده است. چشمانش دو دو می

 .کندریزی میو دارد خون

 :غردراضی از سکوت او، بلند می

 نسبتت با مهنا؟ -
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 :گیردمحمد خون کنار ل*بش را با پشت دست می

 .شناسمنمی...نمی -

 :خنددهیستریک می

 شناسی؟کِه نمی -

 :زندتر میتر و کاریی دوم را محکمرود و ضربهو دستش بالا می

 لانم یادِت نمیاد؟الان چی؟ ا -

کند. سرش با ضربِ دست آرمین، سخت به شیشه برخورد کرده بود. ترسیده، پسرک از درد، ناله می

 :زندداد می

 خوای از جونم؟خواهرمه...آقا چی می -

دهد و با کم ی سمت خودش را بالا میکند. شیشهگیرد، سری بالا و پایین میراضی از جوابی که می

 :کندش محمد پرتاب میی دستمال کاغذی را توی آغوو جعبه ماشین، داشبورد را بازکردن سرعت 

 .ب و دهنتو. ترِ نزنی به ماشینم که سگ میشمپاک کن خون ل -

 :پرسدشود، آرمین کلافه میمحمد که مشغول پاک کردن خون صورت و دهانش می

 ست؟خبر داری که حامله -

زده سری تکان ست که نباید دروغ بگوید. مضطرب و وحشتو خوب است که پسرک، دیگر فهمیده ا

 :دهدمی

 .ستبـ...بله آقـ...آقا...حامله -

 :پرسددهد و سپس میزند. به ماشین پشت سری راه مینیشخند می

 دونی از کی؟می -

ترش. نگاهِ های چرککند. نگاه صورت چرک و لباسگیرد، با اخم نگاهش میجوابی جز سکوت که نمی

 ...های دو دلشلهتی

 :غردحوصله میبی

 ست؟کرَی؟ دارم میگم از کی حامله -

 ...و باز هم سکوت
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 :زندآید، پسرک ترسیده فریاد میی سوم بالا میکند و همین که دستش به قصد ضربهنچی می

 ...نزن...نزن تصدقت بشم...میگم -

 :دهدآید، پسرک میان گریه جواب میدستش که پایین می

 ......فوآدِ آژگان. تک پسر حاج فرازِ آژگانفوآد -

ان چنین ق به کجا رسیده بود که اسمش از دهبندد. ببین فوادِ احمهایش یخ میخون توی رگ

 !شدچیزهایی خوانده میهمهبی

وم و چهارم را هم پشت ترین جوابی که از محمد دریافت کرده بود، تو دهنی ساهمیت به صادقانهبی

 :غردکوبد. میخونین او میان سر هم بر ده

 گیری. شیرفهم شد؟ون نجست نمیدیگه اسم فوادو به اون زب -

ریزد. زند. منتها چیزی از دهانش به بیرون نمیمحمد از شدت ترس است یا که بدحالی، عوق می

گیردش و به ضرب و پوش ماشین خم شده است، میی اویی که به سمتِ کفآرمین، از پشتِ یقه

 :غردکشد. طوری که سر پسرک به تندی به صندلی کوبانده شود. میو را بالا مییکباره ا

 زنی حرومی؟داری چه گنَدی به ماشینم می -

 :گریدلرزد و میگیرد. میها به جلوی دهانش میمحمد دستمال

 ...آ...آقـ...آقا -

ی جاده شین را به کنارهی کش دادن کار را ندارد. ماشود. حوصلهتر میباعصابِ آرمین خراب و خرا

کند و به محض بالا کشیدن دستی، برای محمدِ جمع شده در صندلی، خط و نشان هدایت می

 :کشدمی

گوش کن ببین چی میگم. به نفعته که مو به موی چیزایی که میگم رو انجام بدی. وگرنه بلایی سرت  -

من کاری نداره آمارتو بدم دست مامورا بیارم که مرغای زمین و آسمون به حالِت زار بزنن ممد! واسه 

 :دهدکند، عصبی ادامه میزده نگاهش میتا بیان کاسه کومحمد که ترسیده و وحشت

ست چرا نزدی دهنشو به توی حیوون هم میشه گفت برادر؟ وقتی فهمیدی خواهرت حامله -

 بپاچونی؟ ها ممد؟ چرا؟

 :محمد از ترس به سکسکه افتاده است
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تونه عروسِ گفت با این بچه میا...من...من گناهی ندارم...شنیدم که داشت به مامان میآقا بـ...بخد -

گفت از این جهنم خلاص گفت حاج فراز محاله مثل پسرش رفتار کنه. میحاج آژگان بشه...می

 ...شیممی

 :دهدگیرد و ادامه میخون دهانش را با پشت دست می

 .کشونهمارو به تخت طلا می گفت این بچه، از تشتِ پلاستیکیمی -

 :افتدمیان ترس و حالِ بد، به گریه می

براش چیزی کردم؟ با خودم گفتم فراز آژگان انقدری داره که ساپورت کردنِ ماها کار میچی -

 ...نیست...من...من

 :کندهق هق می

 .اما غلط کردم حاجی. گوه اضافه خوردم، ببخش -

های خامی که دخترک برای خیال ها! چهخندد. چه غلطمی وارآرمین است که هیستریک و جنون

 :زنداش پر از تمسخر فریاد میهای عصبیبافت. میان خندهخود نمی

 ها بشه؟عروسِ آژگان -

 :زندقهقهه می

 !چه غلطا -

 :افتدکوبد و به تته پته میان میفته است. قلبش توی دهمحمد اما زبانش گر

 ...کرد...بگذرحا...حاجی...غلط  -

 :کندزند. همزمان با دست انداختن توی جیبِ شلوارش، سرد اَمر میبگذرد؟ پوزخند می

 ...دستتو بیار جلو -

 :نالدزده میکشد، محمد وحشتدارش را که بیرون میچاقوی ضامن

 کنی دورت بگردم؟ چه غلطی کنم که ببخشی؟کار...میچی -

 :غردحوصله است. با اخم میبی

 !زر نکن ممد که بد شکارم. دستتو بیار جلو، زود باش زر -

 .آوردحال دست جلو میلرزند؛ اما با اینهای محمد که هیچ، تمام تَن و حتی صدایش میدست
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ی زیر شستِ محمد به محض بالا آمدن دست محمد، آرمین نوکِ تیز چاقو را جایی حوالی تپه

 ....گیرد و با آن یکی که چاقو داردا میگذارد. با آن یکی دستش، محکم مُچ محمد رمی

کند. آید. خونِ گرمی، دست هردویشان را خیس میدهد و نرم نرمک پایین میتیزی چاقو را فشار می

زند. خط عمیق انداختن به کف دست پسرک را که تمام کند و فریاد میمحمد از ترس و درد ناله می

ریزی و جراحت برادر مهنایی و حتی بیخیال خون شودکند، بیخیال پاک کردنِ خون دستش میمی

 :غردطور وحشی میدهد وقتی که آنی محمد پایان میها بشود! به گریهخواهد عروس آژگانکه می

 خفه میشی یا خودم ساکتت کنم؟ -

فشارد. وحشت در سلول به سلول تنش و محمد است که دست خونینش را با آن یکی دست می

 :کندین عصبی و درعین حال بانفوذ برای او امر مینشسته است که آرم

ی توی شکم خواهرت رو اگه دوست داری تیزیم به گلوت گیر نکنه ممد، خودت یه جوری اون نطفه -

 !کنی به جهنمدَک می

 :شودی محمد، از ترس و تعجب گرد میزدهچشمان وق

 یـ...یعنی چی آقام؟ -

 :خنددآرمین هیستریک می

ری کن اون بچه بیوفته ممد! چه بدونم؟ مثلا بگیر مثل سگ بیوفت به جون مهنا و تا یعنی یه کا -

 .بندی به ریش نئشگی و تموم میشه میره پی کارشمیخوره بزنش. واسه تو که کاری نداره. تهش می

 :کندبا پوزخند پررنگی اضافه می

 .کنمگور، جیبتم پرُ میکشونمت زیرِ جوری به نفع توام هست. علاوه بر اینکه نمیاین -

 :زندخندی میتک

 فهمی که منظورمو؟می -

 ...دهد. پر سر و صدا و با مکثان فرو میمحمد آب ده

 تا کِی وقت دارم؟ -

 :زندذت قهقهه می-و آرمین است که راضی از عالی پیش رفتنِ کارش، با ل*

 !گیریخوشم میاد زود می -
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 :زندب می-و بعد، با کمی بالا و پایین کردن، ل*

 .کنمتا آخر همین هفته. راضیم کنی، راضیت می -

کند، سر تکان محمد با سر و صورتی خونی که حالا قطرات درشت عرق هم رویشان خودنمایی می

 :دهدمی

 .حـ...حل شده بدونشِ حاجی -

 :دهدخندد. لحنش تهدید دارد و تمسخر وقتی که جواب میمی

ه توی هیچی ندارو چه به من؟ مجبوری که سگِ مطیع حرفم دونم. آخصد در صد حل شده می -

 .باشی ممد! هم واسه پول، هم واسه جوونیت

 :غردکند. با تمام شدن حرفش، کوتاه و کلافه میی او توجهی نمیبه اشک پایین افتاده

 .حالا هم گمشو پایین -

کوبد، آرمین شیشه را هم میشود. در را که به محمد با مکث، ترس و گیجی خاصی از ماشین پیاده می

 :دهدپایین می

 .آخر هفته، همین جا و راس ساعت هشت -

 :کندسپس با چشم باریک کردنی، اضافه می

 .فرستم واسه ننه و باجیتت رو با خبرِ بد مییا خودت با خبرِ خوش میای یا جنازه -

ت رو جمع زه.رودگیرد و میمی ای از جانبِ او باشد، گازش راکه منتظر حرف یا حتی اشارهاینو بی

 !کنیتون شیشه درست میشدهبی اون خرالاشخور داری تو آشپزخونهکنن که توی 

 :دهدکند، عصبی ادامه میزده نگاهش میمحمد که ترسیده و وحشت

ست چرا نزدی دهنشو به توی حیوون هم میشه گفت برادر؟ وقتی فهمیدی خواهرت حامله -

 چرا؟بپاچونی؟ ها ممد؟ 

 :محمد از ترس به سکسکه افتاده است

تونه عروسِ گفت با این بچه میآقا بـ...بخدا...من...من گناهی ندارم...شنیدم که داشت به مامان می -

گفت از این جهنم خلاص گفت حاج فراز محاله مثل پسرش رفتار کنه. میحاج آژگان بشه...می

 ...شیممی
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 :دهدد و ادامه میگیرخون دهانش را با پشت دست می

 .کشونهگفت این بچه، از تشتِ پلاستیکی مارو به تخت طلا میمی -

 :افتدمیان ترس و حالِ بد، به گریه می

براش چیزی کردم؟ با خودم گفتم فراز آژگان انقدری داره که ساپورت کردنِ ماها کار میچی -

 ...نیست...من...من

 :کندهق هق می

 .ه اضافه خوردم، ببخشاما غلط کردم حاجی. گو -

های خامی که دخترک برای خیال ها! چهخندد. چه غلطوار میآرمین است که هیستریک و جنون

 :زنداش پر از تمسخر فریاد میهای عصبیبافت. میان خندهخود نمی

 ها بشه؟عروسِ آژگان -

 :زندقهقهه می

 !چه غلطا -

 :افتدکوبد و به تته پته میمیمحمد اما زبانش گرفته است. قلبش توی د*ه*ان 

 ...حا...حاجی...غلط کرد...بگذر -

 :کندزند. همزمان با دست انداختن توی جیبِ شلوارش، سرد اَمر میبگذرد؟ پوزخند می

 ...دستتو بیار جلو -

 :نالدزده میکشد، محمد وحشتدارش را که بیرون میچاقوی ضامن

 کنم که ببخشی؟ کنی دورت بگردم؟ چه غلطیکار...میچی -

 :غردحوصله است. با اخم میبی

 !زر زر نکن ممد که بد شکارم. دستتو بیار جلو، زود باش -

 .آوردحال دست جلو میلرزند؛ اما با اینهای محمد که هیچ، تمام تَن و حتی صدایش میدست

 محمد ی زیر شستِبه محض بالا آمدن دست محمد، آرمین نوکِ تیز چاقو را جایی حوالی تپه

 ....گیرد و با آن یکی که چاقو داردگذارد. با آن یکی دستش، محکم مُچ محمد را میمی

کند. آید. خونِ گرمی، دست هردویشان را خیس میدهد و نرم نرمک پایین میتیزی چاقو را فشار می
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که تمام زند. خط عمیق انداختن به کف دست پسرک را کند و فریاد میمحمد از ترس و درد ناله می

ریزی و جراحت برادر مهنایی شود و حتی بیخیال خونکند، بیخیال پاک کردنِ خون دستش میمی

 :غردطور وحشی میدهد وقتی که آنی محمد پایان میها بشود! به گریهخواهد عروس آژگانکه می

 خفه میشی یا خودم ساکتت کنم؟ -

فشارد. وحشت در سلول به سلول تنش و محمد است که دست خونینش را با آن یکی دست می

 :کندنشسته است که آرمین عصبی و درعین حال بانفوذ برای او امر می

ی توی شکم خواهرت رو اگه دوست داری تیزیم به گلوت گیر نکنه ممد، خودت یه جوری اون نطفه -

 !کنی به جهنمدَک می

 :شودی محمد، از ترس و تعجب گرد میزدهچشمان وق

 عنی چی آقام؟یـ...ی -

 :خنددآرمین هیستریک می

یعنی یه کاری کن اون بچه بیوفته ممد! چه بدونم؟ مثلا بگیر مثل سگ بیوفت به جون مهنا و تا  -

 .بندی به ریش نئشگی و تموم میشه میره پی کارشمیخوره بزنش. واسه تو که کاری نداره. تهش می

 :کندبا پوزخند پررنگی اضافه می

 .کنمکشونمت زیرِ گور، جیبتم پرُ مینفع توام هست. علاوه بر اینکه نمیجوری به این -

 :زندخندی میتک

 فهمی که منظورمو؟می -

 ...دهد. پر سر و صدا و با مکثان فرو میمحمد آب ده

 تا کِی وقت دارم؟ -

 :زندو آرمین است که راضی از عالی پیش رفتنِ کارش، با ل*ذت قهقهه می

 !گیریمیخوشم میاد زود  -

 :زندب میعد، با کمی بالا و پایین کردن، لو ب

 .کنمتا آخر همین هفته. راضیم کنی، راضیت می -

کند، سر تکان محمد با سر و صورتی خونی که حالا قطرات درشت عرق هم رویشان خودنمایی می
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 :دهدمی

 .حـ...حل شده بدونشِ حاجی -

 :دهدجواب میخندد. لحنش تهدید دارد و تمسخر وقتی که می

دونم. آخه توی هیچی ندارو چه به من؟ مجبوری که سگِ مطیع حرفم صد در صد حل شده می -

 .باشی ممد! هم واسه پول، هم واسه جوونیت

 :غردکند. با تمام شدن حرفش، کوتاه و کلافه میی او توجهی نمیبه اشک پایین افتاده

 .حالا هم گمشو پایین -

کوبد، آرمین شیشه را شود. در را که به هم میی خاصی از ماشین پیاده میمحمد با مکث، ترس و گیج

 :دهدپایین می

 .آخر هفته، همین جا و راس ساعت هشت -

 :کندسپس با چشم باریک کردنی، اضافه می

 .فرستم واسه ننه و باجیتت رو با خبرِ بد مییا خودت با خبرِ خوش میای یا جنازه -

 .رودگیرد و میای از جانبِ او باشد، گازش را مییا حتی اشاره که منتظر حرفاینو بی

شود. سر بلند ی حضور کسی پیش میزش میاش است که متوجهمشغولِ جمع کردن وسایل طراحی

 !کند و...بله! حناست؛ حنایِ کشاورزمی

 :زندب میخم لبا ا

 بفرمایید؟ -

کنند که شوند و کلاس را ترک میارند آماده میکند که دهای کلاس میی باقیِ بچهنگاهی روانهنیم

 :خواندَای میرویش با لحن لوس و بچگانههمان لحظه حنای ایستاده در روبه

 ...تاب تاب عباسی اُستاد منو نندازی -

داند که به یکباره و بلند شود؟ فقط میشود و اصلا برای چه میداند چطور میداند چرا؟ و نمینمی

ندد به دخترکی بیست ساله که دو دستش را در پشت سرش برده و به هم قفل زده، خخندد. میمی

خورد و های نازنازی و سرتق؛ به جلو و عقب تلو میروی نوک پا ایستاده است و چون دختربچه

 :خواندَمی
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 تاب تاب عباسی، برات دارم یه رازی -

 !وقت خدا نمیشه، از اخلاقِ تو راضیاگه منو بندازی؛ اون

 :آیددهد! میانِ شعرِ حنا میاش را تکان میهای مردانهاش حتی، شانهخنده

 !بسه دختر کم شیطون باش -

ی های پاییزهآیند و توی جیبهای حنا جلو میبیند که دستبرد و میدست میان موهایش فرو می

از حالت  کند. لحنشایستد و گر*دن به یک سمت کج میروند. صاف میاش فرو میسبز و طوسی

 !ستبچگانه خارج شده است؛ اما هنوز ناز دارد و به گمانِ آرمان، این ناز ذاتی

 اُستاد راسته که میگن سه نفر قراره برن با آقای رسولی و دو نفر هم برن با آقای رَسا؟ -

 گونه حرفشود؟ شاید هم دخترک به عمد اینداند که چرا بد متوجه میکند و نمیناخوداگاه اخم می

 !زندمی

 :فشاردب میل

 چه طرز حرف زدنه؟ -

کند که چشمانِ او، ولین بار، پیش خود اعتراف میشوند و آرمان برای اهای طوسی حنا گرد میتیله

 !گیر و جذاب هستنداندازه نفسبی

رود. ریز اش اُفتاده است، در دل به قربانِ ذهنِ منحرف مرد مغرور و جذابش میحنا که تازه دوهزاری

 :خنددمی

های اون دو مدُرس ها به کلاسش رو گرفتی. من منظورم انتقالِ بچهآ...استاد شما مثبت هیجده -

 .عزیز بود

 :زندانگاری که سطلِ آب یخی روی سرش بریزند. به زور لبخند می

 .جا بشنآهان...بله! قرار بر اینه که حتما پنج نفری جابه -

 :چیندب برمیحناست که ل

 .حتما من لای اونام، میدونماُستاد  -

 :شودآرمان کلافه می

 .حنا خانوم یه کم رو طرز گفتارتون تمرکز کنید -
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های شاگرد سرتقش شود و لعنت به چتریخورد. اخمش پررنگ میزند، کمی جا میحنا که قهقهه می

 !خردکه این چنان نگاه و توجه می

های است و کمی ریزبین! فقط دارد به تیلهکند فقط به چشمانش نگاه کند و خب...مرد سعی می

های سیاهش سرُ های حنا، گویبما ناگاه همزمان با تکان خوردن لکندها؛ ااش نگاه میطوسی

رسند! و...آخ که لعنت! چرا دارد رنگ که بسی نرم به نظر میخورند روی آن دو تکه گوشت سرخمی

 اندیشد؟ناجور می

 .کنینمیگم، شما داری بزرگش می اُستاد به خدا من چیز خاصی - 

داند که امروز، گوید و شاید دروغ؛ اما آرمان این را به خوبی میداند! شاید دخترک راست مینمی

 .حسابی گیج است و خسته و به هم ریخته

 :آیدکوتاه می

یا نه؟ جا بشن، هست بگذریم. اگه هدفتون اینه که بدونید اسم شما در بین نفراتی که قراره جابه -

باید بگم خیالتون راحت. من قبلا هم گفتم. خصومت شخصی با کسی ندارم. مبنای کارِ من، استعداد 

های شاگردهام هست. شما هم استعدادش رو داری و هم ذوقش رو! منتها اگر مقداری از شیطنت

 .جاتون در کلاس کم بشه، خیلی خوب میشهبی

 ...اشافتاده حالا برقکند و آن چشمانِبه لبخند باز حنا نگاه می

 دقیقا چه مقدار؟ -

 :پرسدکند. گیج میاخم می

 چی چه مقدار؟ -

 :زندب میاندازد و با پررویی تمام للا میحنا، نرم شانه با

 هامو کم کنم؟دقیقا چه مقدار از شیطنت -

هایش ریشست. دستی به تهچه موجودِ شیطانیگیرد و لعنت خداوند بر هر آناش میباز هم خنده

 :دهدکشد و میان خنده جواب میمی

ب، غمزه بیایید ی لکه کمتر با چشم و چال و گوشهدونید حنا خانوم. همین خودتون بهتر می -

 .کافیه



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
144 

 

 !شودگوید؛ اما خودش از صراحت کلام خودش گرمش میمی

 :زندحنا قهقهه می

 ب ما هم هست؟پس شما حواستون به کنُجِ ل -

پایش، بد متوجه بشود و بعد، او را کرد که دخترک سرتقِ یکجایش را میباید فکر اینکند. اخم می

آورد و همزمان با خورد. دست بالا میخواهد جواب بدهد، گوشی حنا زنگ میدست بیاندازد. تا می

 :زندبرقرار کردن تماس، برای آرمان پچ می

 !یه لحظه -

 :گویدو سپس برای فرد پشت خط می

 بله؟ -

 :پرسدگوید؛ اما حناست که کنجکاو و مشکوک میداند فرد پشت خط کیست و چه مینمی

 کدوم اَمیر؟ -

 "کدام؟"پرسید: زند. انقدر با امیرها سر و کار داشت که میدر دل پوزخند می

ی حنا و وصل کردنشان به هم، در جا شود که با شنیدن جملهآوری وسایلش میدوباره مشغولِ جمع

 .شودخشک می

 آقای مفتاح من به شما نگفتم دیگه سراغِ منو نگیر؟ زنگِ چی زدی آخه برادرِ من؟ -

همان امیر مفتاحی که آرمین، برادر دوقلویش با آن سر و کار داشت؟ او حنایی که غیر بومی بود را از 

 شناخت دیگر؟کجا می

 داند! اصلا مگر در تمام دنیا فقط یک امیر مفتاح وجود داشت؟نمی

 فرد پشت خط اهمیت به وجود آرمان، دارد بارِشود که حنا بیهایی میو بد و بیراه یخیالِ فحشب

 .کشداش را میای سوختهکند و زیپ کیفِ چرم قهوهمی

 :زندب میشود و با صدا صاف کردنی، لند مییابد. از پشت میز بلهمزمان با آن، تماسِ حنا خاتمه می

 .ندارید، من برم ایاگر سوال و حرف دیگه -

 .ی قبل را نداردحنا اما انگاری انرژی چند دقیقه

 :دهدزند و با شانه بالا انداختنی جواب میلبخند کوتاهی می
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 .نه. روز بخیر -

کند. آه! کند. مات و متعجب به تغییر احوالات دخترک نگاه میو زودتر از آرمان، کلاس را ترک می

 برای چه باید به او فکر کند؟

بیند که دارد آید. خانم رمضانی را میها پایین میکند و با بستنِ در، از پلهمپ کلاس را خاموش میلا

کند؛ کند. از ریاستش تمجید میبرای اولیایی، به طور کامل از مزایای آموزشگاه ایکاروس تعریف می

دش هم شاگرد گیرد و خواز آرمانِ بهمنشی که در آموزشگاهش، بهترین اساتید را به کار می

 !ای بالاترپذیرد؛ منتها با هزینهمی

 :گیردآید. رمضانی، متین و متشخص از صندلی فاصله میرا هم پایین می استوار و محکم آخرین پله

 .خسته نباشید -

 :دهدزند و با یادآوری چیزی، جواب میلبخند نرمی می

 .از شهر هستممتشکرم. در ضمن؛ کلاسِ فردا صبحم رو کنسل کنید. خارج  -

 :دهدی تفهیم تکان میخانم رمضانی سری به نشانه

 .چشم. فقط اینکه اُستاد رسا هم اطلاع دادن که دو سه روزی نیستن -

 :پرسدکند و با بالا بردن تای ابرویش، میگرد میزند. عقبقدمی تا در فاصله ندارد که خشکش می

 چرا؟ -

 :دهدرمضانی دستی در هوا تکان می

 .یحی ندادن. فقط گفتن که نمیانتوض -

ی نظیرش را در زمینهتواند استعداد بیزند. از روز اول با این مردک مشکل داشت. نمیپوزخند می

شان مغز آرمان را قید و بند بودنش، همه و همهاش بگیر تا بیهنر، انکار و یا تکذیب کند؛ اما از هیزی

 .کنندریک میحبرای دستور به حذف او ت

 :زندخندی میپوز

 .با ایشون تماس بگیرید و بگید لازم نیست دیگه بیان -

 :گویدبارد وقتی که میدارد و از لحنش حیرت میکند. عینک از چشم برمیرمضانی چشم درشت می

 کنید؟اخراجشون می -
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 :دهدسری به تایید تکان می

 .دقیقا -

ی کند و سوار سانتافهخیابان را طی میشود. عرض و با خداحافظی کوتاهی از آموزشگاهش خارج می

لرزد. با یک دست فرمان را زند که گوشی توی جیبش میشود. استارت و راهنما میمشکی رنگش می

نگفته است که صدای سرخوشِ  "بله؟"کند و هنوز کند و با دست دیگر، تماس را وصل میهدایت می

 :پیچدبرادرش در گوش می

 .سلام عرض شد سلُطون -

 :خنددنرم می

 سلام. کجایی؟ -

 :زندآرمین است که غُر می

 .بزار یه مین بگذره از زنگ زدنم بعد بازجویی رو شروع کن. پیشِ سپهرم -

 :کنداخم می

 ای؟بازم کافه -

 :خنددخیال میآرمین لوده و بی

 .نه بابا. اومدم کمکشون. دارن خونه رو تغییر دکوراسیون میدن -

 پرند. برادر شر و شیطانش کجا و این کارها کجا؟ابروهایش بالا می

 آرمین، خودتی؟ -

 :زندب میهای برادر دوقلویش، وقتی که لبیادو آخ از آن بی

 .زنی؟ خودمم دیگهپَ داری با پشمام حرف می -

 :دهدتشروار تذکر می

 آدم باش آرمین؛ خب؟ -

 :خنددآرمین باز هم می

 .شودحالت انسانی به یک حیوان وحشی و درنده تبدیل میو اینکَ، مسِتر آرمان بهمنش از  -

 .صداخندد. منتها کوتاه و بیتواند که نخندد. مینمی
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 :پرسدمی

 کنی؟چینی میاز سرِ بیکاری زنگ زدی؟ یا حرفی پشت زبونت پنهون کردی که داری براش زمینه -

 :زندآرمین قهقهه می

 .داره. زنگ زدم تبریک بگم دفعه فرقشناسِ خوبی هستی؛ اما اینآدم -

 :پرندابروهایش بالا می

 برای چی؟ -

 ...گوید؛ اماشود که چه میآید و دقیق متوجه نمیصدای پچ پچ کسی می

زنی؛ ولی من خیلی آقام که به شرفی که به منِ مثلا برادرت نگفتی داری نمایشگاه میدِ خیلی بی -

 !دل نگرفتم و دارم بهت تبریک میگم

 .فهمداش تازه مییدوهزار

 .قرار بود بگم؛ ولی این اواخر خیلی سرم شلوغ بود، پاک یادم رفت -

 :کندو با مکث، اضافه می

 ممنون؛ اما...کی بهت خبر داد؟ -

 :خنددوار میآرمین موذی

 ...کلاغا -

 .زند که این خبر را فوادِ آمارچی به او داده استکند. و کماکان حدس میاخم می

 ها رو قیچی کنم، بدِت نمیاد؟کلاغدُم  -

شود که آرمان، مستقیما به فواد شک کرده و آرمین، زبانِ آرمان را به خوبی بلد است. متوجه می

 :آیداست. برای همین کوتاه می

 .بیخیالش دیگه. فقط خواستم تبریک بگم -

 !آید و از کوتاه آمدن آرمین، بیشتراز زرنگی خودش خوشش می

 :خنددمی

اکر داداشمونم هستیم؛ اما به آژگان بگو سری بعد که خواست دماغشو تو زندگی من بکنه، براش چ -

 .خوب نمیشه
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 :شودالفور کلافه و عصبی میو آرمین، روی فواد حساس است. فی

 اصلا من غلط کردم زنگ زدم و تبریک گفتم. خوبه؟ -

 :دهدست وقتی هشدار میکند. صدایش محکم و جدیآرمان اخم می

نم همین فواد خانی که سنگشو سرِ این سگ و اون سگ تو روی من در نیا آرمین! میاد روزی که ببی -

 .ت میزنی، گند زده به حال و احوالتنهبه سی

 :کشدآرمین کلافه هوف می

 .تو راست میگی دادا بزرگه. کاری نداری؟ باید قطع کنم -

 :شوددستش به دور فرمان سخت می

 خوای قهر کنی؟رمین! الان این یعنی میگفتم آدم باش آ -

 :زندب میدلخور ل حوصله وآرمین، کوتاه، بی

 .نه -

 :کندی ادامه دادن ندارد. فقط امر میرسد؛ اما حوصلهصبرش سر می

 .به مسئله مهمی حرف بزنیمکمتر از یه ساعتِ دیگه خونه باش. باید راجع -

کند. به مسئولیتی که قرار است به های آرمان فکر میحرفروی تخت و به کمر دراز کشیده است. به 

 .آرمین بسپارد و آرمین، از اینکه محدود به شغل و وظیفه باشد، متنفر است

ی آینده، حتما نمایشگاه ماشینش گفت که تا یک هفتهچرخد. آرمان میکشد و به پهلو میهوفی می

 !شد. هشت صبح الی دو ظهرحاضر میجا اندازد و آرمین باید هر روز در آنرا راه می

هیچ رودروایسی و بی شود. حتی نتوانسته بود که مخالفت کند. چرا که آرمان،دود از سرش بلند می

ها و گذرانیخجالتی در صورتش کوبیده بود که حداقلش بهتر است که نصفِ پولی که خرج خوش

 .کند را خودش در بیاوردهایش میلباس

 :کند. فواد استکند. پیام را باز میش، افکارش را دودِ هوا میاصدای نوتیف گوشی

 !ی غربتی بزنی؟ کارِ واجب باهاش دارم. فکر کنم منو بلاک کردهمیشه یه زنگ به این دختره -

شود. پاک یادش فهمد و آه از نهادش بلند میی دخترکِ غربتی، به خوبی میمنظورِ فواد را از کلمه

بگوید بیخیال مهنا شود و آرمین قرار است خودش این موضوع را حل بکند. از  رفته بود که به فواد



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
149 

 

 داد؟گیرد. فواد کجا و آن پتیاره کجا که حالا جوابش را هم نمیطرفی هم حرصش می

 :نویسدبرایش می

 .دادم حلشِ کنن. نه زنگ بزن، نه پیام بده. خیالت تخت -

داند که جواب، به قطع هر چند که خودش میکشد. فرستد و تا جواب برسد، کمی طول میمی

 !مخالفت نخواهد بود. چرا که فوآد به او اعتماد دارد

 :رسدپیامِ بعدی می

ی این بلاهایی که الان داره سرم میاد، بخاطر نمازاییِ که بدون وضو دمت گرم. ولی باور کن همه -

 .خوندمتوی مدرسه می

 .مسئولیتی که قرار بود به آرمین سپرده شودهای خندد. بلند و به دور از کلافگیمی

 :کندتند و تند تایپ می

 حاجی که هنوز بویی نبرُده؟ -

شان خاتمه م بازیرسد، با خیالِ راحت به پیاای و منفی فوآد که از راه میجوابِ کوتاه، تک کلمه

یکهو چیزی به های مختلف چتشان بزند که انگاری شود تا سری به گروهگرام میدهد. داخل تلمی

شود و لعنتِ خداوند بر شیطانِ فاسد. انگشت های تلگرامش میافتد. داخل سیو مسیجیادش می

 ...کندماند و مکث میای، ثابت میآرمین بر روی فیلمِ حنای مزرعه

 !دودل است میان باز هم دیدنِ آن فیلم و...ندیدنش

ترِ دخترک توی فیلم دوباره تنش به نقصصِ بینقص و رقعکس؛ با یادآوری هیکل بیکند! برپاک...نمی

کند. دقیق و شود. نگاه میزند و ویدئو از اول شروع و پخش مینشیند. روی فیلم ضربه میگرما می

 ...های زودگذرِ کثیفخمار و پُر از هوس و میل

شود. با میی چتش با فروغ بندد و وارد صفحهطاقت، فیلم را میکشد. بیهایش میریشدستی به ته

زند. بی چون و چرا و به دور از ی سبز رنگِ کنار پروفایل فروغ، لبخند کمرنگی میدیدنِ دایره

 :رودحاشیه، مستقیم به اصل مطلب می

 فروغ. چی تو زنبیل داری؟چاکرِ خاله -

نخورده باقی بماند؛ اما او آرمین است. آرمینِ بهمنش! فرق دارد. ها سینقاعدتاً پیامش باید تا ساعت
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 :آیدخورد و جواب میبرای همین زیر یک دقیقه، پیامش دو تیک می

 .شو دارمفروغ به قربونِ اون خاله گفتنت. تا چی بخوای پسر! از هلو بگیر تا لولو، همه -

کند و سپس با یک حساب و از هر نوعی دارد، خوب است. ساعت را چک میخوب است. همین که 

 :نویسدکتاب سرانگشتی، برایش می

ی منو خوب بلدی. یه نابیشو بفرس واحد. بگو زیرِ یه ساعت دمَِ در باشه. تا آخر شب تو که سلیقه -

 .میزنم به حسابت

 :فرستدفروغ است که ایموجی خنده می

 .فرستمرم تو زنبیل. یکی از همونارو میای به چشَم! طلا دا -

کند و سپس بیرون شور میشود. خود را گربهخندد و بدون هیچ معطلی وقتی، داخل حمام میمی

پوشد! موهایش را سشوار دارِ ذغالی میدار طوسی روشنی با شلوار جین زاپآید. بافت لَش و زاپمی

کند و با برداشتنِ سوییچ، دِ دن اسپری میبه زیر گراش را های لعنتیادکلنکشد و فقط یکی از نمی

اش، صدای آرمان در جا های نسبتا بلند و چرم مردانهرود. حینِ پا زدنِ بوتبرو به طرف درب می

 :کندکوبش میمیخ

 سلامتی؟کجا به -

 :خنددکند و میشود. کمر راست میبیخیالِ بستنِ کامل بندهای لعنتی می

 .ده. میرم و میامیه کاری پیش اوم -

زند و با مکثی هایش را توی هم گره میخندد. دستآرمان است که پر از حس، شک و تمسخر می

 :گویدکوتاه و براندازِ آرمین، می

 اینو خودمم میدونم که میری و میای. پرسیدم کجا انشالله؟ -

 :گیرد؛ اما مجبور است که لبخند بزندحرصش می

 .ان. منم میرم کمکجاییدرگیرِ جابه گفتم که بهت. سپهر اینا -

 .شودکشد، مو به تن آرمین سیخ میو وقتی آرمان هوم می

 کنی و بعد دوباره باید بری حموم؟شی و عرق میدوش گرفتی؟ نگفتی دوباره گرد و خاکی می -

 .اش! و لعنت به آرمانِ گیردِهلعنت به موهای خیس از آب و شانه نزده
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 :واند که حرص نزندتفشارد و نمیفک می

 کنی که نزاری برم؟خوای به چی برسی؟ هی موس موس میالان می -

 :دهدکند و دستی در هوا تکان میآرمان چپ نگاهش می

 !خرمگمشو برو اصلا! منو باش که فکرِ توی کرُه -

 .آوردکند و ادایش را درمیدر جوابِ چنین گفتنِ آرمان، د*ه*ان کجی می

 !الفرارکند و علیحرف یا پرخاش دیگری از جانب آرمان باشد، درب را باز می اینکه منتظرو بی

 :زندبیند. غرُ میرحیم را میان نور و تاریکی حیاط میمش

 !اُسکولی مشَ رحیم؟ سر شبی وقت حیاط شستنه؟ بیا برو استراحتتو کن دیگه بابا -

 :خنددزده؛ اما مهربان میرحیم خجالتمش

 جان. کارمه دیگه. چه کنم؟تصدقت بابا  -

 :دهددهد و حین دور شدن از او، بلند جوابش را میدستی در هوا تکان می

 !کنی. پلشتی مش رحیم، پلشت. شب بخیرمن هر چقدر هم بگم، باز تو کارِ خودتو می -

 !ی صد و ده متریواحد دارد. واحدِ مجردیِ دو خوابه

طوری روی فرم است و کشد. یکداخل پارکینگ میزند و دویست و شش سفیدش را ریموت را می

 !شناسدهیجان دارد و خب، همیشه همین است. تا برنامه باشد، سر از بدن نمی

خواهد برای نظارتِ بیرون دروازه به آن سمت که میزند و همینپرد. قفل را میاز ماشین بیرون می

ها را خورد! همسایهصورت دارد، جا میقدم بردارد، از دیدن دخترکی چادری که آرایش غلیظی روی 

 شناسد و این یکی دیگر کیست؟به خوبی می

 آقـ...آقا...آرمین؟ -

پرند. اولین بار است که یک دافی، او را با شوند و ابروهایش بالا میچشمانش از شدت تعجب گرد می

 !زندپیشوند آقا صدا می

 :کندخندی میتک

 ؟شناسیم هموجونِ آقا آرمین؟ می -

ی چادر را گرفته است و صدایش به شدت دزدد. سخت لبهگزد و چشم میبیند که دخترک لب میمی
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 :گویدرسد وقتی که میضعیف به گوش می

 .از طرف فروغ اومدم -

پیچ ارسال کرده ناز شستِ فروغ؛ اما کِی به او گفته بود که محجبه دوست دارد که حالا برایش بقچه

 است؟

 :دهدکشد و با مکث، دستور میرینش میشستش را به لب زی

 !دنبالم راه بیوفت بالا -

ی مربعی شود. آشپزخانهشوند، بدون اتلاف وقت و مستقیم داخل آشپزخانه میاش که میداخل خانه

 :کندشکل و کوچکی که دقیقا کنار اتاق خواب قرار و به هال، دید دارد. کابینتِ محبوبش را باز می

 .زنیخیلی کم سن و سال میچند سالته تو؟  -

 :دهدکند، ادامه میخوش تراشش را که پیدا می بطری

 .یعنی این کانتور پانتورِ روی صورتتم نتونسته بچه بودنتو مخفی کنه -

 :پرسدحوصله؛ اما آلوده به خنده میگیرد، بیجوابی که از دخترک نمی

 ...لالی؟ با توام -

یند که دخترک، همچنان که چادر را سفت و سخت میان انگشتانش بگذارد و میبطری را روی اپُن می

 :زندو زیر چانه گرفته است، با تته پته ل*ب می

 ...نه...نه آقا -

 :گذاردخندد و دو تا از آن پایه بلندهای کریستالی را هم کنار بطری میمی

 کنی؟گیره با پیشوندِ آقا صدام میت نمیمن اسمم آرمینِ! خودت خنده -

 :کندطور مغمومی نگاهش میدخترک یک

 .بله...هرطور شما بگید -

 :غردزند و این دافیِ امشب، کمی ناطور عجیب و مسخره است. آمیخته به حرص میقهقهه می

ها! زبونت خوب کار این اسکول بازیا چیه از خودت درمیاری؟ من بدم میاد زن روزه سکوت بگیره -

 باید بیارزی؛ مگه نه؟ کنه. زبون بریز واسم. پول دادم

 :دهددخترک، تند و تند سری تکان می
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 .بـ...بله آقا...چشم -

 !گیرد. این یکی نوبر بود واللهحرصش می

 :پرسدمی

 اسمم چی بود؟ -

 :شودایستد. روی صورتش خم میآید و پیش روی دخترک میبطری به دست از آشپزخانه بیرون می

 !بگو -

 :زندافتاده است، ضعیف ل*ب میدخترک با نگاهی که به زیر 

 .آ...آرمین -

 :کشدخندد و سوت میشود؛ اما از روی لذت میکلافه می

 .جوون...تو فقط بگو آرمین. همینطوری بگو. با ناز و آروم بگو -

 :کنددارد، اضافه میخوابش قدم برمیکردنی به طرف اتاقخندد و همانطور که با قامت راستمی

گفت؟ نه ناز بلدی و نه غمزه! خودت هم که ونم تو همون طلایی بودی که فروغ میخوام بدفقط می -

 !خوری کهها کردی تو گونی. پلاستیک بیشتر نمیمثلِ غربتی

کشد و با انداختن خود روی هوا از تن بیرون میگذارد. بافتش را بینوشیدنی را روی پاتختی می

 :زندتخت، صدایش می

 !سمت چی بود؟ سن و سالتم که نگفتیکجا موندی؟ راستی، ا -

 :رسدشود و صدایش به گوش میبالاخره قامت ظریفِ چادرپیچ دخترک توی درگاه ظاهر می

 .نازگُل. نوزده سالمه -

 :زندقهقهه می

 .زِررر! پس بگو چرا طلایی؟ کم کاردی دیگه -

 :کندنازگُل گیج نگاهش می

 بله؟ -

 :هددکند و بیشتر روی تخت لم مینچی می

افته اون چادرتو بِکَن بنداز اون ور و بیا. بدو که من ول کن این حرفارو. اگه دینت به خطر نمی -
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 .همینجوریش هم دیر کردم

 :شوددخترک هول می

 باید جایی برید؟ -

 :کنداخم می

 باید جواب پس بدم؟ -

 :خنددکند، نرم میاش نگاهِ او میی گرد شدهدخترک که با چشمان لنزگذاشته

 !بیا رو کن ببینم چیا بلدی نازگُل -

آورد. از اینکه و این دستپاچگی و نابلدی و کولی بازی دخترک، دیگر دارد جوش آرمین را درمی

 :کشدحوصله هوار میشود. بلند و بیدخترک هنوز حتی چادر از سر نکنده است، کلافه می

 .تو؟ بدو که حس و حالم پرید زنی به فابریکی یا یه ریگی به کفشت هست؟ چتهخودتو می -

خندد. به حیرت نشسته است و این وار میدارد و...آرمین، دیوانهو بالاخره دخترک چادر از سر برمی

 !دیگر چیست؟ چادر را برداشته است، به جهنم

های بالا آمده تا روی انگشتان دستش را کجای دلش بگذارد؟ یا دار، ساقمانتوی بلند مشکی و دکمه

 ای همرنگ مانتویش؟ مقنعه و هدبندی که به سر دارد؟وار زیادی راسته و پارچهآن شل

شود. نه اینکه بخواهد به نوع پوشش و سلیقه و فرهنگی توهین بکندها؛ نه! اما خب این باورش نمی

 .رسدمدل آمدن برای کارِ خلاف شرعی، چندان جالب به نظر نمی

 :کندترش میکنَدَ، جریک دارد مانتواش را از تن میسکوت دخترک، درحالی که چون مُردگان متحر

 کنم؟فروغ نگفت سگ بشم اول تا آخرتو تیکه تیکه می -

 جوری دوست داری؟شما...چه -

 :شودخیز میخندد. عصبی و حرصی. روی تخت نیممی

 پیری که تو الان بیای علایقمو بپرسی؟ پولو زدم به حساب زنیکه -

 :کندبا مکث اضافه می

 !زنیبازیت حالمو بهم میمن هار دوست دارم. توام که داری با این ماست -

 :دهدکنَدَ، کوتاه جواب میدخترک مقنعه را که از سر می
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 .نه آقا...خودم خواستم که بیام -

 :زندفریاد می

 جات به خواست تو باید باشه؟تو به گور بابات خندیدی که خواستی! مگه بودنِ این -

 :گردداش مینبال گوشیبا چشم به د

 صاحابو ببینم این زنیکه چرا تورو فرستاده پهلوی من؟بده من اون بی -

 :آوردشود، دخترک ترسیده و تند و تند بر زبان میو تا بلند می

 .تون کنمتونم راضیتونم. خودم خواستم. مینه آقا...تورو خدا...می -

داند چرا حس و حالش به این دخترک کند و نمیکشد. سر تا پای دخترک را اسکن میکمی عقب می

 خوب نیست! یعنی، ریگی به کفش دارد؟

 :زندکوتاه صدایش می

 نازگُل؟ -

ی معلوم کند و آن تونیک گشادهدخترک دارد موهای کوتاه و ل*خت سیاهش را توی موبند جمع می

 .زنداز زیر مانتویش، بد توی ذوق آرمین می

 بله آقا؟ -

 :زندحرص می

 .ی به راه آوردنت رو ندارمتونی جمع کن برو که من حوصلهدِ زهرِمار آقا! نمی -

مالد و تقریبا نیمی از حس و حالش به فنا رفته است. با لحن آمیخته به صورتش را با دست می

 :کندتمسخری اضافه می

 خوری؟تویی که دستت به پات میگه زر نزن، به چه دردِ من می -

 !بردی دخترک، ماتش میتش را بردارد که با صدای گریهشود تا بافخم می

 .کار کنم؟ شما بگید، من همون کارو کنمخب...خب چی -

زند. آخر به روی آرمان، به بیرون آمدن همین است دیگر! نحس و شود. بافت را به تن میتر میکلافه

 !شوم و مزخرف

 .که ازش اومدیای شدهمو سر بردی! بپوش برسونمت همون خرابحوصله -
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 :زنددخترک هق می

 .آقا؟ توروخدا! بزار بمونم -

 زند. این چه مدلش بود دیگر؟دهد! به سیم آخر میرد می

 .اهَه...جمع کن بابا. تف به قبر پدرسگِ فروغ با این داف جور کردنش -

 :زنداز اتاق بیرون می

ی تلافیِ تِر زدن به هورمونام، تو تا دو مین دیگه حاضر بودی که هیچ، نبودی قول نمیدم که برا -

 !همین خونه حبست نکنم پرنسس

 .گیردکند و سرش را زیر آب سرد میرود. شیر آب را باز میبه آشپزخانه می

 :صدای گریان دخترک از اتاق خواب به راه است

م تجربهتون نکردم، پولمو نمیده. بهش احتیاج دارم. آقا بیآقا تورو خدا...اگه فروغ بفهمه راضی -

 .بخدا...تو ببخش

 !زند، نه از سرمای آبشنود یخ میاز چیزی که می

 :زندعربده می

 چه زری زدی؟ -

 :زندنازگُل هق می

 میشه بمونم؟ -

گردد. خیره به دخترک گریانِ نشسته بر کف بندد و با خشم، تمامِ راه آمده را باز میشیر آب را می

 :کشداتاق هوار می

دنبال دختر نیستم! فروغ خورده با تو و هفت نسل قبل و بعدش که تو رو فرستاده. دِ من گفته بودم  -

 !دادم اسکولمن اگه میدونستم که اصلا رات نمی

 :کندتمام آرایش دخترک حالا به گند کشیده شده است. التماس می

 .ر تیغِ جراحیهآقا تورو خدا...خودم خواستم که بیام. به والله به پولش احتیاج دارم. مادرم زی -

 :خنددعصبی می

 ت رو شفا بدم؟م یا زیارتگاهم که ننهالحسنهدَخلشِ به من؟ من شبیه قرض -
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 :زندنازگل با گریه جیغ می

 .آقا هیجده سالمه. دروغ گفتم. تورو خدا بزار بمونم -

 !ست امشبفشارد. طاقت طاق شده و چه شب مزخرفیپلک روی هم می

 :زندعصبی تشر می

 !ات نکردم! یالادِ جمع کن جُل و پلاستو تا تیکه تیکه -

 :شودنازگل از پایش آویزان می

 .تقصیرهآقا دارم میگم خودم خواستم. فروغ بی -

 !لنگدجای کار میزند. از اولش هم مشخص بود که یکپوزخند می

 :شودکشد که دخترک با صورت به کف پارکت خانه کوبیده میپایش را با ضرب می

 !تر نشدمباشه خودت خواستی، خوش گذشت! حالام پاشو گمشو تا سگ -

 !کندکند و برای ماندن التماس میلرزد. گریه میدخترک می

کشد و توی صورت دخترک برد و یک دسته اسکناس بیرون میاش میدست توی جیب جین ذغالی

 :کندپرت می

 !هم این ورا نبینمت خواستی دیگه؟ آره؟ پَ بزن به چاک دیگهقدر میهمین -

 .ریزدهنوز هم با یادآوری آن شب و آن دختر، اعصابش بر هم می

 :دهدآرام نفسش را بیرون می

! البته منم کم کاری نکردم. از اول ی غربتی، فاکتور نوشته بود واسم زنیکهواسه هر وجب تنِ دختره -

 .تا آخرشو تیکه تیکه کردم، بعد برگشتم خونه

 :خنددمعین می

 .کنیها! دو سه شبه برنامه نمیو حالت رو بد خوابونده ولی حس -

 :زندحرص می

برنامه نکردنم ربطی به هورمونای من نداره احمق! فروغ زده جاده خاکی و داره ع*و*ضی و  -

 !کنه تو تیمشهای ایرانو جمع میمصرفبی

 :آیدفواد با اخم به میان صحبتشان می
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 .زنها داره زنگ میدو مین خفه شید حاج باب -

رسد را بر زبان کند. و اولین چیزی که به عقلش میآرمین متعجب و کمی ترسیده نگاهش می

 :آوردمی

 !اینگی که کافه -

 :زندفواد اما قبل از جواب دادنِ تماس، کلافه پچ می

 !به این بشر دروغ نمیشه گفت -

 :کندسی باشد، تماس را وصل میالعمل دیگری از جانب ککه منتظر حرف یا عکساینو بی

 بله حاج بابا؟ -

باید برایش خبرِ  کشد. فردا، آخر هفته بود. آخرین زمانی که پسرکآرمین دستی به صورتش می

آورد و تا امروز، هنوز خبری از محمد نشده بود! البته که در این چند ی مهنا را میسقط شدن بچه

 .جاد نکرده بودروز، مهنا هم هیچ مزاحمتی برای فواد ای

آید. دو دبل برای فواد؛ و برای خود، سپهر با دو اسپرسو دبل و سه چیپس و پنیر بر سر میزشان می

 !معین و آرمین، چیپس و پنیر

 .ریزدهای فواد، قلب آرمین فرو میکند که ناگاه با شدیدتر شدن اخمحواس تشکر زیر لبی میبی

 :زندده؛ اما آرام پچ میدهد و ترسیدستی در هوا برایش تکان می

 چی میگه؟ -

 .بنددفشارد و پلک روی هم میفوآد اما به جای جواب دادن به آرمین، فک می

 داند که چه؟شود که چیزی سختش هست؛ اما... نمیآرمین متوجه می

 :زندب میفوآد برای فرد پشت خط ل

 !کِذبه حاجی -

 ی مهنا را فهمیده است؟یهشود. نکند حاج فراز آژگان قضقلبِ آرمین جمع می

 :کشدمعین دست از غذا خوردن می

 .برگ و پشمم! به مولا که باید حلوای فوآدو بخوریم -

 :کندعصبی و تیز نگاهش می
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 !ببند -

 :خنددان باز کند، فواد هیستریک میخواهد دهگیرد و تا مید شدیدی میسر در

شناسی. انقدری جنََم و جرعت دارم که رو میسگت کنم فرازخان. تو تولهمن پشت پشت کاری نمی -

 !چسبهها به من نمیبرم رو در رو کارِشو بسازم. فیلم و این وصله

 .شودی آخر فواد، گلویش خشک میچرخد و درست با جملهذهنش حول و ولای صد موضوع می

 :گویدسپهر کوتاه می

 فیلمِ چی؟ همون دختره حنا؟ -

 ندارد! حنا چه ربطی به فراز آژگان و فراز چه ربطی به حنا دارد؟ خندد. امکانعصبی و کوتاه می

 اصلا مگر فواد به خزان گفته بود که از حنا فیلم گرفته و برایش بیاورد؟

 :غردای میملاحظهشود که همان لحظه، فواد با خشم بیای از زیر زبانش خارج میحوصلهنچ بی

 کنی؟ میگم من نکردم! تو داری میگی باید حلش کنم؟مرَد حسابی چی داری واسه خودت بلغور می -

 :کندخند عصبی اضافه میو با تک

 معذرت خواهی برای چی؟ آشِ نخورده و دهن سوخته؟ -

 !ریزدقلبش فرو می

 ...پس حتما چیزی شده بود که حاج فراز چنین الم شنگه به پا کرده است باز

بانیت و گوشی به دست، میز و حتی کافه را برای زند. شورِ فوادی که با عصدلش شور فواد را می

 :غردکوبد و خفه میکند. با کف دست بر میز میاش، ترک میدندهاختلاط با پدر تک

 !ای فلان چیز تو این شانس که این یکی رو حل نکرده اون یکی میاد رومون -

 :زندملاحظه ل*ب میفکر، بیو معین است که چون همیشه؛ بی

زنیم. ی این یکی رو حل نکرده اون یکی میاد، انگار هر بار یه کدوممون داریم گند میهمچین میگ -

 جز فواد و خودت کی بلده مُدام تِر بزنه به آرامشمون؟

بازی و حرف بیخود ندارد. به ی مسخرهکشد و راستش هیچ حوصلهبا اخم برایش خط و نشان می

 !خصوص الان

 !م همینکارو کنمیه کاری نکن جز آرامشت با قیافت -
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 !رودداند چطور دارد روی اعصاب آرمین یورتمه میخندد و اَمان که نمیمعین می

 .توی فکر است

کند. آرمین اما دو طرف سرش را با دست گرفته است و میان میل با غذایش بازی بازی میسپهر بی

 :دهدهش را تکان میرسد که ناخداگاهای معین، صدای آشنایی به گوشش میملچ ملوچ غذا خوردن

 اُستاد؟ -

 ...های منتظرِ کنار جادهکند و آخ از آن دافینگاهی به شلوغیِ بلوار مینیم

 :کنداش، خونسرد امر میراضی از گرفتنِ نقشه

 !گمشو پایین -

ها کند. و آرمین، جنسِ بنُجولِ این آدممحمد است که دارد میان گفتن و نگفتن دست و پنجه نرم می

 :زندشناسد که با نیشخندی لب میمیرا 

 .زنم به حسابت. منو با لاشخورای دورت یکی نکن ممد! حرفم حرفهتا قبل از یازده می -

 :دهدمحمد، مضطرب، پریشان و شاید حتی ترسیده جواب می

 .خدا خیرت بده آقا -

 !هدفخندد. خالی و پوچ و شاید حتی بیمی

د را چه؟ محمدی که سر چندرغاز پول، خواهرش را چنان به کتک خدا او را شاید خیر بدهد؛ اما محم

اش سقط شده بود، شد! بچهگرفته بود که چشمان ورم کرده و کبودِ دخترِ توی فیلم، از هم باز نمی

 .های مرگ را رفته بوددرست؛ اما خودش هم تا دمَ دمَ

 .برو پایین حوصله ندارم -

 :شود. هنوز در را نبسته استو محمد پیاده میزند که دستگیره پایین کشیده دنده می

 آقا؟ -

 :دهدتر ادامه میکند که محمد با پاییدن دور و بر، آرامبدون حرف فقط نگاهش می

 .تونید روم حساب کنیدای بود، میاگه کارِ دیگه -

 :دهدخندد و دستی در هوا تکان میبلندتر می

 خوش اومده، نه؟ی پول به دهنت فاز فردین نگیر ممد! مزه -
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کند که اوی ساقی هم غرور کند و آرمین در این لحظه به این موضوع فکر میمحمد اخم کمرنگی می

 دارد؟

 :کنداضافه می

 !حرفِ آخرمو یادت نره -

 :دهدمحمد تند و تند سری تکان می

 .خیالتون راحت -

ین است که مسیرِ خانه را تختِ بندد. و آرمگذارد، درب را میجوابش میو با خداحافظی که آرمین بی

گذراند و فردا؛ خیالِ در و دافی باشد بهتر است. امشبش را با نازنینِ جانش میرود. امشب را بیگاز می

 !دهدطورهای لعنتی که حتی فکرش هم به آدم هیجان میمهمانی دعوت است. از آن خفن

را چون همیشه، در حال کار کردن رحیم کشد. مشکشد که ماشین را به داخل حیاط میطولی نمی

 :پردبیند. با حالِ خوبی از ماشین پایین میمی

 .رحیمچاکرِ مش -

 .شودخندد و دست به سینه کمی خم میمرد مهربانانه می

 .خوش اومدی پسرم -

زنند و او را پسرم؟ پوزخند کنج لبش اندیشد که چرا آرمان را آقا صدا میو آرمین به این می

ی شهرام بهمنش بود دیگر! آقا بودن فقط به او است. بالاخره آرمان خان، سوگلی و شازده اختیاربی

 !آید اصلامی

 کنی مشَ؟شی انقدر کار میخسته نمی -

گوید! عادتش بود که سر به سرِ او بگذارد و امشب عجیب حال خوبی دارد و شاید و رحیمش را نمی

 !فواد داردی این حالش زیادی ربط به حل شدن قضیه

 .گذاردی آچارها را کنار باغ و روی زمین میپیرمرد جعبه

 !شی پسرجانعاشقِ کارِت که باشی؛ خسته نمی -

 :خندد. راستش دوست دارد بگویدمی

 !چه غلطا! چه زِرا -
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 :پرسدکند. با چشمکی کوتاه میمنتها مراعات سن او را می

 .کنم براتت بیریف میولی هر وقت بخوای خستگی در کنی، بگو دو سو -

رحیم بلند زیرِ خنده ست که با اخم پررنگ و دهان باز از تعجب مشمنظورش به جور کردن در و دافی

 :زندمی

 .خورنِت مشَ مشَجووون...با همین اخمات می -

 گوید که آرمین بیخیالِ او شده و با گفتنِی میچاره زیر لب استغفراللهپیرمردِ بی

 !خوادره مشَ رحیم. میدونم که توام دلت میذکر فایده ندا -

شود. حین از پا در آوردن گوید و آرمین با قهقهه داخل ویلا میپیرمرد الله اکبر کشیده و معترضی می

کدامشان متعلق به نازنین شود که هیچی وجود چند جفت کفش زنانه هم میهایش متوجهبوت

 !نیست

شود و با دیدن جمع حاضر در کند و از راهروی خانه داخل میمیپرند. قامت راست ابروهایش بالا می

 :زندهال، سوتِ بلندی می

 !گردیمبینم که آب در کوزه و ما تشنه لبان میبه به...می -

ی امشب های خانوادهظرف بادام هندی را توی دست گرفته و مشغول خوردن و گوش دادن به حرف

 .اش، استبه دورِ هم جمع شده

کند و آرمین، هنوز معتقد است که آرمان از خندد و شوخی میمان هم امشب بهتر است. میحال آر

 .آیداش که فقط بیست و چهار سال دارد، خوشش میترین دخترخالهسمانه، بزرگ

 .گیردی نازیلا اَمیرشاهی، حواسش را از آرمان میبا حرف سودابه، دخترِ میانی و بیست و دو ساله

 گیره؟وش کردی خاله؟ آرمین مگه زن میدلتو به چی خ -

 ...خندد. بلند و راحتمی

 ...باز هم نازنین جانش بحث را به ازدواج آرمین وصل کرده بود. آرزویش بود دیگر...مادر بود دیگر

 :دهدی شیطان را میکند و پرخنده جوابِ سودابهاش را زیر دندان مزمزه میبادام هندیِ شور مزه

 .ی منو کسِی نداره وزه خانومازدواج فرار کنه؟ شرایط مورد علاقهکیه که از  -

 :آیدای بیست ساله که آخرین دخترِ نازیلا هم هست، به حرف میسِودا، آن دخترک مرموزِ عقده
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 !خوری پسرخالهشاید تو به شرایط دخترا نمی -

 ...گوید بزند دک و پوزش را به خاک بمالدهاکند. شیطان میاخم می

 :آیدخواهد چیزی بگوید، نازنینِ جانش به حرف میا میو ت

 شرایطِ تو مگه چیه قندِ مامان؟ -

داند که مادرش دارد با این سوال دستِ او نازنین، در ظاهر تنها سوال کرده بود؛ اما آرمین به خوبی می

 !بنددرا از انجام هرگونه دعوا می

 ...آید. خیلی کوتاهبخاطرِ نازنین، کوتاه می

وری که ظرف بادام هندی را کنار بگذارد و همگام با باز کردن انگشتهای دستش، دانه به دانه جواب ط

 :دهدمی

 .عروسی نخواد -

 :کنددومین انگشتش را باز و با پررویی اضافه می

 !گُلمهریه طلب نکنه. اگر هم خواست، فقط دو تا دونه. اونم نه سکه، شاخه -

 ...و سومین انگشتش را

 .ع ماه عسل نداشته باشهتوق -

 :آوردچهارمی را هم بالا می

 ...در صورتِ لزوم با زن دوم هم مشکلی نداشته باشه. و شاید حتی با سومی و چهارمی و -

 :زندآرمان قهقهه می

 ...هاشرف رو نگاه کنبی -

های قههی زیادی محجوب و قههای ریز سمانهی جمع و صدای خندهزدههای حیرتتوجه به نگاهبی

 :دهدمادرش و آرمان، همچنان ادامه می

 .هایی مثل سالگرد، تولد، روز زن رو اگه فراموش کردم به دل نگیرهتاریخ مناسبت -

 :کندو برای آخرین شرطش، انگشت ششمش را باز می

 !وجهتقاضای پول و کارت بانکی هم که به هیچ -

 .بخشدمیاش عمق ی سِودا، به قهقههشدهی جمعقیافه
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 رودلِ نکنی پسرخاله؟ -

سپارد که بالاخره دهان باز ای میایِ چندش را بدهد، گوش به سمانهبه جای اینکه جوابِ اوی عقده

گوید. آخر سمانه بسی خجالتی و با حجب و حیاست. برخلافِ سودا و سودابه، چادر کرده و چیزی می

 .فهمدگذارد و محرم و نامحرم میمی

 .ه باید تا آخر عمر مجرد بمونی داداشجوری کاین -

طور خالصی دارد. سمانه پاک است و چسبد؛ آن هم بدجور! چرا که یکداداش گفتنِ سمانه به او می

ست! با این تفاوت که پدر سمانه ای که همچون خودش پدر ندارد، یک برادر حامیآرمین، برای سمانه

 .اش طلاق استزنده است و او فقط از خاله

 :خنددمی نرم

دخترا از خداشونم باشه که من بگیرمشون. تو نگران نباش. کیسه کیسه برات زنداداش میارم،  -

 .عسلِ داداش

 :خنددنازیلا می

 .اشتهای خالشه دیگهخوش -

آید. متعجب به جات است که صدای باز شدن در مینازنین هم میخندد. مشغول آوردن دیس شیرینی

رحیم که این ساعت از شب در داخلِ توانست باشد؟ مشیعنی چه کسی می کند.سمتِ راهرو نگاه می

 ...گشود! یعنیخبر هم که در برای کسی نمیخانه کاری ندارد! بی

ریزد. جای آرام شدن، ناخوداگاه پوشِ فواد، تمام افکارش بر هم میکه با دیدنِ قامت سرتاسر سیاه

 :شودنگران می

 فواد؟ چیزی شده؟ -

حال که حتی یک تار مویش هم بیرون نیست، باز مشغول حجاب گرفتن کشد و با اینمی سمانه هین

 :زندای صدایش میزدهشود. نازنین با لبخندِ حیرتمی

 .اومدیخبر! خوشپسرم؟ چه بی -

 :کندنازیلا هم استقبال می

 .دبخت کنهخواد دختر مردمو بگیره بگفت. میبیا که خوب موقع اومدی. رفیقت چیا که نمی -
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 :زندحال لبخند میفواد بی

 .سلام. ممنونم. بشینید لطفا -

 :کندآرمان با اخم نگاهش می

 !روی مود نیستی انگار -

ر که جوابِ آرمان جوشد و فواد همانطوشود. دلش چون سیر و سرکه میو آرمین، تازه از جا بلند می

 :گیرددهد، کنار آرمین و روی مبل جا میرا می

 نشینی. انقدر عجیبه که همه هول کردین؟قط اومدم شبنه. ف -

 ...آورد، همراه با کیک و خرمانازنین برایش چای می

 .نه عزیزدلم. خوش اومدی -

 .ی خودش استچیز بخورد و بنوشد و خانهکند که از همهو کلی تعارف می

ضخرف چند دقیقه های مشوند؛ اما حواس آرمین اینجا و پی بحثجمع، دوباره مشغول صحبت می

 :بردقبل نیست. آرام، سر به زیر گوش فوآد می

 میگم چته؟ -

نوشد. لبخند کمرنگی به لب دارد. چهار چشمی جمع و به خصوص، آرمان اش میفواد، قلپی از چایی

 :زندپاید که مبادا کسی نشنود و سپس، اهسته و آمیخته به حرص پچ میرا می

 .ی جفنگ، حنا افتادمربتی حل شد، گیر فیلمِ اون دخترهی مهنای غُبه فنا رفتم. قضیه -

 .ی شوری ندارد. گس است و تلخ و بدطعمبادام هندی که در دهانش بود، دیگر مزه

 ی این قضیه است؟کند و صبر کن! اصلا فواد چه کارههایش شک میبه گوش

 مغزش هنوز یاری نکرده که دقیقا چه باید بگوید؟

 :زندحرص میاما فواد در ادامه، 

 !فعلا در همین حد بدون که باید با اَمیر تسویه حساب کنیم -
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ح بابای امیرِ مفتاکه حاجند. اینکی دیشبشان با فواد و در اتاق خوابش فکر میهای دونفرهبه صحبت

 .ی دختری پِی بُرده و به سراغ امیر رفته بودنههای چون فیلم کماکان بربه قضیه

دست خوشِ امیری که برای نجات خود از مهلکه، فواد را به میان بازی کشیده بود. زند. پوزخند می

کرد. و شد و فوآد را تهدید میخودش در اَمان مانده و حالا حاج فراز آژگان بود که چپ و راست می

 کرد که اصلا خودش آن را نزده بود؟فوآد، چگونه باید گندی را جمع می

در این شرایط هم پی آن فیلم و رقص  اش که حالا ومزخرف مردانهکشد و لعنت به غرایض آه می

 !رونددن میدخترک با آن تن و ب

داند برای چندمین بار است که توی این مدت، آن فیلمِ مستورِ توی سیو مسیج تلگرامش را نگاه نمی

شی را روی تخت داند. گوکند! نمیگیرد و بعد، تن و روحش را با آن فیلم آرام میکند، گرُ میمی

که مشغولِ کشد. دقایقی بعد در حالیاش را داخل حمام میکردهکند و تن ملتهب و عرقپرتاب می

 :خواندب و برای خود آواز میست، زیر لخشک کردن موهایش در جلوی آینه ا

 اُو ماماسیتا تکون بده با بیتا -

 ...بگو زود بیاره سی تا، تکیلا مارگاریتا

 !زده و چه سحرخیزخورد. فواد است. چه حلالمی تلفن همراهش زنگ

 :گذاردکند و روی پخش میتماس را وصل می

 چطوری جونِ دل؟ -

 :خنددطور مرموزی میحال؛ اما یکپرسد و فواد است که بیاین را آرمین می

 .به فوآد آژگان فقط حالِ خوب میاد -

 :خنددذت میل آید. پر ازدرتمند فواد، جا میی قحالش از این روحیه

 .جوون بابا...پس بالاخره به خودت اومدی -

 :مالدعطر را به موهایش میکشد و آرمین، ماسک موی آرگانِ خوشفوآد هوم کشداری می

 کجایی؟ -

 :نوشدفواد انگاری دارد چیزی می

 .مکافه -
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 :کندخندی میتک

 سر صبحی؟ -

 :خنددفواد باز هم مرموزانه می

 .برنامه دارم -

گذارد پای جور و ذت. برنامه گفتنِ فواد را میخندد. سرخوش و از روی تفریح و لمین باز هم میآر

 !جیر کردنِ دخترها و...منظورِ فواد، شاید چنین نباشد

 ای امروز؟تو چیکاره -

 ...افتاده و شیطانِ توی آیینههای برقگیرد و اَمان از آن تیلهای روی لبانش شکل میلبخند گشاده

 .امهشت به بعد مهمونی -

 :کندوجو میهای فواد را ببیند که پرستواند اخمست؛ اما میتماس، صوتی

 کدوم مهمونی؟ من دعوت نیستم، چرا؟ -

 :بینداندازد. انگاری که فواد او را میشانه بالا می

 .شناسین همونمی -

 :کندفوآد هنوز آهانش را کامل نگفته است که آرمین اضافه می

 .ولی معین دعوته -

 :خنددفوآد پر از تمسخر می

 .تبریک میگم. ضیافتت تکمیل شد -

ی جدیدی که معین برای خودش درست کرده و گیرد و با یادآوری چهرهاش میخودش هم خنده

 :کندموهایش را کوتاه کرده بود، از او تمجید می

 سه خودش؟طور رو ول کن پسر. دیدی چه فِیسی جور کرده وارفتارِ پلشت -

توجه به اینکه ممکن است کسی صدایش را در کافه بشنود، از یک فحش و خندد و بیفواد نرم می

 .کند که معین، با مدل جدید موهایش شبیه آن دسته شده استلفظ بدی استفاده و ادعا می

 :زندآرمین قهقهه می

 ...سپهرم همینو گفت؛ اما من -
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 :زندب میرحرص لماندَ وقتی که فواد په میحرفش نصف

 این دختره خره یا خودشو زده به خریت؟ -

پوش از تنش، به سراغ ی تنگذارد و با درآوردنِ حولهشود! شانه را روی دراور میمتوجه نمی

 :رودهای روی تخت میلباس

 کدوم دختره؟ -

 :غردفواد آرام و خفه می

 !ایه دیگهحنا مزرعه -

 طی به حنا داشت؟شود. الان بحثشان چه ربمتعجب می

 متوجه نشدم؟ -

 :فوآد اما همچنان در حال نق زدن است

 .همین الان با اون خزانِ غرُبتی اومدن کافه -

 !کند. انصاف نیست که اعتماد کنی و رکب بخوریناخداگاه اخم می

 خبر نداره که از کجا خورده. چه توقعی داری خب؟ -

 ...فوآد کلافه است و حرصی

 !م برُیدکن بابا حوصلهدونم. قطع نمی -

کرد، در حال گذر بودند. حالا تقریبا چه که فکرش را میانگیزتر از آنروزها تندتر و گاهاً حتی هیجان

دهد، سوال بهانه به او پیغام میهایی که با بهانه و یا بیشنود. مثلا وقتهر روز صدای آرمان را می

انگیزند؛ چرا که حنا به جای دهد. هیجانجوابش را میپرسد و آرمان، در کمال آرامش و وقار می

اینکه بخواهد از مسافتِ دور برای او و در لایوهایش مزه بریزد، حالا و پیش چشمانِ او، در کلاسش و 

 !کنداش شیطنت میقدمیگاهاً در یک

هایش را .آدمچسبد! آب و هوایش را دوست دارد. نما و جلایش را..زندگی در این شهر بزرگ، به او می

 !و او، خزان را پیدا کرده است

هایش را روی صورتش اش در آینه ناشی از خوشحالیِ این روزهایش است. چتریلبخند سرخ و گشاده

خندد. امشب به ی آرایش چشمش است! نرم میریخته و مشغول تمدید و پررنگ کردن دوباره
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 !جربهمیهمانی خواهند رفت و حنا، نه بترس است و نه آدمِ ت

ت بود که باز هم پا به جشن و شاید اگر هر دختر دیگری بود، با آن اتفاقِ توی مهمانی قبل، جزو محالا

 ...تی بگذارد؛ اماپار

اش تر کردن خط چشمِ گرافیکیشود که دست از سیاه و سیاهاش باعث میی گوشیصدای ویبره

 .گیردبردارد. خزان است که دارد تماس می

 :دهدجواب می

 جونم عسلی؟ -

 :ستزند و از طول کشیدنِ حاضر شدن حنا، شاکیخزان چون همیشه غرُ می

 عسلی و زهرِمار! دو ساعته منو این پایین کاشتی. تموم نشد؟ -

چیز را چک کند. برای آخرین بار همهبندد و آن را روی دراور پرت میچشم را میخندد. سریِ خطمی

شومیزِ کالباسی و بافتش را که از زیرِ آن پاییزه مشخص است. شلوار اش را و ی طوسیکند. پاییزهمی

 !های تقریبا کوتاه و چرم مشکیدارش را و آن چکمهجین ذغالی و زاپ

 .اش هم که تیپش را تکمیل کرده استشال موهر کالباسی

 !اومدم. کمتر نق بزن -

 :کنداش میخندد و مسخرهخزان حرصی می

 .کردیم بانوگاوی گوسفندی قربونی میگفتین یه جداً؟ می -

کند و با سرُاندن گوشی به جیب دارد. تماس را قطع میگیرد. سوییچ برنمیاش عمق میقهقهه

 :خورداش، صدای سرد سوسن به گوشش میپاییزه

 !خواد! که هر کسِی نداره اونوشهرها جنبه میگفت زندگی توی کلانسامان همیشه می -

ی در رفته بود، خشک خورد؟ دستی که روی دستگیرهداند چرا به غرورش برمیکند. نمیاخم می

 .بیندی هال میکند که سوسن را پفک به دست و روی کاناپهگرد میشود. عقبمی

 !متوجه نشدم -

 :خنددسوسن نرم می

دی! گرها میکنی! با کیمنم همینو میگم. متوجه نیستی حنا! متوجه نیستی که داری چیکار می -
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 !کجاها میری

 .شودی سوسن به خزان مربوط میزند که تیکهگیرد. حدسش را میاخمش غلظت می

 :کندگوید که سوسن اضافه میچیزی نمی

دو تا چشم داری؟ دو تا دیگه قرض بگیر! بازشون کن حنا. با خودت حساب و کتاب کن و ببین برای  -

 !چی اومدی اینجا؟ و الان درگیرِ چیا هستی

 ...خواهد ولیداندها که سوسن، هرگز بدِ حنا را نمیشود. میر میدلخو

ی گفت هر کسی جنبهافتد. همانی که میی اول سوسن میکند و یادِ جملهناخواسته بغض می

 !شهر نداردکلان

 :گیردی نطق کردن را از او میکند و اجازهدستی میکند تا چیزی بگوید که سوسن پیشب باز میل

نیازی نیست جوابم رو بدی. صد در صد به پَرِت خورده و حرفامو بد متوجه شدی! اما بهشون الان  -

دن ش انقدری راحت جذبت کنن، فرِِت بفکر کن. خوب هم فکر کن حنا. نیاد روزی که این شهر و آدما

 !که هدفت که هیچ! آرمان که هیچ! که حتی خودِ اصلیت رو یادت بره

 ...خورد وند. گوشی برای بار دوم ویبره میکبغض، راه گلویش را سد می

 :لرزدصدایش می

 .خداحافظ -

 :دهدطورِ آلوده به سرزنش وکوتاه جواب میکند. یکطوری نگاهش میسوسن یک

 !مراقبِ خودت باش -

هایی که روی بلوزِ سفید و تماماً دکمه دنیسته است. خیس است. منتها خیسِ نوشیتنش به گرما نش

 ...اغودند. گلویش خشک است و دریخته ب بازش

دار که اصلا معنا و مفهوم خاصی ندارد، نامنظم و بد ریتم...موزیکِ بیساند و هایش کشدار شدهنفس

 ...شود. خوش است و خرمتوی سرش اِکو می

و دو دو زنش، تکان  ها که پیش چشمان تیرهی سالن لَمیده است و آخ از آن دافیی گوشهروی کاناپه

 !خورندها میتکانو 

رقصد. پرانرژی، پر از ناز و تنِ چون کوره د*اغِ آرمین؛ پُر از حس ص، میدخترکی توی پیست رق
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 ...هوس و نیاز

 !اند و بسس مونثهایش تماما جنرخد، همه دور و بریچمعین، کنارش نیست. تا چشم می

 :دهدکسی تکانش می

 آرمان! آرمان، خودتی؟ -

 ...داند؟ فقطنمی خندد. چرایشَ رامی

 :خورددوباره تکان می

 این چه سر و وضعیه برای خودت درست کردی؟ -

 نشسته در کنارش نگاه زند و آرمان، مگر برادرش نبود؟ به دخترکِ کماکان لاغراندامِقهقهه می

 .انگیزی داردهای وسوسهبکند. لمی

 کشد.های او میبگاه و محکم روی لرد و شستش را ناآودستش را تا حوالیِ صورتِ دخترک بالا می

 ل؟گوید و لعنتِ خدا بر الکهذیان می

وسه، تسلیم می های جهان تنها با یک بی زنهمه مقابل دیدگانم می رقصد؛ رد رژ سرخ یک زن، -

 .شوند

 !داندزند. این شعر از کِه بود؟ و از کجا به ذهنش آمده بود را نمیقهقهه می

کند. لحنش لمس میی زبر او را زند و با دست ظریف و گرمِ خود، گونهیدخترک دست آرمین را پس م

 :گویدست وقتی که میپرُ از غم و ناراحتیِ آمیخته به نگرانی

 .ی چندانی تا اُوِر دُوز نداریبا این حالِت فاصله -

 :کندی شومیز دخترک بازی میی یقهفهمد. با گوشههایش نیست...نمیی حرفمتوجه

 همیشه انقدر خوشگلی؟ شوما -

 ...ست و سرخوشلحنش کشدار است و م

 !خندد. کوتاه، با ناز و شاید همراهِ کمی تاسفو دخترک می

 !بُریکشِ آهنیِ خودت، زبونتو از بیخ میمستی که از سرَِت بپره، با همون خط -

ش را...نامش را یادش زند. نامطورِ نافرُمی آشنا میکند. یکذت و مستی نگاهش میگیج و خُمار، با ل

 !نیست
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 ...که هلِماست یا ماهک یا نگین؟این

اندازد. سکندری خوردن و هین کشیدنِ دختر برد و خود را روی دخترک میبه یکباره سر جلو می

 .بردردنش فرو میگ یش مهم نیست. سر توی فرورفتگیبرا

 کنی دیوونه؟کار میدا...داری...چی -

 .کندمکث، بازدم سوزانش را همانجا فوت میکشد و با عمیق نفس می

 :لرزد و سعی در دور کردنِ او دارددخترک می

 .آر...آرمان، مستی! نکن -

 زد؟جان چرا مدُام آرمان صدایش میخندد و...صبر کن ببینم. این احمقمی

 :زندکند و خفه، حرص میهای شُلش را دور کمرش حلقه میچسبد. دستبیشتر به دخترک می

 .آرمین...من، آرمینم -

دن مردانه و غرایضش را کنترل کند. زیر گوش دخترک را خیس تواند باراده است که نمیبی

 :بوسدمی

 اسمت چی بود؟ -

لرزد. همچنان در تقلاست که از آغوشش عطر و بغلیِ در آغوشش، خفیف میموجود نحیف و خوش

 ...بیرون بیاید

 :نالدمی

 !سرتقتخُل شدی؟ حنام! شاگردِ  -

 :شنودی بعدی را میو تا تجزیه و تحلیل کند، جمله

 .پاشو آرمان. چرند نگو. بلند شو برسونمت خونه -

 ها؟صبرکن ببینم! مگر...شاگرد دارد؟ استاد دانشگاه بود که خبر نداشت یا که دبیر دبیرستانی

 !داند، بیکار است و بدونِ شغلکند. تا جایی که میاخم می

آورد و...اُه! چه تصویرهایِ غیراسلامی که از این بود، حنا نام دارد؟ به مغزش فشار میو دخترک گفته 

 !شوداسم در ذهنش پخش نمی

 :خنددمی



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
173 

 

 .برقص برام. تو که خوب بلدی -

 .شود که تنِ سنگین او را از روی خود بلند کنددخترک بالاخره موفق می

 .اندد. سفیدی چشمانش حالا سرُخِ سرُخزنو آرمین، دوباره و به پشت تکیه به کاناپه می

 :کندحناست که چشم گرد می

 برقصم؟ -

ی کند. سری به نشانهی خود، قفُل میهدف دست دراز و انگشتانِ ظریف دخترک را میان پنجهبی

 ...دهد و وای از سنگینی توی سرش و کرختی بدنشتایید تکان می

 .همونطوری که داشتی براش میرقصیدیهوم...برقص حنا. محکم، با انرژی.  -

 گفت؟کند. برای کِه رقصیده بود که آرمان چنین میو حنا، گیج و متحیر نگاهش می

داند چرا انقدر خُل گوید. و نمیاش که دارد هذیان میخودیگذارد پایِ از خود بیخندد. میمعنا میبی

بد و نگرانی که برای آرمانشَ دارد، به این و چِل و دیوانه است که یکهو و میانِ این حالِ مشوش و 

 اندیشد که مستی و راستی؟می

اش، ای زیر بینینشیند و با پخش شدن عطر سرد و تلخِ غریبهدر کمترین فاصله از او و در کنار او می

نشیند و لبانش می خورد. عطرش را حتما عوض کرده است. لبخند کمرنگی رویدماغش چین می

گیراند و یادِ دقایق و لحظاتِ پیش و نفس های قلبش، کرَکنندهلرزد. تپشاش مینهجایی حوالیِ سی

 ...های آرمانببود؟ آن هم توسط ل افتد. زیر گوشش بوسیده شدهمی

ست است؟ به جهنم! مگر حسرت این ریزد. مود و هم قنج و هم فرو میرته دلش، هم مالش می

 ها را نداشت؟لحظه

کند یا چه داند آرمان دارد با او چه کار میکند. گره خورده توی هم و... نمیمی هایشان نگاهبه دست

شوند؟ قطره اشک سمجش در تاریک و کار با قلبش کرده است که حنا، در این لحظه چشمانش پرُ می

 .چکداش میروشن ویلایِ غرقِ دود و موزیک، روی گونه

 :زندب میآرام ل

 دوست دختر داری؟ -

دن شود. سرش را در گودی گرا ولو میخندد و در کمتر از یک ثانیه، دوباره به سمت حنآرمین می
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 :ماندَبرد و همانطور میدخترک فرو می

 .زیاد -

شود. رسیدن به آرمان، کشد. همان نیمچه لبخندش هم خشک میحوالی بطن چپ دخترک، تیر می

ام بود، چطور باید حنای سرتق که تنها چیز تمزیادی محال نبود؟ وقتی او آنقدر خوشگذران و همه

 دید؟فقط شاگردش بود را می

شود و یک حس تازه، خوبِ آمیخته به عذاب وجدان و دن تا گوشش بوسیده میباز هم حوالی گر

ها پیش و زمانی که فقط پنج سال داشت، آسمانی شده ای که سالخیانت به خود و خانواده

 ...بودند

گذشت؟ خالی از هرگونه حس شیرین دوست داشتن و عشق و تنها از می هایش باید اینطوراولین

 !روی خماری و مستی؟

 :کشدتر میکند و سرش را آنطرفبغض می

 .نکن -

لرزد. کند که حنا، ناشیانه به خود میجا فوت میخندد. نفس داغش را همانست میو آرمین، نرم و م

 !حجم و عمق حماقتش خبردار شود اش ازعذاب وجدان دارد. و وای اگر عمه لاله

 !هنوز کاری نکردم که نکن نکن راه انِداختی -

 .خنددو عشق؛ احمق است یا کور؟ که حنا میان این حجم از حس و حالِ بد هم به حرفِ او می

هایش را آورد. اشکالی ندارد که یکی از حسرتگیرد و آن یکی دستِ آزادش را بالا میدَم عمیقی می

 شدن تبدیل کند؟اقعیامشب به و

 ...ی آرمانش ببرد و تار تار موهایش را نوازش کندت و تیرهخهای لمثلا دست توی ابریشمی

اند و پس کجا رفت آن حنای کشد. انگشتانش لرز گرفتهی تمام وجودش را میبغض دارد شیره

و گستاخ؟ که  آمد؟ کجا رفت آن حنایی که جسور بودشیطان و موذی که سال تا ماه اشکش درنمی

 ...لرزد و سردش شده استحالا چنین دارد می

 ...سوزمدارم می -

ل، الکسوزم را شین تلفظ کند و ی میطوری که انگاری سینِ کلمهگوید. کشِدار و یکاین را آرمین می
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 .هاستی اینمقصر همه

مانش از تب و تابِ ست. آری دردآور رو به ترکیدن اخندد. گلویش از بزرگیِ آن غدهحنا، تلخ می

 سوخت؟ل میهوس و الک

 :زندب میل

 ...منم -

 :کندو با مکث اضافه می

 .سوزممنم دارم می -

 ...ی دیگریل مصرف کرده است و نه هیچ قرص و مادهو حنا، نه الک

آورد و ر زبان میسوزد. تمامِ آنچه را که توی ذهنش پرُ شده است را باش مینهفقط، جایی حوالیِ سی

 :برددهد و دست توی موهای او فرو میب راندنِ جمله، به خود جرعت میزمان با بر لهم

 .خوام تموم بشهکاش همه چی همونجوری که می -

 ...لرزند و وای از حس خوبِ موهای اولبانش می

 !ترین حس جهان بودکنندهخفگی دارد و...عشق؛ به حتم دیوانه

 :اند را و هم صحبتش راهایش روی هم افتادهدهد. هم نوازشِ اویی که پلکادامه می

 .کاش توام دوستم داشته باشی -

 :زندلبخند تلخی می

 ...ی معین و یلدامون بشه قصهقصه -

ی محبوبش بود، دوباره ی نویسندهی معین و یلدا که نوشتهقطره اشکش با یادآوریِ داستان عاشقانه

 :لرزدتر میچکد. و صدایش این بار واضحاش میبر گونه

 !یعنی...هم من عاشقِ تو باشم، هم تو عاشقِ من -

نطور بَم، گرفته و خمار و مست شود وقتی که او، آو حرکت دستش توی موهایِ آرمانشَ، متوقف می

 :زندب میل

 تو عاشقمی، من عاشقتم. حالا میشه بریمو بخوابیم؟ -
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 آید! بخوابد؟ با او؟نفس...نمی

کشد و هول کرده است، آن هم حنایی که شش متر زبان او بیرون می دستش را از میان موهای

 :داشت

 !خـ...خواب نه! بریم برسونمت خونتون -

 :بویدطور با حرارتی میبرد. یکدن دخترک فرو میاست که سرش را بیشتر توی گودی گرو آرمین 

 .ترم بیبف...منم توی خونه راحتخونه؟ خونه دوست داری؟ او -

خواهد جسم سنگینِ آرمانشَ را از کرد؟ تا میگفت و آرمان، چه برداشت میود. او چه میشکلافه می

 .ترسانداندازد و او را میروی خود فاصله بدهد، صدای بلند و متعجبی، وحشت به تنش می

 برگ و پشم و کرُک و پَر! شما دو نفر باهمید؟ -

آورد بالاتر بروند و حالش بد بشود. نگاه بالا میهایش بالا و و صدا، انقدر آشنا و نزدیک است که تپش

 !های آرمانشناسدش. معین است؛ معینِ پارسا! یکی از رفیق شیشو... می

 ...کند و سعی در تکان دادن هیکل تنومند و عضلانیِ آرمان دارداخم می

 ...چه طرز حرف زدنه؟ آرمان حالش خوب نیست. فقط خواستم بهش کمک کنم. من -

 :آیدچقدر متعجب و پُر از تمسخر به میان حرفش می و معین،

 آرمان؟ -

ی ی لحنِ آلوده به خندهشود؛ اما متوجهاش، کور و کورتر میی میان ابروهای دخترانه و تمیز شدهگره

 :گیردشود. حرصش میمعین نمی

 !ی منپَ نه، عمه -

 :ندزهمچنان در تقلایِ سستی آرمان است که خسته و عصبی فریاد می

 !میشه به جای بِر و بِر منو نگاه کردن، یه دستی برسونی؟ خیلی سنگینه -

 :کند و حنا، ماتِ نیشخندِ پر از تمسخرِ اومعین با نیشخند واضحی کمر خم می

 .برمش بالارسه. خودم میزورت نمی -

و ماتِ حنا، رکُ  های طوسیگیرد تا بلندش کند، خیره در تیلهو همانطور که از زیر بازوهای آرمان می

 :گویدو گستاخ می
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 !اگه برنامه دارید، دنبالم بیا. اگه نه که شب خوش -

 !دخترِ خنگی نبود که معنایِ حرف معین را نفهمد و از طرفی، وای و حاشا به غیرت و شخصیتِ معین

 :زندشود و با پشت گوش زدنِ موهایش، محکم تشر میاز روی کاناپه بلند می

 !تما شنیدی که گفتم بخاطرِ حال بدش کنارش بودم! حرف دهنتو مزه کن لطفاکرَ نباشی، ح -

 :خنددطور بیخیالی میمعین یک

 .تو راست میگی -

 داند که چه جوابی بدهد یا که چه کار کند؟گیرد و متاسفانه نمیحرصش می

هم است. آرمانی که شود. در این لحظه تنها و تنها حالِ آرمان برایش مبیخیالِ بحث و جدال با او می

حالش نمایان است و این های درشت عرق روی صورت چون گچ و بیرنگ به رویش نمانده است. قطره

 !ستعلائم چیزی فراتر از یک مستی معمولی

 :روددنبالِ معین راه می

 !بهتره ببریمش خونه. اینجا موندنش خطرناکه -

 :دهدکه جواب میکند. خصوصا وقتی معین اما چون بیشعورها رفتار می

 داری دنبالم میای و این یعنی برنامه داشتین! انکار کردنت برای چی بود خانومِ امدادگر؟ -

 :زندحنا حرص می

 !میشه آدم باشی؟ فقط نگرانشم -

 :ست استبه گمانِ حنا، او هم تا حدودی م خندد ومعین لوده می

 پا به پات بیاد؟ش؟ که نتونه تا تهش نگرانِ خودش یا انرژیِ افتاده -

رود، ها و به دنبال او راه میماندَ. همچنان که دارد از پلهحیایی معین باز مینفسی و بیدهانش از بی

 :غردمی

 !حیاییخیلی بی -

 :گویدمعین، چیز دیگری می

 .با این حالش نباید بره خونه -

 :خنددحرصی و هیستریک می
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 ن تا اُوِر دُوز کنه؟خورِش کنچرا؟ اینجا بمونه که بدتر سگ -

منتها  ی بالا پُر از اتاق است. درست شبیه به ویلایی که قبلا به آنجا و برای میهمانی رفته بودند.طبقه

 ...تر و پرُ سر و صداتر است و صد البته دورتر و خارج از شهراین میهمانی شلوغ

 :کندها راه کج میمعین به سمتِ یکی از اتاق

 !ه تا اینکه بره خونه و مرُدنش حتمی باشهاینجا موندنش بهتر -

 !شودمتوجه نمی

 یعنی چی؟ -

 !کند. باز است و کسی در آن...نیستها را چک میمعین درب یکی از اتاق

 .روندداخل می

 !یعنی دخالت نکن و دهنتو ببند -

ت و گوید. عرق کرده اسشود. آنقدر حالش ویران است که هذیان میآرمان روی تخت گذاشته می

 :پرسدکند. معین مشغولِ درآوردنِ پیراهنِ اوستو در همان حال از حنا میهای ریزی میناله

 با کی اومدی؟ -

های معین را یک وقت و مکان دیگر بدهد؛ نه الان که آرمان کند آرام باشد و جوابِ بیشعوریسعی می

 .این چنین بدحال است

 .خزان -

پرسیده بود. چرا که خودش بهتر از حنا واقف به اتفاقات  معین انگاری محض تفریح این سوال را

 ...است

 :دهدسری تکان می

خواستی تونی بری که اونم بره، چطور میوقتی خودت با ماشینِ اون اومدی و تنها در صورتی می -

 آرمانو ببری؟

حتی لو ندهد نگر...طوری که ست! و حتی مقدار زیادی زرنگ و محتاط و آیندهو معین، بازیگرِ خوبی

ی آرمانی در کار نیست و فردِ لَش افتاده بر روی تخت، کسی نیست جز آرمین، قُل همسان و دیوانه

 !آرمان
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 :دهدبرد و ادامه میکند، معین دست به سمتِ کمربندِ شلوارِ آرمین میان باز میو حنا تا ده

 !اونم وقتی که خزان تا خودِ صبح، مهمونِ اینجاست -

 ...شود یا نه؛ امای منظور معین میدقیقاً متوجهداند که نمی

قید و بند و اُپنی های بیطهان، خودِ خزان ذکر کرده بود که رابشبه یاد دارد که در روزهای اول دوستی

گاه، دارد و اگر قرار است رفیق شوند، حنا هرگز حق ندارد قضاوتش کند و برعکس؛ خزان هم هیچ

 .دهدقرارش نمی حنا را موردِ بررسی و قضاوت

 ...خورد. اگر خزان تا صبح، مهمان این ویلاست؛ پسیک چیزی توی دلش تکان می

 :آوردسوالش را بر زبان می

 گردم؟پس...من با کی برمی -

 .ی آرمانَش نگاه نکند که معین تمامش را به نمایش گذاشته استنهو حواسش هست که به بدن بره

 .با خرِ شِرکِ -

 :کندآید. اخم میهیچ خوشش نمیاز جوابِ معین 

 .توی بیشعوری رقیب نداری -

ی آرمان، مرتب را روی تنِ گندمگون و کماکان تیره خندد و دارد ملحفهتفاوت و بلند میمعین بی

 :کندمی

 !توام توی احمق بودن -

اش توجهاش منظور دارد و حیف که حنا مگو و عیاش باشد؛ اما از این جملهمعین، شاید گاه بذله

 !نیست

 :غردکوبد و میگیرد. پا روی زمین میمتوجه نیست و...حرصش می

 میشه فقط دو دقیقه آدم باشی و این بحث کردنای با من رو تمومش کنی؟ -

هایی که از تنِ آرمان، کنده بود را کشد و لباسها را میکند. پردهمعین آباژورِ کنار تخت را روشن می

 :کندتاق، آویزان میی اآویز گوشهبه رخت

ی امشبتون که کنسل شد؛ ولی اگه نظرِ منو بخوای، میگم که یه جوری تا صبح تحملش کن. برنامه -

 .کنهانشالله فردا که روی مود اومد، جبران می
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 کشد؟کند و چرا خجالت میاغ میاختیار دشوند. بدنش بیش گرد میاچشمان طوسی

 :دهدحیا ادامه میبی ان باز کند، معینِو تا بخواهد ده

حیف که زیادی خوروندن به داداشم. اگه فردا بفهمه چه شبی رو به کامِش زهر کردن...دَمار از  -

 !شون درمیارهروزگار همه

خندد. حالا که معین، مراقب آرمان است، و های او را ندارد. هیستریک میو واقعا دیگر تحمل اراجیفی

شد به با حنا را ندارد، بهتر است که برود و نباشد. پیش معین، نمیقصد اعلام پایان جنگ و لجبازی 

 .یک جواب درست و راه منطقی رسید

ی چندانی با درب بسته ندارد، که صدای معین درجا کند تا از اتاق خارج شود و فاصلهعقب گرد می

 :کندمیخکوبش می

فتی! و موردِ دوم اینکه، به قطع دلت کنم که گیرِ یه پاتیلِ دیگه نیواگه بری پایین، تضمین نمی -

 .هایی ببینی که نیاز باشه چشمات رو با اسید بشوریخواد بری سراغ خزان و صح*نهنمی

 !زندقلبش نمی

 :کندو معین، چقدر مزخرف و بیشعورانه اضافه می

های جفنگ دارن. ها و حسآخه دخترا روی رفیقشون خیلی حساس و...چه بدونم؟ از این غیرت -

بینی که برای مغز کوچیک و تنگت، بخاطر خودت میگم. میری جای جواب گرفتن دوتا چیزِ کلفت می

 !دیدهی خراشیده و آسیبمونی یه روحیهخیلی جیزه! بعد تو می

شعور ادبِ بیرسد که معین یک گستاخِ بیرود از حجم وقاحتِ او و حالا به یقین میو حنا، نفسش می

 .است

 ...گردبرمی

 ...و...خیلی خیلیت -

 :پردمعین به میان حرفش می

 به فکر و صلاحِ مردمَم؟ جذابم یا خوشتیپ؟ -

 شوند. این یکی نوبر بود والا...وقیح و خودشیفته؟خندد و دستانِ ظریفش مشُت میحرصی می

 :گویدکند وقتی که با غیض میاحتمالات معین را نفی می
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 !گاوی -

کند. دستش روی دستگیره آید و...او را هم رد میتش میدهد و به سممعین سری تکان می

نشیند؛ اما با نگاهی به عقب و صورتِ غرقِ حیرت، عصبانیت و شاید حتی گیجیِ حنا، زمزمه می

 :کندمی

 .مونیتونی زنگ بزنی و اطلاع بدی که شب میمی -

 :دزنبا چشم و سر به پشت سر حنا و آرمانِ غرقِ خوابِ روی تخت، اشاره می

 !خطرترهخطرم برات بیمهم نیست که چرا پیششی؟ اما با این حالِ امشبش، از کبریتِ بی -

 :اندازدشانه بالا می

خواد برگردی. حتی تنهایی؛ اما قبلش به مسافت چند ساعته و دیر میتونی با هرکسی که دلت می -

 .وقت بودن فکر کن

تر نیست! خزان گفته بود که این میهمانی طولانیجوابی ندارد! لال است...از خزان، دلخور هست و...

 ...تی دارد و هزارجور کوفت و زهرمارد بود. مدُلش فرق دارد. اَفتر پارخواه

 !دارِ ماجرا که ناراحت، نیستگیج است و قسمتِ عجیب و خنده

 :دهدشود، معین ادامه میسکوتش که طولانی می

زنم. توام استراحت کن. فردا صبح با خزان سر میبعد از اینکه بزَمِ خودم تموم شد، بهتون  -

بینمت. پس گمون نکنم که احتیاج به توضیحات تی میت. دومین باریه که توی پاری خونهگردبرمی

 !بیشتر و نگرانی باشه

کند که با او و تا خودِ صبح و در این داند کِی قبول میماتش برده و هیپنوتیزم شده است به والله...نمی

 کند؟دهد؟ و کِی، معین اتاق را ترک میبماند؟ کِی برای معین سر تکان میاتاق 

 :نویسدبیند که دارد برای سوسن پیغام میآید و میفقط یک آن به خود می

 .رسم که شب بیام خونه. منتظرم نمونیدسلام. نمی -

العملِ سوسن! ی از عکسگیرد و واشود. اضطراب میی عمق قضیه میو بعد از ارسالِ پیام، تازه متوجه

 اش بگوید؟ این قضیه و تمامشَ را؟نکند برود و به عمه لاله

آورد که هنگام بیرون آمدن گیرد و... سوسنی را به یاد میرود و تهوع میتپش قلبش بالا و بالاتر می



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
182 

 

 !از خانه هم، از دست حنا پرُ بود

ب متن پیام را آهسته و کند و زیر لالفور بازش مید. فیرسکند و بالاخره جواب میارسال می

 :خواندوار میزمزمه

 اندر سرت بخار جهالت قوی است، من درد جهل را به چه درمان کنم؟ -

گیرد. سوسن این روزها زیادی روی او حساس شده است. با چیزی که از پیامش خوانَد و...دلش میمی

 ...کنددریافت می

 :استرسد و باز هم از سوسن پیام بعدی می

 !مونیمراقب خودت باش. و امیدوارم آخرین شبی باشه که بدون ما و بیرون از خونه می -

ی دوم از ریشه ی اول روی لبانش شکل گرفته بود، با دیدن و خواندن جملهلبخند نرمی که با جمله

ه زنگ خشکد؛ اما همین که برخلاف تصورش، سوسن نه داد و بیداد راه انداخته و نه به عمه لالمی

 !بود، خوب است

 :کندتند و تند تایپ می

 .ها باش. چشَم، قول میدمتوام مراقب خودت و بچه -

 ست یا خیر؟داند که این قول، واقعیو راستش، خودش هم نمی

اش و اندیشید که جز کلاسِ طراحیهای ذهنش به این میچرا که مدتی بود در آن کوچه پس کوچه

س، باید در خیلی جاهای دیگر باشد که بتواند آرمان را ببیند و سمت خود آن آموزشگاهِ لعنتی ایکارو

 !بکشاند

ها بر بالای سر آرمان و کنار او و بر ها و دیوانهداند چند ساعت و چند دقیقه است که چون مجنوننمی

داند چقدر گذشته که دارد این چنین جزء به جزء کند. نمیروی تخت نشسته و دارد نگاهش می

 ...خواهد رج به رجش را حفظ کند وکند! میکاود و بغض میتش را میصور

های او خیره هایی که تا دیر وقت به پست و استوریچکد و یادِ آن شبقطره اشک سمج اولی آرام می

کرد که حالا در اینجا و چند سانتی خندد و کِی فکرش را میافتاد. میان بغض و اشک، میشد، میمی

 ؟متری او باشد

های کند. انگشت میان ل*ختبرد و برای بار دوم، در این شب حسرتش را واقعی میدست جلو می
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یدن و بوییدنِ آرمان به جانش کند. حسی شبیه به بوسعشق نگاهش میبرد و با سیاه او فرو می

 ...افتد؛ امامی

ور که گر*دن کج کرده و کند و همانطکند. فقط موهایش را نوازش میها منع میخودش را از انجام آن

بیند و زند. برای اویی که دارد خواب هفت پادشاه را میبلعد، برایش حرف میدارد او را با نگاهش می

اصلا خبر ندارد که امشب و از روی مستی به شاگرد سرتق و شیطانش پیشنهاد با هم خوابیدن را 

 !داده است

 .خواهما هم خیلی میمن حنا، بیست سال دارم. آقا اجازه؟ خاطرتان ر -

دهد و امشب را فقط باید ذخیره کند! شاید برای گیرد؛ اما همچنان ادامه میاش میخودش خنده

 !گاه برایش به وقوع نپیوندد و اتفاق نیوفتدروزهایی که آرمان، هیچ

 !ی شما هستیم و اندکی مظلومراستش را بگویم، ما کشُته مُرده -

کند و این حس و حالش را خورند. لمسشان میبه روی ابروهایش سرُ میانگشتانش از پیشانیِ آرمان 

 ی استپ زندگی را فشار بدهد؟شود کسی در این لحظه دکمهکند و نمیبا هیچ چیزی عوض نمی

 :خنددمی

 .قرار بر این است که مُختان را بزنیم و بعد از شما سواری بگیریم -

 .خنددو این بار بلندتر می

های زبر و آیند. اول بر روی گونهتر میهای پرپشت و بلند آرمان، پایین و پاییناز مژهانگشتانش هم 

 !های به شدت بوسیدنیدارش و بعد...آن ل*بریشته

 :خواندَ. شعری که از عمه لیلایش یاد گرفته بودگوید و این بار شعر میچیز دیگری می

 ...دختری بودم به کنج خونه -

 :کشدهای خشک آرمان میباش را بر روی لاشارهنگشت شست و ا

 ...کشیدم من از رودخونهآب می -

 ...آید و صدای جیغ دختران و پسرانی که قصد تمام کردن ندارندصدای موزیک می

 ...آرزو داشتم که شوهر کنم -

ذوق  خندد و حنا، چقدر کودکانهخواهد بیت بعدی را بخواند، آرمانش در خواب میو همین که می
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 ...اشهای او در زیر انگشتانش و بمیرد برای آن چالِ چانهبکند برای کش آمدن لمی

 ...های آرمان، پیداستبشود و هنوز رد لبخند بر روی لمیروی صورتش خم 

اش، سنگین و عمیق است که حتی قدر خواب و مستیِ دُردانهچسباند و آناش میپیشانی به پیشانی

 .ردخوای تکان نمیذره

 شود در سانتی متری جانان بود و دلتنگی همچنان پابرجا بماند؟بوید و میبندد. عمیق میپلک می

 !و آخ که کاش دنیا در همین لحظه و ساعت، متوقف شود

از شدت هیجان، عشقِ آمیخته به آرامشِ وجودِ معشوق و شاید حتی از شدت دلتنگی، تمام تنش به 

 :ندزنشیند. آرام ل*ب میگرما می

 ...ها دیوونهدوستت دارم. نیاد یه وقت که پسم بزنی -

ی آرمانش ی نرم، کوتاه و کماکان خیسی که بر روی چال چانهکشد. البته بعد از ب*وسهعقب می

ای حساس، کارد و وای اگر آرمان بداند که پشت نقاب این شاگرد سرتق و لجبازش، دختر بچهمی

 !عاشق و دیوانه وجود دارد

اش را بر روی تنِ او درست کند و سپس با کشد. آنقدری که از روی تختِ او بلند شود. ملحفهیعقب م

ی زیر پنجره دهد، به سراغ تک کاناپهی صبح را نشان مینگاهی به ساعت که چهار و پنج دقیقه

 ...رودمی

 ...خواهد و کمی شیطنت و شاید اما مقدار زیادی هیجاندلش تنوع می

کند. به آن شبِ مستی که توی ویلا، حنا خانم به سراغش آمده و او را با آرمان، می به آن شب فکر

 !برادرِ دوقلوی یُبسش اشتباه گرفته بود

 ...چکداش پایین میکند و تا روی گونهآب از موهایش چکه می

کند و لعنت به آن کرختی توی تنش وقتی که دخترک، پیشانی به دن و بوییدنش فکر مییبه بوس

اش چسبانده بود؛ نتوانسته بود که طی یک حرکت او را به زیر خود بکشد و کار را یکسره کند پیشانی

 !و آخ از آن آتشی که به وجودش افتاده بود

کند که حنا برخلاف ظاهرش و آن طرز رفتار شر کند. به اینکه او، گمان میهای معین فکر میبه حرف

 .و شیطانش بکر است
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 بکر باشد؟کند. خندی میتک

ماند که بلد است حسابی و از همه دار است. حنا بیشتر به مارهای خوش خط و خال موذی میخنده

 !ی بکر و پاکات کند؛ نه یک دختر چشم و گوش بستهجهت راضی

 گوید؟و معین؛ چرا چرت و پرت می

ستان باز شده و کند. به امیر مفتاحی که از شدت ضرب دست فواد، پایش به بیماربه فواد فکر می

 !ب خورده استی کنج لحتی بخیه

فوادی که منتظرِ آرمین نمانده و خودش به سراغ امیر رفته بود. برای حساب و کتابی که به قطع باید 

 !شدانجام می

 ...های فوادو یادِ شوخی

موی  کشید و لعنت به معینی که این روزها چون سپهر،های پر از ل*ذت و هیجانی که مییادِ نقشه

 !کردشد و نصیحتِ زیادی میدماغ می

 !سپهر کم بود، حالا او هم اضافه شده بود

کند و هنوز بله را نگفته است که غرش بلند درنگ، تماس را وصل میخورد. بیاش زنگ میگوشی

 :شود که گوشی را از گوشش فاصله بدهدآرمان، باعث می

 شی توله سگ؟مگه نگفته بودم سرِ ساعت هشت، نِمایشگاه با -

کند. روی تخت و نصب شده بر دیوارش نگاه میاُوه! پاک یادش رفته بود و به ساعت گرد و بزرگ روبه

 ...چیزی تا دوازده ظهر نمانده است

 :خنددنرم می

 !به جونِ آرمین، یادم رفت -

 :شودتر و تهدیدآمیزتر میغرشِ آرمان اما بلندتر، عصبی

کنه برای من! خوبه منم مثلِ تو بشم؟ آره؟ ا! یادم رفت، یادم رفت میت رو بابجمع کن کاسه کوزه -

 دوست داری منم یه سری چیزا رو یادم بره تا اونی که به جلز و ولز میوفته، تو باشی؟

خور باشد و آرمان برایش ببُرد و ببافد و بدوزد، شود. از اینکه مدُام تو سریشود. عصبی میکلافه می

 !...هایش، بیشترها و تهدید کردنستور صادر کردنمتنفر است! و از د
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 :دهدکند و طاقت از دست میدندان قروچه می

دِ اگه اونجای اداره کردنشو نداشتی، غلط کردی نمایشگاه ماشین زدی که الان اومدی و واسه من  -

 !کنیزارت و پورت می

 :زندآرمان با غیض صدایش می

 !آرمین -

رود و به جهنم که آرمان یک دقیقه بزرگتر است. هایش توی هم میرد. اخمگیاش را از تخت میتکیه

 !به جهنم که آرمان، برادر است و اصلا گور پدر ادب و نزاکت

 :غردکلافه می

آرمین و زهرمار! اصلا مگه من حمالم؟ اسم و رسم و پول و نمایشگاه، همه به نامِ تو، برای تو؛  -

هاشو ای آرمینو زحمتهش هیچ به هیچ؟ آره؟ که ته هر سود و معاملهها مالِ من؟ که اونم تخرحمالی

 سگ خورد، آره؟

 :خنددآرمان عصبی می

 !گیری خُب بدبختحقوقتو می -

 :زندی او، حرص میخندد و در جوابِ وعدههیستریک می

خوای خوای به من بدی که بخاطرِ دادنشم هی میمن فلان کنم توی اون چندرغاز تومنی که تو می -

 !برام دستور صادر کنی

 :آرمان انگاری به جایی مشُت بکوبد

فهمی چی میگی! فردا روزی که فهمیدی چه زری زدی، اسکول الان سرت داغه، رد دادی، نمی -

 !بینمتمی

 :زندی آرمان میخندی به خیالِ احمقانهآرمین تک

 .اَرِع! تو راست میگی -

ب خط لدرار برای فرد پشتکمی حرص آرمین، کوتاه و خونسرد وکشد که ای میآرمان هوفِ کلافه

 :زندمی

کنم که با کدوم لحن و ولی بمولا اونی که میاد زیر پای اون یکی، تویی نه من! دقیقا دارم تصور می -
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 !قیافه قراره بیای سراغم و ازم بخوای که برات کار کنم

 :کندارد انبار باروت خشم آرمان را پُر و پُرتر میهایش دها و خندهداند که این حرفخندد و نمیمی

کنم که برای کار کردنم تو اون نمایشگاه کوفتی، تا چه حد میتونم قیمت حقوق حتی دارم تصور می -

 !رو ببرم بالا و تا فلانت رو بسوزونم و تو، چیزی نگی و قبول کنی

 ...آرمان اما انگاری رو به انفجار است

 !بهتره قطع کنی -

 :خنددرمین، لوده میآ

 !همونی که زنگیده، همون قطع کنه دادا! اَرِع -

شود. به قصد ست که توی گوشش پخش میشود و صدای بوق ممتدیو زیر یک ثانیه، تماس قطع می

شود که پیامک فواد، روی پوشش از روی تخت بلند میی تنپوشیدن لباس و از تن کندن حوله

 :شودی روشن گوشی نمایان میصفحه

 های دیشبم فکر کردی؟ نتیجه چیشد؟ میای بازی، یا نه؟به حرف -

اش خیره به افتادهوار با پاهایش روی زمین ضرب گرفته است. نگاهِ شیطان و برقمضطرب و ریتمیک

 .ی پشتیِ کافه رومَنسهای فوآد است و هر دو منتظرِ رسیدنِ سپهر از آشپزخانهچالسیاه

کند. از هر دری حرف گویی میهای فواد و آرمین، بذلهشوم و جذاب توی ذهن خبر از افکارمعین بی

ای، و حتی از زند؛ از جنگِ به پا شده میان فلان و فلان یکی کشور. از درآمد فلان مدُلِ ترکیهمی

ست و اگر یک روز بخواهد خود را به جایی تبعید کند، به حتم ی آنگوید که فواد دیوانهایتالیایی می

 .اولین و آخرین تبعیدگاهش ایتالیاست

اندیشد. های فواد میکند و به جایش برای هزارمین بار، به پیامهای معین نمیتوجه چندانی به حرف

 !پذیردانگیزش و البته که این پیشنهادِ او، کلُی ریسک میو هیجان به پیشنهادِ زیادی وسوسه

 :زنداکلتِ مخصوص خودش، لبخند نرمی میبا قرار گرفتن سینیِ حاوی اسپرسوها و هات چ

 .بیا دیگه دهنمون سرویس شد -

 :کندگیرد و زیپِ سویشرتش را کمی باز میسپهر کنارِ فوآد جای می

 .جونم؟ گوشم با شماست -
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گوید و ی سپهر که امروز حسابی شلوغ شده است، بد و بیراهه میو آرمین است که در دل به کافه

 .فرستدلعنت می

 :زندگیرد و برای سپهر، ل*ب میاز دخترِ سانتالِ میز کناری می نگاه

 این دختره بود، حنا...دایرکتشو داری دیگه؟ -

 :کندسپهر متعجب، چشم گرد می

 چطور؟ -

 :کندحوصله برای سپهر دیکته میدستی و بیو تا آرمین بخواهد چیزی بگوید، فواد پیش

بیار بالا و چیزی که من میگمو بنویس بره براش. اگه نداری هم، چطور و زهرِمار! اگه داری، گوشیتو  -

 .پنج مین فرصت داری جورش کنی

زدگی نگاه به فوادِ کلافه گیرد و بیچاره سپهری که دارد میان حیرت و شوکاش میآرمین خنده

 :خواهد جواب بدهدکند و زبانش گرفته است انگار، وقتی که با تته پته میمی

 .....ولیدا...دارم. -

 :کندفوآد حرفش را در نطفه خفه می

 .نویسمخوبه. بیار بالا خودم می -

 !خندد. ماشالله باشد به فواد آژگانوار میو آرمین این بار بلند و قهقهه

کند و گوشی را های مظلوم، مات مانده و متعجب دست توی جیب میسپهر است که چون پسربچه

 :کندقاپدش و صفحه را روشن میی اول، میهکشد. فواد در همان لحظبیرون می

 رمز؟ -

 :گلوی سپهر اما حسابی خشک شده است و انگاری اصلا ترسیده باشد

 .نداره -

 :کندب زمزمه میدهد و زیر لواد نرم سری تکان میف

 !خیلی هم عالی -

 .شودو مشغول زیر و رو کردنِ گوشی می

برد. بگذار فواد، بازی را دارد نهایت ل*ذت را می اغ محبوب و مخصوصششکلات دآرمین است که از 
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 .هدایت کند و به جلو ببرد

 ...کند چیزی از فواد بپرسد؛ اماسپهر جرعت نمی

 :راندَب میرو به آرمین بر ل

 چیزی شده؟ -

پوشِ میز کناری جا گذاشته است. لامذهب آرمین، شش دنگ حواسش را پیش دخترِ زرد و بنفش

های او بازی بازی کند. و آخ که این چشمکِ آخری، دیگر تیر خلاص هورمون خوب بلد است که با

 !است و بس

 :دهدحواس به سپهر جواب میبی

 .نه تو دخالت نکن -

 :خنددسپهر، مضطرب، متعجب و شاید حتی کمی عصبی می

 ...ببخشید ولی گوشیِ منو گرفتید. اگه به من ربطی نداره، پس چرا -

کند. راضی از سکوت اش میکوبد، خفهحرف، با مشتی که به بازوی سپهر می فواد این بار به جای

 :غردناگهانی سپهر، توی صورتش آرام اما آلوده به حرص می

 !کنه واسه من، اُسکول. مَن مَن میصداتو بنداز پایین رِه -

ی که برای خود ی آن گوشی جدیدکَندَ از نگاه کردن به صفحهزند و بالاخره دل میمعین قهقهه می

 :گرفته بود

 .شد آقا؟ یکی به منم توضیح بدهچی -

برد. به فواد اعتماد دارد و به حس و حالِ شیطان آرمین اما دارد در خونسردترین حالت ممکن سر می

 .و شر خودش، بیشتر. پس جای نگرانی نیست

 :زندب میبرای معین کوتاه ل

 .هیچی. فقط قراره یه کم خوش بگذرونیم -

 :زندین سوت بلندی میمع

 !جوون بابا...دِ خُب زودتر بگو جیگرمون حال بیاد -

 :غردای میهای سپهر همچنان توی هم است که تک کلمهاخم
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 !دیوونه -

بخش است وقتی شود. لبخندش عریض و رضایتد شکفته میشود که گُل از گُلِ فواداند چه مینمی

 :دهدکه به تفریح جوابِ سپهر را می

 .اباتهب -

 .کندو تند و تند برای مخاطب توی گوشی، تایپ می

 ...تواند صبر کند. مخصوصا حالا که فواد انقدر انرژی و هیجان گرفته استنمی

 :پرسدمی

 نتیجه؟ -

 :خنددی چتِ روشن، کوتاه میای به صفحهدهد و با اشارهفواد گوشی را روی میز هُل می

 !میاد -

شود که میخواهد چنین کاری بکند و از خورد. باورش نمییچیزی توی دلش تکان سختی م

 ...طرفی

 :شودماندَ و معین، کنجکاو مینفس در گلویش حبس می

 کی؟ حنا؟ -

 ...ی بینشانکند. به آخرین پیام رد و بدل شدهی روشنِ گوشی نگاه میبه صفحه

 :فوآد گفته بود

 !پس منتظرم -

 :و حنا جواب داده بود

 !ولی اگه امروز نشد، فردا حتمیهصد در صد.  -

 :زندشود. برای سپهر غُر میرود و دهانش تلخ میگیرد. تپش قلبش بالا میاسترس می

 مصب که مزه گوه نده؟تونستی یه کم شکر بریزی توی این سگنمی -

واقعاً، نکند که افتد. یاد دوران کودکی تا به حال...و های آرمان میدهد! یاد حرفبیخودی دارد گیر می

 او یک ترسو و بزدل است؟
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دارد؟ نگاهِ دو دو زنش به در شود و چرا آرمان جان، گوشی را برنمیقلبش دارد از هیجان هزار تکه می

و دیوارهای خانه است. به ساعت و به سوسن، نرگس و شادی که لنگِ ظهری، مشغولِ خوردنِ 

 .اندصبحانه

کند. گوشی در دستِ تند، اول تا آخر خانه را قدم زنان طی میتپش قلب گرفته است و دارد تند و 

 :خوردَلرزانش تکان خفیفی می

 !بردار دیگهه اَه -

آلود و بَمِ آرمان زیر و تا بخواهد چیز دیگری بگوید و برای خود غُر بزند، صدای خسته، دورگه، خواب

 :شودگوشش پخش می

 بفرمایید؟ -

 ...، استرس و حتی هیجانخواهد جیغ بزند! از خوشحالیمی

اش و بیرون آمدن از آن را دارد و وای از صدای نهی حنا، قصد شکافتن سیجنبهلبِ بیو آخ که ق

 جذابِ او...و مهم نیست که آرمان، سلام نداده است و یا چه؟

رج اچِ حنا بر روی آن بفرماییدی که از دهانش خاتماسِ حنا را جواب داده است و بوس و م بالاخره که

 !شد

 :گیرد تا هیجان توی صدایش را پنهان کندل*بش را گ*از می

 !سلام آقا آرمان. صبح بخیر -

 :کندها پچ پچ میآید که دارد برای بچهی ریزِ شادی میصدای خنده

 ...اُوهُو...آقا آرمان گفتنش رو من -

ی آرمان و آن ه خندهدهد و حنا بمیرد برای لحنِ آلوده بسوسن به ادامه ندادنِ شادی، تذکر می

 :گویدصدای خمارش که می

 !تا دیروز اُستاد بودیم که خانم کشاورز -

اندیشد که او، خانم کشاورز را شود. و حنا به این میلرزد و لبخندش عریض میدستِ دلش می

 گوید، هان؟طور خاصی نمییک

 :زندب میبا مکث کوتاهی ل
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 .س کنسل شده. خواستم جویای احوالتون بشمخانم رمضانی گفتن مساعد نیستید که کلا -

شنود و...اصلا خمیازه کشیدنش هم دلبر است این مردکِ عنق و جذابِ اش را میصدای خمیازه

 !مدَُرِس

 .لطف کردید. خداروشکر الان بهترم و جای نگرانی نیست -

 ست کردنش؟و آن مدُل م آم...حالا چه بگوید؟ مثلا از آن شب و آن مهمانی

 :پرسدشود، آرمان جدی میکه طولانی می سکوتش

 زنگ زدید که حرف نزنید؟ -

 :کندهول می

 !نه نه اصلا -

 :فرستدآرمان بازدم عمیقش را بیرون می

 خُب؟ -

 :پراندَاینکه مزمزه کند، چیزی میخندد و بیهدف و پر از استرس و هیجان میبی

ترم؛ م. یعنی...یعنی با اون یکی مدُلتون راحتکنزنید، دست و پامو گُم میاین مُدلی که حرف می -

 ...فقط

 :خندددوباره و میان حرفش می

 تونید بین رفتاراتون تعادل برقرار کنید؟چیزه...خیلی برام عجیبه که خودتون چطوری می -

 :زندب میخبر لجا بیآرمان، از همه

 متوجه نشدم؟ -

ای یک طور تواند دقیقهست که آرمان چطور میخندد. و واقعا برایش جالب احنا ریز و نخودی می

 ی بعدی، طورِ دیگر؟باشد و دقیقه

 :آوردترین تعریفی که از او در ذهنش نشسته بود را بر زبان میصادقانه

مونید. مثلا صبح تا غروب یه جورید. شب که میشه کُلا تبدیل به یه آدمِ دارم میگم مثل فیونا می -

 .شیددیگه می

 :دهدریزی ادامه میی با خنده
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 .شناسید؟ زنِ شرِکِفیونا رو که می -

 :گزدزده میبش را خجالتل

 .البته دور از شما. فقط مثال زدم -

گردد و با اخم، نگاهشان آید. برمیهای ریز و درشت سوسن، شادی و نرگس میصدای پق خنده

 .کندمی

 :پرسدکماکان عجیبِ حنا، میسر و ته و های بیزده از تعریفآرمان اما متعجب و شوک

 حالتون خوبه خانمِ کشاورز؟ -

کشد و همانطور که پشت چشمِ با نازی ش میکند. کوسن را در آغومبل پرتاب می خودش را روی

 :دهدکند، پُر عشوه جواب مینازک می

 میشه با شما صحبت کرد و خوب نبود؟ -

 :خنددآرمان یک طورِ متعجب و خالی می

 !ن نکنم روال باشیداما من گمو -

 ...های او شده بودشود و فقط یک لحظه حواسش پرتِ خندهحنا متوجه نمی

 جان؟ -

آلودِ قبل را ندارد. برعکس؛ پُر از حس و هوای مختلف و تازه صدای جذاب آرمان، دیگر حالتِ خواب

 !است. شاید تعجب و شاید تاسفِ آمیخته به خنده

 کنم؟اگر کاری ندارید، من قطع  -

خواهد شوند. به حتم از اینکه به رویش آورده بود، ناراحت شده بود که میهایش آویزان میل*ب

 :گویدتماس را قطع کند. با اخم ریزی می

 اُستاد بخدا منظوری نداشتما. میشه ناراحت نباشید؟ -

 :شودآرمان کلافه می

 .گرفتید؛ ممنونمچه ناراحتی آخه خانم کشاورز؟ اتفاقا خوشحال شدم که تماس  -

ایستد. حنای مودب و ای از حرکت میزند و قلبش برای ثانیهکوسن توی آغوشش را چنگ می

آید؟ کاملا داند یکهو از کجا میکند و با تمام انرژی و شیطنتی که نمیمتشخص قبلی را چال می



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
194 

 

 :زندب میوار لخودمانی و مَشتی

 مرگِ حنا؟ خوشتِون اومد، آره؟ -

 :زندو محکم صدایش میآرمان جدی 

 حنا خانم؟ -

رود. لااختیار، با کنترل رفتار و گفتارش که هیچ، عقلش هم با این نوع صدا زدنِ آرمان، از دست می

 :دهدناز و کرشمه جواب می

 جونِ حنا خانوم؟ -

 :رود که بگویدخندد و از زیر زبانش در میآرمان شوکه می

 چِت میشه یهو؟ زنی به والله!دختر تو یه چیزی می -

های ها و ویسزند؛ اما اگر آرمان بداند تنها مصرفِ حنا، عکسزند. چیزِ بدی که نمیقهقهه می

 ...اوست

 ...فرستد و بگذار دوباره مودب شود و با وقارموهای لختش را پشت گوش می

 ...آ...شرمنده اُستاد. یه لحظه فقط -

 :کندآرمان، کلامش را قطع می

 .مشکلی نداره -

 :پرسدو با نفسی کوتاه، می

 خداحافظی کنیم؟ -

 :بینددهد. انگاری که آرمان او را میحنا تند و تند سری تکان می

 ...بله حتما -

 :لحن آرمان هنوز به خنده آلوده است

 .پس خداحافظتون -

 ...آیدها؛ امادلش نمی

 .به امید دیدار...خداحافظ -
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های شیشِ آرمانِ فری که یکی از رفیقی سپهر جهانیکافهشوند. به همراه شادی داخل کافه می

 !بهمنش است و دیروز به حنا دایرکت داده بود

 !ای شده بود برای حنا که بار دیگر به این کافه بیایدکنندهانگیزی که دلیلِ وسوسهو چه پیغامِ هیجان

هایی ، از بین آیدیِ مشتریشودکشی که اتفاقا هر ماه هم انجام میسپهر گفته بود که طی یک قرعه

شوند و فقط سه روز فرصت دارند که با کنند، سه نفر برنده میکه در آن ماه به کافه مراجعه می

خواهند را به صورت رایگان دنی که مییایند و دو سرویس از هر غذا و نوشیهمراهشان به کافه ب

ه، سه همراه داشته باشد یا یکی و سفارش دهند! و قسمتِ جالب اینکه اصلا مهم نیست آن فرد برند

 !یا دَه

ابروهایش از فرط تعجب بالا رفته بودند و در نهایت، قبول کرده بود. یکی از آن سه برنده شده بود 

 ...و

هایی که مبنی بر این بودند که سوسن هیچ حس خوبی به این افتد. حرفهای سوسن مییاد حرف

 !دمسابقه و برنده بودن و کافه رفتن، ندار

 .های سوسن و نرگس، حالا و به همراه شادی در این جاستزدنها و نقدر نهایتِ تمام شکاکی

 ...آید. پاپ است و ملایم و عاشقانهصدای موزیک می

گرداند و حتی آن فرد مورد نظرش را بیند. نگاه در اتاقک شلوغ کافه میکسی را پشت صندوق نمی

 ...دیدنش را داشت وبیند. آرمانی که حنا انتظار هم نمی

 !خیلی خیلی خوش اومدین -

فری که پلیور زیتونی به تن دارد و یک جین ذغالی و چرخد. سپهر جهانیبه طرف صاحب صدا می

 ...اشاَمان از قد و بالای بلند و کشیده

 :زندلبخند می

 !سلام، خیلی ممنون -

 :کندو با مکث، اضافه می

 ...چقدر شلوغه امروز -

 ...ایزند. دو اتاقک در بسته و شیشهترین قسمت کافه اشاره میت به انتهاییسپهر با دس
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 .ترهور خلوتبفرمایید از این طرف... این -

 :ها نوشته استروند و روی یکی از اتاقابروهایش بالا می

smoke room - 

خورده را طرحو  ای برچسبخواهد درب شیشهافتند و درست زمانی که سپهر میبه دنبالش راه می

 :پرسدباز کند، مودبانه می

 مشکلی که با دود ندارین؟ -

 .از، مسخره بود که بگوید مشکل داردبانه و آن حجم از بخار و دود و گهای شتیبعد از آن پار

 :کنداش را با دست مرتب میشدههای تازه رنگچتری

 .نه مشکلی نیست -

 :گویدبار دوم هم خوش آمد می و سپهر به هنگام باز کردن درب اتاقک، برای

 .رسمبازم خیلی خوش اومدین. بفرمایید بشینید من الان خدمت می -

 :شودلبخندش عریض می

 .مرسی -

دنِ سپهری که درب را نگهداشته است؛ بخورد، از کنارش رد اینکه به تن و بحواسش هست که بیو 

رویش غرق حیرت و شاید حتی روبهی نهگذارد، از دیدن صحپا در اتاق میبشود و درست زمانی که 

 !شودذت میل

 ...بیند و معین و فوادِ آژگان راآرمان را می

زده خود را به در یجانرود و قلبش هروی اوست. نفسش میاتاق، غرقِ دودِ سیگار و آرمان، دقیقا روبه

 ...کوبدنه میو دیوار سی

 !.حنا خانومبَه.. -

 ...کن متعلق به فواد استوبآشو این صدا و لحن نحس و دل

های خطرناک و خشن گیرد. خیره در تیلهآید و نگاه از آرمان میکند. تازه به خود میاخم ظریفی می

 ...دهد. یک سلامِ سرد، کوتاه و شاید اجباریفواد، سلام می

 .روندکشد و به سراغ یکی از میزهای خالی میدرنگ، دستِ شادی را با خود میو سپس بی
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نوز یک ثانیه از نشستنش بر روی صندلی نگذشته است که صدایِ زیادی آشنا و زیادی جذابی، ه

 ...بَردَنفسش را می

 !من چی پس؟ منتظر بودم بازم با ذوق بگی سلام اُستاد -

هایش، کند و به گوشاش شک میهای پدردرار آرمان...به شنیدهآورد و...آخ از تیلهسر بالا می

 !...بیشتر

 :خنددزده میب و شوکمتعج

 جانم؟ -

 :زندو آرمان است که با شانه بالا انداختنی لبخند کج و دلفریبی می

زنیم، بد و اَخ قدرا هم که میبی بلا...میگم این سلامِ گرم ما چیشد؟ ما رو دور ننداز حنا خانوم...این -

 ...نیستیم

هول کرده است؛ آن هم به شدت و  کند.به لبخند زیادی زورکی و زیادی مضطرب دخترک نگاه می

 !فهمداین را آرمین خیلی خوب می

 !خواستم سلام کنماتفاقاً می -

 !وری و جذابخندد. کج و یکمی

 :کنداندازد و شیطنتش گُل میابرو بالا می

 !تونی بکنیهنوزم می -

 شود؟خ و لبو میکند که این چنین سرشنود یا هجی میاش را میداند حنا خانم چگونه جملهو نمی

های آبیِ یگوید؟ که حنا با دست کشیدن به چترشنود دخترک نشسته در کنارش چه میو نمی

 :زندب میطوری لاش، یککاربنی

 خیله خُب...آم...سلام عرض شد اُستاد! خوب هستین؟ -

اند! حد سرخ ی لبانی که بیش ازرود و حرکات نرم و پر عشوهو فکر و ذکر آرمین پیِ ناز صدای او می

 ...آید. تدی پشمی قرمز رنگ به تن دارد وتر مینگاهش کمی پایین

 !های توپرُی داردتر و...عجب رانپایین

 :دهدطور خاصی جواب میلبخندش پابرجاست وقتی که یک



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
198 

 

 خیلی ممنون شاگرد! از این ورا؟ -

 :دهداب میان باز کند تا چیزی بگوید، معین پرُخنده جوهد و قبل از اینکه حنا،

 .کوپِن مجانی لنُبوندن برنده شده پیشی خانوم -

 .کندنگاهش به حناست...حنایی که با این حرفِ معین، اخم می

درنگ و از ان معین را برای این گاف هر چند کوچک، پاره و پوره کند. بیخواهد دهو آخ که دلش می

 ...کمکوبد. یکهویی و نسبتا محزیر میز به ساق پای معین لگد می

 :خبر استکند که مثلا بیگیرد و طوری وانمود میآخِ معین را نادیده می

 ...عه! چه خوش شانس -

ش، نشینند. و لبخند و نوع حرف زدنِ با نازهای طوسی حنا دوباره روی میمیک صورتش میتیله

 ...زدهزیادی مشتاق است و هیجان

 !امروز نصیب من شدواقعا...دیدنِ شما هم سعادت بود که خداروشکر  -

 !خندد. و این دخترِ چرب زبانِ لوسِ زیادی خوشمزه را باید درسته قورت دادمی

 دهد؟و چه کرده است آرمان با عقل و دین دخترک که حنا این چنین مستقیم و کیلو کیلو نخ می

 :راندمی باراده بر لصبحِ فواد است که بی های دیشب و امروزحواسش پی ناز و اداهای حنا و حرف

 ...حالا خیلی چیزا قراره نصیبت بشه کوچولو -

آید که همان دم سپهر منِو به دست داخل اتاق ی بلند فواد به خود میگفتنِ حنا و سرفه "چی؟"با 

 .شودمی

 .خیلی منتظر موندین؟ شرمنده کاری پیش اومده بود -

تاهی، سفارش اسنک ویژه با سس بیند که مشغول تعارف با سپهر است و بعد از مکث کوحنا را می

 .دهدتند می

گریِ حنا کند و اِی به فدای ناشیکاپوچینواش را خیره به دخترک زیادی لوند پیش رویش، مزمزه می

کند! تلاشش ستودنی و خنده خانم که مثلا مشغولِ صحبت با رفیقش است و اصلا نگاه به آرمین نمی

 ...دار است

 :پرسدهوا میبی
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 ان تشریف نیاوردن؟بقیه دوست -

ذت و خوشی از هم صحبتی و کش ی لدهندهبیند. برقی که نشانمیهای حنا برق رضایت را در چشم

 ...اش استآمدنِ حرف با آرمانِ خیالی

 .گید؟ متاسفانه نشد که بیان. ترجیح دادن برن خریدسوسن و نرگس رو می -

 ...خندد. خالی و کوتاه و پر از هیجانمی

 !عالی خیلی هم -

 :شوندای دخترک، درشت میهای خمار و گربهتیله

 !وا -

ب و هَوَلِ کند! و لعنت به جنسِ خرارا که تصور نمیگوید، آرمین تا کجاها و با آن نوع وایی که حنا می

 ...خودش

 :شنودی آرامشَ را زیر گوش میشود و سپس زمزمهی پایین خم شدن سر فواد میمتوجه

کنه. بزار سفارشش خیلی نرم بره پایین، بعد خیلی ملموس بهش که یه وقت رمَ میالان چیزی نگی  -

 بگو میشه چند لحظه تنها زر بزنیم باهم یا نه؟

 :دهدوار ادامه میگونه و خبیثخندد که فواد، شیطانمی

 .یعنی یه حال اساسی بکنی با این نقشه، روزی صد بار بیای بگی فواد داداشم، دورت بگردم -

گذارد، خوب پیش ان میاش را توی دهی اسنک ویژهرین تکهچیز تا این لحظه که حنا دارد آخهمه

 ...رفته بودها

ی پیشش با آرمان، تمام معادلاتش را بر هم ریخته است. برعکسِ ِ چند دقیقهی تلفنیمنتها مکالمه

ی آن، حالا پُر از رای ادامهگذاشت و حریص شده بود بدقایق اولی که داشت سر به سر حنا کشاورز می

 .حس دلشوره و اضطراب است

آرمان چیز خاصی نگفته بود. زنگ زده بود که حق را به آرمین بدهد و از او خواهش کند که به 

های آرمان کشیها الی دوازده ظهر...برعکسِ همیشه که از منتنمایشگاه برود. حداقلش هشت صبح

 ...رده بود وشد، یک امروز را حال نکخوشحال می

 :ب زده بودپرسیدنِ آرمان، ل "کجایی؟"جوابِ وقتی که در 
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 .م. الان نمیتونم بیام چون کار واجب دارمکافه -

 :و وای از آن حس ششم قویِ آرمان که تنها هشدار داده بود

خوام مشکلی پیش بیاد یا کلاهمون بره توی بینمت؛ اما حواست به کارای واجبت باشه. نمیشب می -

 !هم یا توی دردسر بیوفتی

 :ان فرو داده و تنها پچ زده بودهآب د

 !چشم -

 ...جهت استرس و دلشوره داردو حالا بیخود و بی

انگیزِ های وسوسهمورد و یکهوییِ آرمان و از طرفی هیجانِ خودش و حرفاز طرفی اخطارِ بی

 ...فوآد

 :گفتفوادی که می

اسکولته. روحشم از وجود قُلِ همسانی به اسم آرمین، خبر  نه چاکِ داداشِبینی که دختره سیمی -

. توام که بدت نمیاد با دختری که فیلمش اومده دستت و کم و بیش زنهبینه لَه لَه مینداره. تورو می

 .روش کراش داری، وقت بگذرونی. تا تنور داغه، بچسبون بره

 :و وقتی پرسیده بود

 !فهمه آخرشتهش که چی؟ می -

 :قهقهه جواب داده بود فواد با

کنی تهشم میندازیش تو بلاک لیست. مگه اولین باره به دَرَک! یه مدت باهاش حال می بفهمه -

 کارو کنی؟خوای اینمی

 ...دودل شده بود. مضطرب و

 ...ترسیده بود از آرمان. از روزهای بعد از این نقشه

 :ادامه داده بودگرش و فواد همچنان با آن قدرت بیان جذاب و وسوسه

تر از شُل کن بره پسر...فقط قراره یه مدت خیلی خوب نقشِ آرمانو بازی کنی. باور کن خیلی آسون -

کنی. به وسطاش فکر کن...به اون لاوهایی که میتونی با دختره اون چیزیه که فکرشو می

 گذره مگه نه؟بترکونی...خوش می
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خارید و کرد برای دردسر و تنی که میه سری که درد میجواب نداده بود. سکوت کرده بود و...لعنت ب

 ...قلبی که از شدت هیجان و شیطنت به تپش افتاده بود

ریزد و سپس پشت بند آن، صدای فواد شود که افکارش را بر هم میای به پهلویش کوبیده میسلقمه

 :زندآید که حرص میمی

 ...که دختره جمع کنه و بره کنی؟ الانهددِ احمق چیته؟ به چی داری فکر می -

 ...کند. حنای لوند و جذاب و عاشقبه حنا نگاه می

 :زندفواد است که با تمسخر پچ می

 .نکنه ترسیدی؟رهِی منو نگاه.. -

 ...کند. ترسیده است؛ امااخم می

 .اما اعترافش سخت است و شهامت گفتنش را ندارد

 :خنددپوچ و خالی می

 ...چه شرِا -

اش بگوید کند و کاش که بتواند به غرایضِ مردانهترش میریکهایش دارد ترغیب و تحوالواد با سف

 ...که لطفا هنوز چیزی نشده، نه از جا بلند بشوند و نه بالا و پایین شوند و قیلی ویلی بروند

 ...پس چه مرگته؟ پاشو برو دیگه -

 برود؟

 :زنداند. با مکث، پچ میفکرهایش به هم ریخته

 دختر باشه چی؟ اگه -

زند. طوری که نگاه حنا و دوستش به سمتشان بچرخد و متعجب و فواد بلند و پر از تمسخر قهقهه می

 !بشوند

 .خودتم میدونی که داری شر میگی -

 شود و اما... چرا؟نگاهش به حناست و قلبش...دارد فشرده می

 :شودگره اخمش، نرم باز می

 ...دارم میگم اگه باشه -
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 :کندرصی و کلافه صحبتش را قطع میفوآد، ح

خوره که دختر باشه؟ ضایعس که ش میدِ داری بیخود میگی دیگه برادرِ من. اصلا به تیپ و قیافه -

 بینی؟اُوپِنِ اُوپنه! کوری خودت، نمی

 ...کلافه است

 ...داند وداند. نمیکشد. نمیهایش میریشدستی به ته

 همه چی به ظاهره مگه؟ -

 :بُردَاش را صدای محکم فواد میملهباز هم ج

که تو این خوابه نه ایناش میل ننه بابیست ولی یه دخترِ خوب، آخر شبا بغنه همه چی به ظاهر ن -

 !تی رَخت بندازهپارتی و اون پار

 ...داند. گیج است و ترسیده و مضطرب و مقدار زیادی پریشاننمی

 :کندفواد است که با حرصی آشکار تکرار می

نه جون من یه مین نگاش کن. اصن بهش میخوره که چشم و لنگ بسته باشه؟ نه، مولایی میخوره  -

 آخه؟

هایش...طرز قرار گرفتن پاهایش و آن مدل حرف زدنش و آن مدل غذا کند. به حنا و آن ل*بنگاه می

آن را پاک  ایافتد که لبان دخترک سسی شده بود و حنا، با چه عشوهای میخوردنش و یادِ لحظه

 ...ی حنا در آن فیلمنهیادِ آن دو پارتی اخیر و یاد رقص نیمه برهکرده بود! 

 :زندترین حالت ممکن پچ میگیرد و با ضعیفکند و...گُر میبه هیکلش نگاه می

 !نه -

 :خنددفواد راضی می

 هستی؟ آ باریکلا...پس منتظرِ چی -

قصد رفتن دارد انگار...و درست در یک قدمیِ درب  شود.و همان لحظه حنا از پشت میز بلند می

زند شود که از پشت سر صدایش میگوید و اصلا چطور میداند چرا میای اتاقک است که نمیشیشه

 :گویدو می

 !حنا خانوم -
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 :کندباید آرمان باشد آخر...اضافه می

 !اگه ممکنه چند لحظه وقتتون رو بگیرم -

 .هایش در هم گره زده استاندستانش را زیر میز و روی ر

کند و وای از آن تپش قلبِ ی کمرش را طی میزند و عرق سردی، مسیرِ تیرهنگاهش دو دو می

 ...آوری که حالا دچارش شده استسرسام

 :دهدزبانِ سنگینش را بالاخره تکان می

 خواین چیزی بگین؟نمی -

عجیبِ آرمان! آرمانی که از او درخواست  دهد زیر این نگاه نافذ، خیره وو راستش؛ دارد جان می

 .رویش نشسته استمکالمه کرده بود و حالا، روبه

 !ست و عجیب و کمی مرموزای که خالیبیند. خندهاش را میخنده

ی سنجم تا ببینم چطوری بگم که تو پس نیوفتی. اصلا جنبهمعلومه که میگم! فقط دارم می -

 شنیدنشو داری یا نه؟

 ...خندد. کوتاه، عصبی، مضطرب و پریشانخودش هم می

زنند و عجب پارادوکس هایش یخ میاند و پاهایش از زور سرما دارند توی بوتدستانش عرق کرده

 :مزخرفی

 جنبه؟ - 

 :کندخندد و اضافه میتر از آرمان میخالی

 !معلومه که دارم -

 :دهدپشت بندش، جواب میآرمان است که با هومِ بلند و کشداری، و یک چشمک دلفریب در 

 ...پس بزن بریم -

 ...ریزد و وای از برق چشمان او و آن مُدل چشمک زدنشدلش می

 :شوداش حبس مینفس، جایی حوالی س*ی*نه

 ک...کجا؟ -

 .بردجا میی بلند و جذابِ آرمان، رسما دل و ایمان و حواس را یکو قهقهه



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
204 

 

 !ریم؟ اگه آره بگم جیک ثانیه بیریف کنن خونه روکجا چیه دختر؟ دیتِ اول قراره جایی هم ب -

 ...اند و یادیتِ اول؟ صبر کن ببینم... مگر، قرار گذاشته

 افتد. بیریف؟گره میان ابروهایش می

 ها الفاظِ آرمانِ بهمنشِ باکلاس است؟ثانیه؟ اینجیک

شود! پس ندشش میای در حال مکالمه است و...کمی چخورد و انگاری با فرد غریبهدماغش چین می

 موقر و متشخص بودن کجا رفت؟

ها رود که تذکر بدهد که مودب باشد! خانه و این کوفتکند و حتی یادش میی کلام را گُم میرشته

 داد دگر؟چه معنی می

شود و روی آتشِ افتاده به جانش ی بلندِ آرمان، آب میو تا بخواهد ل*ب بجنباند، صدای خنده

 .ریزدمی

 .کردمشوخی  - 

 ...آهان! شوخی کرده است فقط

های حنا نگاهش به تیپِ غیررسمی و کماکان راحتِ اوست که صدای بم و بسی جذابش دوباره به گوش

 .رسدمی

 این رِلی؟ -

 !کندایستد و هجوم گرما را به صورت و تمام تنش حس میقلبش می

 :خنددنفس میبی

 جان؟ -

 ... نوشیدنِ هات چاکلت مخصوص توی دستش استو آرمان، چقدر راحت و خودمانی مشغولِ

 !ای؟ دوست پسری، کراشی، زیدی چیزیبلا...میگم تو ر*اب*طهبی -

 کشد؟کند و چرا دارد خجالت میعرق می

 به چنین موضوعاتی صحبت کند؟اصلا چرا باید با استاد کلاس هنرش راجع

 :کشدی سمت چپ زیر گوشش جیغ میانگاری فرشته

 دنبال از راه به در کردنِ این بچه نبودی؟ مگه خودت -
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 :دهدفکر و در دل جواب میبی

 !آره خُب -

 :کشدزند، دوباره هوار میاش میی سمت چپ با لگد محکمی که به شانهفرشته

 هاتو دادی سگ خورد؟پس چه مرگته؟ حالا که خودش داره راه میاد، عشوه و غمزه -

 ...اشاین شیطان کوچکِ نشسته بر شانه گویدگیرد و بد هم نمیاش میخنده

 !کندای پشت چشم نازک میطور پر کرشمههایش را با ناز جمع و یکل*ب

 ی شلوغی باشم؟وا استاد! چه حرفا! آخه به من میخوره بچه -

 :کشداش میهای مرتب شدهریشخندد و دست به تهطور عجیبی میآرمان یک

 .حاشیه نرو. جواب منو بده -

 :کشدهایش دست میتریبه چ

 !کراشو که همه دارن -

زند و سری تکان هایش را به میز تکیه میآید. آرنجآرمانِ هات چاکلت به دست، کمی جلوتر می

 :دهدمی

 تو روی کی کراش داری حنا؟ -

ص و با رانَد و چرا حنا را انقدر خمار و خاب میبدون پیشوند و پسوندِ خانم بر ل آه خدایا! قلبش! حنا را

 گوید؟نفوذ می

کند تا وا ندهد و نگوید که روی خودِ او کراش دارد و البته که کار از کراش زدن به زور خود را جمع می

 ...گذشته است

 :زندی خاکی میبه جاده

باورم نمیشه که با شاگردِ سرتقتون که مُدام در حال فرار کردن از اون و کاراش هستید، دارید  -

 !زنیدائل حرف میبه این مسراجع

روند و فکرش بهم های آرمان، حسابی توی هم میهوم...جوابِ خوبی داده است انگار! چرا که اخم

ی هوا و یکهویی آرمان، ریشهگیرد، سوال بیریزد. و درست همان لحظه که لبخند حنا عمق میمی

 !خشکاندَلبخندش را از ته می
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 چقدر آرمانو دوست داری؟ -

 ...نشیندشود و تمام تنش از این سوال به انقباض بدی میج میفهمد. گینمی

 !متوجه نشدم -

 :خنددهدف میآرمان خالی و بی

 کجای سوالم نامفهوم بود، حنا؟ هوم؟ دارم میپرسم چقدر به آرمان علاقه داری؟ -

 ...هایشبکند. به لهایش نگاه میچشم به

 کرد؟گونه سوال مینبود که اینپرسد؟ مگر او...آرمان مگر راجع به خودش نمی

 :کندافتد و وای از حجم حس بدی که یکهو توی دلش لانه میبه لکنت می

 ...پرسید؟ مگه شماطوری میچرا این -

 :پردآرمان به میان حرفش می

کاری نیست وقتی که اون شب و توی مهمونی بهم . و اینم بگم نیازی به پنهونتو جواب منو بده -

 !دو مدُلشو دوست داری گفتی که هر

زند و به جهنم که قرار است چه اتفاقی بیوفتد! گیرد. تپش قلب وحشتناکش را پس میدم عمیقی می

 .حتی به جهنم که ممکن است، آرمان او را به کلاس دیگری منتقل کند

ندبار به بیند. آن هم وقتی قبلاً چاش نمیست و هیچ اشکالی در ابراز علاقهاو دخترِ شجاع و محکمی

 .کار را کرده استصورت مستقیم و غیر مستقیم این

جا مشکل دارد. آن هم طرز صحبت آرمان است. طوری لنگد و با همان یکفقط یک جای کار می

 .کندبه کس دیگری سوال میزند که انگاری او آرمان نباشد و دارد راجعحرف می

 .شودزیردستی روی میز از افکارش جدا میبا صدای برخورد فنجان خاص و زیبای کافه رومنس به 

 :زندب میفریب او آرام لهای دلچالهسیاهآورد. خیره در نگاه بالا می

 دنبالِ چی هستی؟ -

 :خنددطور شیطانی میو آرمان است که یک

 .کنی، ناجور سرِ کیِف میاماصلا مفرد که حسابم می -

 :کندسپس با مکث کوتاهی اضافه می
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 !دت بمونه که سوال رو با سوال جواب نمیدن حنا خانومولی این یا -

 !آهان! درست است

 .گزد، مردد است میان گفتن و نگفتنب میل

کند. به شادی که تنها و در پشت میز نشسته و مشغول چت تر نگاه میطرفبه چندین میز آن

 ...است

طور عجیبی شیطان شته، یککند و میمیک صورتی که برخلاف خیلی از روزهای گذبه آرمان نگاه می

 ...است و مرموز

 :آوردرفت را بر زبان میخندد و بالاخره آن جوابی که میان قلب و گلویش قیلی ویلی میقرار میبی

 !خوامش اُستاداگه بگم خیلی، بازم کمه! من آرمانو یه جورِ ناجور می -

 !فهمدبیند و دلیلش را نمیپر کشیدن لبخندِ آرمان را می

 ا؟چر -

 !هوا از جانبِ اوی جذابو باز هم سوالی بی

 :خنددکوتاه و دلربا می

 نشنیدی میگن اصلِ عشق اونه که اصلا ندونی چرا؟ -

دهد جا اش، خودش هم از جوابی که میی به تعجب نشستهو راستش علاوه بر آرمان و میمیکِ چهره

 !خوردمی

 :پرسدمیان باز کند، آرمان باز هم خواهد دهکه میو همین

 دونی از من؟آخه تو چی می -

 ...شود و سرکش و سرتقشود. تخس میپررو می

 :کندنچی می

دِ نشد دیگه! قرار شد من جواب سوالتو بدم، توام جواب سوال منو بدی. چه بسا که من یه دونه هم  -

 !تر جواب دادم. بگو تا بگماضافه

 :خنددحواس میآرمان بی

 حالا سوالت چی بود؟اَی تو روحت ملوچ... -
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 !و حالا نوبت حناست که دلش قنج برود از ملوچ گفتنِ او و مات بشود

 :دهدشان ادامه میشود و با ذوق عجیبی به مکالمهنگاهش پر از قلب و ستاره می

 پرسیدم دنبالِ چی هستی؟ -

 :زندآرمان به تکه کیک شکلاتی که سپهر برایشان آورده بود، چنگال می

 .ودنبالِ ت -

 :پرسدو خیلی بیخیال نسبت به از دست رفتنِ قلب حنا بخاطر شنیدن چنین جوابی، می

 خوری؟تو چیزی نمی -

 :خنددزده میدخترک هیجان

 !سیرم -

 :زنددهد و چشمک میگذارد. سری تکان میان میآرمان تکه کیک را توی ده

 .تونم تو رو هم بخورمقدری گشنمه که میولی من نه. ان -

 !کشدشود و خجالت میند دخترک جمع میلبخ

 :زندآرمان قهقهه می

 .خواد عمق حرفو بگیری...شُل کن بره دختر! چه زود سرخ و سفیدم میشینمی -

 !دهدهایی که میخندد و خاک بر سرش و گافحال میمضطرب و آشفته

 نگفتی؟ -

 :پرسدحواس میدستپاچه و بی

 چی رو؟ -

 :بردان حنا میاسیر چنگال را سمت دهار تکه کیکِ آرمان این ب

 دونی ازم؟که چی میاین -

 ...کند و یک نگاه به آرمانیک نگاه به چنگال گرفته شده به سمت خودش می

 !بخورِش -

شود و خجالت خندد و باز سرخ میاراده میبیند، بیو توی نگاه آرمان برق شیطنت را که می

 !کشدمی
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ان آرمان فرو شود و تکه کیک به داخل دهشیده مید، چنگال به عقب ککنو همین که د*ه*ان باز می

 :زندب میزنان لکند که آرمان قهقهههش میرود. با اخم نگامی

. همون بهتر که با اون فکرای شومی که تو سرِ تو بود، حروم بود این کیکو بخوری و به گناه بیوفتی -

 .خودم خوردم

 :زندمیان خنده حرص می

 !نخیرم -

کند. جوابِ همان مقدمه شروع به جواب دادن میو سپس برای اینکه این بحث کش پیدا نکند، بی

 ...سوالی که آرمان از او پرسیده بود

 داند؟اینکه چه از او می

 .شاید اطلاعاتم کم و به دردنخور باشه ولی من همیشه دلم خواسته که بیشتر باهات آشنا بشم -

 :دپرآرمان به میان حرفش می

 ونِ دخترا، معادلِ همون کراش دارم روت و میخوام مختو بزنمه دیگه؟آشناییِ بیشتر تو زب -

 :خنددمی

 ...تقریبا -

ذت مشغول خوردن ن پراشتها و با لست که جدی جدی سیرمونی ندارد. همچناو نگاهش به آرمانی

 ...آن کیک است

 :کندتری اضافه میو با لحن جدی

قدری که هنوز اله که فوت شده و تو بیش از اندازه بهش وابسته بودی! اونمیدونم پدرت خیلی س -

که هنوزه با مرگش کنار نیومدی. با یاد و علایق اون زندگی میکنی و یکی از دلایلی که انقدر موفق و 

 !روپا شدی، باارزش بودن اون براته

گوید و شاید که اما چیزی نمی شود؛بیند و متعجب میهای آرمان را میبپوزخندِ توی نگاه و کنج ل

 .زنداندیشد و نیشخند میدارد به چیز دیگری می

 :دهدادامه می
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ی چندان خوبی با مادرت نداری. چون یادمه توی یکی از لایوهایی که گذاشته ابطهتک فرزندی و ر -

 ببینیش؟ خوایهوا سرش داد زدی و گفتی دست از سرت برداره و با چه زبونی بگی که نمیبودی، بی

 .چیزیتواند بفهمد. هیچی آرمان هیچ چیزی را نمیاز نگاه جاخورده

 !داردشخواهد ادامه بدهد، سوالِ عجیب و غریبِ آرمان، به تعجب وامیو تا می

 من، تک فرزندم؟ -

 .خنددزده و گیج میحیرت

 پرسی؟ اصلاً صبر کن ببینم. تو خواهر و یا برادر داری؟از من می -

خندد. کوتاه و غرق در اش نیست، میطوری که حنا متوجههمچون خودش گیج و یک آرمان هم

 ...فکر

 نه، منظورم اینه که توی کدوم لایو و یا استوریم گفتم که تک فرزندم؟ -

 !آهان

 :گویدکشد و عینِ حقیقت را میهایش بیرون میباش از میان لاخن انگشت اشارهن

کنی. ستش جز میثاق سروش و استادِ طراحیت کسی رو فالو نمیتو نگفتی! خودم کشفش کردم. را -

ذاشتی باهاشون. . اگه داشتی بالاخری پستی چیزی میمنم گفتم خب حتما خواهر و برادر نداری که

 ...بهشون نگفتی! منم با خودم گفتم که حتی یه بارم چیزی راجع

 .شوده، قیچی میایِ کوتاحرفش با به میان پریدن آرمان و ادای آن تک کلمه

 .درسته -

 .بیندمی های سیاه و جذاب آرمان را بر روی آنکشد و سرُیدن تیلهان میلب زیرینش را توی ده

 :پرسدبا مکث و آرامشِ آمیخته به نازی می

 خُب؟ -

گیرد. یک تکه از کیک، کمی از تیرامیسو و قلپی از بیند که آرمان دوباره لنُباندن را از سر میو می

 !ت چاکلتها

 :زندب میرنگ حنا، لهای طوسی خوشبه تیلهسپس با خونسردترین لحن ممکن و خیره 

 ...راستش خیلی فکر کردم -
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 ...رود برای این مُدل خودمانی صحبت کردنِ اوو حنا غش و ضعف می

 ...داند آرمان از آن متنفر استپرد. کاری که میاختیار به میان صحبتش میشود و بیکنجکاو می

 در موردِ؟ -

 !گیرد جز یک نگاه چپکیجوابی نمی

 :دهدتر ادامه میو آرمان است که بیخیال

 .که خداروشکر به نتیجه هم رسیدم -

 فشارد و چرا انقدر هیجان دارد؟گیرد. میب زیرینش را به دندان میل

به او پیشنهاد کند. که مثلا آرمان افکارش خنده دار است و به چه چیزهای محالی دارد فکر می

 ...همکاری بدهد و یا او را با خود برای همراهی در فلان جشنواره ببرد و یا

 !ش شد این که بهت اجازه بدمو نتیجه -

 انگاری کسی به صورتش سیلی بکوبد! صبر کن ببینم...چه شد؟

 کرد؟ی...چه چیزی را داشت به او واگذار میاجازه

 :جنباندب میل

 ی...چی؟اجازه -

کند هوایش که حنا را حسابی هوایی میخندِ بیکند و آخ از آن تکان همچنان دارد نوشِ جان میآرم

گوید، خون در ی اوست که با شنیدن صدای آرمان و آنچه که میو دخترک هنوز غرقِ ل*ذتِ خنده

 .بنددهایش یخ میرگ

بهم علاقه داری و  دخترِ جذاب، شیطون و خوشگلی هستی که خُب توی اینا هیچ شکی نیست! -

میل نیستم. بهت اجازه میدم که بیشتر کنی بهم نزدیک شی. خواستم بگم منم چنان بیسعی می

 .باهام آشنا شی

 !زده. خوشحال و کمی هم گیجخندد. بلند و ناباور و حیرتمی

 ها را بگوید؟حسِ مورد تمسخر قرار گرفتن دارد و آرمانِ بهمنش باشد و این

شک که مزخرف است و اصلا خواب است و رویا و شاید حتی یک شوخیِ غیر مزخرف است! بی

 !معمولی
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ی اول شود و لعنت به آن قطرهی چشمانش پر از اشک میکند و کاسهداند چرا بغض میو فقط نمی

 !خوردسمجی که از چشم راست به پایین سر می

 :دهد تا بگویدب تکان میبه زور ل

 شوخی؟ -

 :گویدکند و لحنش چرا انقدر محکم است وقتی که میقی نگاهش میطور عمیآرمان یک

 !جدی -

 :لرزدشود. و حالا صدایش هم از زور ناباوری و ترس و شاید حتی حس کم بودن میبغض، بیشتر می

 !ا...اذیتم...نکن -

 :شودره میقرار حنا پاگوید، بندِ دلِ بیاش، که با چیزی هم که میخندد و علاوه بر خندهآرمان می

 ...اذیتِ چی اخه دیوونه؟ دارم بهت پیشنهاد میدم که باهم باشیم. همدیگه رو بشناسیم و -

خورد. عصبی و گیج و بدحال شکند و حالش از انقدر ضعیف بودن در مقابلِ او بهم میبغضش می

 :کندحرفش را قیچی می

 !ست...مزخرفه یعنی...یعنی اصلا جور در نمیادمسخره -

 :کندبا اخم نگاهش می آرمان

 ست دقیقا؟کجاش مسخره -

کند. صدایش میلرزد و وای از ریزد و قلبش درد میدست خودش نیست که این چنین دارد اشک می

 ...آن شوکی که گرفتارش شده است

 !طه بدیازم تعریف بکنی و بهم پیشنهاد راب همه جاش. مخصوصا اونجایی که تو بخوای -

زده و شاید حتی غمگین شوند و تا بخواهد ادامه بدهد، صدای شوکتر میپررنگهای آرمان اخم

 :رسدشادی به گوشش می

 شدی تو؟حنام؟ چی -

 :کندکند تا به سمتشان بیاید، آرمان عصبی و محکم برایش امر میو همینکه شادی قصد می

 !کنیمبتمرگ سرِجات، خودمون حلش می -
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ونه بحث حنا، هنوز خود را پیدا نکرده است؛ اما برای جلوگیری از هرگان باز نکرده و شادی، هنوز ده

 :زندب میو یا نزاعی برای رفیقش ل

 .لطفا برگرد سرِجات. من خوبم عزیزم -

 !های خوشرنگش نداردهای لعنتیِ ریزان از تیلهاشک و آن لبخند لرزانش هیچ هماهنگی با آن قطره

 ...گردد و حنابه پشت میزش برمیمیلی و نارضایتی ست که با بیشادی

 ...قراری پشت چشمانِ سیاه چون شبشکند. به جدیت میمیک صورتش و آن بینگاه به آرمان می

 ...قلبش از هیجان و ترس به درد افتاده است و گلویش، خشک چون کویر و بیابان

 مگر دوستش نداشت؟

 د؟ای برسمگر این همه راه را ندوییده بود که به چنین لحظه

 اش بودنِ با او و عاشق کردنِ او نبود؟مگر خواسته

 شهر دلیل دیگری داشت، جز آرمان؟مگر آمدنش به این کلان

 اش همین نبود؟گرفت و مگر... تمام غایت و خواستهاصلا عشق به طراحی از کجا نشات می

 !لرزند...دستانش همقلب و تن و روحش می

داند آن ه میزان زیادی خوشحال است و متعجب و فقط نمیخود را گُم کرده؛ اما خوشحال است. ب

 حس بدِ چون بختک افتاده به کنجِ دلش، از کجا آمده است که چنین حالش را آشوب نموده؟

 ...ست بر شاهراه گلویش وبغض، تیغ تیزی

 :خزدهدف، همراه با نفسش از میان لبانش به بیرون میای بیکلمه

 ...م...من -

آید. شوکه ی آرمان، روی میز جلو میب نرانده است که دستِ بزرگ و مردانهی بر لو هنوز چیز خاص

 .شوداش توی دست گرم آرمان پنهان میکشد که مچِ بستهآورد و به ثانیه نمینگاه بالا می

 !ریزد و...جانش همقلبش فرو می

 شکند و چرا انقدر ضعیف و حساس شده است؟بغضش می

 :نالدمی

 آرمان؟ -
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 ...ی او بر پشت دست خودششود با نوازشِ انگشت شست مردانهجوابش همراه میو 

 دوسم داری یا نه؟ -

خورند. به تکان دادن اش سُر میبه پشت هم بر گونههای لعنتی، پشت زند و قطره اشکپلک می

 :دهدکند که آرمان ادامه میسرش اکتفا می

 ه حنا؟ترسی؟ بودنِ من باهات ترس دارپس از چی می -

بند و باری داند آرمان، متعهد و مرد است. اهل عیاشی و بیی بزرگ است...چرا که میجوابش یک نه

 ...طه داشتن با او بترسد امانیست که بخواهد از راب

 اندیشد؟های نرگس و سوسن میاحمق شده است. یک احمق به تمام معنا و نمیداند چرا دارد به حرف

قدر اش چرا یکهو انبه او پیشنهاد داده بود؟ مردِ مغرور و به دست نیافتنیاصلا...اصلا چرا آرمان 

 نزدیک و در دسترس شده بود؟

جهت بهانه خود و بیداند که دارد بیگیر و پریشان و آشوب و فقط خدا میدیوانه شده است...بهانه

 ...چیندمی

 :جنبانداش، زبان میتر آمدن سر آرمان و نگاه خیرهبا پایین

 .ترسمنه...من، نمی -

 !لرزدخندد و حنا، میآرمان می

 هات برای چیه؟الان این گریه -

داند و فقط...حسابی شوکه کشد. راستش خودش هم دقیق نمیهایش میدستش را به پشت چشم

 !شده است

 .ولی خدایی مارکِ ریملت خوب چیزیه. نه ریزش، نه سیاهی -

 .خنددمیمیان آن حجم از اضطراب و پریشانی 

 :شنودو باز هم صدای آرمان را می

 جوابمو ندادی. دوسم داری یا نه؟ -

 :شوداختیار از حال و هوای گریه خارج میکند و بیچشم درشت می

 گفتم که آره. چند باره دیگه قراره بپرسی که خیالت راحت بشه؟ -
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 ...شود ودستش فشرده می

 ...یباصلا جان باید داد برای این حسِ گرم و عج

 پس دلیلی برای رد کردن پیشنهادم وجود نداره. هوم؟ -

 ...ریزد؛ اماخندد. قلبش فرو میمی

 بهتر نبود که سوال پس ذهن و قلبش را بپرسد؟

 :زندب میکوتاهی لبا مکث 

تونه نداره؛ اما دلیلِ یهویی کوتاه اومدنِ تو چیه؟ تو همونی نیستی که ادعا میکردی هر کسی نمی -

ها و عقایدت میخوای با شاگردِ سرتقت شد؟ برخلاف تمام قانونجلب و یا اغوات کنه؟ چی نظرت رو

 بریزی روی هم؟

 !خنده شده است آقاخندد و باید اعتراف کند که امروز چه خوشآرمان بلند می

 !گاهی اوقات دور زدنِ قوانین مشکل نداره که هیچ، بیشتر مزه هم میده -

کشد. زند که قلب حنا را از شدت هیجان و عشق به بند و اسارت مییو پشت بندِ حرفش چشمکی م

 !ست اوبازیشناسد و عجب زبانحرفی ندارد و انگاری تازه دارد آرمانِ پیش رویش را می

 :دهدطور با نفوذی دستور میهنوز چیزی نگفته است که آرمان یک

 !ن میگم، قبول کنی و بگی خُبنیازی نیست به چیز خاصی فکر کنی. فقط کافیه هر چی که م -

 :زنداش ل*ب میکند که آرمان با جلو کشیدن تنهنفس نگاهش میورای تصورش است...ناباور و بی

 .بیا از اینجا شروع کنیم. تو از همین لحظه به بعد دوست دخترِ منی و منم دوست پسرتم. بگو خُب -

 !زندقلبش نمی

 !آیدنفس نمی

های سیاه او نگریست و او را نخواست! که به توان به تیلهقتا که نمیلرزد و حقیدست و دلش می

 !صدای بم و دلبرش گوش سپرد و جواب منفی داد

 :کندخورد و قلبش را رسوا میکند و وای از آن زبانِ جنبانش که تکان میتنش د*اغ می

 !خُب -
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 ...تابقرار و بینیمه شب و دخترکِ قصه، بیدار و بی ساعت حوالیِ دوازده

 ...کند. به آن اسنکِ ویژه با سس تندِ خوش یومبه امروز فکر می

 !ی رویاست و بسای که دیگر برای حنا، رومنس نیست؛ کافهبه آن کافه

چه کند که  ماه اصلا مناسب نیست؛ اما اش برای این هوای زیادی سردِ اول آبانتاپ نازک و دو بنده

 !ریزدسوزد و شرُ شرُ عرق میهوای ناباوری می دارد در تب هیجان و شورِ خواستن و

کند. آرمانِ بهمنشِ دست نیافتنیِ مغرورِ زیادی جذاب برای بار هزارم گفتگویشان را دوره و مرور می

ی آرمان، زند. حتی از او تعریف کرده است. و حنا به گفتهبه او پیشنهاد داده است! قلبش تند می

 .ب استبرای او، خوشگل و شیطان و جذا

ای که گفته کند. و وای از آن لحظهاند و تپش قلبش هزار را رد میهایش از گرما به گزگز افتادهگوش

 :بود پسرِ همدیگر هستند و حنا ل*ب زدهدختر و دوستبود بعد از آن دوست

 !خب -

 !ترشهای عجیبکند و به آن شرطهای عجیبِ آرمان فکر میبه حرف

 :بودمثلا آنجایی که گفته 

ها گافِ بیخود ندی. قرار نیست فعلاً رابطمون رو علنی کنیم. پس حواست باشه جلوی همکلاسی -

 .پیش دوستات هم زیاد کالبد شکافی نکن از خودمون

متوجه نشده و آرمان، برای افتادنِ دوهزاریِ دخترک، جدی و محکم؛ اما آمیخته به تفریح توضیح 

 :داده بود

جیک و پوکِ خودمون هی نری بزاری کفِ دست این و اون که یه وقت نخِ  خوام بگم ازیعنی می -

 !مون چیزی بپروننطهت شُل بشه و زرت و زرت در مورد رابدهنِ دوستا

و با نفوذتر و حتی به دور از شوخی و  ی تفهیم تکان دهد، آرمان جدیو تا خواسته بود سری به نشانه

 :گونه تفریح ادامه داده بودهیچ

قانون اول؛ سرِ کلاس، من همون استادِ بداخلاقِ سرد و مغرورتم. همون ورژنِ سابق و اصلی که از  -

وقت و تحت هیچ شرایطی سرِ کلاس و یا بعدِ کلاس و خلاصه وقتی که آرمانِ بهمنش توی ذهنته. هیچ

 !وقتتوی اون نسخه از خودم هستم، بهم نزدیک نمیشی. تاکید میکنم، هیچ
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ش کشیده و آرمان با دیدنِ وحشتِ توی نگاه او، با خنده ایی تمام جانش را در آغوسروپسِ بیتر

 :اضافه کرده بود

 .زنم، نه؟ آره خب؛ چون من برای همه، خودم نیستمچرا خشکت زد یهو؟ عجیب می -

 :و با چشمکی به خودش اشاره زده و ادامه داده بود

تر باش که قراره باهاش کلی خوش و خوشحال خوشحال باش که این ورژن از آرمان برات رو شده -

 .بگذرونی

 ...نفهمیده بود. هنوز هم

ست و آهنگ رویای آبی از ی خاموش گوشیکشد. صفحهدنِ خیس از عرقش میدست به گر

 ...پوبون

بندد و باز تصویر صورت آرمان و صدای بم و دلفریبش، پیش چشمان و توی گوشش پررنگ چشم می

 :شوندمی

ای که الان بهت میدمو بزن تو گوشیت. پیامای طراحی و رسمی به اون خط،  دوم؛ شمارهقانونِ -

 .ها به این خطها و خاکبرسریرابطمون و شیطونی

اش چنین هیجان، حیرت و ترسی را باهم تجربه خندیده و برای اولین بار بود که در تمام طول زندگی

 ...کردمی

 ... عنوانِ نام کوچکش واش را ذخیره کرده بود...تحتِشماره

 ...های عجیب و غریبِ آرمان تمامی نداشتانگاری قانون

 :ب زده بودطور غرقِ توی فکری لوقتی که یک

دونستی رو بندازش تو سطل آشغال! من خودم خیلی خوب بلدم که هر چی که تا به امروز ازم می -

 !چیا رو بهت نشون بدمو چیا رو نه

 :نفسی صدایش زده بودن داده و به زور و با بیاش را تکادستان یخ زده

 ...اما آرمان -

 :و خیلی زود، حرفش در نطفه مرُده بود

سخت نگیر. فقط کافیه چیزایی که بهت گفتمو مو به مو اجرا کنی. خودتو بسپر به من. قول میدم بد  -
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 !بهت نگذرونم ملوچ

 ریخت؟یگفت ملوچ، قلب دخترک چنین فرو مو چرا هر بار که او می

 شد؟شد که با هر بار ل*ب جنباندنِ او و چشمک زدنش این چنین از خود بیخود میچطور می

 !و وای بر قلبِ دخترک که گلوله بر عقل و منطقش شلیک کرده و...قبول کرده بود

 قبول...کرده بود؟

 .ریزداش فرو مینهچیزی درون سی

 :ان صحبتشان پریده بودای که فوادِ آژگانِ لعنتی به میو مرورِ آن لحظه

س زدنتون تموم شد، باید عرض کنم که یه کار خیلی مهم پیش اومده و سپهر باید کافه رو اگه لا -

 .ببنده

ای که انگاری در همان دقایق اولِ بازی، اسباب بازی محبوبش را از او گرفته باشند؛ چون دختر بچه

 :کندبغض می

 یعنی چی؟ -

 :اسموک روم، چپکی نگاهشان کرده بودو فواد، به هنگام ترکِ 

 !یعنی هرچی زودتر فلنگو ببندید -

 ...شادی از پشت میز بلند شده بود و حنا و آرمان و حتی معینِ پارسا

 ...شان و از دست دادنِ آرمان، چون خوره به تنش افتاده بود وحسِ تمام شدن مکالمه

، آرمان درست پشت سر او قرار گرفته و با خم ای که به هنگامِ خروج از دربِ اتاقوای از آن لحظه

 :ب زده بودش به زیر گوش حنا، گرم و صمیمی لکردن سر

کارمون با هم، اینجا و اینجوری تموم نمیشه. شامِ فردا رو مهمون من. آدرس و ساعت دقیقشو برات  -

 .کنماِس می

نفسی شردنِ دست شادی، با بیی هزار و چندم سقوط کرده و فقط توانسته بود که با فقلبش از طبقه

 :تابی شدیدی ل*ب بزندو بی

 ...قبوله -
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همان دم که از خواب بیدار شد، موتور استرسش هم روشن شد. آرمان، حوالی چهار و پنجِ سحر محل 

 ...نام و معروفقرار و ساعتش را اس ام اس کرده بود. رستورانی در یک خیابانِ خوش

به آن منطقه و خیابان شنیده بود. بعد از کلی خیلی چیزها راجع ی شمال بود؛ امابا اینکه بچه

اش داده بود. به سوسنی که آماده وجو و کنکاشِ آدرس از خزان، بالاخره دل به رفقای در خانهپرس

زد تا بر سر میز بروند و به شادی و نرگسی که هنوز چیزی نشده، بادا بادا شدنِ ناهار را فریاد می

 ...خواندندمبارک بادا می

بعد از ناهار به تکاپو افتاده بودند. سوسن، تمام موهایش را اتو و شلاقی کرده و نرگس و شادی به 

 ...آرایش کردنش مشغول شده بودند. کارهایش را که کرد، ساعت شش و نیم عصر شده بود

 :زندب میدیدنِ ساعت، مضطرب و پر استرس ل نرگس با

 نشه؟ ها. دیرهشت باید اونجا باشی -

 :کردکند که دم به دقیقه توپِ استرس حنا را باد میسوسن چپکی نگاه نرگسی می

 رسیم بابا. چرا انقدر به بچه استرس میدید؟می -

رود از اش توی هم میجوشید و چهرهگذارد؛ دلی که چون سیر و سرکه میحنا دست روی دلش می

 ...شدت هیجان و اضطراب

 ...تهوع دارم -

 :خنددمی شادی بلند

 ...نری عوق بزنی روش که مُرده و زنده نزاره برات -

 :کندنرگس اما برای آرام کردن دل حنا هم که شده، موضع خود را حفظ می

 ...عیبی نداره. خیلی طبیعیه که حالت بد بشه. بالاخره بعد از این همه مدت جدی جدی -

 :دهدسوسن حرفش را برُیده و به حنا دستور می

 ...شو شلوارتو در بیار ببینمبلند  -

 :زندحنا، بدحال ل*ب می

 .دار نپوشم امشب. خیلی جلف میشمزاپ -

 :کندسوسن از بازو گرفته و بلندش می
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کم زر زر کن عزیزم. میگم بپوش یعنی بپوش. اون آرمانی که داری باهاش قرار میزاری امشب، یه  -

ی خوش خط و خالِ که تو نخِ سادگی نیست. هپسرِ گوگول مَگولِ ساده نیست. یه مردِ چشم درید

 .سالشه...بفهمسی

زند و شادی مدام در حال خندیدن و تیکه پراندن است. خصوصا شلوار را به اصرار سوسن به تن می

 :گویدهنگامی که می

رفت سرِ زد مییه جور میگه امشب جلف دیده نشم، انگار خانوم هر جلسه تیپِ مریم مقدس می -

 ...سگُل صد رحمت به تریپِ امشبتکلاسش. ا

افتد...زیبا بود و زیباتر شده است روی تخت میی قدی روبهنشیند، نگاهش به آینهروی تخت که می

 گیر شده است؟داند امشب چرا انقدر حساس و بهانهمنتها نمی

 :زندنق می

 ...ولی پام خیلی معلومه -

 :کنداش را تنش میسوسن مانتوی پشمی

 ...ه قرآن یکی میزنم تو دهنتاحنا ب -

 :خنددنرگس می

 کار کنه خب؟بابا بیچاره چی -

 :دهدشادی جوابش را می

حیا و چشم سفیدِ خودمون بمونه. من نمیدونم چرا هنوز با یارو سرِ دیت نرفته همون حنای بی -

 قدر سیس گرفته؟این

های حنا شارژ ن بار روی ل*بشان، رژ کالباسی رنگ را برای چندمیاهمیت به هر سهسوسن بی

 .کندمی

 ...و حنا

 !گیر و...شاید حتی مشتاقزده و مقدار زیادی حساس و بهانهمضطرب، ترسیده، هیجان

 :زندنق می

 مگه نگفتم رژ لبمو قرمز بزن؟ -
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کند و سپس موهای ل*خت و مشکی کند. شال موهر را روی سر او مرتب میسوسن توجهی نمی

 .کندهایش پهن مینهرنگ حنا را روی شا

 :کشدنرگس از روی ذوق جیغ می

 ...قدر خوشگلیبمیری که این -

 !آیدو خوشش می هایش کشکند و طرح لبخند روی ل*ببه آینه نگاه می

 .ای لعنت خداوند بر این استرسی که به جانش افتاده بود

 :زندهایش اشاره میکند و به خودش و لباسمضطرب نگاهی به نرگس می

 جدی میگی؟ یعنی خوشش میاد؟ -

 !شان، کمی خشن است و منطقی و شاید حتی عصبیو سوسن برعکس بقیه

 :غردکوتاه می

 !کنه خوشش نیادغلط می -

کند. هفت و پنج دقیقه و...راه طولانی هم در پیش دارد! بعد از خندد و به ساعت نگاه میمضطرب می

ها از خانه خارج دارد و با خداحافظی از بچهیچ را برمیگیرد، سویاینکه با گودگرل محبوبش دوش می

های پاپ و کند. طبق روال همیشگی، آهنگشود. سوار ماشین شده و دستگاه ضبط را روشن میمی

گیرد. کنند و...حنا اما برعکس تمام روزهای قبل، فاز قِر و قمیش نمیشاد فضای ماشین را پُر می

 !استرس دارد و مقدار زیادی تهوع

 !کند، برگردصدایی مدام توی سرش تکرار می اش پایین آمده و یکتمرکز رانندگی

 ...گذارد برگردد! که قید قرار و آرمان را بزند واما چه کند که دلش نمی

 ...آور تمام شودکاش که هر چه زودتر به آن رستوران لعنتی برسد و این قرارِ دلهره

کند و طرف خیابان پارک میرسد. ماشین را آنمورد نظر میدرست پنج دقیقه به هشت به رستوران 

گیرد. هایش شکل میی مشکی رنگِ آرمان و همان شماره پلاک، لبخندی روی ل*ببا دیدنِ سانتافه

 !آمده بود

افتد. ابروهایش بالا کند، تازه چشمش به دخترهای بیرون رستوران میعرض خیابان را که طی می

کرد و جوشد. کاش او هم بلوند میو دافی و قد بلند...یک آن حسی در دلش میپرند. همه بلوند می
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 !کاش که کمی قد بلندتر بود

 .کند که افکار منفی را پس بزندکشد و سعی میآه می

 .و لعنت بر حس عشق و عاشقی و خودش و آرمان که این چنین حساس شده بود

کند که همه چیز به خیر و خوبی برگزار دعا می کشد و با نگاه کردن به آسمانِ شب،نفس عمیقی می

 .شود

هایش را خمار شود. هوای گرم رستوران پلکبا تمام شدن راز و نیازش با خدا، داخل رستوران می

کند و هنوز ل*ذت هوای داخل را به جان نکشیده که با دیدنِ آرمانی که انتهای رستوران، پشت می

 !کندمشغولِ کار کردن با موبایلش است، بدنش یخ مییک میزِ کنار پنجره تنها نشسته و 

زند که آرام باشد و آخر چطور شد کند. به خودش نهیب میگیرند و خودش را گُم میپاهایش لرز می

 ...های حناچیز عوض شد؟ حتی حالتقدر همهکه با یک پیشنهادِ او، این

 کجا رفت آن حجم از پررویی و جسارت؟

. با ایستادن کنار رودهایی به ظاهر محکم، جلو میشود و با قدمسات منفی میبیخیال انرژی و احسا

شود و دستش را جلو گذارد. از جا بلند میاش شده و گوشی را روی میز میمیز، آرمان متوجه

 :آوردمی

 !سلام -

 !لرزند. برعکسِ دستان خودش، دست آرمان حسابی گرم و د*اغ بودکند دستانش میاحساس می

 :جنبانده زور با طرح لبخندی، ل*ب میب

 .سلام -

روند. اویی که با یک پلیور طوسی روشنِ یقه سه سانتی های حنا پیِ کنکاشِ او مینشینند و تیلهمی

های تا آرنج بالا زده شده کند و وای از آن آستینوجذب و یک شلوار ذغالی، حسابی دارد دلبری می

 ...ی دستشهای ب*ر*جستهو رگ

 .خورداش سُر میزی درون س*ی*نهچی

 :زندآرمان لبخند می

 خوبی؟ دستت چرا یخ کرده؟ -
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 ...ی آرمان استحواسش پرتِ آن یک دسته موی جدا شده و به روی پیشانی افتاده

 ...کند وگیج و مضطرب و وا رفته نگاهش می

 :راندَکند را بر ل*ب میاولین چیزی که به مغزش خطور می

 !تو که مثل تنور، داغه برعکسِ دستِ -

 :خنددآرمان صدادار می

 .من تبِ دِیتِ اولو دارم -

ریزد شود و فرو میو کاش کسی به او بگوید که اینطور نخندد...که هر بار قلب دخترک فشرده می

 ...و

 .ی امشب را بخیر کندآه! خُل شده است و خدا بقیه

 :کندبحث را عوض می

 ...چقدر عجیب به نظر میای -

 :ی بحث قبل را بپیچدجواب بگذارد و نسخهو این بار نوبتِ آرمان است که صحبت او را بی

 خوری؟چی می -

 :گیردطرح را به سمتش میهمان دم گارسون هم به سراغشان آمد...آرمان منوی خوش

 .انتخاب کن -

 !ترسدبخواهد صادق باشد، می

 !باشد و اشتباه بخوانداز اینکه نکند نام غذا و یا نو*شی*دنی را بلد ن

دهد به نظر آرمان، خیلی سطحی و معمولی و مزخرف ترسد؛ از اینکه نکند چیزی که سفارش میمی

 ...بیاید و

قدم شده است تا با حنا داند. اویی که پیشچیزی از او نمیترسد! هیچترسد و خیلی هم میمی

 ...ر*اب*طه داشته باشد

 :زندرا پس میبرای همین با لبخند معمولی منو 

 .برای منم خودت سفارش بده -

 :روندهای آرمان توی هم میاخم
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 جا خوشت نمیاد، آره؟جوری. نکنه از ایننمیشه که این -

 احترامی؟شود و نکند که آرمانَش به دل بگیرد و حرفش را بگذارد پای بیدستپاچه می

 :خنددمضطرب می

 !هم دنج و آرومه. فقط خواستم تو سفارش بدی، همیننه نه اصلا اینجور نیست...اتفاقا خیلی  -

 :اندازدآرمان نرم شانه بالا می

 .خیلی خُب...پس من هر چی بخورم، مجبوری بخوری -

رود و به گوید. گارسون با گرفتنِ سفارش او، میزند و چیزی نمیتنها در جوابِ حرف او لبخند می

 :کندمحض دور شدنش، آرمان ل*ب باز می

 ....یه کم از خودت بگوخُب -

های سیاه و دلفریبِ او نگاه کند و حرف بزند. پوف...حسابی خود را گُم کرده شود که در تیلهنمی

 ...است

 ...کند آرام باشد. خیلی آرامگیرد و سعی میدم عمیقی می

 .چی بگم؟ تو بپرس، من بگم -

شان دید و قربان صدقههایش میعکسی خدا، حنا در هایی که همیشهزند. از آنآرمان لبخند می

 ...رفتمی

 گفتی غیربومی هستی، آره؟ -

 :دهدسری به تایید تکان می

 .ی شمالمبچه -

 ...پرند. توی فکر استابروهای آرمان بالا می

 چندتا خواهر و برادر داری؟ -

 :دهددرنگ جواب میبی

 .هیچی -

 :کندخندد و...زیرکانه تعریف میآرمان متعجب می

 ...ای پسعه! دُردونه -
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ست، او که نبود! پس دلیلی اش برگردد. آرمان دو شخصیتیکند به ورژن سابق و اصلیسعی می

 ...انرژی و ساکت و مودب باقی بماندقدر بینداشت که این

 :دهدبا لبخند پت و پهنی جواب می

 بینی چقدر لوس و ننرُم؟هوم...نمی -

بلعد، دهد و همانطور که دارد با نگاهش سر تا پای حنا را میتکان می خندد...سری به تاییدآرمان می

 :پرسدهمچنان می

 ت چیزی نگفتن؟تنها دلیل اومدنت به این شهر، طراحی بود؟ خونواده -

ی محو ها جز چندتا عکس و چندی خاطرهای که از آنکند و خانوادهاش فکر میناخداگاه به تنهایی

 ...ای که در پنج سالگیِ حنا، جانشان را بر اثر تصادف باخته بودندخانواده چیزی به همراه ندارد.

 ...رودای میمیک صورتش توی هم میکند؛ اما برای لحظهبغض، نمی

 .وقتی پنج سالم بود، توی تصادف از دستشون دادم -

 :کندآورد. شاید باید خجالت بکشد؛ اما...با مکث اضافه مینگاه بالا می

 ...ومدنم به این شهر و اصلا دلیل عشق به طراحیم، تو بودیدلیلِ ا -

 :ستی قبلیو آرمان هنوز گیج و متاثر جمله

 .خواستم ناراحتت کنممتاسفم. نمی -

 :دهدتنهایی را با آب د*ه*ان فرو می

 خبر از تو؟مهم نیست. بگذریم...چه -

زد که حنا را هایی میآرمان حرفغذا را که آوردند، شروع به خوردن کردند. در حین غذا خوردن 

کرد و می تر صحبتاش از بین رفته بود و راحتداشت. استرس اولیهحسابی به خنده وا می

 ...خندیدمی

حساب را پرداخت و دوشادوش همدیگر از رستوران بعد از خوردن شام، بلند شدند. آرمان صورت

کرد. نظیری را تجربه میلبش تپش تند و بیخارج شدند. همراهِ او و کنارِ او قدم برمیداشت و ق

 ...گرفت. اولین قرار حضوری و رستوران رفتن با یک مردهایش داشت با آرمان شکل میاولین

هایش را ست که نه جواب دایرکتشود. این مردی که کنار اوست، همان آرمانیقند در دلش آب می
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 هایش را؟داد و نه حتی کامنتمی

ایستند و در کمال تعجب و ناباوری، آرمان در را برایش باز ی مشکی رنگِ او میتافههمین که کنار سان

 :افتد که با دویست و شش آلبالویی خودش این همه راه را آمده استکند؛ تازه یادش میمی

 آ...ماشینِ خودم چی پس؟ -

 :خنددآرمان کوتاه می

 .سوییچو بده، میدم برات ببرنش دم خونه -

 :شوندنیدن چنین چیزی گرد میچشمانش از ش

 وا! کی ببره؟ -

 :بردزند و بعد صدا بالا میآرمان این بار به جای جواب دادن به او، سوت بلندی می

 .امیر؟ پسر بدو که کارِت دارم -

و حنا در تمام مدتی که آرمان داشت سوییچ دویست و شش دخترک را به آن پسرک ریقو و 

کرد که آرمانِ متشخص و جنتلمن کرد، فقط به این فکر میفارش میسپرد و برایش سلاغرمردنی می

 کجا و این چنین سوت زدن کجا؟

روند. یعنی با چندین دختر به اینجا آمده و هایش توی هم میو ناخوداگاه با فکر کردن به چیزی، اخم

 اش ببرند؟برای چند نفر شوفر گرفته بود که ماشین دخترک را به خانه

گیرد تا خروج از پارک کند، عقب می شوند. و آرمان، همچنان که دندهپسر، سوار ماشین میبا رفتنِ 

 :دهدپیشنهاد می

 .خوادنظرت چیه بریم یه نو*شی*دنی بخوریم؟ دلم یه چیز خنک می -

 !دوزد. ده و نیم شب است و زمان چقدر زود گذشته بوداش نگاه میبه ساعت مچی

 :زندا رضایت ل*ب میپرد؛ اما ببرق از سرش می

 ...قبوله -

 :خنددآرمان اما می

 ...البته فکر کنم تو یه چیز د*اغ لازم داری -

 :خنددشود؛ کوتاه میاش میی او به دستانِ در بدو قرار، یخ کردهی تیکهحنا که متوجه
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 .نه دیگه -

و آخر حنا او را آرمان میل بیشتر حرف زدن دارد انگار و این از جانبِ او... بسی عجیب است 

 ...شناسد. البته تا حدودی ومی

 :تر و آلوده به خندهبار کمی صمیمیآید. مخصوصا اینصدای آرمان باز می

 یعنی الان دیگه سرد نیستی؟ -

 :خنددمی

 ...نه اصلا -

 :کنددهد و مشت به دور فرمان، محکم میآرمان سری تکان می

 .خیلی هم عالی -

قدری که ماشین زیر پایش به غرش و نعره دربیاید و حدودا بیست آندهد. و بیشتر گ*از می

 .ی دیگر و در ماشینی که کنار خیابان پارک شده بود، باهم مشغول خوردن آب زرشک بودنددقیقه

تاب و تشنه برای صدای او و لحن حرف زدنش به خورد و حنا، چقدر بیگوشی آرمان زنگ می

 .سپارداش گوش میمکالمه

 .رسم شما منتظر نمونیدم؟ کار دارم خوشگلم...نه، دیر میجان -

 :اندیشد که به چه کسی گفته بودخندد و حنا به این میاندازد و میمیان حرفش وقفه می

 خوشگلم؟ -

کند و گوشی را روی داشبورد و آرمانی که پس از خداحافظی با فرد پشت خط، تماس را قطع می

کند و حناست که زودتر از چرخاند، نگاهشان باهم تلاقی میمت حنا میو همین که سر به س اندازدمی

کند و آرمانِ دروغینِ قصه، حواسش هست که ی این نگاه را با سر به زیر انداختن پاره میاو، رشته

 .کندپیشه زیادی دارد در ابرها سیر میدخترکِ عاشق

 .تا همگی باهم شام بخوریماینا خونمونن که زودتر برم  گفت خالهمامان بود. می -

حواس بر ل*ب و حنا انقدر بابت تلاقی نگاهشان غرقِ هیجان و ضربان تند قلبش است که بی

 :راندمی

 .دونممی -



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
228 

 

 :پرسدآرمان متعجب می

 دونی؟از کجا می -

خواهد چیزی خندد و همین که میشود. مضطرب میی سوتی که داده بود، میو حنا تازه متوجه

 :کنددستی میرمان پیشبگوید، آ

 !اصلا حواست به من نیستا حنا خانوم -

 !کندنشیند از اینجور حنا خانوم گفتنِ او و د*اغ میتمام تنش به انقباض می

 .حواسم هست فقط...یه کم هُول کردم -

بر رانَد که موی نداشته را ای بر ل*ب میآورد و آهانِ کشیدهآرمان دوباره ماشین را به حرکت درمی

دهد. کند و حنا...خیره به ساعتی است که ساعت دوازده و پنج دقیقه را نشان میتن حنا سیخ می

جوید و به حتم رنگ رژ ل*بش پاک گیرد. زیادی دیر نشده بود؟ ل*بش را از استرس میاسترس می

 ...شده است

 ...رویشروبهکند. به دستِ محکم شده به دور فرمانش و آن نگاه رخ آرمان نگاه میبه نیم

گیرد. شبِ زیادِ از حد خوبی را شود از عطرِ او... بغضش میهایش پرُ میکشد و ریهعمیق نفس می

ها برای این حجم از خوشی گریه کند که نیاز دارد برود خانه و تا ساعتتجربه کرده بود و...حس می

 .کند

کند و که یکهو ل*ب باز می داندشود و مسیرِ آرمان، کجاست اصلا؟ فقط میداند چه مینمی

 :گویدمی

 .آرمان من...من دیرم شده...باید برگردم خونه -

 ...اش را نقض و رد کند؛ اماانتظار دارد که آرمان، خواسته

 .رسونمتآخ شرمنده اصلا حواسم به ساعت نبود! الان می -

 . تماما پشیمان بودی آرمان به او داده بود، حالاکه آدرس دقیق را بنا به خواستهبعد از آن

 :گویدبا لبی برچیده می

 .کاش دمَِ یه آژانس پیادم میکردی -

های چرخد و وای از اخمگیرد و به سمت او میآید، نگاه از خیابانِ شهر میصدایی که از آرمان درنمی
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 ...ی اوپررنگ و توی هم رفته

 :شودترسد و برای هزارمین بار در این شب دستپاچه میمی

 .خونواده منتظرتن...دیرت میشه هآخ -

 :دهدو بمیرد برای آرمانی که با لحنی محکم و جدی، جواب حنا را می

 .تره برای منچیزی نمیشه اگه اونا یه کم بیشتر منتظر بمونن. الان رسوندن تو از هر کاری واجب -

 :شود و لبخند ژکوندش خارج از اختیارش استقند در دلش آب می

 .مرسی -

اش سکوت بود از خواهش میکنم گفتنِ آرمان، دیگر هیچ گفتگویی میانشان رد و بدل نشد. همه بعد

 ...و سکوت

، غرق در دریایی از حس خوب. حسِ خوب کنار او راند و...حنارفت و تند میآرمان تخت گ*از می

 !بودن و عطر او را نفس کشیدن و با او صمیمی شدن

هایش و به آن نگاهی که در تمام طول راه فقط به ه موهایش به دستکرد. برخ آرمان نگاه میبه نیم

 ...جلو بود

شد نگاه اش میکه متوجهالبته که چند بار سنگینی نگاه آرمان را روی خود حس کرد؛ اما همین

 هایی در ماشین پخش شد؟دزدید. نفهمید چقدر در راه بودند و اصلا چه آهنگمی

 .آرمان، مقابل درب ساختمانشان از حرکت متوقف شده بود فقط زمانی به خود آمد ماشین

 :بیندکند و ساختمان را میآرمان سرش را خم می

 جاست دیگه؟همین -

 :اندازدشان میی خلوتِ غرقِ در سیاهینگاهی به کوچه

 .درسته، همینجاست -

 :پرسدآرمان با صاف کردن گ*ردنش، سوال دیگری می

 دوستات بیدارن؟ -

 .کندب نگاهش میحنا متعج

 دونم. چطور؟نمی -
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 :زندآرمان به گوشیِ اسیر شده میان انگشتان حنا اشاره می

 .زنگ بزن بگو بیان جلِو در بعد من برم -

ی آرمان و خودش را تمام روح و جسمش غرق خوشی شده بود و خوشا به حال آنان که توجه

 .همیشگی داشتند

داد که پایین ساختمان است. خیالش که از آمدن سوسن به سرعت با سوسن تماس گرفت و اطلاع 

 ...راحت شد، به طرف آرمان برگشت

 :هایش جاخوش کردای روی ل*بزدهلبخند مضطرب و هیجان

 .مرسی که رسوندیم. زحمتت شد -

 :خنددبیند، متعجب میاخم آرمان را که می

 چیه خب؟ تشکر نکنم؟ -

 ...ی صورتش رارج به رج و نقطه به نقطه کند.آرمان مستقیم و با نفوذ نگاهش می

 .م بود که تا اینجا بیارمتنه چون وظیفه -

 .کشدهایش، خجالت میو با مکثِ نگاهِ آرمان بر روی ل*ب

 ...خُب من برم دیگه -

گذارد. این بار برعکس تماسِ قبلی، دست آورد و حنا دست توی دست او میآرمان دستش را جلو می

 ...ست و د*اغهر دویشان گرم ا

رنگش های طوسی خوشی خود دارد، خیره به تیلهطور که دست دخترک را میان پنجهآرمان همان

 :زندل*ب می

 .شب خیلی خوبی بود برام -

 ...تابیایستد انگاری...از هیجان و از بیقلب حنا اما می

کند تا آرام باشد و میفرستد و خیلی سعی نفسی، نفس لرزانش را به همراه کلمات بیرون میبا بی

 :فقط بگوید

 .برای منم -

شوند. خداحافظی هایشان از هم جدا میکند، دستبعد از فشار اندکی که آرمان به دستش وارد می
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ی توری ساختمان باز و بندد، دروازهپرد. درب ماشین را که میکنند و حنا از ماشین بیرون میمی

گیرد و حنا به محض تماشای تک بوقی کوچه را دنده عقب میشود. آرمان با قامت سوسن نمایان می

ی ی امنش رسیده باشد. سر و کلهچرخد. انگاری که به نقطهدور شدن ماشینِ او، به سمت سوسن می

ریزد و خود را در مهابا و به یکباره اشک میشکند. بیی بغضش میشود و...بَنگ! کاسهبغض پیدا می

 :زندند. با بغض صدایش میکآ*غ*و*ش سوسن پرتاب می

 سوسن؟ -

 :بردکند و او را به همراه خود داخل پارکینگ ساختمان میسوسن دست به دور کمرش حلقه می

 .ششد دردت به جونم؟ اذیتت کرد؟ ولش کن اصلا گور خودش و بابای مُردهچی -

 :خنددبه افکار سوسن و آن تریپ خواهرانه و نگرانش می

 !عالی بود، عالیچی میگی دیوونه؟  -

 :زندسوسن با خوشحالیِ آمیخته به حرصی جیغ می

 .کنی پس؟ ترسیدمخاک تو سرت چرا خودتو لوس می -

 :خنددشود و بلند بلند میحنا میان گریه از آ*غ*و*ش او جدا می

 .وای اصلا باورم نمیشه. نه خودشو گرفت و نه تحقیرم کرد و نه چیز بدی بهم گفت -

 :زندایش قهقهه میسوسن هم پابه پ

 دیوونه...حالا تا کجا پیش رفتین؟ -

شود و با مرور آن تماس با یادآوری لحظاتی که گذرانده بودند، کیلو کیلو قند در دلش آب می

 ...شانفیزیکی

 :زندزده جیغ میهیجان

 .فقط دست دادیم ولی الان خداحافظی کردنی دستمو موقع گرفتن یه کوچولو فشارم داد -

 :روندخندد و باهم به طرف آسانسور میبلندتر میسوسن 

 .ایول دیگه تمومه. چشات کارِ خودشو کرد -

داخل خانه که شدند، حنا تا خود صبح و زمانی که هوا روشن شود، راجع به آرمان و حرکاتش و 

هایش گفت. کلی منتظر پیامی از جانب آرمان هم ماند؛ اما دریغ از حتی یک پیام! شادی حرف
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ست. باید جا بیوفتد و اما حنا طور باشد و ر*اب*طه مثل قورمه سبزیگفت طبیعی است که اینمی

زد و به گمان؛ زندگی داشت کرد. لبخند میشناخت و به شبی که گذرانده بود فکر میدست از پا نمی

 !دادروی خوشش را نشان می

های س است که در یکی از شبکهچرخاند. نرگکشد و گر*دن به سمت تلویزون میروی مبل دراز می

های شخصیت اصلی که یک دخترِ جِم، مشغولِ تماشای یک سریالِ آبکی و مزخرف است. به دیالوگ

کند و به التماس افتاده که مادرش به او، نام سپارد. گریه میست، گوش میمثلا ساده و خیلی معمولی

 ...اش را بدهدو نشان پدرِ واقعی

 :زندیناخداگاه زیر خنده م

فهمه اصلیه اصلا بین اینا نبوده و سریالو یه ماشالله تو ترکیه هر بچه دو سه تا بابا داره. تهشم می -

 .چند فصلی طولش میدن تا این هاچ، بره ننه بابای واقعیشو پیدا کنه

 :کندنرگس چپکی نگاهش می

 زهرِمار. خوبه منم علایقِ تورو مسخره کنم؟ -

هر دو ساکت  "باهم بحث نکنید"یرینی به دست به هال و اخطارِ محکمِ با ورودِ سوسنِ چای و ش

 .شوندمی

کشد که با ل*ذت ی سگ را دارد و به ثانیه نمیآید. مشامهشادی هم تازه از حمام بیرون می

 :گویدمی

 هوم...بوی دونات میاد. سوسن دونات پختی؟ -

 :خنددسوسن می

 .پوشیدا لباس میآره عزیزدلم...تا گرمه بیا بخور. بع -

ست که از خدا خواسته، با همان یک تکه حوله که تقریبا نیمی از بدنش را به نمایش گذاشته و شادی

 .نشینددارد و روی مبلِ کنار دستِ حنا میگذارد. دو دونات برای خود برمیاست، پا به هال می

 :زندگازی به دوناتِ شکلاتی توی دستش می

 ت خطت، سوسک خانوم؟چخبر از دوست پسرِ هف -

 :کندکه آرمان هنوز نه پیامی داده و نه زنگی زده است، بغ میچیند و با یادآوری اینل*ب برمی
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 .هیچی -

 :خنددنرگس نخودی و خبیث می

 .فکر کنم تو همون قرارِ اول پشیمون شده -

ه کوسن با نشیند و کوسن مبل را محکم و پرحرص به سمت او پرتاب کگیرد. در جا میحرصش می

 .کندضرب به سرش برخورد می

 آخ...چته وحشی؟ -

 :دهدآلود تذکر میسوسن، اخم

 .تاتونممودب باشید. با هر سه -

جوشد و حالش خوب شود. دلش چون سیر و سرکه میحنا بیخیالِ بحث و جدل با نرگس و شادی می

 !نیست

 ...حوصله و اخموکلافه است و بیاز صبح که بلند شده و هیچ نوتیفی از جانب او ندیده بود، 

 ...کند. آخر او عاقل است و منطقی و پختهبه سوسن نگاه می

 یعنی منم پیام ندم؟ -

 :دهدکند و سپس با چشم توی حدقه چرخاندنی جواب میسوسن چای دارچینش را مزمزه می

 !دیگه چی؟ معلومه که نه -

 کرد پس؟رود. حالا باید چه غلطی میوا می

 :کندمکث کوتاهی اضافه می سوسن با

 .صبر کن خودش پیام بده -

شادی همانطور که دو لپی مشغول نوشیدن چای و خوردن دونات محبوبش است، سری به تایید تکان 

 :دهدمی

 .آره بابا. صبر کن خودش بیاد جلو -

 .کندگونه حنا هم زیادی هَولَ جلوه نمیهوم...فکرِ بدی هم نیست! این

 :دهدتفهیم تکان می یسری به نشانه

 .ام نمیدمباشه...پس منم پی -
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 :زندسوسن، کوتاه ل*ب می

 .آفرین -

دهد. آن هم از آن گیرهای شناسد. برای همین گیر میاما شادی، ج*ن*سِ خ*را*ب حنا را می

 .پیچسه

 .قول بده -

 :شودمتوجه نمی

 قول برای چی؟ -

 :زنداش را ل*ی*سی میشدههای شکلاتیشادی، انگشت

 .قول بده که به آرمان پیام نمیدی -

اش در برابر آرمان خ*را*ب بود که حالا ی خودداریقدر سابقهکند. آنحنا چپ چپ نگاهش می

 کردند؟اش میرفقایش مسخره

 :آیدکوتاه می

 .قول میدم -

 !آید؟ خیراما مگر شادی کوتاه می

 .جوری نه، کامل بگو! بگو من به آرمان نمیدماون -

رود. کشد و ناخداگاه ذهنش کج میگوید، خجالت میطوری که میگوید و آنا آن لحنی که شادی میب

 :زندشود و حرص میسرخ می

 !خاک بر سرت بیشعور -

 .خنددسوسن هم می

 :کندشادی اما همچنان از رو نرفته است و دارد زر زر می

 خوای چیکار کنی؟خواد. اون موقع میمی چیه خب؟ والا ماهِ اول خلاف شرع نخواد، ماه دوم حتما -

 ...رود و...یعنی او با آرماننشیند و فکرش هرز میتمام تنش یک آن به عرق و گرما می

 :داند مسخره استدهد که خودش هم میگزد و جوابی میل*ب می

 .خوادنمی -
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 :پراندکند و تیکه مینرگس باز هم میان آن سریال تماشا کردنش، دخالت می

 .خوادتورو فقط برای قلبِ پاکِت میست و ، خواجهسالهخواد. آرمانِ بهمنش سیآره نمی -

 :زندشادی قهقهه می

زنی، وای به اون روزی که بهت پیشنهادِ جوریش داری برای دیدنش و پیام دادنش له له میتو همین -

. حیف که تر برسی به تختشگیری تا سریعخاکبرسری بده. دو تا پا از من و دوتا از سوسن قرض می

 .گرفتیزنه اکثرا، وگرنه از اونم قرض مینرگس یه کم لنگ می

 !خندند؛ جز حناهمگی می

 .غرق فکر است و...تپش قلبش حسابی کرکننده شده است

 :کندبا اخم کمرنگی ل*ب از هم باز می

عشق با کسی که ؛ چون دختری که از روی دلیلی برای خندیدن و مسخره کردن وجود نداره -

ایی میرن با صدنفر، خوابه، زمین تا آسمون با اون زنایی که بدون هیچ حس و عاطفهدوستش داره می

 !فرق داره

 :زندنرگس سوت می

 اُوهو! چه غلطا. چشمِ عمه لاله روشن. بیاد ببینه چیا میگه دخترِ دسته گلش؟ -

 :آیدشادی به تایید و طرفداری از حنا برمی

اره میگه؟ اینا همش برمیگرده به اعتقاد خودِ آدم. اعتقادات هم برای هرکس متفاوته. مگه چی د -

جوریه، پس هشتاد درصد مرَدا نجیب نیستن! نجابت صرفا فقط نداشتنِ ر*اب*طه نیست. اگه این

 !اونجوری هم نگاه نکن. من کاملاً با حنا موافقم

حوصلگی به حمام رفته و فقط خدا از شدت بی شود.پوش داخل میکند و حولهدرب اتاق را باز می

 !داند که چقدر رویا بافته و آه کشیده بودمی

شود! خیلی تنگ...حتی از کند. ده و نیم شب است. دلش تنگ میبه ساعت دیواریِ اتاق نگاه می

 !ترتر هم تنگروزهای قبل

 .کند. زیر دوش کلی اشک ریخته بودبغض می

ن حال که دیگر هیچ امیدی به پیامی داشتن از جانبِ آرمان ندارد؛ اما باز نشیند. با ایروی تخت می
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بیند که سه تماس از دست رفته از آرمان هم گوشی را چک میکند و در کمال تعجب و ناباوری می

کند. حدودا یک ساعت پیش کشد و قلبش سقوط وحشتناکی را تجربه میدارد. مغزش سوت می

 .تماس گرفته بود

کوبد. آرمان به او زنگ زده و او، جواب نداده بود! چه چیزی از این با حرص روی تخت میگوشی را 

 تر؟وحشتناک

 !لرزدترسد و حتی کمی...میمی

ترسد. از از دست دادنِ او و سرد و دور شدنش شاید چیز خاصی اتفاق نیوفتاده باشد؛ اما حنا می

 !و...رفتنش

کند. که آرمانِ بهمنش به او پیشنهاد داده است رویا سِیر میداند. هنوز هم انگاری در خواب و نمی

 ...و

 :پیچدصدای سوسن در سرش می

کجاش جای تعجب داره برات؟ خوشگلی و همین برای یه مردی مثلِ اون کافیه تا جذبت بشه.  -

 ...ی اول چشمشو گرفته بودیمطمئنم از همون جلسه

فشارد تا بر خود مسلط باشد. همین دیشب بود که با او میدهد و دستانش را توی هم سری تکان می

 .به رستوران رفته و کلی حرف زده و خندیده بود

 !ستشان واقعیها همهخندد. پر از هیجان و حس دیوانگی و...اینمی

ی آرمان را رود. شمارهزند و به بالکن اتاق میزند. گوشی را سریع چنگ میقلبش تند و تندتر می

 !گفت هر کسی آن را نداردای که آرمان مید. همان شمارهگیرمی

 ...خاص است و پرایوت

تر پوشش را محکمگیرد. تنشود، دارد جانِ حنا را میهایی که پخش میدهانش خشک و صدای بوق

 ...زند و عجیب هوا سرد استگره می

 :دهدبالاخره در بوق پنجم جواب می

 جانم؟ -

 :کندمیدستانش یخ و خودش، هُول 
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 .سلام -

 سلام عزیزم. خوبی؟ -

 !آه که طاقت این حجم از خوشی و هیجان را ندارد

 :کند تا بگویدگوشی زیر فشار دستش در حال جان دادن است و به زور لرزش صدایش را کنترل می

 .مرسی. ببخشید حموم بودم، ندیدم که زنگ زدی -

 :خنددطور خاصی میآرمان یک

 .مرسی منم خوبم -

گزد و خجالت که از شدت هیجان و استرس یادش رفته بود که حال او را بپرسد، ل*ب میز اینا

 :دهدخواهد د*ه*ان به عذرخواهی باز کند، آرمان ادامه میکشد و همین که میمی

 .اشکالی نداره. عافیت باشه -

خودش  کوبد. و خدارا شکر که آرماندهانش شدیدا خشک شده است و قلبش توی د*ه*ان می

 .افسار صحبت را به دست گرفته است

 بیرونی؟ -

 :دهدخندد از سوالِ او که هنوز یک روز هم نگذشته، حس تملک و تسلط را نشان میمی

 .نه، توی بالکنم -

 .خوری، برو تواومد. سرما میگفتم آخه، صدای ماشین می -

 .بالکن را باز و داخل برودشود که درب ی محکمِ او باعث میقند در دلش آب و همین یک جمله

 :گویدبالاخره او هم چیزی می

 خبر از تو؟چه -

 ...و صدای آرمان بشاش است و پرانرژی

 ...هامپیشِ بچه -

 :کندو با مکث اضافه می

 .رسونهسپهر سلام می -

شناسند؛ غرق دخترش میکه حالا دوستانِ او، حنا را دوستخندد و دلش از تصور ایننخودی می
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 .شودشی میخو

 .سلامت باشه -

کند شاید آرمان بالاجبار شوند. حس میآید، زیاد و زیادتر میسر و صداهایی که از آن ور خط می

 :گویدشود. برای همین میصحبت میدارد با او هم

 .ببخشید، بد موقع زنگ زدم، نه؟ اگه مزاحمم بعدا حرف بزنیم -

 :شود که حتی اخمش را هم تصور کندمی و صدای جدی و محکم آرمان و آن لحنش باعث

 .مزاحم نیستی. انقدرم نگو ببخشید -

 :گزدل*ب می

 !نمیشه که -

 :پرسدقدری که میآرمانِ این روزها و این مدُلی عجیب است. زیادی عجیب... آن

 چرا؟ -

 ...گفت چرا! و اصلا حتی برایش مهم هم نبودگاه نمیو اگر آن یکی مدُلش بود، هیچ

 :ددخنمی

 .خوادخب آدم خجالت کشیدنی معذرت می -

 :خنددآرمان هم می

 الان تو از من خجالت کشیدی؟ -

 :کنددهد، آرمان اضافه میشود از لحن گفتارِ او...جوابی که نمیسرخ می

 .کشهآدم که از دوست پسرش خجالت نمی -

 ...حیاو زیادی بی خندد. از ته دل و عمیقتواند که خوددار باشد. بلند میاین بار نمی

 .تو بخورم منجوون...خنده -

شود از طورِ کند و تمام تنش مور مور میکشد. یخ میشوند و روح از تنش پرَ میهایش قطع مینفس

 ...گفتنِ او

 :آیدی آرمان باز میصدای خنده

 ی من خجالت کشید بازم؟الان جوجه -
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 :کندخندد و هر چه ناز دارد، رو میریز می

 ...وهوما -

 حنا؟ -

کند و به والله قسم که آرمان لعنتی، خیلی خوب بلد است که اسم او را هجی قلبش باز هم سقوط می

 .کند

 :زندل*ب می

 بله؟ -

گوید که آرمان این روزها زیادی متفاوت و همانطور که چندین بار به خودش نهیب زده بود، باز هم می

 ...و خوش خنده است و راحت

 گفتی جانم. بله چیه؟می الان باید -

 :پرسدخندد که آرمان میبلند می

 فردا با هم باشیم؟ -

 خواهد تکه تکه شود. یعنی فردا را با هم بگذرانند؟قلبش از هیجان می

 :زندکوتاه ل*ب می

 ...باشیم -

 :خنددآرمان بلند می

 !چه عجب باز نگفتی قبوله -

بودند. آرمان برایش آدرس پیج اینستاگرامی فرستاده مام دیشب را با آرمان چت کرده و حرف زده 

 .که خصوصی بود و صد و سی نفر دنبال کننده داشت و صد و سی نفر دنبال شونده

 :از شدت ذوق رو به مرگ بود وقتی که آرمان گفته بود

 .جا خودممست. اینپیج شخصی و پرایوت خودمه. ول کن اون پیجِ چندین کایی رو که دست همه -

 .ی اول به سراغش رفته و درخواست داده بودن دقیقههما

 !آرمان قبول کرده و دنبالش نکرده بود

 :ای که در ت*ل*گرام برایش پیغام گذاشته بودو وای از آن لحظه
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 کنی؟فالوم نمی -

 :و آرمان جواب داده بود

 !کنمچرا، می -

 .ه بودداند چرا از پیام او غرق گرما و خیس از عرق و خجالت شدو نمی

کند؛ کم اما طوری که چهره و به خصوص بالاخره او هم دنبالش کرده بود و امروز خودش آرایش می

ریزد. آرمان اصرار چشمانش حسابی به نظر بیایند. موهایش را طبق عادت، پریشان بر روی شانه می

 .آیدکرده بود که خودش به دنبالِ او می

کند. قرار بود انی وصف نشدنی به سمت در پرواز میخورد، با شوق و هیجاش که زنگ میگوشی

 .هنگامی که داخل کوچه شد، زنگ بزند

 :زندخطاب به سوسن، شادی و نرگس ل*ب می

 !خداحافظ جیگرا -

 .رساندداند چطور خودش را به پایین و جلوی دروازه میو نمی

دش در آن، بیشتر هم استرس داشت و حالا این استرس با دیدن ماشینِ سیاه رنگ آرمان و وجو

 .شودمی

های معمولی بعد از سوار بر ماشین شدنش و احوال پرسی، آرمان حرکت کرد. در تمام طول راه حرف

 ...دارزدند و گاها خنده

تر شام خورده و چون آن شب، باهم خارج شده بودند. با این تفاوت که این بار به در رستورانی دنج

 ...حنا، دست او را گرفته بودهنگام خروج، آرمان دست حنا و 

ها را دور دور کرده بودند. موقع رفتن به خانه شده سوار بر ماشین شده و به پیشنهاد آرمان خیابان

 ...بود و

 ...هایی که با آرمان گذشت. و به خصوص که آن طوروای از آن لحظه

با پشت شست، پو*ست  در تمام طول راه برگشت، آرمان دستش را گرفته و روی پایش گذاشته بود و

 ...دادلطیف دخترک را نوازش می

 :چرخدرسند، آرمان به سمتش میمقابل درب ساختمان که می
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 گیرم. میای دیگه؟آخرِ هفته یه دورهمی می -

به زود هایش راجعهای سوسن و حساسیتکشد و با فکر به حرفل*ب زیرینش را توی د*ه*ان می

 :زندتی نبودنش، با مکث پچ میهای حنا و زیادی دم دسوا دادن

 .کنم بیامسعی می -

 :لرزاندکند که قلب دخترک را میآرمان اخم و فشاری به دستش وارد می

 .کنم چیه؟ حتما باید بیایسعی می -

 :کندخندد و صادقانه ادا میمی

 .اگه مامانم اجازه بده، حتما میام -

 :خنددر*دن کج کرده و میبیند، گی آرمان را که مینگاه گیج و جاخورده

 .سوسن رومیگم -

 :خنددآرمان با اخم می

 .. اصلاً اونم بیارغلط کرده -

 :کندتواند که قهقهه بزند. قصد رفتن میتنها می

 .باشه. من برم دیگه -

 !تواندخواهد که دستش را از دست آرمان بیرون بیاورد که نمیو می

 .سخت و محکم گرفته است

 :خنددیمتعجب و عاشق م

 .خوام پیاده بشمامی -

 :کنداندازد و عمیق نگاهش میآرمان شانه بالا می

 .خب بشو -

 :خنددحنا متعجب می

 .دستم رو ول کن دیگه -

 .کندای نگاهش میطور خیرهاندازد و یکآرمان ابرو بالا می

 :زندافتد. مضطرب ل*ب میو حناست که قلبش به تاپ تاپ کردن می
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 کنی؟جوری نگاه میینچیه؟ چرا ا -

اندازد و طی یک اقدام یکهویی دست حنا را به سمت زند و ابرو بالا میآرمان باز هم کجکی لبخند می

 .کشدخود می

 .زدهدهد. با صدا و ترسیده و هیجاندخترک آب د*ه*ان فرو می

که روی هم های حنا برد. پلکرنگ دخترک، سر جلو میهای طوسی و خوشو آرمان خیره در تیله

! آرمان همانجا را بوسیده و مهُر زده شودترین قسمت کنج ل*بش د*اغ میافتند، درست انتهاییمی

 .بود

 .شودرود، دستش رها میعقب که می

 .خندندحالا علاوه بر لبانِ آرمان، چشمانش هم می

 .حالا برو -

کند و از ماشین عاً خداحافظی میلرزد آخر! سریاش، صدایش هم میبیخیالِ تنِ د*اغ و به لرز نشسته

ها را کند و حناست که با تمام توان پلهزند، سوسن درب را باز میپرد. آرمان برایش بوق میبیرون می

 !سوزددود... کنج ل*بش، تمام تنش و حتی قلبش...میدوتا یکی بالا می

 ...و به قول آن شاعر و نویسنده

 از در بالا رفت

 ها را باز کردپله

 اس خوابش را خواند ولب

 !های دعایش را بستدکمه

 ملافه را خاموش کرد و

 چراغ خواب را روی سرش کشید

 !چیز را قاطی کرده استای که او را ب*و*سید، همهآخ از آن لحظه

ریزد و شود. قلبش هرُی پایین میاش بلند میمشغولِ خوردنِ صبحانه است که صدای اعلان گوشی

 .بیند پیغام از جانب آرمان استشود وقتی که میتر میقلبخندِ خوشحالش، عمی

 .کندبازَش می
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م. امروز درگیر کار و نمایشگاهم. گمون نکنم بتونم تا آخر شب آنلاین بشم. صبحت بخیر جوجه -

 .نگران نشی

 !هایش را داردو حنا، به گمانش چقدر خوشبخت است که آرمان، توجه، محبت و پیام

 .دنویستند و تند می

 .صبح توام بخیر. مشکلی نداره. ممنون که خبر دادی. مراقب خودت باش -

 .نویسدرسد، پیام دیگری میکند و با چیزی که به ذهنش میارسال می

 .بینیمالبته امروز توی کلاس همدیگه رو می -

 :رسدپیامِ آرمان کمی با تاخیر می

 !آخ آره، یادم نبود -

ی چت خارج خواهد از صفحهگذارد. میلوی محبوبش را توی د*ه*ان میی مُربای آلباخندد و لقمهمی

 .رسدشود که باز هم پیام می

 .دیشب خیلی خوب بود -

 !بردهاکه دارد هوش و حواس آرمان خان را میشود. مثل اینقند توی دلش آب می

 :دهدبا انگشتانی لرزان جواب می

 .آره، خیلی -

 .کندشود و هجوم خون به صورتش را حس میغرق گرما میو با خواندن پیام بعدی آرمان، 

 !مخصوصاً آخرش -

خندد و جوابش را با ای بود و حنا غرق در رویا و سوار بر ابرها میی چند ثانیهاش به آن ب*وسهاشاره

شود. سر بلند خورد و دیگر چیزی فرستاده نمیدهد. پیام سین مییک ایموجی خجالت و قلب می

 .شودهای درهم سوسن مواجه میچیزی بگوید که با نگاه خیره و اخمکند تا می

 .خوردجا می

 شده؟چی -

 .کندسوسن اما چون دیشب، سرد و کمی تند برخورد می

 چی چی شده؟ -
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 .زندکند و حرف میطور رفتار میکند. مطمئن است که یک چیزی شده که سوسن ایناخم می

 از من ناراحتی؟ -

 .شودایِ به حنا، مشغول خوردن کره با مربایش میندد و با چشم غرهخسوسن کوتاه می

 چرا باید ازت ناراحت باشم؟ مگه کاری کردی؟ -

ی ادامه دادن بحث را ندارد. کاری هم نکرده است که خدای ناکرده موجب ناراحتی سوسن حوصله

 :زندکند و با خوشحالی ل*ب میشود؛ برای همین بحث را عوض می

ها، آرمان برای آخر هفته دعوتم کرده به دورهمی که خودش قراره بگیره. گفت بچهراستی  -

 دوستاتم بیار. نظرتون چیه؟

 :زندنرگس ترسیده ل*ب می

 .های مختلطشون زیادی ترسناک و بروزه. من که اصلاً عادت ندارموای نه! این مهمونی -

زیادی مذهبی و زیادی خوب و مودب  انتظار این جواب را از نرگس داشت. آخر او زیادی ساده و

 .است

 :دهدزده جواب میشادی اما مشتاق و ذوق

 .اممن که پایه -

 .کندبه سوسن نگاه می

 توام میای دیگه؟ -

 ...ست الا حنانوشد. نگاهش به هرجاییاش میسوسن قلپی از چایی

 :زندسرد ل*ب می

 .دونم. باید فکر کنمنمی -

 :غرداندازد و حرصی میدستی میا را توی پیششود. قاشق مربعصبی می

که تو جدی جدی یه چیزیت هست. پس میشه لطفا خودت مثلِ آدم بگی از کدوم حرف نه مثل این -

 .تونم ذهنت رو بخونمو کدوم کارِ من ناراحت و دلخور شدی؟ چون من نه علم غیب دارم و نه می

 :پرسدوتاه و خونسرد میهمه سوز و گداز حنا، کسوسن اما در مقابل این

 دیشب کجا رفتین؟ -
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 !کنداهمیت و سرد رفتار میشود که دارد انقدر بیباورش نمی

 :دهدگیرد اما... به درک. رفیق هستند دیگر! برای همین آرام جواب میحرصش می

 .یه رستورانِ خفن. یه کم هم دور دور -

 .گویدبیند و چیزی نمیپوزخند سوسن را می

 .ول کشید! از یک و نیم هم گذشته بود که اومدی خونهچقدر ط -

 .خنددحواس میبی

 !آره، ساعت از دستمون در رفت اصلاً -

 :پرانداندازد و تیکه میسوسن ابرو بالا می

 .حالا باز ساعت خوبه، چیزهای دیگه از دستتون در نره -

خواهد چیزی ندارد و همین که میی گوشه و کنایه شنیدن را شود. واقعاً حوصلهاخمش بیشتر می

 !دهد که چیزی نگویدخورد که دارد با چشم و ابرو به او علامت میبگوید، چشمش به شادی می

خاطر سوسن، که آید؛ نه بهفهمد! کوتاه میست و دلیل کارهای سوسن را نمیاما حنا واقعاً عصبی

 !یزها خبر داردبخاطر آن مدل علامت دادن شادی و به حتم، شادی از خیلی چ

 .شودزنی به سر میی صبحانه در سکوت و ارامش و به دور از کنایه و طعنهبقیه

 .شودبا بیرون رفتنِ سوسن از خانه برای خریدِ خوراکی، قفل د*ه*ان شادی باز می

 .خوری! بیا بشین برات بگم چرا سوسی توپش پرُهنترکی این همه می -

 .کندبرد و اخم میفرو میاش را توی د*ه*ان انگشت مربایی

 !خورممالِ شوهرت رو که نمی -

 :دهدو با مکث ادامه می

دیگه برام مهم نیست اخم و تَخمش. به جهنم؛ یه جوری جبهه و قیافه گرفته انگار چیکار کردم منه  -

 بدبخت؟

 :زندنوشد و حرص میاش میقلپی از چایی

چیز خوب بشه، فازش خوبه و سیسِ که همهینهاش. قبل از اعادت کردم به این غربتی بازی -

کنه تا از دماغت بیاره همکاری و همراهی میاد؛ حالا کافیه قضیه جور بشه! هه! تمام تلاشش رو می
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 .ها روخوشی

 :زندخندد. عادت به غیبت ندارد اما گه گاهی ل*ب مینرگس می

 .آیی دقیقا سوسن این مُدلیه. چه خوب شناختیش -

 !شناس است مثلاًبالد. آدمزند و به خود میخند میحناست که پوز

 ست، چه مدُلیه؟فهمم این چیکارهپس چی؟ من از ده فرسخی که ببینم طرفم رو، می -

 .خنددشادی می

 آرمانم شناختی؟ -

 :زندپوزخند و مغرور ل*ب می

 پس چی؟ -

 :گویدشادی با ابرو بالا انداختنی می

 !مل بوسیدیشخوبه. پس دیشب با شناختِ کا -

 شود. ب*وس*یدنِ آرمان؟هایش باز میکشد و گره اخمهایش پر میکند. خنده از روی ل*بیخ می

 گوید؟ی کوتاه کنج ل*ب هنگام خداحافظی را میصبر کن ببینم. آن ب*وسه

 داند؟اصلاً شادی از کجا می

 .گیج است

 دونی؟تو، از کجا می -

ی بهت و حیرت را عصبی و حنای گیر کرده در جاده کند تاشادی لبخندش را جمع و جور می

 :دهدپرخاشگر نکند. صادقانه جواب می

وقتی ساعت از یک گذشت و نیومدی، سوسن نگرانیش خیلی عود کرد. مُدام دم پنجره بود و کوچه  -

 .پاییدرو می

 !افتداش تازه میدوهزاری

 :دهدو شادی ادامه می

بینه. نه که حسودی تون رو سوسن میی خداحافظیرسید و ب*وسهکه شما هم سر میمثل این -

ات بشه خواد قصهگفت نمیها؛ فقط ناراحت بود که زود وا دادی. میکنه یا بخواد از دماغت بیاره
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ن تو کنها رو پرت میی دخترای دم دستی و معمولی که آرمان و امثالهم بعد از استفاده، اونقصه

 !سطل آشغال

نگرانته حنا، خیلی بیشتر از اونی که فکرشو بکنی، نگرانته! از سوسن دلخور نباش. به جاش وقتی 

 .ات با آرمان راحت کنیتونی باهاش حرف بزنی و خیالش رو از خودت و ر*اب*طهاومد خونه، می

 .گویدکند. بد نمیهای شادی فکر میدهد و به حرفآب د*ه*ان فرو می

 :کندا بخواهد ل*ب بجنباند، شادی اضافه میو ت

ها رو. بیا دیشب رو کامل دلیل دلم به ته این قضیه خوشه. حالا ول کن این حرفهر چند که من بی -

 تون بگو. سخت بود یا نرم؟ فرانسوی یا معمولی؟تعریف کن برامون ببینم میمون خانوم. از ب*وسه

های تا دم سحر و وقت، چتوقت و بی های تصویریستمام طول هفته با کلی قرار حضوری، تما

 .دلیل با آرمان گذشته بودهای بیزنگ

ی او شده بود و حالا و امشب، آخر ها کرده و روز به روز بیشتر و بیشتر وابستهرویاها بافته، عاشقی

 .روند که آرمان میزبانش استهفته است. دارند به دورهمی می

کند. شلوار جذبش از روی شومیزِ کوتاه، حریر و سفید رنگش به تن می هودی جلوزیپِ کوتاهش را

ست. دهد و حنا از آرایش امشب و مدل موهایش بسی راضیهایش را حسابی توی چشم نشان میران

شان ایشود. نگاهی به نشیمنِ مربعیِ کرم، قهوهکند و از اتاق خارج میشال را روی سرش مرتب می

 .خنددای. میهای ترکیهق در سریالکند و نرگسِ غرمی

 نرگس شیم؟پس تو با ما نیومدی دیگه، هان؟ لولو نیاد بخورتت ما بی -

 .زنددهد و قهقهه میکند و حنا جاخالی مینرگس کوسن توی آغوشش را به سمت او پرتاب می

 !وحشی -

 !ل کن خب اهترسونی؟ دوست ندارم بیام مهمونی دیگه، وخودتی. چرا از عمد من رو می -

 .آیند. حاضر و مرتب و خوش برَوروشادی و سوسن هم از اتاق بیرون می

 .رود و آن دو نفر هم پشت سرشبا برداشتن سوییچ به طرف در می

های خواد شرکت کردن تو دورهمیِ آرمانِ بهمنش. بشین خونه، این سریالبه جهنم! لیاقت می -

کنه و بعد شرکتی پولدار میاد تو رو منشی خودش می بیخودی رو ببین و رویا بباف که یه پسرِ
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 .عاشقت میشه

 .زندشادی قهقهه می

 تونه با تو دیت بذاره، چرا یه پسر شرکتی نیاد سراغِ نرگس؟اگه استاد آرمانِ بهمنش می -

 .افتدسوسن هم به خنده می

 .باز نیوفتید به جونِ هم. بریم که دیر شد -

وجو سراغِ آدرسی رفته بودند و ساختمان، سوار ماشین شدند و با کلی پرسبعد از بیرون زدن از خانه 

 .که آرمان برایش ارسال کرده بود

تمام راه را در استرس به سر کرده بود. استرس برای کم بودن و خوب نبودن! آخر دوستانِ آرمان و 

نیاید و درخورَش  ترسید که نکند که به اودخترهایشان همگی امشب حضور داشتند. مدام میدوست

 !نباشد

گوشی و  کند. نگاهی به عکسِ ویلای تویبه محض رسیدنِ به مقصد، ماشین را کنار خیابان پارک می

تر است. به اختلاف زند و چه بسا که واقعیتش بسی باشکوهکند و مو نمیویلای آن سمتِ خیابان می

 !کند و به زیادی مرفه بودنِ آرمانشان فکر میطبقاتی

شوند. هنوز ضربان قلبش بالاست و دهانش از استرس خشک شده است وقتی که ماشین پیاده میاز 

 :گویدرو به سوسن می

 !هاشم هستن هامطمئنی خوبم دیگه؟ بازم میگم، دوست -

 .پردی سوسن میخندد و بین جوابِ هنوز بیرون نیامدهشادی می

 .ها رو زده بیروناین آره بابا عالی شدی. خصوصاً اون شومیزت که ناف و -

 کند، هان؟اش میکند و شادی دارد مسخرهاخم می

 !خیلی بیشعوری -

 .کندی بزرگ ویلا قدم تند میسوسن به سمت دروازه

 .زر زر نکنید و دنبالم بیایید -

کند و تا به خود بجنبد، و نگاهِ آن ویلا میهای نگران، نگاهِ دور شدن سوسن حناست که با چشم

 .شودبعد از نیشگونی کوتاه توسط شادی، کشیده می بازویش



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
249 

 

 !بیا دیگه -

 :غردعصبی می

 .وحشی، دستم شکست -

ی کوچک توسط پیرمردی قد کوتاه و نسبتاً خمیده باز و تا شادی بخواهد جوابش را بدهد، دروازه

 .شودمی

 .ددهکند و کارتِ دعوت به دورهمی را به دست پیرمرد میسوسن مودبانه سلام می

 !آمدین، بفرمایید داخل دخترمخیلی خوش -

ای که شباهت رود تا شادی و حنا هم داخل شوند. و حناست که با دیدن حیاط و خانهسوسن کنار می

ها کرد که کاخ بهمنشکشد. فکرش را هم نمیای به کاخ دارد، آه بلند و از ته دلی میاندازهبی

 .قدرها هم عالی باشدان

 :زندآهش متعجب ل*ب میسوسن با شنیدن 

 چته؟ -

افتد که روی آرمان کراش زده و برایش در های اولی میگیرد. یاد روزها و هفتهآن دلش مییک

من خیلی دوستتون دارم؛ اما میشه فقط دوست باشیم؟ دوتا دوستِ »دایرکت پیغام گذاشته بود: 

 «.های پسرتونی دوستمعمولی. مثل بقیه

های منن. معرفی هام دوستکنندهی دنبالهمه»بود تا آرمان جواب بدهد: و ده روزی طول کشیده 

 «کنید؟می

ذوق کرده و بند دلش پاره شده بود و از خوشی روی زمین بند نبود؛ چراکه آرمان بهمنش جوابش را 

 !داده بود

تون نیستم. عاشق ی شمالم، یعنی همشهریحنام. بچه»برایش نوشته و ارسال کرده بود: 

 «کنید؟هاتون شدم آقا آرمان. سفارشِ راه دور هم قبول میحیطرا

ی کجای بچه»و یادآوریِ آن روز مزخرفی که آرمان در جواب چنین پیامش، تنها پرسیده بود: 

 «شمال؟

و وقتی نام منطقه و روستایشان را برایش ارسال کرده بود، آرمان با یک ایموجی گُل جواب داده بود: 
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 «.خوریمره به هم نمیجوجالبه ولی هیچ»

بیند این خوردند؟ درست است و حالا دارد با چشم میجوره بهم نمیکند. هیچاراده بغض میبی

منطقه را، این باغ و این ویلا و بیست و سی مُدل ماشینی که توی پارکینگِ آرمانِ بهمنش پارک 

 .اندشده

 :زندای سوسنِ کنار دستش ل*ب میشود و برچیز پشیمان میآن از همهشود. در یکپشیمان می

 !اومدمکاش نمی -

 :دهدسوسن تکانش می

 لرزه؟چِت شد تو؟ صدات چرا می -

 .خنددتلخ می

 !اومدماصلاً کاش از اولش به این شهر نمی -

 .آیدکند که یکهو درب اصلی ویلا باز و صدای آرمان میقصد رفتن می

 !حنا -

کند. آرمانی که پیراهن سفید مردانه به تن دارد و یک شلوار می به آرمانِ ظاهر شده در مقابلش نگاه

 .دهدهایش را تا آرنج تا زده است و بوی اَونتوس می. طبق معمول آستینمشکی

 .زندشود و بغض را پس میی رفتنش با شکست مواجه مینقشه

سمتِ او، ل*ب نشیند و با قدم برداشتن به نگاهش پر از عشق و دلتنگی روی صورتِ آرمان می

 :زندمی

 .سلام عزیزم -

 .بوسداش را هم میآید و با گرفتنِ دست حنا، پیشانیآرمان با لبخند جلو می

 !خوش اومدی خوشگله -

کند و پرسی میآیند. آرمان با هردو سلام و احوالخندد که سوسن و شادی هم جلو میریز می

شود، شادی با نگاهی چپکی به حنا ل*ب می گوید. نوبت به دست دادنش با شادی کهآمد میخوش

 :زندمی

 .ی حنا بود که معرفی کنه. منم شادی هستمممنون آرمان جان. هر چند وظیفه -
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شود. و کاش به او بگوید که با دخترِ دیگری به جز خندد و بندِ قلبِ حسود حنا پاره میآرمان بلند می

 !طور نخندداین کسحنا به لمس و تماس فیزیکی نرسد و برای هیچ

 .گیردبه محض داخل رفتن، آرمان هودیِ حنا و شالش را از او می

شود. سوسن اما نه حجاب سرش را خدمه دارند و مانتو و شال شادی هم به خدمه سپرده می

که بر حنا و رفتارهایش تسلط دارد و نه حجاب بدنش را. دلیل آمدنش هم چیزی نبود جز آنبرمی

 !داشته باشد

شوند، نگاهش از شدت تعجب گرد و شود و وقتی که وارد سالن اصلی میش قفلِ دست آرمان میدست

 .هاشود. انبوهی از پسران و دختران و میزهایی پر از خوراکی و انواعی از نو*شی*دنیدرشت می

 گفت؟گیرد. آرمان به چنین جشنی دورهمی میاش میخنده

هستند و بلوند. آرایش غلیظی بر روی صورت دارند و تاپ و دامن کند. اکثراً برنزه به دختران نگاه می

کند. یک شومیز ساده، سفید و حریر که اند. به خودش نگاه میهای خیلی کوتاهی پوشیدهو یا پیراهن

 !دهد و یک جین جذبفقط مقداری از شکمش را نشان می

 .بردنشینند، سوسن سر به زیر گوش حنا میروی مبل که می

 .دیم و معنای دورهمی رو هم فهمیدیمنمُر -

 !خندد و به طرز مزخرفی احساس کم بودن داردحوصله میبی

 :کندسوسن اضافه می

کنی؛ ولی محض اطلاعت باید بگم الان دونم الان داری به چه شرَهایی فکر میماتم نگیر. من که می -

یگن اُمُل! چون براشون عجیبه که گاوِ پیشونی سفید این مجلس منم که همه دارن با نگاهشون بهم م

 .یه دختر به این مهمونی اومده باشه و حجاب داشته باشه

 !شودهوم، کماکان قانع می

سمتِ حنا، سوسن و شادی خم بیند که مشغول صحبت با آن خدمه است و خدمه، بهآرمان را می

 شودمی

 .بفرمایید حنا خانم -

کند که جام نو*شی*دنی به دست داند، نگاهِ آرمانی میمیکه پسرِ جوان، نام او را متعجب از این
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 !دارند و شادی، نو*شی*دنیخندد. سوسن و حنا آبمیوه برمیدارد. می

ود و داشت با فوآدِ کرد و خیالش راحت بود از آرمانی که کنار دستش نشسته بها نگاه میبه مهمان

 .کردآژگان بحث می

بازی و فقط در این میان، نگاهِ بودند. اهل دود و ر*ق*ص و عشقها از یک قماش معمولا اکثر مهمان

اش، یک دختر بدجور روی اعصابش بود. طوری به حنا خیره شده بود که باعث شود حنا به چهره

ی حنا را بر هایش و اصلاً به وجودش شک کند! طوری که تمام اعتماد به نفس داشته و نداشتهلباس

 .کف زمین بریزد

ی سوسن به داند چقدر از مهمانی گذشته است که یکهو با صدای خندهود غرق است و نمیدر افکار خ

 .آیدخود می

شوند. سپهرِ جهانیفر بیند، چشمانش چهارتا میچرخاند و با چیزی که مینگاه به سمتِ چپش می

 کند؟است که دارد با سوسن خوش و بش می

 .شودرمان لمس میخواهد ل*ب باز کند، بازویش توسط آکه میهمین

 حواست کجاست؟ -

خواهد چیزی بگوید، دوباره نگاه خیره و پوزخند که میخندد و همینگردد. میبه سمت آرمان برمی

 .شود و ذهنش درگیرگیرد. اعصابش خورد میپررنگ آن دختر، تمام روانش را به بازی می

هم جوره بهگوید، آرمان و حنا هیچمیشود. صدایی که از طرفی صدایی محکم توی گوشش اکو می

 !خورندنمی

 حنا؟ چیزی شده؟ -

 .دهدآید. سری تکان میبا صدای نگران و جدی آرمان به خود می

 .کنهفقط یکم سرم درد می -

 .زندآرمان به رویش لبخند می

 خوای ببرمت اتاق یه کم استراحت کنی؟می -

 .شود و دستپاچههول می

 .موننها تنها میتازه اومدیم. بعدشم بچهنه چه استراحتی؟  -
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 .کندگیرد و همزمان با بلند شدنِ خود، او را هم بلند میآرمان دست زیر بازویش می

 .گذره. گمون نکنم تنها بموننداره بهشون خوش می -

شود که سوسن توانسته زند. باورش نمیها اشاره میو با چشمکی به وجودِ سپهر و معین در کنار آن

اراده کند. او هم مشغول گپ و گفت با معین است. بیباشد با پسری گرم بگیرد. به شادی نگاه می

ی حناست؛ خصوصا با آن نیشخند زشت کنج چرخد و باز اوست که خیرهنگاهش سمتِ آن دختر می

 .ل*بش

 اشها هدایتگذارد و به سمت پلهکند. آرمان دست روی کمرش میگیرد و بغض میحرصش می

 .کندمی

 .بیا بریم بالا -

گذرد و ضربان قلبش صد را هم رد از تماس دست گرم آرمان با پو*ست بدنش، برقی از تنش می

رسند، آرمان درب اتاقی را باز ی بالا میکه به طبقهکشد و همینکند. کمی خودش را جلو میمی

 .کندمی

 .بیا تو بینَم -

شود. قابل قیاس با اتاقِ زیرشیروانیِ خودش نیست. اصلاً می کشد و وارد اتاق آرمانخودش را جلو می

 !نیست

 !اش و شاید حتی بزرگتر از آنی عمه لالهخیلی بزرگ است. شاید به قدرِ نشیمنِ خانه

ای اتاقش را به شدت خاص کرده است. به دیوارهای اتاق ترکیبِ رنگ مشکی، سفید، طوسی و سرمه

 .های آرماناست از عکسکند. دیوارهایی که پر نگاه می

خورند. به هم نمیها بهگوید آنشود! همچون آن صدایی که میتر میبغضِ لعنتی پررنگ و پررنگ

کشد و به محض نشستن سرش بر روی بالش، آرمان هم چهار درخواستِ آرمان روی تخت دراز می

اش را ت، پو*ست لطیف گونهکند و با انگشت شصنشیند. از بالا نگاهِ صورتِ حنا میزانو کنارش می

 .دهدنوازش می

 ای امشب توله؟هم ریختهچرا به -

 .خنددحالی میبا بی
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 م؟امن توله -

 :زندگیرد و با حرص شیرینی ل*ب میخندد. لُپ حنا را میان دو انگشت میآرمان هم می

 .ی منیخیر، شما فقط توله -

 :پرسدتر میشوند. آرمان نرمی چشمانش پرُ و پرُتر میکاسه

 خوای بریم دکتر؟خوبی؟ اصلاً می -

 .چکدشکند و اشکش بر روی گونه میشود. بغض، میتر میبا دیدن مهربانی و نگرانیِ او پریشان

 :پرسدآرمان است که با اخم و متعجب می

 کنی؟ کسی چیزی گفته؟حنا؟ چرا داری گریه می -

داند! ل*ب داند و نمیاو برخورده باشد! دردش را میخندد. کاش کسی چیزی گفته بود که به تلخ می

 .اندهایش همچنان جاریفشارد و اشکمی

 ...آرمان -

طور پر از محبت سر خم قرارِ او که آناش را کامل کند و وای از آن لحنِ بیدهد جملهبغض اجازه نمی

 :زندکرده و پچ می

 جان؟ جانِ آرمان؟ من ناراحتت کردم؟ -

همه ترسی که از آینده دارد. عصبی از این حجمِ ناامیدی و ناهماهنگی! . عصبی از اینشودعصبی می

کشد. غم بزرگی کنج دلش رخت انداخته است و ی جانش را میترس از دستِ دادنِ آرمان دارد شیره

 !ای بتواند دست بکشد از قیاس خود با آرمانِ بهمنشای، فقط برای لحظهکاش که برای لحظه

 .زندتواند. هق آرامی میتواند. واقعاً نمیاما نمی

 !جااومدم اینکاش نمی -

 .کندگریه می

 .خوریمهم نمیجوره بهگفتی. ما واقعاً هیچتو، تو راست می -

بیند و جملاتی که آرمانِ دروغینِ قصه اما از هیچ چیزی خبر ندارد! فقط حالِ بد دخترک را می

 :زندیشنود. عصبی حرص مگوید را میمی

 چرا شرِ میگی؟ -
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های طوسی پر ماند و با تیلهشود. رخ به رخ آرمان میخندد و از حالت درازکش خارج میحنا تلخ می

 :زندی او ل*ب میاز اشکش خیره

 .این شِر همون حقیقتیِ که خودت تُف کردی توی صورتم -

ای، دستِ گُل زیبای تم چنین جملهاندازد. به حزند، ابرو بالا میآرمان اما با فکری که به سرش می

 ...برادرِ دوقلویش در گذشته بود؛ پس

 :زندشود. محکم برایش ل*ب میدستش بندِ بازوی دخترک می

 ...شناختمت. اون موقع ندیده بودمت. چه بدونم اون موقعباشه ولی اون موقع نمی -

 .پردحنا با آشفتگی به میان حرفش می

 میشه سوسن رو صدا کنی؟ -

 .کندرمان اما اخم میآ

 .کاری داری بگو من انجام میدم -

فرستد. از روی تخت حناست که موهای پریشانِ ریخته شده توی صورتش را با کلافگی به عقب می

 .کندشود و بازویش را از اسارت دستان آرمان رها میبلند می

 .کاری ندارم. بگو بیاد برگردیم خونه -

 .ورده است حسابیخندد. جاخآرمان هیستریک می

 چه غلطی کنی؟ برگردی خونه؟ -

رود و سیاهی زیر چشمانش را با انگشت ی دراور اتاق او میدهد. به سمت آینهحنا جوابی نمی

ی بلند شدن و به راه افتادن آرمان دارد. متوجهکند و سپس به طرف در قدم برمیشصتش جمع می

 :پرسدست. بلند میشود. آرمان اما همچنان عصبیدر پشت سرش می

 با توام. چرا مسخره بازی درمیاری؟ -

کند، دستِ آرمان از پشت سر بر روی در کوبیده کشد و در را باز میکه دستگیره را پایین میو همین

 !شودو در با صدای بدی بسته می

 . اتاقگردد. آرمان حالا مقابلش ایستاده بود و او، گیر در میانِ آرمان و دربِبه سمت او برمی

 .لرزندهایش میو حنا، هنوز بغض دارد. ل*ب
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 .سختش نکن دیگه. بذار برم -

 .دهدآرمان تای ابرو بالا می

 کدوم خری پرُِت کرده؟ -

 .خنددحنا ناباور و هیستریک می

های قدرِ غول و خر چیه دیوونه؟ من میگم تو راست میگی. من اشتباه کردم. منِ کور، تفاوت -

شمالِ  خوریم آرمانِ بهمنش. من کجا تو کجا؟ منِ بچههم نمیندیدم. ما اصلاً بهکوهمون رو 

 ...دهاتی

مندی که در را نگه داشته بود، کمر دخترک را هایش در گلو خفه شد. دستِ مردانه و قدرتباقیِ حرف

یچ حرکتی های دختر سرُید و حنا هنوز هلای ابریشمیگرفت و به خود چسباند. دست دیگرِ مرد لابه

ب*و*سید. تاب و چشمانی بسته او را میکرد که داشت با عطش و تب و . آرمان را نگاه مینکرده بود

هایش را بالا آورد و به دور گر*دن او حلقه کرد. در دل به با فشار دستان آرمان به خود آمد. دست

عشق به اوجش رسیده بود و . شدب*و*سید و بوسیده میاش کرد. میها و همراهیدرکی نثارِ تفاوت

 افتادندهایش داشتند تک به تک اتفاق میوای که رویاها و خواب

 .کسی به درب کوبید و پشت بندش صدای ضمختِ فوآد آمد

 .تون تموم شد، بپرید پایین که دعوا شدهلاو ترکوندن -

ل*ذت و حنا، ریز و خندند. آرمان، خمار و غرقِ شوند، هردو میکه از همدیگر جدا میبعد از این

 .زده و شاید فوآد خوب موقعی سر رسیده و به حالشان ضد حال زده بودخجالت

افتد، خون به صورتش های سرخ و خمار آرمان میآورد و نگاهش به تیلهکه سر بالا میحنا همین

 .نشینددَوَد و از شدت خجالت، تمام تنش به گرما میمی

 :زندآرام پچ می

 بریم پایین؟ -

 .کندهایش میگیرد و آن یکی را بند چتریخندد و دوباره کمر دخترک را در دست میآرمان می

 الان آروم شدی حنا خانوم؟ دیگه دنبالِ بحث و دعوا نیستی، هوم؟ دردت همون ب*وسه بود؟ -

ل*ب و آرمان است که با نوازش موهای حنا، برایش پر از محبت و مهربانی  خندداراده و بلند میبی
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 :زندمی

ببین توله، من عاشقت نیستم؛ اما نمیتونم حسِ خوبی که وقتی کنارتم دارم رو انکار کنم. اصلاً  -

دونم حالم ست که توی یه مدت خیلی کم بیام و بگم عاشقِ س*ی*نه چاکِت شدم؛ ولی میمسخره

ز دهنت جمع کن. خوریم و زهرِمارم اهم نمیهای مفُتِ ما بهباهات خوبه، خیلی خوب! اون حرف

 !نشنوم دیگه ازت

 .زندهای داغش مُهر میپیشانی حنا را با ل*ب

 فهمی چی میگم؟هوم؟ می -

کرد. صادقانه ل*ب حنا هنوز بغض داشت و این مهربانیِ آرمان هم لرزش صدایش را بیشتر می

 :زندمی

 !خوام از دستت بدم، همینفهمم؛ اما من، من فقط نمیمی -

 .فشاردندد و دخترک را به آغوشش میخآرمان نرم می

 .همچین چیزی قرار نیست اتفاق بیوفته -

 !شودحنا آرام می

کند. حالا که ها پرواز میکشد و به دوردستلرزد و حال بدش در عرض یک ثانیه پرَ میقلبش می

 کرد؟چیز را خ*را*ب میداد، چرا باید با بحث و دعوا و بغض و گریه همهآرمان قولِ ماندن می

 .دانستهای آرمان، قول بودند. مرَد بود و حنا این را به خوبی میقول

 :گویدهایش به دورِ کمر آرمان، آهسته میزند و با حلقه کردن دستلبخند لرزانی می

 .بهت اعتماد دارم -

شده احوال دعوا شوند که در حیاط پشتی و میان دو پسر ناخوشگردند، متوجه میبه پایین که برمی

 .ی بالا آمده بودهو فوآد برای همان به طبقه

نشیند. سوسن و شادی که هنوز غرقِ صحبت با سپهر و معین هستند. حنا کنار سوسن و شادی می

 .خنددآرام می

 گذره بدونِ من؟خوش می -

 .شودی حضور حنا میست که تازه متوجهسوسن انقدری غرق خوشی
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 عه، اومدی؟ -

 .دهد. آن هم با چشمک و شیطنتی خاصرا می سپهر اما جوابِ حنا

 !ی بالا به شما و بدونِ ما خوش گذشتقدری که طبقهنه اون -

جاست که سوسن خودش را سمت حنا سوق کشد. و قسمت جالبش آنخجالت و اخم توی هم می

 .گویدای رو لپ او، به اعتراض برای سپهر میی خواهرانهدهد و با کاشتن ب*وسهمی

 .ش نکنید آقا سپهراذیت -

خواهد ل*ب بجنباند، آرمان دوباره به که میشوند و همینجان؟ آقا سپهر؟ چشمانش گرد می

 :گویدای مینشیند، با لحن تخس و بچگانهکه کنار حنا میشود و همینشان اضافه میجمع

 .خواممنم می -

نمک شده است پهر اما چه خوشسابقه بود، سر پایین انداخت. سحنا از شدت شرم و خجالتی که بی

 !امشب

 .دهدی حنا را میکند و جوابِ آرمانِ منتظرِ ب*وسههمچنان شیطنت می

 ی کافی نخواستین مگه آقای بهمنش؟ یا خواستین و به مقدارِ خیلی کمی صرف شده؟بالا به اندازه -

تر از هر زمانِ دیگری زند. حتی آرمان هم و قلب حنا در این لحظه محکمسوسن بلند بلند قهقهه می

 .دهدی خوشبختی میخندد و چه اضطراب و شرم شیرینی دارد که مزهکوبد. میمی

بعد از خوردن شام و میوه و شیرینی، با آرمان به سراغ دوستانش رفته بود و حالا ساعت حوالیِ دو و 

 !کندنیم و سه سحر و وقتِ رفتن، حسابی بیداد می

 .کندبیند، به سمتشان پاتند میال آماده شدن را میآرمان که شادی و حنای درح

 .رسونمتونمنتظر بمونید خودم می -

 .کندحنا با لبخند نگاهش می

 .ماشین آوردم. ممنون دورِت بگردم، نیازی نیست -

 .کندآرمان اما اصرار می

 .دیر وقته و راه، طولانی. ماشین رو میدم یکی از رفقا میاره -

 .پردیان حرفشان میسوسن، مودبانه به م
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 .چیز هم خیلی ممنونگردیم. بابت همهلطف دارید آقا آرمان. خودمون برمی -

روند. سوسن و شادی با خوش و کنند. از در بیرون میآید و خداحافظی میآرمان بالاخره کوتاه می

بود. برای  ها! جایی که اولین ب*وسه رخ دادهشوند و حنا غرق در ویلای بهمنشبش سوار ماشین می

 !آرمان گریه کرده بود. در آغوشش فرو رفته و آرمان به او قول ماندن داده بود

 :ماشین را به حرکت درآورد و همزمان با آهنگِ پخش شده در ماشین، ل*ب زد

 !من، به بودنِ تو اُمیدوارم -

اش را و شال و هودیکند. ابتدا هایش میی لباسشوند، شروع به کندن دانه به دانهوارد خانه که می

کَندَ. حالا با یک لباس زیر صورتی رنگ دخترانه و شومیز کوتاهش سپس شلوار جینش را از تن می

 .وسط هال ایستاده است

 .کندشود که شادی با سوت بلندی اذیتش میروی مبل درازکش می

 !بخوریمت خوشگله -

افتد. دست روی ، یادِ آرمان میکند و با خوشگله گفتنِ شادیخندد. فحش غلیظی نثارش میمی

. چهار و ربعِ صبح. خواب به کندگذارد. عجب شبی را گذرانده بود. به ساعت نگاه میقلبش می

 .آیدچشمانش نمی

شود و در کمال تعجب کند. داخل ت*ل*گرام میزند و نت را روشن میاش را چنگ میگوشی

 .کندهای او را باز میافتد و پیامبه تب و تاب می آید. قلبشی چتِ آرمان بالا میبیند که صفحهمی

 !اولین پیام که سلام است و دومی

 رسیدی توله؟ -

هایش ی توله گفتنخندد. در این مدت کم، آرمان به خوبی توانسته بود که حنا را حسابی دیوانهمی

 !بکند

 .نویسدمی

 .سلام، آره عزیزم رسیدم -

خورد، آرمان آنلاین و درحال هایش سین میآن هنگامی که پیام خواهد از هیجان بترکدو قلبش می

 .شودنوشتن می
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 !رسد و وای از پیامشبالاخره پیامش می

 !رفتیکاش نمی -

 .داند باید چه جوابی بدهد و چه بنویسدشود. نمیریزد و تمام تنش گرم میقلبش هرُی پایین می

 .شودمیو آخ از پیامِ بعدیِ آرمان که روی صفحه ظاهر 

نویسد. لرزند، قلبش هم! میموندی! دستانش میخواست امشب بری. کاش میاصلاً دلم نمی -

 «.آره»

 !فرستد. یک دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقهکند و نمیاما با فکر به جوابش، آن را پاک می

ش غرق کند و تمام تنی چت نگاه میجوابی نفرستاده است و آرمان هنوز آنلاین است. به صفحه

افتد. زنگ شود و نام آرمان روی مانیتور گوشی میاست که ناگهان صفحه سیاه می اضطراب شیرینی

 .زندمی

کند؛ اما از ترس قطع شدنِ زند. دست و پایش را گُم میآرمان در این وقت صبح دارد به او زنگ می

 .دهدالفور جواب میتماس، فی

 بله؟ -

 .گیردشود و بیشتر استرس میمی ی حضور سوسن در آشپزخانهمتوجه

 .زندآلودی صدایش میو شاید حتی خواب طور خمار و خستهآرمان یک

 !حنا -

 .هایش باید بگوید جانمگزد و یادِ آن روزی که آرمان به او گفته بود که در جوابِ صدا زدنل*ب می

 .زندلبخند می

 !جانم -

 .رسدتر به گوش میتر و بمآرمان گرفته و جانمش پر از ناز است و عشوه و کرشمه. صدای

 !سگ رو ببینآخ نازِ صدای توله -

 .خنددمی

 بده؟ -

 .خنددآرمان هم می
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 .تر باشهاتفاقاً خیلی هم خوبه. باعث میشه راحت -

 !فهمدنمی

 یعنی چی؟ -

 .زندآرمان بلند بلند قهقهه می

 .تربیتییعنی بی -

 .شوندکند، د*اغ میآرمان و منظورش میهایش از برداشتی که از حرفِ گونه

 .زندشود، آرمان دوباره صدایش میسکوتش که طولانی می

 حنا؟ -

 .فشاردل*ب می

 جانم؟ -

 .دهدی آمیخته به حرصی سر میی مردانهآرمان ناله

 جوری با ناز بگی جانم؟خوام بدونم جرعت داشتی پیشم باشی و اینفقط می -

هنوز تمام نشده است که صدای تهدیدِ شیرین و حرصیِ آرمان زیر گوشش اش خندد و خندهحنا می

 .پیچدمی

 ...ای که من ل*ب و دهنِ خوشگلت رو ببخند حنا خانوم، بخند. بالاخره میرسه اون لحظه -

 .کشدای از سر خجالت و شرم و هیجان میحرفِ آرمان کامل نشده، حنا جیغِ خفه

 .زندآرمان قهقهه می

 !جیغ میزنی، ببین تو عملِ انجام شده قرار بگیری چی میشه دیگهبا حرفش  -

 !شودسرخِ سرخِ سرخ می

قدر دریده با هم گفتگو بار است که دارند انکوبد و اولینقلبش دارد با هیجان به س*ی*نه می

 !کنند و حنا، تاب این همه هیجان را نداردمی

 :نالدبا خجالتی آمیخته به اعتراض می

 !آرمان -

 .کنداش، موی نداشته بر تن حنا را سیخ میو جوابِ خمار او، آن هم با آن صدای جذاب و دورگه
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 جونِ آرمان؟ -

 .رودخواست بزند را یادش میشود. حرف و تشری که میمور مورش می

 .خنددآرمان می

 !هاکشیپیشمی کمتر خجالت می -

 :دهدزند و پررو جواب میاز ته دل قهقهه می

 .گیرم. به قولِ خودت تو عمل انجام شده قرار میبآره خ -

 .زندآرمان، بلند، کشدار و پرحرارت ل*ب می

 !جون، بگو پس -

 .کوبیداش میتر خود را به در و دیوار س*ی*نهامانش بود که محکمبازهم قلب بی

 !جنبه نبودها، اصلاًبی

 .نیوفتاده بودکرد که تا کنون برایش اتفاق فقط چیزهایی را تجربه می

 .بردکوبد. با اخم و تَخمی ساختگی صدا بالا میهم میسوسن درب کابینت را محکم به

گیرم. قطع کن اون گوشی رو دختر! پاشو یه شلوارم تنت کن زهرِ مارِ تو عمل انجام شده قرار می -

 !که حیا مَیا رو قورت دادی الحمدالله

 !و را شنیده باشدکه آرمان، صدایِ ابُردَ از ایننفسش می

 ...کند چنین اتفاقی نیوفتاده باشد؛ امادعا می

 .چی میگه اون مادرزن؟ بگو کمتر نق بزنه، حرص و جوش، چروک میاره -

 !برداز نگاهِ خیره و عصبانی سوسن حسابی حساب می

 .خنددزور میکوبد و بهقلبش در د*ه*ان می

 .میگم -

 .آوردو حتی آرمانی که حالا دارد با پرروییِ تمام به رویش میاش و لعنتِ خداوند بر سوسن و گفته

 شلوار نداری حنا؟ -

 .خنددنفس میلرزد. بیتنش از اضطراب می

 .چرا بابا، سوسن اون رو شوخی کرد -
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 .آرمان اما انگاری قانع نشده است

 !هوم، عجب -

 کشد و بهتر نبود که تماس را خاتمه بدهند؟خجالت می

 :پرسدزند و میا میدل را به دری

 .قطع کنیم؟ خوابم میاد -

 .خندآرمان می

 بره؟جوری خوابت میخواب کردی، خودت چهمن رو بی -

 .گیردشود و زبانش میدستپاچه می

 ...من، آخه -

 .پردآرمان به میان حرفش می

 .ایشوخی کردم دورت بگردم! برو بخواب که خسته -

 .ندزراضی از کوتاه آمدنِ او ل*ب می

 .مرسی، خوب بخوابی -

 .خنددآرمان می

 .هایی که قراره ببینمخوابم. استغفار برای خواببا فکرِ تو می -

 .کندکشد و سکوت میخجالت می

 .آیدصدای آرمان باز می

 !بوسمت، فعلامی -

شود و لبانش زمزمه سر کند. دلش گرم میی توی اتاقِ آرمان فکر میبُرد. به ب*وسهنفسش می

 :دهندمی

 .فعلاً -

 .کاری و زیادی باشکوهِ ویلایشان استسرش را تکیه به پشتی مبل زده و نگاهش به سقفِ کنده

ی میثاقِ اش رفته است و آرمان، در خانهی نازیلا خواهرِ مطعلقهشود که نازنین به خانهدو روزی می

ترک کرده بودند و آرمین، چقدر کند. هر کدام برای تغییر آب و هوای خود خانه را سروش به سر می
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 !زیرکانه از نبودشان استفاده کرده و در ویلای درندشتشان دورهمی گرفته بود

کند. گر*دن پیچد، این درد را بدتر میکند و بوی سیگاری هم که زیر دماغش میسرش درد می

بیند که هر را میچرخاند تا به فوآد تشر بزند که سیگارش را خاموش کند؛ اما در کمال تعجب سپمی

 .زنددارد پکُ عمیقی به نخِ میان لبانش می

 :خوردجا می

 کشی؟تو از کِی تا حالا سیگار می -

 :خندداش، نرم میسپهرِ نشسته بر مبلِ کناری

 .از وقتِ گُلِ نِی -

کشد و یا اگر فوآد تا روزی یک پاکت را دود نکند کند. به جهنم که خودش گاهاً سیگار میاخم می

 !شود؛ اما سپهر حق نداردآرام نمی

دارد. با یک شود و به سمتش خیز برمیشود و طی یک حرکت ناگهانی روی مبل بلند میعصبی می

 :قاپدکوبد و با دست دیگر، سیگار را از میان لبانِ او میدست محکم پس گر*دنِ سپهر می

 .غلط کردی. تو چوب شورتِو بکش اُسگل -

 :شودکند و معترض میسپهر با اخم نگاهش می

 کنی؟برای چی اینجوری می -

کند. پکُ عمیقی به آن جان را میان لبان خود قفل میدهد و سیگارِ نیمهآرمین اما اهمیتی به او نمی

 :دهدزند و سپس در جوابِ سپهر، دستور میمی

 .زر نزن. فندکتم بزار رو میز -

 .گذاردی طلایی رنگی را روی میز چوبیِ نشیمن میآید. دست توی جیب برُده و زیپوسپهر کوتاه می

 :شکندفوآد بالاخره سکوت وحشتناکش را می

 ایه چطور پیش میره؟تون با اون دختر مزرعهر*اب*طه -

 !شودناخداگاه فکش سخت می

 :کنداخم می

 .اسم داره؛ اسمشم حناست -
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 :زندمعین قهقهه می

 یوخ بابا؟ -

 :خنددکشد که فوآد پر از حس و حال تمسخر میگارش را میکند و سیچپکی نگاهِ معین می

 شوخیت گرفته دیگه؟ -

 :کندخندد و ته سیگار را توی زیر سیگاری رها میبلند بلند می

 !چتونه شماها؟ دوست دخترمه و منم که روی دوست دخترام، حساس-

 :خندد. ناباور و متعجبمعین هنوز هم می

 .قرار نیست خرِ این دختره شیانشالله که خیره و توام  -

 :شودتر میاخمش پررنگ

 .ست دیگهببند بابا. چه خر شدنی؟ یه دوستیه ساده -

 :دهدفوآد با کام گرفتن عمیقی از سیگارش، سری به رضایت تکان می

 .درستشم همینه. اصلا از اولشم قرارمون چیزی جز حال کردنِ آرمین نبود -

اش جمع کند و چیزی توی س*ی*نهی فوآد فکر میجملهای به عمقِ های... فقط برای لحظبرای لحظه

ای به نامِ حنا که جان پیشهشود! حال کردنِ او... آن هم با هویتی جعلی! با چه کسی؟ دخترِ عاشقمی

دهد برای یک لحظه بودن در کنارِ آرمانِ بهمنش. برادرِ دوقلویِ زیادی یُبس و تُخس و می

 ...مغرورش

های نهفته در کلامش، برعکس تمام چیزهایی که ری که برعکس تمام رفتارها و آن شیطنتحنا! دخت

شود. کشد و عجیب سرخ میدهد! عجیب خجالت میگویند، بوی پاکی میفوآد و بقیه دوستانش می

 !ی دیشبشان و... نابلدیِ واضح و خوشایندِ حنایادِ ب*وسه

 :دهدکه فوآد دارد جوابش را میداند معین چه گفته بود شود. نمیگرمش می

اولین بارِش نیست. نیازی هم نیست که تو عینِ جغدای شوم بشینی بالا سرش و چرت و پرت  -

 .بگی

خواهد و نه فکر کردن به پستی گیج است و غرقِ فکر... دلش شرکت کردن توی این بحث را می

 ...اشی ناشیانههای دخترک و آن ب*دن گرمش و آن ب*وسهبلندی
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 :پردمیان حرفشان می

 شد؟چی -

 :خنددسپهر می

 .کنهن*ا*موسِ عالممون میریم و آرمان بیهیچی. به دلِ معین افتاده که لو می -

ست که خودش در هر لحظه استرسش را دارد. اگر بخواهد صادق باشد، این موضوع تنها چیزی

 .دهدخواهد چیزی بگوید ولی فوآد جواب میمی

 !ترسد*را*ب است و برعکسِ آرمین، معمولا از عاقبتِ هیچ چیزی نمیفوآدی که کله خ

معین گوه خورده. بعدشم، این قضیه قرار نیست زیاد طولانی بشه که! آرمین هر زمان که حس کرد  -

 .تونه کات کنهکنه، میدیگه با حنا حال نمی

 :خنددو پشت بندِ حرفش می

 شد آقا سپهر؟های من چیراستی این بطری-

 !ها را یادشان رفته بودی بطریبطری! پاک قضیه

ریزیِ این نقشه گفته بود اگر که آرمین بتواند فقط یک هفته لو نرود، برای سپهری که در ابتدای طرح

 !هر کدام از سه نفرِ باقیِ اکیپ، پنج بطریِ ودُکا بخرد

 :دهدسپهر با خنده جواب می

 .ن*ا*موسی و زرنگیِ شما شک کردمی که به بیشما به بزرگیِ خودتون بگذرید از منِ خر -

 :زنداندازد و گازی به سیبِ توی دستش میمعین ابرو بالا می

 .گذره. حداقلش فکرِ پنج تای اون باشمنو آرمینم بگذریم، فوآد نمی -

 !خندند؛ جز آرمینشان میهر سه

 !آرمینی که فکرش اینجا هست و... نیست

 :زندت که فوآد صدایش میداند چقدر سکوت کرده اسنمی

 آرمین؟ الو؟ حواست هست؟ -

 :دهدسری تکان می

 .هست. بگو -
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 !گوید خر خودتیهایی که میکند. از آن نگاهفوآد چپکی نگاهش می

 حالا کِی قراره کات کنی باهاش؟ -

 :زندآورد و... فکرِ اینجایش را فعلا نکرده است. صادقانه ل*ب میمتعجب نگاه بالا می

 دونم! چطور؟نمی -

 .خنددفوآد ناباور می

 یعنی چی نمیدونم؟ ایسگا کردی دیگه الحمدالله؟ -

 !قاطع و محکم است« نه»جوابش یک 

 کند. با حنا تمام کند؟به سوالِ فوآد فکر می

هایش به سه ماه ختم شده بود! دار است، حتی برای خودش! برای خودی که ته تهِ ر*اب*طهخنده

 جایش فکر نکرده بود؟... اخ که چرا به اینخنده دار است و

رفت، چطور توانسته بود که در این مدت تنها ی اول به تخت میآرمینی که با دخترها در همان هفته

 با یک ب*وسه از حنا بماند؟

 .که در کنارِ حناستکند. حال خودش، آن هم زمانیشود. به حالِ خودش فکر میذهنش درگیر می

 !گذرددهد و جدی جدی با او خوش میمیآب د*ه*ان فرو 

 .صدایش آهسته است و امیدوار است که فوآد، جوابش را بشنود

 .نه. ایسگایی تو کار نیست. جدی جدی هنوز بهش فکر نکردم -

 .خنددفوآد عصبی می

 !دِ خری تو مگه پسر؟ این قضیه طول بکشه گَندش درمیادا -

 .کند. واقعا جوابی ندارددارد! سرش درد میی خشن فوآد است. جوابی ننگاهش به چهره

 .آیدی عصبیِ فوآد هنوز میصدای خنده

 چرخی، آره؟نکنه... نکنه هنوز خشک خشک داری باهاش میری بیرون و می -

 !فهمدمنظورِ فوآد را خوب می

 .دهدبیند. سری به تایید تکان مینیازی به پیچاندنِ موضوع نمی

 .و، همینفقط یه بار ب*و*سیدیم هم -
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 .کشدمعین سوت می

 !پَ دختره از اون سرسخت هاست -

 .دهدزند که خبر از روانِ خرابش میفوآد قهقهه می

سرسخت کدومه احمق؟ اون پتیاره خوب بلده ادَا بیاد که این رو خر کنه؛ ولی من خوب میشناسم  -

هاست که تو وگرنه از همونخواد واسه مثلا آرمانشِ عشوه خرکی بیاد، ج*ن*سِ خ*را*بِ اون رو می

 !سازنخودِ روزِ اول کارهای می

شود. از خودش، از افکارش، از این طرز فکر و طرز گفتارِ فوآدی که آن دختر را نشناخته عصبی می

 .کنددارد چنین قضاوتش می

 :غردرود. کوتاه میاش سر میفرستد و حوصلهاش را بیرون میهوفِ کلافه

 .ید این بحث روبسه دیگه ادامه ند -

 .فوآد اما کوتاه بیا نیست

 جوری گفتم آرمین جان؟چیشد؟ اوخ شدی راجع به دوست دخترت اون -

شود که فوآد بخواهد سر یک دختر که آن هم حنا باشد، بخواهد این گیرد. باورش نمیحرصش می

 .چنین با او رفتار کند

 :زندیتی که در خود سراغ دارد، بلند داد میگذارد و به جایش با تمام عصبانسکوت کردن را کنار می

ایه که تو دی تا این غلط رو بکنم! نقشهکه یادِت رفته این تو بودی که من رو وسوسه کرمثلِ این -

زنی که چی؟ این سوالاتِ مزخرف یعنی چی؟ آرمین ی ما رو میچیدی. الان این وسط سوزِ ر*اب*طه

کنی؟ بسه دیگه بابا. ده روزه هر روز حرفمون اینه. ان میکنی، بسکِی تموم میکنی؟ کِی فلان می

 !ای جز حنا کشاورز سراغ ندارید؟موضوع دیگه

 :زندکند. فقط نگاه و با مکث کوتاهی، خونسرد ل*ب میفوآد فقط نگاهش می

چی باشه اصلا ما میریم پیِ بحث خودمون؛ ولی اگه زیادی سرگرمِ دختره شدی و دو روز دیگه همه -

 چوخ رفت و داداشیت خشتکِت رو گرفت و کشید رو سرت، نگی فوآد چرا نگفتی؟به 

ها دارد با دختری خوش خواهد به آخرش فکر کند. حداقلش حالا که بعد از مدتداند چرا؛ اما نمینمی

 .خواهد لحظاتش را به کام خود زهر مار کندگذراند، نمیمی
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 .دهدبی اهمیت سری تکان می

 .رس نمیگمباشه بابا، نت -

 .شودجا تمام میباره همینشان در اینبحث

جا زنند. از بورس، نمایشگاه ماشینی که مال آرمان است و آرمین در آنها از هر دری حرف میساعت

 ...ی سپهر، مشکلات فوآد با پدرش وگیرد. از کافهکند و حقوق میفعالیت می

 .خوردرمین زنگ میخورند که گوشی آاند و خوراکی میمیان صحبتشان

اش پیدا شده بود آن شود که لبخند بزند. بالاخره سر و کلهکند و نامِ حنا باعث میبه صفحه نگاه می

 !دخترکِ حسود

 .دهدجواب می

 جانم؟ -

زند، اخم کند و با فکری که به سرش میی فوآد، سلامِ پر از نازِ دخترک را به کامش زهر مینگاهِ خیره

 .اندنشروی صورت می

 :زندبرای فرد پشت خط ل*ب می

 .امباشه، منم خونه -

کند. سپس به دروغ به لحن و بیخیالِ چی گفتنِ متعجبِ دخترکِ پشتِ خط شده و تماس را قطع می

 :زنددهد و رو به جمع ل*ب میحرکاتش اضطراب می

 .یالا جمع کنید که آرمان داره میاد خونه -

ی خالی شده از مهمانان که روی مبل لم داده است و دارد به خانهی بعد، درحالیو درست ده دقیقه

باری نیست که سرِ گیرد. اولینرود و با حنا تماس تصویری میکند، به سراغ واتساپ مینگاه می

بار است که بدون کار خلافی در ر*اب*طه، پیچاند؛ اما شاید اولینهایش را میدوست دخترش، رفیق

 .ری خوب استقدر حالش با دختان

حنا را شاید تفریحی دوست دارد. شاید بخاطر انرژی و زیباییِ دخترک است که جذبش شده اما 

ها قصدِ تمام کردن ندارد. و فقط این ماجرا هرچه که هست، فعلا خوب است و آرمین، به این زودی

اصل دوست  که دوست دخترِ آرمین درهم چیزی نیست جز اینیک قسمتِ اذیت کننده دارد که آن
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 .شود و حنا، به آرمان علاقه دارددخترِ آرمان حساب می

شود و صدای پر آلودِ دخترک توی دوربین نمایان میی خوابتماس، همان لحظه وصل و چهره

 .رسدحرصش به گوش آرمین می

 آرمان برای چی گوشی رو روی من قطع کردی؟ -

 !بفرما! باز گفت آرمان

 .در جنب و جوشِ سال نو اوایل اسفندماه است و همه

خواست. سال نو و بیرون رفتن هم نمیشد. حتی دلش خرید کردن حنا اما با آمدنِ سال نو افسرده می

های گذشته، نزدیک بود و نبودِ پدر و مادرش بیشتر از هر زمان دیگری به چشم چون عیدهای سال

شان وشحالی دخترها را کنار خانوادهها برود و خمی آمد! واقعا تحملِ این را نداشت که به خیابان

 !شداش میببیند. راستش حسودی

گذشت و تقریباً هر هفته بیرون بودند. حنا بر سر کلاس دخترِ اش با آرمان میچهار ماه از دوستی

رفت؛ اما توانسته بود که حسابی در طراحی پیشرفت کند. آن قدری شد، نزدیکِ آرمان نمیخوبی می

هایش از جانبِ آرمان، شاگردیموموآ را به تنهایی تکمیل کند و پیش تمامِ هم ی جیسونکه چهره

 !تشویق شود

اش حالا حدی در این چهار ماه از شدت خواستنِ آرمان به جنون و دیوانگی رسیده بود. وابستگی

 .نداشت و وای از شب و روزهایی که تا دم سحر با هم چت و گفتگو کرده بودند

فهمد که لبخند زدن از اخمی را از این رو به آن رو کرده بود و حالا جدی جدی می چهار ماهی که حنا

ساختگی، بیشتر ارزش دارد و شوخ طبع بودن بهتر از مغرور و یبس بودن است. به قلبش مراجعه 

هایش و به راستی، این مدُلِ آرمان را های آرمان، یادِ آن خاکی و راحت بودنکند. یادِ آن مهربانیمی

بیشتر دوست دارد. اصلاً بهتر است بگوید که فقط همین مدُلش را دوست دارد و عجب خری بوده 

 .است که تا پیش از این، دلش برای اخم و تَخم و یخ بودنِ آرمان رفته بوده است

شان پیشنهادِ باهم های شادی و نرگس که گفته بودند آرمان حتما در ماهِ دومِ دوستیحرف برخلاف

شان تنها به همان ب*وسه و دهد، آرمان هیچ حرفی از ر*اب*طه نزده بود و هربار تماسمیبودن را 

 .شدهای معمولی ختم میب*غ*ل
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ای رود. گوشی که از صبح، تماس گیرندهاش میشود و به سراغ گوشیبیخیالِ افکارِ توی سرش می

دیدن نامِ روی صفحه که ایکاروس کند که بازهم آرمان است؛ اما با جز آرمان نداشته است. خیال می

 .دهدالفور جواب میکند و فیاست، هول می

 سلام. بله؟ -

 .پیچدصدای متین و آرام خانمِ رمضانی، توی گوشش می

سلام حنا جانم. وقت بخیر. تماس گرفتم اطلاع بدم که آموزشگاه از چهاردهم اسفند به بعد تا  -

هم استاد آرمان کاری براشون پیش اومده و آقای رسولی سیزدهم فروردین ماه تعطیل هستش. امروز 

میان سرِ جلسه. آقای بهمنش گفتن بهتون اطلاع بدم که اگر مشکلی برای رفع دارید بیایید سرِ 

 .ی بعدی و حضورِ خودِ ایشون صبر کنیدکلاس و در غیر این صورت تا جلسه

او نگفته بود که امروز که خودش نیست، حنا پرند. چرا آرمان به خودِ ابروهایش از فرط تعجب بالا می

 قیدِ کلاس را بزند؟

 .شود. شاید یادش رفته و شاید هم کاری پیش آمده باشدبیخیال می

 .زندلبخند می

 .کنمی بعدی صبر میخیلی ممنون خانم رمضانی عزیز. پس تا جلسه -

اه تقریباً یک ماهی تعطیل کند. عجب! پس آموزشگای تماس را قطع میسپس با خداحافظیِ مودبانه

 ...بارخورد و اینخواهد گوشی را کنار بگذارد که دوباره زنگ میشود. میمی

 .دهدپرد و در همان زنگِ اول جواب میاز فرط شادیِ نام تماس گیرنده در جای خود می

 معرفت! خوبی عمه؟کم زنگ زدنت بیاِی به قربونِ اون کم -

 .گیردشود، لبخندش عمق میمیی لاله که بلند صدای خنده

 سلام بلایِ جونِ عمه. مرسی عزیزدلم. تو خوبی؟ -

 .کندرود و آن را باز میبه سراغ درب کشویی بالکن اتاق خواب می

 منم شکرِ خدا خوبم. چه خبر؟ چیشد که یادی زِ ما کردی؟ -

 .لاله امروز را بشاش و روی فرم است

 .دلیل زنگ نزدماتفاقا خبر دارم کیلو کیلو. بی -
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 .شود. هوا سرد است و آفتابیاش، داخل بالکن میهای بندیکنجکاو و با پا زدنِ دمپایی

 .بگو که جونم درمیاد برای فضولی -

 .خنددلاله بیشتر می

 کنی؟حدس بزن ببینم خودت چی فکر می -

ش، بعد از کند. سپس با نیافتن موضوع خاصی در ذهنکشد و کمی فکر میل*ب توی د*ه*ان می

 :گویدمکث کوتاهی با خنده می

 خدای نکرده عمه لیلا چیزیش شده؟ -

 :گویدطور میهای لاله را ببیند وقتی که آنتواند اخمجا هم میاز همین

 زبونت رو گ*از بگیر دختر! چه طرزِ حرف زدنه آخه؟ -

 .دهدخندد که لاله همچنان ادامه میفقط می

 .بدبخت چه پدر کشتگی داری آخر هم نفهمیدم تو با اون -

 .زنددهد و کوچه را دید میهای بالکن تکیه میبه نرده

 خب اگه این نیست پس چیه؟ نکنه شوهر تور کردی بلا؟ ها؟ -

 .زندلاله قهقهه می

 .کدومِ اینا نیستنه. هیچ -

هم در نخواهد بپرسد پس چیست که عمه لاله در این ساعت و یکهویی با او تماس گرفته )آتا می

 :کندصورتی که همین دیروز با هم صحبت کرده بودند( لاله اضافه می

ی خودش. دستور داده توهم درس و نقاشیت رو دعوت کرده به خونهبی برای سالِ نو همه رو گُل بی -

 .ول کنی و برای عید بیای روستا

 کرد تا بگوید؟دست دست میشود. این بود آن خبری که عمه لاله با آن حجم از ذوق به آنی پَکر می

 :زندبدون فکر ل*ب می

 .من نمیام -

 .بردلاله اما ماتش می

 !بیِ. باید بیایبیخود! یعنی چی که نمیام؟ مگه دست خودته؟ دارم میگم دستورِ گُلبی -
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شود که با سپهرِ جهانیفر در ر*اب*طه است؛ البته نه کند. سوسنی که دو ماهی میبه سوسن نگاه می

شان کاملاً های گرم دارند، نه! ر*اب*طههایی که ب*وسه و حرفطورها و از آنآن مدُل عاشقانهاز 

 !ستو بسی رسمی جدی

 .است و بس به قولِ سوسن، محضِ آشنایی

ها به سوسن پیشنهاد چرا که سپهر، تقریباً یک و نیم ماهِ پیش به طور ناگهانی در یکی از میهمانی

 «چی باعث شده چنین پیشنهادی به من بدید؟»جوابِ سوسنی که پرسیده بود: ازدواج داده بود و در

ها چشم روی متانت و بیش از اندازه خانمید سوسن خانوم! نمیشه به همین راحتی»تنها گفته بود: 

 «.تون بستزیبایی

ار شود که هر روز به همراه سوسن، شادی و نرگس به بازرود. چهار پنج روزی میاش سر میحوصله

 .کنندشان کم میی پولیرود. خرید و حسابی از خزانهمی

گیرد. ارتباط این چند روزشان با آرمان هم تنها به چت و زنگ رود و دلش میاش سر میحوصله

 .خلاصه شده بود

اش ها بدهد که همان لحظه صدای نوتیف گوشیگردی و کافه رفتن به بچهخواهد پیشنهادِ خیابانمی

 .شودبلند می

 .زنند. آرمان استچشمانش برق می

 ای امروز؟. چیکارهسلام خانوم خوشگله -

 .لرزد و هنوز بعد از گذشت این همه مدت، دیوانه و عجولِ بودنِ اوستقلبش می

 :نویسدمی

 سلام آقای جذابِ خانوم خوشگله. هیچ، بیکار. تو چی؟ -

 .زندبه ایموجیِ خنده و چشمکِ آرمان، لبخند می

 .رسدآرمان از راه می و پیام

 .من دربست در خدمتِ شما -

 :پرسدفرستد. آرمان است که میخندد و ایموجیِ خنده میمی

 عصر بریم بیرون؟ -
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ها! در همان حول و حوشی که دلش هوای آرمانش را کرده بود، آرمان خدایش عجب هوایش را داشت

 !دادپیغامِ بیرون رفتن می

 .خواستد. خودش هم حسابی دلش دیدن و وقت گذراندن با او را میبیننیازی به فکر کردن نمی

 :نویسدمی

 تا ساعت چند آماده باشم؟ -

 .دهدالفور جواب میآرمان فی

 ...هفت میام دنبالت. راستی -

 :نویسدشود. میکنجکاو می

 جونم؟ -

و قلبش هُری فرو  ماندَو با رسیدنِ پیغامِ آرمان و خواندن آنچه که نوشته است، نگاهش مات می

 .ریزدمی

 .مونیبه دخترها اطلاع بده که شب می -

و بیچاره چیزِ دهد! یعنی، پیشنهادِ بدی هم نیست بار است که آرمان چنین پیشنهادی به او میاولین

 ...خاصی هم نگفته است؛ اما

 .رسدگیرد. پیام بعدی آرمان هم میاسترس می

 خوای؟نمی -

 !داندداند و... مینمی

 :نویسدصادقانه می

 .گمون نکنم سوسن اجازه بده -

 .فرستدآرمان ایموجی چشمک می

 !اگه تو بخوای، میده -

 :نویسدکوبد. تنها میتر میشوند و قلبش محکمنوک انگشتانش سرد می

 .باشه -

اید آماده رود. زمانِ زیادی تا هفت نمانده بود. ببعد از خداحافظی با آرمان، مستقیم به سمتِ حمام می
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اینکه به کسی توضیحی بدهد، مشغولِ آماده رود و بیز دوش گرفتن، به سراغ اتاقش میشد. بعد امی

دهد. موهایش را هم نه شود. آرایشی جز یک خط چشمِ ساده و یک برق ل*ب انجام نمیشدن می

کند. مانتوی آبی زند. تنها با یک کش آن ها را به مدل دم اسبی جمع میکشد و نه اتو میسشوار می

 .زندآسمانی و شالِ سفیدش را به تن و با برداشتن گوشی از اتاق بیرون می

 .دهدست که به حاضر شدنش واکنش نشان میسوسن اولین کسی

 کجا شال و کلاه کردی؟ -

 .زندشادی چشمک می

 مسِتر بهمنش پشت در متتظرته، نه؟ -

در جوابِ پیشنهادِ شب را هم ماندنِ آرمان داده بود،  ای کهزند. هنوز هم بعد از آن باشهلبخند می

 .اضطراب و استرس دارد

 .داریم میریم بیرون. ببخشید دیگه، یهویی شد -

 .کندتر رفتار میکرد، حالا نرمگیری میهای اول و دوم که حسابی سختسوسن برعکسِ ماه

 .خوش بگذره عزیزِ دلم. به آرمان هم سلام برسون -

 :گذاردشیطنت، سر به سرش مینرگس هم با 

 .آره اصلاً ببوسش بگو سوسن سفارش کرده بود -

لرزد. اش در دست میکند و گوشیهای نرگس میپرانیای نثارِ مزهخندد. دیوانهاراده و بلند میبی

 .دهدآرمان است. جواب می

 .منتظر بمون، الان میام پایین عزیزم -

هقهه میزند. مردد است بین گفتن و نگفتن، لبخند مضطربی آورد و نرگس قشادی ادایش را درمی

 :کندزند و حین پایین کشیدن دستگیره، بلند ادا میمی

 .گردمراستی منتظرم نمونید. شب برنمی -

زند و درب را الفور بیرون میها را ببیند. فیگر آنهای متعجب و شاید حتی سرزنشماندَ تا نگاهو نمی

آید و به محض باز کردنِ دروازه، آرمان را توی ها را دوتا یکی پایین می. پلهکوبدمحکم بر هم می

 .بینددویست و شش سفید رنگش می
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 .دهدشود و با او دست میبا لبخند سوار می

 سلام. خیلی دیر کردم؟ -

 .بوسداش را نرم و طولانی و پر از حرارت میکند. گونهآرمان اما دستش را رها نمی

 .وبی میدیچه بوی خ -

 .زندی حنا و دنده میکنَدَ از گونهخندد. و آرمان بالاخره دل میکشد و ریز میخجالت می

 کجا بریم؟ -

 .اندازدحنا صادقانه شانه بالا می

 .هرجا که تو دوست داری -

 .خنددآرمان موذی می

 .من خونه دوست دارم -

 !ود و عادی، بخنددکند که نلرزد. که استرسش بیشتر نشو حنا خیلی تلاش می

 .خنددمی

 !فرصت طلب -

 .دهدآرمان بیشتر گ*از می

 بالاخره برونم سمت خونه یا نه؟ -

 !گزد و امان از قلبشحنا ل*ب می

 .گذاردخجالت را کنار می

 !برون -

ای خورد. خانهگوید. نگاهش دور تا دور خانه چرخ میآمد میشوند، آرمان به او خوشوارد خانه که می

ی خیلی خوب است. متفاوت از ویلای دوازدهمین واحدِ یک ساختمان لاکچری در یک منطقهکه 

ای گوید که یکی از ده خانههاست و دکوراسیون کاملاً متفاوتی دارد. آرمان میاصلی بهمنش

. چیزی تحتِ شودپرند و باز چیزی توی سرش فریاد میاش است که دارد. ابروهایش بالا میمجردی

 ! اختلاف ماورایی طبقاتیعنوانِ

 :زندای که به شدت بهم ریخته است، ل*ب میبا رفتنِ آرمان به سمت آشپزخانه، متعجب از خانه
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 .ایقدر شلختهدونستم اننمی -

 .آیدی آرمان از آشپزخانه میصدای خنده

 .همیشه همین وضعه -

 .کرداوتی را کشف میگذشت، آرمانِ متفخندد و هر روزی که کنارِ او میعجب! ریز می

 .کنداش میکند که در یخچال را باز کرده و دارد وارسیرود و نگاهِ او میبه سمتِ آشپزخانه می

 :پرسدمی

 زیاد اینجا میای؟ -

 :کشدهای رنگارنگی بیرون میاندازد و آبمیوهآرمان ابرو بالا می

 .نه. چون قرار بود تو بیای، دادم پُرِش کردن یخچال رو -

 :کندشود و با ناز برای خود تکرار مید توی دلش آب میقن

 !چقدر مهمم -

اش را شود و گونهها روی کانتر، خم میآرمان همزمان با بلند شدنش و گذاشتنِ کیک و میوه

 .بوسدمی

 شک داشتی؟ -

 .کندخندد و به عمد اذیتش میمی

 .آره -

 .زندآرمان بلند قهقهه می

 .بچه پررو -

 :کندلُپِ دخترک، اضافه می و با کشیدنِ

 .مِن بعد شک نداشته باش -

 .کندکشد و به اوی مشغول در جلوی سینک نگاه میتلو خوران خود را جلو می

 خوای؟کمک نمی -

شود. گیرد. لبخندش از روی ل*ب پاک نمیاش را میآرمان با سر چرخاندن به سمتش، مچ نگاهِ خیره

 ...دند وطور گذرانده بوچهار ماه را این
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 !فریبشاش و آن لبخند دلتک تارهای مژهبهقلب حنا به فدای تک

 .تونی بری اتاقِ من و لباست رو عوض کنینه؛ اما تو می -

 :دهدو با مکث کوتاهی ادامه می

 .راحت باش -

 .راحت باشد؟! درست است. باید راحت باشد

برود؛ از راهروی باریکِ کناریِ آشپزخانه که از آرمان بپرسد که باید به سراغ کدام اتاق اینبی

 .بیندگذرد و دو اتاق خواب میمی

رود و... بله، گیرد و به سراغ آن یکی میاش میست. خندهکند. بیشتر شبیه به انباریاولی را باز می

های سفید. چقدر مرتب! و چه تضادِ ی سفید و آبی. پردهخودش پیدایش کرد. یک تخت دو نفره

 .های خانهی قسمتارد با بقیهعجیبی د

 .بردمتعجب صدا بالا می

 قدر تمیزه؟جا چرا اناین -

 .کندشنود و قلبش از هزار متری سقوط میجوابِ آرمان را می

های بالاخره یه خوشگل خانوم قراره امشب رو توی اون اتاق باشه. زشت بود اگه پُر از جُل و پلاس -

 .شدمن می

گیرد. هر لحظه بیشتر و بیشتر و ناگاه به زند و حنا، بازهم استرس میه میبند حرفش قهقهو پشت

ی مردی گذاشته است و قرار است شب را دانست که حنا پا به خانهاندیشد. اگر میاش میعمه لاله

 ماند؟می اش باقیهم بماند، بازهم عمه لاله

چیزی جز آرمان برایش اهمیتی ن لحظه هیچزند. ابداً که الان و در ایبغضِ توی راه گلویش را پس می

 .ندارد

اش تا آخرِ خط عاشقی را با کند. مگر خودِ عمه لالهرود و مانتو و شالش را از تن میبه جلوی دراور می

آن مردِ خدابیامرز نرفته بود؟ چه بسا که آن مرد، زن و بچه هم داشت. مسافرد بود و به روستایِ لاله 

 .سفر کرده بود

ی مشکی کند. یک تاپِ کراپِ جذب و دو بندهشود و به دخترِ توی آینه نگاه میشان می همهبیخیالِ
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ست که زیرِ مانتویش پوشیده بود. جینِ جذبی هم پوشیده و موهایش هنوز با رنگ به تن دارد. همانی

 .آن کِش و در بالای سر جمع شده است

. بیخیال زندکشد و لبخند میروی لبانش می برق لبی که آمدنی به همراه خود آورده بود، دوباره

 .رودشود و از اتاق بیرون میزده از تاپش میزیرِ بنفش رنگِ بیرونهای لباسبندکَ

ی آرمان و شود و وای از نگاهِ خیرهبه محض رسیدن به آشپزخانه، با آرمان س*ی*نه به س*ی*نه می

 .اشابروهای بالا رفته

 !قدر تنها و دوتاییی او و آن. آن هم در خانهقدر راحت استو آن بار است که پیشِ اواولین

 .خنددمضطرب می

 اومدی دنبالم؟داشتی می -

 .نفس است. منتها از حجمِ زیبایی و دلبریِ دخترکی آرمان هم بیخنده

 .اومدم که عیدیت رو بدممی -

 .رودحناست که از شدت تعجب وا می

 یعنی چی؟ -

 .رسیدشد بسی خواستنی به نظر میدخترک، خنگ که میخندد و آرمان می

ریزد. به شود، قلبش برای بار هزارم فرو میاش که اسیرِ انگشتان قدرتمندِ آرمان میبازوی بر*ه*نه

کشد و به پشت ای بیرون میی مخملینِ سرمههایش یک جعبهرسند، آرمان از کمد لباساتاق که می

 .رودسر حنا می

 :دپرسلرزان می

 کنی؟چیکار می چی.. -

. شوندکند، از شدت تعجب چشمانش گرد میسردی زنجیر طلایی رنگی که گ*ردنش را لمس می

 .شود. گرم و کمی طولانیاش و دقیقا کمی کنارِ بندهای لباسش توسط آرمان بوسیده میروی شانه

 :زندلرزد که آرمان با چرخاندن او به سمت خودش، ل*ب میبه خود می

 مگه قرار نیست پونزدهم راهی بشی؟ -
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دهد. درست است. قرار بر این بود که پانزدهمِ اسفندماه راهیِ شمال شود؛ سری به تایید تکان می

 !بیبیهم فقط به دستورِ گُلآن

کند، دخترک بیشتر تر میگیرد و او را به آغوشش نزدیکآرمان که کمرش را میان دستانش می

 .شودگرمش و مضطرب می

 !های خوش حالت و بدون آرایشِ اوهای حناست. به تیلهاش به طوسیآرمان اما نگاه خیره

 :زندآرام ل*ب می

 .گفتم یه وقت زودتر میری یا پیش نمیاد حضوری خداحافظی کنیم، امشب عیدیت رو بدم -

 !شود. او زیادی خوب بود برای قلبِ کوچک حنانگاهش ستاره باران و قدردان می

 .کند. یک الفِ با کلاهِ زیبا. اولین حرفِ نامِ اوزنجیر ظریف و زیبای بندِ گ*ردنش نگاه میبه 

 .گیردلبخندش عمق می

 !ی آخرمرسی، حسابی خجالتم دادی چون من عیدیت رو گذاشته بودم لحظه -

 .کشددهد. با شیطنت صورت جلو میی لطیف او را نوازش میاش گونهآرمان با انگشت سبابه

 .تونی الان عیدیم رو بدیمی -

اش را برد و دوطرفِ گونهگیرد. برای همین بدونِ مکث سر جلو میخندد. خوب منظورش را میحنا می

 .بوسدمی

 .کندآرمان اما اخم می

 .این الان جوراب بود! قبول نیست -

ایی و باهم اسنک و ی او. برای شام، خودشان دوتحد و اندازههای بیزند و وای از شیطنتقهقهه می

پیتزا درست کردند و بعد از صرفِ آن به پیشنهادِ آرمان و توی هال، مشغول به دیدن فیلمی سینمایی 

بارِ دیگر هم خواهد بار آن را دیده و هزارانگفت که هزارانکرد و میشدند. آرمان زیادی تعریفش می

دیدند، هر دو سکوت کرده بودند و آرمان دید. در تمام طول مدتی که دایورجنتِ محبوبِ آرمان را می

 .سرش را روی پاهای حنا گذاشته و حنا... موهایش را تار تار نواخته بود

شود. حالا هم فیلم تمام شده رود، استرس حنا بیشتر میکه برای خوردنِ آب به آشپزخانه میآرمان 

 .هاها و حرفها و بازیاست و هم تمام خوراکی
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آمد و حالا ی ج*ن*س مخالفی میبار بود که به خانهشود. اولینی استرس پیدا میدوباره سر و کله

گفت قرار نیست که هیچ اتفاقی بینشان بیوفتد، کاملاً کرد. اگر میباید امشب را در کنارِ او سپری می

 ...دانست که قرار است چیزی بینشان رخ بدهد ودروغ بود. خودش هم می

رود. بوی اونتوس خواب میشود و به اتاقس بهداشتی، خودش از جا بلند میبا رفتنِ آرمان به سروی

کند. ساعت شود. آباژور اتاق را روشن میآید و چشمان حنا حسابی خمار و مدهوش بویِ آن میمی

قدری که نتواند رود. هوا سرد است؛ اما نه آنحوالی یازده و نیم شب است. به بالکن توی اتاق می

های مُدل بالای درحال رفت و آمد و کند. ماشینی پایین نگاه میاز بالا به منظرهتحمل کند. 

 !های زیادی لوکسآپارتمان

کرد که یک شب از بالکن اتاق خوابِ آرمان بهمنش به پایین نگاه خندد. چه کسی فکرش را میمی

 کند؟

برایش مهم است و اصلا... به او  کرد که آرمان او را ببوسد و به او بگوید که حناچه کسی فکرش را می

 هدیه بدهد؟

 .داندداند. خوب هم میاست! می لرزد. کارِ آن بالا سریکند و قلبش میبه آسمان نگاه می

ی او ی ستبر و مردانهشوند و سرش به س*ی*نههای آرمان از پشت سر به دورش حلقه میدست

 .چسبدمی

 کنی؟به چی فکر می -

 .زندنرم لبخند می

 .به تو... همیشه به تو -

هایشان حالا گرداند. صورتبوسد و او را در آ*غ*و*ش، به سمت خود برمیآرمان روی سرش را می

مهابا و پر از عطش، های پر از نیاز و سرخِ آرمان که بیلرزد از دیدن تیلهمقابلِ هم است و قلبِ حنا می

 .کاونددارند صورت دخترک را می

چسباند و با آن یکی، کِش گیرد و به خود مییک دست، کمر دخترک را می و آرمان است که با

 :کندموهایش را باز می

 .وقت موهات رو نبنددیگه هیچ -
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 .چاره و عاشق، گلویش خشک شده است از این حجمِ گرما و ن*زد*یک*یو دخترک بی

 .دهدل*ب تکان می

 .باشه -

های دخترک را شکار برد و عمیق و پر از احساس ل*بکند و بعد سر جلو میآرمان کوتاه نگاهش می

 .فشردکند. با حلقه شدن دست حنا به دور گ*ردنش، کمرش را بیشتر میمی

قدری عقب که روی تخت بیوفتند. شود. آنهای آرمان، به عقب رانده میو حناست که با قدم

اپ دخترک را مشُت کند. حنا های تگیرند؛ انقدری که آرمان لبهها شدت میها و خواستهب*وسه

 .رودشود و سر آرمان در انحنای گ*ردنش فرو میبرد و تاپ از سرش رد میدست بالا می

ی عمق کارشان کشد، تازه متوجهنفس زنان کنارش دراز مییک ساعت بعد وقتی که آرمان نفس

لذتی که برده بود را  توانستچیز عالی بود و نمیکند. همهشود. بغضِ بدی توی گلویش رخنه میمی

 ...انکار کند، فقط

دانست عذاب وجدان دارد یا ترس و یا خجالت، فقط کند. نمیفقط ته قلبش احساس خالی بودن می

 !داند هر چه بود، حس خوبی نبودمی

آرمان به  دهد. دستکشد و بغضش را همراه با آب د*ه*ان فرو میملافه را تا روی سرش بالا می

 :کنداش نجوا میشود. زیر گوشش با صدای بم و مردانهاش بوسیده میو روی شقیقه پیچددورش می

 !دوستت دارم نفس -

ای گشوده باری بود که آرمان زبان به چنین جملهشان اولیناولین بار بود! در تمام این مدت دوستی

 .بود

 شود؟ای از این بغضِ سیاه کم نمیشود. چرا ذرهزیرِ گوشش هم مهُر می

 !خواهدخواهد. آرزویش را داشت؛ اما الان نمیدلش شنیدن دوستت دارم نمی

تواند آرامشَ خواهد و الان چیزی شبیه به قولِ تا همیشه ماندن میدلش شنیدن دوستت دارم نمی

 ...ماند. هم کنارش هم پای عشقش و همکه آرمان بگوید که میکند. چیزی شبیه به این

اش و از تمام اش گذشته بود. از پاکی و نجابتش. از دخترانگیتنها داراییگیرد. امشب از بغضش می

 .احساساتش
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بیند چرخد و در کمال ناباوری میآید، به سمت او میکند. صدایی که از آرمان نمیچند دقیقه صبر می

 ای؟چکد. خوابیده است؟ آن هم در چنین لحظهاند. اشکش میهای آرمان روی هم افتادهکه پلک

 که حنا را آرام کند و یا دلش را به بودن و ماندنش گرم کند؟اینبی

های بد کند تا بلکه بیدار شود و این حسریزد و نگاهِ صورتِ آرمان میصدا اشک میداند چقدر بینمی

 ...و شوم را از قلبِ دخترک پاک کند؛ اما

 .قلبِ دخترک، آرامشود و نه شود. نه آرمان بیدار میشان نمیکدامشود! هیچنمی

ای چرخد. احساس بد و مزخرفِ پشیمانیِ آمیخته به عذاب وجدان حتی برای لحظهپشت به آرمان می

صدا گریه خواهد که بیدارش کند. بیزند. نمیگذارد و هق میشود. دست روی دهانش میکم نمی

 .شودکند و در خود مچاله میمی

رویش کند. آرمان با ظاهری مرتب روبهد، چشم باز مینشیناش میای که روی پیشانیبا ب*وسه

 .ایستاده و لبخند به ل*ب دارد

 .نشیندشود و گیجِ خواب درجا میدستپاچه می

 .سلام -

 .خنددآرمان نرم می

 .به روی ماهت -

گیرند از هایش رنگ میشود و گونهبا نشستنِ آرمان بر روی تخت و کنارش، تازه مغزش ریکاوری می

 .گزدقات دیشب ل*ب میاتفا

 ساعت چنده؟ -

 .کندپروا نگاهش میآرمان اما برعکسِ حنا، حسابی بی

 .حدودا سه و نیم بعد از ظهر -

 :شودگوید، چهارتا میچشمانش از شنیدنِ آنچه که آرمان می

 چی؟ -

 .خنددآرمان با بلند شدن از روی تخت، مردانه و کوتاه می

 .دادم که پیشِ منی. البته خودمم یه ساعت پیش بیدار شدم نگران نباش به دخترها اطلاع -
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 .کَندَدهد. سوسن حتما سرش را مینفسش را با هول و وَلا بیرون می

 .پوشیدمی شوند. باید لباسبا تکیه دادنِ آرمان به کمد، چشمانش گردتر می

 :کندبا خجالت ادا می

 میشه، بری بیرون؟ -

 .شودد و باشه گویان از اتاق خارج میدهآرمان معنادار سری تکان می

زند تا بپوشد، که لباسش را از زیر تخت چنگ میکند و همینالفور ملافه را به طرفی پرتاب میفی

زند و دوباره توی تخت و زیر ملافه شود. ترسیده جیغ میدرب اتاق باز و سرِ آرمان نمایان می

 .خزدمی

 .زندآرمان است که قهقهه می

 .گیریبگم اول بیای غذا بخوریم که ضعف نکنی. بعدا دوش می خواستم -

شود و به شود. دوباره بلند میدهد که درب اتاق بسته میی پرحرصی در جوابش میکلافه، باشه

شود و وای از رود و مشغول وارسی خود میزند. جلوی آینه میهایش را بر تن میسرعت تمام لباس

 !شوددایره واری روی گ*ردنش میی ک*بودی ای که متوجهلحظه

کند و لعنت! یکی دیگر هم روی شکمش و درست بالای نافش ی تنش را چک میبا وسواس بقیه

 .است

 .آیدصدای آرمان می

 .بیا حنا، غذا یخ کرد -

رود و بعد از شستن با پیدا نکردنِ رد و نشان دیگری از آرمان بر روی تنش، به سرویس بهداشتی می

 .شود از بوی خوش کباباش پُر میشود. مشامهتش، داخل آشپزخانه میدست و صور

 .گیردای جلوی دهانش میآرمان همزمان با کشیدن صندلی کنار دستش به عقب، لقمه

 .بخور که الاناست پس بیوفتی -

 .عطر استشود. خوشمزه و خوشخندد و مشغولِ جویدن لقمه میمی

 .بوسدش را میاکشد و گونهآرمان سرش را جلو می

 درد که نداری؟ -
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 :زندماند و با خجالت، آهسته و کوتاه ل*ب میلقمه در گلویش می

 .نه -

 .شودآرمان اما بیخیال نمی

 مطمئن باشم؟ -

کدام هیچ آید. تا پایانِ غذاخوردن هیچدهد و آرمان هم کوتاه میی تایید تکان میسرش را به نشانه

 .زنندحرفی نمی

خورد. اش زنگ میشود تا در جمع کردنش به آرمان کمک کند، گوشیشت میز بلند میکه از پهمین

 .کندبا ببخشیدِ کوتاهی آشپزخانه را ترک می

 !کندرود و با دیدنِ نامِ سوسن، تمام تنش یخ میاش روی پاتختی، به سمتش میبا دیدنِ گوشی

 :دهدفرستد و جواب میبازدمِ ناآرامَش را بیرون می

 م. جانم عزیزم؟سلا -

 :دهدسوسن است که سرد و کوتاه دستور می

 .همین الان برگرد خونه -

 .ریزدقلبش می

 چیزی شده؟ -

 :گویدو سوسن تنها می

 .زنیمکه گفتم. رسیدی خونه حرف میهمین -

کند. اراده بغض میشود و بیکند. روی تخت آوار میو بدونِ خداحافظی، گوشی را روی حنا قطع می

شوند و لعنت به خودش. به این اتاق و به عشقی که معلوم نبود احمق هایش روی گونه روان میاشک

 !است یا که فداکار

ریزد. فقط یک آن به زند و اشک میداند چند دقیقه است که دارد میان حال بد، دست و پا مینمی

 .آیداتاق می هق بلندش، آرمان هراسان به داخلبیند که از صدای هقآید و میخود می

 کنی؟حنا؟ چرا داری گریه می -

 .فهمددهد از نگرانی و حنا این را به خوبی از لحن پریشانش میکند و آرمان، جان میفقط گریه می



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
286 

 

 بگو چی شده؟ کسی چیزی بهت گفته؟ -

 !جوابی ندارد. کاش کسی چیزی به او گفته بود

 !حنا، با توام من رو نگاه کن -

 :زندموقعیتی که در آن گیر افتاده بود، فریاد میعصبی و کلافه از 

 .شم آرماناگه سوسن بفهمه چیکار کردم بیچاره می -

 .از شدت گریه به سکسکه افتاده است

 .مذاره کفِ دست عمهمیره یه راست می -

 .افتدتوانست رخ بدهد، تمام تنش به لرزه میبا تصور آنچه که می

 .زندهنوز هق می

 ...یمون نیستم. از حسم بهت مطمئنم؛ ولیمن... من پش -

ی پر از احساس به همراه یک عالم قولِ مردانه را دارد؛ اما در انتظارِ هم آغوشی و یا یک ب*وسه

 .گویدشنود حکمِ جدی و محکم آرمان را که میکمال ناباوری و تعجب، می

 .برو خونه حنا -

 شود. همین؟ برود؟مات می

 :نالدمیشود. اش بیشتر میگریه

 ...وقت تومیرم از حالِ بد، اونیعنی چی برو؟ من... من دارم می -

گیرد و با عقب رفتن و تکیه زدن بر ماند وقتی که آرمان از او فاصله میو حرفش در د*ه*ان نصفه می

 :گویدحوصله میکمد، کوتاه و بی

 .یعنی چی نداره! برگرد خونه حنا -

 هایش چه؟این سردیِ غریبانه و عجیب و یکهویی را ولی گوش کند این اخم ونگاهش باور نمی

 :کندشنوند وقتی که آرمان اضافه میمی

 .قدر پیش برم؛ ولی کاریه که شدهخواستم انسوسن حق داره. من خودم هم نمی -

 :زندو با مکث ل*ب می

 !اشتباه کردیم حنا. خیلی هم اشتباه کردیم -
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شوند و توی روحِ آرمان، سیلی میبه تک کلماتِ سرد و بی شود. تکاش به آنی خشک میگریه

 اند؟ خیلی اشتباه؟گفت که اشتباه کردهخورند. میگوشش می

خندد. به تمام احساس و عشقی که حنا پای او گذاشته بود، به دخترانگی و عصبی و هیستریک می

 گفت اشتباه؟نجابتی که از بین رفته بود می

 قدر راحت و مزخرف؟شده؟ همین؟ همینگفت کاری است که می

ریزد. نگاهش به دخترِ درون زند. هنوز اشک میشود. مانتو و شالش را تن میاز روی تخت بلند می

 !شان بعد از یک اتفاق دود شد و به هوا رفتافتد. تمامِ احساس خوبِ این مدتآینه می

حتی یک روز هم نشده بود. تمام شد. چه زود برای آرمان اشتباه شده بود و عمر خوشبختیِ حنا، 

 شد؟بدبختی مگر بدتر از این می

 .کندهای پر از اشک، نگاهِ آرمانِ سکوت کرده میبا تیله

 .فشارد تا هق نزندل*ب می

 .خداحافظ -

 :زندآرمان با سر پایین انداختنی کوتاه، ل*ب می

 !مواظب خودت باش -

حالِ بد حناست، مزخرف است که از او مواظبِ حال  . وقتی که او خودش مسبب اینخنده دار است

 .بودن بخواهد

 .کند. حتی او را نرسانده بودی آرمان را ترک میبا گریه اتاق و حتی خانه

زند و هیچ مهم نیست که یک شهر دارد کند و هق میتمام طول راه برگشت به خانه را گریه می

کشد. انگاری همه هایشان خجالت میدم و نگاهبیند! از مرشکستن و فرو ریختن یک دختر را می

 !دانند که او چه کرده و تا چه اندازه حماقت بزرگی انجام داده استبینند و میمی

کند. شان برای سوار کردن حنا توجه نمیهای مردانِ جوان و پیشنهادهای کثیفبه بوقِ ماشین

 از این حالِ بد؟ برُدفشارد و به که باید پناه میاش را در دست میگوشی

رود تا که زنگ را بزند. برای بار هزارم بغض رسد، این پا و آن پا میکند و دستش نمیبه دم خانه که می

 .آیدکند که همان لحظه دروازه باز و زن همسایه بیرون میمی
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 سلام. چیزی شده مادر؟ -

 .کشدکه نیست هم خجالت میست برای حنا! در این لحظه حتی از مادری ی غریبیمادر؟! و چه واژه

چیزی شده بود؟ نه، راستش فقط مقدار زیادی مچاله و آوار شده است همین! فقط کمی احساس 

 !استفاده شدن و به دور انداخته شدن دارد. همین

 :گویدبا بغض می

 .سلام. نه، خیلی ممنون -

 داند اصلاً جوابش درخور است و یا خیر؟نمی

که دَود و همینها را بالا میشود. پلهکند و داخل ساختمان میی زن فرار میهالفور از زیر نگاه خیرفی

 :کوبدرسد، محکم مشت میبه پشت در می

 .باز کن نرگس. منم حنا -

 ...لرزند. وجودش همهایش میل*ب

شود و حناست که به محض دیدنِ او، راه اشکش باز کشد که درب توسط نرگس باز میطولی نمی

 .شودمی

 :زندبرد. هق میآورد و به آ*غ*و*ش نرگس پناه میهایش را از پا درمیکتانی

 .چی تموم شد نرگسفکر کنم همه -

 .خواندَگوید، نمیهایش با چیزی که میشود. اخمسوسن در چارچوب در ظاهر می

 .بیا بغلم ببینم -

وزد. گلویش از شدت ساش میخزد. جایی حوالی س*ی*نهاز خدا خواسته به آ*غ*و*ش سوسن می

 .کند و میترکدسیاهیِ بغض درد می

 :زندهق می

 ...دونم باید چیکار... چیکار کنمکمکم کن سوسن... من... من نمی -

ی آرمان، مستقیم به اش را خاموش کرده است. درست بعد از آنکه از خانهشود که گوشیدو روزی می

 .اشک ریخته بود آ*غ*و*شِ سوسن و نرگس پناه برده و تا توانسته

اش تماس گرفته و گفته بود که اش شرکت نکرده و به جایش با عمه لالههای کلاس طراحیدر جلسه
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برعکسِ روزِ اولی که قصدِ بازگشت به روستا را نداشت، حالا قرار است که کمی زودتر هم حرکت کند؛ 

 .اما تاریخ دقیق را برایش مشخص نکرده بود

اندازد و دخترکِ درون آینه، هیچ شبیه به حنای هایش نگاه میآلود از گریهروح و پفی بیبه چهره

 !پرانرژی و شیطانِ قبل، نیست

 .دارد. تنها وسایل شخصی و دو سه دست لباس برای خود برداشته بودساک کوچکش را برمی

 .افتدی چند ساعتِ قبل میزند و با دیدن نرگس، یادِ آن مسئلهاز اتاق بیرون می

 :زندحوصله ل*ب میبی

 زنگ زدی به این مر*تیکه مرتضی که باهاش حرف بزنی یا نه؟ -

 !ست که خانه را به آنها اجاره داده بود. آن هم با آن شرایط و آن قیمتمرتضی همانی

 .نرگس هم چمدان کوچکش را جمع کرده است و حاضر و آماده روی مبل نشسته است

 .تونمنه. یه بار گفتم که من نمی -

 :زندشود. حرص میتر میکند و کلافهی دلخورِ نرگس نگاه میبه چهره

ی این یه ماهی که اینجا نیستم رو زِرتی تونم اجارهمنم یه بار گفتم بیشتر از کوپنم خرج کردم. نمی -

 .خانبزارم کفِ دست این قلُی

 :کندبا دمَ کوتاهی اضافه می

که نمیگم برو ل*اس بزن باهاش. میگم یه زنگی بزن شرف دلش رفته پیِ تو نرگس. من این بی -

بهش، یه کم صداتو به گوشش برسون. بگو ما دستمون یه کم تنگه و از این زِرا، بگو این یه ماهی که 

 !نیستیم ازمون اجاره نگیره

 :دهدای به نرگس جواب میشادی با چشم غره

ش به من بود، تا الان هزار دفعه جوری مخشو عرضه که شاخ و دمُ نداره... والا اگه این یارو نظربی -

 .زده بودم که سال تا ماه نباید اجاره میدادیم

 .شود. او هم چون حنا ساک کوچکی برای خود بسته استسوسن هم به جمعشان اضافه می

 بریم؟ -

 :کندحنا با چک کردنِ باز نماندن هیچ درب و پنجره و یا حتی شیرِگازی، به طرف در حرکت می
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 .ریمب -

رود. از نبودِ آورد. دارد بدون هیچ خبری از این شهر میگیرد، دلش طاقت نمیپشت فرمان که جا می

اش کند و گوشیسوسن، نرگس و شادی که در پشت صندوق مشغولِ جا زدنِ بارها بودند، استفاده می

 ...کند. نت را همرا روشن می

شود. تک به تکشان را باز ای آرمان مواجه میهشود و با سیل عظیمی از پیامداخل ت*ل*گرام می

 .کندمی

 «چرا زنگ میزنم جواب نمیدی؟»

 !گیرد. پس زنگ هم زده بودبغضش می

 .خواندها را میپیام بعدی و بعدی

 «!حنا با توام»

 «چرا گوشیت خاموشه؟ حنا؟؟»

 «دورِت بگردم جواب بده. غلط کردم. به ولای علی غلط کردم»

 غلط کرده است؟

هایش و هایش و لبخندش و حرفچکد و خاک عالم بر سرش که هنوز هم برای او و پیاماشکش می

 !دهداصلا همه چیزش جان می

ی خواهد از صفحهست. و همین که میشان تقریبا یکیکند و محتوای همهها را چک میباقیِ پیام

 .شودتایپینگ میی سبز رنگ کنار پروفایل آرمان روشن و ایز چت خارج شود، دایره

 .ی چت را اصلا نداردریزد. و حالا طاقتِ بیرون رفتن از صفحهدلش هرُی فرو می

 :رسدپیامش بالاخره می

 !مرگِ آرمان، جواب بده -

 گونه و حنا، بگذرد؟شود او قسم بدهد، آن هم اینمی

 :نویسدکند. میبغضش عود می

 بله؟ -

 :رسدجوابش به سرعت می
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 .باید حرف بزنیمباید ببینمت.  -

 ...خندد. تلخ و گس و زهرِمارمی

 :فرستدمی

 .گردمدارم برمی -

 !گیردکند و قلبش درد میبه چیِ به همراهِ کلی علامت سوال آرمان نگاه می

 :کندتند و تند تایپ می

 .حرفی برای گفتن نمونده. همه حرفا رو تو زدی دیگه -

 ...دش هملرزند. دستانش و اصلا تمام وجولبانش می

 :کندبه پیامِ آرمان نگاه می

 مونده. خیلی هم مونده. جونِ آرمان همین که رسیدی بهم زنگ بزن. باشه؟ -

 ...کند. دودل است هاترکد و حالا رسما دارد گریه میبغضش می

 :نویسداما خب آرمانَش از او خواسته است. می

 .باشه -

کند و گوشی را به جیب و گوشی را خاموش می و با صدای بسته شدن دربِ صندوق، ترسیده نت

شوند. کشد و همان دمَ، دختران سوار میهایش میهایش را به چشمسپارد. پشت دستمانتواش می

ی اینکه از آینهکند و کوچه را بیبرای پرت کردنِ حواس آنها از خودش، ضبطِ ماشین را روشن می

رود که تکلیف احساس و تر فکر کند. میکه درسترود گیرد و... میجلو بپاید، دنده عقب می

 ...اش را مشخص کند. فقط فکر کند و فکر کند و فکر کند وکرده

 .شاید که بالاخره بتواند تصمیم درستی بگیرد

ی باریک و سنگلاخیِ ورودیِ به محض اینکه دویست و شش آلبالویی رنگش را داخل جاده

آنچه که بود و هست به تپش افتاد. دیارش همینجا بود و حنا، روستایشان انداخت، قلبش از دیدنِ هر 

 !شود که چقدر دلتنگِ اینجاست و به همین دیار تعلق داردتازه متوجه می

حال که چشمانش از شدت خستگی و خواب هشت ساعتِ تمام رانندگی کرده بود و با این

 .دشان حسابی به تنش قوا بخشیسوختند؛ اما دیدن منظرهِ دهکدهمی
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 .زندکشد و پشت سر هم و سه چهار باری بوق میشان میی تنگ و گلِیماشین را داخل کوچه

 :پردشادی با شنیدن صدای بوق از خواب می

 رسیدیم؟ -

 :خوانندخندند و میسوسن و نرگس همزمان می

 .رسیدیم. تو راه بودیم خوش بودیم، سوارِ لاک پشت بودیمکاشکی نمی -

 !کوتاه و گذرا... یادش نرفته است و نخواهد رفت و غم دارد اوخندد. حنا هم می

الفور از آن کند و با خاموش کردن ماشین، فیی چوبیِ حیاطشان پارک میماشین را پشت دروازه

ی ها به راه است و خبری از عمه لاله نیست. احتمالاً به خانهپرد. صدای مرغ و خروسپایین می

 .ای بشود آن هنگامی که لاله، او را در اینجا و حیاطِ خانه ببیندعجب لحظهها رفته است و... همسایه

 :بردکند و صدا بالا میی کوچک را با هُل دادنی باز میدروازه

 .وسایلای منو بیارید دخترا -

اینکه وسایلشان را بردارند، فورا ی عمه لاله هستند. بیهای چسبیده به خانهنرگس و شادی، همسایه

آید که دارد با لهجه مادرش را صدا کنند. صدای بشاش نرگس میهایشان قدم تند میت خانهبه سم

خواند. سوسن به همراهِ او داخلِ زند و حتی صدای شادی که دارد بلند بلند آواز محلی میمی

 .شودحیاطشان می

رش را ترک کرده شود و... عشقِ آرمان چه کرده بود با او که دیاگیرد. دلش جمع میدم عمیقی می

 !بود

 :زندکند و برای سوسن ل*ب میی سرگردان توی باغ نگاه میهای تازه به دنیا آمدهبه جوجه

 .هاست و این جوجهعمه لاله -

 :خنددسوسن می

 .کنیهارو از تو بیشتر دوست داره. واسه همینه که حسودی میاین طفلکی -

های غمگینش را بیاورد؛ است که خنده بر ل*بداند که سوسن، فقط در صدد این خندد. میمی

 :آیداش میپایِ شوخیگذارد. با چشم گرد کردنی پابهنتیجه نمیاش را بیبنابراین سعی

 .همینم مونده به چندتا پرَپرَیِ زشت حسودی کنم -
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آید و خواهند داخل خانه شوند، صدای دویدنِ کسی میزند و همینکه میسوسن قهقهه می

 ...سپس

 :گویددای فریادِ آمیخته با نفس نفس زدنِ شادی که میص

 .کسی خونه نیستدخترا الکی منتظر نمونید. همه رفتن کنجِ رودخونه. هیچ -

کنند که به شادیِ سرخ شده از شدت دویدن نگاه می ایستند وگردند. وسط حیاط میراهِ رفته را برمی

 ...ها و روی دو زانو خم شده استآن طرف پرچین

شود. کنجِ رودخانه؟ همان رودی که روستای حنا اینها را با روستای چشمان هر دویشان گرد می

 کرد و تنها ارتباطشان یک پلِ چوبی بود؟مجاور از هم جدا می

 :زندسوسن متعجب ل*ب می

 کنجِ روخونه چرا؟ مگه چخبر شده؟ -

 :دهدی ندانستن تکان میشادی سری به نشانه

گفت تو دهِ بالا و کنجِ رودخونه، جشنِ بازگشایی گرفتن. همه ها مییکی از همسایهدونم. دقیق نمی -

 .رفتن اونجا

 :کنداخم می

 بازگشایی؟ -

 :کندآید. بریده بریده ادا میزنان به کنار شادی میهمان لحظه نرگس هم دوان دوان و نفس

ی سنتی باز کردن. وای حنا اگه کافه کنین؟ یالا بیایید دیگه. میگن تو دِه رستوران وچرا معطل می -

 !ببینی چقدر قشنگ و دنِجه

شان کافه و رستورانِ سنتی زده است؟ آن هم پرند. کسی توی دهکدهابروهایش از فرط تعجب بالا می

 انقدر زیبا که نرگس از تعریف کردنش به وجد بیاید؟

 ین ده زده بود؟ی هنگفتی را به دل اعجیب است! یعنی چه کسی چنین پول و سرمایه

 :زندشود و همزمان با گرفتنِ دست سوسن، ل*ب میکنجکاو می

 .حالا که همه رفتن، خب ماهم بریم ببینیم -

دوند دهد. نرگس و شادی جلوتر از آنها و به سمت بالای دِه میی تایید تکان میسوسن سری به نشانه
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 .دارندسمت رودخانه قدم برمیو حنا، بعد از قفل کردنِ ماشین، آرام آرام با سوسن به 

نجکاوتر و کسی را ندیده بودند. چیزی که محال بود در روستایشان رخ بدهد. کدر تمام طول راه هیچ

شود برای دیدن آن کافه و رستوران و حتی صاحبش! چرا که توانسته بود تمامِ اهالی را تر میمشتاق

 .به آنجا بکشاند

کنند رسند. سراشیبی را طی میروی، به محل مورد نظر مییقه پیادهبالاخره بعد از حدوداً پانزده دق

ماند از هیبت و باشکوهی آنچه که در آن طرف رودخانه است. یک رستورانِ و... د*ه*ان حنا باز می

 شد؟سنتیِ طویل با کلی تزیینات و تجهیزات! بیرونش این بود، درونش چه می

 ...نی بسی بزرگ درست در کنارِ آو یک کافه

 :کندنامِ رستوران را زیرِ ل*ب تکرار می

 .خمبی -

 :دهدسوسن متفکر جوابش را می

 شد آرامش دیگه، نه؟معناش می -

 !داندراستش؛ نمی

کنند. از دیدن انبوهی از جمعیت اندازد و با احتیاط و به همراه سوسن، طول پُل را طی میشانه بالا می

گرداند و... همه آشنا هستند و اهلِ همین دهکده و میشوند. چشم و مردم، حسابی شوکه می

 ...دیار

دَواندَ. ذوق در آ*غ*و*ش کشیدنش را دارد و برای همین دستِ سوسن را اش چشم میبرای عمه لاله

 .کند، رها می"من برم ببینم میتونم عمه رو پیدا کنم یا نه؟"با گفتنِ 

زند و به ل را پُر کرده است. جمعیت را کنار میی اهالی تمام جنگصدای موسیقیِ سنتی و همهمه

گیرد. و اش میدار و محلی که شباهت زیادی به حنا دارد! خندهگردد با لباسی چیندنبالِ زنی می

 ...البته که او شبیه به لاله است

 یگردد که یکهو به س*ی*نهخواند و به سراغِ ردی از لاله میزیر ل*ب همگام با موسیقیِ محلی می

 :زندالفور ل*ب میکند. فیمردی برخورد می

 .ببخشید -
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برد! او... اینجا چه کند تا فرد مقابلش را ببیند، ماتش میرود و سر بلند میو همین که عقب می

 کرد؟ آن هم بعد از این همه سال؟می

 ...باور کردنش سخت است؛ اما

 :راندَدهد را بر ل*ب میش جولان مینفس نامِ اویی که با دیدنِ تصویر این مرد، در پس ذهنبی

 اَر... اَردُوان؟ -

و خودش، زیادی برای حنا  شوند. خاطرات اَردُواناراده پرُ میی چشمانش بیلرزند و کاسهلبانش می

پرُرنگ بودند و هستند. و تا به خود بجنُبد، طی یک حرکت، سخت و محکم به آ*غ*و*شِ مرد 

شنود صدای بم و گیرای او را که رد به دور کمرش سخت میشود و میی دستان مشود. گرهکوبانده می

 :گویدپرُ از حس دلتنگی می

 .گردمکجایی تو احمق؟ از صبح که رسیدم دارم وجب به وجب این خ*را*ب شده رو دنبالت می -

 ...وقت او را ببیندکرد دیگر قرار نیست که هیچگیرد و گمان میاش میگریه

 :کشددماغش را بالا می

 خودت کجا بودی این همه مدت؟ -

کاود. با اش را میدهد؛ اما همچنان کمر دخترک را در بردارد. چهرهاَردوُان او را کمی از خود فاصله می

 ...نفوذ و عطشی باورنکردنی و حنا

ی شود و از طرفی، بودنِ اَردوان در اینجا و در این لحظه، زیادطاقتِ او آب میدارد زیرِ نگاهِ بی

 ...غیرقابل هضم و غیرقابلِ باور است

 :شودخندی مردانه، جوابش داده میبا تک

 !چقدر خانوم شدی -

کند. به آن صورت اراده است. به اردوان نگاه میهایش بیخندد و همچنان در باریدنِ اشکحنا می

نش هم همان ی خدا پریشان. چشمادارش. آن لبانِ خوش فرم و آن موهای همیشهریشو ته زاویه

 .... خمار و باریک و ریزاست

تر شدن اندام و میمیک صورتش است. و چشمِ بد دور، آخر اردوان تنها چیزی که فرق کرده، پخته

 .الان مردی سی و دو ساله است
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 !توام خیلی آقا شدی -

اردوان آن مرد ی گذشته است و نه انگار که نه انگار هر دو بالغ شده اند و نه حنا، حنای دوازده ساله

های یک دخترِ سرتق اش شده بود مطیعِ شیطنتجوانِ بیست و چهارساله که تمام کار و زندگی

 !بودن

اند و با نگاهی خیره و دلتنگ، باهم میان آن جمعیتِ حرف چین، همدیگر را در آ*غ*و*ش کشیده

 .کنندصحبت می

 .کندهایش را پاک میحناست که با پشت دست اشک

 .بینمت. چون هر روزِ این هشت سالو دلم برات تنگ شده بودشحالم که دوباره میواقعا خو -

کشد و سپس نوک دماغش را با انگشت شست و سبابه های دخترک میاردوان دست به چتری

 .شودگیرد که آخ حنا بلند میمی

 .شد، تو خبرِت نیستسگ. من بیشتر دلم تنگ میاینجوری ز*ب*ون نریز توله -

شود. حتی در این ای کمرنگ نمیشان با آرمان برای لحظهد اما غمِ بهم خوردنِ ر*اب*طهخندمی

 .کندبیشتر بغض می "توله سگ"گوید لحظه که اردوان چون او می

اش را به جان بکشد و های های برای عوض کسیکند خوشحالیِ برگشتنِ رفیقِ کودکی و بیسعی می

 .شدنِ آرمان اشک نریزد

هایش به روی او کند و با اخم، دلخوریی مردانه و ستبرش میی س*ی*نهم روانهمشُتی محک

 :آوردمی

دیدیم دلتنگ شدنتو اردوان خان. هشت سال گذشت و نه زنگی، نه پیامی. حتی نه یه سراغ  -

 !گرفتنی از ما

 .خندد. طوری که نگاهِ چندنفری به سمتشان چرخ بخورداردوان بلند می

 دونی سراغتو نگرفتم توله؟تو از کجا می -

لرزد. کاش که مدام این کلمه را تکرار نکند تا که حنا هم مدام بخواهد به یاد لبخندش روی لبانش می

 .آرمان بیوفتد

فرستد و سعی دارد که همچنان قوی بماند. چرا که حفظ ظاهر خوب است. دم لرزانش را بیرون می
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 .ل به دیارشان بازگشته استخصوصا جلوی رفیقِ کودکی که بعد از هشت سا

 :کندشیطنت می

 زنت کو؟ -

دانست که چشمِ اردوان دختری جز او را خندد. این دخترکِ شیرین زبان مگر نمیاردوان می

 بیند؟نمی

 .خواست که باور کنددانست. منتها دلش نمیمی

 مگه تو شوهر کردی که من زن بگیرم؟ -

های دانست از حماقتآید و اردوان چه میگلویش بالا می شود. غم تا زیرلبخندش گرفته و تلخ می

 پی در پی حنا؟

عفت شده بود! آن هم با آن مرد! مردی که گفته ی سفیدش و دامنی که بیدانست از شناسنامهچه می

 .اندبود کاری است که شده، هر دویشان اشتباه کرده

 .زندبغض را پس می

 .بله که شوهر کردم -

ی کور میان دو کند تا به شیطنتی که کرده بود، مزه ببخشد؛ گرهچشم نازک میو همین که پشت 

 ...ترساندشابروی اردوان می

 چی؟ -

از  گذارد پایِ غیرتش... پای رفاقتشان و پای تعجبِ بیشاخم و صدای سرد و کمی خشنش را می

 ...اشاندازه

 :کندبیشتر اذیت می

 !چیکلیم -

 :زند*ب میاردوان است که با تحکیم ل

 !زهرِمار -

 :دهدبازش، سری تکان میهای نیمهخندد که اردوان با چشمبیشتر می

 جدی یا دروغ؟ -
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 :اندازدشانه بالا می

 .جدی؛ ولی تو اگه خواستی باور نکن -

 :زنداردوان پوزخند می

 کی هست حالا؟ -

 ...پر از ناز هستندهای لوسِ بابایی که دهد. چون دخترکخندد و خود را تکان میریز می

 ...شناسیش بابادار و عشق. تو نمییه مردِ جذابِ سیکس پکَ -

 :کشدخندد و با رها کردن کمر دخترک، دست میان موهایش میاردوان عصبی می

 ...زِر -

 :شوداش بلند میحنا اما از روی ل*ذتِ اذیت دادنِ او قهقهه

 چیه حسودیت شد؟ -

 :زندش حرص میااردوان از میان فک قفل شده

 چند وقته؟ چرا گلَین* چیزی نگفت؟ -

 ...چهره و معروفِ روستاگلَین مادرِ زیادی مهربانِ اردوان است. زن خوش

 ...گرفتهپس آمارِ حنا را از گلین می

 :گیردلبخندش عمق می

اونا و دونسته. آخه من رفتم شهرِ چند ماهی میشه که باهمیم. گلَین هم اگه چیزی نگفته چون نمی -

 .مونمی اون میتوی خونه

 .آمیزدتنها قصدِ شوخی داردها؛ اما ناخواسته، حقیقت را با دروغ می

 :کندبا خنده اضافه می

 ...تقریباً میشه گفت ازدواجِ سفید کردیم و -

مانَد و یک طرف صورتش از شدت ضرب دستِ اردوان، آتش حرف در دهانش نصفه و نیمه می

 !گیردمی

کند و قطره اشک ناباور و ناراحتش بر شود. اردوان به او سیلی زده بود؟ صورتش گزگز میباورش نمی

 .بارداش میشهر گونه
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 :اردوان است که پر از خشم و حرص توی صورتش میغرد

تو غلط کردی همچین غلط کردی! انقدر هرز شدی که بدو بدو رفتی شهرشون؟ ازدواج سفید حنا،  -

 ها؟

 !خواست که شوخی کندط میلرزند. فقلبانش می

 !فهمیدای که اگر اردوان تمام حقیقت را میو وای از لحظه

 :ترکدبغضش می

 .کردمفقط داشتم اذیتت می -

 :ماندَکند. مات میبه آنی خشمِ اردوان فروکش می

 چی؟ -

 ...کند. بلند و پر از حالِ بد. انتظار چنین رفتاری را از او نداشتگریه می

 :زندرود و هق میمیعقب عقب 

 .ی یه شوخی هم نداشتیجنبه -

 :کندبا حرص اضافه می

 .ع*و*ضیِ خودخواه -

 .دَودَو سپس برخلافِ او و جمعیت، می

شنود و حتی صدای دهد را میهای بلند اردوان که نشان از به دنبالِ او دویدنش میصدای قدم

 :فریادش را که میغرد

 .حنا! وایسا بینَمِت -

ود که پشیمان است. سوزد. آرمان او را پس زده و گفته باش میند. جایی حوالیِ س*ی*نهکمیگریه 

رفته و غلط کرده است. حالا اش چنین واکنشی نشان داده و به او گفته بود که کجاردوان به شوخی

 .شداش باقی مانده بود که حالش را بگیرد. آن موقع حتما بزَمشَ کامل میلاله تنها عمه

افتد. سرعتش را کمتر گذارد، از نفس میاش پا میگذرد و به دهِ خودشان و راهِ خاکیاز پُل که می

شود. اردوان است و آن نگاهِ نادم؛ اما پر از کند که بازویش به آنی از پشت سر کشیده میمی

 ...اخم
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 .شد که روت دست بلند کردمنفهمیدم چی گفتم و چی -

 :فرستداش را بیرون مینفس حرصی

 .خواممعذرت می -

 :دهداش را جر میبغضش دارد حنجره

 .خوامنمی -

خوام گفتن را ترک نکرده است و یادِ آن خندد. دخترک هنوز این عادتِ نمیاردوان به یکباره می

گفت: خواست، او با تخسیِ تمام میروزهای بچگی بخیر که هر بار از دخترکِ لجبازش عذر می

 !خوامنمی

 .زندلرزد و هق میکشد. دارد میآید و دخترکِ غرقِ گریه را به آ*غ*و*ش میمی کوتاه

 :بوسدروی سرش را می

 م بازی میکنی؟دم، پس چرا با اعصابِ نداشتهدونی من سرِ تو یقه که نه دهن جر میتو که می -

شد از اوی رفیق دلخور حنا اما عادت ندارد که از او دلخور بماند. اصلا چنین چیزی محال بود. مگر می

 ماند؟

 .کندکند و حرصش را تنها با بد و بیراه گفتن به او خالی میمحکمتر بغلش می

روند. در آلاچیق چوبی شود، به اصرارِ اردوان و دست در دستِ هم به حیاط عمه لاله میآرامتر که می

لی که برای کار و تحصیل به گوید. هشت سانشینند و اردوان از این هشت سال میگلیِ عمه میو کاه

گوید. و حتی از اینکه آن کافه و ها و اتفاقات میشهر رفته و حسابی موفق شده بود. از دلتنگیکلان

شد که کارگران مشغول به تعمیرش بودند و رستورانِ بنا شده در دِه، مالِ اردوان است. چهار ماهی می

ده برگشته بود. درست روزی که کارِ تعمیر کافه و اردوان بعد از هشت سال، تازه امروز صبح به دهک

 .رستورانش هم تمام شده بود

کشد اما بعد خیلی ارام و خونسرد توضیح پرسد و حنا... ابتدا خجالت میاز درس و دانشگاه حنا می

 ای که به این حرفه دارد، به شهر رفتهی بیش از اندازهدهد که برای یادگیریِ طراحی چهره و علاقهمی

 .است. شش ماه است که در روستا نبوده و از هیچ چیزی اطلاع نداشته است

کند که چرا درس و دانشگاه را ول کرده است؛ اما بعد کاملا منطقی رفتار و اردوان اول اخم و تَخم می
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 .کندتحسینش می

گذارد های قدیمی را دارد و نمیریزد. اردوان هنوز همان عادتبرای خودشان دو استکان چای می

کند. حنا چای حتی یک دقیقه هم بماند و سرد شود، همانطور د*اغ د*اغ آن را نوشِ جان می

 :خنددمی

 .ای چیزی میگیریدیوونه. آخرش مرضِ مرِی -

 ...حواسخندد. کوتاه و بیاردوان هم می

 !شالتو بزن کنار -

 :شوندچشمانِ حنا از دستورِ یکهوییِ اردوان گرد می

 چی؟ -

توجه به حنای مات مانده، شالش را از شود و بیاما به جای تکرار حرفش، خودش وارد عمل می اردوان

 .کنددور گ*ردنش باز می

که زنجیرِ توی گر*دنِ حنا را لمس اش های اردوان و دستِ مردانهایستد از دیدنِ اخمو قلبِ حنا می

 .کندمی

ی آرمان از دور رفته بود که هدیه کند و... لعنت! یادشاش سقوط میچیزی درون س*ی*نه

 .گ*ردنش باز کند

 آ؟ -

داند چطور خندد و نمیهدف میشود. کوتاه و بیاز سوالِ کوتاهِ اردوان خون در بدنش منجمد می

 :کندرسد و همان را بازگو میشود که دروغی به ذهنش میمی

 .حرفِ اولِ اسمِ اونو کادوی دوستمه. اون حرفِ اول اسم منو میندازه دور گ*ردنش، من -

دهد از این حجمِ سوزد و جان میکند و حنا... میاردوان اما هنوز اخم دارد. دقیق زنجیر را نگاه می

 !استرس

 کدوم دوستت؟ -

 ...آوردهاگفتند دروغ، دروغ میمی

 .ی شهرِشناسیش. بچهست. نمیاسمش آ... آسیه -
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 :خندداردوان پر از تمسخر می

 !لداریچه دوستِ پو -

 .کندحنا یخ می

 چطور؟ -

 .دارداردوان دست از لمس کردن و خیره بودن به زنجیر برمی

 :زندشود. لبخند میهای طوسی حنا خیره میاین بار به تیله

 دونستی؟زنجیرِت طلاست. نمی -

ه دانست طلاست و گران قیمت کدانست. آخر آرمان هم چیزی نگفته بود. اگر میبه خدا قسم که نمی

 !کردقبول نمی

 کرد؟شود. حالا چطور باید جمعش میدستپاچه می

 :گویدداند قرار است گند بزندها؛ اما میمی

 .آره خب. وضعشون خیلی خوبه -

 :خندداردوان هیستریک می

 شرفی یادِت داده تو چشام نگاه کنی و دروغ ببافی واسم؟تو این هشت سالی که نبودم کدوم بی -

 .شود. بفرما! دستش به همین راحتی رو شدنش پُر میی چشماباز کاسه

 :کندکوبد. بغض کرده نامش را تکرار میامان میقلبش بی

 اَردُوان؟ -

زند. دست اش را به پا میهای مردانهآید و کفشاینکه نگاهش کند، از الاچیق بیرون میو اردوان بی

 :کندمی برد و فقط حکم صادرایش فرو میتوی جیب شلوار پارچه

 !به رسمِ قدیم، شب بیا آق تپه. فکر کنم خودت بهتر بدونی که باید چیا بهم بگی -

اش به خانه آمده و از دیدنش بال بال زده بود. تا توانسته در آ*غ*و*ش بعد از رفتن اردوان، عمه لاله

 ...هم گریسته و هق زده بودند. از دوری و دلتنگی گفته بودند. از خیلی چیزها

های آن مردِ مسافر و ها شنیده بود. قصهرا بر پای لاله گذاشته و به خواستِ خودش، از او قصهسرش 

 ...اشعمه لاله
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اش به این روستا مردِ مسافرِ ثروتمندی که برای سفر، دیارِ عمه را انتخاب کرده و با دوست صمیمی

 .آمده بود

ن مردِ چشم و ابرو مشکیِ قامت بلند باخته گوید که در یک نگاه، دلش را به آای میعمه از آن لحظه

ای که عمه با ذوق و شوق از کند و وای از آن لحظهبود. عمه او را چون سربازهای عثمانی یاد می

 !گویداعترافِ آن مرد در ل*ب رودخانه می

 گوید، تنها سه روز! فقط سه روز بعد از اولین دیدارشان آن مرد در ل*بِ رودخانه به اولاله می

ترین حالتِ کند که به ممنوعهدلیل دوستش دارد. و از آن روزی تعریف میاعتراف کرد که چقدر بی

 !های تنومندِ جنگل در آ*غ*و*ش گرفته و بوسیده بودندممکن، همدیگر را پشت یکی از درخت

زن و دو  تواند حسِ بدِ اینکه آن مرد،ی زیبای آنها؛ اما همچنان نمیرود از شنیدن قصهدلش قنج می

کند که آن مرد چقدر پشت سر همسرش فرزند داشته است را از دلش پاک کند. حالا چه فرقی می

 !کرده است؟ به هر حال او متاهل بوده استبرای لاله گلِایه می

شود. شام را هم که های عمه میبا یادآوری قول و قرارش با اردوان، بیخیالِ گوش سپاردن به قصه

های شود. اسفندماهِ روستا، حسابی سرد و خنک است. یکی از ژاکتجا بلند میخورده بودند. از 

 .گذاردزند و به جای شال، کلاه روی سر میاش را به تن میپشمی

 :کندهای خمیری، سوال میلاله است که با دست

 کجا؟ -

 :دهددهد. صادقانه جواب میاش را هم توی جیب ژاکت سُر میگوشی

 .ردُوان منتظرمهمیرم آق تپه. اَ -

 :خنددکند و میلاله معنادار نگاهش می

 خان پیدا شد و هوش و حواسِ دخترکِ شیطونِ من رفت، آره؟ی اَردُوانآی آی آی... باز سروکله -

 :زندخندد. معترض صدایش میکند و به طرز فکر او میپشت چشمی نازک می

 !عمه -

 .کندشود. دارد نان حلوایی درست میمی ی محلیلاله مشغولِ باز کردن خمیر به شیوه

 جانِ عمه؟ مگه اشتباه میگم؟ -
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 :گیردحرصش می

 کنی قضیه رو؟اَردُوان از همون پنج شیش سالگی رفیق و همبازیه. چرا عشقی می -

 .شودخندد و حنا بیشتر حرصی میلاله ریز ریز می

 .باشه اصلا تو راست میگی -

رود و پای کوبان از خانه بیرون میی خودش و اردوان بجنگد. ب*طهماندَ تا راجع به ر*ادیگر نمی

گذرد و پا به جاده دارد. از حیاط نسبتاً تاریک میی آویزان از میخِ کنار درب را هم برمیچراغ قوه

 :دهدبلند سلام می _پدر نرگس_گذارد. با دیدن عمو رحمانمی

 .. خسته نباشیسلام عمو رحمان -

 .زندکشد و برای چندی بیل نمیست که دست به پیشانی میاریو عمو رحمانِ ک

 .سلام دخترم. سلامت باشی -

کند. به رودخانه که گذرد. چرآغ قوه را روشن و آوازخوان مسیر را طی میبا لبخندی از آنجا می

 :زندرسد، از آن طرف پُل صدا میمی

 اَردُوان اینجایی؟ -

های کافه و کند. چراغشنود. آرام آرام پُل را هم رد مییی میخورد و نه صداکسی نه به نگاهش می

ی اند. مشغولِ دید زدنِ محوطهرستوران تا حد زیادی محیطِ آن طرف رودخانه را روشن کرده

 :زندرستوران است که کسی سوت می

 !بیا اینجا دختر -

خانگیِ اسپرتی، تکیه به یکی از بیند که با تیپ چرخد. اردوان را میخندد و ترسیده به عقب میمی

 :رودها زده است. جلو میدرخت

 .تپه رو تنهایی برمخداروشکر قرار نیست تا خودِ آق -

 .کنندخندد و با گرفتن دست دخترک، شروع به قدم زدن میاردوان مردانه می

 ...کشد تا به محل مورد نظر برسند وای طول میدقیقه پانزده

 !رویش رسما بهشت استی روبهپرند و منظرهحیرت بالا میابروهای حنا از فرط 

زند. دوازده ساله بود که اردوان برای همیشه این دیار را ترک کرد. عادتش شده بود که تلخ لبخند می
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 ...هر روز به اینجا بیاید و برای رفتنِ او اشک بریزد؛ اما

امده بود و حالا، زیبایی شد که دیگر به این طرف جنگل نییکهو خسته شد. دو سالی می

 .بینداش را میمحسورکننده

ی چوبیِ اردوان، بعد از هشت سال دوباره روشن و اتفاقِ قشنگش آن است که چراغِ روشناییِ کلبه

 !شده است

ها رود و روی گلیمتعارف و خجالت، به کنار بخاریِ نفتیِ روشن میشوند، اردوان بیداخل کلبه که می

کشد. و هنوز حنا روی تختِ چوبیِ کنج کلبه ننشسته است که اردوان با اخم ل*ب و پتوها دراز می

 :زندمی

 !شنوممی -

 ...ی اوی بیش از اندازهطاقتی و جذبهگیرد از بیاش میخنده

 .بذار برسیم بعد شروع کن -

 .استاند. منتها یک گلیم فرش بینشان فاصله خوابد و حالا رخ به رخ هماردوان به پهلو می

وقت برای مرور خاطرات و زر زر زیاده. تو اونایی رو بگو که باید بگی! همونایی که کنج اون مخِ  -

 !ترسی که بگیپوکتِه ولی می

 !شناسدکشد. و اردوان، چقدر او را میاش پَر میخنده

 .کندپاهایش را روی تختِ چوبی جمع و به او نگاه می

 .یلِ رفتنم به اون شهر و از... آرمان! آرمانِ بهمنشکنم. از دلپس از مهرماه شروع می -

 :دهداردوان با اخم و فکی سخت شده سری تکان می

 .خب -

ی بار با صفحهای که برای اولینگوید؛ صادقانه و بدون کم و کاست. از آن لحظهچیز میاز همه

ن بهمنش که مدیرِ آن اش با پیجِ آرمااینستاگرام آموزشگاه ایکاروس آشنا شده بود. از آشنایی

 .از رفتنِ دلش در همان نگاهِ اول آموزشگاه بود و

های سرِ های طراحیِ او. حتی از شیطنتاز مصمم شدنش برای رفتن به آن شهر و شرکت در کلاس

ی او، از برخوردشان پشت آن چراغ قرمز. از دو های اولیهگوید. از اخم و تَخمکلاسش برای آرمان، می
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از پیشنهادِ دوستی که آرمان به او  و سایکو و سر آخر هانِ آرمان. از دیدنِ او در مهمانیشخصیتی بود

ها و فر، رفیق شیشِ آرمان بود. از چتهم در کافه رومنسی که متعلق به سپهر جهانیداده بود؛ آن

قابل شان، در مهای سوسن. حتی خام شدنِ مرتضی، صاحب خانهگوید. از حساسیتهایشان میزنگ

 :گوید که آرمان پیام داد و گفتچیز و از آن روزی میچیز و همهگوید. از همهنرگس را هم می

 .مونیبه دخترها اطلاع بده که شب می -

حال که صورتِ اردوان از خشم و عصبانیت حسابی سرخ و برافروخته شده است، و بعد از این، با این

ی آرمان که همین زنجیرِ به دورِ شان با آرمان. از هدیهگوید. از فیلم دیدنتر میدقیق و کامل

گ*ردنش است و از به بالکن رفتنش. از آمدنِ آرمان. از فرو رفتن در آ*غ*و*شِ او، آن هم از پشت 

 .سر. از بوسیده شدنش

 .زند. خ*را*ب و پریشان و آشفته و مقدار زیادی عصبی استنفس میآورد. نفساردوان کم می

 !نگوبسه! بسه  -

 ...ها، بیشترکند و تکرار و یادآوریِ آن لحظهاش میریزد. بغض دارد خفهاشکش می

گوید و از فرو رفتنِ سر آرمان در انحنای هایش میدهد. از بالا آمدن تاپ از دستادامه می

 .گ*ردنش

میدی را دارد کند. صدایش اوجِ غمگینی و نااپرُ از اشک نگاهش می های سرخ از خشم واردوان با تیله

 :گویدوقتی که می

 چیکار کردی با خودت حنا؟ چیکار کردی با باورایِ من؟ ها، چیکار کردی؟ -

 .لرزند، وجودش همزند. لبانش میهق می

 .کندتر ب*غ*ل میپاهایش را محکم

 .دونمدونم اردوان، نمینمی -

سرخش به حناست. به حنایِ زند و نگاهِ خندد. میان موهایش را چنگ میاردوان هیستریک می

 .زیادی ویران

دونی؟ خیلی خب، بذار من بهت بگم. تو یه خرِ به تمام معنایی حنا کشاورز! انقدر ناواضحه که نمی -

اون پسر از احساست سواستفاده کرده و با جلبِ اعتمادت به خودت، به خودِ احمقت نارو زده و 
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 دار کرده؟دامنت رو لکه

 :زندشود. هق میهای سیاه، دارد منفجر میبغضگلویش از هجوم لشکر 

 !جورینگو این -

 بُردند؟فشارد. برای این حالِ بد و بدتر به که باید پناه میهایش را با دست میاردوان شقیقه

 :زندعصبی حرص می

 .جوری بگمچجوری نگم، هان؟ چجوری؟ اصلاً تو هرجوری دوست داری بگو تا اون -

 اش بغض دارد و حنا، چه کرده بود؟ای مردانهخندد. صدپریشان می

 .این قصه رو هر مدُلی که تعریف کنی، اول و آخرش باختِ تو هست حنا -

 !کند؛ با شدت و از ته دلگریه می

ریزد و حنا، اردوان هم همچون حنا در خود مچاله شده و پاهایش را ب*غ*ل کرده است. اشک می

 .شوددر این لحظه دارد از دردِ دخترک منفجر میبمیرد برای قلب این مرد که حالا و 

 :نالدمی

 !کمکم کن. مثلِ همیشه پشتم باش و مثلِ قبلاً دستم رو بگیر اردوان -

 .کند. به اوی ویران چون خودشهای خیسِ او نگاه میبه تیله

 :پرسدبا عجز و پریشانی می

 گیری دیگه، نه؟می -

طوری که به دور از عصبانی اید تلخ، شاید گس و زهر؛ اما یکخندد. شاردوان میان گریه، مردانه می

 .بودن است

 .گیرمگیرم. خودم دستات رو میگیرم. معلومه که میمی -

 :زندهقش لبخند میحنا، میان هق

 ...من -

ماندَ. اردوان است که پریشان و خ*را*ب؛ اما با لبخندی روی و حرفش در د*ه*ان نصفه و نیمه می

 گوید. می ل*ب، هذیان
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تونم نگیرم مگه آخه دستت رو؟ من بزرگت کردم. من جمعت کردم. تورو من خانومِت کردم. می -

 ...من

 .شکنداش میبغضِ مردانه

هشت سالی که نه بهت پیام دادم و نه خواستم که صدات رو بشنوم فقط واسه این بود که سست  -

تموم میشه. میشه که موفق شم، میشه گفتم خودم مینشم. که خرِ اون نازِ صدات نشم و برنگردم. با 

گردم. اون موقعی که به چیز دارم برمیگردم. اون موقعی که همهکه آدم شم. اون موقع برمی

 .خواستیمعیارهای تو بخورم. تویی که برعکسِ تموم دخترای روستا، یه مردِ قدََر می

 .خنددترین حالتِ ممکن میه مسخرههایش بحنا از حالِ بدِ او هق میزند و او میان اشک

 سرُه و خَرِش میشی! چه میدونستم حنا، ها؟دونستم دلت واسه یکی میچه می -

کند منفورترین و ؛ چراکه حس میآید. و کاش اردوان بیش از این را نگویدهقش بند نمیهق

 !گناهگارترین آدم روی زمین، او است و بس

 .انتهایشهای بیاما اردوان است و دلخوری

دونستی عادت زنانه چی هست؟ من بغلت کردم. من از ته باغِ نارنج جمعت دیوونه تو حتی نمی -

چسبید کنجِ دلم. اون تر شدنت بد میکردم. من واسه قد کشیدنِ تو کم درد نکشیدم. بزرگ و بزرگ

زرگ شدنت روزی که فهمیدی ماهیانه شدی، با خودم گفتم دیگه خانوم شدی. دیگه بزرگ شدی. ب

 .برام دوست داشتنی بود. خیلی دوست داشتنی حنا

 .ست. صدایش خش گرفته و خسته استهای قالیکند. نگاهِ سرخش به گلمکث می

بینم که اصلاً هم دوست داشتنی نیست. بیست سالت شده؛ اما بزرگ شدنت اصلاً اما حالا می -

 !استم پیش نرفته حنا، هیچیخوجوری که میدونی چرا؟ چون هیچی اونقشنگ نیست! می

 .زنیحنا، بلند و پر از غم هق می

 .شکستگی و پر از حس زیرِ آوار ماندنپر از دل

اش و انتظاری اش؟ چه کرده بود با اعتمادِ عمه لالهچه کرده بود با خودش؟ قلبش؟ آبرو و دخترانگی

 که مادر و پدرش از او داشتند؟

 .زند! آرمان استش و با دیدن نام روی صفحه یخ میکشدخورد. بیرون میاش زنگ میگوشی
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 :پرسداردوان است که با اخم می

 کیه؟ -

 .ای نیستترسد؛ اما چارهلرزند. میلبانش می

 .آرمانه. قرار بود هروقت رسیدم دیار، بهش زنگ بزنم -

 .ه شودهای برافروختی خشم اردوان تبدیل به آتشی با کلی شعلههمین حرفش کافی بود تا جرقه

های لرزانش شود و با خیز برداشتنش به سمت حنا گوشی را از میان دستبا عصبانیت از جا بلند می

 .کشدبیرون می

 !شرفی بیبده من ببینم چی زر میزنه مر*تیکه -

 .کشدگیرد و سمت خود میزند و دستِ اردوان را میترسیده جیغ می

 ...چی بدتر میشه. اردوان خودم بایدجوری همهاین نه. نه توروخدا بزار خودم جوابش رو بدم. -

 .شود. اردوان هُلش داده بودحرفش با پرت شدنش روی تختِ چوبی، در نطفه خفه می

 .بردشود و اردوان صدا بالا میای که تماس جواب داده میو وای از آن لحظه

 !بفرمایید -

 توانست بشود آخر؟می زند. بدتر از این چهگذارد و هق میدست روی د*ه*ان می

رود و صدا را روی پخش گذاشته است و حنا بمیرد رو میو اردوان است که عصبی دارد در کلبه قدم

هاست که اشک ریخته و بغض کرده دهد فرد آن طرف خط، ساعتبرای آن صدایی که شهادت می

 .است

 ببخشید، شما؟ -

 .اش به حناتوجهیو بیکند؛ اما اردوان است با نگاه به اردوان التماس می

 .خنددهیستریک می

 پرسی؟شما زنگ زدی، از من می -

 .هاستحرفتر از اینشود؛ اما آرمان نترسقلبِ دخترک خون می

 :دهدپر جذبه جواب می

 ...من با حنا خانوم کار داشتم. لطفا گوشی رو -
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چِ روی میز چوبی، بلند نعره اش را کامل نکرده است که اردوان همزمان با شکستنِ پارو هنوز جمله

 :کشدمی

 مر*تیکه تو به چه جرعتی اسم ن*ا*موسِ من رو میاری توی دهنت؟ -

 .کندو حالا نوبتِ آرمان است که صدا بالا ببرد. تهدید می

 !درست حرف بزن -

 .خاردَاردوان دیوانه است. سرش برای دردِسر می

 :پرسدای عصبی میبا خنده

 و اگه نزنم؟ -

آن طرفِ خط برای حنا فقط عذاب است و بمیرد. بمیرد که این حجم از بدبختی روی دوشش سکوتِ 

 .تلنبار شده است

 .دهد و سعی دارد که نه دعوا و نه توهین کندآرمان همچنان محکم ادامه می

 ...دونم کی هستید؛ ولیبرای دعوا با شما زنگ نزدم. نمی -

 .پرداردوان بازهم میان حرفش می

 !امدونی من کیدیگه، اصلاً نمیهمین  -

آید و جلدِ متین و موقرش را پاره ترکد و آرمان است که بالاخره صبرش سر میبغضِ حنا باز می

 .کندمی

 :زندفریاد می

 .هر خری که هستی، باش! گوشی رو بده به حنا دارم میگم -

 :زندباره نعره میحرفش به یک کند یا چه؟ چرا که پشت بندِداند به قلبِ او کسی وحی میو حنا نمی

 شنوه چی میگم، آره؟جاست، نه؟ کنارته و داره میحنام اون -

قدر بلند هست که به گوشِ آرمان برسد. و آرمان دیوانه بشود و پر از حرص و خشم فریاد هقش آن

 :بزند

 و؟هام رهام رو میدی و نه جوابِ پیاممعلوم هست کدوم گوری هستی که نه جوابِ زنگ -

هق خواهد د*ه*ان باز کند، حنا با بلند شدنش از روی تخت چوبی با هقکه اردوان میو همین



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
311 

 

 :کندالتماسش می

 !بسه، تورو جونِ حنا، بسه -

کوبد. و حنا، کند که اردوان پر حرص گوشی را روی زمین میو دستش را برای گرفتنِ گوشی دراز می

 .شودنه اعضایش از هم جدا می شکند وکند که گوشی نه نمیخداراشکر می

 .صدای فریاد آرمان به راه است

 شنوید؟ با جفتتونم. لال شدین چرا؟الو؟ صدام رو می -

 ...زند و حنا. توی اتاق قدم رو میبرداردوان دو دستش را پشت گ*ردنش می

وقتی که کند هق نزند کند. سعی میبا آوار شدن روی زمین، تماس را از حالت پخش خارج می

 :گویدمی

 .حرفت رو بزن -

 .شودآرمان اما انگاری از شنیدن این صدا و این لحن عاجزش، از آن حجم عصبانیت خاموش می

 کنی تو؟برای چی هنوز داری گریه می -

 !، بدجوربغض دارد

 :زندسوزد؛ اما ل*ب میکشد و وجودش از یادآوری و تکرار آن روز و آن حرف میدماغش را بالا می

 .گفتی. اشتباه کردیم. خیلی هم اشتباه کردیم آرمانتو راست می -

 .لرزاندگوید و فریادِ عصبیِ او پشت خط، تمام تنش را از ترس میمی

ون هزار بار برات این رو توی پیام توضیح دادم. گفتم غلط کردم. گفتم یه زری شو چشو! خفهخفه -

دم انجامش دادم. خواستم و اگه هزار بارم برگردم عقب بازم زدم؛ اما الان پشیمونم. گفتم کاریِ که خو

 !کدوم رو ندیدی و نخوندی حناانجامش میدم. گفتم ولی تو هیچ

 و عشق، احمق است یا که فداکار؟

 رود؟که حنا هنوز هم برای لحن و صدای او دلش قنج می

 !کنداندیشد که او حنا را زیادی قشنگ تلفظ میکه حنا هنوز هم به این می

های اردوان شود، تمام حرفی او خام میو عشق، احمق است یا که فداکار که حنا با همین چند جمله

 !کنداندازد و ابرازِ پشیمانیِ او را باور میرا پشت گوش می
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 :پرسدآرام؛ اما پر از بغض می

 شه؟الان، چی می -

 .دگیری او، قلبِ حنا را از همین فاصله ب*غ*ل میو صدای خنده

 چی چی میشه قربونِ اون صدات برم من؟ -

 .کنداش برای بار میلیونیوم سقوط آزاد را تجربه میشود و وسط س*ی*نهوجودش گرم می

 ...خودمون! من، تو -

 .کندآرمان است و آن صدای منحصر به فرد که تا ته ته قلبت را گرم و قرص می

 !نا و به من برگردپایِ کاری که کردم، هستم. فقط بهم اعتماد کن ح -

 .تمام اسفند را تا خودِ امروز که روز عید است، با اردوان گذرانده بود

 .کند. آن شبِ توی کلبهبه آن شب فکر می

و تا خودِ سحر طول کشیده بود که اردوان را قانع کند تا اجازه بدهد حنا و آرمان، دوباره باهم باشند و 

عشق یعنی با من نباش، برای من نباش؛ »، تنها گفته بود: بعد از کلی نصیحت، بحث و جدال، اردوان

قدر دوستت دارم و بهت اعتماد دارم که اجازه ولی خوب باش! خوشحال باش! اصلا فقط باش! و من ان

 «.میدم هر کاری که قلبت ندا به درستیش میده رو انجام بدی

 !داندکه فقط خود خدا می و حنا چنان قدردانانه و پر از عشق و محبت در آغوشش خزیده بود

 !شب را در کلبه و به همراهِ او گذرانده بود و وای از صبحِ روز بعدش

هایی که ممکن بود اهالی برایشان و حدیث غرغرهای تمام نشدنیِ عمه لاله در ر*اب*طه با حرف

 .بپیچند

 .اندبی جمعبیی گُلو حالا دو ساعت مانده تا تحویلِ سال و همگی در خانه

 ی حناست و اهالیِ دِه، احترام عجیبی برایش قائلای که مادربزرگِ پدرِ به رحمتِ خدا رفتهبیگُل بی

ست. حنا دوستش ندارد و به قولِ خودِ او، حنا تنها ناخلفِ موجود در هستند. پیرزن اخمو و تندی

 .خاندانش است

ی ها مشغولِ آشپزی، چیدن سفرهو زنروند ها از سر و کول هم بالا می، حسابی شلوغ است. بچهخانه

 .سین و جارو زدنِ حیاط هستندهفت
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سال کند. حمیرایی که دخترِ عمه لیلایش است و فقط هجدهرود. به حمیرا نگاه میاش سر میحوصله

 .دارد

 !ی خوبی ندارد و لیلا، فتنه استدخترِ همان عمه لیلایی که حنا با او ر*اب*طه

اش خواند. هوفِ حرصیخانواده میرفت که چطور لیلا همیشه او را یتیم و بی رود و نخواهدیادش نمی

دهد و الان زمان نبش قبرِ خاطرات کهنه نیست و بهتر است فکری برای این را بیرون می

 .اش کندحوصلگیبی

 .اندازدناچار به حمیرا رو می

 ت سر نمیره؟حمیرا، تو حوصله -

 .کشدد و دستی به موهای فرِش میخندحمیراست که ریز و نخودی می

 من که نه، عادت دارم؛ ولی تو کلافه شدی، آره؟ -

اش، به کند و حمیراست که با بلند شدن و درست کردنِ چینِ دامنِ محلیل*ب برچیده نگاهش می

 .زندحنا هم اشاره می

 .ی ما. بلند شو بریم خونهجا خیلی شلوغهحق داری این -

 .شودمردد می

 نیست؟زشت  -

ی او کجا و های دریدهکند. خندهخندد و حنا مدام دارد خودش را با او مقایسه میحمیرا محجوب می

 خانمیِ حمیرا کجا؟

دار. نگاهِ کج و بد اکثر جمع به خیزد. شومیز کوتاهی بر تن دارد و شلوار جین زاپبا لبخند از جا برمی

ها تغییر بدهد. تنها ودش را برای باور و نظرات آندهد و سعی هم ندارد که خروی اوست. اهمیتی نمی

آیند که حمیرا ها را پایین میرود. پلهاندازد و سپس همگام با حمیرا از در بیرون میشالی روی سر می

 .کندی ریزی از او تعریف میبا خنده

 .جوری بودنت رو دوست دارمدخترِ جسوری هستی. من خیلی این -

 .بندداش را میتد و بیخیالِ آن، بندهای کتانیافشال از روی سرش می

 !بی و حتی مامانتجوری بودنم متنفرن. خصوصا گُل بیولی بقیه از این -
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 .کندحمیرا ناراحت نگاهش می

ها هم مقصر نیستن. فقط یاد گرفتن که با حرفِ مردم زندگی کنن. کسی بهشون یاد نداده که اون -

 .برای دل خودشون بپوشن و بگردن

 .شودها بلند میخندد و با تمام شدنِ کارش از روی پلهمی

 ترسی کسی صدات رو بشنوه و گوشات رو از بیخ بِبرُه؟توام شجاع شدی! نمی -

که او را هم ناخواسته به پای مادرش نوشته و به او طعنه شود و حنا، پشیمان از اینحمیرا ناراحت می

 :زندزده بود، ل*ب می

 .های خوبی بشیمر کنم بتونیم دوستشوخی کردم. فک -

 .هایش را از دل بروبدپاک است که سریعاً کینهنازک و دلو حمیرا آنقدر دل

 .دهدشان جواب میبا قدم برداشتن به سمت خانه

 .چقدر خوب. من هیچوقت دوستی نداشتم -

 گاه هیچ دوستی نداشته است؟شوند. واقعاً هیچچشمان حنا گرد می

اش همه سال را در این روستا گذرانده و سال تا سال با دخترعمهچقدر مزخرف که اینگزد. ل*ب می

 !دیدند و جز چند تبریکِ مسخره، چیز دیگری نبودحرف نزده است! تنها عید به عید همدیگر را می

 .داند که او هم دختر است و دل داردگیرد. میدستش را می

 :کندبا لبخند بزرگی اضافه می

 .به بعد من رو داری از این -

 :زندشود. لرزان ل*ب میقرار میاندازد و نگاهش بیهای حمیرا گُل میلُپ

 .با... باشه -

 ...چرخاند تا ردِ نگاهش را دنبال کند کهو حنا متعجب از تغییر یکهویی حالتِ او، سر می

هایش را غیرآشناست، اخمی مردی که لباس محلی به تن کرده است و زیادی قامت بلند و چهارشانه

 .کشدتوی هم می

 .سلام -

 !دهد. بلند و رساآن مرد است که سلام می
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 .شودلرزد و حنا به خوبی این را متوجه میحمیرا رسماً می

هایش را تندتر تر چسبیدنِ حمیرا و پشت چشم نازک کردنی، قدمنگاهِ مرد، ترسناک است. با محکم

 !دهدا هم نمیدارد و حتی جواب سلامش ربرمی

 .کندشوند، حمیرا بالاخره د*ه*ان باز میکمی که دور می

 وای وای دیوونه، هیچ معلوم هست چیکار کردی؟ -

 .خنددخیال میبی

 .د*اغِش کردم. تا اون باشه به دوتا دختر، الکی سلام نپرونه -

 .کندحمیرا اخم می

 .ی حاج ممده. خیلی زشت شدنوه -

 .زندحنا قهقه می

 !ی اونه نه کارِ منشت قیافهز -

حاج محمد از بزرگانِ نامیِ روستا بود. هم از لحاظ مالی، هم معنوی و هم موقعیت اجتماعی و اصلاً از 

 !همه لحاظ

 !ها هیچ اهمیتی نداشتند و ندارندکدام اینشکن، هیچو البته که برای حنای ناخلفِ قانون

ای که انگاری جدی جدی هرگز را چون دخترانِ سادهرسند، حمیی عمه لیلای فتنه که میبه خانه

ی ترسناک گوید و به خصوص از نوهچیز میکند. از همههیچ دوستی نداشتند، شروع به حرف زدن می

ی دخترانِ دِه در غش و ضعفِ مردانگیِ او و ی حاج محمد که اسمش شهریار است و همهو پرجذبه

اش ی پاک و مهربانش و از طرفی، خندهشق شدنِ دخترعمهرود برای عاحتی حمیرا هم! دلش قنج می

 گیرد. آرمانِ او کجا و آن مردکِ قوزمیت کجا؟می

لیلا از  خندند که ناگهان صدای عمهگویند و میآورند و چقدر میبازی درمی داند چقدر مسخرهنمی

 .زندآید که دارد با زبان محلی صدایشان میحیاط می

شود. تنها پانزده دقیقه تا نو شدن سال باقی مانده اعت، جیغ هردویشان بلند میبا نگاهی گذرا به س

 .بود

 .پردحنا، شال را روی سر ننداخته از در بیرون می
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 .اومدیم عمه، اومدیم -

 .حمیرا هم به دنبالِ او

گرد  نِ درب، چشمان حنا حسابیدوند و با باز کردبی میبیی گُلتمام مسیر را تا رسیدن به خانه

 !شوندمی

 !این همه جمعیت

 .شودشان بر اندام و پوشش حنا، معذب میهای خیرهی جمع و آن نگاهاز سکوتِ به یکباره

 .شتابدشکند و به کمک او میو اِی به فدای حمیرا که با سلام دادنش، سکوت جمع را می

 .زندعمه لاله صدایش می

 .بیا ببینمبیا وَر دل خودم عمه به فدای قد و بالات،  -

زند و انگاری با حرف های معنادارِ جمع میشود. پوزخندی به نگاهلبخندش ناخواسته پَت و پهن می

اش را نشیند و به محض نشستن، پر سر و صدا گونهعمه لاله شیر شده باشد، دقیقا کنارِ او می

 .بوسدمی

 !عشقِ خودمی -

ی حاج محمد و اسمش شهریار است، بالا گفت نوهصدای تلویزون را همان مردی که حمیرا می

 .بردمی

 .ی هفت سینِ دار و درازتنها یک دقیقه مانده تا سالِ جدید و همه، پایِ یک سفره

 :زنندی تلویزون فریاد میها همزمان با شبکهبچه

 ...یک -

 !خواهد که آرزو کندبندد و میچشم می

 ...دو -

واهد که خدا، تنها آرزویش را که آرمان است را از او خکند. و میگیرد و شروع میدم عمیقی می

 !ستنگیرد و همین کافی

 ...سه -

های پر خزد و غرق در ب*وسهترکد. به آ*غ*و*ش عمه لاله میو توپِ خوشحالی از نو شدنِ سال می
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 .شوداز عشقِ او می

رود بی میبیسراغ گُل شنود. بهگوید و میدهد و تبریک میکند. با همه دست میحمیرا هم بغلش می

ترین لحنی که سراغ دارد، پاشد و با شیرینای به رویش میزند. لبخند گشادهو دستش را مهُر می

 :کندنجوا می

 !آخ من سنَه قوربان -

 .روداش میگیرد و به دو زبان متفاوت محلی قربان صدقهآید. در آغوشش میبی هم کوتاه میبیگُل

شود. از شود که حمیرا با هول و ولا نزدیکش میهایشان دارد رد و بدل میلفامی میانِ آ*غ*و*ش

 .زندتر کشیدنش زیر گوشش حرص میگیرد و با به عقبپهلویش نیشگونی می

 آرمان کیه بلاگرفته؟ -

 !ریزدقلبش هرُی می

 چی؟ -

 .کوبدحمیرا گوشی را محکم توی کف دستش می

 !اش رو توضیح بدیولی بعدش باید همهجواب بده که خودشو کشُت بیچاره؛  -

 !زدهخندد. ناباور و هیجانمی

رود سر اصل گوید. مستقیم میدهد و نه جانم میکند. نه سلام میو دستش آیکونِ سبز را لمس می

 .مطلب

 !سالِ نوت مبارک آقاهه -

زند و صدای های چوبی میشود و تکیه به نردهزند و با باز کردنِ در، داخل ایوان میجمعیت را کنار می

 .آرمان دلخور است

 !چه عجب -

 .خنددمی

 .کردنام میهاشون داشتن کوفتهجا توی ب*غ*لبخدا نتونستم جواب بدم. این -

 .رسدصدای آرمان سردتر به گوش می

 شون پسر هم بود؟بین -
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 .ستبیبیی گُلهای خانهزند و نگاهش به حیاط زیادی زیباشده از گلقهقهه می

 .ها رو ب*غ*ل نکردمآره: ولی اون -

 :گویدطوری میآرمان یک

 !آها -

 :و حالا نوبتِ حناست که اخم بکند و از روی دلخوری غرُ بزند

 زنی؟جوری حرف میچرا این -

 :زندآرمان خونسرد پچ می

 چجوری؟ -

 :زندحنا حرص می

 !جوری دیگه. سرد، اخمو، عصبیاین -

 .خنددآرمان کوتاه می

 بینی؟هامم میمگه اخم -

 .کشدکند و ل*ب توی د*ه*ان میهایش را مرتب میچتری

 .زنمهوم... حدس می -

 .کنداش را بازگو میو بالاخره آرامِ جانِ حنا، زبان باز و دلیل دلخوری

 !خواست من اونی باشم که اول از همه بهت تبریک میگه، همینفقط دلم می -

 .شودقرارتر میتر و قلبش بیشود. لبخندش عریضمیکیلو کیلو قند در دلش آب 

ی کنن. تو فکر کن اگه لحظهمنم همینطور؛ ولی باور کن نشد. همینطوریشم کُلی حرف بارَم می -

 !شدزدم، چی میتحویلِ سالم با گوشی حرف می

 .شودآرمان راضی می

 !خیلی خب حالا، سال نوت مبارک توله -

 .خنددمی

 !رک عزیزدِلمعید توام مبا -

ست که صدای آرمان به بیبیلی گُهای تازه به دنیا آمدهی کمین کرده برای جوجهحواسش به گربه
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 .رسدگوش می

 گردی؟ها بریم مازندران. تو کِی برمیقرار شده برای تعطیلات با بچه -

 .شودکنجکاوِ قسمتِ اول می

 همگی پسرن دیگه؟ -

 :زندآرمان قهقهه می

 .آره -

 .کندمی اخم

 خندی؟به چی می -

 .دهدچون و چرا جواب میآرمان صادقانه و بی

 .به تو، به اون سادگیت. دِ خُب اگه دخترم باشه بینشون که من نمیام لو بدم -

 .شودقلبش فشرده و حسود می

 عه! لو نمیدی؟ -

 .زندآرمان قهقهه می

 .معلومه که لو نمیدم -

 !طاقتشود و بیعصبی می

 .زندخورد. حرص میبرمی به غرورش

 باشه آقا آرمان. خوش بگذره. کاری نداری؟ -

 .زندخندد. بلندتر حرص میآرمان فقط می

 با توام. کاری نداری؟ -

 .دهدآرمان بالاخره جواب می

 .چرا دارم -

 .گزدل*ب می

 .بگو -

 :زندالفور ل*ب میآرمان فی
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 !دوستت دارم -

 !شوده با این حرف، خر میست ککند و عجب خریقلبش سقوط می

 .شنیدنشیند و این دومین باری بود که این جمله را از زبانِ او میلبخند عمیقی روی ل*بش می

 !من بیشتر -

 .سالههای تخسِ چهارده، پانزدهشود؛ چون پسربچهآرمان لجباز می

 .کامل بگو -

 .خندداز ته ته قلبش می

 ! خوب شد؟میگم من بیشتر دوستت دارم آقا آرمان -

 .دهدآرمان با رضایت و ل*ذت جواب می

 !کردیا*و*ف، چه جورم؛ ولی خودمونیم، چه حسودی بودی تو و رو نمی -

 !ها بودری در سفرِ تعطیلاتِ آنبه وجودِ دختی آرمان به حساسیتِ حنا، راجعزند. اشارهقهقهه می

 .دهد. عاشق، گرم و پر از دیوانگیاز صمیم قلب جواب می

 .سود؟! من میمیرم اگه کسی و مثل من نگاه کنیح -

 !حسودی که جای خود داره

 !ستزند و حالش، حالِ عجیبیقلبش تند می

گوید که موی نداشته بر تن دخترک، سیخ آرمان چنان جانِ بلند و پر از لذتی در جوابش می

 .شودمی

بیند، ای که میدهد؛ اما با صح*نههای چوبی تکیه کند تا پشتش را به نردهگرد میخندد و عقبمی

 .کشدشود و روح از بدنش پر میلبخند از روی لبانش پاک می

 گردی؟نگفتی کِی برمی -

ی ترسناکِ همان های درهم تنیده و چهرهجایش تنها اخمحواسش اصلاً به سوالِ آرمان نیست و به

 .کندشهریار است که دارد دست بر جیب، نگاهش می

 :زنددهد و برای آرمانِ پشت خط ل*ب میرو میآبِ د*ه*ان ف

 .زنمبعداً بهت زنگ می -
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 .دهدآرمان متعجب جواب می

 چی شدی؟ کسی اومد؟ -

 .ترسداراده از این مرد میکوبد! بیقلبش توی حنجره می

 .جنبابدبه زور ل*ب می

 .آره -

 .خنددخبر از تحلیل رفتنِ حنا، ته گلو میآرمان بی

 .ست. خداحافظو که پوستت کَندهاوه اوه، بد -

 :زندحالِ خندیدن ندارد. تنها آرام پچ می

 .خداحافظ -

سرُاندَ. و حالا علاوه بر ترسیدن، کند و گوشی را توی جیبِ پشتی شلوارش میو تماس را قطع می

 های شخصیِ حنا شده بود؟گوشِ صحبتعصبانی هم هست. اصلاً به چه حقی ایستاده و فال

گیرد. اگر به گیرد و هنوز خیره به اوست که تازه دارد زیرِ سیگارش فندک می*از میل*بش را گ

 گفت، چه؟بی چیزی میبیو اصلاً گُل حاج محمد، عمه لاله

 !شدشورند. آن وقت حتما باید قیدِ به شهر رفتن را بزند! رسماً خاک بر سرش میدر دلش رخت می

به روی خودش نیاورد و برود پیِ کارَش. این مردک هم هر  گیرد. اصلاً بهتر بود کهدم عمیقی می

 .خواست بکندغلطی که می

 !هوم، همین خوب بود

خواهد از کنارش عبور کند، صدای سرد که میکشد و همینشالِ افتاده روی گ*ردنش را روی سر می

 .شنودو عبوسش را می

مشکل فقط همین خرمن موهای زیادی شال چرا دخترِ اُمیدخان؟ تو که دیگه تا نافِت پیداست،  -

 خوشگلته؟

زند و البته که ترس و حرصی از شنیدنِ نام پدرش، آن هم با این لحن؛ بغضِ بدی به گلویش چنگ می

 .تاثیر در این حالت نیستهم که دارد، بی

 .دهدبا اخم جواب می
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 .شما اگه خیلی ناراحتی، نگاه نکن -

 .پراندخندی تیکه میبا تک گیرد و بعد،کام عمیقی از سیگارش می

 .مالِ مردم نه خوردن داره، نه دیدن! واسه خاطرِ خودت میگم -

الان کاملا مستقیم به صاحب و وجودِ کسی اشاره کرده و...  گیرد.گیرد! به والله که آتش میآتش می

 .ی دخترک را شنیده بودپس، تمام مکالمه

 .گذارداش میپررویی توی کاسهشود و دریده. جوابش را با پروا میبی

 !درسته، صاحب داره. پس واسه باقیشم دخالت نکن -

 .هم به مقدار خیلی زیادیترسد، آنترسد. میآید. دروغ است اگر بگوید که نمیجلو می

 :زندشده حرص میهای باریکهای حنا، با چشمخیره به ل*ب

 !صاحاب بمونهبی -

خواهد شود که چنین چیزی از او شنیده باشد، میند. باورش نمیشوچشمانش از فرطِ حیرت گرد می

 .شنود. منتها این بار تهدیدگونه، اما آلوده به کمی خندهل*ب بجنباند که دوباره صدای او را می

 .ولی تو دیگه خیلی پررویی! بابا یه ذره بترس بدبخت! واسه خاطر خودت میگم -

 :غرداما امان از آن زبانِ ناخلفش که حرصی میترسد. هم قلبش هم درونش هم تمامش؛ می

 .نگو! از من هیچ ربطی به تو نداره، پس هیچی نگو -

 :کندترسد و اضافه میاز نگاهش بیشتر می

 .طوری هم من رو نگاه نکناین -

 .خندداوست که ترسناک و رازآلود می

 !توام که هِی نکن نکن راه انداختی -

شرمیِ او و حرفِ دوپهلویش! گیرند و وای از بیافتند و رنگ میگز میهایش از شدت شرم به گزگونه

 .زندحرص می

 !ع*و*ضی -

بیند که با مکث، دود سیگارش های طوسی رنگِ حنا میکند و چه در چشمداند او چه فکری میو نمی

 :دهدرا بیرون و جواب می
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 !هیچی نمیگم بهشون، پس آروم باش و الکی سوز نزن -

 .زندزند و نمیشوند. قلبش، میرد میچشمانش گ

خندی دهند که او، با تکفهمد؟ و گویا چشمانش، به راحتی حنا را لو میفهمد و نمیو خودش، می

 .دهدادامه می

 هایی که داخلن نمیگم! اُفتاد؟کنی، به اوندارم میگم هیچی از غلطی که داری می -

قدری زبان دراز و شود؛ اما آناراده باورش میس، بیگیرد. از فرط هیجان و استرل*بش را گ*از می

 :پرروست که بگوید

گیرم که زندگیم رو چجوری و با بی دستور نمیبیکرد. من از حاج ممد و گُلگفتی هم فرقی نمیمی -

 !کی پیش ببرم

د شوروند، مثل سگ پشیمان میهای شهریار حسابی توی هم میگوید و اخمکه میدرست بعد از آن

 !فرستدو خود را لعنت می

 :زندو اوست که با سر تکان دادنی با نفوذ پچ می

 !دونستمجداً؟ نمی -

 :کندو با تمسخر اضافه می

پس بیا امتحان کنیم ببینیم اونایی که داخل نشستن، چه واکنشی نشون میدن وقتی بفهمن  -

 !گاه کنهخانم، میمیره اگه آرمانشِ کسی رو مثلِ اون نی لالهعزیزکرده

 :دهدو با پوزخند ادامه می

 !البته حسودی که جای خود داره -

خورد! جوابی ندارد بدهد. فقط سکوت ریزد و حالش از این حجم از ترس و اضطرابش بهم میفرو می

 .کند و سکوتمی

 شود. صدای کلفتش درهای اوست که ناگهان دربِ خانه باز و قامت اردوان نمایان مینگاهش به اخم

 .کندی اول خودنمایی میهمان وهله

 !ور تن لشت رو بینمبکش اون -
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داند دقیقاً باید چه غلطی بکند. از شدت دلتنگی و نیاز اش به قدری سر رفته است که نمیحوصله

 .خواهد به آن دخترکِ موچتری خیانت بکندکه دلش نمیروبه ترکیدن است و قسمتِ بدِ ماجرا این

 .آرمین، قرارِ مازندران رفتن با اکیپ را کنسل کرده استسومین روز عید و 

کشد و این حجم نفس آن را سر میدارد. بیرود و بطریِ آب انارِ محبوبش را برمیبه سراغ یخچال می

 .آورداز فکر و خیال در کنار این حجم از نیازِ مردانه، دارد او را از پا درمی

جا روی زند و همانبیند. پوزخند میای میون و سریال ترکیهکند که دارد تلویزنگاه به نازنینی می

 .شودصندلیِ آشپزخانه آوار می

که او برای آید و قلبش ناخودآگاه جمع و حقیقتِ تلخِ اینصدای با گوشی صحبت کردنِ آرمان می

 !شودبار در گوشش سیلی میحنا، آرمان نیست؛ برای هزارمین

ای که فهمیده بود حنا تا قبل از شدنشان و وای از آن لحظهبِ باهم یکیافتد. شیادِ آن شبِ لعنتی می

ای نداشته. تصویرِ آن شب و آن اتفاقات، برای بار هزارم در سرش، پخش و او با کسی چنین تجربه

های دخترک، کلافه و عصبی شده شود و دست خودش نبود که از آرمان و آرمان صدا زدنتکرار می

 .بود

که صبحِ روز بعدش نتوانسته بود خودش را کنترل کند. بر سرش فریاد زده بود که هر  قدر عصبیآن

 .کاری که کردند، اشتباه بوده و حنا باید از خانه برود

چیز را بگوید و خود را خلاص کند؛ منتها بار حقیقت تا مرز زبانش بالا آمده بود تا همهآن روز، چندین

 !جرعتش را نداشت

خواست که او را از دست بدهد. با فکر به او و آن نازِ بیش از حد فقط نمیشاید هم داشت و 

سوزد. پس دخترک کِی قصد آید. تنش از شدت خواستن میاش، ل*بش به خنده کش میخواستنی

 دارد از دیارشان بازگردد؟

رسد که انگاری مخاطبِ پشتِ خطش دختر است که از قضا یکی از صدای سردِ آرمان به گوش می

 .شاگردانش هم هست

من طبقِ ل*ذت و رضایتِ قلبیِ شما کاری انجام نمیدم بهار خانوم. تصمیماتِ من فقط به نفع و  -

 .ی قلبیِ خودم گرفته میشنخواسته
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داند این برادرِ دوقلوی عبوس و یخش چه داشت که دختران برایش کُشته مرُده زند. نمیپوزخند می

 !دادندمی

 .شودتر میتر و کلافهشناسد، دیوانههم عاشقِ اوست و حتی آرمین را آرمان می که حنابا فکر به این

 ...داند از کجا باید کلیدِ خلاصی از این دروغ و ماجرا را پیدا کند؛ امانمی

کند و واقعاً آن دخترکِ لوسِ موچتری را بار است دارد چنین حسی را تجربه میداند که اولینمی

 ...! قصدش تنها تفریح و ل*ذت بود؛ امادوست دارد. اوایل نه

درست یک هفته قبل از آن شبِ باهم بودنشان متوجه شده بود که خیلی چیزها در کنج قلبش فرق 

 .طلب، حسابی بعید بودشق و تتوعشد و این از آرمینِ کلهکرده است. دلتنگ می

 !ر کردندهایش را شدیدتتر و حسچیز را خ*را*بآن شب و روزهای بعدترش، همه

های ساعتیِ زیر دستِ خواهد با یکی از زنو حالا به قدری خ*را*بِ آن دختر است که دلش نمی

 .فروغ پیِ عشق و حال برود و از این حس و حال مزخرف خلاص بشود

های از ناهار باقیمانده شود و با رفتنِ به سرِ گ*از، ناخنک به کبابآرمان است که داخل آشپزخانه می

 .زندمی

 هات غرق شدن؟کشتی -

 .گیرداش میاش را به بیحالیتیکه

 :پرسدرویش میکند که آرمان با نشستن بر سر میز و روبهنچی می

 پس چی؟ -

 .ها آن را بر ل*ب بیاوردکرد بخواهد به این زودیدهد. جوابی که تصور نمیصادقانه جواب می

 .خر شدم، رفت -

طور که لیوانش را پر از دوغ کشد و همانای خود برنج و کباب میخندد. براراده میآرمان بلند و بی

 :گویدکند، میمی

 .تازه فهمیدی؟ این رو که بودی. چیزِ جدیدتر بگو -

 .فشاردکند و فک میاخم می

 .ببین حیوونی لیاقت نداری آدم باهات حرف بزنه -
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 :دهدد*ه*ان پرُ جواب میالفور و با شود که آرمان فیباره از جا بلند میو به یک

 .جنبه داشته باش خب. بشین حرف بزنیم. منم خیلی چیزها باید بهت بگم -

 .نشیندآید و میخواهد، کوتاه میاز آن جایی که خیلی دلش حرف زدن می

 :کندو آرمان است که با دوغ سر کشیدنی، اضافه می

 ش؟گفتی. خر شدی، رفت؟ بقیهخب داشتی می -

خواهد بازهم بلند شود که آرمان عصبی و کوبد و میدستش را حرصی روی میز می شود.عصبی می

 .زندآلود تشر میاخم

 اش؟ غیرِ اینه؟اهَه بتمرگ سرِجات دیگه توام. خب حرفیه که خودت زدی، منم میگم ادامه -

 !نبود

نتظر است و او به فهماند که منشیند. آرمان با نگاهش به او میآید و سرجایش میبازهم کوتاه می

کردند و از دماغش اش میتوانست چیزی بگوید. به حتم فوآد و معین مسخرههای اکیپ که نمیبچه

 ...آوردند. سپهر هم که غرقِ سوسن شده بود؛ پسمی

 .رود سراغ اصل مطلبهایش یک راست میبا فشردنِ شقیقه

 ...یه دختره هست -

 .کندآرمان خیره نگاهش می

 خُب؟ -

که حنا را دوست دارد، برای خودش هم سخت کوبد. بعضی اوقات گفتنِ اینتوی د*ه*ان می قلبش

 .است

 .دهدآب د*ه*ان فرو می

 !خیلی دوسش دارم -

 .خنددآرمان می

 اش؟سلامتی. بقیهخُب به -

 .کنداخم می

 .جاست دیگه. بقیه ندارهمشکل همین -
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 .کندآرمان متعجب نگاهش می

 !داره؟ متوجه نشدمیعنی چی بقیه ن -

داند که دقیقاً باید چه بگوید و چه جوابی خورد. خودش هم نمیآرمین قلپی دیگر از آب انارش می

 .کشدبدهد! آهی از ته دل می

 .مون ته داره یا ندارهدونم ر*اب*طهیعنی نمی -

 .شودآرمان جدی می

 مگه دوستت نداره؟ -

 !رود. حنا، دوستش دارد؟توی فکر می

ی آرمان است. البته که به یاد دارد در خندد. او دیوانههدف میحال بد و مشوشی که دارد، بیمیان 

شان حنا به او گفته بود که آرمانِ آن مدلی را حالا اصلاً دوست ندارد و یکی از دور دورهای آخر شب

 .طبعی و جذابیتِ این روی آرماندهد برای شوخجان می

 :نالدمی

 .دونمنمی -

 .همچنان مشغولِ غذا خوردن است آرمان

 پس لازمه بگم با سر افتادی تو چاه فاضلاب. بگو چرا؟ -

 .دهدکند که آرمان ادامه میگیج نگاهش می

ی زن جماعت به خودت مطمئن نشدی، اشتباه و خریت محضه که خودت براش چون تا از علاقه -

 .خنددپرپر بزنی. می

 حالا اگه برام جون بده، چی؟ -

 :زنددهد و متفکر ل*ب مین تای ابرو بالا میآرما

کنه. اگه واقعاً حسِ بینتون عشقه و هوس نیست، تهش ازدواج، بچه و اون موقع قضیه کلاً فرق می -

 فهمی؟خوشبختیه. کجاش رو نمی

 ...کند. بودنِ با حنا، قشنگ است؛ اماسرش درد می

 .زندپوزخند می
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ا ست که به جای رویای دوتا دوتچی. اون موقعترِ بشه تو همهترسم رو بشه، بهش دروغ گفتم. می -

 .بچه دیدن، باید تو لجنی که خودم زیرِ پای خودم پهن کردم، غلَت بزنم

 .شودآرمان کنجکاو می

 ت بهش دروغ گفتی؟اراجع به گذشته -

جانش آتش زد، شود. هرباری که حنا، آرمان صدایش میقلبش دارد زیرِ بار حجم این دروغ له می

 ...نوشت آرمان، هرباری که حناگرفت. هرباری که حنا آخرِ هر پیامش میمی

 .کشدای میهوفِ کلافه

 !م بودبه گذشتهکاش راجع -

 .ای که داردی قویآرمان است و آن حس برادری و پدرانه

 .تونه کمکت کنهخوای با میثاق حرف بزنی؟ مطمئنم میمی -

 ناسِ نامیِ شهر که رفیقِ جینگِ آرمان است؟میثاقِ سروش؟ همان روانش

 .دهدسری به نفی تکان می

 .تونه کمکم کنه تا از این گندآب بیام بیرونکس جز خودم نمینه. هیچ -

 .زندها چنین از ته دل و آرام با برادرش حرف میبار است که بعد از مدتزند و اولینلبخند می

 .اما مرسی که سعی کردی کمکم کنی -

بیند که پشتِ آن نگاهِ خونسردِ او، چه برادرِ نگران و زند. و آرمین میمان هم لبخند میآر

 .زندای دارد دست و پا میزدهوحشت

 .دهدسری تکان می

 .حالا تو حرفت رو بزن -

کند و بیش از اندازه نگرانِ این حالِ آرمین است؛ چراکه واقعاً پیش نیامده بود که آرمان اخم می

 .قدر درمانده و مستاصلرا با چنین حالی ببیند. آنبرادرش 

 .کندنچی می

 .شنوممن رو بیخیال. تو اگه بازم حرفی داری، می -

توانست همه چیز را از اول برای او بگوید و از خودش هم خندد. کوتاه و تلخ و گس. و کاش که میمی
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 :زندرده است. به سختی ل*ب میاش گیر کدرخواست کمک کند! اما چیزی توی قلب و گلوی مردانه

 .خوام ذهنم دور شه از مشکلاتِ خودمای نیست. تو بگو. میچیزِ دیگه -

 :زندهای آرمین، ل*ب میچالهکشد و خیره در سیاهشود. دست از غذا خوردن میآرمان قانع می

 ...هااینآور و بخش و خوابخورم. آرامراستش من یه چند وقته که دارم قرص اعصاب می -

 .خوردَجا می

 !چی؟ -

 :گویددهد و انگاری کلافه است وقتی که میآرمان سری به تایید تکان می

بینم. انگاری، انگاری دست از سرم های چرت و پرت میحالم اصلاً خوب نیست. مدُام خواب -

 .برنمیداره

در پس ذهنش حلاجی  ترسد از به زبان آوردنِ سوالی کهخورد. میسیبک گلویش تکانِ سختی می

 ...شود؛ امامی

 کی دستت از سرت برنمیداره؟ -

 .حوصلهزند. کلافه است و بیآرمان موهای پریشانش را چنگ می

 .گذشته، بابا، لاله -

 !راستش اصلاً انتظار چنین جوابی را نداشت

 .خنددناباور می

 لاله؟ -

 .دهدآرمان سری به تایید تکان می

بینمش. بابا ازم های تکراریم میلای کابوسرز. یه مدتیه تقریباً هرشب دارم لابهآره لاله؛ لاله کشاو -

دونم که این دونم! فقط میکنه و... نمیخواد که کمکش کنم. اون، اون ازم درخواستِ غذا میمی

 .کنهام میهای تکراری داره دیوونهخواب

 .کندزگو میدهد را باجوابِ خاصی ندارد. تنها چیزی که عقلش قد می

روی خودتو اگه بخوای حرف بزنی، من و میثاق کنارتیم؛ اما قرص نخور. چه بدونم؟ با موزیک و پیاده -

هات کم کن؛ ولی قرص نخور. میگن آروم کن. اگه دوست داری یه مدت نرو سرِکار و از خستگی
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 .قدر که موثره، مضر هم هستاعتیادآوره و همون

 .خنددآرمان کلافه می

 .ی کردم نشد؛ ولی یه فکرِ بهتر سراغ دارمسع -

 .شودکنجکاو می

 چه فکری؟ -

 :دهدآرمان با کمی مکث، متفکر جواب می

 .خوام به دانوش زنگ بزنممی -

 :پرسدآید. میشود. دانوش نامی هم توی ذهنش نمیمتوجه نمی

 !دانوش؟ -

برود و نزدیکش شود؛ اما بر ل*ب با این حال که برای آرمان سخت است تا دوباره به سراغ آن آدم 

 :راندَمی

 !دانوشِ حشمت -

شود. تصور روزهای گذشته و اتفاقاتی که در گذشته چال شده کند و باورش نمیقلبش سخت درد می

 .بودند، سخت است

 :زندمات ل*ب می

 بری سراغِ دانوش که چی بشه؟ اصلاً چه ربطی به این قضیه داره؟ -

 .دهدجواب میآرمان است که متفکر 

 .ای، آدرسی چیزیگیرم. شمارهکنی، نیست. فقط سراغِ لاله رو ازش میاون چیزی که تو فکر می -

 .خنددآرمین اما پر از ناباوری و حرص می

 .خوای این کار رو بکنیخاطرِ چهارتا خوابِ مسخره میتو رسماً دیوونه شدی! باورم نمیشه که به -

 :گویدد و آرمین، خسته از دعواها و اتفاقاتِ گذشته، تنها میکنآرمان در سکوت نگاهش می

 .های مفُت. همون قرصات رو بخوری، بهترهبیخیالِ دانوش. بیخیالِ لاله و اون خواب -

 .خنددطور غرقِ فکری میآرمان یک

اگه گیره، و یا  گفت باید بری سراغ زنه. ازش حلالیت بگیرینه. حتی رفتم سراغِ یه رَمالِ خوب. می -
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 .کمکش کنی تا خلاص شی

ها نبود، اش، از آرمانی که اهلِ این خرافهها را از زبانِ برادرِ منطقیشود که دارد این حرفباورش نمی

 !شنودمی

 .زند. عصبی و حرصی و پر از حس و حالِ بدقهقهه می

ی تو زندگیِ اون و پسر تو اُسکلی چیزی هستی؟ رمال چیه، حلالیت چیه؟ دیوونه مگه تو تِر زد -

 هاش؟ یا بدی کردی در حقش که بخوای بری دنبال حلالیت؟بچه

 :کندکشد و اضافه میچنگ به میانِ موهایش می

 !ها رو تو داری میگیوای وای مغزم داره رد میده. باورم نمیشه که این -

 .خنددعصبی می

رو ببینه. شاید شوهر کرده، بچه داره. بری کمکش؟ آره شاید اصلاً یارو مُرده باشه. شاید نخواد تو  -

 تو بری چی بگی اصلاً؟

 :زندکشد. صادقانه ل*ب میهایش میریشآرمان کلافه دستی به ته

 .خوام ببینمش و باهاش حرف بزنمدونم که میدونم. فقط مینمی -

و سعی کوبد فرستد. دستش را نسبتاً بلند و حرصی روی میز میآرمین نفس پرحرصش را بیرون می

 :پرسدکند آرام باشد وقتی که میمی

 !اوکی. بری چی بگی بهش؟ اون رو بگو -

 .اندازدآرمان شانه بالا می

هام بکشه بیرون. همین چیزهایی که یارو رماله گفت. حلالیت و این چیزها. بهش میگم از خواب -

 .گیره که من هنوز خلاص نشدمگفت حتما روحش داره سراغِ منو مییارو می

 :غردی مزخرف شنیدنِ او و ساکت ماندن را ندارد. میکشد! حوصلهدیگر اعصابش نمی

ایه احمق؟ خُل گیره چه ص*ی*غهوای وای وای تو رسماً رد دادی! پسر، روحش داره سراغت رو می -

 ی حرفات جدیه؟شدی آرمان؟ الان باور کنم ایسگا نیست و همه

 .کندحوصله نگاهش میآرمان بی

 ا تو شوخی دارم؟من ب -
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 .کوبداش میدستش را محکم تخت پیشانی

 .جاست که تو اهل شوخی با من نیستیهمین دیگه. دِ مشکل همین -

آید و آرمین، دست روی کند. آرمین هم. صدای بلندِ تلویزون تا خودِ آشپزخانه میآرمان سکوت می

 برادرش چنین احمق شده است؟ فشارد تا چیزی نگوید. غرش نکند و عربده نزند که چرال*ب می

 .دهدآید که دارد از هال، مخاطب قرارشان میصدای نازنین می

 .خاله اینا یه وقت زودتر میان، حالا بیاپسرا یادتون نره شام سفارش بدیدها. نازی -

 :زندخندد و با پایین آوردنِ صدایش، برای آرمین حرص میآرمان عصبی می

 سلیطه زنِ زندگی بود که نه بابای من زیر خروار خروار خاک بود، نه یه لالهتحویل بگیر. دِ اگه این  -

 .شرفی وجود داشتنامِ بی

 .کندآرمین با اخم نگاهش می

 !گردی که ازش حلالیت بطلبیدر دنبالش میشرفه و تو داری دربهخوبه لاله بی -

کند و دستی میین پیشخواهد جواب بدهد که آرمکند. میآرمان با فک سخت شده نگاهش می

 .پرسدسوال توی ذهنش را می

 خوای زنگ بزنی به دانوش؟حالا کِی می -

 .رودآرمان باز توی فکر می

 .دونمنمی -

ی کند. به دانوش. دانوشِ حشمتی که رفیق شیشِ پدرش بود و همیشهو آرمین به گذشته فکر می

ت و دو سالگیِ آرمان و بدبختی که از آن خدا حامی و پشتیبانِ شهرام و پسرهایش. و وای از بیس

 .زمان شروع شد

گیرد، اصلاً زند و نه سراغی میها میزند. دانوشی که چندین سال است که نه زنگی به آنپوزخند می

 !چنان دیوانه و در به در کرددهد؟ آرمانی که دختر بزرگ او را آنجوابِ آرمان را می

 :زنداراده نیش میدست خودش نیست که بی

و گوش زنگ که زدی، اول کار یه چیز خوردمِ خوب بهش بگو که حداقلش بخواد مابقیِ حرفات ر -

 .بده
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 :زندگیرد و حرص میاش را میآرمان، طعنه

 !زهرِ مار -

 .خنددمی

ها رو یادش نمیره. اگر ینهها کشناسم، به این راحتیخاطر خودت میگم. اون دانوشی که من میبه -

 .تو رو نکشید رو سرت، فقط به احترامِ خاک بابا بود هم خشتکِ

 .زندآرمان پوزخند می

پدرش رو قدر به دخترِ بیها مالِ منه که انای باید داشته باشه؟ کینهغلط کرده مر*تیکه! چه کینه -

 .ی خودم رو گرفتدادم که هار شد واسم، اومد پاچه

 !گندیده بودای که حسابی های تکراری گذشتهبازهم بحث

 .خنددحرصی می

 زنِ تو بود که! چرا میگی دخترِ اون؟ -

 .کوبدطاقت و عصبی با کف دستش به میز میآرمان بی

 !زر زدی نزدیا -

کرد، چه اشکالی خطی میهای مفتش اعصاب او را خطخندد. حالا که آرمان داشت با آن حرفمی

 داشت که آرمین هم گذشته را توی صورتِ او بکوبد؟

ن، دخترِ بزرگِ دانوش حشمت را در اوج بیست سالگیِ دخترک، داد آرماای که نشان میگذشته

عاشق خود کرده بود. خودش هم که آیسَن را دوست داشت. ازدواج کرده بودند و آرمان بود و 

چاره خسته شده کرد. دخترکِ بیی مرگِ پدرش که هرگز تمامش نمیهای بد و سردش و قضیهاخلاق

 !بود

ی آرمان بعد از مرگِ پدرشان و کند. به ضعیف و حساس شدنِ بیش از اندازهبه گذشته فکر می

شانس بود که چون برادرِ راستش؛ شاید آرمین به دلیلِ بیخیالیِ بیش از حدش، زیادی خوش

 !چنان فرو نریختدوقلویش، آن

کند. دانوشی که حتی در زمانِ یی آرمان با آیسَن که دختر بزرگِ دانوش بود، فکر مبه دوستیِ ساده

 .قدر مهربان و دلسوزقدر خالص، آنوجودِ شهرام بهمنش هم، چون پدر برایشان بود. آن
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 !به عاشق و شیدا شدنِ آیسنَی که تنها بیست سال داشت و آرمان از او، تنها دو سال بزرگتر بود

گفت آیسَن آرامشی در وجودش د؟ میآید دقیقاً چه شد که آرمان، خواستارِ ازدواج با او شیادش نمی

 .دارد که آرمان آن را در هیچ احدالناسی ندیده و نیافته است

ام همین دوتا دونه دختره. تمامِ دارایی»خواستگاری رفته بودند. و دانوش چقدر پدرانه به او گفته بود: 

 «.مبارک باشهی خودمی. مبادا که بخوای روسیاه و سیاه بختم کنی؛ توام عینِ پسرِ نداشته

داند که برادرِ ی قضیه چنان با عجله جلو رفته بود که آرمین حتی دقیقاً یادش نیست. فقط میبقیه

شان هم درست اش با آیسنَی که لای پرِ قو بزرگ شده، عقد کرده بود. مراسم عروسیبیست و دوساله

 .ماه بعد از عقد برگزار کرده و به زیر یک سقف رفته بودندیک

که در یکی از روزها آیسن با چیز عالی بود؛ تا اینرفت. تا دو سه ماهی همهیز خوب پیش میچهمه

کرد که آرمان مدام جا شروع شد. آیسن ادعا میگریه به سراغِ آرمین و نازنین آمد. بدبختی از همان

رکِ بیچاره گیرد. دختبیند. تعادل روانی ندارد و گاها در خواب یقه و گر*دنِ او را میکابوس می

ذوق بودنِ آرمان و مشتاق نبودنش برای با هم بودن و با هم وقت ترسیده بود. جدایِ این مسئله، از بی

 ...کرد که شاید زیرِ سر شوهرش بلند شده باشد؛ اماگفت. دخترک خیال میگذاشتنشان می

دت درگیر گذشته و دانست که چنین چیزی در میان نبود. آرمان، فقط و فقط به شآرمین به خوبی می

مرگِ پدری بود که پیشِ چشمانِ آرمان، خودکشی کرده و جان باخته بود. آرمانی که توسط شهرام با 

 .طناب به درخت بسته شده بود و زجه میزد تا پدرش خودکشی نکند

آرمان در گذشته و در آن سکانسی که پدرش پیشِ چشمانِ او، خودش را در دره پرتاب کرده، گیر 

رفت، او جسمِ تکه پاره و غرقِ در خونِ پدرش هایی بود که روز به تاریکی مید! گیرِ آن ساعتکرده بو

 .دید و دستانش بسته بودرا می

کرد. رفتارهای آرمان روز به روز بدتر میشد. سردتر اش هربار قضیه را آرام مینازنین با مادرانگی

آمد، مُدام جنگ آمد و اگر هم میبه خانه نمی هامیشد. کار تا جایی بیخ کشیده بود که آرمان هفته

 !بود و جنگ

دوسال از ازدواجِ مزخرف برادرش و آیسن گذشته بود که در یکی از روزها متوجه شدند که آیسن 

 .باردار است
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کرد که این بچه زندگیِ پسرش را نازنین زمین و زمان را از شدت شادی بهم دوخته بود. ادعا می

 ...متحول خواهد کرد و

 !ترسید از واکنش برادرش در برابر شنیدنِ خبرِ پدر شدنشآرمین به یاد دارد که چقدر می

جا پیچید. دعواهای آرمان و آیسن روز به روز بالا دار شدن دانوش خان حشمت در همهخبرِ نوه

خبر داند که در یکی از روزهای آن سالی که آرمان، بیست و چهارساله شده بود، گرفت. فقط میمی

 !رسید که آیسن او را ترک کرده است. برای همیشه و تا ابد

طولی نکشید که آیسنَی که رفته بود، بازگشت. منتها نه برای زندگی؛ درخواست طلاق داده بود و 

قدر زود و کوتاه رقم شان آنگناهِ چندماهه را سقط کرده بود و طلاقخواست. جنینِ بیجدایی می

ا از آن روزها، افسردگیِ شدید آرمان را به یاد دارد و فریادهای دانوشی که خورده بود که آرمین تنه

 :گفتبرایِ او می

 !کردمبه روحِ شهرام قسم که اگه عینِ داداشم نبود، خودم با دستای خودم چالِت می -

ود. چیز تمام شده بهایش همهزاده. بعد از رفتنِ آیسن به کانادا و پیش خاله و خالهتمام شده بود

برادرش بد کرده بود، درست؛ اما دستِ خودش که نبود! آیسن هم زنِ زندگی و ماندن نبود. نماند که 

 !آرمان را نجات دهد و درستش کند. آیسن، تنها رفتن را بلد بود

 .آرمان را میثاقِ سروش، تقریباً جمع و جورش کرد

 باز چتونه شماها که ماتم گرفتید؟ -

کند که در آشپزخانه و دست به کمر آلود نگاهِ او میآید. گیج و اخمخود میبا صدای دادِ نازنین به 

 .ایستاده است

 :دهدآرمان با پوزخندِ سردی، همراه با مسخرگی جواب می

گیرم. آخه نیست که خیلی ساله ندیدیم همو، ماتم چیه؟ اتفاقاً داریم اومدنِ خالمون رو جشن می -

 .ذوق داریم واسه اومدنش

 :زندخندد که نازنین حرصی تشر میه به حرف برادرش میناخواست

 .زهرِ مار! همین مونده خواهرِ من رو به چشم من مسخره کنید -

 .کندقبل از د*ه*ان باز کردنِ آرمان، خودش پیش دستی می
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ی ما هستن؟ آرامش نداریم خب راست میگه دیگه مامان جان. چیه هر شب هر شب اینا پلاسِ خونه -

 .واللهبه 

 .کوبدکند و روی دستش مینازنین چشم گرد می

شنوم آقا آرمین. داری شبیه داداشت میشی. آفرین، خوب های جدید میچشمم روشن. حرف -

 .جواب پس میدی، خیلی خوبه

 .خنددحوصله میبی

 .ول کن تو رو قسم به اون جدَِت اَه! مخمون سابید تو این خ*را*ب شده -

شود. ساعتِ دوازده و نیمِ شب از مشغولِ چک کردن اینستاگرامش می نشیند ودر جایش می

دیارشان بازگشته بودند و حالا، ششم فروردین ماه و ساعت حوالیِ دو نیمه شب بود. تنها دو ساعت 

 !گذرد و دلتنگِ آرمان استشان میاز رسیدن

ت به تولدِ معین برود و حالا به کند. گفته بود که قرار اسی پیویِ آرمان را لایک میپست جدیدِ صفحه

 .همراهِ او، پست جدیدی گذاشته بود

 .خواندکپشن را می

 .زاد روزت مبارک بهترینم -

 !و هشتگ مای برِو در آخرِ جمله

 .زندنرگسی که کنارش نشسته بود، پقی زیرِ خنده می

 بهترینش مگه تو نیستی؟ -

 :غردیکشد و با اخم، مالفور به سمت خود میگوشی را فی

 خونی؟اجازه میفضول خانوم، چرا بی -

 .کندنرگس چپکی نگاهش می

 .خب بابا توام -

 .رودشود و پای کوبان از اتاق بیرون میسپس از کنارش بلند می

 .شود. تنگِ اوی حاضر در میهمانیدلش تنگ می

کشد که تماسش زند. به دقیقه نمیرود و روی آخرین نام، ضربه میبه سراغ لیست مخاطبینش می
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 .شودجواب داده می

 معرفت؟بَه، ببین کی زنگ زده! احوالِ خانومِ بی -

 .ریزدی او که چنین با شنیدن صدای آرمان، فرو میجنبهخندد و وای از قلبِ بیریز می

 سلام. خوبی؟ -

 .رسد. پس هنوز در میهمانی بودصدای بلند موسیقی به گوش می

 چطوری؟به روی ماهت. من خوب، تو  -

کند و شاید چیزی شبیه به حسادت و حضورِ گزد. راستش، یک چیزی دارد اذیتش میل*ب می

 .آرمان در جشنِ تولد

 .منم خوبم -

 گوید؛شنود، با اخم ظریفی میگوید که حنا خوب نمیو آرمان چیزی می

 .صدات خیلی ضعیف میاد -

 .صداهای جشن شنود و بعد، کاسته شدن از سر وصبر کن گفتنِ او را می

 .اومدم تراس -

 .زندلبخند می

 .خوبه -

 .آیدشود، آرمان با خنده به حرف میسکوتش که طولانی می

 زنگ زدی که حرف نزنی؟ -

زند و با مکث داند که بگوید یا نه؛ اما سر آخر دل را به دریا میخندد. نمیشود و مضطرب میهول می

 :پرسدکوتاهی، می

 !هااز دو و نیم هم گذشته خوای بری خونه؟نمی -

 .زندآرمان بلند و صدادار قهقهه می

 .جووون! غیرتی شدن خانوم -

ست که برای دخترک، جز خجالت و های او یک مدلیگیرد. جان گفتناش را به دندان میل*ب پایینی

 .ماندَعرق شرم چیزی نمی
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 :زندصادقانه ل*ب می

 .رو بزنن منتظرن مُخ تو خب الان توی مهمونی کلُی دختر هست که -

 .آرمان بازهم قهقهه زد

 خب منتظر باشن. فرقش چیه وقتی من، هم حواسم پیش توئه، هم قلبم، هم فکرم؟ -

 .زندکند؛ اما بسی تند میقلبش سقوط می

 .جوابی ندارد انگار

 .و آرمان، بلد است که چگونه او را کیش و مات کند و درِ هر گونه اعتراضی را ببندد

 ...خُب من -

 .آیدماند؛ چرا که آرمان با لحن مختص به خودش، به میان صحبتش میحرف در دهانش می

پوکه. توام که نیستی بیای ام میاصلاً گیریم که من همین الان برگردم خونه. خب تو خونه حوصله -

 .پیشم

 .اندرشان برگشتنهکشد. پاک یادش رفته بود که اطلاع دهد که از دیاجیغ خفیفی از سر هیجان می

 .این بار نوبتِ حناست که به میان حرفِ او برود

 .دو ساعتی میشه که رسیدم -

 .آیدشود و بعد صدای متعجبِ آلوده به ذوقِ آرمان است که میای سکوت میلحظه

 قدر زود؟جونِ من؟ برگشتین؟ ان -

شود وقتی که یخورد و لبخندش بسی پهن و عریض مروی تختِ خواب گرم و نرمش غلت می

 :گویدمی

 .قدر زوداوهوم. ان -

 .خنددآرمان با ل*ذت می

 دلت طاقتِ دوریِ من رو نیاورد، نه؟ -

 :کندزند. و چقدر صادقانه ادا میاز ته دل قهقهه می

 .نه. واقعاً طاقت نیاورد -

 :کندآرمان است که با هیجان و مشتاق از او سوال می
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 ی من؟خونهالان بیام دنبالت بریم  -

کشد و ناخواسته به آن شبی فکر هایش پر میشود. خنده از روی ل*بچیزی در ته قلبش جمع می

 .بار باهم تنها شده بودندکند که برای اولینمی

 .اش خوابیده بودکند. آرمان، چه بیخیال نسبت به حالِ او و احساساتِ دخترانهبغض می

 .زندگرفته صدایش می شود، آرمان دمق وسکوتش که طولانی می

 حنا؟ -

 .دهدبا همان بغضِ لعنتیِ رخنه کرده در گلویش جواب می

 جانم؟ -

 .دهدتر از حنا جواب میآرمان دلخور، متاسف و با لحنی شاید به شدت گرفته

 خواد باهم تنها بشیم، درسته؟کنم دیگه دلت نمیحس می -

خواهد؟ اما برای نشکستنِ واهد و چه نمیخدانست که دلش چه میراستش خودش هم دقیقاً نمی

 .زندحال لبخند میی جانش بود، بیقلبِ او که همه

 من چیزی گفتم الان؟ -

 .کندآرمان نچی می

 .خوادچون چیزی نگفتی، میگم حتماً دلت نمی -

شود که آرمان، جدی و محکم ادامه گزد. جوابش تنها سکوت است و سکوت. دلش جمع میل*ب می

 :دهدمی

دونم که نباید های عجیب و غریب اومده سراغت. این هم میم اولین بارت بود و کلُی حسدونمی -

افتاد؛ اما باور کن نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و این حالتمم مون این اتفاق میتوی اولین تنها شدن

دونی. پس از من می از روی هوس نبود. به جونِ نازنین، نبود. من دوستت دارم و این رو خودت بهتر

خواد بشینی با خودت فکرهای چرت و پرت بکنی و اون شب رو زیرِ سوال ببری و یا اصلاً دلم نمی

 .اَنگِ از روی هوس بودن بزنی

 :کندهای او و آرمان اضافه میگیرد از حرفجان و کمرنگ. حس خوبی میزند. بیلبخند می

کردم و گرفتم، بغلت میبا تو! باید بعدش دستت رو می دونستم انقدر حساسی. حقبه جونِ حنا نمی -
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ابیدم. هرچی بگی حق زدیم تا آروم بشی. تقصیرِ خودمه که عین خرس گرفتم خوکلی حرف می

ی ای نیستم که حالا بعد از این هربار بحثِ اومدن به خونهداری؛ ولی باور کن منم دختر ندیده و عقده

ی ودت و یاد اون شبی بیوفتی که ندونسته ناراحتت کردم. قطرهقدر یهو بری تو خمن بشه، تو ان

 خورد. و عشق، احمق است یا که فداکار؟اش سُر میاشکش آرام روی گونه

 !کند. تمامش راهای او را باور میتمام گفته

 :گویدبا لبخند نرمی می

 .باورت دارم -

 :خنددآرمان تقریباً حرصی می

 .قدر صغرا کبری ببافمت مجبور نبودم اندِ اگه داشتی که منِ بدبخ -

 .خنددمی

 دادی تا آروم بشم یا نه؟ربطی نداره. باید توضیح می -

 .رسدکند انگار و صدایش با مکث به گوشِ حنا میآرمان، بازدمِ عمیقش را توی گوشی فوت می

 .گیرماصلاً از این لحظه به بعد تا وقتی که خودت نخوای، حتی دستت رو هم نمی -

 .خنددداند خواستنِ زیادش را! میطاقت را! میشناسد اویِ بیمی

 .ببینیم و تعریف کنیم -

 :زندآرمان به شوخی حرص می

 !گناهم والاکِرم از خودِ درخت نباشه، من بی -

اش را، کند. مانتوی کتی ساده و شلوار بگ آبیی آسانسور، خودش را بررسی میبرای بار آخر در آینه

اش را که حالا با آن مدل خط چشم و اند و چشمان طوسیکه پریشان به دورش ریخته شدهموهایی 

 …اندی سیاه پشتشان بسی گیراتر شدهسایه

ای به غیر از چشمانش، آرایش دیگری انجام نداده بود و عجیب بود که همین مقدار را به طرز مسخره

 .پسندیدمی

 ...گرفت وذوق دیدن آرمان داشت جانش را می

 !توانست کُشنده باشدبه راستی که دلتنگی، چقدر می
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شود. با ندیدن ماشین آرمان، به محض بیرون آمدن از آسانسور، به دوو از ساختمان هم خارج می

 ...کند کههای بالا نگاه میفرستد و مضطرب به پنجرهنفس لرزانش را بیرون می

 .کندایستاده و با اخم دارد نگاهش می بیند که پای پنجرهریزد! سوسن را میقلبش فرو می

زند و برایش دست تکان ترین حالت ممکن لبخند میکند و به مسخرهدست و پایش را گم می

تر ماند تا پنجره باز شود و سوسن چیزی بگوید، تند و تند قدم برمیدارد و هرچه سریعدهد. نمیمی

 :گیردی آرمان را میشود. شمارهاز آن مکان دور می

 کجایی؟ -

 :آرمان کلافه جواب میدهد

 .رسممولا، سر خیابون شمام، الان میترافیک سایید مخمو به -

 .شودبرای اولین بار از دیر کردن آرمان خوشحال می

 :روددستپاچه به میان صحبتِ او می

 .جا بمون دارم میامهمون -

ند. سوسن، هرگونه ارتباط کاش را رها میو بی هیچ حرف دیگری تماس را قطع و نفس آسوده

خاطر کاری که انجام داده و گفت بگذار کمی بهحضوری و بیرون رفتن با آرمان را غدغا کرده بود. می

گونه قرار و از های طراحی، فعلا حق داشتن هیچحرفی که زده، تنبیه شود. گفته بود که حنا جز کلاس

 !این قبیل را ندارد

اش را خالی و از ی وسایل طراحیعث شده بود دروغ ببافد! کولهخندد. و لعنت به عشقی که بامی

 ...رود و در اصلهایش پر کند. به سوسن بگوید که دارد به کلاس طراحی میلوازم ارایش و لباس

 .قرار بود که با آرمان به مهمانی یکی از دوستان او بروند

 :شودبخشد و سوار میهایش سرعت میبا دیدن ماشین آرمان، به قدم

 .سلام. وای سوسن دم پنجره بودا! نزدیک بود گیر بیوفتم -

 :خنددآرمان می

 .دوتا نفس عمیق بکش رنگ و روت برگرده دیوونه -

 !بردکوبد و، چقدر از سوسن حساب میواری میکند. قلبش دارد با سرعت دیوانههمان کار را می
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رسد و دم شان، بالاخره به حالت آرامش میمنطقهبا حرکت کردن ماشین آرمان و دور شدنشان از 

 .گیردعمیقی می

 :چرخدبه سمت آرمان را می

 .آخیش، آروم شدم -

 .زندمدلی لبخند میکند و یکآرمان تنها زیر چشمی نگاهش می

 :کندمتعجب از کم حرفی او، اعتراض می

 گی؟الان چرا هیچی نمی -

کند. از نگاه ریزد و سکوت مید، ناخودآگاه قلبش فرو میشوای خلوت پارک میماشین که توی کوچه

 ...کشد وتاب او خجالت میخیره و بی

 :شوددستانِ اوست که از هم باز می

 .بیا بغلم ببینمت توله -

 !کند و دروغ نگوید بهتر استزیر یک ثانیه خودش را در آ*غ*و*ش او پرت می

 ...داد وخودش هم برای این آ*غ*و*ش داشت جان می

کند این اش میکند و دیوانهی دستانش را به دور گر*دن او محکمتر میبا خالی کردن نفسش، حلقه

 .عطر اونتوس آرمان

 .دلم برات تنگ شده بود -

گیرد و با دهد. با دو دستش، دو طرف صورت دخترک را میآرمان که او را از آغوشش فاصله می

 :کندیره نگاهش می. خشودی او میشست، مشغول نوازش گونه

 !من بیشتر. نبینم دیگه بدون من بری مسافرتا -

 :خنددمی

 .چشم -

 !سوزدی گرم او میاش از رد ب*وسهای بعد، پیشانیآید و ثانیهسر آرمان با این حرفش جلو می

 ...زند. آرمان همچسبد. حنا از هیجان نفس نفس میشان به هم میپیشانی

 کار کردی با من؟چی -
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 :پرسددرنگ، طور دیگری میکند. نگاه اویی که سوالش را بیا نامفهوم نگاهش میحن

 لرزه؟کنم تموم دست و دلم میکار کردی با من که وقتی نگات میچی -

 !آیدرود و نمینفسش می

ی خواهد غنچهکه میزند و همینرقصد. آرمان لبخند میاشکِ خوشحالی و ناباوری در نگاهش می

گردد تا شخصی که به کوبد. آرمان برمیی ماشین میک را شکار کند، کسی به شیشهلبان دختر

پرد و ترسیده هین شیشه کوبیده بود را ببیند که حنا با دیدن مامور پلیس، رنگ از رخش می

 !کشدمی

 :آرمان شیشه را پایین میدهد

 بفرمایید؟ -

 .سابی ترسیده است و رنگ به رو نداردکند که حکند و نگاه حنایی میمامور پلیس اما سر خم می

 :زندرو به آرمان ل*ب می

 !کارهاست؟ گواهینامه، کارت ماشینخیابون جای این -

 .لرزید و، این حجم از خونسردی آرمان هم روی اعصابش بوداختیار میتمام بدنش بی

 .دهدور میکند و با برداشتن مدارک، آن را تحویل مامبیند که او، داشبورد را باز میمی

 ...خواند و حمدهوالله می اندازد و حنا، فقط قُلپلیس نگاه سرسری به مدارک می

 چه نسبتی باهم دارید؟ -

 :دهدآرمان با همان اخم و جدیت جواب می

 .نامزدیم -

 :ای تحویلشان دادخند مسخرهمامور تک

 احیاناً خیابون رو با اتاق خوابتون اشتباه گرفتید؟ -

 :بردکلافه و عصبانی حرفش را میآرمان، 

 چه طرز حرف زدنه؟ -

 .رودکند و از ماشین بیرون میو در را باز می
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 .اندپاید که جلوی کاپوت ماشین گشت در حال مذاکره و صحبتهایی را میبا وحشت حرکات آن

 شود، چه؟اشان به کلانتری باز بهجوید. وای اگر پایهایش را میناخن

 !خواندحمد و سوره می

کشد. بیند که آرمان کیف پولش را از جیب بیرون میشنود؛ اما میهایشان نمیچیزی از حرف

 !ریزدکند. قلبش هری پایین میخندد و مقداری اسکناس توی جیب بلوز مامور فرو میمی

زند و حنا، شود و برای آرمان بوق میاش میخندد. مامور پلیس سوار ماشینچنان میآرمان هم

 ...مبهوت این قضیه

 :ستهای دو دقیقه پیشش، کاملا کلافه و عصبیشود. برعکس خندهآرمان بالاخره سوار می

 .فقط اومدن گند زدن به حس و حال ما -

 :کندزند. تمام حسش را صادقانه بیان میقلبش هنوز تند می

 .آد توی دهنمقلبم داره می -

 .گیرد، دست او را میزمان با به راه انداختن ماشینآرمان هم

 .شرمنده، تقصیر من بود -

 :کندو با مکث اضافه می

 .خیر گذشت. آروم باش قربونت برمحالا که به -

 .و حنا اما هنوز به مقدار زیادی ترسیده و مضطرب بود

 :فشاردگذارد و میدستش را روی قلبش می

 .رفتیمشد، تا زندانو باید میوای خدا، اگه بیخیال نمی -

 :نالدور میشوند. میاش حملهکرهای مختلفی به سمت مغز دخترانهف

 .شدیمبدبخت می -

 ...خندد به سادگی بیش از حد اوآرمان می

 :دهدحنا ادامه می

 .حالا خداروشکر که رفتند. خدایا شکرت -

 :زندآید و قهقهه میآرمان به میان حرفش می
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 .آروم باش بابا. تا حالا صد بار منو گرفتن -

 !شود که داده بودی سوتی میکند و آرمان تازه متوجهحنا سکوت می

 :زندچرخد. صدایش میبه سمت دخترک می

 حنا؟ -

 ...دانست که غیرممکن است که برای آرمان، اولین باشد؛ اماکند. از قبل هم میبغض می

 :دهدسری تکان می

 .خیالبی -

 !زده بودفرستد. گند اش را بیرون میآرمان هوفِ حرصی

 بریم بستنی پویا؟ -

 .ترین حالت ممکن حالا دیگر هیچ انرژی برای گشت و گذار با او نداشتبه مزخرف

 :زندبغضش را پس می

 .نمیدونم -

 :زند. با میم مالکیتتر صدا میگیرد. این بار با احساسآرمان دوباره دستش را می

 حنام؟ -

قرار اوست، آن هم حتی در مواقع عصبانیت و بیکند که این چنین در دل فحشی نثار خودش می

 !دلخوری

 ...تواند که نگویدنمی

 :گویدمی

 جانم؟ -

 :خندد. با ل*ذت و پر از حس شیطنتآرمان بلند می

 .کنی که من مجبورم بزنم کنارجوری دلبری میدِ خُب تو همین -

 .روندکشند و میی او پر میها با شنیدن صدای خندهدلخوری

 :ددخنمی

 .دیوونه -
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 :کندتر شدن دخترک با زیرکی تمام بحث را عوض میآرمان، راضی از نرم

 قرار اولمونو یادت میاد؟ -

 !رویایی شد که یادش برود؟ آن شبشود. مگر میلبخندش عریض می

 .شو یادمههمه -

 :کندآرمان اذیتش می

 جاش که دستات یخ بود؟حتی اون -

 :رفتتر میافتد و آن فشاری که مدام پایین و پاییناش میزدگیهولخندد. یاد بلندتر می

 .خیلی بیشعوری که حتی اون روزم به روم آوردی -

 .کندآرمان صدای موزیک را کم می

 کردم که خوب مختو بزنم یا نه؟بالاخره یه جوری باید بانمک جلوه می -

 .اندازه شیرین بودآرمان گذشته بود، بیخندد. یادآوری آن روز و هر روزی که با از ته دل می

 :کندآرمان اضافه می

 .کشیدی ولی خداروشکر توی راه برگشت همش ریختاولش خجالت می -

 !شودمتوجه نمی

 طور؟چه -

 :دهدآرمان با چشمک دلفریبی جواب می

 !خوردیموقع برگشت داشتی با نگات منو می -

 :کندست؛ اما انکار میزند. با این حال که کاملا درست اجیغ می

 .نخیرم. دروغ نگو -

 :دهدآید و بیشتر گ*از میآرمان از حرص خوردن او بیشتر خوشش می

 .کردی، ولی من حواسم جمع بودزیر چشمی نگاه می -

اش، کند و امان از زبان درازی که آرمان دروغین قصه برای درازیرود. تخس نگاهش میحنا از رو نمی

 :دهدجان می

 .کردی، منم روم وا شدز بس تو نگاه میا -
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 :زندآرمان قهقهه می

 !بچه پررو -

 :خنددطور با لذتی میشدنش در بحث و جدل شیرینشان، یک حنا راضی از برنده

 !خودتی -

 !آرمان حواسش به حال خوب دخترک هست

 :زندنظیر و خوب است. لبخند مییاد آن شب برای خودش هم حسابی بی

 .کنیمهامون تعریف میها را واسه بچهی اینبعدا همه -

 !ریزدگوید و قلب دخترک فرو میمی

 هامون؟بچه -

 :کنددهد و تایید میآرمان با ل*ذت سری تکان می

 .پس چی؟ چهارتا دختر، یکی پسر -

 :خنددنفس میحنا بی

 !دیوونه -

 :زندچنان قهقهه میآرمان اما هم

 !جوری عاشقم شدیدوست شدیمو، تو چهجوری وقت نگیم چهولی هیچ -

 :خنددحنا هم ریز می

 !های اینستای بابا رو دیدم و عشق، آغاز شدفکر کن من به دخترامون بگم که من پست -

 ...زند. بلند، سرخوش و پر از حس ل*ذت و دیوانگیقهقهه می

 ...آید! اخم دارد. کمرنگ؛ اما انگاری توی فکری آرمان نمیصدای خنده

 شود زیر بار دروغش؟داند از درد دل این مردی که دارد له میحنای قصه، چه میو 

گفت، هر بار که با عشق نام برادرش را داند از غم آرمینی که هر بار حنا از عشق به آرمان میچه می

 شکست؟ریخت و در هم میزد، تا چه حد فرو میصدا می

 !حنا را دوست داشت؛ اما گیر بود

 !شان بند به یک دروغ بود؛ اما ر*اب*طهدوستش داشت
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طور بدجنسی سوال خندد و یکشود. میشوند، آرمان یکهو و دوباره سرخوش میداخل خانه که می

 :کندمی

 حنا این لحظات آخر حرفی داری بزنی؟ -

 :خندددخترک متعجب و گیج می

 گی لحظات آخر؟چرا می -

 .آورداش را از تن بیرون مین، بلوز مردانهی اول و در اتاق نشیمآرمان در همان وهله

 :دهدشیطان جواب می

 .چون امشب کارت دارم. واسه پشیمونی هم خیلی دیره -

 :کندگزد و آهسته امر میزده ل*ب میفهمد! خجالتحنا منظورش را خیلی خوب می

 .رسونی خونهبعد مهمونی منو می -

 :رودمی زنان به طرف آشپزخانه و یخچالآرمان قهقهه

 آد؟من کِی همچین قولی دادم که خودم یادم نمی -

 :دهدنشیند. زیرکانه جواب میحنا روی مبل می

 .گیریولی قول دادی تا خودم نخوام حتی دستمو هم نمی -

 :خنددشود. با ل*ذت میآرمان مشغول چیدن خوراکی توی سینی و روی کانتر می

 .توی ماشین دادی بهم، کاملاً منتفی شداون قول که بعد اون ب*غ*ل محکمی که  -

 !رودکشد و هم ته دلش قنج میشوند. هم خجالت میاش گرد میچشمان طوسی

 :کندجوابی ندارد بدهد که آرمان خندان و شیطان اضافه می

 گم حنا خانوم؟دوروغ می -

و آخ از  شودکند. ضربان قلبش از هزارتا هم رد میحنا چپ چپ نگاهش و پشت چشمی نازک می

 ...زبانش

 !شودزبانی که کوتاه، نمی

 !کوفت -

 :کندآرمان با ابروهای بالارفته و از پشت کانتر نگاهش می
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 با من بودی؟ -

کند، با تخسی اش را از تن خارج میدارد و مانتوی کتیطور که شالش را از روی سر برمیحنا همان

 :دهدسری به تایید تکان می

 .بله که با تو بودم -

 :زندآرمان با بدجنسی نیشخندی به رویش می

 !گمخوای ز*ب*ون درازی کن. آخر شب بهت میعیب نداره الان هر چقدر می -

دلیل خورد که شوخی بکند! بیرود. به این لحن و تکرارهای آرمان اصلا نمیحنا به معنای واقعی وا می

 ...گیرد واسترس می

اش بریده بریده شود و میان قهقههی آرمان باز بلند میهدر حال و هوای خودش است که صدای خند

 :گویدمی

 !قیافشو نگاه، رنگش پرید -

که در کنار هم کیک شکلاتی با چای، نوش جان کرده بودند، حالا نوبت به آماده شدنی بعد از آن

 .اش داردرسیده بود که حنا ادعا میکرد زمان خیلی کمی برای

 :آیدآرمان داخل اتاق می

 !موهات خیسه که -

 :دهدنشیند و صادقانه جواب میحنا روی تخت می

 .وقت نکردم سشوار کنم -

اش به کشد و با زدن دوشاخهرود. سشوار را بیرون میآرمان با لبخند به سراغ کشوی دراورش می

 .رودپریز کنار تخت، به پشت سر حنا می

 :خنددحنا متعجب می

 .زنمخودم میکار کنی؟ بده من خوای چیمی -

 :دهداش را کمی فشار میآرمان، شانه

 .حرف نباشه -

خندد و آرمان، مشغول خشک کردن موهایش و حنا، تمام وجودش غرق حس خوب و ل*ذت ریز می
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 !شودمی

اش را محکم ی زبر و مردانهشود و گونهخیز میچرخد. نیمبه محض قطع شدن سشوار، به سمت او می

 :بوسدو با صدا می

 .مادستت درد نکنه دُردونه -

 .کاردهای دخترک میاش را روی چتریخندد. جواب ب*وسهآرمان می

 :زندسپس با پایین آمدن از روی تخت، آهسته ل*ب می

 .رم سالن، تو آماده شومن می -

و کمی باز است. موهایش را بعد از  اش دلبریپوشد که یقهپیراهن مشکی رنگ بلند و مدل ماهی می

دهد و خط چشم سیاه کند. آرایش کامل انجام میگذارد و به دورش پخش میلی اتو کشیدن، باز میک

رود و دهد. سر آخر به سراغ لبانش میتر نشان میکشد که چشمانش را کمی کشیدهو بلندی می

 !رساندرسالت رژ قرمز مخملی را به ثمر می

گیرد. به دخترک جذاب د و با آن حسابی دوش میکناش، گودگرل محبوبش را پیدا میپشتی از کوله

 !قدر خوشبخت است که آرمانش را هم داردزند و چهو لوند توی آیینه چشمک می

شوند. واقعا دو ساعت و چهل دقیقه بود که اش گرد میکند و چشمان آرایش شدهبه ساعت نگاه می

 شد؟داشت آماده می

 بری از آرمان نبود؟خندد. پس چرا خزده میناباور و هیجان

 :شودبا گرفتن زیر لباسش، از اتاق خارج می

 ...آرمان چرا خبری ازت -

 !گیرداش میماسد و خندهو با دیدن آرمان خواب رفته روی کاناپه، حرف در دهانش می

 :دهدنشیند و آرام از بازو تکانش میرود. کنارش میجلو می

 .شهآرمان؟ آرمان پاشو دیرمون می -

 .کندتکان بعدی، آرمان است که لای چشمانش را باز و با گیجی محضی نگاهش می و با

 :زندلبخند می

 .بلند شو دیگه -
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 :مالدخیز شدنش روی کاناپه، چشمانش را میآرمان است که با نیم

 حنا کو؟ -

 :گیردکند و منظورش را خوب میچپکی نگاهش می

 .زهرمار -

 :خنددآرمان اما بدجنس می

 پرسم. دوست دخترم کو؟ارم جدی مینه د -

 :زندشود. با اخم حرص میکند و از کنارش بلند میی ستبرش میی س*ی*نهمشتی حواله

 ت به تیپ و آرایشمه دیگه، آره؟االان اشاره -

 :بردکند. صدا بالا میآرمان بیشتر اذیتش می

 ...جا داره مزاحمم میحنا؟ کجایی عشقم یه دختره اومده این -

 :غردتر میکوبد و بلندتر و حرصیاش میمشت بعدی را محکمتر به س*ی*نه

 !خیلی بیشعوری آرمان، خیلی -

شود و در کسری از ثانیه در خواهد رو بگیرد و برود، دستش از پشت سر کشیده میکه میو همین

 .رودی او فرو میآ*غ*و*ش مردانه

 :خندداوست که مردانه می

 ت چیه اصلاً نریم مهمونی، ها؟غلط کردم. حنا نظر -

 کرد؟گفت یا داشت اذیتش میشوند. جدی میچشمان طوسی دخترک گرد می

 :خنددزده میبهت

 شوخیت گرفته دیگه، نه؟ -

 ...ای بعدکند و ثانیهآرمان ابتدا با اخم نگاهش می

 :زندکاملا ملتمس ل*ب می

قدر گذره، باور کن. خصوصا الان که تو اینمیمیخوای نریم؟ تو خونه و دوتایی بیشتر بهمون خوش  -

 .خوشگل شدی

خواست به میان موهای دخترک بخزد، سرش، مانع انگشت آرمان که می حنا با به عقب کشیدن



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
352 

 

 .شودمی

 :زندحرص می

 ...خوشگل بودم، تو -

 :آیدآرمان با خنده به میان حرفش می

 !شه از شما دخترا تعریف کردبله بودی. نمی -

 :پرسداش را میدوباره سوال قبلی سپس

 شد بالاخره؟ بریم یا نریم؟چی -

 :کندحنا با عقب کشیدن و خروجش از آ*غ*و*ش او، اتمام حجت می

 .اگه قراره نریم مهمونی، منو برگردون خونه -

 :زندکند که حنا با اشاره به اتاق خواب، ل*ب میآرمین پوکر نگاهش می

 .نکنیمبدو آماده شو که دیر  -

 ...نشیند و هم به هیاهوی آرمان هم به خجالت میاز نگاه خیره

 :خنددمی

 !کنی؟ برو دیگهچیه بر و بر منو نگاه می -

 :خنددبوسد. ته گلو و مردانه میی دخترک را نرم میآرمان است که با سر خم کردنی، گونه

 .الان حواسم پرته. ایشالله آخر شب حرف میزنیم -

گیر توانست به شدت نفس. از تکرار و تکرار این قضیه و فکر کردن به آخر شبی که میگیردگرُ می

 !باشد

کند. کاملا دوختِ نشسته بر تن آرمان نگاه میقبل از داخل خانه شدن، به کت و شلوار خوش

 !اش بودبرازنده

 .روندشود و داخل میدر ورودی سالن باز می

 !برد و نگوید از بلندای صدای موزیکتش میای مااز شدت شلوغی و جمعیت، لحظه

 ...دهد. آرمان هم، کتش رامانتو و شالی که روی لباسش پوشیده بود را تحویل می

شناسد. از دوستان و آشنایان آرمان که در تمام این مدت با هم بودنشان، به ی جمع را میتقریبا همه
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 .شناختلطف آرمان، آنها را می

روند و مشغول ر*ق*صیدن شود، با هم به سمت جمعیت مید آژگان تمام میصحبت آرمان که با فوآ

تابی از کجا نشات گرفته و چگونه دارد داند این بیقدر هیجان دارد که خودش هم نمیشوند. آنمی

 شود؟بیشتر و بیشتر می

های به از تن اش که بند به کمر و پهلوهای دخترک بودند یا کهی آرمان، دستان مردانهاز نگاه خیره

 هم چسبیده در حین رقصشان؟

 !داندست، نمیخاطر فضای مهمانیشود. شاید هم بهگرمش می

 .بعد از صرف شام و کلی خوراکی، دوباره ر*ق*ص و پای کوبی شروع شده بود

ای ست که تازه پنج دقیقهنشیند و نگاهش روی آرمانیهای نسبتا خالی میروی یکی از مبلمان

کشد. حس خوبی به فوآد ندارد و، در تنهایش گذاشته و به سراغ فوآد رفته است. آه میشود که می

 !شان از او جز شر و شربازی چیزی ندیده استتمام این مدت دوستی

 :زندنشیند که حنا لبخند میمعین کنارش می

 .سلام -

کرده، کشیده شده  زند و چه لحنش بر اثر نو*شی*دنی الکی که مصرفمعین هم متقابلاً لبخند می

 :است

 علیک! احوال حنا خانوم؟ -

 .کشددستی به دامن لباسش می

 طوری؟خوبم. تو چه -

 .صدای موزیک کمتر شده است، به همین دلیل، خیلی خوب تُن و لحن نجوای معین را دارد

 !بایدم خوب باشی -

 شود. لحنش کمی، بودار نبود؟کند و متوجه نمیبا اخم ریزی نگاهش می

 :کندخواهد چیزی بگوید، معین است که اضافه میکه میینهم

 .تولدم نبودی -

 که در جشن تولدش حاضر نشده بود، دلخور بود؟خاطر اینافتد. پس بهاش میآهان! تازه دوهزاری
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 :خنددمی

 .آره متاسفانه، نشد چون مسافرت بودم -

ی اش تا وسط س*ی*نهی بلوز مردانهنشیند. یقهمیتر دهد. کمی بازتر و راحتمعین تای ابرو بالا می

 .کشدستبرش باز است و سیگار می

 .دوست پسرتو تنها فرستاده بودی -

 :خنددمی

 همین که آرمان اومده، یعنی منم اومدم. الان از دستم دلخوری؟ -

 :خنددطور عجیب و رازآلود و آمیخته به تمسخری میجا نیست و، یکمعین اما فکرش این

 آرمان؟ -

 :پرسدشود. میی میان ابروهایش پررنگ میگره

 حالت خوبه؟ -

 :گویدکند و چیز دیگری میمعین سیگار را در جا سیگاری چوبی روی میز، خفه می

 خورنش؟ تنها نفرستمش که خبط و غلط نکنه؟با خودت نگفتی دخترا می -

 :کنداندازد و صادقانه ادا میشانه بالا می

 .بهش اعتماد دارم ، چوننه -

 :ریزدکند که اعصاب حنا را حسابی بر هم میی پیشش میهای چند لحظهمعین باز هم از آن خنده

 تون چطوره؟خیلی هم عالی! حالا ر*اب*طه -

 ...های اوها و سوالفهمد از حرفخندد و هیچ نمیتقریبا عصبی می

 .خوب -

 :کندبلوزش وا میی دیگر هم از زند و یک دکمهمعین پوزخند می

 !عه -

 گوید؟داند و نمیبرد! نکند او چیزی میماتش می

 ...یعنی ممکن بود که آرمان به او خیانت

گیرد. نه! به قطع چنین چیزی ممکن نبود، چرا که خودش میداند که چقدر هردو، زبانش را گ*از می
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 !همدیگر را دوست دارند

 :پرسدمی

 جای تعجب داشت؟ -

کند و این را حنا از رد نگاه او را گرفتن به گیرد و به آرمان نگاه میاز صورت حنا می معین نگاهش را

 .شودخوبی متوجه می

 !گم. معین پارساها، من دارم میگهاش نشو. اینو هر کسی بهت نمیزیاد وابسته -

 :خنددعصبی می

 حقی؟اش نشو؟ اصلاً به چه گی وابستهی جونم دوستش دارم، میمن اندازه -

 ...کند. یک دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقهمعین خیره نگاهش می

 :شکندغرق توی فکر است که یکهو و دوباره سکوتش را می

گم. وابستگی به پسرا برای خود دخترا درد و خواد که جونم! واسه خاطر خودت میحق و حقوق نمی -

 .ضرر داره

 ...ست. خیلیحنا عصبی

 !شعورحرصی، از اول هم رفقای آرمان، شر بودند و بیبه مقدار زیادی کلافه و 

 :زندبرعکس طوفان درونش، با آرامش لبخند عریضی می

 !چیزها برای من منتفیه چون حسمون به هم متقابله ولی این -

 :زندمعین با سر کج کردنی، نیشخند می

 خودش گفت؟ -

 .شودمتوجه نمی

 کی؟ -

 :گذاردمعین سیگار دیگری بین ل*ب می

 .دوست پسرت -

 !سر و تهش را نداردواقعاً دیگر تحمل این رفتارها و گفتارهای بی

 !، باید آرام باشدندارد؛ اما
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 :زندتری میلبخند مطمئن

 .آره -

 :زندگیرد و آتشش میمعین با سر تکان دادنی، فندک زیر سیگار می

 !عجب -

آید. لباس براق و سرخ به سمتشان می خواهد د*ه*ان باز کند که همان لحظه دختر مو کوتاهیمی

 !رنگی به تن دارد و بلوند است

گوید شنود چه میشود. نمیکند و در کسری از ثانیه، تا زیر گوش معین خم میبه حنا عجیب نگاه می

 :دهدکه معین با خنده سری تکان و جواب می

 .باشه حالا تو خودتو عصبی نکن -

رود شود. میخیمه زنش به روی معین نشسته بر مبل، خارج میدختر بدون اتلاف وقت، از حالت 

 ...و

 .اینی که رفت، از دوست دخترای سابق آقات بود -

 !شودتمام بدنش از شوک شنیدن این حرف، یخ میزند و منقبض می

 .ی آنها نداردفهمد که معین، قصدی جز خ*را*ب کردن ر*اب*طهو حالا به خوبی می

 :کندمنطقی رفتار می

تونسته با هرکسی که دلش ی هرکس به خودش مربوطه. اون موقع من نبودم، پس آرمان میگذشته -

 .خواسته ارتباط برقرار کنهمی

 !ریزدزند و راستش، حنا از درون فرو میباره قهقهه میمعین به یک

 !ترکاندمیکند و های حال خوبش را دانه به دانه سوراخ میاین رفتار و گفتارها دارد بادکنک

جایی که تو نشسته بودی، نشسته بود و همین زرایی رو اون که بله ولی اون دخترم یه روزی همین -

 !زنیزد که تو الان داری میمی

 !ممکن نبود

 !شودابدا که ممکن نبود و، حالش اما بد می

 :شودناخواسته لحنش تند می
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 گی؟الان چرا داری این هارو به من می -

الفور با اخم تندی، ردش گیرد که حنا فیکند. سیگار را به طرفش مینگاهش میمعین عمیق 

 :کندمی

 !کشمنمی -

 :دهدمعین با پوزخند زدنی، خودش پک عمیقی به آن زده ادامه می

 .بریم سراغ جواب سوالت -

چیزی زند. به آرمان، اعتماد دارد فقط کاش که خیانتی و یا کند. قلبش تند میمنتظر نگاهش می

 ...شبیه به آن در میان نباشد و

که دیرتر از اینی که هست بشه، دمت رو بزاری رو کولت و از گم تا قبل از ایناینارو دارم به تو می -

 !زندگی آرمان گم شی بیرون

 آمد؟ی آن دو از کجا میبرد! این لحن و این حجم از تندی و نفرت و نخواستن ر*اب*طهماتش می

 :شود. میغرددهانش تلخ می گیرد وحرصش می

ی من و آرمان به تو و امثالهم هیچ ربطی نداره. هیچ ربطی! پس بزار منم اینو بهت بگم. از ر*اب*طه -

 فهمیدی یا دوباره بگم؟

ترسد شود و حنا، میکند و به سمتش براق میمعین عصبی سیگار دومش را هم در زیرسیگاری له می

 .دگیرآوری میو تپش قلب سرسام

نه نفهمیدم. نفهمیدم چون به قول شاعر ماعرا، تو چک حقیقتو بخوری خیلی بهتر از این که هر  -

 !شب با یه مشُت دروغ شیرین به خواب بری عزیزم

 گیرد. حقیقت چه بود؟ دروغ چه بود؟بغضش می

 :فهمد و، صدایش به وضوح میلرزدنمی

 ؟زنیالان منظورت چیه؟ چرا درست و درمون حرف نمی -

 :زندمعین است که نخ دیگری آتش می

 .جا پس میوفتیدِ من درست و درمون حرف بزنم که تو همین -

 !رودوا می
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 :کندی چشم نگاهش میمعین از گوشه

 !سوزه. همینهر چند که نه لیاقتشو داری بهت خوبی کنم و نه ارزششو! فقط دلم برات می -

 .زندعشوه صدا میشود. کسی معین را با ی چشمانش پر میکاسه

 ...شتافت اماشناخت، الان باید با سر به سمت آن زن لوند میمعینی که قبلاً می

 :معین اکنون بلند میغرد

 !بگو کم کنن یه کم اون لامصبو -

 .اش به صدای زیادی بلند موزیک استو اشاره

رشان هم چیزی را های معین نفهمیده بود و مروچکد. هیچ چیزی از حرفاراده میقطره اشکش بی

 !کندمشخص نمی

 :زندآورد، اوست که نگران صدایش میشود و همین که حنا سر بالا میآرمان به جمعشان اضافه می

 حنا، چیزی شده؟ -

کند و، آرمان واقعا نگرانش است. پس آن رفیق احمقش دقیقا چه های سیاهش نگاه میبه چشم

 خواست؟گفت و چه میمی

 :کندخندی پیش دستی میباز کند که معین با تکخواهد د*ه*ان می

های جنابعالی اومد و یه زری زد، اینم دختره دیگه. کنه. یکی از اِکسات ناز میهیچی بابا داره واسه -

 .دلش گرفت تا تو بیای و نازشو بخری

 !کند. معینی که توی نگاهش یک دنیا حرف دارد و یک دنیا رازبه معین نگاه می

کند. معینی که گفته بود فقط دلش برای حنا میسوزد و حنا، نه لیاقت شنیدن اصل گاه میبه معین ن

 ...ماجرا را دارد و نه ارزشش را

 زد؟رود. اصلا، کدام ماجرا؟ کدام قضیه که معین چنین سورش را میتنش به سستی می

ستش دارند به حتم که دو ای با دوست آنبرعکس خیلی از دختران که بعد از داشتن چنین مکالمه

کردند، خیلی خوب توانسته بود که آرام باشد و در کمال انداخته یا بحث میدعوا و بحث راه می

 !آرامش هم به آ*غ*و*ش آرمان بخزد

 .اشان با معین به آرمان نگفته بودو البته ناگفته نماند که هیچ چیزی از مکالمه



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
359 

 

 .اهد قلب آرمانش را برنجاندکه نخونه برای پنهان کاری، نه! تنها برای این

و حالا که در راه برگشت به خانه بودند تا شب را با هم بگذرانند، به دلیل تماس یکهویی مادرش 

 !ها برگرددآرمان مجبور بود که حنا را به خانه برساند و خودش هم به ویلای بهمنش

 .دردی افکارش را از هم میکند که سوال یکهویی آرمان، رشتهی ماشین به خیابان نگاه میاز شیشه

 بهت خوش گذشت؟ -

 :زندلبخند می

 شه با تو باشم و خوش نگذره؟مگه می -

 :کشدی ماشین برمیدارد و لپ حنا را میآرمان دستش را از روی دنده

 ریزی که من دور بزنم بریم خونه؟جوری ز*ب*ون میاین -

 .و بدی خندد. بلند و به دور از هر اضطراب و حس پریشانیمی

 .ست آقا آرماندستت بسته -

 .شودکند که یکهو پکر میرخ اویی نگاه میبه نیم

 :کندبرد و از بین موهای مردش رد میدستش را بالا می

 نگات غمگین شد چرا؟ -

 ...؛ اماستزند. دردش چیز دیگریآرمان دروغین ماجرا، لبخند مصنوعی می

 :کنداش را وا میحنا بسی جالب است و قفل خندهدهد. جوابی که برای به دروغ جواب می

 .که نتونستم به هدف شومم برسمبرای این -

 !شودزند و منظور او را از این حرف به خوبی متوجه میحنا قهقهه می

رسد و ماشین آرمان، درست جلوی درب ساختمان بالاخره بعد از کلی گپ و گفت، راه به انتها می

مان لباس شب است و آرایش دارد و به جهنم که قرار است توسط سوسن شود. حنا با هپارک می

 !مواخذه شود

 .آیم دنبالتفردا عصر می -

 :کنداش بود، چشم گرد میاش در زیپ جلویی کولهحنا که مشغول فرو کردن گوشی

 .کنه یا نه؟ بعد برای فردا نقشه ببافنه تورو خدا. اصلا ببین سوسن امشب منو ول می -
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 :کندآرمان با اخم نگاهش می

 دوزه برات؟بره و میای که این همش میمگه تو بچه -

 .کشدحناست که ل*ب توی د*ه*ان می

 !فهمد؛ اما سوسن را هم بیشترآرمان را می

 :خنددکوتاه می

 .کنمباشه حالا تو گارد نگیر. یه کاریش می -

 :کندآرمان با لبخند عمیقی نگاهش می

 .ج جلو درمفردا ساعت پن -

 :پرسدکند، آرمان میکه در را باز میدهد و همینحنا سری تکان می

 ری؟بدون ب*غ*ل می -

خندد. هم یادش رفته بود هم استرس دیده شدن توسط سوسن و مابقی اعضای ساختمان را حنا می

 .داشت. همین مانده بود که سوسن این موضوع را هم پای مجازات دروغ امروزش بنویسد

 :کنداندازد و سخت بغلش میهایش را دور گر*دن آرمان میدست

 .شبت بخیر -

 :بوسدی گوشش را خیس میآرمان لاله

 .گشتمموندی خونه، منم بعد از سر زدن به مامان برمیکاش می -

 :خنددطاقتی او میحناست که با عشق به بی

 .فردا میام دیگه -

 :دهدآرمان محمکتر فشارش می

 .قول بده -

 .نا غرق ل*ذت عاشقی با اوستح

 :بوسدی زبرش را میگونه

 .قول واقعی! فردا ساعت پنج تو ب*غ*ل خودتم -

کند که اگر کمی بیشتر معطل کند، نه خودش دیگر دل رفتن آرمان عمیق نگاهش و حنا گمان می
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 .گذاردکند و نه آرمان میپیدا می

 ...خُب من برم د -

ای شود. برای لحظهی آرمان به هم دوخته میبا ب*وسه ماسد و دهانشحرف در دهانش می

شود و عقب اشان، زنگ خطر توی مغزش روشن میکند؛ اما با شدت گرفتن ب*وسهاش میهمراهی

 .کشدمی

 .خندداراده بلند میکند و بیدار آرمان نگاه میبه چشمان تب

 :لرزاندک را میاش که قلب دخترهوا و یکهوییهای بیو آرمان است و آن جمله

 تونه ببوستت که بعدش نتونی نخندی؟به جز من کی دیگه می -

 :زندکوبد و شیرین حرص میاش میی مردانهشود. مُشتی به س*ی*نهاش بیشتر میخنده

 .قرار بود دست نزنی -

 :خنددآرمان هم می

 .یه بار عرض کردم اون حرف کاملاً منتفی شد -

 !ها را و اصلا آرمان را از او نگیردکاش که خدا این روزها را، این خنده زند از ته قلب وقهقهه می

 :کندخواهد پیاده شود که آرمان با سرخاراندنی اضافه میمی

 .مونی پیشماطلاع بدی که فردا شبو می -

 :گویدخندد و به شوخی میشود، میطور که از ماشین پیاده میحنا همان

 .برو بابا اصلاً نمیام -

 ...کرد. دوباره هممان هم موضع خودش را مدام تکرار میآر

 .جامپنج این -

 :کوبدزند و درب را به هم میحنا از حرص جیغ می

 .باشه آقا باشه -

شود و با دست تکان دادنی، به کند. داخل میاندازد و دروازه را باز میبعد از خداحافظ گفتن، کلید می

 !تواند برودل راحت میفهماند که حالا با خیاآرمان می

رود. بدون اینکه در بزند، با کلیدهای خودش در ها بالا میطور از پلهماند و همانمنتظر آسانسور نمی
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 .شودکند و داخل میرا باز می

 ...ست وخانه تماماً فرو رفته در تاریکی

 !قدر طول کشیدکلاست چه -

 .شودین رها میاش از دستش به روی زمکشد و کولهترسیده جیغ می

 !صدای سوسن است. پس، بیدار بود

افتد شود. نگاهش به جمع دوستان بیدار و نشسته در حالش میکلید پریز زده و خانه روشن می

 ...و

 :زندترین حالت ممکن لبخند میبه مسخره

 !سلام -

کردند تا ر میتمام فروردین را با آرمان گذرانده بود، حتی سینزده بدری را که سوسن و شادی اصرا

 .همگی و دخترانه به بیرون بروند

کند و یکی شدن جسم و روحشان با هم که حسابی آمارش از دست حنا در به روزهای رفته فکر می

 .رفته بود

اش شود. سر از روی نیمکت صندلیی افکارش پاره میبا صدای جیغ و داد یکی از دخترها، رشته

 :کشدارد بر سر باربدُ هوار میکند که دبرمیدارد و نگاه اویی می

 ای این وسط؟ مفتشی؟تو چیکاره -

کند. بعد از این همه خوشی و تعطیلات دوباره به سر کلاس بازگشته بودند، آن هم کلاس اخم می

قدر بیند که چه، حالا و بعد از به دست آوردن آرمان، میطراحی استاد آرمان بهمنش! و راستش

 .بر استطراحی، مزخرف و حوصله

 :کندبرای آرام کردن جو کلاس، چون همیشه شیطنت می

گیرید؟ چرا حالتون؟ ی همو میفهمم تا وقتی که دست همو میشه بگیرین چرا پاچهمن نمی -

 !فهمم جدینمی

 :زندها قهقهه مییکی از دخترک

 .حق نود و نُه درصد -
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است که به باربد گیر همان دخترک بددهنی  داند دل او،کند که حنا میخندد و به باربدی نگاه میمی

 گفته بود: مفتشی؟

شود و فضای ای به درب کوبیده میخواهد د*ه*ان باز کند؛ اما همان لحظه ضربهباربد است که می

 !گیردوحشتناک شلوغ کلاس را، به آنی سکوت فرا می

ی را در نگاه تک به تک شود. حسرت و دلتنگی آرمانشَ نمایان میدرب کلاس باز و قامت مردانه

 !اندزند! به هرحال تمام تعطیلات را باهم بودهکند؛ اما، نیشخند میبیند. حسودی میشاگردان می

 :ریزدهر چه ناز دارد توی صدایش می

 !سلام استاد -

 .دهدشود که آرمان به دیگر شاگردان میهایی میجواب سلامش قاطی جواب سلام

 ...ریزد وخواهد. برای همین، کرم میرا میدلش شیطنتی بیشتر از این 

 :کندبا مکث کوتاهی اضافه می

 !امیدوارم تعطیلات خوبی رو گذرونده باشید -

 .بیند و ای جان به فدای آن اخم و تَخمشبالاخره لبخند آمیخته با اخم مردش را می

 .مچکرم -

 ...ع کند؛ اماشود و انتظار دارد که آرمانش حضور غیاب را شرولبخندش عریض می

اش به سمت دختری ظریف نقش که از قضا جدید هم هست، محکم با نشانه گرفتن دست مردانه

 :زندل*ب می

 .خانم چکاوک سلمانی، هنرجوی جدیدمون هستند -

خواهد اش، خیلی میکند. به لبخند محجوب و موهای طلایی بیرون زده از مقنعهبه دخترک نگاه می

ترک زهره چشم بگیرد که مبادا نزدیک آرمانَش بشود، منتها انگشتر طلایی حسودی کند و یا از دخ

آید. پس متاهل بود این بیند و ل*بش به خنده کش میی دست چپش میرنگی در انگشت حلقه

 !هنرجوی عزیز

 :گویدرویی میراضی از مجرد نبودن او و حذف شدنش از لیست رقیبان احتمالی، با خوش

 !خیلی خوش اومدی -
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شود و حنا، به شیطنت کردن برای او هم فکر های دخترکی که چکاوک نام دارد، گلگون میگونه

 ...کند. زیادی محجوب و با حیا میزند ومی

 ...دهد برای شیطنتخندد. برود و او را هم از راه به در کند، ها؟ اصلاً جان میخبیث می

 :کندشیرین زبانی شروع به صحبت میشود. با نیمچه لبخند و چکاوک است که از جا بلند می

 .های شما عزیزان باشم و حالمون در کنار هم خوب باشهخیلی ممنونم. امیدوارم شاهد موفقیت -

های دانند و مدیون کرِم ریختنخندد. حالشان که حتما خوب خواهد بود و تمام کلاس، این را میمی

 .حنا هستند

شود و به محض اعلام کس رد و بدل نمیاشکال میان هیچتا انتهای جلسه، حرفی جز تدریس و رفع 

رود. دوست شدن پایان کلاس توسط آرمان، حناست که وسایلش را جمع نکرده به طرف چکاوک می

جدید را دوست دارد و بهتر است تمام تلاشش را بکند تا مُخ او را برای صمیمی شدن بزند! و بالاخره 

 ...کنندکنند و خود را به هم معرفی میاره رد و بدل میشود! شمخواست، میچه که میهم آن

شود و مستقیم تا آدرسی بعد از خارج شدن از آموزشگاه، سوار دویست و شش آلبالویی رنگش می

 !جا برودرانَد که آرمان برایش اس ام اس کرده و گفته بود که به آنمی

ابری و کمی گرفته است و همین هم یمهکند. هوا نی جلویی رستوران پارک میماشین را در محوطه

ی ماشین و با ای که از شیشهیکی از دلایلِ حال خوبش است. با ب*و*س فرستادن برای دختربچه

 ...شود. به شدت خلوت است و آرامکرد، داخل رستوران میلبخند نگاهش می

 .دهدترین میز، تکان میدستی برای آرمان نشسته در پشت انتهایی

خندی ل*ب نشیند و متعجب از تغییرِ ظاهریِ آرمان، با تکیدنِ صندلی روی آن میبا عقب کش

 :زندمی

 کی انقدر فرز شدی که من خبر نداشتم؟ -

 ...شود انگارآرمان متوجه نمی

 چی؟ -

 :کنداش را روی آن یکی صندلی رها میخندد و کولهمی

 !دونه بودیقدر مرتیپتو میگم. همین نیم ساعت پیش توی کلاس و چه -
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 :شودتر میاش عمیقکند و خندهبه سر تا پای اوی اسپرت نگاه می

 .اما الان باید گفت نگاه استیل گنَگو -

گیرد و، انگاری که چیزی در ی بحث حنا را نمیزند. ادامهآرمان است که با اخم کمرنگی قهقهه می

 .د*ه*ان حبس کرده و حرفی برای گفتن داشته باشد

 :پرسدمی

 چیزی شده؟ -

شود و ای که با شنیدنش، قلب حنا جمع میکند و وای از آن جملهآرمان، عمیق و نامفهوم نگاهش می

 :ریزدفرو می

 !باید حرف بزنیم -

 .ترسدترسد! خیلی هم میدروغ چرا؟ می

 .آنقدری که گلویش چون کویر، خشک بشود و زبانش سنگین بشود

 :خنددال میکند حفظ ظاهر کند. پوچ و بدحسعی می

 . حالا چرا اخم کردی؟خیلی خب. حرف بزنیم -

 ...ی روی میزاش و آن مشت حسابی سخت شدهآرمان است و کلافگی

 :گویدرسد وقتی که میکند، صدایش خشدار، خسته و گرفته به نظر میحالا که دقت می

 دونم، حنا؟خودمم نمی -

قدر احمق است که از شدت ترس د و عشق، آنکوبتر میطاقت محکم و محکمقرار و بیقلبش بی

مبادا از دست دادن، خود را متهم، گناهکار و یا خطاکار بشناسد و اصلاً به خود شک کند! و حنا، 

 .نهایت عاشق استبی

 :پرسدمی

 جانم؟ کاری کردم یا حرفی زدم که دلخوری؟ -

 :زندخندد و، با چنگ زدن میان موهایش حرص میآرمان کلافه می

 .کردی که دلخور بشمکاش تو یه کاری می -

برد و مشت سختش را توی دست شود. دست جلو میترسد و بیشتر نگران حال او میبیشتر می
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 :کندگیرد. نوازشش میمی

 با دوستات دعواتون شده؟ معین حرفی زده؟ -

دارد برق اشک  کند و، حنا حاضر است قسم بخورد کهآرمان اما به جای جواب دادن، تنها نگاهش می

 .بیندرا در چشمان سیاه او می

 :کندبغض می

 .شهشده؟ ببین حال منم از حال بدت بد میبگو بهم چی -

فهمید از کند و، حنا، چه میهای توی همشان نگاه میآرمان است که با لبخند کج و معوجی به دست

 رنج قلب این مرد؟

 ...فقط قول بده که -

 !خوردمیو همان دم گوشی حنا زنگ 

خواهد آن را خاموش کند که صدای آرمان و اش، میدخترک، عصبی از بد موقع زنگ خوردن گوشی

 .خواند، تنش را میلرزاندآن لحنش و آن اسمی که می

 اَردُوان؟ -

 ...آلود و عصبی آرمانکند و به صورت اخمی روشن گوشی نگاه میکند. به صفحهیخ می

 :دهدشود و حناست که با دم عمیق؛ اما کوتاهی جواب میپخش می چنان داردملودی انگلیسی،هم

 ...دوستمه. یادته بهت گفتم -

 :شودحرفش با حرص زدن نسبتا بلند آرمان در نطفه خفه می

 ایه که اون شب گوشی تورو جواب داد؟این مردک همون حرومزاده -

 :لرزدکند و صدایش از اضطراب و ترس میملتمس نگاهش می

 ...خداناراحتی من توپش پر شد بهاز  -

 :خنددکند و سپس هیستریک میی گوشی نگاه میآرمان با اخم به صفحه

 !پس جیک و پوکتون باهمه -

 ...خورد از لحن بد اوقلبش ترک می

 :گویدبا بغض می
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 خواست؟از بچگی رفیقیم باهم. نباید صلاحمو می -

 :زندو پوزخند می کشدآرمان دستش را از زیر دست حنا بیرون می

زدم، غلام حلقه به گوش اون و صلاحش جدا شدن منو تو بود که توام اگه من زنگ بهت نمی -

 !حرفاش بودی

 !چکدای آن هم از زبان آرمان، اشکش میناباور از شنیدن چنین جمله

 ...تو -

 .شودحرفش برای بار دیگر قطع می

ده و تو گزارش کار زنه، پیام میزنگ می خواستی بهم بگی که هر روز بهتدقیقا کی می -

 کنی؟مونو براش رد میر*اب*طه

هایی و چنین قضاوتی نیست. بعد از آمدن از روستا، این گیرد. حقش شنیدن چنین حرفحرصش می

گرفت و حنا، جز آن شب لعنتی، دیگر برای اردوان هیچ اولین باری بود که اردوان با او تماس می

 .اشان نگفته بودچیزی از ر*اب*طه

 :زندهای سمج را پس میبا پشت دستش اشک

الان توپت از جای دیگه پره، اینو کردی بهونه که قشنگ ترِ بزنی تو حال من تا حال خودت خوب  -

 .بشه

 !طور عصبانی، کلافه، پرحرص و شاید حتی پر از غمکند. یکطوری نگاهش میآرمان یک

اندازی گر*دن من! کاری که نود درصد دخترا اراحتی داری میای که کردی رو شده، نغلط اضافه -

 .کننمی

 !ها و این لحن برای آرمان عاشقش باشدشود که این حرفباورش نمی

مند و خیسش را تا صورت پرحرص کند. نگاه گلهزند و خاموشش میدست لرزانش گوشی را چنگ می

 :ای تمسخرآمیز داردهایی از خندهی که رگهشنود. صدایآورد که دوباره صدایش را میاو بالا می

دی. اون موقع منی هم وجود نداره، قشنگ ل*استِو آره خاموشش کن. رفتی خونه جوابشو می -

 !زنیمی

 :زندکوبد و با بغض سیاه رخنه کرده در گلویش، خفه حرص میدستش را محکم روی میز می
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که خدای نکرده اتفاق بدی ال بدت و ترس اینگی؟ منو باش که از حهیچ معلوم هست چی داری می -

 ...وقت توافتاده باشه داشتم پس میوفتادم. اون

 :پردآرمان باز هم به میان حرفش می

 از حال بد من داشتی پس میوفتادی یا رو شدن گوه کاریات؟ -

 .کند تمام غرورش در حال له شدن استکند و حس میبه وضوح گریه می

خواستم ل*اس بزنم که کاری؟ ع*و*ضی من اگه میشه گوهبچگیم بهم زنگ بزنه، میکه رفیق این -

که با بیست شدم، نه اینکاره میترش اینتوی این همه مدتی که با هم بودیم که هیچ، از خیلی قبل

سال سن بیام برای اولین بار تو ب*غ*ل توی مثلا مردی بخوابم که فرداش توی چشام زل بزنی و 

 !مونی و کارمون اشتباه بودهبگی پشی

 !کند حالا بهتر و خالی شدلرزند. حس میمونی گرفتنش، لبانش میبا لال

 :کندآرمان است که کوتاه و سرد امر می

 !، همین الانگمشو خونه حنا -

 .شنودصدای شکستن قلب خودش را که هیچ، صدای هزار تکه شدنِ غرورش را می

شود اش را هم، خیره در چشمان سرخ و حرصی آرمان، از جا بلند میزند. گوشیاش را چنگ میکوله

 ...رودو می

تلویزون روشن و فیلمی آمریکایی در حال پخش است؛ اما حواس و نگاه آرمین به موبایل توی دستش 

 .است

چهار روز بود که موبایل حنا خاموش بود و نه خبری از او بود و نه وقتی که آرمین تا دم درب 

 !نشان رفته، پایین آمده بودساختما

 .کندکشد. حالا معنای مثل سگ پشیمان بودن را درک میآه کلافه و بلندی می

 !صدها بار با او تماس گرفته و هر بار هم جواب نداده بود

عصبانیت به کنار، کلافگی و پشیمانی هم، حسابی نگران شده بود. نگران دخترکی حساس و به شدت 

 ...عاشق

کند که کاش جواب بدهد. غر بزند، نیش بزند، زند و در دل دعا دعا مینام حنا ضربه میدوباره روی 
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 ...تلخ زبانی کند؛ اما فقط جواب بدهد

 "باشددستگاه مشترک مورد نظر خاموش می"

کند که همان لحظه صدای ی منفور، موبایل را روی میز پرتاب میی آن جملهعصبی از شنیدن دوباره

اینکه فشرد و بیرود و با دیدن تصویر معین، دکمه را میشود. به سمت آیفون مید میزنگ آیفون بلن

 .گرددحوصله به سمت هال و مبلی که رویش نشسته بود، برمیشود، بیمنتظر رسیدنش به

 :شودکشد که صدای داد معین بلند میطولی نمی

 کشی؟داداش چرا زحمت می -

افتد که دارد به طرف خبر است که نگاهش به معین تک و تنها میچهآورد تا ببیند متعجب سر بالا می

 .آیداو می

جوری کشم اینشم؟ صدبار گفتم بخاطر من دمه در نمون. خجالت میگی من شرمنده مینمی -

 ...کنی ازماستقبال می

 :ندزکند و با دوباره چشم دوختن به موبایلِ رهاشده روی میز، ل*ب میای نثارش میچشم غره

 .زر زر نکن که اصلاً حوصله ندارم -

 .گیرداش جا میروییمعین روی مبل روبه

 !حوصله باشی. شنیدم این چند روزه گرد و خاک کردیبایدم بی -

 .کندمتعجب نگاهش می

 کی بهت گفت؟ -

 :خنددمعین نرم می

تم باخبر شده، من با اون عربده کشی که تو دم ساختمون دختره راه انداختی، بابای خدابیامرز -

 نشم؟

 :کندزند که معین اضافه میاراده و بلند به این حرفش قهقهه میبی

 جوری سوزوندتت که رفتی نعره زدی؟چه -

 :زندکشد و کلافه ل*ب میکند. دستی لای موهایش میباز تمام تنش را غم ب*غ*ل می

هم گفتیم. آخرش من بهش گفتم گمشو خونه. تقصیر من بود. هر دوتامون یه سری چرت و پرت به -
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 .زنم خاموشه. چهار روزه خبر ندارم ازشحالا هم هر چی زنگ می

 :خنددمعین با صدای بلند می

 همین؟ -

 :دهدکند که معین ادامه میچپ چپ نگاهش می

 کار؟خوای چیرو می ای حنابابا تا من هستم اون دختر مزرعه -

کند. درست به دارد و به سمت معینی که روی مبل لم داده است، پرتاب میریموت تلویزون را برمی

 !خورد که نشانه رفته بودهمان جایی می

 :گیردشود و دستانش را بین پاهایش میآخ بلند و پر درد معین به هوا بلند می

 !حیوون، ترکید -

 :اندازدشده روی مبل می نگاه کوتاهی به اوی جمع

ی دوزاریته. بعدشم، ای اون عمهبه جهنم. تا تو باشی یاد بگیری که درست حرف بزنی. دختر مرزعه -

 !حنا نه و حنا خانوم

های از روی درد معین، برای توجه به آخ و ناله کردندارد و بیسپس دوباره موبایل را از روی میز برمی

 .اش را چک کندشود تا آنلاینیبار دیگر داخل ت*ل*گرام می

 :زندشود. حرص میبا دیدن آخرین بازدیدش، آه از نهادش بلند می

 !آخ خدا عجب شکری خوردم، عجب -

 :ی خدا در آستین استآورد و جوابش همیشهنمی معین پرروست که در آن حال هم کم

 ...از اون رفیقای زشتش بپرس که کجاست خبر مرَ -

 !شودآرمین، لال میبا نگاهِ برزخی 

 توانست با دوستان او تماس بگیرد؟طور میکه چهو آرمین در فکر این

امان تند گیرد. قلبش بیی سپهر را میزند و طی یک تصمیم ناگهانی، شمارهفکری به سرش می

 :کوبد و بالاخره تماسش جواب داده میشودمی

 سلام. احوال مستر؟ -

 :رود پی اصل مطلبرد و نه وقت سلام و احوالپرسی. یک راست میی حرف زدن بیهوده دانه حوصله
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 .ی اون دختره سوسن که باهاش در ارتباطی رو برام اس کن، لازم دارمشماره -

 :گیردصدای سپهر رنگ تعجب می

 چرا؟ چیزی شده؟ -

 .کند. همین مانده که توسط سپهر بازخواست شوداخم می

 :زندحرص می

 .ش کار نداشته باشتو بفرست با بقیها -

 .کنداینکه حرف دیگری بزند و یا بشنود، تماس را قطع میو بی

 :نفسش را پرحرص بیرون میفرستد

 آخ چرا از اول به فکر خودم نرسیده بود؟ -

 .زدن و هر مقدار فحشی، کم استو برای معین هر کتک

 :کندو شوخی می زندترین حالت ممکن قهقهه میشعورانهاوست که در این وضعیت به بی

عقل در سر نباشد، جان در عذاب است برادر من! تقصیر تو نیست، پس از خدا گله نکن. والله که  -

 .کردمپرسیدی، جیک ثانیه راهنماییت میمن بخیل نیستم اگه همون اول می

 ی آن دخترککند. خوشحال از گرفتن شمارهدهد و به جایش پیامک سپهر را باز میجوابش را نمی

 .زندبدعنقی که سوسن نام داشت، روی شماره ضربه می

کند که حداقلش این یکی جواب بدهد و به بوق سوم نکشیده، صدای جدی و محکم دعا دعا می

 :پیچدای در گوشش میدخترانه

 بفرمایید؟ -

خواهد بگوید شود و میگیرد. یک لحظه پاک فراموشش میهایش شکل میای روی ل*بلبخند نیمه

 :چرخاندین است که یکهو زبان میآرم

 !سلام. آرمانم -

 :کندصدای سرد دخترک، روانش را مچاله می

 امرتون؟ -

 !اگر محتاجش نبود جزو محالات بود که حالش را نگیرد. دخترک سرتق مزخرف
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 :راندفشارد و دلیل تماس گرفتنش با او را بدون هیچ کم و کاستی بر زبان میل*ب می

 .حنا حرف بزنمخواستم با می -

 :خنددسوسن هیستریک اما کوتاه می

 بعد از اون آبروریزی که راه انداختید، حرفی هم مونده؟ -

کند. به آن دقایقی که صدایش را توی سرش انداخته و در پایین ساختمان و وسط به آن روز فکر می

 !زد که باید حرف بزنندکشید و عربده میکوچه، نام حنا را فریاد می

 !داند که کارش درست هم نبوده استش، پشیمان نیست اما میراست

 :نشیندشود و لحنش ناخواسته به غیض میاعصابش از زبان تند سوسن، خورد می

تر از آش نباشی و اجازه بدی من با حنا حرف بزنم، خیلی چیزا مونده ی د*اغمونده. اگه شما کاسه -

 .که من باید بگم و اون باید بشنوه

 ...آید و بعدهای بلند سوسن میسصدای نف

 :گویداش که میجواب گستاخانه

 .ی حنا زنگ بزنید و باهاش صحبت کنیدمن کی باشم که اجازه ندم؟ به شماره -

 .کندزند. این دخترکِ ع*و*ضی دارد با او، با اعصاب و روانش بد بازی میموهایش را چنگ می

 :حرصی میغرد

 !زدمود که من صد سال به شما زنگ نمیدِ اگه اون لامصب خاموش نب -

 :کندبرد و لحنش را تیز میسوسن هم چون او صدا بالا می

 .به درک! اینش دیگه مشکل من نیست. شما خودت باید به فکر راه حلش باشی -

های نامربوط و رکیک باز سابد تا دهانش را به بد و بیراههشود! دندان روی هم میفکش سخت می

 تواند وقیح و یاغی باشد؟یک دختر تا چه حد مینکند و آخر 

 .آیدهای طوسی، کوتاه میی آن تیلهآید. بخاطر دیدن دوبارهکوتاه می

 :زندبا عجز و خواهش صدایش می

 .سوسن خانوم؟ لطفا! من واقعا باید ببینمش و باهاش حرف بزنم -

افتد و با بشکن زدن آهنگ خنده میشنود که با این حرف آرمین، به شعور را میی معین کمپق خنده
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 :خواندمی

 .ابرو کمون، چشم عسلی، بابا سوسن خانوم -

 .شوددهد و از روی مبل بلند میسری به تاسف برایش تکان می

خوام که بدونم. دونم که دقیقا چه اتفاقی بین شما و حنا افتاده و نه میببینید آقا آرمان، من نه می -

برای من مهمه، سلامت روانی و جسمانی دوستم حناست، در همین حد تنها چیزی که این وسط 

 .کنهبهتون بگم که حنا خیلی دلش شکسته و یه ریز داره گریه می

فشارد. لعنت به خودش که مسبب این اوضاع و حال بد دستش را محکم به پشت گ*ردنش می

 !حنایش شده بود

 :زندپشیمان و متاسف ل*ب می

 .طوری بشهخواست ایندونم اشتباه کردم اما واقعا دلم نمیمی یه بحث مزخرف بود. -

شود. نگاهش به تمام در و دیوارهای خانه است و حال دلش سکوت پشت خط کمی طولانی می

 ...بد

 جا؟تونید بیایید اینامشب می -

 .خوردکند و سیبک گلویش سخت تکان میقلبش سقوط می

 :زندمتعجب ل*ب می

 چی؟ -

 ...و صداقت توی حرفهایش را نگار باور کرده پشیمانیسوسن اما ا

گم ولی اگه خیلی مایلید که حنا رو ببینید من راس ساعت ده شب درو براتون من بهش چیزی نمی -

 .ی دوم واحد چهارتونید بیایید بالا. راستی، طبقهزارم. میباز می

 !ستاخ انتظار نداشتزند. این حجم از جنم و معرفت را از اوی وحشی و گلبخند می

 .دونم چی باید بگم؟ خیلی ممنون. انشالله بتونم جبران کنمواقعا نمی -

 :پردسوسن بین حرفش می

 .خوامای نمیی منو به این حال و روز ننداز، چیز دیگهخواد. شما رفیق شیفتهجبران نمی -

. و وای از روزی که حنا کشدزند اما لبخند از روی لبان آرمین پر میسوسن حرف بسی قشنگی می
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 !فهمیداصل ماجرا را می

 :گویدشود. فقط میحالش بدتر می

 .چشم. پس من ساعت ده اونجام -

 ...شود انگارسوسن دستپاچه می

 !چه مزاحمتی آخه صنم جان؟ اتفاقاً خیلی خوب شد که زنگ زدی -

ا یکی از دختران به پیش شود که ممکن است یا حنا و یخندد و به خوبی متوجه میحال میآشفته

 .خواهد مکالمه را لو بدهدسوسن آمده باشد که او، نمی

گردد. به کنند و به محض قطع کردن تماس، دوباره روی همان مبل برمیسرسری با هم خداحافظی می

 .کند که محو تصاویر فسق فجور در حال پخش در سریال استمعینی نگاه می

 :پوزخند و زیر ل*ب حرص میزند

 .کنمنگاه من خر با کیا رفت و آمد می -

 :کندشود تا به آشپزخانه برود، معین صدا بلند میو همین که بلند می

 .شنیدما -

 :خنددعصبی می

 .گم بهتر بشنویترشو میجهنم. دوتا کلفت -

 !بندد. راستش اصلاً اشتها نداردکند و دوباره میدرب یخچال را باز می

 ت بیام؟خوای شب منم باهامی -

 .کند. هنوز دو سه ساعتی وقت داردبه ساعت نگاه می

 .برام مهم نیست -

ها را دانه به گردد که آن روز حنا برای خودش، قایمشان کرد. کابینتهای پاستیلی میبه دنبال بسته

 .کنددانه جست و جو می

 .نیدومولا. خدا یه رفیق گذاشته پهلوت عین شیر، قدر نمیخیلی بیشعوری به -

 :کندها را هم چک میخندد و کابینت قاشق چنگالتمسخر آمیز می

 تو خیلی باشی یه کفتار یا یه کرکسی. شیر کجا بود؟ -
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گذارد و ای صورتی رنگی میکند. تمام آن بیست سی بسته را توی ساک پارچهبالاخره پیدایشان می

 .ها را هم کنارششکلات

 :خنددنرم می

 .لی کار داریماز الان بریم که خی -

ایستد و بازدم عمیقش ای که روی آن عدد چهار نوشته است، میرسد. مقابل خانهی دوم میبه طبقه

العمل حنا خبر ندارد و آید. از عکسباز است و هیچ صدایی از آن بیرون نمیفرستد. نیمهرا بیرون می

 .یک حالی بدتر از آشوب است

 .شودزند و سپس با مکث داخل میبه در می ی نرمیآورد. تقهکتانی از پا درمی

آید. شود و به سمتش میالفور از روی مبل بلند میخورد که با دیدن او فیچشمش به شادی می

 :گویدتر از آهسته است وقتی که میصدایش آهسته

 .سلام. خیلی خوش اومدین -

 :اندازدمتعجب از لحن آرام او، ابرو بالا می

 .سلام. ممنون -

 ...شود. اخم دارد و لبخند کمرنگیهمان لحظه سوسن از آشپزخانه خارج می

 .گیردهای محبوب حنا را از دستش میی پر از خوراکیآید و باکس گل و آن کیسهجلو می

 .سلام. زحمت کشیدی -

 :خنددپوچ می

 .کاری نکردم -

 ...کند دلیل حال پریشانش راو بالاخره جستجو می

 حنا، هست؟ -

دهد اما نگاهش به لبهای دهد. سری برایش تکان میشود و سلام میهم به جمعشان اضافه می نرگس

 .سوسن است

 :دهدسوسنی که با لبخند نرمی، متین و آرام جواب می

 .تاب بودی، دلم نیومد زنگ بزنم و بگم نیایقدر بیهست ولی خوابه. شما هم اون -
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 .استی خانمی این دختر و حالا واقعاً شرمنده

 :کشدهایش میریشدستی به ته

 ...ممنون فقط -

 ...دودل است و مردد

 :پرسدمی

 شه برم پیشش؟می -

هایی که آرمین آورده بود را به دست نرگس فشارد و سپس وسایلسوسن پلک روی هم می

 .سپاردمی

 .تونیمعلومه که می -

 :کندو سپس با دست به سمت آن راهروی باریک اشاره می

 .اون طرف. دومین اتاقاز  -

کوبد و چقدر امان میکند. قلبش بیدرنگ به سمت اتاق قدم تند میبا لبخند تشکر و سپس بی

 ...تاب چشمانِ او وتاب ب*وس*یدن و بوییدن دخترکش است! بیبی

 ...ها دل ببازد. آن هم به این دخترکرد که به این زودیخودش هم فکرش را نمی

 ...که قرار بود تنها یک سرگرمی، بازی و سرکاری باشدسرتق و چموش! حنایی 

 .رود برای آن جسم ظریف و خواستنی به خواب رفته بر روی تختشود و جانش در میداخل اتاق می

دوزد. با نوک ی حنا مینشیند و نگاه بیقرارش را به چشمان بستهی تخت میرود و لبهجلو می

زند. پریشان دلبرش را از صورت به کنار و نامش را صدا میاش، گیسوان انگشتان کشیده و مردانه

 :آرام و دلتنگ

 حنا؟ -

گیرد. مزخرف و به دور از باور است که آرمین بهمنش چنین خ*را*ب و عاشق باشد؛ اما بغضش می

 !هست

 :کندکشد و زمزمه میی لطیف دخترک میوار به گونهپشت دستش را نوازش

 .کن ببینمت باز کن چشماتو حنام. باز -
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شود شود. و آرمین است و آن نفسی که در گلویش حبس میخورد اما بیدار نمیحنا تکان خفیفی می

 ...قرار و دلتنگو آن قلب زیادی بی

 :زندبلندتر صدایش می

 حنا؟ -

چرخاند که با دیدن آرمان، آن هم در شوند. سرش را میلرزند و بعد آرام آرام باز میهای حنا میپلک

 !بردی تختش، ماتش میآن ن*زد*یک*ی و در اتاق او و نشسته بر لبه

بخشی که قبل از خواب و در عصر خورده بود، گیج و منگ آور و آرامهای خوابهنوز تحت تاثیر قرص

شان و در این فاصله، جا یک چیزی درست نیست. بودن آرمان در خانهدانست که اینزند اما میمی

 ...کند توهم زده است امام عجیب است. گمان میعجیب است! زیادی ه

سوزد از گرمای نوازش دست اش میرسد و پو*ست گونهآن صدای بم و لعنتی دوباره به گوش می

 ...او

 .ت. بلندشو ببینمت که این دلم ترکیداقربون اون چشمای پُف کرده -

 :کنددهانش خشک شده است و آرام زمزمه می

 کنی؟میکار جا چیتو این -

گیرد. خواب است یا بیدار؟ که باز هم صدای آرمان، روی افکار مزخرفش خط قرمز بغضش می

 :کشدمی

 خوای بیدار بشی؟اومدم نفسمو ببینم. نمی -

ترین اتفاق ممکن است. در ترکیدن بغضش شود و حالا بودن او، باوردکردنیخیز میدر جایش نیم

 ...هایشاشکترین است و حتی در ریختن ارادهبی

 :لرزندلبانش می

 ...آرمان -

ی او و آ*غ*و*ش ی مردانهزند و به آنی در س*ی*نهشود. هق میی جمله در دهانش خفه میو بقیه

تواند به روح و جان دخترک تزریق است که میترین مسکنیبخشرود و صدایش، آرامگرمش فرو می

 !شود. مورفین است اصلاً
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دونی چقدر م که سرت داد زدم. مزخرف گفتم ولی توی احمق مگه نمیخواهیشش، معذرت می -

 کنم میمیرم از نگرانی؟کنی؟ با خودت نگفتی دق میای مگه گوشیتو خاموش میدوستت دارم؟ بچه

لرزد! دلخور بودها، کلُی، شاید قدر تمام عالم اما وار مردش، میتمام تنش دارد از زور خواستن جنون

 ...هایشو بوی او، به صدایش، به آن دلبری کردنش در آن جملهلعنت به این عطر 

هایش هقکند. میان گریه و هقو عشق آنقدر احمق است که دیگر دلخور نباشد. بیشتر بغلش می

 :کندگلِایه می

دونی چه کاری خوام وقتی میکنی ازم معذرت خواهی کنی من میخوام وقتی ناراحتم میمن نمی -

 .وقت اون کارو انجام ندی. طوری رفتار نکنی که دلم بشکنه، هیچکنهناراحتم می

 :دهدکشد و با گریه ادامه میدماغش را بالا می

 .دمکنم ولی یه تار موهاتو به دنیا نمیکنم، لج میکنم، قهر میکنم، بحث میحتی اگه دعوا می -

 «!شودنقش او در چشم ما هر روز خوش تر می»به قول سعدی:

فشارد. اجازه آید و دخترک را بیشتر به خود میاش کش میوی لبان خوش فرم و مردانهلبخند ر

 .خواهد گله و شکایت بکنددهد خالی شود و هرچقدر میمی

 :بوسدگذرد که روی موهایش را میداند چقدر مینمی

 اصلاً من غلط کردم، خوبه؟ -

رام آرام اشک میریزد و آرمین به فدای این زند، تنها آتر شده است. هق نمیحناست که تقریبا آرام

 ...ناز و دلبری توی صدای پربغض او

 !خوامنمی -

 :بوسدهایش را میخندد و دوباره روی ابریشمیته گلو می

 خوای؟چیو نمی -

 !ها در آ*غ*و*شِ او فرو رفته است و بغض دارد هنوزحناست که چون بچه گربه

 .دونمنمی -

 و چه کند با این دخترک نازنازی که دلش را که هیچ، ایمانش را هم برده است؟ کشدای میآهِ مردانه

 :زندپشیمان از رفتار آن روزش، ل*ب می
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ام، حرفای مزخرفی دونم یه وقتایی عصبیدونم گاهی اوقات آدم جالبی برات نیستم، میآره می -

کنم یا بد و وقتایی ناخواسته اذیتت میدونم گاهی بلد نیستم اون مدل حساس بودنتو، یه زنم، میمی

خوام دونم گاهی چقدر بدم، اما خب دوست دارم، خیلی هم دوست دارم و میگم. میبیراه مفت می

 !خوام از دستت بدمبدونی من همیشه کنارتم و تحت هیچ شرایطی نمی

مان روز به روز عجیب شان، آشتی کرده بودند، رفتارهای آربعد از آن شبی که با آمدن آرمان به خانه

 !شد و نگاهش، نگاهش پر از حرف بودتر کلافه میشد. آسانتر میو عجیب

 :پرسیدو حنا هر بار که می

 خوای حرف بزنیم؟می -

 :دادآرمان بعد از سکوت مزخرفی جواب می

 .تونستیمکاش می -

 :گفتشد و مینگران که می

 یعنی چی؟ -

 :زدی ویرانی ل*ب میآرمان با خنده

 !قدرتونم بگم چهست که نمیاکننده و پیچدهیعنی دوس داشتنت آنقدر دیوونه -

ها برای لنگد. آرمان، حرفلنگد. بد هم میجای کار حسابی میدانست یکزد اما میتنها لبخند می

 !تواندگفتن دارد و اما، نمی

اش آمده بود. تصمیم کلاس طراحی و حالا بعد از تصمیمی که گرفته بود، امروز به آموزشگاه و بر سر

گرفته بود هرطور هم که شده آن راز حبس شده در پشت زبان آرمان را کشف کند و شاید باید به 

اعصاب آرمان. و مدنظر حنا رفتن به سراغ کسی رفت. دوستان رک و شاید بیسراغ دوستانش می

 !چون فوآد آژگان بود

شود. بغضش ی آرمان در درگاه ظاهر میین روزها خمیدهشود و قامت بلند اما ادرب کلاس باز می

تواند در کلاس و میان گیرد. حال بد این روزهای تمام جانشآنقدر زیاد است که حتی نمیمی

 .شاگردانش، حفظ ظاهر بکند

وارد که نامش چکاوک تر از هر روز دیگر و قبل است. به جای حنا، آن دخترک تازهسلامش نامستحکم
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 :کند و با شیرین زبانی ل*ب میزندت میبود، شیطن

 .گیری نیستاید و خبری از اَخم و تشر و سختکه امروز حسابی خستهسلام استاد. مثل این -

چنین؛ اما کند. چکاوکی که از هیچ چیز ماجرا خبر ندارد. حنا هم همو حناست که به چکاوک نگاه می

 !آوردمیداند که رنجی دارد مردش را از پا درحداقلش می

 :گویدگیرد و لبخندش به وضوح مصنوعی و شکسته است وقتی که میآرمان پشت میزش جا می

 .درسته -

 شود. مردش چنین است، چرا؟روی صندلی آوار می

 :گویدای بلند میسرفه کوبد. آرمان با تککسی به درب می

 .بفرمایید -

 .گیردد و از میز فاصله میشوو سپس قبل از ورودِ شخصِ پشت در، از جا بلند می

 ...نگاه همه به سمت در است و

 !شود. دختری جوان است و بسی جذابناگه کسی داخل می

 !سابد. لابد این داف خانم هم شاگرد جدید استحناست که دندان روی هم می

م گذارد. آرمان های پا به کلاس میکند که با سلام پرانرژیشود و نگاه آن دختری میعصبی می

 !ماندَهای طوسی تیز حنا دور نمیدهد و باهم دست میدهند و این از تیلهجوابش را می

اندام. موهای پرکلاغی و لختی دارد که به دورش ریخته است و تیپ توی چشم قد بلند است و خوش

 !و زیبایی دارد

 ...ماندَ اماهای شیطان میبه سان هیجده ساله

 .کندگوید، متعجبش میمیچه که صدای آرمان و آن

خواستم خودم درس رسن، برای همین میکردم خانم آسایش امروز دیرتر خدمت بنده میگمان می -

 .رو شروع کنم

 فهمد. چه شد؟حناست که نمی

 :دهدو آرمان ادامه می

هاتون در جریان تصمیم گرفتم یه مدت استراحت جسمی و روحی به خودم بدم دوستان. خانواده -
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 .تن و امیدوارم شما هم مشکلی نداشته باشیدهس

 :کندباربد با لحن ناراحت و متعجبی حرفش را قطع می

 .یعنی چی استاد؟ ما به شما عادت کردیم -

 فهمد و بغض دارد! انقدر غریبه بوده است که آرمان هیچ به او نگفته بود از این تصمیم؟و حنا، می

 .ترین نیمکت کلاس نشسته استتهاییریزد و چه خوب که امروز در اناشکش می

 .دخترک کنار دست آرمان، لبخند سرخی به ل*ب دارد. پهن، گشاده و شاد

خانم آشا آسایش که از شاگردان قدیم و با استعداد بنده هستن، اینجانکه یه مدت به جای من با  -

 .شما ادامه ب*دن

 .کندشا نام آسایش هم حسودی میلرزد. عاشق است و در این حال و هوای بد حتی به آدستش می

 :کندکسی از دختران اعتراض می

کار و از قضا شاگرد شما هم ولی ما هزینه کردیم که با خود شما ادامه بدیم نه با هر کسی که تازه -

 .بوده باشه

 ...های آرمان رابیند و اخمپر کشیدن لبخند از لبان دخترک را می

 !شودکند. بغض، بیشتر میحسودی می

لرزد و سپس صدای دخترانه و آرام چکاوک مهربان نشیند. به خود میدست گرمی روی دستش می

 :پیچداست که زیرگوشش می

 .ها منتظر دیدن این سکانسنگریه نکن عزیزدلم. حداقلش نه توی این جمعی که شاید خیلی -

 :زندی میکند. لبخند لرزانکشد. نگاه چکاوک میهایش میپشت دستش را به پای چشم

 جوری جمع کنم خودمو؟تو بگو چه -

کار داده بود، حواس همه را به صدای خشم آرمان نسبت به آن شاگردی که به آشا خانم، لقب تازه

 .کندخود جلب می

چه طرزه حرف زدنه خانم اسماعیلی؟ من اگر از قدرت و استعداد خانم آسایش با خبر نبودم هرگز  -

کردم. شما هم اگر خیلی ناراحت و ناراضی هستید، تیم ایکاروس مابقیِ میایشون رو جایگزین خودم ن

 .ای که دوست دارید، ادامه بدینگردونه تا با هرکس دیگههاتون رو بهتون برمیهزینه
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اش را عصبی شود و کولهتواند! واقعا تحمل این فضا و این حجم از پریشانی را ندارد. از جا بلند مینمی

اجازه به سمت دهد و بیگفتنِ چکاوک تنها سر تکان می "بهت پیام میدم"در جواب . زندچنگ می

 .روددر می

 !کجا حنا خانم؟ من هنوز سر کلاسم -

هایی که روی هم کند. به لبخند مهربان او و پلکاراده است که اول از همه به چکاوک نگاه میبی

 !شدفهماند که باید آرام باگذارد و دارد به حنا میمی

کند که لبخند به ل*ب دارد. ای نگاه میکند و سپس به آشا آسایش تازه از راه رسیدهگرد میعقب

 .دهد که این سوال را از او پرسیده بودهایش را به سمت آرمانی سوق میزند و تیلهپوزخند می

 :گویددهد و دست خودش نیست که با یک حالت آمیخته به تمسخری میتای ابرو بالا می

 !جداً؟ ببخشید متوجه نشدم -

 .کنندای از جسات و گستاخی حنا پچ پچ میخندند و عدههای کلاس میدو سه نفری از بچه

 .فشاردکند که چطور اخم توی هم گره زده و ل*ب میبه آرمان نگاه می

 .بفرمایید بیرون. باید صحبت کنیم -

رود. آرمان هم دستگیره، از کلاس بیرون می دهد و با کشیدناز خدا خواسته سری به تایید تکان می

شنود صدای آن استاد جدید را که دارد خود را بندد و حنا، میرود و در را کامل نمیبه دنبالش می

 :کندها معرفی میبرای بچه

طور که استاد آرمان هم عرض کردن، آشا هستم، آسایش. بیست و دو ساله و خیلی خب، همون -

 .رهر! برعکس چیزی که از فامیلیم انتظار میکمی تا مقداری شَ

 ...شود وی او بلند میها به نمک ریختن مسخرههای بچهصدای خنده

 :کندصدای پر از تشر آرمان، بند افکارش را پاره می

 !باز که رم کردی تو دختر -

 :خندداندازد و پر از تمسخر میابرو بالا می

 !ی داخل کلاس با تو باشهاون عفریتهآها آره و شاید دلیلش صمیمی بودن  -

 :خوردآرمان است که جا می
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 گی؟چی داری می -

 :زندهای پریشانش را کنار میخندد و چتریعصبی می

قدر تعریف و تمجیدشو کردی و اونم مثل کنَه گم از حسودی به اون دختره که توی کلاس آنمی -

 ه؟شم. آنقدر ناواضحبهت چسبیده بود، دارم پاره می

خندد. ناخواسته است در صدا زدن نام او آن هم بدون پیشوند و آرمان است که با بهت و حیرت می

 :پسوند

 حنا؟ -

است؟ همانی که مغرور است. همانی که  داند که فرد مقابلش، آرمان بهمنش اصلی قصهو حنا چه می

 .ی استاد و شاگردی با حنا نداردهیچ ارتباطی جز ر*اب*طه

 !ی حنا، نیستتازد و دیگر خبر ندارد که او، عاشق و دلباختهیگستاخانه م

تونه ی مردا بدونن که وقتی یه زن عاشقشونه تا چه حد میحنا و مرض! دیگه فکر کنم اینو همه -

 دونی آرمان؟حسود و دیوونه باشه؟ تو چرا نمی

 ...های اوچالکند و به بهت توی سیاهی او نگاه میبه فک سخت شده

 گوید که دخترک آرام شود؟ه راستی چرا چیزی نمیو ب

 :زندکند و آرمان را صدا میکسی درب کلاس را باز می

 شه بیایین؟استاد، یه لحظه می -

 ...خندد. پر از حرص و حال بدحنا می

 !اشکند و سکوت طولانیبه آرمان نگاه می

 :با بسته شدن در، با بغضی ترکیده میغرد

ها، گفته باشم. خودت که خواستی برگردی سرکار، بهم اطلاع این مار افعی من نمیام سر کلاس -

 .دی، از اون موقع میاممی

 :دهدزند و سری تکان میآرمان تنها لبخند می

 !چشم -

 .تواند که در مقابل او مدت زمان طولانی دلخور و قهر بماندو حنا، نمی
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 :خنددمی

 .بلابی -

های مارپیچی ایکاروس را برای خروج از آموزشگاه، پایین اش، پلهکولهو سپس با محکمتر چسبیدن 

 رود ومی

آوری گرفته است و دخترکی، چنین ماند و قلبی که فرو ریخته است! تپش سرسامآرمانِ بهمنش می

 !دوستش دارد

چون ترش، های شیرینزدنهای شیرین او و حرصزند. نتوانسته بود که در برابر اعترافلبخند می

 :همیشه خوددار و مغرور بماند و به دلش نشسته بود آن تحکیم دخترک که غریده بود

 !خودت که خواستی برگردی سرکار، بهم اطلاع میدی، از اون موقع میام -

 :اراده گفته بودشود و چه بیکشد. گرمش میهایش میریشآید و دستی به تهتر میلبخندش کش

 !چشم -

ی اول، زیبا بود و عاشق! بود. یک شیطان دلفریب و دلربا. از همان جلسهحنا، به چشمش شیطان 

ی تنهایی خود بکند. هر بار با او با اخم و خواست که او را وارد پیلهعاشق آرمان بود و آرمان فقط نمی

ند بیتذکر رفتار کرده بود تا برنجد و از او دور شود و عشق آرمان را از سرش بیرون کند؛ اما حالا می

 .که هیچ تغییری در دخترک ایجاد نشده که هیچ، که حتی بدتر هم شده است

های موهایش را چنگ میزند. باید با میثاق صحبت کند. شاید اگر بتواند به کمک میثاق، این کابوس

ی احتمالی خودش و حنا هم فکر شبانه را از خود دور و دورتر بکند، آن گاه حتی بتواند به ر*اب*طه

 .کند

کشد. چه اشکالی داشت که بعد از این همه سال با شاگرد حسابی ی ل*بش میتش را گوشهشس

 ...هاها و تنهاییها، بعد از این همه سیاهیشق خود زندگی بکند؟ بعد ازسالعاشق و کله

 :زندشود و این بار باربد صدایش میدربِ کلاس دوباره باز می

 استاد، نمیای؟ -

 .باره چنین زیر و رو شده استشان و با قلبی که به یک. مضطرب و پریخنددمی

طور ی اولی که به کلاس آمده بود، یکشود و حالا برعکس لحظهبا سر تکان دادنی داخل کلاس می
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 .دلیلی انرژی داردبی

 .ها، سوالتون رو بپرسیداومدم بچه -

نهایت دخترکی که آرمان را بیپرسد و آرمان اما در فکر آید و از طراحی میدخترکی به سراغش می

 !دوستش دارد

روی تخت دراز کشیده و خیره به سقف مانده است. قلبش پر از حس غلیظ دوست داشتن آرمانش 

 !کشداست و آه بلندی می

ی فوآد آژگان را گیر بیاورد. از طریق سوسنی که از سپهر درخواست کرده، توانسته بود که شماره

ی مزخرفی بود آن وقتی که با فوآد تماس گرفته و فوآد، رد تماس داده گیرد. و چه لحظهبغضش می

 .بود

 :برایش پیامک نوشته بود

 .منم، حنا -

 :قدر سریع و تیز جوابش را داده بودو فوآد چه

 .شناختم -

 !عمدی جواب نداده و حنا، ضایع شده بود

 :برای بار دوم پیامک فرستاده بود

 !باید باهات حرف بزنم. لطفا -

 .ای که در پیامش گفته، بسته بودو فوآد، تمام درهای پیش رویش را با آن سه جمله

ام نده. به گمونم دوست پسرتم خوش نداره با ولی من هیچ حرفی باهات ندارم. دیگه هم به من پی -

 !رفیقش تیک بزنی

 ...به معنای تمام مات و لال شده بود و پر از حرص و خشم

 :نوشته بود

 !جهنمبرو به  -

 .و گوشی را محکم به زمین کوبیده و فوآد هیچ چیزی در جوابش ننوشته بود

گذشت و حالا دیگر آمار با هم یکی شدن بازی و لحظات خوش میشان با عشقتمام روزهای گذشته
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 .جسم و روحشان از دست هردویشان در رفته بود. حتی امروز هم چنین گذشته بود

ها اش به آرمان به حدی جدی و زیاد و زیادتر شده بود که حالا شبگیرد و وابستگیدم عمیقی می

 !خواستهم آ*غ*و*ش، صدا و بودن او را می

رسد. ادکلنی که از روی دراور آرمان برداشته بود را ب*غ*ل دلتنگی با فکر به او به اوج خود می

رمان، لبخندی روی ل*بش گفتن آ "بری؟اونو واسه چی می"دهد. با یادآوریِ کند. بوی او را میمی

 :نشیند. تنها در جوابش ل*ب زده بودمی

 .برم تا هر وقت که دلم تنگت شد، به جای تو بغلش کنممی -

 !شود و مثل اینکه امشب دلتنگی قصد جانش را کرده بودبغضش بیشتر می

زیر  زند. بوق دوم به سوم نرسیده، صدای گرم آرمانگوشی را چنگ و روی نام آرمان ضربه می

 :پیچدگوشش می

 جانم حنام؟ -

 :لرزدچکد. صدایش میی چشمش به پایین میقطره اشک سمجی از گوشه

 .دلم برات تنگ شده -

 :ترسدشود و میصدای مردانه و محکمش، نگران می

 چیزی شده دورت بگردم؟ -

بود؟  گیرد تا از مهربانی او هق نزند و عشق، همین حس وحشتناک خواستنل*بش را گ*از می

 کرد؟ همین بود؟همینی که هم ضعیف و هم قدرتمندت می

 :هایش هیچ اختیاری ندارددر ریختن اشک

 .نه، فقط دلم تنگت شده بود -

 :شودتر میلحن آرمان، مهربان

 ای من بگردم دور دلت. بیام دنبالت بریم دور دور؟ -

اش است و هم سوسن اجازه خواهد که قبول کند منتها هم ساعت از یک شب گذشتهخیلی دلش می

 !دهدرا نمی

 :چیندل*ب برمی
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 .شه کهالان نمی -

که خنده به لبهای دخترک بیاورد، با لحن شوخی گیرد. سپس برای اینآرمان منظورش را می

 :گویدمی

 .مولا. بعدش که زن و شوهر شدیم هر شب و روز تو ب*غ*ل خودمییه کم تحمل کنی تمومه به -

 :خندده، میمیان بغض و گری

 .دیوونه -

 :پردآرمان به میان حرفش می

 .هر چند که منو تو همین الانشم زن و شوهریم -

افتد. اراده یاد امروز میکشد! و بیشوند و خجالت میهای حنا از گرفتن منظور او سرخ میگونه

آرمان از اتاق، به امروزی که حنا و آرمان برای بار چندم با هم یکی شده بودند و حنا بعد از رفتن 

 !پوش به هال بازگشته بود، با معین چشم توی چشم شده بودی تنحمام رفته و هنگامی که با حوله

نده از روی لبهایش پر شود و ختر میجیغ کشیده بود. نه از روی ترس! از روی خجالت. بغضش تلخ

و دوهزاری آرمان  کرد که حنا، چون دوست دخترهای سابقکشد. حتماً معین هم گمان میمی

 ...است

 :ریزدصدا اشک میبی

 ...گماز اون لحاظ نمی -

 :پرسداش را بگوید، آرمان میی جملهخواهد ادامهو تا می

 گی زندگیم؟پس از چه لحاظ می -

 ...ها عشق استی اینخندد. دیوانه شده و مقصر همهمی

سرکار برگردی. بیای بغلم کنی و روی موهای مثلا من برات غذا درست کنم و منتظرت باشم تا تو از  -

 .نازمو ببوسی و بگی دستت درد نکنه خانم خوشگلم

 :دهدی بلند و صدادار آرمان، ادامه میتوجه به خندهبی

 ببینی برات قرمه سبزی پختم، ذوق کنی و بگی خدایا به کدامین کار خیرم این نعمتو نصیبم کردی؟ -

 :گویدار است خفه بشود. میان خنده بریده بریده میآرمان به حتم از شدت قهقهه قر
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 .گمشو بابا، یه کم بیشتر خودتو تحویل بگیر. اینایی که گفتی خیلی ناچیز بود -

 :کندهایش را پاک میبا پشت دست، اشک

 .گماِ نکن دیگه! دارم از رویاهام می -

 :دهدآرمان با عشق جواب می

 ...بگو نفسم، بگو -

 :کندطور که نگاهش به تاریک و روشن اتاقش است، به آن رویاهای شیرین فکر میخندد و همانمی

 .مثلا تو بری دوش بگیری. من میزو بچینم. بعد صدام کنی برات حوله بیارم -

 :آرمان با شیطنت به میان کلامش میپرد

 !...منم دستتو بگیرم بکشمت داخل. جای قرمه سبزی تورو -

 .ان هم سخت نیستاش آنچنی جملهحدسِ ادامه

 ...رودخندد. طوری که مطمئن است که صدایش حتی تا هال و اتاق دیگر خانه میاز ته دل می

رود، دوباره به اش میاند، پر از حرارت قربان صدقهآرمان که چون لحظاتی که توی خانه و باهم بوده

 .افتد و آن نگاهشیاد معین می

 :با مکث، ل*ب میزند

 زی نگفت؟راستی، معین چی -

 :پرسدالفور میآرمان است که فی

 راجع به چی؟ -

 :دهدفرستد و صادقانه جواب میموهایش را پشت گوش می

ات! نگفت اینم مثل همون دختراییه ی حموم و توی خونهراجع به امروز و دیدن من توی حوله -

 ...که

 :پردآرمان با تحکیم به میان حرفش می

 !ت بگیاخوای پشت بند جملهمی نشنوم اون مزخرفی رو که -

 :کندگزد و دلخور ادا میل*ب می

 .ی مستقیم و غیر مستقیم بارم کردکرد؟ تازشم کلی تیکهجوری نگاه میندیدی چه -
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 :کشدای میآرمان آه کلافه

 .دونم چقدر پاک و خالصیزنه. مهم منم که میغلط کرد! معین دیگه یه زری می -

کند. یاد آن لحظاتی که باهم شود و در دل یک گور پدرش غلیظی نثار معین میمیقند توی دلش آب 

 ...افتد وگذرانده بودند، می

آید. یاد آن دوستت ی تن پوشش به حنا میقدر حولهیاد آن هنگامی که آرمان به او گفته بود که چه

مان که شاهکار خودش بود های گرم و پرحرارتش. یاد آن قرمزیِ رو به ک*بودی روی گر*دن آردارم

 !خندیدکرد تا آن را بپوشاند و بعد به پیش معین برود و آرمان، فقط میقدر اصرار میو حنا چه

 موش خورد ز*ب*ون دوست دخترمو؟ -

 :خوردخندد و به پهلو غلت میمی

 !نخیرم -

ترک را بند زد و نفس دخباره میهایی که به یکاش! حرفهای یکهوییآرمان است و آن شیطنت

 :زندآورد و حالا هم یکهو با پایین آوردن صدایش، ل*ب میمی

 ده؟هنوز تنت بوی منو می -

کشد و دلش قیلی ویلی افتد. خجالت میشان بعد از حمام و رفتن معین میایاد آن شیطنت دوباره

 .رودمی

 :گزدل*ب می

 ...اوهوم -

 :زندآرمان قهقهه می

 .ا لُپات سرخ شده و سرتو انداختی پایینهمطمئنم الان مثل بچه -

 !خندد. چه خوب هم او را شناخته بودمی

 :کشدملافه را تا روی سرش بالا می

 آرمان؟ -

 :رسداش با مکث به گوش میصدای مردانه

 جان آرمان؟ -



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
390 

 

 :شودلبخندش عریض می

 چیزی هست که بخوای بهم بگی؟ -

 ...باز هم مکث و بعد، رسیدن صدای او

 .نه -

 :گویداش است که میخندد و غرق رویای دخترانهمی

 .هاشهولی منو تو زن و شوهر بشیم خیلی خوب می -

 :خنددآرمان با ل*ذت می

 !دقیقا. به من که خیلی خوش میگذره -

 :زندگیرد. حرص میهایش آتش میباز هم روی گونه

 .کنیگم که توام همش منحرف فکر میجوری نمیاِ اون -

 :کندزند و با خونسردی ادا میخودش را به آن در میآرمان 

 کنم؟دونی من به چی فکر میمگه تو می -

 :میان خنده حرص میزند

 !دونم. نیتای تو همه شومنبله که می -

 .گذاشتندخندیدند و سر به سر هم مینصف شبی دیوانه شده بودند. می

 چون شومن هر بار تو بیشتر از من مشتاقی؟ -

 .شودی آرمان به هوا شلیک میکشد که قهقههای میجیغ خفه

 :خوردشیرین حرص می

 !خیلی بدی -

های دلبرش، بند دل دخترک را دهد تا نفس بگیرد که باز هم آرمان با آن حرفکمی ملافه را پایین می

 .کندپاره می

 !لرزونههمین بد انقدری تورو دوستت داره که حرومش باشه اگه نگاهی جز نگاهت دلشو ب -

های حرف داند که میانهقدر خندیدند! فقط میقدر صحبت کرده و چهآید که چهدیگر یادش نمی

 .زدنشان، آرمان خوابش برده و حنا با خنده و شب بخیر گفتن، تماس را خاتمه داده بود
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گذشته ست که این روزها بیش از اگذارد و نگاهش به سوسنیی مربا و خامه را توی د*ه*ان میلقمه

 !شودای کمرنگ نمیکند و لبخندش به هنگام چت کردن با او حتی برای لحظهبا سپهر چت می

 :خنددمی

 .جون! همیشه بخندی قناری -

 :زندشادی قهقهه می

کنه چقدر نیشش ی اُسکول جیک و پوک میهمون. توام دقت کردی از اون موقعی که با این پسره -

 شل شده؟

که سپهر را اُسکول دهد ای میای به شادیکند و ابتدا جواب کوبندهمیسوسن با اخم نگاهشان 

 :خطاب کرده بود

شه خفن و گنگ، شه اُسکول؟ اگه هَولَ و دودَره باز باشه میچون ع*و*ضی و خیانتکار نیست، می -

 آره؟

ب طور که چشمش به آمدن نوتیفی از جانب آرمان است، برای سوسن ل*خندد و همانحنا ریز می

 :زندمی

 !ده واسه سپهرش این سوسی خانومای جر میجون! چه یقه -

 :غردزند که سوسن با اخم مینرگس قهقهه می

 .زهرمار جون مون. جمع کن بابا چندش بازیارو -

شود و پر از حس کند. داخل ت*ل*گرام میخندد و اهمیتی به صغری و کبری چیدن سوسن نمیمی

 :ویسدنو حال خوب برای آرمان می

 .صبحت بخیر دورت بگردم -

چه را که توی قلبش کند و تمام آنزند، شروع به تایپ کردن میو با فکری که یکهو به سرش می

 :نویسدخواهد را برایش میهست و می

ی غماتو به جون بخرم، تا نزارم غصه هرموقع ناراحت بودی فقط بدون که خدا منو آفریده تا همه -

خوام همیشه شاد نگهت دارم ی قشنگت تا نور باشم تو شبای تاریکت، من میبشینه تو اون چشما

 پس غماتو ازم مخفی نکن! خب؟
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تر ی پیغام، عریضفرستد. لبخندش از خواندن دوبارهو سپس دو قلب قرمز پشت بند پیغامش می

رمان را از خواست هرطور که شده آن غم توی نگاه آگونه خیلی خوب بود. فقط میشود. هوم! اینمی

تر بکند و شاید این بار به جای به دنبال فوآد آژگان زیر زبانش بیرون بکشد و حالش را خوب و خوب

دانند و آه که ناراحتی آرمان، ها یک چیزهایی میراه افتادن، به سراغ سپهر یا معین برود! حتما آن

 !ناراحتی او بود، همین

 :نویسدبا لبخند پیام دیگری می

 !دارمادوستت  -

تمام روز، خود را مجاب کرده بود که به سمت گوشی نرود. بیشتر با دخترها وقت بگذراند و کمی از 

 !دنیای عاشقانه و آرمان و آرمان بازی فاصله بگیرد و موفق هم شده بود

های خوب شهر رفته بودند و بعد از آن، به برای نهار به یک رستوران لاکچری در یکی از منطقه

 !خرید کرده بودند، خارج از کوپِن و به مقدار زیاد شهربازی،

ها ها آن هم با موزیکی که صدایش، پرده از گوشو حالا بعد از کلی خوشگذرانی و دور دور در خیابان

 .درید، به خانه آمده بودندمی

و کند های شادی، نرگس و سوسن توجه نمیی سحر است. به قهقههکند. حدوداً سهبه ساعت نگاه می

ها، شود. تا بالا آمدن پیامکند و وارد ت*ل*گرام میرود. وای فای را روشن میبه سراغ اتاقش می

خزد و آورد. با لبخند عمیقی به زیر ملحفه میکند و شلوار جینش را هم درمیتاپ را هم از تن می

 ...مطمئن است که کلی زنگ و پیغام از جانب آرمان دارد و

 !شودک میلبخند از روی ل*بش پا

 !ای و نه حتی یک پیغامینه هیچ تماس از دست رفته

شود. پیامی که صبح برای آرمان فرستاده بود، هنوز هم دو تیک نخورده ی چتشان میوارد صفحه

 ...است و

 !ی آنلاین زیر آن گردی عکسافتد و کلمهی سبز رنگ کنار پروفایل او میچشمش به دایره

 زد؟پس آنلاین بود و سین نمی

کند. اصلا در این ساعت سحر چرا آنلاین بود؟ اصلا با چه کسی زند و بغض میناخودآگاه دلش شور می
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 کرد؟چت می

های لرزند. یاد حرفکنند و دستانش میافکار وحشی و بد، ناجوانمردانه به مغز کوچکش حمله می

 .شودرتر میافتد. یاد، یاد هر چیز بدی و بغض، زهرماسر و ته آن شب معین میبی

 :نویسدکَندَ و برایش میپو*ست کنار ل*بش را به رسمِ عادت با دندان می

 چرا آنلاینی اما سین نزدی؟ -

گذرد اما باز هم آنلاین است و دریغ از یک جواب جوشد. دو دقیقه میاش میچیزی درون س*ی*نه

 !...و حتی خوانده شدن پیغام حنا

. شاید دخترک جدیدی دلش را برده است؟ شاید حنا دلش را خوردحس تلخ و گسی در دلش غُل می

 ...زده باشد و شاید

 :نویسدشود. دوباره میحرصی می

 کنی؟با کدوم خری داری چت می -

خواست و گرمش بود، حالا دارد از چکد. برعکس دقایق قبل که دلش بر*ه*نه شدن میاشکش می

 !لرزداخته بودند، میزور سرمایی که غم و اضطراب آن را به جانش اند

 :فرستددوباره پیغام می

 دی؟ام منو جواب نمیحالا کارت به جایی رسیده که پی -

کند. نویسد و ارسال میچنان میشود. با قلبی شکسته و اعصابی داغان هماشک و گریه، بیشتر می

 ...دو پیغام پشت سر هم

 !آرمان، با توام -

وز آنلاین نشدم و نبودم. چه زود جامو پرکردی. اصلا خر منم ای، خیلی! فقط یه رخیلی ع*و*ضی -

شه عوض کرد و منم یادم نرفته که تو چه کثافتی که تورو باورت کردم. بالاخره ذات آدما رو نمی

 !بودی

 :فرستدترکد! و آخرین پیغام را هم میبغضش، بد می

 !برو به جهنم، فهمیدی؟ برو به درک آرمان بهمنش -

دهد. کوباند و های های گریه سر میکند و گوشی را پر حرص به روی زمین میمی نت را خاموش
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رسد که این وقت سحر دارد در آپارتمان، چنین از نگرانی صدای سوسن قبل از حضورش به گوش می

 :زندفریاد می

 کنی؟حنا؟ داری گریه می -

 ...هایشهقبر*ه*نه بودن اکثر قسمت بدنش مهم نیست. حتی صدای بلند هق 

 :زنندزمان صدایش میاند که همشود. سوسن و نرگسدرب اتاق باز و کلیدپریز زده می

 !حنا -

کرد آرمان، هرگز از او سیر سوزد. چقدر احمق بود که گمان میاش میجایی حوالی س*ی*نه

 !شودنمی

 ...کند. به عجیب و غریب بودنشان. به آن شبهای معین فکر میاراده به حرفبی

چرا داری اینارو به "شود. معینی که در جوابِ صدای سرد معین برای بار هزارم در سرش پخش می

 :گفتن حنا، پاسخ داده بود "من میگی؟

گم تا قبل از اینکه دیرتر از اینی که هست بشه، دمت رو بزاری رو کولت و از اینارو دارم به تو می -

 !زندگی آرمان گُم شی بیرون

 !رفتشد و میگذاشت و گم میاید دمش را روی کولش میزند. بهق می

 :معینی که گفته بود

 .گم. وابستگی به پسرا برای خود دخترا درد و ضرر دارهواسه خاطر خودت می -

 ...درد دارد. در حال حاضر هم تن و هم روحش درد دارد و

 ...شگیرد و وای از صدای نگرانپیچد. سوسن دستش را میاش به هم میمعده

 دی دختر! بگو چیشده؟ام میداری سکته -

 !نرگس در حال کنکاش کردن گوشی حناست و حنا، در فکر جملات معین

 :مثلاً آن یکی که گفته بود

به قول شاعر ماعرا، تو چکَِ حقیقتو بخوری خیلی بهتر از اینه که هر شب با یه مشت دروغ شیرین  -

 !به خواب بری عزیزم

 دروغ شیرین؟
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 !سوزد و دروغی در میان بوداش میفشارد. دروغی در میان بود. س*ی*نهی گلویش میدست رو

 ...گفت وکرد. نمیآرمان، سرد شده بود. چیزی اذیتش می

 ...وای از آن جملات معین

 .جا پس میوفتیدِ من درست و درمون حرف بزنم که تو همین -

ی روشن گوشی را به ریزد. نرگس، صفحهنمیزند اما چیزی از دهانش بیرون از شدت حال بد، عق می

 .گیردطرف سوسن می

 !آرمان پیاماشو سین زده ولی جواب نداده -

 زده بود؟خورد. سینجا می

 :گویدمیان گریه می

 سین زده؟ -

 ...لرزد ودستش می

 آنلاینه هنوز؟ -

ه از لیوان، آن را سر کشد و بدون استفادکند که بطری آب را از یخچال بیرون میبه فوآدی نگاه می

 .کندگیرد و فحش رکیکی نثارش میکشد. حرصش میمی

اش ی آرمین به خانهدهد. جمعی که معین آنها را بدون اجازهی جمع میسپس حواسش را به بقیه

آورده بود تا دور هم باشند. جمعی که قبل از وجود دختری به نام حنا، برای آرمین خود خوشبختی و 

 !کدامشان را جز فوآد آژگان نداردی هیچاما حوصلهل*ذت بود؛ 

کشد. و معینی که با حرص، آید که دارد باخت معین را به چشمش میی بلند کیارش میصدای خنده

 :غردکوباند و میی بازی را روی مبل میدسته

 !دهدونن معین باخت نمیبدبخت امشب رو مود نبودم. وگرنه همه می -

خندد. آرمین حتی نگاه کردن سابقش را به دختران فراموش کرده است و حالا، یکی از دخترها می

اصلا مهم نیست که کدام یک از دخترها بلوند و کدام یکی لوندتر است؟ الان فقط حنای موچتری 

 .خواهد که آن هم فوآد، فعلا حنا را برای آرمین غدغاً کرده استشیطان خودش را می

 ...کند. شاید برای بار هزارم و شاید ده هزارمفوآد فکر می هایبندد و به حرفچشم می
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 :فوآدی که پرسیده بود

احمق مگه قرارمون عاشق شدن بود، ها؟ اصلا وقتی قرار بود بازی کنیم، حال کنیم چیزی هم از  -

 خر چه مرگته؟دونم الان توی کلهدوست داشتن و اینا گفتیم ما؟ نه نگفتیم! نگفتیم و نمی

ترین حالت ممکن، آن را داده کند. جوابی که از صمیم قلبش و به صادقانهخودش فکر میبه جواب 

 :بود

شد؟ یهو به خودم اومدم دونم چینگفتیم فوآد. نگفتیم اما منم اوایل تفریحی دوسش داشتم، نمی -

 .دیدم از سر تا پای وجودم بهش اعتیاد دارم

اش گفته بعد، چیزی که پشت بند آن اعتراف صادقانهکند و سکوت عجیب فوآد را برای خود معنا می

 :بود

 !عاشق شدن خیلی چیز عجیبیه -

 قدر عاشقش شدم؟قدر دوسش دارم! کی اینگی شِت پسر، من چهیهو به خودت میای می

شه بیشتر از این هم یه نفر رو دوست داشت؟ واقعا شدنی نیست! دو ساعت بعدش برات یعنی می

 خنده،می

 .شدکردی! بیشتر از اون هم میفهمی اشتباه میشه و میت آب میقند تو دل

 :فوآد ل*ب زده بود

کردم. تنها شده بودی. خودتو توی اون بازی و سرکاری لعنتی گُم کرده بودی، منه خر نباید ولت می -

 !چاک دختره شدیکنی عاشق س*ی*نهواسه همینه که فکر می

 :ی فوآد کوبیده و حرص زده بودداده بود. تخت س*ی*نهاعصابش به هم ریخته و اختیار از کف 

خاطر این عاشقش شدم چون من عاشقش نشدم چون تنها شده بودم یا خودمو گم کرده بودم. به -

خواستم کسی رو تو وقتی برای اولین بار باهاش ارتباط برقرار کردم، تنها زمانی بود که واقعا می

 .زندگیم و اونم برای همیشه نگه دارم

 :های مات فوآد زل زده و با آشفتگی ادامه داده بودبه تیله

کردم؟ تا به خودم اومدم دیدم دل بستم. کسی از من نپرسیده بود که آرمین اصلاً کار باید میچی -

خوای عاشق بشی یا نه؟ کسی نگفته بود مراقب باش که عاشق نشی! کسی نزده بود توی گوشم می
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 .که دلم برای نگاش نلرزه

 .کشیدکردم، باز قلبم سمت اون نفس میتر رفتار میشدم و محتاطترسیدم! هر بار که دور میمی

 !کنی مهم نبود که اون منو دوسم نداره؟ مهم بودفکر می

 !زنه؟ مهم بودکنی مهم نبود دورش پر از آدمه؛ اما قلبش برای داداش دوقلوی عوضیم میفکر می

 !زد؟ مهم بوداش آرمانو صدا میدید، لباش همهنو میاش آرمامهم نبود که چشماش همه

اشون مهم بود فوآد؛ اما من لعنتی کاری از دستم بر نمیومد. برنمیومد چون دوسش داشتم و همه

 !دارم

 .فوآد لبخند لرزانی زده و در آغوشش کشیده بود

چه که و آه از آنتواند کمی از آشفتگی ذهنش کم کند کند. سر و صدای جمع هم نمیقلبش درد می

 :شان به آرمین گفته بودفوآد در آخرین جملات مکالمه

اگه یه روز دیدی یکی رو از ته دل دوسش داری ولش نکن، ممکنه تکرار نشه؛ آدما همیشه فکر  -

طور نیست، بار پیش میاد که یکی رو دوستش داشته باشن، ولی اینکنن براشون هر چند وقت یکمی

 .ال بگذره تا بفهمی همون یه بار بودهباید ده، پونزده س

 ...تر رفیقش را در آ*غ*و*ش کشیده بود وبغضش را فرو داده بود و محکم

 :زنددهد و صدایش میکسی تکانش می

 آرمین؟ حواست کجاست پسر؟ -

 :زندهای معین است را پس میکند و دست ساناز که یکی از مهماناخم می

 .گمشو اون ور -

 .شودچهارتا میچشمان دختر 

 خوبی؟ -

 :غردشود و کوتاه میاز روی مبل بلند می

 .به تو ربطی نداره -

 :زندمعین صدایش می

 آرمین؟ -
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 .کندگرد میایستد و عقباز حرکت می

 جدی جدی ناراحتی؟ -

 .خندد. عصبی و درمانده و زیادی هیستریک و پریشانمی

ی زند. حرصی که آلوده به غم کهنهرص میباره حسکوت، جمع را فرا گرفته است که به یک

 :کندتر میست که دارد آرمین را هر روز، له و لهاسنگینی

 که ناراحتم خوشحالم؟کنی از اینفکر می -

 خواد بفهمه که من واقعا ناراحتم؟فهمه و نمیکس نمیچرا هیچ

 :خنددکند. با مکث کوتاهی، میاندازد و متعجب نگاهش میمعین ابرو بالا می

 !بابا دو مین ول کن فاز بدَو. بخند که دنیا به روت بخنده. اصلاً بیا خندیدن بهت یاد بدم -

 :زندموهایش را چنگ و با کلافگی پوزخند می

 منم خندیدن رو بلدم اما دلیلش کنارم نیست! خب؟ -

زمین آید. سپهری که حالا از شدت مستی حتی با یک چک هم ی سپهر میی لودهصدای خنده

 !خوردمی

 !بابا ولش کنین بچه رو داوشمون عاشق شده-

شود و سروش، صدا بالا های از روی تعجب دختران بلند میفشارد. صدای هین کشیدنفک می

 :بردمی

 گن آرمین؟اینا چی می -

 :خنددکیارش می

 راس راسی بندو آب دادی؟ -

آید. ن باز کند، باز صدای سپهر میخواهد د*ه*ای شوخی ندارد. همین که میست. حوصلهعصبی

 :قدر خورده است که هیچ اختیاری بر تکلم و رفتارش نداردسپهری که آن

 دونید چند شب پیش کجا رفته بود؟حالا کجاشو دیدین؟ می -

 :زندکند و حرص میمشُت می

 !ت کنمابگو تا پاره -
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 :خنددسپهر، مستانه می

 !شاکشی دختره. اونم کجا؟ خونهبود منتبا یه کیسه شکلات و پاستیل رفته  -

 :زندکیارش قهقهه می

 گی؟تو رو مولا راست می -

 .شودچرخد که دستش از پشت سر و توسط معین کشیده میعصبی به سمت در می

 :غردمی

 .خوره از این رفتاراتونولم کن که حالم داره بهم می -

 .کندمعین است که چپکی نگاهش می

 کارا چیه؟ بچه شدی؟ این -

 :زندخواهد باز بغرد و بکوبد که فوآد از آن سمت هال، حرص میمی

 !بیا بتمرگ دختر بازی هم درنیار -

رود که فوآد آید و با کشیدن پرحرص دستش از چنگال معین به طرف مبلی میبا نگاه فوآد، کوتاه می

 :زند، ل*ب میبه آن اشاره زده بود. فوآد است که با رفتن به سمت سرویس بهداشتی

خرا از خوره. هم این کرُهگیریم و میاییم. هم تو هوا به سرت میریم شام میبشین تا بیام. می -

 !میرنگشنگی نمی

کند. با دیدن عکس بک گراند، ل*بش اش را روشن میدهد و گوشیحوصله سری تکان میآرمین بی

 ...اشآید. یک رخ کامل از دلبر موچتریبه خنده کش می

 :خنددآروَند می

 ...لبخند ملیحش رو -

 :گیردمیثم با قهقهه پشت بند حرف آرونَد را می

 .برسری میزنیشبیه دخترایی شده که بهشون حرفای خاک -

زند و با خود طور که قفل گوشی را میخندند. و آرمین همانکیارش و سروش با صدای بلند می

دهد که سبب ن کند، فحش رکیکی به هر دو نفرشان میرود و نت را روشجنگد که مبادا دستش بهمی

 .شودترکیدن جمع می
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 :دهدشنود و سپس با پوزخند سردی جوابشان را میی آنها را میزمزمه

 .خواین زر زر کنین. به یه ورمم نیستهر چقد می -

و کوسن مبل شود تر میشان را حبس کرده بودند تا نترکند، عصبیاو سپس با دیدن آنهایی که خنده

 .کندرا با حرص به سمتشان پرتاب می

 :زندسروش قهقهه می

 .جون، مدل وحشیتو دوس دارم -

 :پرسداراده و ناخداگاه آرمین نشده است. میآروَند اما هنوز بیخیال آن لبخند بی

 جوری نیشت وا شد؟ول کن اینارو. جون من بگو چی بهت گفت که این -

دار و غیرقابل باور است که چنین عاشق شده و هم براش خودش! خنده دار است. هم برای جمعخنده

زند. کمرنگ کنند که آرمین از جانب حنا پیغام دریافت کرده و لبخند میها فکر میاست. آن

 !خود شده بوددانند که آرمین، تنها با دیدن عکس دخترک چنین از خود بیخندد. دیگر نمیمی

 :کنداذیتشان می

 .رد که امشب بهتون دست نزنم ولی باز بستگی به لوندی خودتون دارهتاکید ک -

 :زندکیارش قهقهه می

 ریزی؟جوری ز*ب*ون میادب رو نگاه! جلو دختره هم اینبی -

 :دهدچنان به اذیت کردن ادامه میهم

 .نه این زبونا مختص شماست -

 ...چنان بند هواستهم اشافتد و خندهها میتعادل روی یکی از مبلسپهر است که بی

 .ها، عاشق شدهآرمین خودمونه -

 !خواهدکند و. دلش خفه کردن آن وراج را میبرای بار چندم است که دارد این موضوع را تکرار می

 :زندکند، ل*ب میها را پر از نو*شی*دنی میطور که دارد جامکیارش همان

قی گرفته بود. اون دختر سیاهه، مهسارو و چرت نگو رِه. آرمین سر دخترای قبلی هم فاز عاش -

 یادتون نیست؟

 :دهدآروَند سری به تایید تکان می
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 !زدی تو خال -

 .آیدی کهنه از گذشته بالا میخندد و یک کینهحوصله و شاید حتی عصبی میبی

 :دهدبا نیشخند جواب کیارش را می

کردی تا بیاد تو بغلت که منو شُلش نمی اگه توی مهمونی امیرسام با دراگ و نو*شی*دنی دختره رو -

 !مهسا مشکلی باهم نداشتیم

کرد که آرمین از این قضیه، پرد! حتی فکرش را هم نمیشوند و رنگ از رخ کیارش میهمگی لال می

 .بو برده باشد

 :مضطرب می خندد

 ..گی داداش؟ دختره خودشچی می -

 .گاهی کامل داردکند. به گذشته و به ذات کیارش آحرفش را قطع می

 :زندخندی ل*ب میبا تک

شرفی ندارم. فقط خواستم بگم من اگه کسی رو کاره بود یا تو زیادی بیکه اون اینکاری به این -

گم خبر باشم ازش که سر از ب*غ*ل مثلا رفیقم دربیاره. برای همینه که میبخوام محاله انقدری بی

 !حنا برای من جدیه

 :جنباندآید. به زور ل*ب میکند و حرف، نمیش میکیارش با ندامت نگاه

 .پایدار باشید -

اش را به سخره و خنده اشان که چنین او را و عاشقیخندد و عجب کوباند بر د*ه*ان همهبا حرص می

 :گرفته بودند

 !بارو نگران نباش. تو اینشیممی -

 :کندفوآد است که با برگشتنش به هال، بحث را عوض می

 .شو بریم که من مردم از گشنگیپا -

 :گویدخواهد بلند شود که معین رو به آرمین میمی

 .گوشیتو بده -

 :کنداخم می
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 برا چی؟ -

 :خنددمعین می

 !خوام رل جدیدمو امتحان کنم. از این خز بازیا مثلاًمی -

 :جنباندفوآد، زودتر از آرمین ل*ب می

 .ری تو ر*اب*طهکنی میغلط میخاک تو سرت. تو اگه اعتماد نداری بهش،  -

 :پرسدتوجه به فوآد، با اخم میآرمین بی

 شر نشه؟ -

 :کندخندد و دستش را برای گرفتن گوشی دراز میمعین می

 .ی پتیاره. خیالت تختها نداره دخترهنه بابا از این عرضه -

 :زندسروش رو به آرمین قهقهه می

 .دونی داداشکنم. بازم خودت میشلوارم رو خیس میگه خیالت تخت من سه دور این وقتی می -

کند و حین تر از آن است که بخواهد بحث کند. گوشی را توی ب*غ*ل معین پرتاب میحوصلهبی

 :دهدرود، تذکر میاینکه به طرف در و دنبال فوآد می

 نه. حله؟کاری نکنی. بزار بسته بمواگه پیام داشتم سین نزنی. آخرین بازدید تلگرامم دست -

 :رودالفور توی گوشی میدهد و فیمعین با خنده سری تکان می

 !حله -

 :دهدکند و رو به جمع اخطار میگرد میخورد، عقبگوشی فوآد که زنگ می

 .صداتون در نیادا! بابامه -

ها برنامه گرفت که آنکشیدها! درست همان شبی تماس میخندد. حاج فراز هم عجب بو میمی

 .دکردنمی

اش را نشیند. جواب پشت خطیآید و روی مبل میفوآد است که با بستن درب، داخل هال می

 :دهدمی

 بله بابا؟ -

 :نالدگذارد و با اخم، آهسته میاش میآروَند دست روی معده
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 .میرم از گشنگیکنه؟ من میحالا مگه حاج فراز ول می -

 :خنددمی

 سفارش بدم لیدی بیارن بخوری؟ -

 :زنندهای سبز آروند از شدت شرارت برق میتیله

 .نوکرتم هستم -

 .رودها میخندد که فوآد بلافاصله به دو به طرف یکی از اتاقسروش بلند می

 :کندآرمین رو به جمع می

 خورید سفارش بدم؟حالا چی می -

 .کندی پیتزا هستند که رو به معین مشغول چت با گوشی خودش، میها اکثرا پایهبچه

 خوری؟تو چی می -

 !خنددهای معین توی هم است و برعکس دقایق قبل اصلا نمیاخم

 .م نیستاگشنه -

اعصاب شده خندد. حتما دوست دخترش، ج*ن*س خ*را*ب از آب درآمده بود که چنین بیمی

 ...است آقا

 دم بخوری؟دونی که بهت چی میبرنگردیم خونه بگی سهم من چی پس؟ اون موقع می -

 :کندحواس تایید میدهد و بیمعین سری تکان می

 .خورمباشه می -

شود. پرحرص فحشش ی اذیت کردن آرمین میزنند که معین تازه متوجههمگی بلند قهقهه می

 :گویددهد که کیارش با خنده میمی

 بریم اتاق، آرمین شامتو بده؟ -

 :زندمعین حرص می

 .خفه بابا. خودت بخور -

 :خنددآید و آروند میهای فوآد با پدرش از اتاق خواب میر و بحثصدای داد و ج

ده. غذا مون میابه حضرت عباس الان با این تری که فراز زد به اعصابش میاد گوه به خورد همه -
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 چیه؟

 :کشدخندد که همان لحظه معین، متعجب و نسبتاً عصبی فریاد میمی

 !شِت -

 :خنددمی

 پا داد، آره؟ -

 :گیردم پشت بند حرف آرمین را میکیارش ه

. تو یه دور اون ش معلوم بود دختره چه مارموزیه! بعدشم، باید خر باشه به آرمین پا ندهاز قیافه -

 تر از مال خودشو نخواد؟پروفایلارو با اون حجم از ابهت و مردانگی ببین! کدوم دافیه که یه خفن

طوری نگاهش خواهد چیزی بگوید، معین یکتا میهایش را تا صورت معین بالا می کشد و تیله

 .ریزدطوری که قلب آرمین میکند. یکمی

 !ببخشید -

 :پرسدشود. میمتوجه نمی

 چرا؟ -

 :کندکشد و عصبی ادا میمعین است که دست توی موهایش می

ینی بابا این دوست دختر تو جغده؟ ساعت سه صبحه. دو مین اومدم لست سینتو وا کنم برم آنلا -

 !ام داداون رهای عفریته رو چک کنم، زرتی پی

 :ریزدقلبش فرو می

 چی گفت؟ -

 :کندشود و گوشی را توی بغلش پرت میمعین از جا بلند می

 !کات کرد -

 .کندهایش شک میشود و به گوشگلویش خشک می

 کار کرد؟چی -

اش را از شود و یقهجا بلند می کند که آرمین با عصبانیت ازی قبل را تکرار میمعین همان جمله

 :کشدپشت سر می
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 !تو غلط کردی لست سین رو وا کردی -

 .زندمعین دستش را پرحرص پس می

 ی چتتون؟دونستم دختره عین بختک افتاده رو صفحهتقصیر من چیه؟ من چه می -

 :غردکند و میست. به گوشی افتاده روی مبل نگاه میعصبی

 !کنمآدمت می -

 :آیده میانشان میسروش ب

 !آروم بابا. چیزی نشده که -

 :شود، ل*ب میزنداش با شتاب بالا و پایین میسپس برای آرام کردن آرمینی که س*ی*نه

 .که دعوا نداره. اینپیِ کارش رهشه میگی گوشی دست رفیقم بود، حل میری میمی -

 !کوبدحرصش گرفته است و قلبش با شدت می

 ...رود وه طرف آشپزخانه میمعین غرغرکنان ب

 .رودآرمین است که با چنگ زدن گوشی به طرف اتاق خواب می

 :پرسدشنود که میصدای سینا را می

 این یکی کجا رفت؟ -

 :گویدو کیارشی که می

 منت کشی دیگه! نشنیدی معین گفت دختره کات کرده؟ -

 :خنددآروَند می

قضایا کرده. بابا عاشقی چه زریه؟ بشین پولاتو پارو بزن و  خدا آرمینم اسکوله خودشو درگیر اینبه -

 .حالتو بکن

رود و با کوبد. به تراس میسابد و با داخل شدن به اتاقش، در را محکم به هم میدندان روی هم می

 .گیردی حنا را میبیرون دادن بازدمش، شماره

 .خواندها را میشود. پیامیکند و داخل ت*ل*گرام مشود، نت را روشن میتماس که رد می

 :خواند. همانی که حنا در آن نوشته بودپیغام آخر را دوباره و سه باره می

 !برو به جهنم، فهمیدی؟ برو به درک آرمان بهمنش -
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بندد. کشد و با برگشتن به اتاق، درب تراس را میباره و با حرص از تن بیرون میتیشرتش را به یک

 .آیدکیارش می های سروش وصدای خنده

 .آروند هم خندیده بود

 !کردکند. حنا هنوز اعتماد نکرده بود و اعتماد نمیهای حنا نگاه میبه پیام

 ...زند. کجای راه را اشتباه رفته بود؟ آرمین، تماماً در فکرِ او و حناپوزخند می

 :کندبا عصبانیت تایپ می

 این شرا چیه برای من فرستادی؟ -

 :رسدرود که پیام حنا بالاخره میمیعصبی قدم رو 

 !خوب کردم -

 :فرستدخندد و برایش میهیستریک می

 .بیشعور گوشی دست من نبود -

 :حنا ایموجی خنده ردیف کرده برایش و به تمسخر نوشته است

 !گیآره تو که راست می -

 :نویسدیکشد و برای آخرین بار و به توضیح مهایش میریشگیرد. دستی به تهحرصش می

دخترشو امتحان کنه. اون پیاماتو سین زده، من خبر گوشی دست معین بود. قرار شد دوست -

 فهمی یا نه؟نداشتم. همین الان دیدم همشونو! می

 .شودگیرد و با خواندن پیام حنا، رسماً دیوانه میدم عمیقی می

 .کنمنه! هیچ کدوم حرفاتو باور نمی -

 ...خندد. حرصی و عصبیمی

 :کندو تایپ می

 .به جهنم. هرجور که دوست داری فکر کن -

کند و گوشی را روی اینکه منتظر پیام و جر و بحث دیگری باشد، نت را خاموش میفرستد و بیمی

 ...کند و خودش را همتخت پرتاب می

 ...تر از چرتشانمسخره است. همه چیز و حتی این دعوا و قهر چرت
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تا به او زنگ بزند و بگوید که او زند است که یک لحظه به سرش مییقدر از دست حنا عصبانآن

 ...خواهد برود و بکند اما بعدآرمان نیست و اصلاً حنا هر غلطی که می

شود. متاسف است برای حنا و چقدر احمق بود که بخاطر یک جواب ندادن آه از نهادش بلند می

 !یر سوال برده بودشان را زاساده، چنین شخصیت آرمین و ر*اب*طه

شود. در تاریک و روشن اتاق، صورت فوآد را چرخد که همان لحظه درب اتاق باز میروی پهلو می

 .دهدتشخیص می

 :گویدکلافه می

 .درو ببند -

دارد و چندی بعد، کنارش و روی تخت کند و سپس به طرف او قدم برمیکار را میفوآد هم همین

 .نشیندمی

 چیشد؟ -

 :ندکاخم می

 شد؟چی چی -

 ...اش ترکیده است انگارفوآد هم باد حوصله

 .گمحنا رو می -

 .کندهای مزخرفش دوباره اعصابش را ت*ح*ریک میاندازد و یادآوری آن پیامابرو بالا می

 :زندحرص می

 !چیخواد بشه؟ تر شد تو همهچی می -

 :خنددفوآد نرم می

گذره. امشب خوب زرتی گذشتن، غمم موندگار نیست. اونم میهای جوری که لحظه. همونگذرهمی -

 .کنیندعوا کردین؟ باز آشتی می

 .کوبد و اعصابش به شدت خورد استاش میقلبش با شتاب در س*ی*نه

 :زندبیند، آلوده به خنده ل*ب میفوآد که سکوتش را می

خوشحال و خندان با هم چت ی اولی که رل زدین تا پنج شیش صبح مثل مرغ و خروس یادته هفته -



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
408 

 

کنی که یادت نیست، خوبم یادته! دیدی چه زود این همه ازش گذشت؟ چشم به میکردین؟ غلط می

 !ها هم گذشته و یهو دیدی دختر خودتو ب*غ*ل کردیهم بزنی این قهر و آشتی

 !حتی تصورش هم شیرین است

 :آوردبه زبان میزند و چیزی که چون خوره در مغزش بود را اراده لبخند میبی

 زنی؟طور شد موافق شدی و داری از دختر منو حنا و آیندمون حرف میمخالف بودی، چه -

 ...کند وفوآد چپکی نگاهش می

 :دهدبا دم عمیقی جواب می

شه کاریش کرد! دلت رفته که بره. خودم رو به آب و آتیش بزنم که دختره رو چون الان دیگه نمی -

 شه؟ که تویی که عاشقشی، له و لورده بشی؟بزارشکنار؟ که چی ب

 !ها را بگویدباورش سخت است که فوآد این

 ...زند. یک پا برادر است این مرد نشسته در کنارش اصلاًلبخند می

 :خنددمی

 !این فازا اصلا بهت نمیاد -

 :کندی بازوی او میخندد و مشتی حوالهفوآد هم می

 .گمشو بابا -

 :پرسدهوا میوآد، بیرود که فتوی فکر می

 کِی قراره بهش بگی؟ -

 .پرسد چه چیزی را؟ چرا که خودش بهتر از همه به این سوال واقف استنمی

 :زندگذارد و صادقانه ل*ب میکند. دست زیر گ*ردنش میباز لبخند از لبانش فرار می

 .م نرسیدهنمیدونم! راستش خیلی بهش فکر کردم؛ ولی هیچ زمان و مکان مناسبی به مغز -

 :دهدای جواب میکند و بعد از مکث نسبتاً طولانیفوآد عمیق نگاهش می

دار. اول باید این قهر بینتون حل بشه. فرصتش که بشه، خودم کنارتم. همه چیزو فعلاً دست نگه -

 .گیمبهش می

 !فکرش هم تلخ و زهرمار است



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
409 

 

 که او، آرمان نیست؟برود و از حقیقت بگوید؟ از این

 رود؟خواندََش و به سراغ آرمان حقیقیِ قصه میکند؟ دروغگو میاز آن چه؟ حنا با او تمام میبعد 

 :دهدگیرد که فوآد از بازو تکانش میقلبش می

اینو نگفتم که بشینی فکر و غصه کنی. گفتم تا بدونی من کنارتم و حق توعه که این عذاب آرمان  -

 !هات برداریفیک بودنو از رو دوش

 ...کند. به سبک و رها شدن خودش و چون انبار باروت شدن حناروز فکر می به آن

 :کندبه فوآد نگاه می

 گیم؟به آرمان چی؟ به اونم می -

 :دهدفوآد به تایید سری تکان می

 .گیم. بالاخره هر چی باشه، ما از اسم و موقعیت اون سوءاستفاده کردیممی -

اش برید و روی س*ی*نهآرمان بفهمد! حتما سر آرمین را میدهد و وای اگر آب د*ه*ان فرو می

 رسید؟شود و آن روز، کِی میگذاشت. کلافه میمی

گذرد. آرمان نه آنلاین شده و نه زنگ زده بود. تنها معین بود که در یک هفته از قهر مزخرفشان می

 :همان شب اول دعوا، به ت*ل*گرام حنا پیام داده بود

ه همدیگه گفتید و اصلاً دعوا کردید یا نه؟ اما گوشیش واقعا دست من بود. فکر کنم دونم چیا بنمی -

 !خوادتزیادی تند رفتی. اونم نسبت به کسی که زیادی زیاد می

داد که به سراغش برود. حتی به کلاس هم اش که اجازه نمیجواب نداده بود و آه از غرور و دخترانگی

انم رمضانی متوجه شده بود که هنوز آشا آسایش به جای آرمان به نرفته بود. دورادور و از طریق خ

 .آیدکلاس می

شود؛ اما همین گیرد. بوق اول به دوم نخورده، تماس وصل میی عمه لاله را میکند و شمارهبغض می

ای که با پریشانی و دلخوری کند. لالهی لاله، نطقش را کور میخواهد سلام بدهد، صدای گریهکه می

 :نالدیم

 .چه به موقع هم زنگ زدی -

 .نشیندریزد و روی تخت صاف میقلبش فرو می
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 کنی؟شده عمه؟ چرا داری گریه میچی -

 .کندصدای هق هق لاله، اشکی که از قبل پشت چشمان خودش حبس بود را آزاد می

 کار کردی با خودت حنا؟چی -

 و یا شنیده باشد؟ و اصلاً آخر از کجا؟ لرزد. نکند چیزی فهمیدهشود. دستش میگلویش خشک می

 :پرسدکند. میتر میبغض، صدایش را گرفته

 یعنی چی؟ -

 ...کشد انگار وشود. کسی گوشی را از زیر گوشش میهق هق لاله بیشتر می

 :پیچدصدای اردوان است که متاسف و شرمنده توی گوشش می

شد؟ اومدم دم خونتون. . نفهمیدم چیکردیم تپه م*ستهای آقشرمندتم. م*ست بودم حنا. با بچه -

طور قفل زبونم جایی. اومدم داد و هوار کردم. به جون خودت قسم نفهمیدم کِی و چهفکر کردم اون

 شکسته و هر چی که گفتی و نگفتی رو گذاشتم کف دست عمه لاله؟

 !شودباورش نمی

 !کندکند و نمیها را یکی یکی هضم میجمله

 ...تپه م*ست کرده بود؟ به سراغ لاله رفته ومردان آقاردوان با 

 !وای

 :شکند. ناباور است؛ اما ویرانبغضش می

 کار کردی اَردُوان؟تو، تو با من چی -

 !شکندشنود و میهای لاله به راه است. میها و زجههنوز صدای آه و گریه

 .اش را خ*را*ب کرده بودتمام باورهای لاله

 :کندگریه می

 کار کردی تو با من لعنتی؟یچ -

 !اردوان هم بغض دارد. بغض دارد اما به جهنم

که از همه چیز حنا در این لحظه فقط پشیمان است و متنفر! متنفر از اعتماد کردنش و پشیمان از این

برای اردوان گفته بود. چرا یادش رفته بود که اردوان، عاشق اوست و عاشقی که پس زده شود، زخمی 
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 ؟شودمی

ی دونم وقتی بیدار شدم توی خونههیچی یادم نیست. به مرگ اردوان هیچی یادم نیست. فقط می -

 .عمه لاله بودم و اون بود که بالای سرم هق میزد

 .های بد به قلب و جسم و روحش، هق بزندحالا نوبت حناست که از شدت هجوم حس

 :اش را ادا بکندت جملهگذارد که درسفشارد و بغض نمیاش میدستش را به شقیقه

 دقیق بگو که چیا گفتی بهش؟ -

 .ترکدی سیاه لعنتی میگیرد. به جایی که دارد از درد و حجم آن تودهدست به گلویش می

 ...اشاردوان است و آن صدای پشیمان، متاسف و آواره

فتم که با یکی تو گه گند زدم. نه اولشو گفتم نه آخرشو. فقط گجور که عمه مییادم نیست ولی این -

 ...دار شده. من، حنا به جون خودت قسمر*اب*طه رفتی و بهت دست زده. گفتم که دامنت لکه

 :آیدشکند و میان حرفش میبغضش می

 !شوخفه -

. میان بغض و گریه، میان مرز ویرانی خنددها، هیستریک میشود و چون جنون گرفتهعصبی می

 :کندخندد و داغون تکرار میمی

 .شوضی. خفهشو عوخفه -

 ...آید. صدای گله کردن آمیخته به اشک و آهشصدای لاله می

کار کردی با خودت حنا؟ خاک به سرم شد. خاک به سرم شد که نتونستم از پس یه دختر بچه چی -

 .بربیام. امانت اُمیدم بودی. خاک به سرم شد

 ...کند. بلند و آوارهگریه می

 :کنداردوان التماسش می

جورم جور که خ*را*ب کردم همونکنم. به ولای علی هموننکن. نریز اون اشکارو حنا. درستش می -

 .کنمدرستش می

 .کندسوسن است که درب اتاق خواب را طاق به طاق و یکهو باز می

 حنا؟ -
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 ...کند و گریهشود. گریه میافتد و گوشی از دستش رها میروی تخت می

قدر فحش به اردوان و د*ه*ان لقش کند؟ چهها بحث میخطیچقدر با پشتداند که سوسن نمی

 گوید؟قدر برای عمه لاله قصه میدهد؟ چهمی

 !زندشود و هق میشنود و له میفقط می

اینکه زند و بیدهد. سوسن است که فریاد میسوزد. لاله، دستور به برگشتن حنا میاش میس*ی*نه

 :غرددَردَ و میاحترام را میبرایش مهم باشد، مرزهای 

کنید عمه جان! اما اگر کار حنا اشتباه بوده باشه، برام مهم نیست که چه فکری راجع به من می -

حداقلش گناه و بزرگ بودن خبطش خیلی خیلی کمتر از کار وحشتناک شماست که عمری سال پیش 

که اون مرد زن و با وجود اینبا مردی که زن و بچه داشت ریختید رو هم! پشیمون شدید؟ خیر! 

اومد سراغ شما، شده بود خودتون رو لعن و نفرین کنید و پشیمون بشید؟ کرد و میش رو رها میابچه

خیر! پشیمون نشدید چون عشق، شما رو کور کرده بود. شما ص*ی*غه بودید ولی هرگز دست از 

ن عشق و خواستنش دست بکشه که نه دم حنا از ایبازیتون برنداشتید. منم اجازه نمیعشق و عشق

 !ای! چه بسا دوطرفه هم هستزنی درمیونه و نه بچه

. یک روز بارد. اردیبهشت است و حالی به حالی بودنشساعت حوالی یازده و نیم شب است و باران می

 !باران و فردایش، آفتاب

آن شبی که لاله هق  کند.های سه چهار شب پیش سوسن را مرور میبه پهلو خوابیده است و حرف

 ...کرد و عذرخواهیزد و اردوان، التماس میمی

ی او رفته، کند. عکسی که در یکی از روزهایی که به خانهزند و به عکس آرمان نگاه میلبخند می

ای بر*ه*نه، آرنجهایش را روی زانوهایش گذاشته، خودش از او گرفته بود. آرمانی که با بالاتنه

 !خندد و یک سیگار پشت گوش دارد و توی عکس، میموهایش پخش و پَلا

 !شود. دوریشان از ده روز هم گذشته و... خبری از او، نیستدلش تنگ می

ای که کوتاه آمده کند. به عمه لالهگیرد. به دیروز و پریروز فکر میاش میزند و غصهقفل صفحه را می

 !و گفته بود عاشقی کند، حتی به غلط

 طور باید با این موضوع کنار بیاید؟دانست که اصلاً چهگیرد. اگر سوسن نبود، نمیلبخندش عمق می
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 :کند که لاله پرسیده بودای مییاد آن لحظه

 حالا این قرمساق اسمش چیه؟ -

 :خندیده و گفته بود

 !آرمان -

 .ها مکارند و شر و شیطانو عمه لاله گفته بود که آرمان

ده بود و راستش، مقصر او که نبود! الکلی بود که ذهن اردوان را اردوان را فردای همان شب بخشی

 .شستشو داده و قفل زبانش را شکسته بود

آید که دارد جوکی که سپهر برایش فرستاده است را برای شادی و نرگس ی سوسن میصدای خنده

این دوری را  رحم نبود وکند. نه که حسودی کند، نه! ولی کاش که آرمان او هم چنین بیتعریف می

 .کردتمام می

خواهد. هنوز یک قدم هم زدگی را میشود و دلش، دل کنَدن از این اتاق و ماتماز روی تخت بلند می

گردد و رمز گوشی را شود. متعجب به سمت تخت برمیاش بلند میبرنداشته است که اعلان گوشی

 .کندوارد می

 .اندازدبش در س*ی*نه، دیوانه بازی راه میشوند و قلبا خواندن پیامک چشمانش چهارتا می

 :کنندهی دستوری دیوانهاش آرمان است و محتوایش یک جملهپیامکی که فرستنده

 «!ی اتاقت بیرون رو یه نگاه بندازاز پنجره»

دود. درب کند و با دست و دلی لرزان به طرف بالکن اتاق میگوشی را به آنی روی تخت پرتاب می

شود که ناگهان چشمش ها خم و آویزان میها تا کمر از نردهاز و بدون پا زدن دمپاییاش را بکشویی

افتد که سر پایین انداخته و تکیه به ماشین زده است. در سیاهی و خلوت کوچه، تنها نور به مردی می

 !کند. و حنا بمیرد برای قد و بالای اوتابد و باران دارد خیسش میتیر برق است که بر او می

 :گویدزده میزیر ل*ب، هیجان

 ...دیوونه -

تپد، امان و وحشی دارد مینشیند و با قلبی که بیشود. روی تخت میو سپس دوباره داخل اتاق می

 :نویسدشود و میهایش میداخل پیامک
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 !خیس شدی -

 :رسدجواب پیامکش زیر چند ثانیه می

 من بیام بالا یا تو میای پایین؟ -

کشد. شب آرزوها بود امشب که خبر ای میگیرد و جیغ خفهشدت هیجان گ*از میل*بش را از 

 نداشت؟

 طور آرزوی آرمان و آمدن و بودنش برآورده شده بود؟اگر نه، پس چه

 :فرستدبا انگشتانی لرزان، جواب می

 .شهکدومش نمیهیچ -

 :تر آمدپیام بعدی سریع

 نمیای؟ -

 :ه بود که پیامک دیگری از سوی آرمان آمدهنوز هیچ جوابی ننوشته و نفرستاد

 پس من بیام بالا دیگه، آره؟ -

 !ها و اصلا تمام بدنش هملرزد و دستقلبش می

 !شودآمدن او که نمی

 :نویسدگیرد، تند و تند میبرای همین با دم عمیقی که می

 .میام -

 :رسدخواهد بلند شود که پیغام دستوری آرمان از راه میمی

 .ن بیام پارکینگدرو بز -

هایش فرستد و با پرت کردن گوشی به روی تخت، به طرف کمد لباسنفس لرزانش را بیرون می

زند. هیچ آرایشی بر دارد و به تن میرود. اولین شال و اولین مانتویی که توی کمد بود را برمیمی

اش را روی گیلاسیرود و برق ل*ب صورت ندارد. با به جهنم گفتنی در دل، به سمت دراورش می

 ...کشد. دو سه بار و پشت سر هممی ل*ب

ای برای خروج از خانه داشته باشد افتد که باید بهانهخواهد از اتاق خارج شود که یکهو یادش میمی

 یا نه؟
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و سفید  چرخاند که یکهو چشمش به تاپ دوبندهآور است و نگاه توی اتاق میتپش قلبش سرسام

دارد و توی جیب بزرگ افتد. با لبخند خبیثی آن را برمیپهن شده است، میرنگش که روی زمین 

شود. سپس آرام از اتاق خارج اندازد. نرم و کوچک است، برای همین به خوبی جا میمانتویش می

 .فشاردی آیفون را میکند و دکمهشود. از نبود دخترها در راهرو استفاده میمی

 :آیدبیند و به حرف میا میاست که او رنرگس، اولین کسی

 کجا این وقت شب؟ -

 .خوردنگاه سوسن و شادی نشسته بر مبل هم به رویش چرخ می

 :گویدکند عادی جلوه کند وقتی که میخندد و سعی میمضطرب می

 .ست، خواستم تاپمو از طناب لباسا بردارم زِرتی افتاد تو کوچهاباد و بارون با همدیگه -

 :خنددشادی می

 .دیوونه. بدو برش دار تا سگای ولگرد پاره نکردنش -

 :دهدسوسن با تاسف سری تکان می

که شب بشه از طناب بردارین؟ الان تنها بری تو کوچه دنبال یه هارو قبل از اینصد بار نگفتم رخت -

 .تاپ که چی بشه؟ وایسا نرگسم بیاد باهات

 با او بیاید که چه؟ های عالم بر شانس بدش! نرگسآی خاک رس و باغچه

 :خندددستپاچه می

 .نه بابا. بزار سریالشو ببینه. زودی میرم و میام -

 :کندنرگس از خدا خواسته، تاییدش می

 آخ من قربون دهنت. من کجا بیام آخه؟ -

ریزد و خدای را هزاران مرتبه شکر که خواهد از جا بلند شود، قلب حنا فرو میکه سوسن میهمین

 :کندکشد و منعش میرا میشادی دستش 

 .ی الیزابته، ملت منتظرن بگیرنش بکننش تو گونیبشین دیگه توام اَه! نیست حنا ملکه -

رود و وای از بیند. با خداحافظی کوتاهی از در بیرون میگیرد و راه را برای فرار، باز میاش میخنده

 ...ی شیرینشاین حجم هیجان و دلشوره
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کند، ی آسانسور خود را نگاه و با صدای زن که رسیدن به پارکینگ را اعلام میهبرای بار آخر در آین

آید. فضای پارکینگ سرتاسر غرق سیاهی و گذارد و با فشاری، بیرون میدستش را روی در می

 !بیندسکوت و هیچ اثری از آرمان نمی

رد و در تاریک و روشن خورود، روشنایی ضعیفی از قسمت کناری پارکینگ به چشم میجلوتر که می

 .گرددمحیط، به دنبال آرمان می

فرستد. کاش ترسد و لعنتی در دل به خودش میاراده میبیند! بیکند و آرمانی نمیبه اطراف نگاه می

های اش استفاده کند. صدای برخورد چیزی با موزاییکآورد تا از چراغ قوهحداقل موبایلش را می

دارد. قلبش حالا علاوه بر هیجان، ترس و ناخواسته قدمی به عقب برمی اندازدکف، خوف به دلش می

زد. شد و یا صدایش میکند. اگر آرمان بود، حتماً مشخص میای را تجربه میاندازهو وحشت بی

 .گیرد. حتما با دیر کردن حنا، برگشته و رفته بودبغضش می

را بزند که یکهو دستی محکم به دور کمرش رود تا کلیدهای برق به سمت انباری کوچک پارکینگ می

ی خواهد جیغ بزند، صدای بم و گرفتهکشد و تا میشود. ترسیده و نسبتا بلند هین میحلقه می

 :پیچدآرمان زیر گوشش می

 .هیشش، منم -

 ...کند از وجود او و بودن او. از لحن او و صدای اوقلبش سقوط می

ی ستبر او چرخد. دستش را روی س*ی*نهی آرمان مینهخندد و در آ*غ*و*ش مردانفس میبی

 :گذاردمی

 ...قلبم ریخت دی -

 !شودهای آرمان، دوخته میهنوز دیوانه را کامل ادا نکرده است که دهانش با ل*ب

بوسد و مهُر نفس و تشنه و دلتنگ میکه اجازه و فرصت تجزیه و تحلیل به دخترک بدهد، بیاینبی

 ...بان دخترک رای لزند غنچهمی

 :کشدنفسی عقب میحناست که با حلقه کردن دستانش به دور گر*دن او، با بی

 .بمون -

شکافد تا بیرون بیاید و هنوز چند اش را میکند! قلبش دارد س*ی*نهدستور نه، که خواهش می
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پشتش به شود و جا میها و تن آرمان، جابهثانیه هم از خواهشش نگذشته است که با هدایت دست

تر و شود. چه بسا که این بار سختکند و برای بار دوم، شکار او میدرب آهنیِ انباری برخورد می

 ...ترتر و دلتنگگرم

 :خنددآورد. میزنند. این بار هم حنا کم میهر دو نفس نفس می

 .قهر کرده بودی نامرد -

گیرد تا هم خودش آرام شود و هم از یچسباند. دم عمیقی ماش را به پیشانی حنا میآرمان، پیشانی

 .اش کم شودشتاب س*ی*نه

 :زندقرار ل*ب میدلتنگ و بی

 !سگتلخی کرده بودی توله -

 !قدر دوستش داردکند و بمیرد که آنحنا در تاریک و روشن فضا، نگاه صورت او می

 :زندبا بغض ل*ب می

 !گفتی به جهنم -

بوسد. ی لبهایش را میوری طولانی مدت حنا، دوباره روی غنچهطاقت از دآورد. بیآرمان اما کم می

 :زندشیرین، حرص می

 .موندیدونی من نفسم بند نفسای توعه، نباید قهر میغلط کردم. تو که می -

شود در ب*وس*یدن او، منتها جایی حوالی قدم میچکد. این بار حنا پیشاراده اشکش میبی

 :دهدوار جوابش را میبوسد. زمزمهسیبک گلویش را می

 .ی آخرم بوددفعه -

 ...کشد عطر تن او رای دست آرمان به دور تنش، بیشتر و بیشتر بو میتر شدن حلقهبا سخت

 :شودزیر گوشش مهر زده و مرطوب می

 قول؟ -

 .خنددمی

 !قول -

 .ای گرفته است این پارکینگشود و چه فضای عاشقانههایش هم بوسیده میروی چتری
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 .دوستت دارم -

 ...گیرد و بعدی او... لبخندش عمق میشود از اعتراف یکهویی و مردانهقلبش اکلیلی می

 :فرستدنفس لرزانش را بیرون می

 .من بیشتر -

خواهد ل*ب تکان بدهد و چیزی بگوید، صدای حنا گفتن سوسن، روح از تن و همین که آرمان می

 !پراندحنا می

آید. با ترس و استرس از آرمان د و حناست که زودتر از آرمان، به خود میشونهر دو در جا خشک می

گیرد و بیند. دم عمیقی میرود که سوسن را در پاگرد اول میها میشود و به دو به طرف پلهجدا می

 !ها را ندیده بودخداراشکر که آن

 :دهدالفور جواب میفی

 !اومدم -

 .رودها بالا میتوجه به نگاه او تند و تند از پلهو حنا، بی کندطوری نگاهش میسوسن، عمیق و یک

 .مانندهای نرگس و شادی هم با تعجب خیره به او میرسند، نگاهبه داخل خانه که می

هایش افتاده است و افتد که اشک ریخته، شال از روی سر به روی شانهکند و تازه یادش مییخ می

 !هایش پخش شده استاش روی ل*بحتما برق ل*ب گیلاسی

 ...اش و آن نگاه تیزشنرگس است و آن کنجکاوی لعنتی

 گریه کردی حنا؟ -

گزد و با تکان دادن سرش و رسد، ل*ب میداند از کجا؟ اما خوشحال از دروغی که به ذهنش مینمی

 :دهدمکث کوتاهی جواب می

خوند، دلم گرفت. لایی میی بالایی توی پارکینگ بود. داشت برای پشت خطیش لادختر طبقه -

 .همین

 :خنددشادی می

 !اسکول -

 :کندنرگس اما ناراحت نگاهش می
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 .نازکیقدر دلمن دورت بگردم که این -

فهمید که آرمان را ملاقات کرده است! دلش جمع زند و وای اگر سوسن میلبخند کمرنگی می

 ده بود؟شود. حالا که همه عشقشان را باور داشتند چرا پنهان کرمی

 .گفتکشد. کاش از همان پیام اول، راستش را میهوفی می

 .گرددسوسن است که با یک لیوان آب از آشپزخانه به هال برمی

 .بخور. رنگت پریده -

رود اما قلپ رساند. قلپ اول پایین میگیرد و به د*ه*ان میکند و لیوان آب را از او میدست دراز می

 !کندگوید، در گلوی حنا گیر میمیدوم با چیزی که سوسن 

 !لبات ورم کرده -

کوبد. راه نفسش دود و به پشتش میشود. نرگس به سمتش میکند و چشمانش چهارتا میسرفه می

 :زندشود، مضطرب ل*ب میکه باز می

 .به این برق ل*ب جدید حساسیت دارم فکر کنم -

آورد و سپس کوتاه و صدای تیوی را پایین مینشیند. دهد و روی مبل میسوسن تای ابرو بالا می

 :پرسدخونسرد می

 سر یه تاپ آوردن برق ل*ب زدی؟ -

 ...خندد. عصبی و دستپاچهمی

 :دهدلیوان را به دست نرگس می

 .نه از قبلش روی ل*بم بود -

 :پیونددشادی هم به تیم تجسس سوسن می

 تاپت کو؟ -

 !نتی را توی جیبش گذاشته بودگیرد و خداراشکر که حداقل آن لعحرصش می

 .کشدکند و تاپ نازک را بیرون میدست توی جیب مانتویش فرو می

 :زنددهد و سپس با لبخند زورکی، حرص مینشانشان می

 ایناهاش! بازجوییتون تموم شد یا بازم مونده؟ -
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 .زندکند و گازی به سیب سرخ توی دستش میخندد و شادی چپ چپ نگاهش مینرگس می

 !واه واه! ز*ب*ون نیست که سه متره -

خواب قدم تند ی منتهی به اتاقشود و با بیرون فرستادن نفسش، به طرف راهروبیخیالشان می

گوید، دوباره تپش چه که میکند. هنوز پیچ راهرو را رد نکرده است که صدای سوسن و آنمی

 .گرداندآور را به قلبش بازمیسرسام

 د تو؟حالا چرا نگفتی بیا -

 :پرسدلرزد وقتی که میفشارد. صدایش میهایش را از استرس به کف دستش میناخن

 !کی؟ -

 :خنددسوسن موذیانه می

 !ی بالایی دیگهدختر طبقه -

 دار است. نکند خبردار شده است، ها؟سابد! لحنش حرصگذارد و دندان روی هم میروی هم می پلک

 :یدگوحوصله میبازد. بیخودش را نمی

 ی ما که چی؟ چون فقط صدای لالایی خوندنشو شنیدم؟بیاد تو خونه -

بیند. سوسنی که پشتش به حناست و روی جا سوسن را میزند و از همانتکیه به ستون راهرو می

 ...مبل

 .. بالاخره یکی دوتا م*اچ هم رد و بدل کردین دیگهنه خب -

 :رودریزد و صدایش تحلیل میقلبش فرو می

 گی؟ی میچ -

 :زندکن قهقهه میسوسن بلند و خانه خ*را*ب

قدر بد که بزارم توی این بارون دم بد نیستم. حداقلش نه اونقدر را هم که نشون میمن اون -

 !شادومادم توی کوچه خیس بخوره و ناکام برگرده خونه

 :پرسندخبراند که میشادی و نرگس از همه جا بی

 اصلاً؟دوماد کیه؟ قضیه چیه  -

 ...گیرد اصلاًشود! بغضش میکه هر بار دستش برای سوسن رو میو حنا متنفر است از این
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 :زندکند و خود را به آن در میدندان قروچه و لجبازی می

 !گیفهمم چی مینمی -

 :خنددخورد و میسوسن بیخیال خیارش را می

 .گیآره تو که راست می -

 :زندحرص می

 !خیلی بیشعوری -

اش شیطنت دارد و خندان است وقتی کند. چهرهگردد و تکیه زده به مبل، نگاهش میوسن برمیس

 :گویدکه می

من یا تو؟ دیوونه چه لزومی داره منو بیپچونی اونم وقتی که دوست پسرت اول به من پیام داد که  -

 ایم یا نه؟مطمئن بشه اصلاً خونه

ن به سوسن پیغام داده و از او سراغ در خانه بودن یا خورد. خیلی بد و خیلی یکهویی! آرماجا می

 نبودنشان را گرفته بود؟

 :زندنرگس با هیجان جیغ می

 آرمان اومده بود پارکینگ؟ -

 ...جوابی ندارد! عملاً هیچ جوابی

 :دهدسوسن اما با لبخندی صبور، برای حنا ادامه می

هامو بزار پای حس آرمان. حساسیتی تو و من نه سد مقابلتم و نه مانعی برای ر*اب*طه -

خوام هیچ آسیبی بهت برسه. اولاش نه ولی دیدی که حالا خیلی هم قبولش خواهرانگیم چون نمی

زنه. از جزئیات خاطر حال خوبت داره سگ دو میقدر بهبینم که چهدارم. چون دیدم و می

ی پیش که مثل همین چند دقیقه های خوبت برام بگو حنا.هات و حست نه؛ ولی از عاشقانهر*اب*طه

 !خاطر دیدنش به همه دروغ گفتی و رفتی پایینبه

 !کشد، زیاد، خیلی زیادخجالت می

 :زندشود. متاسف ل*ب میتر میبغض، تلخ

 !ببخشید -
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کند و سپس کند که سوسن بالشتی به سویش پرتاب میشادی د*ه*ان به فحش و بد و بیراه باز می

 :بوسدگیرد و روی موهایش را میدر آغوشش می رود.به سمت حنا می

 .زنیدورت بگردم که یه خر دو روزه جوری خرت کرد که حالا منه خرو دور می -

 :کندتر سوسن را ب*غ*ل میخندد و محکممیان مرز بغض و گریه می

 .جوریاِ نگو این -

اش را به دست ، گوشیهایش را عوض کرده و روی مبل نشسته استکه لباسدقایقی بعد در حالی

 !گیرد و اوهمی

کند و همین که وارد ت*ل*گرام شش تماس از دست رفته از جانب آرمان دارد. نت را روشن می

 :رسندشود، دو پیام آرمان پشت سر هم میمی

 شد؟رفتی خونه؟ چی -

 !میرم دخترآخ حنا من امشب می -

 :نویسدت، میخندد و بدون اتلاف وقت برای اویی که آنلاین اسمی

 چیزی نشد. تازه مادر زنت دعوام کرد که چرا با خودم نیاوردمت داخل؟ -

 :زندو سپس روی پیام دوم آرمان ریپلای می

 .دور از جون! خدا نکنه -

 :پرسدشوند و آرمان در جواب پیام اول حنا، میهایش سین میهمان لحظه پیام

 سوسن؟ -

 :دهدالفور جواب میفرستد که آرمان فیمی "آره"با ایموجی خنده برایش 

 .اون که اولاش آدم نبود. برم دور سر سپهر بگردم که یه کم به شعور آوردش -

 :رسدخندد که پیام بعدی هم از راه میبلند می

ولی خدایی شانس منو با پهِِن گاو نوشتن. هر بار اومدم یه کم عشق و حال کنم، یه خری پیدا شد  -

 .تو لحظاتمون که تِر بزنه

 :دهدفرستد و تذکر میایموجی اخمو می

 .ادب نشو دیگهبی -
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 :فرستد و نوشته استآرمان برایش دو قلب آبی و قرمز می

 .ادب دوست نداری؟ تو بگو چجوری من همونجوری بشمبی -

 !قدر آشتی بودن، خوب استشود باز و چهقلبش اکلیلی می

 :زندمی ی چت با پیام صدانامش را در صفحه

 آرمان؟ -

 .جوابش یک جانم کشیده با کلی علامت سوال است

 :نویسداز صمیم قلبش می

 .ببخشید اون روز باهات بد حرف زدم. دست خودم نبود -

 !شودکشد تا جوابش بیاید و دلش بدجور تنگ میکمی طول می

دم شم رد میکه میکردم ولی دست خودم نیست عصبی تقصیر منم بود، تند رفتم. باید درکت می -

 .گم اصلاًچرت می

 :دهدخندد و با عشق جوابش را میمی

 .من فدای عصبانیتت بشم -

 :زنداو را ریپلای می "فردا بیام دنبالت؟"گذارد و پیامِ جواب میی آرمان را بی"خدا نکنه"

 .بیا -

در پارک و بعد،  از ساعت هشت صبح به همراه آرمان به بیرون رفته بودند. شهربازی، قدم زدن

 ...خوردن ناهار در یک رستوران دنج و سنتی

بار ی او. با هم آشپزی و دِسر درست کردنشان و با هم یکی شدنشان. آن هم نه یکرفتنشان به خانه

 ...ترو دوبار، که چند بار، آرمان دلتنگ بود و حنا، دلتنگ

رقصید و حسابی به کامشان ازشان میفیلم دیده و موزیک گذاشته و کلی رقصیده بودند. دنیا به س

 !...بود. مخصوصاً به کام حنا

ی حنا هستند تا که آرمان و حالا ساعت حوالی دوازده نیمه شب است و هر دو در راه بازگشت به خانه

 .او را تحویل سوسن بدهد

های در حال رفت و آمد. به دخترکی که های شلوغ و آدمکند. به خیابانحناست که به بیرون نگاه می
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گیرد. همان خندد و ناخودآگاه دلش را غصه میکند. نرم میاز ماشین بغلی برایش زبان درازی می

آمد. همانی که حس همیشگی و مزخرف که بعد از چشیدن مقدار زیادی خوشی به سراغش می

ها قرار است چون ا*ل*ک*ل، بپرند. با ها بسی کوتاه است و خوشیگفت عمر این لحظهمی

کشد. سوزشی در ی ناخنش را میحواس پو*ست کنارهکند که یکهو و بیهایش بازی بازی میانگشت

شود و... آرمان، تیزتر زده از آن قسمت خیره میی خون بیرونکند و به باریکهآن قسمت احساس می

گیرد و بدون مکث، اش نباشد. دست دخترک را بالا میهاست که حواسش به دردانهز این حرفا

چه که همیشه زند، به رسم عادت بچگی و آنبرد و میک میاش را توی د*ه*ان فرو میانگشت اشاره

 !دادانجامش می

 :خنددحناست که متعجب می

 کنی؟کار میچی -

دهد. آنقدر نرم و با احساس و گاها چنان به کارش ادامه می، همآرمان اما بدون جواب دادن به او

 .آمیز که ته دل دخترک خالی شودشیطنت

ست که انگاری به روی قلبش انشیند چنان گرم و خواستنی ای که روی همان انگشتش میب*وسه

 .نشسته باشد

 :خنددمی

 .خوب شد -

 :پرسدزند، سوال میکه دوربرگردان را دور می زمانکند و همخندی دستش را رها میآرمان با تک

 طوری شد؟کردی که اینحالا به چی فکر می -

 ...های رنگارنگدهد و به مغازههای شلوغ مینگاهش را دوباره به خیابان

 .به ته قصه -

 :زندآرمان متعجب ل*ب می

 کدوم قصه؟ -

 .گذاردمی ی آرمانخندد و دستش را روی دست گرم و مردانهحنا نرم می

 .ی خودمون دیگهقصه -
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 :خنددآرمان می

ا پنج و شیش تا بچه یا کاملاً برسری بگی؟ پر از اتفاقات خاکجوریه این تهیکه میآها، حالا چه -

 ...معنوی و

 :پردبا خنده به میان حرفش می

 .ام. اذیت نکنمن جدی -

 .آرمان شیطان است و با انرژی. چون همیشه و یا اکثر اوقات

 .اممنم جدی -

 کند. به نازنینی که اصلا قرار است حنا را قبول کند یا نه؟به فردا و فرداها فکر می

 .امیدوارم قشنگ باشه -

شود و سری به تایید کشد. فکرش به جای دوری پرت میآرمان است که لبخند از روی لبانش پر می

 :دهدتکان می

 .شه. کافیه تو بخوایمعلومه که قشنگ می -

 :دهداندازد و سرش را به صندلی تکیه میشانه بالا می

 .من که از خدامه -

 :خنددطور با معنایی میآرمان یک

خوان. اصل اونه که تو روز بد ول نکنی بری. بمونی و گی خیلیا میاز این خواستنایی که تو می -

 .شهبسازی. اون وقته تهش قشنگ می

ی شود. مقصدش طبقهی باز ساختمان، داخل آسانسور میدروازهزند و با ورود از قفل ماشین را می

گیرد. ی آسانسور عمق میاست که آرمانش در آن ساکن است و... لبخندش در آینه چهارم ساختمانی

 !خبر آمده بود تا سوپرایزش کندبی

 :خنددخوانَد و ریز میآخرین پیام آرمان که مالِ دو ساعتِ پیش بود را دوباره می

 کجاست آ*غ*و*ش تو، ای یار؟ -

 .ی او و برای دیدنش رانندگی کرده بودجوابش را نداده و طی یک تصمیم یکهویی تا خود خانه

ای سوخته رنگ آید و مقابل درب قهوهی مورد نظر، از آسانسور بیرون میبا رسیدن به طبقه
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فشارد. آورد و زنگ را می میایستد. دل توی دلش نیست که او و واکنشش را ببیند. دستش را بالامی

 ...یک بار و دوبار و سه بار

 :زندآید که حرص میاعصاب او میصدای بی

 !اومدم دیگه اه -

 !زد؟ آن هم با این لحن و کلافگیدید باز هم غُر میخندد. اگر او را پشت در میمی

سفید رنگی که به دور کمرش ی افتد و حولهی او میی بر*ه*نهشود، چشمش به بالاتنهدر که باز می

گذراند و با لبخند بزرگی به چشمان بسته شده است. موهای خیس و پخش و پلایش را از نظر می

 .کندمتعجب و صورت ناباورش نگاه می

 !خیلی خوش اومدم -

 :زندخندی میآرمان است که ناباور و متحیر تک

 کنی؟کار میجا چیتو، این -

 .نشیندمی اخم ظریفی میان ابروهایش

 خوشحال نشدی؟ -

 .کشدکند و یکهو او را به سمت خود و داخل خانه میآرمان است که دست دراز می

 :بوسدی دخترک را پر از عشق و دلتنگی میگونه

ی خودت و یهویی، جا و اومدنت اونم به خواستهخوشحال نشدم؟ الان بال درمیارم. دیدنت این -

 !قدرتونم بگم چهه نمیست ککننده قدری دیوونهاون

 :کنداش را نوازش میی زبر مردانهآورد. گونههایش را از پا درمیخندد و کفشنفس میبی

 .دیدم دلتنگی برای آ*غ*و*ش یار، با خودم گفتم سوپرایزت کنم -

 .رودیک تای ابروی آرمان بالا می

 کردی؟کارا هم بلد بودی رو نمیاز این -

 :آیدرود. کرشمه میی او، به طرف مبلمان میاهی روی لبان مردانهبا ب*وسه نشاندن کوت

 .ها هم بلد بودماز این -

 :خنددفهمد! میاش بود و آرمان خیلی خوب آن را میی یکهوییاش به ب*وسهاشاره
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 !من دور بلد بودنات بگردم که -

 :کندپشت چشم نازک می

 .خدا نکنه -

کند و از شود. درب یخچال را باز میکمر داخل آشپزخانه میی به آرمان است که با همان حوله

 :پرسدجا میهمان

 ! چرا؟صبح دو سه باری زنگ زدم جواب ندادی -

هایی که افتد. صبحی که با کلی جر و بحث گذرانده بود. جر و بحثو حناست که یاد صبح می

 !شان منطقی بودند و حق و درستاهمه

شان خوب و عالی و جدی باشد، اگر اقدر هم که ر*اب*طهکه هر چهاز اینگفت. سوسن از نازنین می

 .نازنین راضی نباشد، از همین حالا باید به فکر جدایی باشند

های کاملاً به جای سوسن جهت به تبرعه کردن خودش پرداخته بود و هر بار از زیر صحبتبیخود و بی

 .در رفته بود

 .کشدبه آنی پر می کشد و حال خوبشناخواسته آه می

 :زندآرمان صدایش می

 حنا؟ -

 :کنددهد و پریشان نگاهش میگیج سری تکان می

 جانم؟ -

شناسد که بداند چیزی روی مغز کوچکش راه قدر دخترکش را میکند و آنآرمان با اخم نگاهش می

 !رود و حالش آشفته استمی

 بلا، چی فکرتو مشغول کرده؟بی -

 :گوید که طفره برودوغ میزند و درلبخند می

 .هیچی -

 :پیچدصدای سوسن توی گوشش می

ی تو و آرمان فقط منتهی به چت و زنگ نبوده که نگرانت نباشم! کافیه یه مقدار بیشتر ر*اب*طه -
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 !گم مهمه که از الان با نازنین آشنا بشیفکر کنی تا بفهمی چرا می

 .خواهدنش را میشود. دلش آرام کردن ذهن پریشااز جا بلند می

 :شودصدای سوسن باز توی سرش اکو می

تونی ازش انتظار داشته باشی که در صورت که عشق تو باشه، پسر مادرشه! نمیاون قبل از این -

خاطر یه زن رها کنه دو روز دیگه مخالفت مادرش، اونو رها کنه و بیاد سراغ تو. مردی که مادرشو به

 .کنهمیتو رو بخاطر یه زن دیگه رها 

 کند. نازنین، عروس بدون پدر و مادر قبول دارد؟بغض می

نما و مرفه های انساندهد. از بزرگی شهر، از کلان بودنش و از انساناش را بیرون میهوف کلافه

 ...میرد بدون اووار عاشق اوست و حنا میترسد! از نازنین هم، از مادر مردی که دیوانهمی

گیرد. جایی ی اجاق گ*از است را ب*غ*ل میغول روشن کردن شعلهاز پشت سر آرمان که مش

 .بوسد. نرم، عمیق و مرطوبکتفش را میحوالی 

 :گویدلرزد وقتی که بدون هیچ تحکیمی میصدای مردش می

 !نکن -

 …و نکن گفتنش شُل است و کمی ول

 ...کند. سه باره و چهار بارهکار را تکرار میدوباره همان

چرخد و دست به دور کمر دخترک نازنازی حالا بدحالش، حلقه ه به سمتش میآرمان است ک

 :کندمی

 شو بپیچم؟اکی حال نفس منو بد کرده که برم نسخه -

خندد. پر از حس خوب عاشقی و داشتن او و پر از حس بد ترس از دست دادن او و چه تناقض می

 !آور و عجیبیدلهره

 قدر دوستم داری؟چه -

 ...ریزد از چنین مظلوم پرسیدن اوپرسد و قلب آرمان فرو میبا بغض می

هایی که بدون حنا سر روی بالشت دهد. جوابی که خیلی از شبشک و محکم جواب میبی

 :کرد. جوابی که به قطع تمام حرف دلش بودها فکر میگذاشت، به تمامی آن حسمی
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قدر دوستت تر از من باشی. من آنشحالقدر دوستت دارم که حاضرم تو همیشه خوزیاد. من آن -

قدر دوستت دارم که دوست دارم همیشه خوام همیشه همه چیزای خوب مال تو باشه. آندارم که می

خوام حتی اگه من ناراحت باشم تو به جاش خوشحال باشی. تو بیشتر از من بخندی. آنقدری که می

 !باشه حتی اگه من سختی بکشمکنم همیشه واسه تو همه چی راحت انقدری که آرزو می

 توانست آنقدر درد و درمان باشد؟شود و عشق، چگونه میتر میبغض، وحشتناک

 :دهدچسبد و آرمان، عاشقانه ادامه میشان به هم میپیشانی

تونم بکنم اینه که تو برام مثل آهنگی هستی که هر وقت بهش ترین توصیفی که راجبت میقشنگ -

ی تابستون، مثل شب بیداری از ذوق مسافرت های خوشمزهشه. مثل میوهخوب میگوش میدم، حالم 

فردا، مثل هیجان اولین قرار با یه آدم مهم، مثل قشنگیه لباسای رنگی رنگی، مثل یه نو*شی*دنی 

وقت ی رسیدن به هدف، مثل چیزی که هیچخنک وسط گرمای تابستون، مثل یه حس ترو تازه

 .نداشتی

ی آرمان، یک زنند و با هر جملهها از چشمانش بیرون میکند. پریشانیش را باز میبغضش راه خود

شود و بمیرد برای لحن گرم و نگران مردش که تر به آرمان فشرده میریزد. محکمقطره اشک می

 :پرسدمی

 خوای حرف بزنیم؟می -

 :زندکند و آهسته و لرزان ل*ب مینچ زیر لبی می

 .گوبگو، بازم برام ب -

 :زنداش را مهر میآرمان پیشانی

 حنام؟ -

 .کندی او پنهان میی ستبر مردانهشود و سرش را توی س*ی*نهاش بیشتر میگریه

 .بازم از اون حرفای قشنگ بگو -

 !اند، حتی خودشحساس شده است. زیادی حساس و این را همه فهمیده

ترسد. ترس دزدیده شدن تر میری بیشخودی که این روزها اصلاً حس و حال خوبی ندارد. انگا

 .اش و ترس رفتن آرمانخوشبختی
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هایش را با نوازیدن تار تار گوید. عاشقانهو آرمانی که با نوازش کردن موهای او، باز برایش می

 .گوید و قلب دخترک رو به ترکیدن استهای حنا میابریشمی

 .قیه یه از خود راضی بودم؛ اما برای تو نههایی که برای بی تموم وقتدوستت دارم. به اندازه -

 .برای بقیه یه آدم درک نشده بودم اما برای تو نه

 .هایی که دوستت نداشتن و ندارن، دوستت دارمی اونی همهمن به اندازه

 .های خودم و روح قشنگ خودت دوستت دارمی بدیاصلا من تو رو به اندازه

 .آدگریه نکن! خب؟ جونم داره بالا می

 .شودروی موهایش بوسیده می

 حنام؟ -

 ...ی او وکنندههای دیوانهکند. یاد حرفهای زیادی دلبر او میآورد و نگاه تیلهسر بالا می

 ...خواهد. آرام شدن خودش و آرام کردن اوبیخیال گذشته و آینده و حنا، الان او را می

گیرد از اویی که بوسد و کام میبوسد و میگفتن در جواب او، می "جانم؟"برد و به جای سر جلو می

 ...تمام حناست

 .هایش سرخ است و پر از نیاز و پر از حس خواستنکشد. تیلهی راه سر به عقب میو آرمان، میانه

شود، با صدایی که حسابی دورگه شده است و با تنی امان بالا و پایین میای که دارد بیبا س*ی*نه

 :پرسدغ آتش، میی د*اکه شده است کوره

 کنه حنا؟کار آرومت میمطمئنی که این -

دهد و دوباره سرودن عشق را آغاز داند. سری به تایید تکان میداند و شاید هم میداند. نمینمی

 .کندمی

ی قدری غرق در خلسهرود و آنپایش می کند و با عشق و خواستن، پا بهاش میآرمان هم همراهی

که هر دو و با هم به آرامش رسیده بودند، داند زمانیروند که فقط میبودن فرو می خوب و عمیقِ باهم

 .باره در آغوشش فرو رفته و دوباره گریه کردن را از سر گرفته بودحنا به یک

تر شده که هرگز نخواهد رفت برایش گفته بود که حنا آرامقدر از عشق و آینده و از اینداند چهنمی

 بود؟
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تر از هر زمان دیگری و پر از حس بد و تلخ دروغ شده بود و آرمان دروغین قصه، پریشانتر آرام

 !که، اصلا او آرمان نبوده و نیستبزرگ این

 :شودی دخترک، مهُر زده میاش با لبان خیس از گریهروی س*ی*نه

 .دوست دارم -

دارد؟ کِه را؟ اویی که شود؟ دوستش کشد و جمع میبه جای قند آب شدن در دلش، قلبش تیر می

 آرمان نیست؟

 .دهداش را فرو و به نواختن موهای ابریشمی دخترکش ادامه میی مردانهبغض زهر گونه

ها خوانده بود و حالا به چشم خود شود و وای که فقط در کتاباش بوسیده میباز هم س*ی*نه

 ای،بیند که زن بر*ه*نهمی

 !یدب*و*سی مردی را میگریان، س*ی*نه

خواهد ببارد. ببارد تا قدر که میدهد دخترکش هر چهکشد و اجازه میآه مردانه و پر از حسرتی می

 .شودسبک، خالی و آرام به

 .کندشان نگاه میاریخته های بر کفگیرد و به لباسخواب میچشم از سقف اتاق

 با خودش،

 با حنا،

 با آرمان چه کرده بود؟

ی فوآد و یاد تک به تک جملاتشان. چرا قبول تد. یاد آن پیشنهاد احمقانهافیاد آن روز لعنتی می

ی ا*ل*ک*ل و م*ش*رو*ب با آبرو و احساس یک دختر بازی کرده بود که سر چند بطری شیشه

 کند؟

که قبل از حنا تا چه حد پست و منفور بوده، متنفر است. شود. از خودش، از اینقلبش دارد منفجر می

 ...که از حنا دریافت کرده بود و همه دیده بودند آن را یاد آن فیلمی

شود. شرفش کجا رفته بود؟ البته باز هم جای شکر داشت که سپهر آن فیلم را از فکش سخت می

 !گوشی همه پاک کرده بود و حتی از گوشی امیر مفتاح

 ...پرست یادش باشد که به خزان هم درس درست و حسابی بدهد و حالش را بگیرد! دخترک آهن
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های دخترک را ب*و*سید و کند و به والله قسم که باید دانه دانه مژهی حنا نگاه میهای بستهبه پلک

 .پرستید که از آن چشمان خوشگل او محافظت میکنند

 .کندکند و کمر دخترک را با پشت دست نوازش میلبخند لرزانی می

که تواند نظرش را عوض کند. حقیقت اینو زمان طوری عاشقش کرده است که حتى حقیقت هم نمی

او، آرمان نیست و نباید دوستش داشته باشد و حنا، مال او نیست و تمام این ر*اب*طه کذایی 

 .ستا

نشیند. در دل به درکی نثار همه و این دروغ رود و به حرص میچیزی چون خنجر توی قلبش فرو می

های پسران، با خنده پرانیدر خیابان و بعد از متلک افتد که حناکند و یاد آن روزی میو آرمان می

 :برایش گفته بود

 جوری حرص نخوری. همه برن به جهنم. من مال توام. اوکی؟آخه من دورت بگردم که دیگه این -

ایستد، رود. پشت درب کلاسشان که میی دوم آموزشگاه بالا میهای منتهی به طبقهتند و تند از پله

نشیند کند. لبخند عمیقی روی لبانش میاش را نیز مرتب میروی سرش، موهای چتریعلاوه بر شال 

 .اش دل توی دلش نیستطراحی از باز برگشتن بر سر کلاس

 :کندهوا باز میبا بیرون دادن دم لرزانش، در را بی

 ...سلا -

سعی دارد زیپ  بیند که وسط کلاس ایستاده است وماسد وقتی آرمان را میو حرف در دهانش می

 !شلوارش را ببندد

کوبد! گردد و در را هم به هم میزده راه آمده را برمیکشد و ترسیده و خجالتباره جیغ میبه یک

 .کوبدامان میقلبش بی

 :زندی پایین صدا میخانم رمضانی از طبقه

 خبر شده اون بالا؟دخترا! باز چه -

های کند و آب شده از نگاهی دوم نگاه میشلوغ طبقهگذارد. به سالن نسبتاً دست روی قلبش می

ها فرستد. از نردهکنند، نفس لرزانش را بیرون میهایی که دارند تماشایش میخیره و متعجب آن

 :کندگیرد و قامت خم میمی
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 .هیچی خانوم رمضانی. نگران نباش -

 :کندآید که محکم امر میی آرمان میصدای مردانه

 !؟ بفرمایید داخلخانم کشاورز -

طور سرد و خورد و هر دویشان حسابی زهرترک شده بودند و ای بمیرد برای ایناش را میخنده

 !رود. خیلی وقت بود که چنین صدایش نزده بودمحکم خانم کشاورز گفتن او. دلش قنج می

 .شود. ابتدا سرش و بعد تمام بدنشزند و آرام و با احتیاط داخل میدفعه در میاین

 :گویدآید که میی جانش میی همهی آلوده به خندهصدای مردانه

 .زدی نه الان که خودم گفتم بیای داخلی پیش میبیا تو دختر! اون رو باید دو دقیقه -

 ...ها چشم دارند و گوشخندد و حواسش هست که کلاس، دوربین دارد! بچهمی

رد اوست و او، استاد حنا. معنای خوشی ندارد که بندد چون در آموزشگاه، حنا شاگدر را کامل نمی

 :نشیندترین صندلی میی نرمی روی نزدیکتنها توی کلاس باشند. با خنده

 .دونستم زیپت گیر کردهشرمنده دیگه نمی -

کند؟ کند که امروز استادش ناپرهیزی نمیخندد و حنا به این فکر میآرمان است که بلند می

 اش به گوش بقیه برسد؟د خندهترسد که صدای بلننمی

دهد. اویی که برعکس تمام جلسات شود و تکیه به میز او میکند. از جا بلند میشیطنتش گُل می

 .کاودقبل، دارد ریز به ریز صورتش را می

 :کندبا لبخند شیطانی، اذیت می

 !کنی امروز استادناپرهیزی می -

 تر نگاه اوقفل و با عقب دادن سرش، راحتآرمان است که دو دستش را پشت گ*ردنش به هم 

 .کندمی

 :روداش بالا میتای ابروی مردانه

 در چه مورد؟ -

افتد و نمای زیباتری برای اش به پایین میخندد و به جهنم که شالش از روی شانهبا عشوه می

یقه باز و  تراشش و آن تاپ جذب وگذارد. نمایی چون گر*دن خوشهای آرمان به اشتراک میتیله
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 .کوتاه مشکی رنگی که زیر مانتوی جلو بازش پوشیده است

 .شمکنم الان تموم میتو مورد نگاه کردن! حس می -

طور فرو رفتن آب د*ه*ان آرمان و آن مدل تکان خوردن ست دیدن آنی جذابیو چه صح*نه

 .سیبک گلویش

 بده؟ -

ی بازی و شیطنت است، چرا حنا عقب پایه شود. حالا که اوبیشتر روی میز و به سمت او خم می

 بکشد؟

 .دهدکند و اهمیتی نمیاش حس میپروای آرمان را بر بالاتنهنگاه بی

 :دهدپر عشوه ابرو بالا و با ناز جواب می

 !هم خوبه نه اتفاقاً خیلی -

یش را از هانشینند. دستزنند و به شرارت میهای سیاه استاد آرمان است که حسابی برق میتیله

 .آیدکند و به سمت حنا، جلو میبند گ*ردنش رها می

 ...انگیز با اوریزد از این دوئل هیجانو قلب دخترک فرو می

 جداً؟ پس دوست داری؟ -

 !آید، آن هم خیلی زیادخوشش می

رود. با اخم ظریفی، ل*ب غنچه شود و جمله از دستش در میحواسش یک لحظه پرت نگاه او می

 :کندمی

 چیو؟ -

 …های خمار شده از خواستن و یاآرمان است و آن بیشتر نزدیک شدنش و آن تیله

 :گویدشود وقتی که مینفس گرمش به صورت حنا دمیده می

 ...طوری نگاه کردنم رواین -

خورد روی آن شود و سر میقرار میبیند که چطور نگاه مردش بیکشد و میل*ب توی د*ه*ان می

 ...غنچه

 :کندن در عشوه و کرشمه خرج کردن، بدون خساست عمل میچناهم



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
435 

 

 .هوم، دوست دارم -

 :پرسدی نزدیک میکند و از همان فاصلهاخم عمیقی میان ابروهای آرمان جا خوش می

 منو چی؟ -

گیری را آن هم توی کلاس و با او تجربه کوبد. بس که دارد چنین لحظات نفسقلبش توی د*ه*ان می

 .پرواترین بوده و هستخوابشان برای حنا، بیکه در خانه و اتاقکند. اویی می

 ...خندد وکوتاه می

 ...دوست دارم  -

ریزد از آیند و قلبش میو میم را هنوز کامل تلفظ نکرده است که یکهو لبانش به اسارت لبان او درمی

شود هوا کشیده میرسد. خشن است و تازه. دستش بیای که عجیب برایش غریبه به نظر میب*وسه

 !شوندبوسند و بوسیده میروند و میو با قامت صاف کردنشان توی آ*غ*و*ش هم فرو می

گوید که هر دو به خودشان می "یا خدا"ی غریب و آشنای عمیق، کسی ترسیده میان آن خلسه

 .آیدمی

آرمان، پشت دستش کند و اش را مرتب میشوند و حناست که شال افتاده به روی شانهاز هم جدا می

 .کشد و هر دو نگاهشان به مهرشاد استرا به دهانش می

سال سن دارد و نگاهش حسابی متعجب و ۲1مهرشادی که شاگرد آرمان و همکلاسی حناست. 

 .زده استشوک

 :رود، به لکنت افتاده استچه که دیده است و آن چیزی که توی مغزش رژه میپسر بیچاره از آن

 ...خداهاُ، اُستاد ب -

 :بردآرمان عصبی صدا بالا می

 ندازی میای داخل؟اچرا سرتو عین گاو می -

 اش و چه چیزی بدتر از لو رفتنشان؟اش گرفته است هم گریهحنا هم خنده

دارد و با ببخشید اش را برمیرود. کولهاش میکشد و به سمت صندلیدستی به جلوی مانتویش می

شود، به سراغ رود. از کلاس که خارج میگفتنی از زیر نگاه د*اغ آرمان و نگاه متعجب مهرشاد در می

خدا را شکر که  کند وزند و آیینه را نگاه میآور میرود. قلبش هنوز سرسامدستشویی سالن بالا می
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دود. خانم ها را هم میرود و پلهآرایشش زیادی به هم نخورده است. از دستشویی بیرون می

 :پرسدست که میرمضانی

 !شهکجا بلای جون؟ کلاس تازه داره شروع می -

 :کنند از زور خشن بوسیده شدنشانخندد و لبانش هنوز گزگز میمی

 .آمی بعد میجلسه -

رود و عرض خیابان را برای کجا و کجا گفتن خانم رمضانی، از آموزشگاه بیرون میتوجه به و بی

شود. آه از ته دل و از روی زند و بالاخره سوار ماشین میکند. قفل را میرسیدن به ماشینش طی می

 .دهدکشد و سرش را به پشتی صندلی تکیه میهیجانی می

ی چتش با آرمان دارد و به سراغ ت*ل*گرام و صفحهاش برمیگوشی را از جیب بزرگ و جلویی کوله

 !شود. آنلاین استمی

 :نویسدخندد و برایش میریز می

خودت خربزه خوردی، خودتم پای لرزش بشین. حالا کی یادش رفت قول و قرارمون رو آقا آرمان؟  -

 من یا تو؟

 :نویسدکند و تند و تند پیام بعدی را میارسال می

قراره این مر*تیکه مهرشاد هی تیکه بارم کنه و یا چپ چپ نگاهم کنه، من اصلاً  به جون حنا اگه -

 .کلاس نمیام. خودت یه جوری آدمش کن

 :کندگیرد و پیام سوم را تایپ میل*بش را گ*از می

خوره. همینمون کم بود که کل آموزشگاه دونم اون ع*و*ضی آلو توی دهنش خیس نمیمن که می -

 !آرمان بهمنش بزرگ و شاگرد سرتقش حرف بزننی جناب از ب*وسه

 :کندگیرد و اضافه میاش میخنده

طور تونستی توی کلاس منو ببوسی؟ ریسک وحشتناکی بود که ولی هنوز برام جای سواله که چه -

 .متاسفانه با شکست هم مواجه شد

زند. دلش ت میکند و سپس استارشود. نت را هم خاموش میفرستد و از ت*ل*گرام خارج میمی

زند و خواهد. راهنما میبرگشتن به خانه و تعریف کردن ماجرا برای سوسن، نرگس و شادی را می
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 !خورد. سپهر استاش زنگ میپیچد، گوشیکه مسیر را میهمین

 :گذاردکند و روی آیفون میمتعجب تماس را وصل می

 طوری سپهر؟سلام. چه -

 .تم در کافه استآید. به حصدای شلوغی و موزیک می

 طوری؟سلام حنا خانم. من خوبم. شما چه -

 ...طور معذب بودن اوخندد از مودب و اینمی

 خبر؟شکرخدا. چه -

 !زند. به حتم چیزی شده و یا خبری زیر زبان دارددلیل زنگ نمیزند که سپهر، بیو حدسش را می

 تونیم حرف بزنیم؟سلامتی. می -

 ...ست ورینگاهش به ترافیک درون شه

 :کندتایید می

 تونیم. راجع به من و آرمانه؟البته که می -

 :خنددسپهر کوتاه می

 .ممنون ولی راجع به خودم و سوسن -

 .پرند و امیدوار است که حداقلش اتفاق بدی نیوفتاده باشدابروهایش از فرط تعجب بالا می

 .مشکلی نداره. راحت باش -

 .کندنقل مکان پیدا میتری سپهر انگاری به جای ساکت

ده. کنم نسبت به من سرد شده. جواب زنگام رو نمیراستش یه چند روزی هستش که حس می -

 خواستم بدونم چیزی شده که من خبر ندارم؟فرسته کوتاه هستند. میهایی که میحتی پیام

 !ها خبر نداشت و سوسن هم چیزی نگفته بودی آناصلا از شکرآب بودن ر*اب*طه

 :زنددقانه ل*ب میصا

 والا سوسن هیچی به ما نگفته. تو خودت پرسیدی ازش؟ -

 :دهدچنان مردانه و محکم ادامه میسپهر دلخور اما هم

خواد تا بهتر فکر کنه، اون وقته که بله پرسیدم اما گفت چیزی نیست و یه مدت کوتاهی رو می -
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 .گیرهمون باای برای ر*اب*طهتونه تصمیم قطعی و منطقیمی

 .خنددحناست که سرخوش می

خب این که اصلاً چیز بدی نیست پسر خوب! چه بسا عالی هم هست. من رفیقمو خیلی خوب  -

گذاره تا یه جواب قطعی بهت بده. تازشم، شناسم. اون الان داره همه چیز رو مثل پازل کنار هم میمی

کرد. بزار خیالتو راحت کنم. اون علامش میاگه نظرش به تو، رفتارات و کارات منفی بود از همون اول ا

 !تونی ازش بشنویترین جوابیه که میکنندهترین و خوشحالچیزی که قراره بهت بگه، به حتم مثبت

 :خنددسپهر متعجب و آمیخته به ذوق می

 جدی؟ -

 .بینددهد. انگاری که سپهر او را میسری به تایید تکان می

 !جدی جدی -

 !دد و حال و هوایش را حنا به آنی عوض کرده است اصلاًخنسپهر مردانه می

 .خیلی ممنون -

 :خنددپای او میشان. پابهاکند برای ر*اب*طهحنا ذوق می

 !ای؟ممنون از تو که اینقدر به فکرشی! بازم بگو، حرفی، گله -

جا مانده بود. ی مجردی فوآد گیس دختری که فوآد، ساعتی پیش با او عشق و حال کرده در خانهکلاه

کند. صدای آواز خواندن فوآد از حمام به راه است. خندد و زیر ل*ب فحشی نثار دخترک میمی

گذارد. طوری که دارد و کلاه گیس را روی کوسن میزند. به سمت مبل قدم برمیفکری به سرش می

تا قسمتی از موها انگاری فردی به شکم خوابیده باشد و پشت سرش معلوم باشد. پتو را پیچ در پیچ 

گیرد، راضی از کیفیت کند تا عکس بگیرد. عکس را که میکشد و سپس دوربین گوشی را باز میمی

ها را برای حنا شود تا عکسعکس و راضی از شیطنتی که به سرش زده بود، وارد ت*ل*گرام می

 .خواندبه تک میها را تک شود و پیامبفرستد و سر به سرش بگذارد. پیغام دارد. نیشش شل می

 .خوانددوباره از اول می

 .خواندبار دیگر مییک

قدری که بغضش خندد. آنخواند. بیشتر میها را بلند میخندد و این بار جملهعصبی و ناباور می
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های خانه بکوبد و فریاد بگیرد و در کسری از ثانیه رد بدهد و گوشی را محکم بر کف سرامیک

 !بکشد

 :جایی که حنا گفته بودشود. آنسرش کوبیده می تنها یک جمله در

 طور تونستی توی کلاس منو ببوسی؟ولی هنوز برام جای سواله که چه -

اش! خودی که مقصرترین در این دروغ وحشتناک بزرگ رکب خورده است. از برادرش و از خود لعنتی

 .است

 ...او را دهکند. حنا، بوسیده شده است و آرمین نبوسیاش میبغض دارد خفه

زند. اراده است که موهایش را چنگ میآرمان، برادر دوقلویش لبان دخترک را بوسیده است و... بی

ی محکمی به شود که با دست ضربهداند چه میرود و نمیی فوآد قدم رو میتوی سالن بزرگ خانه

ی شکستنش هم شود و صدازند و گلدان، هزار تکه میهای بزرگ لاجوردی مییکی از گلدان

 !تواند آرمین را آرام کندنمی

گرفت؟ به چه حقی؟ اصلا با کدام ی برادرش آرمان را میگفت؟ چه داشت که بگوید؟ یقهچه باید می

 دلیل و منطق؟ برادری که آرمین از نام او و موقعیتش استفاده کرده بود؟

 یی به نام آرمان خبر ندارد؟گرفت؟ حنایی که حتی از وجود برادر دوقلوبا حنا قهر و دعوا می

خندد. به عالم و آدم و به خود و همه این حال بد و پریشان دست کمی از جنون ندارد. میان بغض می

 ...فرستد ودهد و لعنت میفحش می

 گرفت را؟کرد این س*ی*نه و قلبی که داشت آتش میگونه باید آرام میچه

طور ویرانی و آوارگی مطلق در خود نیست. یکخورد. حالش؟ حالش خوب اش زنگ میگوشی

 !کند و یک سقوط بسی دردناکاحساس می

دارد. معین اش پر از خط و خش شده است را برمیشود و آن ماسماسک را که حالا صفحهخم می

 .است

 .کنداش، وصل میرغم میل باطنیاندازد و تماس را علیخودش را روی مبل می

 :دنیا دنیا گریه دارد کند اما صدایشگریه نمی

 خوای؟چی می -
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 ...رود از لحن و صدای اومعین است که وا می

 آرمین؟ خوبی؟ -

 !خوب؟

اش به کشد. معدهست. دست روی سرش میی زیادی غریبیخندد. خوب برای حالش، واژهویران می

 !پیچد و تهوع داردهم می

 :زندبا مکث ل*ب می

 م*ش*رو*ب داری؟ -

 .ترسد از حالت او که حتی از صدایش هم مشخص استنان نگران است و میچمعین اما هم

 جوریه؟دارم. چیزی شده؟ صدات چرا این -

 اش را بوسیده است؟ چرا؟ به چه حقی؟کند. آرمان، دردانهرود و درد میسرش گیج می

وسط تنها خودش اندیشد. اول او سهم آرمان را بوسیده بود! این کند و اصلاً دارد مزخرف میاخم می

 .است که مقصر بوده و هست

 !داندکه فقط نمیخورد از اینداند و حالش دارد به هم میداند. نمینمی

 .بیا دنبالم. باید برم خونه -

 .معین اما کوتاه بیا نیست

 !شدهرسم. فقط بگو چینزدیکم، الان می -

 :بکاهد فشارد تا کمی از شدت بغض،خندد و دست روی گلویش میعصبی می

 .هیچی -

 .کندمعین فحشی نثارش و گوشی را به رویش قطع می

کند. به باختی که همین اول کاری داده است. هنوز حقیقت را نگفته و آرمان، به دیوار نگاه می

 !دخترکش را بوسیده است

و اصلا  رودشود که با آسانسور پایین میطور میرسد؟ چهآید که معین چه زمانی از راه مییادش نمی

 رسد؟شان میاکی به درب خانه

ها تمام راه را در سکوت با معین به سر کرده و تنها اشک ریخته بود و کدام احمقی گفته بود که مرد
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 کنند؟گریه نمی

ست جایی ریزند. فقط کافیشکنند و فرو میکنند. خیلی خوب هم میاتفاقاً خیلی خوب هم گریه می

 .کنندها دست بدهد. آن وقت است که خیلی هم خوب گریه مین به آنکم بیاورند و احساس له شد

 داند چرا تا این حد سردش شده است؟بارد و نمیشود. باران بر تنش میاز ماشین پیاده می

 هوای اول خردادماه و این چنین لرز در ب*دن او، کمی عجیب نیست؟

 :گیردرا می آید و دستشطور دیدن او، جلو میعمو رحیم متعجب از این

 قربان قد و بالایت پسرجان. روالی؟ -

رود و بدون در زدن، ها را بالا میکشد. پلهزند و دستش را پرحرص از دست او بیرون میپوزخند می

 .کندآید که دارد با نازنین بحث میشود. صدای آرمان میداخل می

فهمیدی؟ به تو هیچ ربطی نداره که من تو نهایتش بتونی برای اون پسرت بزرگی کنی نه برای من.  -

 .خوام بکنمچه غلطی می

 خندد. لبان دخترک او را بوسیده است. این موضوع به چه کسی ربط دارد؟ ها؟عصبی می

کند و به توجهی به جاخوردگی آرمان و پریدن رنگ از روی مادرش از دیدن سر تا پای خودش، نمی

 .رودسراغ آشپزخانه می

 :آیدافتد و به دنبالش میاول از همه به هول و ولا مینازنین است که 

 یا امام حسین. خوبی آرمین؟ این چه سر و وضعیه؟ -

 .نشیندکشد و رویش میدهد و از پشت میز برای خود صندلی بیرون میاهمیتی نمی

 .خوبم. شلوغش نکن مامان -

 :آیدآرمان بالاخره به حرف می

 با کی دعوات گرفته باز؟ -

 !دد. عصبیخنمی

ی تمام عمرش را ها غنچهشود. با همیناراده به لبهایش خیره میکند. بیکند و نگاه او میسر بلند می

 بوسیده بود؟

 .توانست دردش را بگوید و حرف بزندلرزد و کاش که میاراده میدستش بی
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 :زندای حرص میغرهبا چشم

 !شو آرمانخفه -

 .بوسدارانش را میشده از بنازنین روی موهای خیس

 خوای به مامان بگی؟چی شده دردت به تنم؟ نمی -

ی های مادرانهکس را ندارد. مخصوصاً این جلز و ولز کردنی هیچکند و حالا حوصلهای میهوف کلافه

 ...نازنین را

 :غردعصبی می

 .بینی اعصاب ندارم به پر و پام نپیچبس کن مامان. بس کن! باشه؟ وقتی می -

 :کندکرده نگاهش و چون عادت همیشه با گیس موهایش بازی بازی می زنین بغنا

 ...من فقط نگران شدم که -

 :کوبددستش را پرحرص روی میز می

 .نباش مامان. نگران نباش چون من خوب خوبم -

 .کندشان را ترک مینازنین است که با اشک و گریه، جمع سه نفره

 .نشیندکشد و میروی آرمین را بیرون میروبهآرمان به محض رفتن او، صندلیِ 

 .تونیم حرف بزنیم. اتفاقاً منم کلی حرف دارماگه بخوای می -

 .شونددهد و رادارهایش فعال میفحش و بد و بیراهی که تا پشت دهانش بالا آمده بود را قورت می

 .کنداز او نیست، میآید و تظاهر به اینکه عصبانیتش با این حال که سخت است؛ اما کوتاه می

 .اول تو بگو -

 :خنددآرمان می

 .دِ نشد دیگه. تو بگو تا منم بگم -

 :دهدای جواب میی حرصیشود. با خندهاعصابش خوردتر می

 .خوام یه کم ذهنمو جمع و جور کنمگم بگو چون میآری؟ میدختر بازیا چیه درمی -

دهد برای فهمیدن حقیقت و دارد جان می خواهد چونگوید! اول حرف زدن او را میدروغ می

 ...ماجرا
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 ...گوید وآرمان کوتاه می

 .کوبدامان میقلب آرمین، بی

 .امروز یکیو ب*و*سیدم -

کشد تا کمی از آتش درونش کم کند. با پاهایش زیر لیوان آبی که روی میز بود را یک نفس سر می

 ...ها ریتم گرفته است ومیز و روی سرامیک

 :گویدلرزد وقتی که مییصدایش م

 خُب؟ -

 :خنددآرمان متعجب می

 قدر عادیه که یه نفر رو بعد این همه سال ببوسم؟برات جای سوال نداشت؟ یعنی این -

کند که تعادل و کنترلش را از کشد و در دل خدا خدا میهایش میریشخندد. دستی به تهعصبی می

 :دست ندهد

 .اشو بشنومبود. فقط کنجکاو شدم بقیه چرا اتفاقاً خیلی برام عجیب -

 .کندآرمان سری بالا و پایین می

 .صحیح! اما بعدش خیلی سریع پشیمون شدم -

 .خوردجا می

 !یعنی چی؟ -

گونه وارد کلاس شده و او را در چه که دخترک چهگوید. از اینآرمان، موضوع را از اول برایش می

داده که کلی ها به او دایرکت و پیغام میگذشته رز از خیلیکه حنا کشاوحالتی دیده است. از این

گوید تا خود گوید و میی اول میهای حنا بر سر کلاس از همان جلسهدوستش دارد. از شیطنت

داند چه شده بود که یکهو دلش هوس پای او شیطنت کرده بود و نمیامروز، امروزی که آرمان پابه

 وا شده بود؟ب*وس*یدن دخترک را کرده و اغ

دهد که حسابی آتش بگیرد و قلبش درد کند. خود فشارد و اجازه میاش را میآرمین، تنها شقیقه

 کرده را چه تدبیری بود آخر؟

 :پرسداش میشنود. سرآخر با تمام بدحالیگوید و آرمین میآرمان می
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 کار کنی؟خوای چیحالا می -

 :دهدر جواب میزند و متفکآرمان است که دست زیر چانه می

جوری بهتره. هم برای منی که یهو و از خیال کلاس بشم. اینیه مدت دیگه باید استراحت کنم و بی -

 .روی هوس گند زدم و هم برای اون که دیگه لازم نباشه با من رو در رو بشه

ده بود شوند. هوس؟ تنها برای هوس این چنین ویران کرای، سفت میانگشتانش به دور لیوان شیشه

 حال آرمین را؟

 .تمام تلاشش در این است که مشتش را به صورت و یا بر د*ه*ان او نکوبد

 خوای چی بگی؟به دختره می -

 :اندازدآرمان شانه بالا می

 ...شاید یه پیام عذرخواهی از بابت تند رفتنم و -

راستش، خودش هم بندد و ترسد. بغض، شاهراه گلویش را میترسد! از از دست دادن حنا میمی

 :گویدشود که میداند چه مینمی

 .گوشیت رو بده من -

 :دهدآرمان متعجب تای ابرو بالا می

 چرا؟ -

 .گیردزند و آن را به سمت آرمین میکند که آرمان، رمز گوشی را میی قبل را تکرار میعصبی جمله

 .بیا -

رود برای تایپ رود. دستش میا میگیرد و به سراغ پیوی حنآرمین است که گوشی را از او می

 ...چیزی

 :گویدزند، میبا فکری که به سرش می

نویسم براش بعدم بلاکش نگران نباش. من ز*ب*ون دخترا رو بهتر از تو بلدم. الان یه چیزی می -

 .کنه واسه خودشجوری فکر و خیال مفتم نمیکنم. اینمی

 :دهدشگاه انجام داده بود، سر تکان میفکری که در آموزآرمان هم پشیمان از کار بی

 .خوام هوایی بشههر کاری که به نظر خودت درسته انجام بده. نمی -
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 .کندآرمان، متفکر نگاهش می

 چی نوشتی براش؟ -

 .کندسوزد و درد میقلبش خراش که نه، یک جراحت بزرگ برداشته است و حسابی می

 .کوبدی آرمان میی کلید صفحهکند و به دروغ، انگشتانش را روخندی میتک

گیری نوشتم که اون ب*وسه فقط یه اشتباه بوده و حنا تحت هیچ شرایطی نباید به شکل -

ر*اب*طه بین تو و خودش امیدوار بشه. یه چند تا چیز دیگه هم نوشتم که تو نیاز نیست بهشون 

 .فکر کنی

های قبل را پاک و حنا را بلاک نها چتگوید. حتی یک کلمه هم برای دخترک ننوشته بود و تدروغ می

 !کرده بود

 :زندکند و نادم ل*ب میآرمان، با اخم نگاهش می

 شد یهو؟منه خر اصلاً نفهمیدم چی -

 :دهدزند و ادامه میسپس موهایش را چنگ می

قدر شر و شرفه. خیر سرم رفتم پیشش برای مشاوره و خوب شدن حالم. اینهمش تقصیر میثاق بی -

 !گفت که گوشام پر شد و همچین غلطی کردمور 

 :شودپرد و اعصابش آسیاب میاراده میپلک چپش بی

 گفت؟مگه چی می -

دارد و جلوی مانده از نهار را برمیپلو با مرغ باقیی زرشکشود و از روی گ*از قابلمهآرمان بلند می

 .کشدخود می

ی ت رو با تجربهای تاریک و درگیر گذشتهبتونی نیمهدونم؟ از این زر زرا که آرمان تو شاید چه می -

 .عشق این دختره از بین ببری و روحتو آزاد کنی

اراده و کشد. بیخندد و چنگ لای موهای هنوز مرطوب از بارانش میآرمین است که هیستریک می

 :زندزیر ل*ب حرص می

 !غلط کرد مر*تیکه -

 :پرسدگذارد و سوال میق برنج توی د*ه*ان میکند و سپس یک قاشآرمان متعجب نگاهش می
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 اون رو بیخیال. پس من خیالم راحت باشه دیگه؟ -

 !جا، نیستحواسش این

 از چی؟ -

 .خنددآرمان تو خالی می

 .از بابت حنا دیگه -

طور و بدون هیچ پسوند و شود و چه کسی به او گفته بود که حق دارد حنا را ایناخمش شدیدتر می

 صدا بزند؟پیشوندی 

 .روانش کاملا به هم ریخته است

 :کندکلافه تایید می

 امی بهش بده. حله؟کنم خودتم نه آنبلاک کن و نه پیآره. فقط تاکید می -

 .چنان مشغول غذا خوردن استآرمان هم

 .حله -

 :ندزها حرف میکشاند و از گذشتهکند و به عمد، حال آرمان را به سیاهی میای میحوصلهپوف بی

زنی تو شینی و میدونم الان میبالاخره اشتباهیه که انجام شده. زیاد درگیرش نشو. هر چند می -

ی زلف اسرت که وای چرا به آیسن خیانت کردم و فلان؟ بالاخره تو بالا بری پایین بیای، سنجاق شده

 .و روی اونی

 !شودموفق هم می

 .افتدو با ضرب روی میز میشود قاشق با صدای بدی از دست آرمان، رها می

 .شوندکند. به چشمانی که زیر صدم ثانیه مشوش و پریشان میبه آرمان نگاه می

خواست که حال شود. راستش اصلاً دلش نمیخندد و بدون درنگ از پشت میز بلند میحرصی می

 !برادرش را دارک کند، نه

قدری که حالا دوباره توی فکر فرو نفقط یک گوشمالی ساده و در همین حدی برایش خوب بود. همی

 !برود، تپش قلب بگیرد، عرق بکند و قرص اعصاب بخورد

 .زند. تا او باشد، دختری را از روی هوس نبوسدپوزخند می
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 :بردهنگام خروج از آشپزخانه صدا بالا می

 .من رفتم -

 حال است که نپرسد کجا؟قدر بیو آرمان آن

 :کندخودش اضافه می

 .گردم. نگران نشیدیشب برنم -

بارد و هنوز معین توی رود. هنوز باران میها پایین میسپس با عبور از هال و کوبیدن در به هم، از پله

 .پارکینگ و پشت فرمان ماشینش منتظر اوست

 ...ویران است و ویران

ش، قهر کند. به حنایی که ممکن بود باز هم از سین خوردن پیامش و جواب نگرفتنبه حنا فکر می

 .بکند

 :خنددشود، لوده و عصبی میاز کنار عمو رحیم که رد می

 کنی عمو؟چته بر و بر منو نگاه می -

 .گویداندازد و استغفرالله میپیرمرد بیچاره سر پایین می

زند و اذیت آرمین است که هنگام سوار شدن بر صندلی شاگرد دنا پلاس سفید رنگ معین، حرص می

 ...خبر از ماجرا راخدای بیکند آن بنده می

قدری که خود خدا بیاد پایین بهت بگه لال شی تا ازش طلب آره استغفار کن. بیشتر بکن. اصلاً اون -

 !آمرزش نکنی تویی که چهارتا چهارتا زن گرفتی

 .فهمدداند و میرد داده است و این را خودش از هر کسی بهتر می

 :کند، معین عصبی غرش میکوبددرب ماشین را که محکم بر هم می

 هوو چته یابو؟ -

 :دهدی سمت خودش را پایین میخندد و شیشهحرصی می

 .زر نزن. برون جایی که بودم -

 :کندی فوآد است و با مکث کوتاهی اضافه میاش به خانهاشاره

 .سر راه چند تا شیشه هم بردار بعد بریم -
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 :گیردزند و دنده عقب میمعین، قهقهه می

 جووون، داداشمون زخمی شده؟ -

 :زندحوصله تشر میبی

 !ببند -

 .زندچسباند و آرنج به درب ماشین تکیه میاش را به ل*ب میانگشت اشاره

ای که آرمین خورده است، ی حناست. حنایی که خیانت نکرده است و این ضربهفکرش به لبان آلوده

 !نامش چیزی نیست جز گُل به خودی

 ...به زده بود وخودش به خودش ضر

ی خود رود و ابتدا به سمت خانهمعین است که با باز شدن دروازه توسط مش رحیم، تخت گ*از می

 .های ا*ل*ک*ل سفارشی را برداردرانَد تا شیشهمی

 خوای چیزی بگی؟نمی -

 .کندگیرد و صدای موزیک را کم مینگاهش را از بیرون می

خوای بدونی یا همین ای هم میو لباشو بوسیده. چیز دیگه دوست دخترم فکر کرده داداشم، منه -

 قدر کافیه؟

تر چسبیدن فرمان و گ*از دادن بیشتر به ماشین، کشد و با محکمفوآد، چنگ لای موهایش می

 :غردحرصی می

 کی به توی بیشعور گفت دست این م*ش*رو*ب بدی؟ -

 :کندسمت خود بیرون را نگاه میی اندازد و از شیشهمعین است که بیخیال شانه بالا می

 .خود بیشعورش -

ای کند و هوف کلافهی جلو به آرمین م*ست و بدحال نشسته بر صندلی پشت نگاه میفوآد از آینه

 .کندمی

 :پرسدتر میمعین، بیخیال

ریم بگیم آقای دکتر ایشون یه غلطی کرده یه دروغی گفته که بریمش؟ بیمارستان؟ میالان کجا می -

تونه ازش دربیاد؟ از یه طرفم داداشش حسابی دلی از عزا درآورده و دوست دختر ایشون رو مین
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 بوسیده، شما دارو درمان بنویس؟

 :غردحوصله میکند، بیها فرار میطور که از میان ماشینفوآد همان

 !شوخفه -

 :خنددمعین اما می

 .آره داداگم دیگه. حرف حقم تلخه. چیه خب؟ دارم حرف حق می -

قدری ا*ل*ک*ل بر ب*دن و فوآد اما فکر و ذکرش پیش آرمین به عرق نشسته است. آرمینی که آن

ی فوآد رسیده بودند و فوآد او را لمس کرده و خواسته بود ذهنش غالب شده که وقتی با معین به خانه

 :ه بوداش کم کند، فریاد زدکه تیشرتش را دربیاورد تا کمی از التهاب تن عرق کرده

 !به من دست نزن خانم. من خودم دوست دختر دارم -

دهد و راستش پرستاری کردن بلد نبود. تنها آبلیمو به آرمین خورانده و اش را مالش میپیشانی

 !مجبورش کرده بود که عق بزند

بود و  برد تا به دست حنا بسپارد. بالاخره او دختراش، آرمین را میی تصمیم یکهوییو حالا در نتیجه

 .آمدمادرانگی و پرستاری بلد بود. چیزی که نه تنها فوآد که معین هم از دستش برنمی

ی حنا را گیرد. شمارهروست. یک دستش بند به فرمان و با آن یکی گوشی را مینگاهش به مسیرِ روبه

 .گیردکند و سپس تماس میپیدا می

 :یچدپداری زیر گوشش میبا بوق سوم، صدای گرفته و بغض

 بله؟ -

 .یکی هم وضعش دست کمی از آرمین نداشت زند. اینپوزخند می

 :دهدبا اخم جواب می

 .... آرمیدرِ ساختمونو بزن. خودتم بیا پایین -

 !بنددو دهانش را همان لحظه که قرار است گاف بدهد، می

 :کنداش را درست میبا مکث، جمله

 .آرمان حالش خوب نیست -

 ...یشود از حس بد و نگرانی و آشفتگیصدای دخترک پر م
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 شده؟چرا؟ چی -

 .ستی تعریف کردن را دارد و نه این وضعیت، توضیح دادنینه حوصله

 :گویدکوتاه می

 .امدو مین دیگه توی کوچه -

 .کنداکشنی از جانب حنا باشد، تماس را قطع میکه منتظر حرف یا ریاینو بی

 :پرسدزده مین است که حیرتپیچد و معیشان میاداخل کوچه

 زده به سرت فوآد؟ -

 :کندسپس با اشاره به آرمین، اضافه می

؟ نشنیدی میگن مستی و راستی؟ اگه یه وقت تو آوردیش پیش این دخترهاون این اُسکول مسته -

 ...وقت یه زری بزنه که همه چی به

 :پردفوآد به میان حرفش می

ون بهتره. دختره هم اگه خیلی خاطرخواه این مدل آرمان باشه، جوری واسه جفتشبه جهنم! این -

اوفته. اون موقع هم خرجش ته تهش یعنی جدی جدی خود آرمین رو بخواد، هیچ اتفاق خاصی نمی

 .رهشه میدو سه روز قهره که با دوتا ب*غ*ل و ب*و*س شسته می

 .کندمعین، ناباور و با دهانی باز نگاهش می

وقت ای فوآد! اگه چیزی بشه و فرداش حال آرمین بیاد سرجاش، اونبه والله دیوونهای. تو دیوونه -

 !گیرهی تو رو میاول از همه یقه

ی ساختمان، جواب معین دهد و با پارک کردن ماشین در جلوی دروازهفوآد با تاسف سری تکان می

 :دهدرا می

جوری زر زر فهمیدی اینفهمی! اگه مینمیآد. خری دیگه، گم خری بدت میبعد من بهت می -

 .کردینمی

 :دهدی گفتن حرف و نصیحت دیگری به معین بدهد، دستور میکه اجازهگوید و سپس بدون اینمی

 !پیاده شو کمک کن ببریمش بالا -

گیرد و اوی زیادی شل و پرد و سپس با باز کردن درب پشت، از بازوی آرمین میاز ماشین پایین می
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 .تواند راه برودکشد. و خدا را هزاران مرتبه شکر که حداقلش آرمین میل را میو

 ...گیرد و فوآد زیر آن یکی رامعین زیر یک بازویش را می

هایی سرخ از گریه و صورتی پف کرده به روند که همان لحظه حنا با چشمبه طرف ساختمان می

 .آیداستقبالشان می

 .افتدو وضعش باز به گریه می حالی آرمین و سراز دیدن بی

 بمیرم. چه بلایی سرش اومده؟ -

 :پردهایش میفوآد، عصبی به میان این وای و شیون

 .خواد بکوبی تو سرت و گریه کنیقدر که دلت میتونی هر چهدرو باز کن حرف نزن. بعد رفتنم می -

 :غردحنا با اشک و گریه می

 ...وقت تومیرم. اوننگرانی می هیچ معلوم هست چته ع*و*ضی؟ دارم از -

 :کنداین بار معین حرفش را قطع می

 .چیزی نیست. م*ش*رو*ب خورده حالش بد شده. بزرگش نکن و بزار بیاریمش بالا -

ها رد شوند، اشکهای شدت دهد تا آنطور که دروازه را هُل میزند و همانحناست که بال بال می

 .زنداش را پس میگرفته

گذارد که آید. مخاطبش معین است و بغض، نمیشوند، حنا باز به حرف میسور که میسوار آسان

 :صدایش محکم باشد و نلرزد

 برا چی گذاشتید م*ست کنه آخه؟ -

 :زندفوآد با اخم وحشتناکی حرص می

اشی یا باباش؟ تر زدی تو حالش باید جورشم کنه. ننهگم هی وز وز میبسه بابا هی من چیزی نمی -

 .کشی دیگهب

 ...لرزدترسد و میمی

 !من، حالشو بد کردم؟! من؟ -

 گذرد؟شعور میاخلاق و معین پارسای کمآید چند دقیقه از رفتن فوآد آژگان سگیادش نمی

اند، حنا بر روی صندلی کنار ای که آرمان را روی تخت حنا گذاشته و رفتهداند که از لحظهتنها می
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 .ریزدزند و اشک میسره هق میتخت در خود جمع شده و یک

 طور حال او را بد کرده است؟آید کی و کجا و اصلاً چهیادش نمی

ها را سین زده و اتفاقاً آن کسی که باید دلخور باشد، حناست نه او! او بود که بعد از آن ب*وسه، پیام

 !دیگر جواب نداده بود

 :زندکردنی غر میسوسن با پشت چشم نازک

 .فروختنها پیاز میشد، داروخونهز اون اشکارو! اگه با گریه کردن مشکلات حل میبسه کم بری -

کند. کند که دارد آرمان را پاشویه میکشد و نگاه سوسنی میپشت دستش را به چشمانش می

 .اش گذاشته است و چند حلقه خیار تا تب بالایش را بگیردی نمی روی پیشانیحوله

 .شده بود و حالا هم بدتر شده است حالش از جواب ندادن او بد

 .گویدبمیرد برای تن خیس از عرق و تبدار اویی که در خواب هذیان می

خورده و لرزانش دهد. صورتش را و حتی آن لبان ترکنشیند و موهایش را نوازش میی تخت میلبه

 ...را

 :کندچکد و به سوسن نگاه میاشکش می

 سردش نشه؟ -

 :کندو دست حنا را از لمس صورت او منع می سوسن پشت چشمی نازک

 .شه. فقط دستتو بکش کنار بزار کارم رو انجام بدمنه سردش نمی -

 ...ترکدبغضش این بار زهر مارتر می

آید کدام کار و کدام حرفش آرمانش را به چنین حالی انداخته است و قلبش فشرده یادش نمی

 .شودمی

 :پرسدلرزان می

 خواد بخوابه؟وری میتا صبح همین ج -

کشد و از روی تخت ی بر*ه*نه و بدون تیشرت آرمان بالا میسوسن پتوی نازک را تا روی س*ی*نه

 .شودبلند می

. حالیه که خوابهگفت آبلیمو خورده. عقش رو هم زده. الانم از تب و زور بیگمون نکنم. معین می -
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 .شه نگران نباشولی ته تهش یه ساعت دیگه پامی

 .کندی چشمان پرش به آرمان است، به آرمانی که در خواب ناله میاسهک

 :زندآهسته ل*ب می

 قدر مطمئنی؟از کجا این -

 :زنداش حرص میسپس با صدای تحلیل رفته

 !کاش به حرفت گوش نکرده بودم و از اول برده بودمش دکتر -

 .خنددسوسن با دلخوری می

 !طمئنم؟ هوم؟قدر مخوای بدونی از کجا اینمی -

بیند پوزخند کنج لبان سوسن را و چرخاند و در تاریک و روشن اتاق، میاراده سر به سمت او میبی

 !کند و گزنده استاراده تلخی به جان حنا تزریق میوای از آن کلامش که بی

 .ها. سامانم تقریباً نصف بیشتر سال رو همین حال رو داشتمن عادت دارم به این پرستاری -

 !حرفی ندارد که در جواب بگوید

دلیل سامان، برادر سوسن بود. برادری که از چهارده سالگی حنا به او ابراز عشق کرده بود و حنا، بی

 .شکستداد و قلبش را میهر بار برای او تنفر به خرج می

 :دهدفشارد که سوسن با مکث کوتاهی ادامه میل*ب روی هم می

های داداشم برام جمع شده که حتی اگه خدای نکرده آرمانت با قرص و بدیاونقدری تجربه از حال  -

 .تونستم درست و حسابی ازش مراقبت کنمتیغ هم خودکشی کرده بود، باز می

هایی که با حرف و کلام و یا حتی رفتارهایش، حال برادر او را ویران کرده پشیمان از تمام روز و شب

 :جنباندبود، ل*ب می

 .متاسفم -

 :خنددشود و عصبی میاراده تلخ میسوسن بی

 .کنههای گذشته رو پاک میکنه و نه تلخیآره ولی این حرف نه گفتنش دردی رو وا می -

 !شق، در جوانی پیر شده بودگیرد. حق دارد! تنها برادرش به پای حنای کلهاش شدت میگریه

 ...کند وبه آرمان نگاه می
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 :پرسدآرام می

 دوسم داره؟هنوز،  -

دارد. نگاهش غم دارد و شود و لگن پلاستیکی کوچک را از کنار تخت برمیسوسن است که خم می

 ...کلامش، تاسف

 .آره ولی خب نباید داشته باشه -

 :کشدبغض، گلویش را تیغ می

 م؟ادونه که، توی ر*اب*طهمی -

ن دارد از نگاه کردن مستقیم به فهمد که سوسدهد و حنا به خوبی میسوسن به تایید سری تکان می

 .کندهای حنا فرار میتیله

 .آره همون اولین روزی که پیشنهاد آرمان رو قبول کردی بهش گفتم -

 :نالدبا بغض می

 چرا گفتی؟ -

 :خنددسوسن به هنگام بیرون رفتن از درب اتاق، حرصی می

اب*طه ساختی، اون نباید گفتم؟ تو واسه خودت عشق و ر*یه دلیل بیار که نباید بهش می -

دونست تا خودشو جمع و جور کنه و بره سراغ آدم خودش؟ نکنه دوست داشتی سامان می

 جوری بسوزه و آب بشه و تو خیال واهی یه روزی برگشتن تو به سمتش زندگی کنه، آره؟همین

 .کندچنان گریه میهم

 ...فشاردگیرد و میدست د*اغ آرمان را توی دست می

 .شهجوری داغون میی ایننه ول -

 :شودزند و کلامش باز هم زهردار میسوسن نیشخندی می

 .خیلی وقته که کار سامان از داغون شدن گذشته حنای من! تو خبرت نیست -

 .کندقلبش درد می

 ...کند وبه سوسن نگاه می

مفتش نکن.  ره سراغ کسایی که کلی دوسش دارن؟ همین شادی خودمون. نگاه به حرفایچرا نمی -
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 .خداهنوزم دلش گیر داداش توعه به

 :خندد. خالی و اصلاً شاید پر از تمسخرسوسن می

داد، تونستی بری سمت سامان و هاتو نمیمگه تو وقتی دلت گیر آرمانی بود که حتی جواب دایرکت -

 بقیه؟

 :دهدشود که سوسن ادامه میلال می

 . خب؟تونستیش حنا! اونم دل دارهیه چیزی نگو که خودت واسه یه لحظه هم ن -

 .اندو مشغول شام خوردن پشت میز غذاخوری آشپزخانه نشسته

 .زندالبته که حنا جز قلپ قلپ آب خوردن، به چیز دیگری ل*ب نمی

 :اندازدست که تیکه میشادی

اشکاتو وا خبر شده؟ دو پیک م*ش*رو*ب بالا رفتن چیزی نداره که شیر خبُه خبُه. حالا انگار چه -

 .جنبه و سگ مسته عزیزدلمکردی! آقات زیادی بی

 :شودکوبد و تیز میحوصله روی میز میلیوان کریستالی را بی

 تونی دهنتو ببندی، نه؟یه امشبو نمی -

 :دهدنرگس به جای شادی جواب می

 .کنیخیلی زشته که سر پارتنرت، دهن رفیقاتو سرویس می -

 :خنددعصبی می

 ها و کاراتون یا من دهن شمارو سرویس کردم؟نو سرویس کردید با این حرفشما دهن م -

 .زنداش میسوسن چنگالش را به بشقاب ماکارونی

 .خوریمبسه، داریم شام می -

 .رودکند و چشم غره میشود و فقط پرحرص به شادی و نرگس نگاه میگوید و لال میچیزی نمی

 گفتند؟ها چه مینگرانی و آن شستند از حال بد وتوی دل او رخت می

 .نمکدون رو بده -

خواهد نمکدان کنار دستش را بردارد و به سوسن بدهد، صدای شکستن چیزی از اتاق که میو همین

 !آیدمی



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
456 

 

شود و به دو به طرف اتاق خواب میدود. درب را باز ریزد و با وحشت از جا بلند میقلبش فرو می

اش هنوز وسط اتاق خواب ایستاده و دست به سرش گرفته است. چهره بیند کهکند و آرمان را میمی

خاطر اثرات ا*ل*ک*ل و خواب، توی هم است اما حسابی از شکستن چراغ خواب گلدانی روی به

 ...پاتختی ترسیده است انگار

 :گیردرود و بازویش را میبه طرفش می

 خوبی؟ چرا از جات بلند شدی؟ -

 ...آلودبآرمان اما گیج است و خوا

 جا آمده و اصلاً چرا آمده است؟هنوز هضم نکرده است که کی به این

 ...کند ومتعجب به اتاق نگاه می

 :زندآهسته ل*ب می

 .خوبم -

های معین های تلخ و م*ست کردنش در ماشین و با ا*ل*ک*لو آخرین چیزی که به یاد دارد، بغض

 ...است. آن مدل فریاد زدنش در تونل و اتوبان

 آب بیارم برات؟ -

 ...اشآلود و سرخ از گریههای پفکند. به چشمبه حنا نگاه می

 :کنداخم می

 گریه کردی؟ -

 :گویدشوند وقتی که میی چشمانش پر میکشد و باز کاسهحنا دماغش را بالا می

 .یه کم -

است اما حالا حال حال که تنش سست و بیخندد. با اینآرمان دروغین قصه، بدحال و ویران می

 !خیلی خیلی بهتر از ساعات قبل است. خوب به یاد دارد که چرا م*ست کرده بود

 :زنداش را مهُر میگیرد. روی پیشانیآورد و کمر دخترک را در برمیدست جلو می

 ریختت کرده؟جوری بییه کم این -

 .زدریچسباند و اشک میی خالی از پوشش او میی مردانهحنا سر به س*ی*نه
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ترسد از اتفاقی که نباید رخ میداد و شاید رخ ریزد و میبیند، قلبش فرو میآرمان که سکوت او را می

 !داده بود

 :کنددودل و مضطرب سوال می

 توی مستی چرت و پرت که نگفتم؟ -

 ...رسد وبوی تیز ا*ل*ک*ل د*ه*ان او به مشام حنا می

 :بوسدمیی مرد را جایی حوالی سمت چپ س*ی*نه

 .نگفتی -

 .فرستداش را بیرون میتر گره زدن دستانش به دور کمر او، نفس آسودهو آرمان است که با سخت

 معین منو آورد پیشت؟ -

 .چنان تن او را خیس کنندهایش همدهد که اشکگوید و اجازه میجانی میاوهوم بی

 :پرسدبا بغض، می

 قهری؟ -

 .شودلویش با ترس بالا و پایین میکند و سیبک گقلب مرد سقوط می

 بابت چی قهر باشم؟ -

 :رودخندد و بیشتر در آغوشش فرو میحنا با غم می

آد کاری کرده باشم یا حرفی زده گه؟ اخه من یادم نمیگفت من حالتو بد کردم. راست میفوآد می -

 ...باشم که

 :پردآرمان به میان حرفش می

 .واسه خودشگه فوآده دیگه. یه چیزی می -

 :بوسدی گوش دخترک را میکند و لالهسر خم می

 کنه؟مگه آدم با زندگیش قهر می -

 .کندچنان گریه میهم

 چرا م*ست کردی؟ -

 ...ی برادرش با حناستسر درد شدید بعد از مستی به کنار، هنوز توی فکر آن ب*وسه
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 :زندکوتاه ل*ب می

 .حالم خوب نبود -

 .کندای از اشک نگاهش میپرده حنا سر بلند و از پشت

 چرا؟ من کاری کردم؟ -

شود. به تاپ کراپ سفید بر تنش و آن موهای ابریشمی و آن آرمان به لبان غنچه و دلخور او خیره می

 !فریب که تمام فکر و ذکرش شده بودندی طوسی رنگ دلدو تیله

 :دهدی دخترک را نوازش میگونه

 .خودم مقصر بودم -

 :زندکشد و ل*ب میمی اش را به ابروهای دخترکرهانگشت اشا

 گریه نکن. باشه؟ -

 !اش هم بلرزد چه برسد به لبانشقدری که حتی چانهگرید. آنحناست که با این حرف او بیشتر می

 کار کردم که حالتو بد کردم؟گفتم خدایا من چیخیلی ترسیدم. همش با خودم می -

 ...طور توأم با عشق و غمطور با درد و لذتی. یکیککند. طوری نگاهش میآرمان یک

 :زندلبخند می

 .تونی خوبش کنیتو حالمو بد نکردی؛ اما اگه بخوای می -

 .چکدهای دخترک بر روی دست او میاشک از گونه

 جوری؟چه -

 خواهد. دلش دور شدن از فکر و خیال را حتیکند. خیلی خیلی زیاد و دلش آرامش میسرش درد می

 .خواهدشده برای یک ساعت می

 :کندمیان غم، شیطنت می

 .درو قفل کن. بعد بیا تا بهت بگم -

 .گیرد، ل*ب او همل*ب دخترک طرح خنده می

چرخاند و با رود. کلید را توی قفل میو حناست که با جدا شدن از او به طرف درب اتاق خواب می

 .سپاردهای گرم و تبدار او میهایش خود را به آ*غ*و*ش و ب*وسهپاک کردن اشک
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هایی را بر تن کرده است که قبل از حمام کردنشان بر کند. آرمانی که همان لباسبه آرمان نگاه می

 .تنش بود

خواب را کند و بعد از ب*وسه زدن بر لبان آرمان، اتاقتر میی تن پوشش را محکمی کمر حولهگره

 .کندترک می

 ...ست و نرگس، شادی و سوسن بیدارساعت حوالی دو و نیم سحر ا

 .کند که مشغول تماشای سریال بازی تاج و تخت هستندهایی میمتعجب نگاه آن

 :خنددمی

 چرا نخوابیدید؟ -

 !دهد. آن هم چه جوابیشادی زودتر از همه جواب می

 .سر و صدای شما نزاشت عزیزم وگرنه ما رختمون رو هم پهن کردیم -

 .زندشده، اشاره میهای بر کف هال پهنو سپس به لحاف و تشک

 :دهدکشد. به جایش با پررویی جواب میشود. خجالت هم نمیسرخ نمی

 .رفتی پارکینگاگه خیلی اذیت بودی می -

 .کندی پفیلا، چپکی نگاه حنا میزند که سوسن با کنار گذاشتن کاسهنرگس پقی زیر خنده می

 زشت نیست؟ -

 :رودف آشپزخانه میخیال به طرخندد و بیمی

 !نه. تو اروپا ملت عادت دارن به این چیزها. شما هم عادت کنید خب -

 :دهدشکاند، جواب میطور که تخمه میشادی همان

 .جا اروپاست نه ما اروپاییباشه ولی نه این -

گوجه و کند. سس پرُ از ماکارونی می رود و دو تا ظرف را کامل،خندد. پای گ*از میتر میبیخیال

 :گذارد و سپس بعد از گفتنی مشکی. نمکدان را هم توی سینی میدارد و نوشابهسس تند برمی

 .صدای اون لامصبو کم کنید -

 .رودخواب میبه طرف اتاق

اش توی تخت درازکش ی بر*ه*نهبیند آرمانش را که سرحال و با بالاتنهکند و میدر را با پا باز می
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 :ستوشیشده و مشغول کار با گ

 !من اومدم -

گیرد و منظورش به آمدنش با غذاست؛ اما این آرمان است که شیطان سینی توی دستش را جلو می

 :زندخیز شدن روی تخت، به خود حنا اشاره میخندد و با نیممی

 !ایچه غذای خوشمزه -

 :رودجلو میبندد و زند. در را با آرنج میخواند و قهقهه میحنا تا خط آخر نگاهش را می

 ...بچه پررو -

ای برای پوشیدن لباس ندارد. همین حوله به او بیشتر مزه گذارد و هیچ عجلهسینی را روی تخت می

 !دهد و حتی به آرمانمی

 .چرخاندکند که با صدای فندک، سر به طرف آرمان میموهایش را به پشت هدایت می

 .گیردیآرمانی که سیگار میان ل*ب گرفته و دارد کام م

 :کنداخم می

 !شودترک سیگار موجب افزایش عمر می -

کند و نرم و کوتاه شود. دود را توی صورت حنا فوت میی حنا میاوست که با آن نگاه جذابش خیره

 :خنددمی

 حالا کی عمر خواست؟ -

 ...اما رسیدکند. از او که پرروترین و لجبازترین بود چنین جوابی بعید به نظر نمیچشم گرد می

 :خنددزده میحیرت

 .دیوونه -

کند و بشقاب ماکارونی را توی دست و آرمان است که به آنی سیگار را توی سینی خاموش می

 :دهدگیرد. سری به تایید تکان میمی

 .هستم -

تواند به قربان او برود و نگاهش بکند و ذوق زده شود و حنا تنها میو با اشتها مشغول خوردن می

 ...شودبه
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 :پرسدگیرد. چنگال به د*ه*ان، میاش میو آرمان از خیرگی حنا، خنده

 !م بود خُباچیه؟ گشنه -

 :بوسداش را میی زبر مردانهخندد و با جلو کشیدن تنش، گونهمی

 !نوش جونت عمر من -

یر کند؟ که آرمان با پایین آوردن بشقاب، زگونه نگاهش میداند حین گفتن این حرف چهو نمی

زند. تهدیدی که هم شیرین است و هم تمام تن دخترک را پاید و تهدیدوار ل*ب میچشمی او را می

 :کندگرم می

 ...دم کار دستتجوری نگام نکن میچشمات منو دیوونه کرد. اون -

 ...پروا و پر از عشقخندد. بلند و بیمی

 .تو سیرمونی نداری -

 :زندمشغول خوردن است، چشمک میکه با اشتها و ل*ذت آرمان حین این

 !از تو؟ اصلاً -

گذارد. سپس با خنده، تصنعی های ماکارونی را توی د*ه*ان میکند و یکی از رشتهچشم گرد می

 :کنداعتراض می

 !دوست پسر بد -

 .کشدخندد و سرش را جلو میآرمان خبیث می

مثل رادیکال باشه. کاری که من با تو چون اصولاً دوست پسر باید اتفاقاً من دوست پسر خوبتم.  -

 .کنممی

 ...ماسدکنند و حرف در دهانش میهایش گزگز میشود! گونهد*اغ می

 .خنددکشد که آرمان از ته دل میای میکند و جیغ خفهی بازوی او میمشتی حواله

اندازد بالا می افتد. ابروی میان کلاسشان میگیرد و میان خنده، یاد ب*وسهاش میخودش هم خنده

 :پرسدو کنجکاو می

 .خوام بیام کلاسراستی تونستی دهن مهرشادو ببندی؟ من که یه مدت نمی -

 .پردشود و پلک چپش میکشد. فکش سخت میبیند که به آنی خنده از روی لبهای آرمان پر میمی
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 ...شود از سکوت طولانی او ونگران می

 شد؟چی -

 :ندکخند کوتاهی میآرمان تک

 .هیچی. فقط یه لحظه حواسم پرت شد -

 :دهدی تفهیم تکان میحناست که سری به نشانه

 شنیدی چی گفتم؟ -

 .شودآرمان دوباره مشغول غذا خوردن می

 .که توأم یه مدت نیای سرکلاس بهترهفهمه ولی اینآره، بهش فکر نکن. کسی چیزی نمی -

 :کشداش سر میحنا قلپی از نوشابه

کنه. توی کنم یه چیزی در این باره شده که داره اذیتت میخودمم همین بود ولی حس می تو ذهن -

 ایکاروس کسی چیزی گفته بهت؟

 :کندآرمان عمیق نگاهش می

 کنی؟چرا این فکرو می -

 :اندازدشانه بالا می

 .آخه یه لحظه رفتی تو خودت -

 :خنددآرمان، ویران می

 !گفتم بهش فکر نکن -

 ۲سازد، بیش از صد حقیقت برایمان ارزش دارد.این است فریبی که ما را خرسند میواقعیت "

 چیزی ویرانگرتر از این نیست کهاما 

  "3ایم که باورشان داشتیم.دریابیم فریب همان کسانی را خورده

 

 .اش در ماه خرداد استپشت میز کارش نشسته و مشغول طرح زدن آخرین سفارش ثبت شده

                                                   

  2. الکساندر_پوشکین

 3 . لئو بوسکالیا
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کند. هشت و نیم شب ی میز نگاه میمالد و به ساعت گرد و گیتار شکل گوشهمی هایش راچشم

 ...است

 .رودآشپزخانه می شود و با بالاتر بردن صدای موزیک، به طرفاز روی صندلی بلند می

گردد، تلخ می های شکلاتکه دارد به دنبال شیر و بستهزمان با آنکند و همدرب یخچال را باز می

 :خواندلند میبلند ب

 ز*ب*ون ندارم؟یه عالمه غصه تو س*ی*نه دارم. به کی بگم که هم -

 .زندکن را به برق میرود. مخلوطآشپزخانه می کشد و به طرف میز کاربطری شیر را بیرون می

 .ی غصه کاشتنکار من شده غم روی غم گذاشتن. توی باغ دل، غنچه -

شکلات تلخ، مقدار زیادی پودر کاکائو، موز و دو سه عدد  ریزد و چندین تکهتوی مخزن، شیر می

 ...خرما

 .فشاردی روشن شدن را میگذارد و دکمهدرپوش مخزن را می

 :خواندچنان با موزیک میهم

 .عشق زندگی در من خیلی وقته مُرده. غم خودشو دست دل من سپرده -

کشد. محتوی مخزن را توی یک می کند و از برقبا خوب میکس شدن مواد، دستگاه را خاموش می

آورد. دو اسکوپ از آن را توی ریزد. از فریزر بستنی شکلاتی بیرون میبلند و باریک میلیوان پایه

ریزد و سپس با گذاشتن وسایلی که برداشته بود بر سرجایشان، پشت میز آشپزخانه جا لیوان می

 .گیردمی

شود که دنیا دنیا برایش خاطره به همراه ی میبا ل*ذت مشغول خوردن و گوش سپاردن به آهنگ

 .دارد. خاطرات مقدس پدری که آسمانی شده بود

های جدید دوستانش را لایک شود. پست و استوریکند و داخل اینستاگرام میرمز گوشی را باز می

 :گذاردکند و زیر آخرین پست میثاق که عکسی از خودش است، کامنت میمی

 .ونگاه استیل گنگ ر -

 ...دارد وقاشق فلزی را توی د*ه*ان نگه می

 .پردبا عوض شدن موزیک، حس و حالش می
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کارهای آن های میثاق و راهدادند و به حرفکند. به افکاری که در ذهنش جولان میبه دیشب فکر می

 !مرد رمال

 ...زد؛ اماباید به دانوش زنگ می

 ...خانه بود و نه آرمینفرستد. نه نازنین اش را بیرون میهوف کلافه

اش تمامی نداشتند! هر چه های شبانهبهترین موقعیت بود که با او تماس بگیرد و از طرفی هم کابوس

 !شدتر میشد، خودش هم آرامزودتر این مسئله حل می

رود. در قسمت جستجو همین که دال اول را گیرد و سپس توی لیست مخاطبینش میدم عمیقی می

زد لرزد. بعد از این همه سال زنگ میاراده میآید. دستش بیماره تلفن دانوش بالا مینویسد، شمی

 که چه؟

 ...فشارد واش را میشقیقه

 !گیردبا سیم یک، تماس می

 .پیچد، ضربان قلبش بالا و بالاتر میرودبوق اول که توی گوشش می

 .کشداش تیر میبوق دوم و معده

 ...کم آورده است و کند که نفسبوق سوم و حس می

 بله؟ -

اش را عوض کرده و طبیعی بود که دانوش، شود. شمارهی سرد لیوان سخت میدستش به دور بدنه

 .اش را داشتفرد پشت خطی را نشناسد؛ اما آرمان که شماره

 :دهدآب د*ه*ان فرو می

 .سلام عمو -

و سردترین لحن ممکن را از  انتظار قطع شدن تماس، شنیدن بد و بیراه و حتی انتظار وحشتناک

 ...جانب او دارد اما

 آرمان، پسرم تویی؟ -

 !خورد. انتظار هر چیزی را داشت جز این لحن مهربان و آمیخته به دلتنگی و تعجبجا می

 :شودگلویش از فرط هیجان و اضطراب و ناباوری خشک می



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
465 

 

 تونیم حرف بزنیم؟خودمم. می -

 ...ه و خاصشخندهای مرداندانوش است و آن تک

 قدر دنبال شماره و رد و نشونت گشتم پسر؟دونی چهتونیم. میالبته که می -

 .خوردباز هم جا می

 واقعاً؟ -

 :خندددانوش این بار بلندتر می

 پس چی؟ فکر کردی عمو دانوشت ولت کرده به امون خدا؟ -

 ...خندد. تلخ و گس و زهرمارمی

 پس چرا نیومدین خونه؟ -

 .هاستویلای بهمنشمنظورش به 

 .شوددهد که آرمان، حسابی کیش و مات میو دانوش جوابی می

ی قبلی شهرِ لعنتی رفتیم پسر! تنها دسترسی من بهت همون شمارهخیلی ساله که کلا از اون کلان -

 .بود که اونم خاموش بود

 :پرسدهایش آرمان است. میشکاک است. اصلاً آرمان با شکاکی

 زنگ نزدید؟ یا حتی به آرمین؟ چرا به مامان -

 :خندددانوش می

ی ی لاله و بابای خدابیامرزت رو شد، رشتههنوزم شکاکی که پسر! مادرت همون سالی که قضیه -

کنی که داد به من. باور نمیتر از مادرت، اصلاً محل سگ نمیشقارتباطمونو برُید. اون پسر هم که کله

 دنبالت بودم، نه؟

 .گیردرا ب*غ*ل می بغض بدی گلویش

 !لاله

 !لاله کشاورز

 :گویدکوتاه می

 !نه -
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 :غردخندد و آرمان عصبی از زیادی مهربان و زیادی خوب بودن او میدانوش می

 ی احمقم؟کنی که انگار یه پسر بچهچرا هنوز که هنوزه با من طوری رفتار می -

 :دهدخندد و ادامه میحرصی می

 طوری باور کنم که یادت رفته بلاهایی که سر آیسن آوردم رو؟گو چهحشمت! فقط ب تو، دانوش -

 :زندموهایش را چنگ می

طوری باور کنم این تو، همونیه که توی صورتم داد زد که اگه به پدر زیر خاکم قول نداده بگو چه -

 !کشتخاطر دخترش منو میبود، به

 .و یادآوری گذشته زند. هم از زور عصبانیت و هم از زور کینهنفس نفس می

رود. خونسرد است و بسی دانوش اما همان دانوش سابق است. همانی که زود از کوره در نمی

 !گیرآسان

 :گویدهای آرمان، خیلی خونسرد و جدی میچرا که در جواب آن همه جلز و ولز کردن

مه چیزو مو به مو های بین تو و آیسن رو. هها و جداییمن نه گذشته رو یادم رفته، نه درگیری -

هایی که بهت زدم رو! اما اینم یادمه که همیشه گفتم تو و یادمه. حتی تهدیدایی که کردمت و حرف

ی خودم ندارید! یاد ندارم روزی اومده باشه که دلتونو شکسته و برادرت هیچ فرقی با پسرای نداشته

 !یا ولتون کرده باشم

 :گویددهد که دانوش با مکث میسکوتش را ادامه میکند. می اش را پارهبغض بدی دارد حنجره

شد آرمان جان. من دختری رو دستت سپردم که ای هم جای من بود عصبانی میهر کس دیگه -

آد. ولی گل ای پیش میکمتر از گُل نشنیده بود. بحث دعوا و مشاجره نیست، نه! بالاخره تو هر زندگی

و قولای تو حساب باز کرده بودم. تو قول و قرارمون بود  دونی من رو حرفهاپسر تو خودتم خوب می

دخترمو سیاه و کبودش کنی؟ یا اینقدر تحت فشارش بزاری که بخواد خودکشی کنه؟ سقط جنین 

 چی؟ اینم جزء قول و قرارهامون بود؟

 !شودلال می

 .شودهایش پخش میگذشته چون فیلمی با دور تند از جلوی چشم

 !رور تمام آن روزهایی که برای آیسن، سیاه کرده بودم کند وقلبش درد می
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 :زندآهسته اما ویران ل*ب می

 !کدوم از کارا و حرفام دست خودم نبود عمودونی که هیچخودت بهتر از همه می -

 .کشددانوش آه از ته دلی می

اون شهر ام! فکر کنم سه چهار ماهی از رفتنمون از دیر فهمیدم اما الان خیلی خوب متوجه -

با خودم دو دوتا چهارتا کردم و دیدم نه! تو اصلاً مقصر نیستی. تو قربانی تصمیم اشتباه  گذشت کهمی

شد. ت گشتم. پیدا نمیاها بود که بخشیدمت و دنبال رد و نشونی از شمارهپدرت شدی. همون موقع

آورد هایی رو میآورده، همون کرد ازت رد و نشونام که ادعا میخوردم و هر کیبست میهر بار به بن

 .که خودم داشتمشون

 ...لرزد. قلبش همدستش می

 !کنداراده دانوش را باور میسر درد شدیدی دارد و قلبش! قلبش بی

 ...آوار است

 .هایی که عذاب کشیده و کسی او را درک نکرده است، آوار استبه قدر تمام سال

 :کندخندد و گله میتلخ می

 .اومدی دنبالمگشتی و میکاش برمی -

 ...هایی که از صدتا گریه بدتر بودندخندد. از آندانوش هم می

 خواست؟کنی دلم نمیفکر می -

 :کشدمردانه و پر از حسرتی می آه

 .به آیسن قول داده بودم دیگه نبینمت -

 د؟قدر از او متنفر شده بوخورد. آیسن، ایناش چنگ میی مردانهجایی حوالی س*ی*نه

 ...دهد. سخت است که بپرسد امابغض را همراه آب د*ه*ان فرو می

 :پرسدمی

 هنوز کاناداست؟ -

هایش در کانادا زادهاش از آرمان، با خاله و خالهگیرد. آیسنی که بعد از جداییسراغ آیسن را می

 .کردزندگی می
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 :خنددباره میدانوش به یک

 . از ایران رفتهی بی معرفت دیگه کلاًآره بابا، دختره -

ی مازندران و گیلان از ایران رفته بود؟! آن هم برای خورد. آیسنی که عاشق ایران بود و دیوانهجا می

 همیشه؟

 تغییر کردی عمو! دخترتو تنها ول کردی تو کشور غریب؟ -

کند یی قدی به حیاط نگاه مرود. از پشت پنجرهشود و به هال میاز روی صندلی آشپزخانه بلند می

 :دهدآید و جوابش را میکه دانوش بالاخره به حرف می

 .تنها نیست. با شوهرش رفته -

های دور توی مغزش آید. صدای دخترکی از گذشتهاش صدای شکستن میاز سمت چپ س*ی*نه

 :زندپیچد که فریاد میمی

رست! ولی بدون تو تونم؟ من با تو حالم خوب نیست، دخوای بفهمی که من بدون تو نمیچرا نمی -

 .هم خوب نیستم

 :رحمی فریاد زده بودیاد آن شبی که خود، با بی

 .به جهنم! برو با یکی دیگه. خیلیا بلدن حالتو خوب کنن که من مثلشون نیستم -

کرد هرگز با کسی جز آرمان، های آیسن هنوز توی مغزش است. آیسنی که ادعا میصدای هق هق

 !تواندنمی

 !داما توانسته بو

 :زندپوزخند می

 شناسمش آقا داماد رو؟می -

 :گویدآید و دانوش است که با مکث کوتاهی میاز آن طرف خط سر و صدا می

 .دونم بشناسی یا نه. اسمش پدرام. پسر حاج علی تیموریهنمی -

 ی اول است! پدرام تیموری؟تر از ضربهی دوم کاریضربه

خودش با آیسن، یکهو و  های جداییدرست در روزها و ماه رفیق گرمابه و گلستان آرمان بهمنش که

 !دلیل غیب شده بودبی
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گیرد تا خندد و دستش را به پنجره میبندد. هیستریک میبغض، شاهراه گلویش را کیپ تا کیپ می

 !از این سقوط هولناک جلوگیری کند

 ...شود. یعنیباورش نمی

 او را بالا کشیده بود؟چکد! رفیق روزهای قدیم، زن سابق اشکش می

 :زنددانوش صدایش می

 آرمان؟ خوبی پسر؟ -

 :خنددتر میبلندتر و ویران

 .خوبم عمو، خوبم -

 :پرددانوش به میان حرفش می

 !شد؟ چیزی نگفتی که هنوزخواستی حرف بزنیم. چیخبر؟ میاز خودت چه -

 .جا نیستحواس او اما این

 ان است، رفته بود با او؟دانست پدرام رفیق آرمآیسنی که می

 :کندتوجه به حرف دانوش، سوال خودش را میبی

 نوه هم داری عمو؟ -

 ...شود از حسرت و غمصدای دانوش پر می

 .تونه باردار بشهنه. آیسن بعد از سقط اولش دیگه نمی -

 ...جوشداش میغم کهنه و عمیقی توی س*ی*نه

چرا دیگر توان ادامه دادن این مکالمه را در خود  کند. واشک بعدی را با سر انگشتش مهار می

 بیند؟نمی

 !سقط کرده بود

 .ی او را سقط کرده بودآیسن، بچه

 ...خوردی منفورش به هم میحالش از خودش و از گذشته

 ...خودش مقصر بود. تنها خودش و

 :پرسددهد و بیشتر میبه خودآزاری ادامه می
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 ه؟شوهرش، مشکلی با این قضیه ندار -

 .خندددانوش ته گلو می

 .دونست و اومد جلو. مشکلم داشته باشه به ما مربوط نیستبالاخره از اول می -

 ...دهد وسری تکان می

 .چیدکند. به حیاطی که یک روز آیسن در باغ همین حیاط برایش سفره میبه حیاط نگاه می

هرگز پاک میشد و نه فراموش! گذشته،  ها، گذشته نهها و نوشتهکشد. برخلاف گفتهاش تیر میشقیقه

 !گذشتنمی

 :زندرود. آهسته ل*ب میبه سراغ موضوع خود می

 !تونی کمکم کنی، عمو؟راستش کمک لازم دارم. می -

 .شوددانوش نگران می

 .خیر باشه -

 !خندد و خیر باشد؟تلخ می

 از گذشته تا به امروز آخر کدام اتفاق خیری برای او افتاده است که؟

 تونی کمکم کنی یا نه؟دونم عمو. فقط بگو میخیر و شرش رو نمی -

 :دهددرنگ جواب میدانوش بی

 شده؟دم پسر. فقط بگو چیهر کاری از دستم بربیاد برات انجام می -

هاست و مدام حیاط را کند. عمو رحیم مهربانی که عاشق گلاز پشت شیشه به عمو رحیم نگاه می

 .کن این ماجرا نیستهایش حتی در این ساعت شب هم ولگرفتن نگکند از شلخیس آب می

 ...باشیهای میثاق و به پیشنهادهای رمال کند. به حرفهایش فکر میبه کابوس

 .خوام هر چی اطلاعات از لاله داری رو برام بفرستیمی -

 :پرسددانوش است که متعجب و با مکث می

 !لاله؟ -

 :گویداوهومی می

 ...اورزلاله کش -
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 :خنددباره و بلند میدانوش به یک

 کار داری؟دیوونه شدی پسر؟ با اون زن چی -

 ...چسباندی سرد و خنک میاش را به شیشهکردهد*اغ پیشانی

 .خوام ببینمشمی -

 :تر از قبل میپرسدزدهدانوش این بار حیرت

 خوای گذشته رو نبش قبر کنی که چی بشه؟بعد این همه سال می -

 ...فشرد وپلک روی هم می

 .کندهایش را مرور میکابوس

 کنی؟خواد که برم سراغش، باور میاگه بگم بابا هر شب توی خوابمه و ازم می -

 ...کند. یک سکوت طولانی و پر معنادانوش سکوت می

 ...آره ولی -

 :پردبه میان حرفش می

دونم که هر خوابی دلیل ام و میکردهنه؟ تحصیلخوام انجام بدم درسته یا دونم کاری که میمن نمی -

خوام مطمئن بشم که اون زن واقعاً هیچ شه که بلند شم و خیلی از کارا رو انجام بدم، فقط مینمی

 .تونه بربیادمشکلی نداره. چه مالی چه هر چی که از دست من می

 :کندخندد و میان این حس و حال زهرمار، تفریح میدانوش می

بازیش برنداشته. یکی نیست بگه آخه و روح اون پدرت که توی اون دنیا هم دست از زنای ت -

طوری از اون ذغالای جهنم که قراره بریزن تو حلقت، خدابیامرز تو الان باید به فکر این باشی که چه

 !که بپری تو خواب پسرت و بگی برو پی لاله و مشکل مالی فلانش رو حل کنفرار کنی؟ نه این

زند. اشک حبس شده در چشمانش با این حرکت، آزاد اراده میان آن حال ویران و بد، قهقهه مییب

 ...ریزداش میشود و بر گونهمی

 :کنداعتراض می

 !جورینگو این -

 :خندددانوش هم می
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 .جوری نگم پسر؟ والله این مرد حتی تو اون دنیا هم آدم بشو نیستچه -

 :پرسدیگوید که دانوش مچیزی نمی

 ای؟حالا جدی جدی دنبال لاله -

 ...کند وهای حبابی روشن حیاط نگاه میبه چراغ

 .آره -

 :دهدالفور جواب میدانوش فی

 .فرستم برات. ایشالله که به کارت بیادهم دارم ازش که می روستاشونو بلدم. یه شماره -

 :زندلبخند غمگینی می

 !مرسی عمو -

 :کنددانوش اضافه می

 .که ما بریم دیدنش رو از سرت بنداز بیرونولی فکر این -

 :دهدمتعجب تای ابرو بالا می

 یعنی چی؟ -

 .شودوشش سفید آرمین داخل حیاط میشود و دویستشان باز میادروازه

 .کنیم که خودش بیاد دیدنمونیعنی یه کاری می -

 :شودکنجکاو می

 آد؟یعنی می -

ی مهمان آید. و ا*و*ف که اصلا حوصلهاتومبیل آرمین، داخل حیاط میاش هم پشت بند ماشین خاله

 !ندارد

 :خندددانوش مردانه و زیرکانه می

 .شناسه. کافیه ل*ب تر کنم تا بیاد این سر شهراون منو می -

 .رودگیرد و به طرف اتاقش میاز پنجره فاصله می

 مطمئنی؟ -

 :خندددانوش باز هم می
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ی اونا رفت به اون روستا و این من بودم که هر بار ر*اب*طهرفته بابات با من میکه یادت مثل این -

 کردم؟وجور میرو جمع

 :کندگوید. دستگاه پخش موسیقی را خاموش که دانوش اضافه میچیزی نمی

ی لاله با من همیشه خوب بوده. دو سه روز دیگه خیالت راحت باشه. جدای این قضایا، ر*اب*طه -

خوام که بیاد پیشمون تا یه ملاقاتی با هم داشته باشیم. اوفتم میام پیشت. بعد از لاله میراه می

پرسی و اگه هم مشکلی داشت، براش اوکی زنی. هر سوالی که تو ذهنته ازش میباهاش حرف می

 . حله؟کنیمی

نوش و شنیدن تواند منکر این بشود که بعد از صحبت کردن با داشود اما نمیذهنش کمی آرام می

 !گونه آتش گرفته بودخبرهایی راجع به آیسن، دلش چه

 .حله عمو -

 :خندددانوش می

لاله قبلاً اومده عمارتتون. ویلا رو که خالی کردی، میگیم بیاد که یه وقت نازنین نکشه بنده  -

 ...خدارو

 ...فکر و ذکرش پیش حرفهای دانوش حشمت و قلبش

 ...حرص و کینه از گذشته... از آیسن، از پدرام تیموری و از اش پر از درد وقلب آتش گرفته

 !پدرش

 .پدری که او را تنها گذاشته و رفته بود

شود. عصبی به آرمین نشسته در هایش میخورد که باعث در هم رفتن اخمای به پهلویش میسلقمه

 :زندکند و آرام و طوری که کس دیگری نشنود، حرص میکنار دستش نگاه می

 چه مرگته باز حیوون؟ -

زند و سپس با صدایی که اصلاً سعی در روی آرمان اشاره میی روبهخیال به سمانهآرمین است که بی

 :دهدپایین آوردنش ندارد، جواب می

 .دیدم چشم بچه داره به در خشک میشه و توی خرم حواست نیست، خودم وارد عمل شدم -

 :پرسدکند و با حق به جانبی مزخرفی میمیدار به آرمان های حرصسپس از آن نگاه
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 بد کردم خوبی کردم؟ -

 .کندنگاه سمانه می

ای به آرمان ابراز عشق و علاقه کرده بود و ی مودب، محجبه و خانمش... سمانهساله ۲۵ی دخترخاله

ه بود که خواهشاً کرد. اما گفتتر رفتار میتر و نرمکه دلش را نشکاند، با او مهربانآرمان، تنها برای این

 .هرگز به یکی شدنشان امیدوار نشود که چنین چیزی محال است

 :داردای روی میز برمیزند و یک سیب از جامیوهپوزخند می

 .گیرهگربه محض رضای خدا موش نمی -

 :خنددآرمین لوده می

 .گممیرسه؟ من واس خاطر خودت بیشعور از چفت هم شدن تو و اون آخه چه خیری به من می -

 .زندگازی به سیب سبز توی دستش می

 .شودطعم ترش و گسش باعث جمع شدن آب دهانش و تنگ شدن چشمانش می

 :زندآرام حرص می

 !نگو -

ی خاله ساله۲1ای حالا های نازنین و نازیلا نبود؛ اما سودا دخترک عقدهحواس هردویشان به صحبت

 :پرسدنازیلایش است که کنجکاو می

 تو واقعاً به شهرام گفتی بره سراغ اون زنه؟خاله  -

 شوند. کدام زن؟ لاله؟رادارهایش فعال می

احترامی کنی طور بود. کافی بود تا به پدر و مادرت بینشیند. از قدیم همینپوزخندی کنج ل*بش می

یه برای تا تمام کوچه و محله و حتی رادیو و تلویزون از و باالوالدین احسنا بگویند! حالا همین قض

هایش در زندگی کرد. از همان روزی که ذهنش پیش لاله کشاورز گیر کرده بود، نشانهآرمان صدق می

ها برای شد. مثل همین حالا که نازنین خانم د*اغ دلش تازه شده بود و از گذشتهبیشتر نمایان می

 .گفتهایش میخواهرزاده

 :پردآرمین است که آلوده به خنده، به سودا می

، خورهعمو و دایی نخواستیم ازت ولی یه خدا بیامرز بندازی پس اون شهرام به جایی برنمی -
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 !دخترخاله

کند که نخندد تا مبادا اند و سعی میهای سفیدش گلگون شدهکند که لپای نگاه میاراده به سمانهبی

 .که صدایش به گوش او و برادر نامحرش برسد

 :زندسودابه قهقهه می

که ی خوشی از خودش به جا گذاشته باشه نه اینامرز رو برای کسی میگن که خاطرهخدابی -

 گم پسرخاله؟مون تا جایی که یادشه همش زخمه و گریه! درست نمیاخاله

آید به کسی اجازه داده باشد که پشت سر پدرش چنین شوند. یادش نمیهایش هر دو مشت میدست

 غلطی بکند؟

اش درست حرف ندارد که به خواهرزاده ن آرمین و یا حتی نازنینی که عرضهقبل از د*ه*ان باز کرد

 :کندزدن را بفهماند، خودش د*ه*ان باز می

 !جانکنی سودابهگی که هیچ، غلط اضافه هم میدرست نمی -

خواهد چیزی بگوید، آرمان با اخم و تشر، محکم اضافه کند و تا میسودابه است که چشم درشت می

 :کندمی

زنی، خیلی مراقب کلماتت باش. یه طوری نشه که خودم به بابای من حرف میوقتی داری راجع -

 !دست به کار بشم و دهن نجست رو آب بکشم

 .لرزداش میشوند و چانهبیند که چشمان سودابه به آنی پر از اشک میمی

 :پردازدکند و به دفاع دخترش مینازیلا زودتر از همه اعتراض می

 زنی، آرمان؟جوری با دخترم حرف میجا نشستم و داری ایناین من -

 !خندد و او، سر پدرش با هیچ احدی شوخی نداردپر از تمسخر می

 کنه، خاله؟جا نشستی و دخترت داره راجع به بابای من اظهارنظر میاین -

 .کندنازیلا با خشم نگاهش می

 دی؟جوابش رو می جوریگه تو چرا اینست یه چیزی میااون بچه -

 .کندشود و دست توی جیب گرمکن طوسی خوش دوختش میاز جایش بلند می

 .کندمستقیم و با نفوذ، نگاه نازنین و بعد نگاه نازیلا می
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 .دهدتای ابرو بالا می

گیم ساله نمی ۲3خواد بخوره! بعدشم، ما به دختر تونه هر گوهی که دلش میست نمیاچون بچه -

 .بچه

 :جنباندن بالاخره زبان مینازنی

 !!آرمان -

 :چرخاندخندد و به سمت نازنین سر میپر از تفریح و دیوانگی می

 جون آرمان؟ عصبانی شدی؟ -

 .کندنازنین با اخم و دلخوری نگاهش می

 !خیلی زشته این کارات -

 :پردآرمین به میان بحثشان می

ها نیان گم یه مدت خاله اینابوالفضل! من که میکنه به رفت و آمد زیاد احترام هارو پاک می -

 .خونمون تا همه چیز به روال عادی برگرده

برادری داشتن چون آرمین، همین است! همین که کاملاً  یخندد. با ل*ذت و کیف و اصلاً مزهمی

 ...آوردملموس پشت تو باشد و خنده روی لبانت بی

 :زندنازنین است که رو به آرمین تشر می

 تو یکی هم خوب راه افتادی! تیم شدین با داداشت که منو دق مرگ کنید؟ -

 :خنددآرمان بلند می

 . بالاخره جای زن پیش شوهرشه دیگه، نه؟آره -

هایش، حالا با خیال راحت و به همراه برادر دوقلویش در اتاق خواب بعد از رفتن خاله و دخترخاله

 .نشسته و مشغولِ صحبت است

 :راندَکشد و تمام آنچه را که در ر*اب*طه با آیسن در دلش بود را بر ل*ب میای میآهِ کلافه

رفت با پدرام من ازش انتظار نداشتم که تا ابد به پای من بمونه و یا ازدواج نکنه، فقط حداقلش نمی -

 .ترینِ من بودکه یه روزی صمیمی

 :کندخندد و اضافه میعصبی می
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 .و بدِ خیانت دیدن بهم دست داده دونی؟ یه حسِ مزخرفمی -

دهد و پا روی پایش ی تفهیم تکان میآرمینِ درازکش شده روی کاناپه است که سری به نشانه

 .اندازدمی

دونم؛ ولی باور کن باختیه که خودت دادی، چون تنها مقصر این ماجرا تویی. البته آیسن هم می -

 .برات. بیخی، زیاد بهش فکر نکن سوزی نبود. صدتا بهترش ریختهچنان آش دهنآن

 :دهدای ادامه میخند لودهسپس با تک

بعدشم، تو باید از رفیقِ نارفیقت پُر باشی نه از زن سابقت. اون بوده که پاپیش گذاشته. تو زیاد  -

شرفی از اون پدِی جونت بوده که رفته جِلو. خدا کاری به کار بله و یا نه گفتنِ آیسن نداشته باش، بی

 !المه، شاید از زمانی که شما زن و شوهر بودید هم چشمش به مالِ تو بودع

 .کندشود و قلبش درد میفکش سخت می

اند. دستی کننده شدهگیر و خفهروزهایی که بیش از اندازه تنگ و دلروزها را ندارد. اینی اینحوصله

 .گذردهم مینیم وکشد و حسابی خسته است. ساعت از یازدهبه سر و صورتش می

 .پاشو دو تا چایی بریز بیار که سرم داره منفجر میشه -

 :گذاردشود و دستش را روی چشم میالفور از جا بلند میآرمین است که فی

 ای به روی چشم سلطان! فقط با قند باشه یا شکلات؟ -

 :خندداراده و نرم میبی

 .از یخچال رولت بیار -

 :خنددآرمین هم با شیطنت می

 رولتِ شکلاتی یا نارگیلی؟ -

ی سابق را ها اصلا واقعی نیست و مزهکند و اتفاقا اینکند. برادرِ دوقلویش اذیت میاذیت می

 دهد. فقط برای طرح لبخند آوردن روی لبانِ آرمان است و شاید،نمی

است که  ی آرمین مشخصداند و هم از چهرهتر گرفتنِ زندگی. چرا که هم آرمان میشاید برای آسان

افتد. حتما همان دروغی که از هایی که زده بودند، میکند. یادِ حرفیک غم و رنجی دارد او را له می

 .کردزد داشت اذیتش میآن دم می
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 :زندشود و آهسته ل*ب میتر میخسته

 .کنهفرقی نمی -

های روی تخت کگیرد و یکی از بالشتخواهد سوال بعدی را بپرسد، حرصش میو همین که آرمین می

 :زندو تشر می رودرا به سمتش نشانه می

 !ها رو بیاربسه، گمشو برو چایی -

ی باز اتاق رود. به پنجرهبه سرش با قهقهه از اتاق بیرون می آرمین است که بعد از اصابتِ بالشتک

ش را جلب توجه وزد. صدای نوتیف گوشیخورند و باد ملایمی میها تکان میکند. پردهنگاه می

 !کند، نه نوتیفی و نه زنگیچرخد و گوشی خود را چک میکند. به پهلو میمی

زند و وارد اس دارد. رمز را میامکند؛ دو اسگوشیِ آرمین را که کنار گوشیِ خودش بود، بررسی می

 خندند.شوند و لبانش ناخواسته میشود. چشمانش از دیدن نامِ فرستنده گرد میهایش میپیامک

شق بعید است. ذخیره کرده است و این از آرمینِ همیشه هَوَل و کله "نفس"برادرش، فرستنده را 

کند دقیقه کوچکترش گیر بود. پیامِ اول را باز میشود، پس جدی جدی دل قُلِ دهلبخندش بزرگتر می

 :خواندَو زیر ل*ب آرام می

وقتی هستی قربون چشمات میرم، وقتی من وقتی تو نیستی با وقتی تو هستی فرق خاصی ندارم،  -

 .نیستی قربون اون چشما که نیست

 !کند برای برادرشخندد، دخترک عجیب دلبری میمی

 :خواندَپیامِ دوم را می

« درد چاویل مستت له گیانم»ی بالایی. ی کوردی دلبر یاد گرفتم از زنِ همسایهدیروز یه جمله -

برای اونایی که چشماشون قشنگه خیلی کاربرد داره « ونمدرد و بلای چشمای مستت به ج»یعنی؛ 

 .مثل؛ تو

 چنین بود؟کشد از دستِ این دخترک و زبانش که اینخندد. آرمین، چه میمردانه و تو گلو می

 .کند از دیدنِ موبایلش در دستانِ آرمانشود و هول میهمان لحظه آرمین سینی به دست داخل می

 ایلِ من؟خونی تو موبچی داری می -

 :دهدخندد و با زدن قفل صفحه و کنار گذاشتنِ گوشی، جواب میآرمان می
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 .دلبری کردنای نفستو -

طور گذارد و همانریزد. سینی را با هول و عجله روی میزِ کار آرمان میباره فرو میقلبِ آرمین به یک

 :زندرود، نق میاش جلو میکه برای برداشتن گوشی

 پیامای ما رو آخه؟ خونیبرا چی می -

ای و شکلاتی از روی تخت بلند های خامهرنگ و خوردنِ آن رولتآرمان به قصد نوشیدن چای خوش

 .شودمی

 .خونیچون توام پیامای منو می -

کند و حواسِ آرمان هست که برادرش اش را چک میگفتنی، گوشی "برو بابا"آرمین است که با 

نماهای بزرگ و شاد. زند؛ از آن دندانشود و لبخند مییشش شل میچطور با خواندن آن دو پیام، ن

 .گرددفرستد و سپس به سمت آرمان برمینویسد و میتند و تند چیزی می

 :زندقهقهه می

 .دلت رفته ها -

 .داردنشیند و استکان چای خودش را برمیآرمین روی صندلی می

 !خب حالا توام -

 .خنددیر و غمگین میدلگ

اونم حتما خیلی دوستت داره. تا جایی که یادمه، تو همیشه و برای همه دوست داشتنی بودی،  -

 !درست برعکس من

 :کندآرمین است که با اخم و چپکی نگاهش می

ی خدا گُل پسرِ بابا بوده، تو بودی نه من؛ ولی اگه دوست داشتنی زر مفت نزن بابا. اونی که همیشه -

ن دخترای دور و برم میگی که، خب باید بگم این مسئله کاملا جداست و به بودنمو از لحآظ زیاد بود

بینی که خیلی هم . توام اگه یه کم از اخلاقِ گنَد و اون غرورِ مزخرفت کم کنی، میرفتار بستگی داره

 .دوست داشتنی هستی. تازه اونوقت ملت جرعت میکنن بیان سمتت و ابراز عشق کنن

 :خنددنوشد و تلخ میش میاای از چایآرمان جرعه

 !چرند نگو -
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 :دهدکشد و سری تکان میای را به چنگال میآرمین، رولت خامه

 به مولا راست میگم. آخه کدوم دخترِ سالمی از یه بداخلاقِ مغرورِ کم حرف خوشش میاد؟ -

ارها. با اخم گیرد و این جمله را قبلا هم شنیده بود. بارها و بارها و بشود. حرصش میفکش سخت می

 :غردریزد و آلوده به حرص میپررنگی تمام آنچه را که توی ذهنش بود را بیرون می

من بداخلاق نیستم، کم حرف هم نیستم، مغرور هم نیستم؛ اما تمام آدمایی که دورم هستن، بهم  -

دمایی خورم، یعنی آجوری باشم بهتره. ثابت کردن اگه مهربون باشم ضربه میثابت کردن که این

هنوز اون زخمه خوب نشده دنبالِ  زنن وهستن که به ظاهر مهربونن؛ اما از پشت بهت خنجر می

وقت به کسی اعتماد نکنم و دوباره ضربه زدن بهت هستن، پس مجبورم مراقب خودم باشم و هیچ

رورِ ای که تو بهش میگی غکارو چطوری انجام میدم؟ آفرین! با این رفتارای سرد و محتاطانهاین

 !مزخرف

پوشد. سوییچ ماشین را ای رنگش را روی تیشرت آستین کوتاه و سفیدش میی سرمهبلوزِ مردانه

فرستد و سپس با صدای بلندی برای اهلِ خانه که حالا شاملِ نازنین، اش میتوی جیب جین ذغالی

 :کندآرمین و نازیلاست، امر می

هی چپ و راست نشینید به تیکه و طعنه انداختن  زر زر بشنوم دهنِ تک تکتونو سرویس میکنما، -

 .که سگ میشم

کند. از دوساعت پیشی که خبردار شده بود که دانوش قرار است به نازنین همچنان گریه می

قدر بدحال و گریان و ویران. نازنینی که از دانوش کینه دارد؛ کینه ویلایشان بیاید، همین است. همین

داد. دانوشی که به ور دورهایی که نشان از همکاریِ دانوش با شهرام میهای دور، از آن داز گذشته

سرد های نازنین از او، کاملا خونوقتِ رو شدنِ خیانتِ شهرام، در جواب آن حجم از سوال و جواب

 :ل*ب زده بود

 .لغزیدکردی تا پای اونم نمیبه من ربطی نداره، من فقط رفیقشم. تو زنش بودی، زنونگی می -

 کنم آرمان، داری جلادِ روزای خوشمو میاری تو این خونه که چی؟حلالت نمی -

کند که در آ*غ*و*ش خواهر جانش فرو رفته و اشک زند و با تمسخر نگاهِ اویی میپوزخند می

 .ریزدمی
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 جلادِ روزای خوبت، خودت بودی بدبخت. به دانوش چیکار داری؟ -

 :دغرنازیلاست که برای دفاع از خواهرش می

 قدر وقیح بشی؟گیره، آرمان. تو کِی وقت کردی انبه قرآن قسم که خدا قهرش می -

 .ساعتی تا آمدنِ دانوش وقت داردخندد؛ بلند و پر از تمسخر. هنوز نیممی

شما دو تا خواهر عقده دارید، اصلا عادت دارین که هی اینو اونو مقصر بدونید. کمتر چرت بگین  -

 !بابا

 .کند و گلِهبا شدت و غم گریه مینازنین است که 

کار کرد؟ تو خودتم از اون دختر و باباش زخم اصلا من به جهنم! یادِت رفته دخترش باهات چی -

 .خوردی

اش را بر سرش بکوبد، متنفر که کسی اشتباهات و یا اتفاقات تلخ زندگیشود. از اینفکش سخت می

 .دهدام میکار را با بقیه انجاست و البته که خود، این

اش و شاید هم زیادی فاصله گرفتن از خانواده و درگیر شدن به خیالیِ ذاتیآرمین است و آن بی

 :پردمسآئل خودش، که به میان بحث می

 .بسه دیگه سرم رفت -

 .زندنازنین هق می

 ...بس نیست. آرمین تو یه چیزی بهش بگو، بگو که -

آرمین با بلند شدن از روی مبل و باز کردن دستانش از خواهد د*ه*ان باز کند که همان لحظه، می

 :زندهم، پریشان و کلافه حرص می

بازیا بخاطر ی این هوچیکنی؟ الان همهچی بگم آخه مامان جان؟ چرا بیخودی قضیه رو بزرگش می -

 اومدنِ دانوشه؟

 :آیدنازیلا به حرف می

 ...تو که بدتر از دادا -

 :غردتر میحوصلهکرده است که آرمین بیو هنوز حرفش را کامل ادا ن

 .زنی تو وضعمونبس کن خاله! همین تویی که نشستی زیرِ پاش و داری تِر می -
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 :دهدتر ادامه میسپس با راهِ راهرو را در پیش گرفتن، بلند و عصبی

قسم خواین بیخیال شین؟ مامان به والله بابا تو گذشته یه غلطی کرد، تموم شد رفت. شما نمی -

همه بحثِ تکراری و مفُت. خرِِ مرُده رو چسبیدی که حجم از کلافگی، از اینخسته شدم، بُریدم از این

 م چقدر حالم بده، اصلا حواست هست؟پدری که زندهچی بشه؟ چشاتو وا کن ببین منِ بی

 .کشد از لحنِ آلوده به بغض و سیاهیِ غمِ برادرشاش تیر میجایی حوالی سمت چپ س*ی*نه

 :دهدو آرمین، همچنان ادامه می

زاری بکوبی تو سرت که شاید آرمان پشیمون بشه و به دانوش بگه که بشینی و با گریهجای این -

ترن، یه چیزایی مثل؛ ی چیزایی که مهمنیاد، پاشو یه آب بزن به سر و صورتت. حواستو بده به بقیه

پزشک رفتنِ آرمان. یه چیزایی مثلِ با قرصِ وانشناس و رحالِ من، وضعِ من، یه چیزایی مثلِ؛ روان

 گیری چی میگم؟خواب خوابیدنِ اون و م*ست کردن من با صدجور زهرِماری. اصلا می

شان را حلاجی کند و زندگی فرو ریختهنازنین است که با چشمان خیس از اشک، تنها نگاهش می

 .ی راه را اشتباه رفته بود؛ تمامش راکند. همهمی

 :رسدی باز هال به گوش میعمو رحیم است که از پنجرهصدای 

 !تان آمده پسرم، چشمت روشنآقا جان؟ مهمان -

 .خندد؛ تلخ و گس و با نور کمی از امید. دانوش، رسیده بودمی

کند و هایش را پاک میبیند که نازنین با پشت دست اشکرود و به هنگام رفتن، میبه طرف در می

 :گویدرو به نازیلا می شنود که اوسپس می

 .صورتمو آب بزنم بیام استقبالش -

رسد وقتی که ل*ب قدر ناراحت و صادق به گوشِ آرمان میبار است که انو لحنش برای اولین

 :زندمی

 کنم؟کار میهام حالشون خوب نیست، من دارم چیبچه -

هو چشمش به آید که یکرا پایین می های سنگی و مرمررود. پلهکند و از ویلا بیرون میدر را باز می

افتد. دو ی ایستاده در وسط حیاط که در حالِ خوش و بش با عمو رحیم است، میمرد چهارشانه

 . ...جدی آمده وچمدان هم در دست دارد، جدی
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کند. سیبک گلویش پایین خورد و به یادِ تمام ایام قدیم، بغض میچیزی توی قلبِ آرمان تکان می

 :زندتنگی صدایش میوقتی که با دلرود، می

 عمو؟ -

ها، قدری که تمام کینهشود، خیلی بیشتر؛ آنتنگ میچرخد، بیشتر دلسر دانوش که به سمتش می

قدری که به دو به سمت آغوشش پرواز ها پاک بشوند، آنها، گذشته و شاید حتی تمامِ نبودنتلخی

 :کند و با بغض ل*ب بزند

 !م مرَدِ حسابیتنگت بودچقدر دل -

*** 

کشد که برای برد و به دقیقه نمیالفور موبایل به زیرِ گوش میشوند که فوآد، فیاز ماشین پیاده می

 :کندفردِ پشت خط، کوتاه امر می

 .باز کن درو، بیرونم -

های بلند و غرق شده در سکوت فرستد و در تاریکیِ شب، به ساختماناش را بیرون مینفسِ کلافه

ی پارکینگ هم غرق در شوند. محوطهآید و هر دو داخل میکند. صدای باز شدن دروازه مینگاه می

 .کشدخواهد به سمت آسانسور قدم بردارد که فوآد دستش را میسیاهیِ شب است. می

 .از این وَر -

یقی بعد، در رود و دقادهد و همراهِ او شمرده شمرده بالا میهاست. سری تکان میاش به پلهاشاره

شوند. آرمین اند، هر دو به هم خیره میای ایستادهی خانهای سوختهروی دربِ قهوهکه روبهحالی

 :خندداش بر روی زنگِ خانه، لوده میاست که با فشردنِ انگشت اشاره

 کنه؟به نظرت از منم استقبال می -

 :زندخاراند و پوزخند میی ابرویش را میفوآد گوشه

 !نواز باشهعشه که مهمونبه نف -

ای به ی زنانهگام با باز شدنِ دربِ خانه، صدای پر از ناز و عشوهلحظه و همخندد که همانآرمین می

 :رسدگوششان می

 .اومدم، اومدم -
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خواب براق، ساتن و سرخ رنگ به تن دارد و یک میکاپ کند. اویی که یک لباسبه سرتاپایِ او نگاه می

خندی با تک کند واش نگاه میشدهره. به د*ه*ان باز و چشمان ترسیده و درشتغلیظ بر روی چه

 :پرسدمی

 آمد نمیگی خانومِ شادفر؟خوش -

 .چاره از شدت ترس و وحشتِ دیدنِ آرمین در چهارچوب خشک شده استگلویِ دخترِ بی

 کنی؟کار میجا چیتو، این -

 :پرسدرده و پر از تردید میدهد که دخترک سریعا رو به فوآد کجوابی نمی

 ، برای چی آرمینو با خودت آوردی؟فکر کردم تنها میای -

خواهد در را دارد و همین که میآورد که خزان ترسیده قدمی به عقب برمیهایش را از پا درمیکتانی

 :غردکوبد و آلوده به تهدید و خفه میی چوبی درب میببندد، فوآد دستش را محکم بر بدنه

 !تو که این مدُلی نبودی خزان -

کند و از شدت اضطراب، خندد. راه ورود را برایشان باز میخزان است که ترسیده و گیج و ویران، می

 :گویدچرند می

 !اندونستم فانتزیات این مُدلینمی -

 :زندو فوآد، با تفریح ل*ب می شوندزند و آرمین، قهقهه. داخل میفوآد پوزخند می

 .وقت یادِت نرهول میدم امشبو هیچهوم، ق -

 .بردشود و فوآد است که با در بر گرفتنِ خزان، او را به عقب و تقریبا وسط هال میدر بسته می

 .ترسدشود و دیگر نمیدخترک از فرو رفتنش در آ*غ*و*شِ فوآد، نرم می

 :پرسدآید که میاش میصدای خنده

 میزِ شام چیدم. اول شام نخوریم؟ -

رود. ی هال میاش، به طرفِ میزِ غذاخوریِ کنار پنجرهمین است که با درآوردنِ کُت جینِ ذغالیو آر

 .تراشهای بلند و خوشپرند، چه شامِ عاشقانه و جذابی! شمع و برگِ گُل و جامابروهایش بالا می

 :خنددمی

 ذاری خزان؟برای من بشقاب نمی -
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رود. بشقاب سپس با جدا شدن از او به سمت آشپزخانه میبوسد و خجالت فوآد را میخزان است بی

شک فریبنده است؛ اما محال است کند که بیگردد و آرمین به اندامِ او نگاه میبه دست به هال برمی

های هرز است آخر؟ اش را دارد و چه نیاز به این دوهزاریکه آرمین بخواهد که با او باشد. او دُردانه

 . ...کرد و، این قضیه تماما فرق میالبته اگر حنا نبود

روی فوآد را گیرد و آرمین است که لبخند به ل*ب، صندلی روبهها جای میفوآد روی یکی از صندلی

 :زندکشد. به خزان اشاره میعقب می

 .جابیا این -

 :کندهای سرخش را جمع و پر از عشوه ادا میشود. ل*بخزان است که با لوندی نزدیکش می

 !ه جنتلمنچ -

 :خنددمی

 جنتلمن دوست نداری؟ -

 :دهدخزان است که با کشیدنِ برنج و کباب کوبیده برای فوآد، جواب می

 شینی؟ا*و*ف... چه جورمَ، حالا چرا نمی -

طوری خیلی هم بهتر بود؛ نه کسی کند، اینی خانه نگاه میهای تماما بسته و پوشیدهآرمین، به پرده

 .ها به بیروننه آن به خانه دید داشت و

اش برای های پلید زنانه. و خزان است و آن عشوهشودایستد و به سمتش خم میپشت سر خزان می

 ...جذب و دائم نگاه داشتنِ مشتری

ی اسیر به چنگالش را توی د*ه*ان خواهد د*ه*ان باز کند که همان لحظه فوآد، زیتونِ پروردهمی

 :کشد و با ل*ذت میخنددمی

 .کنم صدای جیغات بند نیادوقت یه کاری میلعنتی! بزار شاممو بخورم اون آخ -

 :پرسدکند. با تفریح میزند که فوآد به آرمین نگاه میخزان، راضی از عملکردش لبخند می

 کارو کنه؟تونه اینبه نظرت آرمینم می-

 .آیدآید، از این دوئلِ وحشتناک جذاب خوشش میخوشش می

کند. به آن فیلمِ لعنتی از او که دست به دست شده بود. خزانی که آن فیلم را گرفته و به حنا فکر می



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
486 

 

 .پخش کرده بود

 :خندددخترک می

 تونه؟دونم، یعنی مینمی -

درنگ و اتلاف کند و آرمین است که بیچیزی چون جنونِ آمیخته به خشم در قلب و تنش طغیان می

د. با حرص و عصبانیت سرش کنها را مشُت میدارِ خزان و آنوقت، دستش را بندِ موهای بلند و موج

 .شودکشد که جیغ پر از دردِ دخترک از دهانش خارج میرا به عقب می

 :خنددهیستریک می

 تونم یا نه؟به نظرت می -

 :زندنفس میخزان، ترسیده نفس

 کنی؟کنه، ول میتونی؛ ولی داره درد میمی -

کند آن خرمنِ اسیر در آورد و بیشتر مُشت میگوش دخترک پایین میکشد. سرش را تا بیشتر می

 .اش راپنجه

طور که اند. فوآد همانهایش که پر از آب شدهکند و به تیلهی جمع شده از دردِ او نگاه میبه چهره

 :کندای، نُچ و از آرمین گلِه میاش است، با اخم مصنوعیمشغولِ خوردنِ کباب کوبیده

تونی. این چه جورِشه داداشِ من؟ از اون مدُل قشنگا نشونِ خوشگلمون بده که یگه، نمیدِ نه د -

 .حسابی جیغش درآد

افتد که حتی امیر مفتاح هم از تن و ب*دنِ حنایِ ای میخندد؛ هیستریک و ویران. یادِ آن لحظهمی

 .او تعریف کرده بود، حتی معین و حتی کسری! خودِ فوآد هم

قضیه فرق داشت. او عاشقِ حنا و حنا، عاشقِ او بود. جز همان روزِ اول، دیگر نه چشم فوآد منتها الان 

 .به آن فیلم افتاده و نه هیچ حرفی از حنا زده بود که بوی تعریف بدهد

کشد و خزان، حنایش را به چند میلیون و چند صدهزار تومان فروخته بود؟ که موهایش را بیشتر می

 نتوی مزونی بخرد؟برود و پالتو و ما

آخ! آرمین با توام، دیوونه شدی؟ ول کن دیگه. ببین اگه خشن دوست داری، من نیستما، اشتباه به  -

 .گوشِت رسوندن
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شود و طی یک حرکت، با قدرت سر دخترک را به جلو هُل داده و محکم به روی میز به آنی دیوانه می

 :زندکوبد. حرص میمی

 چی؟ تونستم؟ خوبه خزان؟ به نظرت الان -

 .بردزده و پر از دردِ خزان، ضربان قلبش را بالا میجیغ وحشت

 :زندفوآد قهقهه می

 !ای جان، تو فقط جیغ بکش تخم سگ -

زند که آرمین دوباره سرش را با حرص به عقب کشیده و دوباره با شدت به میز دخترک دست و پا می

 .کوباندشمی

ای دخترک را رها و فشار دستش را از آید. آرمین، موهسمتش می شود و بهفوآد از پشت میز بلند می

های کف کند، خزانی که با زانو از روی صندلی به روی سرامیکدارد. به خزان نگاه میروی سرش برمی

کند و نگاهش وحشت دارد و ترس و اش را با دست گرفته است. گریه میافتد و پیشانیِ خونیمی

 .ویرانی

 :کشدبا درد جیغ می

 خواین عوضیا؟چی از جونم می -

 :کندرو نگاهش مینشیند و از روبهخندد. روی دو زانو میپر از حرص و جنون می

 !ی حساب اومدیم، همینهیچی به جونِ تو، فقط برای تسویه -

 .بردهقش را بالا میزند، دُوزِ آخ و هقفوآد با لگد محکمی که از پشت سر به میان کتف دخترک می

حالا خزان است که ناتوان به پیش پایشان افتاده است. خزانی که از شدت گریه، درد و ترس عُقِ و 

 .آیدزند و خونِ دماغش بند نمینفس میخالی و نفس

 :کندگیرد و مشُت میبرد و موهای پخش شده توی صورت خزان را میدستش را جلو می

 .هنوز مونده هیش، گریه نکن. مونده تا گریه کنی و جیغ بزنی، -

 :دهدهای سرخ و خیس از اشک خزان، ادامه میخندی خیره به تیلهبا تک

 تونه فیلم لُختتو ببینه و دوَوم بیاره؟راستی، به نظرت باباییت می -

شود و با قهقهه جواب زند و فوآد است که به سمت خزان خم میخزان پر از درد و وحشت جیغ می



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
488 

 

 :دهدمی

جوریش رو کنم درجا تموم کنه. بالاخره همینیاره به نظرت؟ ولی من که حس میآره خزان؟ دووم م -

 !تختِ بیمارستانه با اون قلبِ مریضش. تو فکر کن فیلم دخترِ قشنگشم ببینه. شِت، چه شود

کشد زند و درد، به تمام بدنش نفوذ کرده است انگار. خود را عقب میکند و هق میدخترک گریه می

 .تا بلکه از دست آرمین رها شود کندو تقلا می

 :کندالتماس می

 زنین؟زنیم. من...من نمیدونم از چه تسویه حسابی حرف میحرف می -

 :زندگیرد و با گریه فریاد میدستش را به دستِ آرمین می

 .ولم کن، تورو به علی ولم کن -

ه تو دهنی محکمی به لحظکند؛ اما فوآد هماندم موهای دخترک را ول میآرمین است که همان

 :غرداش میهایش به هم کیپ شدهکوبد. از لای دنداند*ه*ان دخترک می

کنم که مثل سگ از دونی خزان. نخواه که منو دور بزنی، چون کاری میدونی، خوبشم میمی -

 .ت پشیمون بشیکرده

 :کشدزده جیغ میرود و وحشتعقب میخزان با گریه عقب

 .دونمدونم، به علی قسم نمینمیدارم میگم  -

بار تمام حقیقت را ی او، اینزدههای وقزند. خیره در تیلهتر میفوآد؛ اما تو دهنی بعدی را محکم

 :زندفریاد می

رو به چند تا  تسویه حسابِ فیلمی که از حنا گرفتی خزان. الان یادِت اومد؟ همون فیلمی که دختره -

 .امیرِ مفتاح لُختش کردیتیکه لباس فروختی و برای 

 :زندکوبد. همچنان با خشم نعره میتر میتو دهنی سوم را کاری

 دونی دورِت چه خبره؟خوای بگی نمییادت اومد خزان، ها؟ یا هنوزم می -

ی خزان را به عمد بر روی زمین انداخته و ها و وسایلِ خانهداند چه تعداد از ظروف، گلداننمی

داند فوآد چقدر بر اوی مچاله شده روی زمین، با کمربندِ شلوار کتانِ میشکسته بود و حتی ن

 .اش تاخته بودمشکی
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های عر*یا*نش، خون کند. خزانی که از رانخندد؛ عصبی و پر از حرص و نفرت. به خزان نگاه میمی

 .جاری و ل*ب و دماغش ترکیده است

 :ندزدهد و با تای ابرو بالا دادنی ل*ب میسری تکان می

 .کنهفکر کنم الان خیلی خوب متوجه شدی که آدم واسه پول هر کاری نمی -

اش را بر خندد. با ل*ذت و هیجان و حرصی که حسابی خالی شده بود. کت جین ذغالیفوآد هم می

رود. قبل از رفتن، خطاب به فوآد اش به سمت در میزند و با برداشتن سوییچ و گوشیتن می

 :پرسدمی

 مونی؟شبو می -

 :دهدفوآد است که با طاق باز لمیدن روی مبل، جواب می

 .. حالا که تنبیهش تموم شده و حسابی هم برای تسویه نداره، بهتره که بهمون خوش بگذرهآره -

 :کندزمان با باز کردن دستگیره، تکرار میدهد و همسری تکان می

 .فقط چیزایی که باید بدونه رو یادت نره یادش بدی -

 .شودی فوآد گم میهای از سر درد خزان، میانِ خندهدای آخ و نالهص

 !اِی به چشم قربان -

 .زند؛ کمرنگ، زیادی کمرنگلبخند می

زند. منتظر آسانسور شود؛ برای همین به سرعت از خانه بیرون میسرش دارد از درد منفجر می

 .آیدها را پایین میماند و تند و تند پلهنمی

حجم حس بد و شود. دلش دارد از اینزند و سوار ماشین میشدنش از پارکینگ، قفل را میبا خارج 

 .ترکدپریشانی می

 :شود. خزانی که گفته بودآلودِ خزان توی سرش اکو میزند. صدای فریادِ گریهاستارت می

ش کردی تا فرقِ من با تو چیه؟ من لُختش کردم تا فیلمشو بگیرم. تو سرشو شیره مالیدی و لخت -

 .بتونی ازش استفاده کنی

طور که تا حالا خزان سکوت کرده و لال رود. به فوآد سپرده بود همانامان بالا میتپش قلبش بی

که او آرمان نیست را نه به گوشِ حنا و نه به مانده بود، بعدِ این هم دهانش را بدوزد. چیزی از این
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 .به خودش، هم به آرمان و هم به حنا و به حنا، بیشترگوشِ دوستانِ او برساند. بد کرده بود. هم 

برد. دستگاه پخش موسیقی، با انداختن ماشین در خیابانِ اصلی و نبود ترافیک، سرعتش را بالا می

 .خواندهای ترکی استانبولی محبوبش را مییکی از موزیک

چقدر متن ترانه و معنایش به  خواند وکند و میگام با خواننده، زمزمه میصدای موزیک را زیاد و هم

 :گویدجایی که مینشیند. مخصوصا آندلِ آرمین می

 Sevdayı bilmezdim senden önce - 

 )شناختم قبل از توعشق رو نمی(

Sanki yeniden doğdum ellerinde 

 )انگار از نو متولد شدم در دستانِ تو(

شناخت. اش، اصلا عشق را نمیحنا به زندگیشود. قبل از پا گذاشتنِ دستش به دورِ فرمان سخت می

چیز را علنی چسبد. به سیم آخر زده است. تا اخر همین خردادماه همهبغضِ بدی، بیخ گلویش را می

خواهد که این عذاب تمام داند؛ ولی فقط میاش را نمیزند. چگونهکرد. کلافه موهایش را چنگ میمی

به خود پیدا کرده و از این نامردی که در حقِ حنا کرده شود و خلاص بشود از این حس نفرتی که 

 .بود

 :کشدآه می

 Benimle bir hayat kurar mısın? - 

 )حاضری با من یک زندگی رو بسازی؟(

Öykümüzü baştan yazar mısın? 

 )حاضری داستانمون رو از اول بنویسی؟(

Sonsuza dek benimle yaşar mısın? 

 (کنی؟زندگی مینهایت با من آیا تا بی)

شد خواهد. اوی مهربان و در عینِ حال شیطان را. اویی که مادرانه برایش نگران میدلِ تنگش او را می

های گرمش رگَِ خواب آرمین را بلد بود. رمز گوشی را و اویی که با نوازش دستان کوچک و ب*وسه

کند و داخل واتساپ نگاه میروست، زیر چشمی موبایل را طور که حواسش به روبهزند و همانمی

 :خواندَکشد و برای او با عشق میشود. آیکون ویس را بالا میمی
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 Hoş geldin ömrüme gözümün bebeği. - 

 ).نور چشممخوش اومدی به عمرم ای(

Kalbimin sahibi kanatsız meleğim. 

 )بال منفرشته بیصاحب قلبم، ایای(

گذارد و به سمت یکی از فرستد. سپس گوشی را کنار میبرایش میخواند و تا آخر موزیک را می

که ماشین را توی پارکینگ پارک کند. ساعتی بعد، در حالیهای مجردی خودش رانندگی میخانه

اندازد و ی چهارم، کلید میرود. با رسیدنش به طبقهشود و بالا میکرده است، سوار آسانسور می

ها روشن زند و لامپگیرد. پریز را میرو رفته در تاریکی و دلش بیشتر میشود. خانه تماما فداخل می

 .آورد، تیشرتش را همشوند، کتش را در میمی

کند و داخل واتساپ اندازد. گوشی را روشن میرود و خود را روی آن میسپس به سمت کاناپه می

ایش و آن طرز بیان کردنش در ی او، صدشود. ویسش سین خورده و حنا بود که کلی قربان صدقهمی

 .گیرخندد. کوتاه و مردانه و دلای رفته بود. میادای کلمات ترکیه

شد اگر حنا بعد از شنیدنِ قضیه و کرد؟ چه میهایش سنگینی نمیشد اگر هیچ غمی بر شانهچه می

 شد؟لحظه هم سرد نمیگفت و حتی برای یکحقیقتِ ماجرا، یک به درکِ بزرگ می

 :نویسدمیکوتاه 

 .حالم خوب نیست -

 .رسد، انگاری که که دخترک روی گوشیده خوابیده بودجوابش به آنی می

 شده دردت به چشام؟چی -

زند، آن هم تصویری. خواهد چیزی تایپ کند، حنا از طریق واتساپ به او زنگ میکه میو همین

خواهد، دیدنِ است؛ اما دیدنِ او را میو با این حال که وضعش زیادی آشفته  رودضربان قلبش بالا می

 .اوی زیادی دلبر را

بیند که با یک تیشرت سفید که رویش زند. حنا را میکند و سپس زورکی لبخند میتماس را وصل می

 .ای در بالای سرش جمع کرده استعکس گربه دارد، در تخت نشسته است و موهایش را هم گوجه

 .شنوممیجوری بهتر شد. بگو، منم این -
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 :خنددکلافه می

 ولش کن چیز مهمی نیست، خودت چه خبر؟ -

 :کندتر میحنا اخم و صورتش را به دوربین نزدیک

 چیزِ مهمی نیست و حالِ نفسِ من بد شده؟ -

حجم از مهربانی، عشق، دلسوزی، نگرانی خورد. ایناش، سخت تکان میی مردانهچیزی در س*ی*نه

شود. با اخم و صدایی که حسابی ی بغضِ لعنتی باز پیدا مییست. سر و کلههای خوب برایِ او نو حس

 :زنددورگه شده است، صدایش می

 حنام؟ -

 .طور با عشق، با نگرانی و شاید حتی با حس پریشانی. یککندطوری نگاهش میحناست که یک

 ، باشه؟جرا رو برام تعریف کنیها، باید سیر تا پیازِ ما جونِ حنا؟ ببین سعی نکن الکی منو دور بزنی -

 :خنددمی

 چیو تعریف کنم آخه دخترِ خوب؟ -

 .دنده و لجبازشود، لوس و یکحنا بچه می

 !من دخترِ خوب نیستم، نخواه که خرم کنی، یالا بگو -

 :دهدآبکن و دلبری ادامه میکند، حنا با لحن دلتنگی که نگاهش میدر سکوت و با دل

 خواب شم؟منو جون به ل*ب کنی؟ دلت میاد بیاصلا دلت میاد  -

کند و خوشبختیِ وجودِ چنین دخترِ عاشقی را از برادرش دزدی بود؟ آه گلویش حسابی درد می

 .شود. تسلیمِ زیباییِ او، تسلیمِ لحن و مهربانی و خواهششَکشد و تسلیم میمی

 .م، معلومه که میگممیگم دُردونه -

دهد. حقیقت را که کند و منتظر برای شنیدنِ ماجرا، سری تکان میاهش میای نگحنا با لبخند گشاده

گوید و توانست بگوید. حال بدش هم وصل به ماجرای حقیقت بود، برای همین دروغ میالان نمی

 !آوردلعنت به دروغی که همیشه و تا آخر دروغ می

 .ستسرِ ناراحتیِ یکی از دوستام حالم گرفته -

 :پردمیان می الفور بهحنا فی
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 فوآد یا سپهر؟ -

 :دهدی نفی تکان میخندد؛ تلخ و کوتاه. سری به نشانهمی

 .شناسیشنمی -

 :چیندکند و ل*ب برمیحنا ناراحت نگاهش می

 تونی کمکش کنی؟شده؟ نمیچی -

 .دید، هیچ راهیشود. هیچ راهی برای نجات خودش نمیتر میبغضِ لعنتی، سنگ

 :خنددتلخ می

تونم بهش بکنم. دختری که دوسش داره باید کنارش باشه تا حالش خوب هیچ کمکی نمی من -

 .باشه

 :شودحنا کنجکاو می

 با رلش بهم ریختن؟ پسره خیانت کرده یا چی؟ -

 :کندهای طوسی و نگرانِ او، اخم میخیره در تیله

 .ستده. قضیه یه چیزِ دیگهاز روزی که پای اون دختر به زندگیش باز شد، حتی یه بارم خیانت نکر -

 :کندی تاپش را درست میجا و یقهحنا گوشی را توی دست جابه

 چیه؟ -

 .شودشوند، اخمش بیشتر میاش پرُ از اشک میهای مشکیتیله

 .کنهیه دروغِ بزرگ میونشونه که دوستمو بدجوری اذیت می -

 :کندکشد و اضافه میآه می

 .به همین منوال و با این دروغ ادامه بده تونهتونه بگه و نه مینه می -

 :شوندچشمان دخترک گرد می

 وای، چه دوروغی؟ -

 .کند، گلویش همقلبش درد می

 :گویدگیرد وقتی که میصدایش خش می

 .حماقت کرده، یه اشتباه که الان خیلی پشیمونه ازش -
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 :کندبا مکث کوتاهی اضافه می

 .توی ر*اب*طه با هویتِ یکی دیگه با دختره رفته -

 :گذاردحنا دست روی د*ه*ان می

 !باورم نمیشه -

 .خوردقلبش ترََک می

ی اون دوستش نداره و کس اندازهخواست؛ اما مطمئنم هیچشاید دوستم اونی نبود که دختره می -

 .کنهواسه داشتنش تلاش نکرده و نمی

 :ان بپرسدنازک و حساس است که سریعا بغض کند و پریشقدر دلو حنایش ان

 دونه هنوز، آره؟دختره نمی -

 .چنین فرو نریزدزند تا پیش چشمان دلبرش، اینپلک نمی

 .دونهنمی -

 :ریزدحناست که آرام اشک می

 !چقدر ع*و*ضی -

 :خنددخورد. با ویرانی میقلبِ عاشقش بیشتر چنگ می

 خوادِش؟نشنیدی گفتم چقدر می -

 :غردکند و حرصی میمیهایش را با پشت دست پاک حنا اشک

بازیه. یعنی چی با هویت فیک با دختره رل زده؟ هیچ بخوره تو سرش، این کار رسما ع*و*ضی -

 .دونی اینکار یعنی چی؟ یعنی دختره عاشقِ اون هویت فیک و ذهنیتِ دروغ شدهمی

 :پردبه میان حرفش می

 .رابطشون مجازی نیست که -

 :خنددحنا حرصی می

 .دیگه بدتر -

 کشد. از این دختر، انتظار درک شدن دارد؟آرمین است که خسته، کلافه و داغان آه می

خواد و اونم اینه که بعد شنیدن و فهمیدنِ ماجرا ترکِش نکنه و دوستم فقط یه چیز از دختره می -
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 .کنارش بمونه

 :کندحنا با اخم نگاهش می

 چه پررو، رودل نکنه یه وقت؟ -

 :دهدایستد. با اخم جواب میای میقلبش برای لحظه

قدر سخته؟ یعنی انجور، دوستم واقعا داغونه. بعدشم، مگه چی میشه دختره بفهمه اونو؟ نگو این -

اگه آدم قرار نیست کسی که دوستش داره رو به خاطر اشتباهاتش ببخشه، پس چه فرقی بینِ اون 

 فردِ خاص با بقیه هست؟

 :کندحنا ناباور نگاهش می

 گیری؟جدی داری طرف دوستتو میتو جدی آرمان -

 .جاست! او اصلا آرمان نیستبیا، مشکل همین

 .آره حنا، آره -

 :خنددحنا حرصی می

ی دختره رو ندید شدهوای باورم نمیشه! تو رسما داری احساساتِ له شده و باورای خ*را*ب -

 .گیریمی

اش چون شمعی روشن، در س*ی*نه فشارد و آه از غمی کهطرز تفکر حنا، چنین است. ل*ب می

 .سوزدمی

 :کندنچی می

. کنارش دِ نه دیگه، قشنگی و اصلش به اینه که اگه طرف بد بود و اشتباه کرد، ولش نکنی و بری -

تر برخورد کنی ولی درستش کنی. مشکلی که داره جورش کنی. لازم بود خیلی جدیبمونی، جمع و

کنی. نشنیدی میگن دوست داشتن و موندن با کسی که هیچ رو، اشتباهی که مرتکب شده رو حلش 

 .عیب و ایرادی نداره که هنر نیست حنای من؟ حتی عشق هم نیست

 :زنداش ل*ب میزمان با پایین آمدنِ اشک بر گونهکند و همحنا بغ کرده نگاهش می

ره و میگه دوسش دارم، گیکنه، سه بار نادیده میبخشه، دوبار فراموش میبار میآره ولی دختره یه -

ی اون اتفاقای بد و دروغین توی ذهنش مرور بعدش دیگه دلش پرُ میشه، حرفای تلخ و همهولش کن. 
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کشِه، چون دیگه دونی چرا؟ چون دیگه نمیتونه، میها ولی دیگه نمی خواد بمونه پیششمیشه. می

 .خسته میشه

 .رفتای غم سیاهی که از زندگیشان بیرون نمیطور بغض کردنِ دخترکش و بمیرد بربمیرد برای این

 :پرسدکشد و مردد میدستی به صورتش می

 ذاره میره؟یعنی تو میگی دختره می -

 .ریزدحنا چنان تحت تاثیر قرار گرفته است که همچنان اشک می

 .دونم؛ اما به احتمالِ زیاد برهنمی -

زمان با پایین آمدنِ اشک از اش همانهرسد. غرور مردصدای شکستنِ قلبش تا گوشِ خود هم می

 .آیدی چشم چپش، پایین میگوشه

 :پرسدبا مکث و بغض می

 رفتی؟تو بودی، می -

 .های سرخ و پرُ از اشکِ اوکند و آرمین بمیرد برای چشمحنا حالا بیشتر گریه می

 .دونمنمی -

 .جانزند؛ تلخ و بیلبخند می

 دونم یعنی آره؟نمی -

 :کنداش که به دهانش کشیده بود، با بغض ادا میا ول کردن ل*ب پایینیحناست که ب

لحظه هم به این فکر کنم که رابطمون مثلِ اونا باشه؛ ولی اگه بخوام خودمو جاش بذارم خوام یهنمی -

 .تا تصمیم بگیرم و جواب سوالتو بدم

 .زند انگارد، عُق میکند و از حال بریزی میخورد. خونکند. قلبِ آرمین چنگ میمکث می

 .رفتماگه من بودم، می -

هایش زند. آرمینی که اشکو حناست که با بر ل*ب راندن این جمله، تیرِ خلاص را به قلب آرمین می

 :خنددچکند و میان بغض و اشک، ویران، عصبی و بدحال میاش میمهابا روی گونهبی

 .دِ خری دیگه -

 :لرزندلبان حنا می
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 .بخشهخدا بزرگه. اگه صلاح باشه، آرامشِ قلبِ دوستتو بهش می گریه نکن، -

 .رودرود، میرود، میرود، میکند. حنا گفته بود که میها دیگر آرامشَ نمیاین حرف

 :زندپوزخند تلخی می

 سوزونه برای رفیقم، خدا دل بسوزونه؟ی خدا دل نمیوقتی بنده -

 .کشدحنا دستی به سر و صورتش می

بخشه. باور کن اگه قسمت این باشه که اون ه کارش خطاست، نبخشیدنه؛ ولی خدا کریمه. میبند -

ای نکن، هر چی خدا بخواد، های دورهافته. نگاه به قهر و جداییدوتا به هم دیگه برسن، این اتفاق می

 .همون میشه

ند. خدا، برایشان بخواهد؟ زحجم و مقدار از تاریکی و غم، نور امید ضعیفی در دلش جوانه میمیان آن

 :گویدرود و لحنش پرُ از عجز و خواهش است وقتی که میسیبک گلویش بالا و سپس پایین می

 .پس کاش خدا براشون قشنگ بخواد -

 .رنگرنگ، خیلی کمزند. کمحنا لبخند می

 .انشالله هر چی که صلاحشونه -

 :خنددمی

 .م بمونهی رفیقصلاح اینه که دختره ورِ دل شکسته -

 .خنددحنا هم می

 .باشه هر چی تو بگی. حالا جمع کن این بساط آه و ناله رو و بگیر بخواب -

 :کنداخم می

 .کنهخوابی ولم نمیمگه خوابم میاد؟ این روزا بی -

 :روداش میحنا قربان صدقه

خوام فردا خسته آی من بگردم دور اون چشما؛ ولی صبحِ زود باید بیای دنبالم تا بریم خرید. نمی -

 .باشی، واسه همون میگم بگیر بخواب

 :اندازدتای ابرو بالا می

 خریدِ چی؟ -
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 :خنددحناست که ریز می

ی محکم و قشنگ داده. ایشالله اگه خدا بخواد، داداشت قراره تا آخرِ ماه سوسن به سپهر یه بله -

 .ش خواستگاری کنهبیاد روستا و خواهریمو از خونواده

 :نشیندپرد و سیخ، روی کاناپه میالفور از جا میشود. فییباورش نم

 کِی؟ سپهر چرا به من چیزی نگفت؟ -

 :خنددحنا می

که بهم پیام بدی و من بهت زنگ بزنم. دلخور نشو ازش، فکر کنم خودشم توی یه کم قبلِ این -

ه دورهمی کوچیک به ش یگفت سپهر برای فردا عصر برنامه چیده. قراره توی کافهشوکه. سوسن می

 .ما رفقا بده. صبحِ زود بیا دنبالم، هم بریم گُل و شیرینی بخریم، هم یه کادوی مناسب و قشنگ

رسد. در خندد. و چه حس و حال خوبی که حداقل دوستش دارد به آنچه که مرُاد دلش هست، میمی

آید. به ر به چشمش میای، حسرت و ترسِ برای همیشه در کنار خود داشتنِ حنا، بیشتچنین لحظه

 .اش نیستندهایی که دیگر بر گونهکند و اشکلبانِ خندان حنا نگاه می

 :دهدسری تکان می

 هشت صبح بیام خوبه؟ -

 :دهدزده خود را روی تخت تکان میحنا ذوق

 عالیه، حالا دوست داری چی بپوشم؟ -

 .هستندکند. چشمانی که دار و ندار آرمین به چشمانِ او نگاه می

 :زندلبخند می

 .رنگِ دنیام و چشماتهر چی؛ ولی فقط طوسی، هم -

*** 

دو به حمام رفته و دوش گرفته و سپس مشغولِ میکاپ صورت و به محض بیدار شدن از خواب، به

 .اتوکشِی موهایش شده بود

کند و می ساعت مانده به هشت و پیامی در واتساپ دارد. نت را روشنکند. نیماش را چک میگوشی

 .شود، پیغام از جانب آرمانش استداخل واتساپ می
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 :کندبازش می

هام یادم ی ناراحتی و غصهالان فقط نیازم دارم از تو گوشیم بِکشَِمت بیرون و بغلت کنم تا همه -

 .بره

ر کند، یعنی تمام شب را بیدای صبح. اخم میدقیقهپانزدهوکند؛ پنجبه ساعت ارسال پیام نگاه می

 مانده و نخوابیده بود؟

که بازی  کشد و به حق همین صبح از خداوند عزیزش برای قلبِ دوست آرمان و آن دختریآه می

شد و با کند. آرمانی که حسابی رفیق بود و با ناراحتیِ دوستانش، غمگین میخورده بود، دعا می

 .شان، خوشحالشادی

، شالی که کنداش را سر میزند و شال طوسییدار سفید رنگش را بر تن ممانتوی بهاره و چین

ی سنتی زیبایی اش پارچهای انتهاییهفته پیش با آرمان و به انتخابِ او خریده بودند و در حاشیهچند

کند و پوشد. گودگرل محبوبش را روی خود خالی میاش را هم میدارد! شلوار جذب طوسی

کشد. سپس با برداشتن کیف دوشیِ کوچکش رون میاش را از کمد بیهای سنتی و طرح هندیصندل

شود. نرگس است که در همین اول صبحی، مشغول دیدن سریالِ عشق سیاه و از اتاق خواب خارج می

 :خنددسفید است. می

 .ی فرهادصبحت بخیر کُشته مرُده -

ازآلود و نرگس، کشُ، مغرور و تلخ و سرد و رفرهاد، نقشِ اول سریال است و شخصیت دارکی دارد. آدم

 !هلاکِ او

 ،کجا شال و کلاه کردی سرصبحی؟زهرِ مار -

روی از خانه بیرون زده رود. میزی که سوسن آن را چیده و سپس برای پیادهبه طرف میز صبحانه می

 .گذاردبود. یک قاشق مُربای گُل توی د*ه*ان می

 .ریم خریدبا آرمان می -

 :دهددارد، جواب مییاهایش برنمیطور که چشم از فرهادِ رونرگس همان

 چه خریدی؟ عروسی؟ -

 :ریزدکشد و مربا روی آن میخندد و کره را به نانش میآید. با ل*ذت میخوشش می
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 .انشالله اونم به موقعش؛ ولی فعلا میریم گُل و شیرینی بخریم برای دورهمیِ عصر -

 :زنددِ شادی که دارد نق میآلوآید و بعد، صدای خوابصدای باز شدنِ دربِ اتاق می

 بیند من کپه مرگمو گذاشتم؟ای گِل بگیرن دهنِ شما رو. کورید نمی -

 .شودخندد و پراشتها مشغولِ خوردن میمی

 .شیتر میقدر کسلبهتر که بیدار شدی، هر چی بیشتر بخوابی همون -

 .اششادی است و آن موهای ژولیده و اخلاق گندِ سرصبحی

 .تر بشمخوام کسلفضولا چه؟ اصلا من میبه شما  -

 :خنددنرگس می

 .بینمزر نزن دارم سریال می -

دقیقه زودتر آمده آید. آرمان است و دهاش به صدا در میخواهد چیزی بگوید که زنگ گوشیمی

 .بود

 :دهدجواب می

 جانم؟ -

دیشب حسابی احیا  رسد و انگاری صدای خسته و دپرسصدای مردش بشاش و پرانرژی به گوش می

 :و سرزنده شده است

 .بلا عشقم، بیا پایین که منتظرتمجانت بی -

 :خنددزده میشود، ذوقهایش تزریق میعشق و هیجان به تک به تکِ مویرگ

 .الان میام -

 .کندو بدون خداحافظی، تماس را قطع می

 :شودشادی، تلخ می

 !اُسکولِ هَولَ -

نوشد و سپس با خداحافظی رنگش را میای از چای د*اغ و خوشخندد و جرعهتنها به حرفش می

 .شودکردن با شادی و نرگس از خانه و ساختمان خارج می

دهد. خوشحال و خندان سوار بیند و دست تکان میاوی پشت فرمان دویست و ششِ سفید را می
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آرمان، مهُر زده  اش با لبان گرم و مرطوبشود و در را نبسته، دستش کشیده و گونهماشین می

 :شودمی

 .صبحت بخیر خوشگلم -

کشد و با ل*ذت و های مرتبش میریشبندد و سپس با سر چرخاندن به سمت او، دست به تهدر را می

 :خنددعشوه می

 .صبح توام بخیر نفسِ حناش -

 :زندبوسد و سپس استارت میخندد. کف دستِ حنا را میآرمان است که می

 ریم؟خب، اول کجا می -

 :اندازدحنا شانه بالا می

 .هر جا تو بگی؛ ولی به نظرم خریدنِ گُل و شیرینی بمونه برای آخر سر، اول بریم سراغ کادو -

 :دهدگیرد و با عشق جواب میآرمان، کوچه را دنده عقب می

 .هر چی عشقم دستور بده -

دستگاه پخش موسیقی را ی خدا انگاری که روی ابرهاست. گیرد و با او، همیشهاش میخنده

 .کندکاری و روشن میدست

 :پرسدمی

 سپهر بالاخره خودش اومد و گفت که بله رو از عروس خانوم گرفته یا نه؟ -

 :دهدخندی جواب میآرمان است که با جا زدنِ دنده و بیشتر کردن سرعتش، با تک

دونست چجوری بچه. نمیآره، سر صبحی زنگ زد خبر داد. از ذوق و شوق لکنت گرفته بود  -

 .بندی کنه اصلاجمله

 .کند برای سوسنی که چون خواهرش بوددهد و در دلش غش و ضعف میها را پایین میشیشه

 .ای جان، خیلی همو دوست دارن آخه -

شت دستش میانِ لبانِ شود و پو*ست پی آرمان میی قدرتمند و مردانهدستش دوباره اسیر پنجه

 .کندیر میخیس و د*اغِ او گ

 .هزارمِ حسی که من به تو دارم، نیست حنا خانومدوست داشتنِ اونا روی هم یک -
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دهد و چون هایش نجات میشود. دستش را از بازیِ زبانِ او و ب*وسهکیلوکیلو قند توی دلش آب می

 :خنددترین دختر دنیا میخوشبخت

 ی؟دونی جونِ مندونم آقای بهمنش؛ ولی توام میخودم می -

 :خنددآرمانَش با غرور می

 .دونممی -

ه برای سوسن و سپهر خریده بودند، در میان میز و گُل داوودیِ بزرگ و سفید و صورتی رنگی کدسته

کند. ها خودنمایی میدستبندهای مغناطیسی ستی که برایشان کادو کرده بودند، حالا در مُچِ آن

ند، همان اکیپ همیشگی. فوآدِ آژگان، آرمان و گرداهایش را در جمع نسبتا کوچکشان میتیله

 .دخترِ جدیدشخودش، سوسن و سپهر، نرگس و شادی هم، معینِ پارسا و البته با دوست

روزها زیادی کشد و اینکند، آه میی خودش و آرمان نگاه میهای درهم گره خوردهبه دست

ها دور و دورتر بشوند. از بچگی آشوبهاند و کاش کسی چشمشان نزند و کاش که این دلخوشبخت

کرد، خندید و از ته دل شادی میساعتی بلند بلند میهمین بود؛ اگر چندروز و یا حتی چند

 .آمدخوردند که در نهایت آن شادی از دماغش میقدر افکار منفی در سرش جولان میترسید. انمی

 کنی؟به چی فکر می -

 :دهدخند نرمی جواب میآید. با تکدش میی آرمان در زیر گوشش به خوبا زمزمه

 .به تو -

 .شودتوجه به حضور جمع توسط لبانِ گرم آرمان، مرطوب و مورمورش میی گوشش بیلاله

 :بردو وای از صدای بم و لعنتی او که چنین ضربان قلبش را بالا و بالاتر می

 !کر کردن طولانی مدت میاره، توییمن که فکر کردن ندارم. اونی که حواس پرتی میاره، اونی که ف -

 :خنددبا ل*ذت و ناز، ریز می

 .کنمتره تویی، پس من بیشتر فکر میاونی که خوشگل -

طور عاشقی و طور عاشق بودنِ خودش و اینست و بمیرد برای اینجای قبلیی دوم هم همانب*وسه

 :زنددلبری کردنِ آرمانشَ که با پخش کردن نفسش توی گوش حنا ل*ب می

تری. اصلا تعریف من از زیبایی یعنی وجودِ تو، یعنی اون چشمای طوسیت، اون اتفاقا تو قشنگ -
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 .کنه، یعنی اسمت، اصلا هرچی که مربوط به توعههات که دل آدمو آب میهای بلندت، اون خندهمژه

خواهد ل*ب که میکند و همانشود. از شدت خوشحالیِ داشتنِ او بغض مینگاهش ستاره باران می

ی او و ی بقیه، توجهشان ادامه بدهد، صدای فوآد، علاوه بر توجهبازیبجنباند و به این دوئل عشق

 .کندآرمان را نیز به خود جلب می

 .کسی که در اوج آزادی بهت پایبنده قشنگه عزیز، وگرنه هارترین سگم توی قلاده قابل اعتماده -

 :پرداهد بپرسد که سپهر به میان صحبتِ او میخوکند. مخاطبش که بود؟ میمکث می

 .آقا قرار شد یه امروز دورهم باشیم و خوش بگذرونیما -

افتد که از شدت حرص سرخِ سرخ شده است. دختر معین میی هاله، دوستنگاهش به چهره

 پرند، یعنی فوآد به او طعنه زده بود؟ابروهایش از فرط تعجب بالا می

 :خنددمعین می

 .جاستفوآده دیگه، هر جا باشه، شر هم همون -

ی سپهر که کیک در دست دارد، همگی هوو داند. با آمدنِ زانیار، یکی از باریستاهای کافهنمی

خوانند و سپهر برای اولین بار، اقدام دهند و میبرُند و موزیک گوش میکشند، حنا هم. کیک را میمی

ی سوسن نگاه شدهی سفیدِ حالا گلگونپیشانی. به چهرهکند، آن هم از به ب*وس*یدنِ سوسن می

گذرانند؟ داند چقدر خوش میاند. نمیکند و آن چشمان سبزی که از خجالت به پایین خیره شدهمی

 .شودخندند؟ که بالاخره وقتِ رفتن میگویند و میچقدر می

ی جمع هم خداحافظی حناست که با ب*وسه و ب*غ*ل دادن به آرمان، و با دست دادن از بقیه

 .کندمی

 :گویدرسد، تنها و آهسته میبه فوآد که می

 .خداحافظ -

شناخت. او بود که از هیچ فرصتی برای دست دراز نکرده بود تا ضایع نشود و آخر اخلاقِ او را می

 .کرداذیت و آزاد دادن بقیه و به خصوص حنا، دریغ نمی

 .کندا باز هم یک حرف برای بحث و طعنه پیدا میخواهد از کنارش رد بشود که، بله، آقمی

 !آخ، چه مظلوم -



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
504 

 

 :گیردالفور پشت بندِ حرف فوآد را میمعین هم دست کمی از او ندارد، چرا که فی

 گیره؟رو میشی یهو قلب داداشم میرو به اوننمیگی وقتی از این -

 :شودآرمان با اخم معترض می

 .سر به سرش نذارید -

خواهد که خواهد. خیلی دلش میگیرد، اتفاقا حمایتِ آرمان را نمید و حرصش میخندعصبی می

ها موافق است. پس با لبخند ژکوندی، کند که با حرفِ آندعوا و بحث راه بندازد ها، منتها تظاهر می

 :زندل*ب می

سوز و دل زمان هم سرد و احساساتی، همعه، پس چرا نشنیدم آه گَل*بم گفتنشو؟ بعدشم، من هم -

 .رو شدنم اصلا عجیب نیسترو به اونام. بنابراین، از اینمهربون، و هم هار و وحشی

خندد و با بیند. با ل*ذت و پیروزی میزند و حنا سخت شدنِ فک فوآد را میآرمان قهقهه می

یرون شود. از پاساژ که بخداحافظ گفتنِ بلندی، به همراه نرگس، شادی و سوسن از کافه خارج می

 .رونداش میزنند، به طرف دویست و شش آلبالوییمی

نشیند، در پشت جا نشیند و دختران هم به جز سوسنی که در صندلی شاگرد میپشت فرمان می

پیچد. کند و صدای آصف آریای محبوبش در فضای ماشین میگیرند. دستگاه پخش را روشن میمی

گام با موزیک و هماهنگ با حنا، بلند بلند ه همزند و شادیِ همیشه پایه است کاستارت می

 :خواندمی

 من بمونم یا نمونم؟ به خودت بستگی داره، -

 .ذارهمن، بگو عشقم نمینرو هر جمعی و بی

 :خنددسوسن می

 .مون درآدقدر شادی کنید که تهش اشک و گریهها، حالا امروز اندیوونه -

 :دهدمیکند و اهمیتی نسرعت ماشین را بیشتر می

 سفر قلب من،بده به من دستتو، هم -

 . ...بگو کی دوسم داره قد تو

*** 
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نیم بعدازظهر و در آشپزخانه و پشت میز غذاخوری نشسته و مشغولِ خواندنِ وساعت حوالی پنج

اف رمان پیست مرگ است. ضربان قلبش از هیجانِ رسیدنِ روناک و سهند به دیصفحات پایانی پی

های تنوری قدر دلبر بودنشان. نرگس است که بالاخره سینی اسنکرود و آه از انالاتر میهم، بالا و ب

گذارد. فایل کشد و روی میز میآورد. شادی، سس مایونز و سس گوجه را از یخچال بیرون میرا می

 :ریزدبندد و هنوز غذا را مزه نکرده، برای خود نوشابه میاف رمان را میدیپی

 ای نریختی توش؟فلفل دلمه برای من که-

کند و با برداشتنِ سهمِ سوسنی که برای خرید به بازار رفته بود، نق چپ نگاهش مینرگس، چپ

 :زندمی

 پرسی دختر؟نه، نه، نه. چند بار می -

زند و چشمانش از شدت گیرد. گ*از اول را میعطر و رنگش را به دست میخندد و اسنک خوشمی

 .شوندحیرت درشت می

 !عالی شده نرگس، دستت طلا -

اش را صدبار و هزاربار چک خندند و حنا، گوشیگویند و میکند. میشادی هم تعریف و تمجید می

کم داشت نگران فرستاده و او، هنوز سین نزده بود. کم کند. آخر برای آرمان یک کلیپ عاشقانهمی

 .شد و از ظهر تا حالا آنلاین نشده بودمی

 :زندمی شادی قهقهه

 .گرفتم ازشجدی عاشقته. من جات بودم حسابی سواری میخان جدیای، قلُیبس که دیوانه -

لحظه پرتِ آرمان شده بود گفتند؟ حواسش فقط یکشان را میخان؟ همان مرتضی، صاحب خانهقلُی

 .شان از دستش در رفتها، پاک طناب مکالمه

 :زندسنکش میدهد و گ*از دیگری به اتای ابرو بالا می

 مرتضی رو میگی؟ -

 .رودغره مینرگس چشم

ست تا هی زرت و زرت باهاش تفریح ، یعنی شادی فقط منتظرِ یه سوژهخونه رو میگهآره صاحب -

 .کنه



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
506 

 

 :خنددمی

 .سوژه کدومه؟ آوردمت تو شهرِ غریب برات خواستگار هم پیدا کردم، از خداتم باشه عنترخانوم -

 :گویدکردنی میکوبد و با پشت چشم نازکبازوی حنا میشادی با کف دست به 

شنوی لگد به بختت نزن. داداشمون هم پسرِ صالحیه، هم وضع مالیش والا به خدا؛ ولی از من می -

 .دونی؛ ولی ما که بخیل نیستمخوبه. بازم خودت می

، برای همین تند ودشکند و در کسری از ثانیه، اعصابش از جملات شادی خورد میحناست که اخم می

 :دهدجواب می

خوای به قلبت حالی کنی مگه به وضعِ مالی و صالح بودنه؟ دل باید بخواد عزیزکم. چطوری می -

 بوسی که هیچ حسی بهش نداری، مچاله نشه؟وقتی داری کسیو می

 :زندشادی پقی زیر خنده می

عشق و قلب و این شرِا نیست. اولویت اولت ی تو رو خدا از منبر بیا پایین. اُسکول الان دوره، دوره -

ارزه. اصلا پول ای میباید منطق باشه و منطق میگه پول و ثروت به علم و عشق و هر کوفته دیگه

نباشه، عشقی هم وجود نداره. وجود داشته باشه هم، دَوامی نداره. تازشم، هر جا پول باشه، عشق هم 

 .هست

 .شنودا از زبان شادی میشود که دارد این جملات رباورش نمی

 :زندخندی میناباور تک

 الان باور کنم اینا همش حرفای خودته دیگه، آره؟ -

 :ریزددهد و برای خود نوشابه توی لیوان میشادی به تایید سری تکان می

 .آره -

 .دادکند که توی ذهنِ حنا جولان مینرگس همان سوالی را می

شق سامان شدی یا از قبل با منطقت مزایا و معایبش رو سنجیدی تو خودت یهویی و بدونِ دلیل عا -

 و بعد دست گذاشتی روش؟

 :کنداش میحنا با پوزخندی، شادی را مسخره

دونست . وقتی عاشق سامان شد، حتی نمیزنهی اول، خانوم داره زر بیخود میمعلومه که گزینه -
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 .چشمای آقا سبزه نه مشکی

 :خنددست که بلند بلند میشادی

 چی زدی تو؟ مگه احمقم نسنجم؟ -

خواهد ل*ب باز کند که شادی با همان لحن محکم و جدی ادامه شود، سنجیده بود؟ میمات می

 :دهدمی

کرده نبود؟ که بود، معلومه که اول مزایا و معایبش رو سنجیدم. پولدار نبود؟ که بود، تحصیل -

نبود؟ که بود، منتها این وسط یه ایرادِ کاری خانواده نداشت؟ که داشت، خوبشم داشت، خوشگل 

کردم مُخ کسیو بزنم که خیلی وقته مُخ و قلبش یه وجود داشت که اونم حنا بود. من نباید سعی می

 .جای دیگه و واسه یکی دیگه بود

 .زده استنرگس همچون حنا متعجب و حیرت

 .مثل سگ دروغ میگی، مطمئنم -

 :دهدهای مشکی نرگس جواب میخیره در تیلهخندد و خیال میست که بیشادی

کنی؛ ولی بذار یه سوال ازت بپرسم. به نظرت اگه واقعا عاشقِ این دیگه مشکلِ توعه که باور نمی -

 زدم یا نه؟قدر راحت با یکی دیگه رل میسامان بودم، ان

 :خنددحناست که عصبی و ناباور می

کرد؟ اصلا خبر داشتی شد و گریه میاراحت میدونی سوسن چقدر بخاطرت نع*و*ضی، هیچ می -

کوبید تو سرش و کرد که بهت جوابِ رد داده؟ مدُام میکه خودِ سامان چقدر خودشو سرزنش می

 تونه دوستت داشته باشه و چرا قلبتو شکسته؟که چرا نمیشد از اینحالش بد می

 :خوردشادی همچنان لبخند بر ل*ب دارد و با اشتها غذا می

شکست البته، تو فکر کن یه کِیس به این خوبی ره ولی باور کن حقیقتا دلم شکسته بود. بایدم میآ -

 شدی؟از دستت بپره، ناراحت نمی

 .خورد، سوسن استدم تلفنش زنگ میخواهد چیزی بگوید که همانگیرد. میحرصش می

 :کندکند و سپس تماس را وصل میای نثار شادی میغرهچشم

 ؟بله سوسن -
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 :پرسدزده وقتی که میو صدای سوسن، شاد است و هیجان

 شعور؟جا و به من نگفتی بیعمه لاله رو کشوندی این -

 .شودمتوجه نمی

 چی میگی؟ عمه لاله چیه؟ کجا کشوندمش؟ -

 :زندسوسن قهقهه می

نم خر خودتی، من پشت فرمون بودم که دیدم سوار یه ماشین شخصی شد، الانم دنبالشم. فکر ک -

 .خواد بیاد خونهمی

اش ی س*ی*نهاش، توی این شهر بود؟ گلویش خشک و قفسهرود، عمه لالهخورد و وا میجا می

 :شودخالی می

 .امن، من دعوتش نکردم به خد -

 :پرسدسوسن پر از حیرت می

 یعنی چی تو دعوتش نکردی؟ -

 .کوبد، حالش، حالش خوب نیستقلبش توی د*ه*ان می

 :گیردمی نرگس دستش را

 خوبی؟ دختر رنگت چرا پریده؟ -

 .گذارداش میقرار و ترسیدهکشد و روی قلبِ بیدستش را از زیر دستِ نرگس بیرون می

 :زندبا پریشانی ل*ب می

 .مطمئنی خودش بود؟ شاید، شاید شبیهشه. من، من دعوتش نکردم سوسن -

 :کندکنان غرولند میشادی اخم

 وت نکرده؟چه خبر شده؟ کی کیو دع -

 .دهدجوابش را نمی

 :کندخورد و تایید میو سوسن است که با اطمینان کامل قسم می

 .به والله قسم خودشه، کور که نیستم -

اش را برای بودنِ با حنا، کند. نکند به این شهر آمده تا به سراغ آرمانشَ برود و یقهقلبش سقوط می
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 بگیرد؟

 :لرزدترسد و میمی

 الان کجایی؟ -

 :زندگوید، حنا عصبی و پریشان نق میسوسن، اسم و نامِ خیابان را که می

 .آوردمگرفتم، تَه قضیه رو درمیالان ماشین دستِ من بود، دو سوت جلوشو می -

 :خنددسوسن حرصی می

 .دیدیششعور اگه ماشینِ دست تو بود که تو خونه بودی و اصلا نمیبی -

 .ریزده را که پس ذهنش بود را بیرون میکند و تمام آنچای میهوف کلافه

 نکنه اومده باشه سراغِ آرمان؟ -

 :دهدسوسن ناباور و متحیر جواب می

 نه بابا، بره سراغش که چی؟ -

 .دهدحجم از ندانستن دارد تهوع به او میداند و اینداند، نمینمی

 :کندصادقانه ادا می

 ...دونم، حالم خوب نیست، مننمی -

 .پردباره به میان حرفش میکه به یکسوسن است 

 :متعجب و مات و نگران

 .صبر کن ببینم -

 :ریزددلش هرُی فرو می

 شد؟؟چی -

 :کوبدنرگس بر سرش می

 یکی به ما هم میگه چه خبر شده؟ -

 :گویدتر از آن است که مو به مو تعریف کند، تنها میآشفته

 .عمه لاله اومده شهر -

 :خوردمیست که حسابی جا شادی
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 چی؟ چرا به ما چیزی نگفته؟ -

خواهد باز هم از سوسنِ پشت خط سوال بکند که کند. میداند، برای همین سکوت میخودش هم نمی

 :کشدشنود و روح از بدنش پر میی سوسن را میخوردهلحظه، صدای مات، نگران و یکههمان

خواد بره سراغ ها. حالا دیگه مطمئنم میخوره به ویلایِ بزرگِ بهمنشلعنتی! ته این مسیر می -

 .آرمان

هایش از تصور خانم؟ تیلهها را از کجا آورده بود این عمهخورد. آدرسِ ویلای بهمنشدلش چنگ می

 :شونداتفاقاتِ ممکنِ بعد از شنیدنِ این خبر، پر از اشک می

 .وای، آبروریزی میشه. بدبخت میشم سوسن، بدبخت -

 :دهدو بدون هیچ توضیح و تعریف دیگری، دستور می و سوسن است که تنها

فقط لباس بپوش و یه آژانس بگیر که مستقیم بیارتت دم ویلای آرمان اینا. مامور هست، باید قطع  -

 .کنم

 .کندبا قطع شدنِ تماس، هول می

ت . به پهنای صورکندشود. به کابینت و سنگ اپُن برخورد میدستپاچه و مضطرب از جا بلند می

 :آیدست که نگران به سمتش میریزد و شادیاشک می

 چِت شد دختر؟ لاله رفته سراغ آرمان، ها؟ -

 :کندزند و گریه میترکد. با صدا هق میبغضش می

 .دونمدونم شادی، نمینمی -

لحظه نه به فکرِ خود، که به فکرِ آرمان است. نکند عمه به او بد و بیراه بگوید و قلب مردش در این

اش را گردد و گوشیپوشد. به آشپزخانه برمیآید را میبشکند؟ اولین مانتو و شالی که به دستش می

شود. از شان بلند میخواهد برای خود آژانس بگیرد، صدای زنگ درب خانه. همین که میداردبرمی

 .کندتصور اینکه فرد پشت در میتواند لاله باشد، به طرف در پرواز و آن را باز می

 . ...رود؛ امامثقال امیدش هم از بین میشان تمام همان یکبا دیدن مرتضی، صاحب خانه

 .سلام -

 .ی آمیخته به حیرتِ اوست. انتظار با گریه درب را باز کردنِ حنا را نداشته است، حتماصدای مردانه
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دیگری بپرسد، چاره را بدهد و اصلا چیز که جواب سلام آن بیاینزند و بیفکری به سرش می

 :رودسره بر سر اصل مطلب مییک

 با ماشین اومدی آقا مرتضی؟ -

زبانِ حنا گرفته دهد و متعجب از پیشوندِ آقایی که اسمش در ست که با لبخند سری تکان میمرتضی

 :دهداست، ابرو بالا می

 بله، چطور؟ -

 :کندهایش را با پشت دست پاک میجوشد. اشکدر دلش سیر و سرکه می

 ساعتی ماشینت رو بهم قرض بدی؟میشه ازت خواهش کنم که یه چند -

ای رنگش خند آرامی سوییچ ماشین را از جیب کتِ گشاد و قهوهست که بدون درنگ، با تکمرتضی

 :گیردکشد و آن را به سمت حنا میبیرون می

 البته که میشه، اصلا چرا نباید بشه؟ -

اش و این از چهره ستم مرتضی آدم خوش قلب و مهربانیحتی اگر مسئله نرگس نباشد، باز ه

 .حسابی مشخص است

 :گیردسوییچ را در دست و بغضش می

 .جا بمونشرمنده کردی، تا برگردم همین -

داند که خودِ تحلیل رفته و بدحالش را العملش را ببیند، فقط میماند تا جواب او را بشنود و عکسنمی

کشد و با خارج شدن از ساختمان، سوار دنای مشکی رنگِ مرتضی می ها پایینجوری از پلهیک

کند و حنا شود و شروع به خواندن می. به محض استارت خوردن ماشین، ضبط هم روشن میشودمی

کند و با دنده عقب تر از آن است که بخواهد، موزیک گوش بدهد. خاموشش میمضطرب و پریشان

رود و ها تختِ گ*از میمانند بهمنشه سمت ویلای اصلی و کاخگرفتن و خارج شدنش از کوچه، ب

 .بمیرد برای آرمانشَ که قرار است، زیر تیغ زبان لاله برود

*** 

آید که های مزخرفِ شهر، بد و بیراه گفته و فحش داده بود؟ حتی یادش نمیداند چقدر به رانندهنمی

 چقدر اشک ریخته و چقدر خدایش را التماس کرده بود؟
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، دقیقا یک های شادی و نرگس را نداده بود، حتی جوابِ آموزشگاه ایکاروس را و حالاجواب زنگ

 .خیابان با آن ویلای لعنتی فاصله دارد

شش آلبالویی خود را که ودهد و با دور زدنِ دور برگردان، دویستبه ماشین سرعت بیشتری می

اش از کند و با برداشتن گوشیآن پارک می بیند. دقیقا پشت سرسوسن بر آن تکیه زده است، می

شود. سوسن است که با صدای بسته شدن درب اتومبیل، به سمت حنا دنای امانتیِ مرتضی خارج می

 :زندچرخد و با دیدنش متعجب صدایش میمی

 حنا؟ این دیگه ماشینِ کیه؟ -

ی ولش کن تکان ه نشانهاهمیت دستی بآشوبه است. بیحوصله ندارد، مخصوصا حالا که پُر از دل

 :پرسدها میی بزرگ ویلای بهمنشدهد و سپس با اشاره به دروازهمی

 رفته تو، آره؟ -

 :دهدی مثبت تکان میسوسن سری به نشانه

 .ساعتی میشه رفته داخلآره، یه نیم -

 ساعت است که داخل رفته؟خورد، نیمقلبش چنگ می

 چرا نگرفتی جلوشو؟ -

 :خنددو عصبی میسوسن، یکه خورده 

 گفتم؟رفتم چی میدیوونه شدی؟ می -

 :کندخواهد چیزی بگوید، سوسن با حرص و عصبانیت اضافه میو تا می

گرفتم که دروغ سرِ جا یا نه؟ خرَخرَ جلوشو میبعدشم، ما باید بفهمیم برای چی پاشده اومده این -

جا و منو تو اصلا اینه که بلند شده اومده اینهم کنه؟ مهم این نیست که نیتش خیرِ یا شر حنا، مهم 

 .خبر نداریم

چکد. طاقت دست کشد و اشکش به روی گونه میحرف حق که شاخ و دمُ ندارد، دارد؟ آه بلندی می

روی دست گذاشتن را ندارد. نگاهش به ویلای پدریِ آرمان است که صدای سوسن میخکوب و ماتش 

 :گویدکند وقتی که میمی

گفت لاله به همه گفته که با تو قرار گذاشته تا بیاد خودشه چون به اَردُوان زنگ زدم. می مطمئنم -
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 .شهر برای دیدنت

کند. اردوان هم خبر نداشت؟ لاله چرا دروغ گفته بود و اصلا، ترس وحشتناکی توی قلبش رخنه می

جواب چون خوره، های بیها را از کجا داشت؟ مغزش از شدت سواللاله آدرس ویلای آرمان این

هایش را با شال مشکی که بر گذارد و سپس اشکشود. دست روی دهانش میخورده و خورده می

 .کندسرش است، پاک می

 :آوردکند را بر زبان میاولین چیزی که به مغزش خطور می

 .باید برم داخل -

 :کنددهد و تاییدش میسوسن سری تکان می

اومدنِ این زن به شهر به کنار، نباید بدونیم از کجا آدرس آرمانو پیدا  فکرِ منم همینه، قصد و دلیل -

 کرده یا نه؟

لرزد. سوسن دستش را گیرد و در اواخر خردادماه، تنِ اوست که چنین از زور سرما میبغضش می

 :دهدهُلش می گیرد و به سمت دروازهمی

 .ه دیگهزنگ بزن برو داخل. بالاخره تهش باید این قضیه مشخص بش -

 :کندترسد و به مقدار زیادی پریشان است. لبان خشکش را با زبان تر میمی

 ...من -

ی کوچک باز و قامت زنی ناآشنا اش را بر زبان بیاورد، دروازهی جملهخواهد ادامهو همین که می

 .ماندَمیاش ثابت های متعجب و عسلیِ زن بر چهرهشود؛ قد بلند است و خوش لباس. تیلهنمایان می

 با کسی کار داشتین؟ -

 :گویدکند صدایش نلرزد وقتی که دل را به دریا زده و میفشارد و سعی میگوشی را توی دستش می

 منزل اُستاد آرمانِ بهمنش؟ -

 :دهدبرخورد است وقتی که با سر تکان دادنی جواب میزند و نه مهربان و نه خوشزن، نه لبخند می

 بله، شما؟ -

 .؛ زورکی، تلخ و درماندهخنددمی

 تونم ببینمشون؟شاگردشونم، با من تماس گرفتن تا خدمت برسم. می -
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 :کندزن است که اخم می

 خودش گفت که الان بیایید؟ -

 دهد؟گوید و او، چه جوابی میحالش خ*را*ب است. معلوم نیست لاله دارد چه به آرمانشَ می

 :گویدنلرزیدنِ صدایش چندان موفق نیست وقتی که میهایش نریزند؛ اما در مراقب است که اشک

 .بله -

شود. با اش و بیرون آمدن از چهارچوب دروازه، از کنار حنا رد میزن است که با بالا انداختنِ شانه

پوش است که سوار بر ماشین لوکس و کند و آن زنِ خوشاش میهای پر از اشکش بدرقهتیله

 :دهدرود. سوسن از بازو تکانش مید و میشوقیمت کاربنی رنگش میگران

 .معطل چی هستی؟ برو تو دیگه -

 !برود؟ آهان، برود

 :گویددهد و هنوز قدم اول را برنداشته است که سوسن میدروازه را هُل می

 .جا منتظرتمتا هر وقت که برگردی، همین -

گذشته بود. خبری از پارس سگان گذرد که قبلا هم از آن زند و از حیاطی میجانی میلبخند بی

وزد و گفت نامش عمو رحیم است. باد میزنجیر شده نیست. حتی خبری از آن پیرمردی که آرمان می

های مردانه. ای هست و نه خبری از غرشهمه چیز در آرامش و امنیت است. نه خبری از فریاد زنانه

 یعنی در صلح بودند؟

گذارد و کشد. قدم به داخل میرود و دستگیره را پایین میمی های سنگی بالاکند. از پلهبغض می

رود وقتی که اش تحلیل میرود و تمام قوت و انرژیآرام جلو میهنوز به هال دید ندارد. راهرو را آرام

 :گویدشنود که میاش را میصدای زیادی آشنای عمه لاله

 .سرمولی باور کن که من هیچ احتیاجی به این پول ندارم پ -

 .شود، نمیفهمد و وای از آن غرشِ آرام؛ اما حرصی مردانهزیر پایش خالی می

 .بهش نگو پسرم -

 :گویدآید؛ نرم است و مهربان وقتی که میصدای لاله باز می

خب، نمیگم؛ ولی نظرم همچنان همونیه که گفتم. من نیاز مالی ندارم، بعد از فوت برادرم و خیلی -
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ای در قِبال من چیز فراهمه. شما هیچ وظیفهکنم و خدا رو شکر همهزندگی می مزنش، با برادرزاده

 .ندارید و نیازی هم به ترحم و ادای تکلیف نیست

شهر غریب؟ ها و در ایننیازِ مالی؟ آمده بود که از نیازِ مالی حرف بزند؟ آن هم با خاندان بهمنش

 .اجز استشود و حسابی از فهمیدن حقیقت عتر میحالش خ*را*ب

بیند قدری که از راهرو خارج بشود و حالا کامل به هال دید داشته باشد. لاله را میرود. آنجلوتر می

اش را در ب*غ*ل گرفته و زنی در سمت چپ نفره نشسته، کیف سنتیهای تککه روی یکی از مبل

قبلا دیده بود، قیمت. عکسش را ی بلندی دارد و لباسی گراناو نشسته است. موهای بافت شده

 .شناسدنازنینِ مغرور را خیلی خوب می

افتد و نفسش سخت ای شکلِ هال میدارد که نگاهش به پشت ستونِ استوانهقدم دیگری برمی

رخِ مردانه و کند. دو نیمی پیش رویش و مغزش، مغزش تجزیه و تحلیل نمیشود از دیدن صح*نهمی

آید و مسخره است که دارد ی پلک چپش پایین میوشهبیند و قطره اشک سمجی از گشده میکپی

 .بینددو آرمان می

 :خورندهای آن مردی که عیناً شبیه آرمانشَ است، تکان میحتما توهم زده است؛ اما ل*ب

که شما رو دیدم راحت بشم، نه اینهایی که میطور که گفتم، فقط قصد داشتم از شر کابوسهمون -

خواستم وجدان خودمو حقیرتون کنم. ترحمی در کار نیست، وقتی که خودم میجا بکشونم تا تبه این

 .راحت کنم

خورد. حتی آنی که در کنارش نشسته است زند و تکان میزند، پلک میو زنده است، حرف می واقعی

 حجم از ویرانی را ندارد. نگاهشانکشد و طاقت اینترسد، مغزش نمیکند. میو دارد با گوشی کار می

وشلوار مشکی بر تن دارد و دیگری شان کتای از اشک؛ اما خوب و با دقت. یکیکند. پشت پردهمی

ها؛ اما عینا برابر هم. دو نقاشی یکسان، انگاری که یکی با تیشرت سفید و جین آبی روشن. چهره

 .مدادرنگی، رنگ شده باشد و دیگری را با مدادِ معمولی، سیاه و سفید کشیده باشند

زند و شود. قلبش میاش، تلخ و کمی ترش میی معدهکند. دهانش از اسید بالا آمدهت میوحش

کند و با انرژی و صدای شدیدا سوزد. لبانش را با زبان تر میزند. گلویش از شدت خشکی مینمی

 :زندرود و پرُ از بهت و ناباوری صدا میای، جلوتر میتحلیل رفته
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 آرمان؟ -

چرخد. سر نازنین، لاله و دو برادری که دوقلوی همسان بودند و نفر به طرفش می زمان سرِ چهارهم

ی مات و شکلِ ی مردانهحنا از وجودِ قُلِ دیگر اصلا خبر نداشت و ندارد. نگاه دخترک به آن دو چهره

 :زندشود و پر از حیرت و جاخوردگی ل*ب میهم است. لاله از جا بلند می

 کنی؟ار میکجا چیحنا، تو این -

خواهد بداند، لان تنها چیزی که میخواهد حتی جواب بدهد و اخندد؛ تلخ و بدحال و عصبی. نمیمی

بیند؟ همین و بودن و آمدنِ لاله اصلا به دَرکَ! نگاهِ خیسش این است که چرا دو آرمان در خانه می

و شلوار بر تن دارد، ماند. آنی که کت خورد و روی دو آرمان ثابت میتوی صورت همه چرخ می

 :پرسدخورده مییکه

 شناسید؟صبر کن ببینم، شما همدیگه رو می -

 :گویدلاله نگاهش به حناست؛ اما زبانش جوابِ سوالی را که از او خواسته شده بود را می

 .برادرزادمه -

ندارد.  کند، واقعا توان درک کردن راست حوالیِ مرز بین حقیقت و دروغ. گریه میجایی و حنا

اندازه شبیه که نه، آنی که تماما عینِ خودِ اوست، تواند آرمانش را تشخیص بدهد و آنی که بینمی

 کیست؟

 :زندهق می

 جا چه خبره؟فهمم، یکی، یکی به من بگه اینمن نمی -

 هایش را برآید. دستخورد و پایین میاش سُر میزدههای حیرتو آرمینِ قصه است که اشک از تیله

 :گیرد و به حد مرگ ترسیده استسرش می

 !وای حنا، وای -

 :زندی مات مانده، عصبی فریاد میآرمان است که برای لاله

 ی توعه؟حنا، برادرزاده -

داند و چه آشوبی به پا شده است در این خانه. آرمینِ قصه است که به زند، هیچ از هیچ نمیهق می

زند و هیچ تعادلی کند. موهایش را چنگ می، او هم گریه میرود، ترسیده و شوکه استسمت حنا می
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 :گوید، نداردروی چیزهایی که می

 ...کنم. حنا من، به خدا، به خدا درستش میچیزو توضیح میدم، آروم باشمن، من همه -

های عینِ هم، صداهای عین فهمد. مغزش پر است از آرمانیفهمد، نمفهمد، نمیکند، نمیگریه می

 .های عینِ هم، صورتهم

 :کشدجیغ می

 .جا چه خبرهگفتم یکی به من بگه این -

 :غرداش که عصبی میآرمان واقعی قصه است و آن روی تند و وحشی

 .ی من صداتو بیار پایینتو خونه -

هایی که رحمش که با حقیقتلرزد و آرمان است و آن لحن محکم و بیتمام تنش از زور سرما می

 :زندی حنا نامفهوم است، بر تن دخترک تازیانه میهمچنان برا

ت بس نبود برای پس بگو دردت چی بوده خانومِ کشاورز، یا بهتره بگم احمق کوچولو! عمه -

 خانوادمون که توام اضافه شدی؟

 .کندگریه می

ا دو آرمان فهمد؟ اصلا، اصلا چرها دارد؟ اصلا چرا نمیبه او گفته بود احمق؟ عمه لاله چه ربطی به آن

 بیند؟می

کاش کسی بر سر و صورتش پارچ آب یخ خالی کند تا که از این کابوس وحشتناک بیدار شود. لاله 

 :غرداست که غمگین و عصبی می

 .با دخترم درست حرف بزن آرمان! اون از هیچی خبر نداره -

لوار بر تن دارد، پس این وشزند و کتآرمان، آرمان، آرمان! اگر اویی که عمه لاله، آرمان صدایش می

ی پیش به حنا گفته بود که توضیح کند و چند لحظهیکی دیگر کیست؟ همینی که دارد گریه می

رحم بر قدر بیکند؟ چه چیزی را؟ صبر کن ببینم، اگر او آرمان است، پس چرا اندهد و تعریف میمی

کاود. کاود و میغزی که مدُام دارد میآید و مغزش، وای از مغزش، ماش بند، نمیحنا تاخته بود؟ گریه

 .گیردآید و از بازویش میآید. حالش، حالش خوب نیست. آرمین، ترسیده جلو مینفسش سخت می

 حنا؟ حنا خوبی؟ -
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خورد و همان صداست که توام با نگرانی چرخد. تکان سختی میجوابی ندارد. دنیا دور سرش می

 :شودعربده می

 .گاه کنبا توام حنا، منو ن -

 .شود و پشت بندش صدای اورحم و خبیث آرمان شنیده میی بیخنده

 .ولش کن داداش اینا فیلمشونه -

 :کندمرد پیش رویش عصبی تکرار می

 !شوشو، فقط خفهخفه -

شود، داداش. آرمان، برادر داشت و دارد؟ صدای غرش نازنین تنها یک کلمه توی سرش تکرار می

 :آیدمی

ای به خان، ببین چه الم شنگهگورتونو از خونه و زندگی من گُم کنید. تحویل بگیر آرمانهمین الان  -

 پا کردی؟

 ...رودچشمانش سیاهی و سرش گیج می

 :زندزده فریاد میآرمین است که عصبی، درمانده و وحشت

 .بسه دیگه دهنتونو ببندید -

 :گریدگیرد و میی حنا را قاب میصورت چون گچ سفید شده

 !حنا، حنا منو ببین. حنا با توام -

دوقلوی همسان دارد و حنا، آرمانشَ را ها به عمه لاله ربط دارند. آرمان برادرِ ها و آنعمه لاله به آن

 .گم کرده است انگار

اویی که نامش آرمان است، هیچ عشق و دوست داشتنی در کلام و نگاهش ندارد و آنی که بازویش 

 شود دو برادر، نامشان یکی باشد؟پایدش و مگر میبا نگرانی می اسیرِ چنگالِ اوست، چه

تر بشوند و هیچ جز یک سوت بلند و رنگرنگ و کمقدری که تمامی صداها کمرود، آنتحلیل می

هایش بسته شوند. اویی که تا چند قدری که از حال برود و بر زمین بیوفتد و پلککشدار نشنود. آن

 .حجم از اتفاقاتشد، زیادی کوچک بود برای اینه میویک سالماه دیگر بیست

*** 
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کند؟ خواب داند کجاست و اصلا چه میگذرد؟ نمیروز میداند چندساعت و یا اصلا چندشبانهنمی

کرده و سنگینش را از هم باز و های پُفاست یا بیدار؟ کابوس دیده یا واقعیت را لمس کرده است؟پلک

ی ناآشنا، پرده ندارد و چه زود شب شده کند، گیج است و خسته. پنجرهنور مستقیم لامپ اذیتش می

چیز توی کند و در کسری از ثانیه همهشوند. مکان را بررسی میاست. چشمانش حالا کامل باز می

 .شود؛ عمه لاله، آرمان و برادرش، نازنین، از حال رفتنش و حالا هم بیمارستانذهنش ردیف می

شود کسی دستش را توی دست گرفته و سرش را می چرخاند که متوجهمی سرش را به سمت راست

کند. آرمان است یا که برادرِ دوقلویی که ممکن بود نامِ ی تخت بیمارستان گذاشته است. بغض میلبه

اش را با او که تمام شب و روزهای عاشقیزند، نامِ آنداند. با اولین هقی که میاو هم آرمان باشد؟ نمی

 :راندَانده بود را بر ل*ب میگذر

 .آرمان -

کند، نخوابیده بود. تنها پلک روی هم گذاشته بود تا بلکه ذهن آرمین است که آهسته سر بلند می

دهد اش کمی آرام بگیرد. چشمانش سرُخ از گریه و غمی آمیخته به خشم است و حنا، جان میخسته

 :شنودکه میای زند در آن لحظهو خشکش می

 .ز این به بعد بگو آرمینا -

ترسد و حس وحشتناک و غریبی به دلش چنگ شود، از این به بعد بگوید آرمین؟ میمتوجه نمی

 :کندکند و با بیرون کشیدنِ دستش از توی دستِ او، با گریه خواهش میمهابا گریه میزند. بیمی

 .لطفا بگو آرمان بیاد -

 .خواهدنامش آرمین است را نمی گفترنگ روی ل*بِ اویی که میلبخند کم

 .خیلی خوبه که زود بیدار شدی، باید باهات حرف بزنم -

که ممکن که حقایق آنچه که دوست دارد بشنود، نباشند. از ایناز حرف زدن وحشت دارد، از این

 .است چون فروریختنِ ساختمانی صد طبقه، فرو بریزد

 :کندهمچنان گریه می

 .تو رو خدا بگو بیاد -

اش را کامل نکرده است که آرمین، با صاف نشستنش بر روی صندلیِ کنار تخت، آهسته و هنوز جمله
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 :زندل*ب می

 .وقتِ دیگهآرمان نمیاد حنا، نه الان و نه هیچ -

 :دهدست و آرمین، همچنان ادامه میکند. نگاهش پر از ناباوریزند و سکسه میهق می

همون آرمان خیالیم که این مدت باهات بوده حنا. همونی که  دونم هضمش سخته؛ ولی من، منمی -

 ...الان در به در دنبالشی تا ببینیش و باهاش حرف بزنی، باشه اسمم آرمینه؛ اما

 :فرستداش را بیرون میآه کلافه و مردانه

ی خیلی چیزا هست که باید بدونی. اولیش اینه که من اونی نیستم که تو دنبالش بودی، خودمو جا -

چیزو از اولش و مو به مو برات تعریف کنم. از همون خوام همهآرمان جا زدم، جای قُلِ همسانم. می

شبِ لعنتی که تو توی اون چهارراه با دویست و شیشِ قرمزت ب*غ*ل به ب*غ*ل کردم؛ ولی قول 

 بده آروم باشی و اجازه بدی حرفام تموم بشه، باشه؟

هایی که حنا، ها و پا*ر*تیشنود، از آن مهمانیراغ قرمز لعنتی میشنود، تمامِ ماجرا را. از آن چمی

 .دید و آرمین، کم ل*ذت نبرده بود از این سوءتفاهمآرمین را آرمان می

بار دیدنِ حنا در مهمانی، تصمیم به دوستی با او گرفته چیز را. امیر مفتاحی که با یکشنود، همهمی

اش را پخش کرده که در قالبِ دوست، تن و ب*دن نیمه بر*ه*نه بود. این حال گریه دار است و خزانی

ج*ن*سِ خود را به شان به کنار، خزان، همکشد. ارزش دوستیبود. او را فروخته بود؟ قلبش تیر می

که آرمین های عجیب و غریب فوآد برای آنچند پالتو و مانتوی مزونی فروخته بود؟ ماجرای وسوسه

ساله که شنود از نبودِ عقل در سر مردی سیشنود، مینش جا بزند را هم میخود را جای برادر همسا

کند. تمام ماجرا را ساله بازی میبه قصد شوخی و سرِکار گذاشتن، با قلب عاشق دخترکی بیست

شنود، از سیر تا پیازش را. حتی آن تماس و لمس اشتباهیِ داخل کلاس که تنها اتفاق واقعیِ رخ می

 .نِ بهمنش اصلی بودداده با آرما

کند. تمام احساسات، عواطف، دخترانگی و عشقش را پای کسی ریخته که او را به یک تفریح گریه می

ی دوستانه، شرط بسته بود؟ تمام خودش را به پای کسی ریخته بود که اصلا آرمانِ بهمنش نبود؟ همه

گناه بود؛ چرا کارترینش خودش بود. بیترین و گناهگناهاش را. ماجرایی که بیشنود، همهماجرا را می

حجم از حماقت! کار بود، برای اینکه این همه بازی خوردن و دروغ و خیانت حقش نبود و گناه
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 .تری به اسم اعتمادحماقتی بزرگ به اسم دوست داشتن، حماقت بزرگ

در مهمانی، کنار حنا ای که لحظهکند. آنهای معینِ پارسا را درک میشود. حالا حرفقلبش مچاله می

ست ی اویینشسته و وقتی حنا گفته بود، آرمان، با پوزخند تکرار کرده بود، آرمان؟ نگاهش به چهره

کند. ای از اشک و مستقیم، نگاهِ حنا میداند نامش آرمین است، اویی که پشت پردهکه حالا می

ا احمق است که قلبش هنوز دارد دنیا شرمندگی و غصه توی نگاهش دارد و یک دنیا پشیمانی؛ امیک

لرزند. تمام وجودش هم. احمق است، خیلی لرزد؟ لبانش میبرای این چهره و این تیپ و این صدا، می

کند قرار است آید و حس میدهد، تمام جانش دارد بالا میهم احمق است. بغض و گریه امانش نمی

ی او نود صدای بم، گرفته و پر از بغض مردانهشهمین حالا تمام شود. حرفی برای گفتن ندارد؛ اما می

 :گویدرا که می

تونم تمومِ دونم اگه بمونی میقدر دوستت دارم که میدونم بد کردم، خیلی هم بد کردم؛ ولی انمی -

 .زخمایی که خودم به قلبت زدمو درستش کنم

شدند؟ بودند، درمان میهایی که به دستِ خودش بر تن و روح و قلبش زده شده . زخمکندگریه می

تواند مقتول را به زندگی بازگرداند؟ هم به دستِ خودش؟ و چه کسی گفته بود که قاتل میآن

شود، دیگر نه شنیدن خیز می؛ پر از حس ویرانی و جنون. روی تخت بیمارستان نیمخنددمی

 .خواهد و رفتنخواهد و نه گفتن، دلش رفتن میمی

کشد و برایش مهم نیست که آن سرُِم لعنتی هنوز تمام نشده بیرون می سوزن را با حرص از دستش

 :غردشود و میاست. آرمین است که نگران از جا بلند می

 کنی احمق؟کار میداری چی -

آید. کند. از روی تخت پایین میداند که دارد چه کار میآری! احمق است و البته که خودش هم نمی

آید ریختن اشک به پهنای صورت است. حرص اری که از دستش برمیرود و تنها کسرش گیج می

 :زندمی

 !شوفقط خفه -

اش هم از گفتنِ حقیقت لالهای از غریبه دارد وقتی که عمهخورد و چه گلِهحالش از این حال بهم می

 کنِگناه شهرام بهمنش و زندگی خ*را*بدست و همای که در گذشته همخودداری کرده بود؟ لاله
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 :آیدگرِیدَ. آرمین به سمتش میخندد و میی او بوده است. تلخ و عصبی و بدحال میخانواده

 .وایسا کمکت کنم -

 :زندکشد و عصبی فریاد میزمان با جلو آمدنِ دست او، عقب میبازویش را هم

 .به من دست نزن -

تاب بالا و پایین ویی که چقدر بیبیند نگاهِ ناباور او را و آن سیبک گلبرد و حنا میآرمین ماتش می

 :گویداش را که چطور و با چه لحنی میی کلافهشنود نالهرود و حتی میمی

 .خورهکنی که حالم از خودم بهم میم نکن. داری یه کاری مینکن حنا، نکن، دیوونه -

 .خندد؛ هیستریک و ویرانمی

 .درصد درکم کنی جوری شاید بتونی یهخیلی خوبه. خیلی خوبه چون این -

 :کندبا گریه اضافه می

 فهمی باعث شدی چه غلطی بکنم؟فهمی از حالِ بدِ من؟ هیچ میتوی ع*و*ضی چی می -

 :زندهق می

تموم این مدت با کسی بودم که اصلا اونی نبوده که دنبالش بودم، کسیو ب*و*سیدم و نوازش  -

 .کردم که برادر دوقلوی کسیه که دوسش دارم

کند و میان گریه ادای آرمانِ خورد. دهانش را کج میون در تمام تنش جوش و غُل میحرص و جن

 :آورداش را درمیدروغینِ روزهای گذشته

 .؛ یکی لوده، لاتی، شیطون، اون یکی مرتب، اتو کشیده، مودبحنا من دوتا ورژن دارم -

 :دهدزند و پر از نفرت ادامه میقهقهه می

 !فرم ع*و*ضیازت متنفرم، ازت متن -

دارد، ی صندلیِ کنار تخت بود را برمیشود و شالش را که روی دستهرود و خم میعقب میعقب

 .اش را همگوشی

ای التماس زند و دستش به دستگیره نرسیده که صدای مردانهبه آرمینِ ماتِ وسط اتاق تنه می

 :کندمی

 .نرو -
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کند. قدم اول را به کشد و در را باز میپایین می ریزد. دستگیره رادهد و فقط اشک میجوابی نمی

 :غرددارد که آرمین، دلخور و آلوده به حرص میبیرون برمی

 کری میگم وایسا کارِت دارم؟ -

 :کندهای خیسش نگاهش میچرخاند و با تیلهخندد؛ خسته و پریشان. سر میمی

 خودت خرابش کردی، این زورِ الکی زدنت برا چیه پس؟ -

شود و چکد، خیره میپرستید میطره اشکی که از چشمانِ مرَدی که تا همین دیروز او را میبه ق

 .شودقلبش جمع می

 ...، خودمکنمباشه آقا قبول، من خ*را*ب کردم؛ ولی خودمم درستش می -

 :کندهایش را از هم باز میپرد و دستبا گریه میان حرفش می

 خوای درستش کنی؟کنی؟ اصلا چجوری میچیو درستش می -

 :دهدخندد و ادامه میبا حرص می

کدومشون درست بشو نیست نه حالِ من، نه این قلبی که داغونش کردی و نه این ر*اب*طه هیچ -

چی یه بازی بوده که آفرین، تو برُدی. حالا هم لطفا دست آرمین. نه من آدمِ توام نه تو آدمِ منی. همه

 .ی عام و خاص شدن ندارمطاقتِ مضحکه از سرم بردار که بیشتر از این

چنین و به این آسانی باخت زند. تمام دار و ندارش را اینآرمین است که موهایش را چنگ می

 !دهد؟ امکان نداردمی

 :غردبا بغض می

کنی. خودت یه نگاه به رفتارت بنداز. انتظار خری دیگه، همش این زر زرای مفُت و چرندتو تکرار می -

 گفتم؟تر از اینا واقعیتو بهت میبینم، خیلی قبلاکشنی که ازت میا این ریداشتی ب

 :کندخندد و اضافه میهیستریک می

تو برعکسِ چیزی که نشون میدی و ادعات میشه، خیلی خوب بلدی منو بچزونی. برای بار هزارم  -

جاش قلبم از دونی اونیذاری توی سوزوندنِ من وقتی که ممیگم، باشه من مقصرم؛ ولی توام کم نمی

 .پا درمیاد که مدُام با حرفات و کارات میگی که بابا من دیگه مالِ تو نیستم، از من بکش بیرون

 .ریزد همچنانصدا اشک میاندازد، بیحناست که شانه بالا می
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 عیب نداره، یه کم توام بسوز، بزار یه کم قلبِ توام از پا دربیاد، اشکالش چیه؟ هان؟ -

 :دهدبیند، ادامه میآرمین را که می سکوتِ

ی خودمو برات گذاشتم، منی که رو بازی کردم و نگو تو کشَِم، منی که همهحالا ببین من چی می -

گفتی، آره بابا دختره چقد خندیدی و میم میاون پشت پشتا داشتی با رفیقات به ریشِ نداشته

 !اُسکوله

 :گرِیدَگیرد. میسخت می گوید و تصورش،قلب خودش از چیزی که می

جا شروع کنیم. تو ی سپهر بهم گفتی، بیا از اینخواد برگردم به همون روزِ نحسی که تو کافهدلم می -

لحظه به بعد دوست دخترِ منی و منم دوست پسرتم بگو خُب، و منِ احمقم دست و دلم لرزید از همین

ی تونم به قیافهی بزرگ بهت بگم و تا میتی و یه نهخواد برگردم به همون روزِ لعنو گفتم خُب. دلم می

 .ت نگرفته، بخندمکه نقشهکجت از این

 :زندهایش را با پشت دست پس میاشک

بینی که همچین اتفاقی نیوفتاد. زمانم نمیشه به عقب برگردوند و الان به جای خندیدن ولی می -

 .های همتونو هضم کنمامردیحجم از نکنم تا شاید بتونم اینبهت، دارم گریه می

 :ترکدآرمین است که بالاخره بغضش می

 هر چی بگی حق داری؛ ولی رفتن نداریم حنا، باشه؟ -

قدر بدحال توانست فراموشی بگیرد و انکند، تنش هم، روحش هم و کاش که میقلبش درد می

 .نباشد

 :زندهق می

 .خواد ببینمتدیگه دلم نمی -

 :دهدکند و با قلبی شکسته ادامه مینگاه میبه فرو ریختنِ آرمین 

 .خوام تو زندگیم باشییا، یا حتی صداتو بشنوم، نمی -

 .زندهق می

 :زندآرمین است که پوزخند می

کنه؟ تو چی؟ تویی ام؟ هنوزم فقط منم که داره به این ر*اب*طه بد میهنوزم میگی من ع*و*ضی -
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 .که هیچی جز رفتن بلد نیستی

های به سمت در رفته گیرد. قدمگیرد، یک چیزی هم بدهکار شده بود انگار. حرصش میاش میخنده

ایستد. پیشِ اویی که از حنای ویران، انتظار ماندن دارد و چه انتظار گردد و پیش رویش میرا برمی

 :غردکوبد و پر از حرص میی ستبرش میبزرگ و بیجایی. تختِ س*ی*نه

کنی و ازم قدر وقیحی که توی چشام نگاه میکه هنوزم انسوزم؟ از ایندونی از چی بیشتر میمی -

انتظارِ درک کردن و موندن داری، اونم وقتی که اول تا اخرمون، یه بازی به رهبری تو و دوستات بوده 

 ...و من

 :زنددهد. به زور ل*ب میلرزند، گریه مجال نمیلبانش می

 میرم، نرم که بیشتر له بشم؟ -

 :کشدآورد و به صورتِ خیس او میاست که دستش را بالا میآرمین 

 .باید حرف بزنیم -

 .کند همچنانگریه می

 بیشتر از این؟ -

 :دهدچکد. سری به تایید تکان میاشک مردِ پیش رویش هم می

 .آره، بیشتر از این -

 .ست، حتی این رفتار و حتی این گفتارچیز بازی. همهخنددمی

 :زندرا با حرص از صورتش پس میاش دست مردانه

 .ذارم بازیم بدیبهم دست نزن. نه، دیگه نه، دیگه نمی -

شنود غرش حرصی و شود و میکند تا برود، دستش از پشت سر کشیده میگرد میکه عقبو همین

 :گویدی او را که میتهدیدوار مردانه

بهت نیست، دیگه مراقبت هم نیستم. اگه بدونِ گوش کردن به حرفام بذاری و بری، دیگه حواسم  -

شنوی چی میگم؟ دارم میگم حواسم بهت نمیشه حنا، اگه بری دنبالت نمیام و یادت باشه اونی که می

 .طناب این ر*اب*طه رو برُیده، خودت بودی

ای که از پیش و از همان گفت؟ ر*اب*طهرا می ست. طناب کدام ر*اب*طهایتهدیدِ تو خالیِ مسخره
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داند چه شود. نمیریزی شده بود؟ قلبش برای باز هزارویکم مچاله میول، یک بازیِ برنامهاولِ ا

شود؛ اما طی یک تصمیم ناگهانی و از روی خشم، غم و حرصی که حالا تمام وجودش را ب*غ*ل می

 .بدکوآورد و با قدرت و محکم بر د*ه*انِ او می. دست آزادش را بالا میکندگرد میکرده است، عقب

 :زندهقش فریاد میمیان هق

 دادی حواست بود؟واقعاً؟ دیگه حواست نیست؟ مگه تو طولِ این مدت که بازیم می -

 :زندشود، حرص میی او رها میدستش که از پنجه

 !وقت دنبالم نیا آرمینِ بهمنشِ دروغگووقتِ هیچدنبالم نیا، هیچ -

 :کندگریه می

 .باز بگذرونمندارم هر روزمو با سر و کله زدن با یه ع*و*ضیِ دَغَل دنبالم نیا چون من اصلا دوست -

 .رودباز اتاق بیمارستان بیرون میهای خیس، ناباور و ماتِ او از دربِ نیمهسپس خیره در تیله

*** 

روزش با بغض و گریه گذشته ای که تمام شبانههفتهگذرد. یکهفته از بازگشتنش به روستا مییک

ای که زندگیِ آرمان بهمنش، برادرش و دعوا، نزاع و سر آخر با قهر دلخوری با عمه لاله. لالهبود، با 

چنان کینه در دل آرمان دوانده بود که ای که با کارهای گذشته، آنمادرش را جهنم کرده بود. لاله

آن مکث و حالِ  فهمدلحظه هم نامِ فامیلی کشاورز را بر زبان بیاورد. حالا میآرمان حتی نخواهد یک

 .ی اولِ کلاس طراحی، نام خانوادگیِ حنا را خوانده بودپریشانِ آرمان که وقتی در جلسه

کند. به همان روزی که جوابِ بله چون روالی که در پیش گرفته بود، به تمام روزهای رفته فکر می

 .کرد آرمان استداده بود برای ر*اب*طه و دوستی با آرمینی که ادعا می

ی دقیقی که مو هم لای درزش نرفت. ندد و آرمین، عجب بازیگر قهاری بوده است و عجب نقشهخمی

گیرد. ها. بغضش میها و شیطنتها، حرفکند. به تمام آن خندهبه تمام روزهای باهم بودنشان فکر می

یش نبوده ای بکند و به معین و حتی سپهری که خبر داشتند که حنا، بازیچهبه فوآدِ آژگان فکر می

های توی بیمارستان و یادِ آن تو دهنیِ محکمی که به آرمین زده است و یادِ روزِ آخر. یادِ آن حرف

 .لرزندکند، هنوز هم میبود. به انگشتانش نگاه می

ای که با دیوانگی تمام وسایلش را جمع کرده و قصد بازگشتن به شود و یادِ لحظهقلبش جمع می
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شان ای کمکهیچ حرفی و گلایهای که بینهایتِ مرتضی، مرتضیهای بیخوبیروستا کرده بود. یادِ 

 .هویی رفتن و فسق قراردادشان نکرده بودکرده بود و اصلا پولی هم بابت این یک

زده به ماشینش، ای که از ساختمان بیرون آمده و آرمین را تکیهو یادِ آن لحظه شودتر میبغض، تلخ

 :ه صدایش زده بوددیده بود. آرمینی ک

 .حنا -

ای که آرمین، برخلاف تمامِ داد و فریادهایش و ادعاهایش که لرزد چون؛ همان لحظه. آن لحظهمی

، تنها گفته بود دیگر به دنبالِ او نخواهد آمد، به دنبالش آمده بود. حرف نزده بود، جواب نداده بود

 .سوار بر ماشین خود شده و گازش را گرفته بود

های آرمین را دارد. ها و خاطرهرود. تلگرامی که هنوز چتاش را روشن و به ت*ل*گرام میگوشی

آورد و پیام و حنا، برعکسِ تلگرامی که تقریبا هر روز و هر شب، از طرف آرمین برای حنا، ویس می

و نه چیزی ک کرده بود ها را پاک و طرف مقابل را بلاک کنند، اتفاقا نه بلادخترانی که ممکن بود چت

داد؛ داد. جواب نمیشنید و جواب نمیخواند. صدایش را میهای اوی نادم و بدحال را میرا پاک. پیام

 .شد، آوار و گریان و پریشانی اتاق آوار میاما گوشه

رسد که آرمین برایش یک موزیک کند و به آن ویسی میها را زیر و رو میرود. پیامبه واتساپ می

چکد. همان شبی که حنا از او معنای آهنگ را خواسته و لی خوانده بود. اشکش میترکی استانبو

آرمین، گفته بود حالش خوب نیست. ادعا کرده بود که حال پریشانش بخاطر دوستش است که دروغ 

 . ...گفته؛ اما

و دلش  کند. تازه معنای موزیک را درک میکندویس را برای بار هزارم پخش و گریه راهش را باز می

رود. روستا حتی در این ساعتِ شب شود و به سمت پنجره میگیرد. از روی تخت بلند میآتش می

 .هاهای حبابیِ حیاطِ در و همسایههای تیر برق و لامپهم روشن است؛ چراغ

هفته گیرد. یکاش، بدتر میرسد. دلِ تنگ و گیر و گرفتهکشد و صدای ضبط شده به پایان میآه می

آورد. از خوری و سکوت و قهرکاری نکرده است و حالا قلبش ناجور بازی درمیکه جز گریه، دلاست 

بیند که توی هال نشسته، پارچه پهن کرده و مشغولِ شود. لاله را میاتاق خارج و داخل نشیمن می

. با باشد روی اوقدری که روبهرود، آنست که عصر از باغ چیده بود. جلوتر میهاییپاک کردنِ سبزی
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خواهد، خواهد، دلش آرام شدن مینشیند. دلش حرف زدن میرویش میبالا آمدنِ سرِ لاله، روبه

 :چکدکند و اشکش میخواهد، خیلی چیزها. بغض میدلش، دلش خیلی چیزها می

 عمه؟ -

ا را هکند. دستِ گلِی شده از پاک کردنِ سبزیتنگ نگاهش میلاله است که با لبخند غمگینی، دل

 :فشاردگیرد و با محبت میتکاند و دستِ حنا را توی دست میمی

 جانِ عمه؟ -

کند و آید انگار. لاله است که با دیدن سکوتِ او، چون خودش بغض میحرف، نمیکند ومی گریه

 :گویدخوری دارد وقتی که میصدایش گلِه و دل

ر بزنی و نفرینم کنی، بکن. خودتو خالی اگه هنوز دلت آروم نشده و دوست داری بازم به جونم غُ -

 .کن، نذار کینه بشه، نذار سیاهی بشه بمونه رو قلب پاکت

گیرد و خدا لعنت کند او را که لاله را نفرین کرده و با آن زبان تند و تیزش نیش اش شدت میگریه

 !زده بود

 .نه -

 . ...اگر بغض بگذارد، قصد دارد حرف بزند؛ اما

 ت بگرده؟چی نه عمه دورِ -

کند، به چشمانِ پر شده از اشکِ لاله، به روسری که بالای سرش گره خورده هایشان نگاه میبه دست

 :است، به چینِ کنار چشمانش

چیه این عشق، عمه؟ چیه که حتی موقعی که ازش متنفری و ضربه خوردی؛ اما بازم دوستش  -

 داری؟

و دستش زیر دستانِ او پر از محبت فشرده  کندای از اشک نگاهش میلاله، عمیق و پشت پرده

 .شودمی

 .رحمی و نامردیِ این عشقچی بگم که هر چی بگم کم گفتم از بی -

چرخاند و آید. لاله سر به سمت درب خانه میدم صدایی از حیاط میدهد که همانبغض را قورت می

کند و سپس با اط به بیرون نگاه میی رو به حیشود. ابتدا از پشت پنجرهیاالله گویان از جا بلند می
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خورد و ای به در میخواهد بازش کند، تقهرود و همین که میآلود به طرف در میندیدنِ چیزی، اخم

 .آیدسوسن داخل می

 .سلام -

 .های خیسش داردها و تیلهلبخند پهنش، تضاد عجیبی با اشک روی گونه

 :گویدآمد میو با محبت خوشگیرد لاله است که دستش را به بازوی سوسن می

 .چه خوب موقعی رسیدی تصدقت -

نشیند. روی گذارد و با پریشانی، کنارِ حنا میشود. در را به امیدِ لاله مینگاهِ سوسن نگران می

 :بوسدهایش را میچتری

 .مباز که نشستی پایِ گریه دُردونه -

 :کنداش پرت میگرم و خواهرانهخندد و خود را توی آ*غ*و*شِ پر از آشفتگی و غم، می

دونم دونم بیخیال بشم یا اهمیت بدم، نمیتوی یه مودی گیر کردم بین غمگین و عصبی بودن. نمی -

روزا واقعا هیچی دونم بگمِشون یا سکوت کنم. من اینچه غلطی باید بکنم، پرُ از حرفم؛ ولی نمی

 .اد و بدجور کم آوردمدونم از این وضعیت خوشم نمیدونم سوسن، فقط مینمی

 .شودروی موهایش بوسیده و به آ*غ*و*ش سوسن فشرده می

 جوری میگی؟هیش! من مگه مرُدم که تو این -

 :ریزدآرام اشک میآرام

 !خدا نکنه دیوونه -

 :شودشده، شنیده میهای پاکی سبزیصدای لاله است که به هنگام جمع کردن سفره

کنم دورت بگردم. یه زمانی منم حالِ تو رو داشتم. لی خوب درک میدونم حالیتو من خیاون نمی -

کنی فرق داشت؛ ولی ای که تو براش گریه میریختم با قصهای که من براش اشک میشاید قصه

دونم چی باید قدری بود که مثلِ تو بخوام از پا دربیام. راستش، من همین الانشم حتی نمیدردش اون

 .به خودِ تو بگم

 :کشداست که با غم آه می لاله

تونی بگیری اینه. در آخر ترین تصمیماتی که میدونم اینه که یکی از شجاعانهتنها چیزی که می -
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زنه رو بذاری بره، بیخیالش بشی تا خودت رها اجازه بدی هرچیزی که به قلب و روحت صدمه می

 .ذره آب میشه خودتیهمونه و ذربشی، چون در غیرِ این صورت اونی که هیچی ازش نمی

جا را هایش آنکند، بگذار اشکسرش را در گودی گر*دن سوسن و میانِ شالِ رنگارنگ او پنهان می

ترین به نظر گوید که برای حنا، محالدهد و چیزی را میخیس بکنند. سوسن پشتش را نوازش می

 :رسدمی

خبر نداره عزیزدِلِ سوسن. خدا رو چه کس از فردا و پس فردایی که خدا براش در نظر گرفته هیچ -

دیدی؟ شاید به همین زودیا یه روز صبح از خواب پا شدی و دیدی فراموشش کردی، دیدی به یادش 

نیوفتادی، لست سین تلگرامش رو چک نکردی، فالوورهای اینستاگرامش رو بالا پایین نکردی، یه روز 

 .شدی و دیدی از طلسمش رها شدی که چتاتونو مرور نکردی، یه روز صبح که از خواب پا

چیز یک شود آرمین را از یاد ببرد؟ خیلی خب، همه. مگر میخندد؛ پر از حس تمسخر و ویرانیمی

ها، آن مُدلِ شوخ و همیشه پر انرژی و به دور از غرورش ها، آ*غ*و*شبازی بود؛ ولی آن مُهر زدن

داند که قلبش زخم خورده و شکسته می کشد وچیز واقعی بود، خیلی هم واقعی. آه میچه؟ همه

داند که چیز بازی بوده است؛ اما او، آرمین را دوستش دارد. حالا به خوبی میداند که همهاست. می

هیچ حسی به آن آرمانِ پوچ و خدای غرور و تکبر ندارد که هیچ، بلکه از او و رفتارهای 

آیند. حرفی ندارد. اش فرود میبر گونههایش پشت سر هم آید. اشکاش، بدش هم میخودخواهانه

 .رسیدنهایت غیرممکن به نظر میزد، بیرسیدن چنین روزی که سوسن از آن دم می

 :پرسدگوید که سوسن میچیزی نمی

خوای یه دوش آب گرم بگیری؟ هوم؟ هم حالت جا میاد، هم تا تو بیای من شادی و نرگسم خبر می -

 .ببینیمکنم تا بیان و باهم سریال می

 .کندهایش را پاک میشود و با پشت دست اشکاز آ*غ*و*شِ پر از عشق سوسن جدا می

دهد که سوسن برای عوض کردن جو بینشان، با چشمکی ست. سری تکان میپیشنهادِ خوبی

 :گویدمی

 کنَیسریالِ خیلی خفنیه، اسمش لوسیفره. کافیه یه قسمت ازش ببینی. اونوقته که دیگه دل نمی -

 .ازش
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 .هدفخندد؛ خالی، پوچ و بیمی

 .که نرگس تو رو هم مثل خودش کردهمثل این -

 :آورداراده بر زبان میسوسن است که با لبخند پهنی، بی

آدما به مرور زمان، شبیه کسایی که دوسشون دارن میشن، منم چه بخوام چه نخوام از همتون  -

 .یواش شکلِ شما میشمگیرم و یواشتاثیر می

شوند و به رنگش پر از اشک میهای طوسیرود. او هم شبیه به آرمین شده بود؟ تیلهه فکر فرو میب

 :کندسوسن نگاه می

 یعنی، منم شبیهِ آرمین شدم؟ -

 :دهددرنگ و صادقانه سری به تایید تکان میسوسن بی

ضعف کنی؟ جوابش آره، به خودت نگاه کن. همون حنایی هستی که واسه اخم و غرورِ بقیه غشَ و  -

جوری تو دلت شیله و پیله. یهشیطون و بیقدر شر و ست. تو مثل آرمین شدی، همونی سادهیه نه

 خوای، یادت نیس؟ماهِ اول بهش گفتی که این ورژنشو بیشتر میخونه کرده بود که توی همون دو

*** 

ها به حمام شود. شبآوارِ خاطرات له میاش دارد زیرِ گذرند و حنا، در هر لحظهروزها زود و زودتر می

کند گرید. بغض میبارد و میایستد و همراه با قطرات آب، میها زیر دوش آب گرم میرود، ساعتمی

کند و به امروز. امروزی آورد، چون هر لحظه، به آرمین فکر میهایی که بر تنش بود را بالا میو تلخی

ها حرف زده بودند. امروزی که به به آق تپه رفته و تا ساعتکه با اردوان، نرگس، سوسن و شادی 

 :هنگام نشستنش بر ل*ب رودخانه، از اردوان شنیده بود

دستت بیارم، خیلی سعی کردم که به چشم تو بیام و تو رو  راستش من خیلی تلاش کردم به -

چشمِ تو بیام که کلا  قدری مشغولِ عوض کردنِ خودم بودم تا بهخوشحال کنم. خودمو یادم رفت. ان

خواستی. تو اصلا خودمو یادم رفت. من خیلی اذیت شدم حنا؛ ولی انگار تو اینو از سَمت من نمی

لحظه خواستی. من خیلی خودمو داغون کردم تا بتونم برای یهتوجه، عشق و ر*اب*طه رو با من نمی

لت لرزیده و دوستم داشتی؛ ولی هم که شده لبخند روی لبت بیارم تا تو طوری نگام کنی که انگار د

. تو انتخابتو کردی حنا، تو رفتی وقت دوستت نداشت و نداشتهتو همیشه نگات به کسی بود که هیچ
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سراغِ آرمان. بعدشم که فهمیدی همه چیز سرِ کاری بوده و طرف مقابلت اصلا آرمین بوده و از قضا، 

قدر علاقه داری اون قلبتو بشکنه و اذیتت کنه؟ تا فهمم چرا اندونم و نمیبرادرِ اون. من واقعا نمی

کارو . لطفا نذار بازم اینامروز هر کاری کرده و هر حرفی زده، همش زخم شده و نشسته رو قلبت

 .بینمت دنیا رو سرم خ*را*ب میشهباهات بکنه، چون هر دفعه با قلب شکسته می

 :ی پیش پیام داده بوددقیقهچندکند، به آرمینی که همین کشد. به آرمین فکر میآه می

 دلم برات تنگ شده حنا، برگرد. برگرد آخه مگه دلِ تو تنگ نمیشه لعنتی؟ -

خیلی جلوی خودش را گرفته بود که جواب ندهد و نگوید که شده، اتفاقا خیلی هم شده. منتها از سر 

 :لجبازی، حماقت و شاید بچگی نوشته و ارسال کرده بود

 !وقت پیام ندهه، توام لطفا هی وقت و بینه دلم تنگ نمیش -

خودِ خدا هم از  شک فقط از زور حرص و بچگی بود، وگرنه کهحرفِ مفُت زده بود، حرفی که بی

ماه هنوز هم نتوانسته بود که از فکر قراری حنا برای آرمین خبر دارد. حنایی که با گذشت یکبی

داد. به آورد و به آرمین حق میبرای خودش دلیل میریخت و مدُام آرمین بیرون بیاید. هنوز اشک می

 .داد و عشق، احمق بود و فداکارآرمینی که با دلش بازی کرده بود، حق می

هوا آفتابی و نسبتا گرم است. توی حیاطِ پُر از گل و گیاهِ عمه لاله و روی طنابِ درختی نشسته است، 

روزی که برای حنا گذرد، سیشان میاه از جداییمماه، درست یک. یکوَزدَخورد و باد میتاب می

های دیگری از جانب کند. دلش پیام و پیامی گوشی نگاه میسال گذشته است. به صفحهچون سی

خورد و صدایی بندد. تاب میراه گلویش را میخواست و دیگر چیزی نیامده بود. بغض، شاهآرمین می

 :گویدها که متعلق به آرمین است و میشتهای از گذپیچد. صدای مردانهتوی سرش می

 بوستت که بعدش نتونی نخندی؟تونه جوری ببه جز من کی دیگه می -

شوند. یادِ پیام دیشبِ گیرند. خاطرات و لحظات برایش تداعی و یادآوری میلبانش طرح خنده می

 :افتد که نوشته بودآرمین می

تونی ندید بگیری حنا؟ چرا تو رو ندید بگیرم، تو چرا نمی ی لاله بودنتتونم برادرزادهاگه من می -

 تونی ببخشی، بگذری و کنارم باشی؟ ها حنا؟نمی

جواب نداده بود که بعد از آن پیامی سوالی از جانب آرمین رسیده که قلبِ دخترک با خواندنش از جا 
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 :کنده شده بود

 اصلا دوستم داری حنا؟ -

قراری. تنگی و بیحجم دلخواهد تلف بشود از این، میابی و حالاباز هم جواب نداده بود، هیچ جو

ی بیند که یک کاسهکند، لاله را میکشد و به عقب نگاه میهایش میآید. دستی به پلکصدای پا می

رنگِ زند و از پیراهنِ محلیِ خوشآید. لبخند میبزرگ آلوچه سبز در دست دارد و به سمت او می

 :کندجدیدش تمجید می

 .خیلی بهت میاد، حمیرا واقعا خیاطه پس -

 :گیردرا جلویِ او می نشیند و کاسهلاله روی سنگ بلوک کنار تاب حنا می

تونه خودش گلیمشو از آب دربیاره. یه روستا در به درِ دوختِ تمیزشَن؛ اگه لیلا بهش گیر نده، می -

 دش پول دربیاره؟ولی لیلا میگه نه، چه معنی میده دختر مستقل بشه و خو

 .خوردَ که لاله خواهرِ لیلا باشدزند. اصلا نمیپوزخند می

 .ستچقدر افکارش پوسیده -

 :زندکند و سپس با اشاره به کاسه، ل*ب میخیالی زمزمه میلاله بی

 .پرم زدم براتبخور دیگه دختر، گُل -

تر واند کمی، فقط کمی آرامتخندد. همین که لاله، دوستانش و اردوان را دارد، حداقلش میمی

ی ترش و شیرینِ گذارد. مزههای بزرگ و سبز روشن را توی د*ه*ان میبگذراند. یکی از آن آلوچه

بار حالش را بد پر به ناگاه و برای اولیننظیر است؛ اما بوی گلآمیخته به نمک، درار و گلپرش بی

ی گ*از زده را روی زمین ارد. آلوچهگذاش میخورد و دست روی معدهکند. دماغش چین میمی

اش را خالی رود و تمام معدهاش به هم به طرفِ حوضِ کنار حیاط میاندازد و با حس پیچیدنِ معدهمی

 .زندکند و عُق میمی

*** 

اش نفره و چوبیقدری که قلبش در گلو بتپد و دهانش تلخ بشود. روی تخت تکمضطرب است، آن

ی پیش، چیزی گفته که روح از تنِ حنا دوانده بود، کند که چنددقیقهگاه مینشیند و به سوسنی نمی

هایشان را از نو مرور بودن کند. تمام روزهای قبل و باهمگفته بود که شاید حنا باردار باشد. بغض می
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عِ اش گرفته است و لاله هنوز خبر از این موضوآید که مراقب نبوده باشند. گریهکند و یادش نمیمی

 :لرزداحتمالی ندارد. صدایش به وضوح می

 یعنی میگی آزمایش بدم؟ -

آید و کنارش سوسن حواسش هست که صدایش به بیرون از در این اتاق درز نکند. جلوتر می

 :دهدگیرد و سری به تایید تکان میی حنا را مینشیند. دستان سرد و یخ زدهمی

. بلند شو یه توکِ پا بریم شهر. آزمایش خون بده، دو سوت خورهتست خونگی به دردِ جرزِ دیوار می -

 .مشخص میشه خبریه یا نه

امان تند ی زمانی وجود داشت. قلبش بیدقیقه فاصلهوپنجاز روستایشان تا شهرِ خودشان، تنها چهل

آورد. برای مادر شدن، زیادی زند. تصور وجود جنینی از ج*ن*س آرمین و او دلش را به درد میمی

 :شودی افکارش پاره میزود بود. با تکان سوسن، رشته

کنی؟ پاشو بریم که از اون طرفم قبلِ تعطیل شدنِ آزمایشگاه جوابتو بگیریم و به چی فکر می -

 .برگردیم

دهد و با لرزد و بیشتر از همه، قلبش. آب دهانش را با صدا فرو میتمام بدنش از زور استرس می

کند و اهمیت به جود سوسن در اتاق، لباس از تن میشود. بیی تخت بلند میدودلی و پریشانی از رو

. با نشاندن شال روی بگزند و یک شلوار جین نیماش را به تن میمانتوی نازک و لیمویی رنگ بهاره

اندازد و سپس به اش میاش را در کیف بزرگ و مستطیلیسرش، گوشی، کیف پول و کارت بانکی

 :زندسوسن اشاره می

 .مگه نمیگی باید عجله کنیم؟ بلندشو دیگه -

 :کندای نگاهش میسوسن با لبخند عاقل اندرسفیه

 .نگران نباش، هر چی خدا بخواد، همون میشه -

 :گویداراده میافتد و بیزند. یادِ حرفِ آرمین میمتقابلا لبخند می

 .پس کاش خدا قشنگشو برای آدما بخواد -

دارد و با خداحافظی بلندی از رنگش را برمیوشش آلبالویید. سوییچ دویستشوناز اتاق خارج می

 :آیدزند. صدای لاله میخانه بیرون می
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 دخترا، کجا بسلامتی؟ -

دهد و با سبقت هایش به جلو هُل میحنا را برای پوشیدنِ کتانی سوسن است که با لبخند کذایی

 :دهدگرفتنِ از او، خودش جواب می

 .جان. گفتم حنا رو ببرم که بتونم از صندوق ماشینش استفاده کنموسایل لازممه عمه یه سری -

 :گوید و سپسلاله آهان بلندی می

خدا به همراهتون، فقط گوشیتون در دسترس باشه، نشه مثلِ سریِ قبل که به عمد جواب  -

 .دادیننمی

 :زندهایش را به پا میخندند، سوسن هم صندلهر دو می

 .چشم -

شوند. حنا در پشت فرمان و سوسن گذرند و سوار ماشین میگلُی عمه میو سپس از میان حیاط گُل

ساعت بعد، جلوی درب آزمایشگاه بودند و متاسفانه دریغ از یک جای در صندلیِ شاگرد. درست یک

 :کندپارک. سوسن صدای ضبط را کم و خیابانِ تماما شلوغ را نگاه می

 کنی؟ جا نمیشه پارکاین -

کند و سپس با دیدنِ تابلوی حمل با جرثقیل، نچی حنا جایی که سوسن، نشانش داده بود را نگاه می

 :کندمی

 .، همین مونده که جمع کنن ببرن ماشینمونه بابا -

 :زندسوسن با اخم نق می

دور دور ریم اُسکول، دو سوته میریم داخل و آزمایش خون میدی، تا زمانِ آماده شدن جواب هم می -

 .خواد کهگردیم. دیگه جمع کردن نمیبا ماشین. زنگ که زدن، برمی

اندازد و ماشین را درست زیر آن تابلوی نحس و لعنتی فکرِ خوبی بود. لبخند زنان، دنده را جا می

ای دو لت بازشوی دیگر از درب اتوماتیک شیشهشوند و دوشادوش یککند. هر دو پیاده میپارک می

 :دهدروند. سوسن است که با دست گذاشتن به بازوی حنا، دستور میمایشگاه داخل میابتدای آز

 .بشین، الان میام عزیزدلم -

نشیند. دم عمیقی های فلزی میحناست که خیره به شلوغیِ نسبیِ آزمایشگاه، روی یکی از صندلی
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یل استرسش بیشتر شده دلیل و یا بادلزند. بیهای کف ضرب میگیرد و با پاهایش روی سرامیکمی

کند و سپس با دریافت بیند که سوسن فرمِ کاغذی را پرُ و سپس مبلغی بابت آن پرداخت میبود. می

 :پرسداراده و مضطرب مینشیند. حنا بیآید. کنارش که میفیشی، به طرف حنا می

 زنه چی گفت؟ -

 :زندگیرد و لبخند میسوسن دستش را توی دست می

 .گه؟ گفت بشینیم تا نوبتمون بشه و صدامون بزنهخواد بچی می -

 :دهدزند و سری تکان میلبخند هولی می

 .آها، باشه -

 .فشاردکند و دستش را کمی میسوسن با اخم نگاهش می

ست دیگه، مگه تا به حال آزمایش خون الان این استرس و حالِ بد برای چیه؟ یه تست ساده -

 ندادی؟

 .کمی سرگیجه حتیسر درد دارد، تهوع و 

 :دهدکلافه جواب می

 .دومشون قرار نبود به مثبت یا منفی بودنِ بارداریم ختم بشهمعلومه که دادم؛ ولی هیچک -

 :خنددسوسن می

 ...آخ اگه پسر باشه -

گفتند. حال بدش ها میافتد که با آرمین از آینده و بچهکند. یادِ آن شبی میاراده سقوط میقلبش بی

 کار وقتی که آرمینی دیگر در کنارش نیست؟خواهد چهشود. بچه میگذشته، بدتر می با مرور

 :زندآرام پچ می

 !خدا نکنه -

 :پیچدای در راهروی آزمایشگاه میصدای جدی و زنانه

 خانم حنا کشاورز؟ -

 :کوبدرود. قلبش در د*ه*ان میشود و تا پیشِ پذیرش جلو میزده از جا بلند میهول

 بله؟ -
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 :دهدزنِ ماسک بر دهانی که پشت کامپیوتر نشسته است، عینکش را با انگشت اشاره عقب می

 .تونی برای آزمایش آماده شیمی -

 .زند، لبخندی که هیچ معنا و مفهومی جز اضطراب و استرس نداردلبخند می

 .ممنون -

 .آیدهمراهش میشود. سوسن است که با هدایت حنا به سمت انتهای راهرو، گلویش خشک می

برای بارهزارم میگم، اصلا استرس نداشته باش. باور کن هر چی هم که بشه، ما هیچ نقشی توش  -

و ترتیب داده. به تقدیر که اعتقاد داری،  چیزو برامون نوشتهنداریم. اونم وقتی که خدا از قبل همه

 هوم؟

اندامی که فُرم د. پرستار خوشاندیشجوابی ندارد. الان تنها به منفی شدنِ جواب آزمایش می

 :زندای به تن دارد، صدایش میسرمه

 .جا خانوممبشین این -

دهد. آید و آستینش را بالا مینشیند. پرستار است که کنارش میرود و روی صندلی میجلو می

 .بنددای را محکم به بازوی حنا میبازوبندِ پارچه

 :زندا لبخند ل*ب میگذارد و بی دیگرش میسوسن دست روی شانه

 .نترس، زودی تموم میشه -

 .کندپرستار است که با دو انگشت روی رگش را لمس می

 .مشُت کن دستتو -

دهد که پرستار دستور داده بود و تیزی سرِ سوزن است که قلبِ خالیِ حنا را همان کاری را انجام می

لرزد و زشِ پوستش کمی به خود میهو با حس سوبندد تا نبیند که یککند. چشم میتر میخالی

گیرِ مهربانِ که بالاخره صدای نمونهکشد تا اینای طول میگیرد. چندثانیهل*ب زیرینش را گ*از می

 :شنودآزمایشگاه را می

 .تونی هم چشماتو و هم مشُتتو وا کنی عزیزمتموم شد، حالا می -

 :خنددفرستد و کذایی مینفس لرزانش را بیرون می

 .نونمم -
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 :دهدپرستار است که با گذاشتنِ پنبه روی همان قسمتی که از آن خون کشیده بود، جواب می

 .کنم. فقط یه چندلحظه محکم فشارش بده بذار خونش بند بیادخواهش می -

شوند، هایش پُر از اشک میماند و سوسن. تیلهشود و حنا میگوید و سپس واردِ راهروی بغلی میمی

 :پرسدو ویرانی، با بغض می پرُ از حس بد

 حالا چی میشه سوسن؟ -

 :اندازدکند و شانه بالا میسوسن با لبخند غمگینی نگاهش می

 .دونیقدری میدونم که تو میباور کن منم همون -

کند و به قصد فشارد، دستش را تا میطور که با انگشت دارد روی پنبه را میشود. هماناز جا بلند می

دارند. دو قدم به درب خروج نمانده که سوسن از گام با سوسن قدم برمیایشگاه، همخروج از آزم

 :کندپذیرش سوال می

 کشه تا جواب حاضر بشه؟چقدر طول می -

 :دهدست که با نگاهی به ساعت، کوتاه جواب میهمان زنِ عینکی

 .گیرماس میی توی فرُم تمکشه؛ ولی اگر زودتر شد، با شمارهیکی دو ساعتی طول می -

رود. کند و حنا با بغضی که غده شده و بر گلویش نشسته، از آزمایشگاه بیرون میسوسن تشکر می

کند. حالش، های شلوغ نگاه میست. به خیابانساعت پنج عصر است. هوا نسبتا گرم و تابستانی

تی ماشین تکیه شوند. سرش را به پشزند و هر دو سوار میحالش خوب نیست. دزدگیر ماشین را می

 :آیدزند که سوسن بالاخره به حرف میمی

 .باز که ماتم گرفتی -

 :دهدگذارد و آب د*ه*ان فرو میپلک روی هم می

 یعنی ممکنه حامله باشم؟ -

 :رسدصدای سوسن با تاخیر به گوش می

روزی پونزدهزنی و هم آره، احتمالش زیاده، چون هم به بوی غذاها حساسیت نشون میدی و عُق می -

 .اکشنی به این موضوع نشون ندادهت گذشته و بدنت هنوز هیچ ریاز تاریخِ ماهیانه

 ...شوند وباره چشمانش باز میبه یک
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 !وای -

 چطور موعد طبیعی بدنش را یادش رفته بود؟

 :دهدسوسن آهسته سری تکان می

 .ودی که پاک یادت رفت خودتوقدری غرق گریه و زاری واسه آرمین و نامردیاش بآره، وای! ان -

 بود، چه؟خندد. بدبختی از این بیشتر؟ اگر جدی جدی حامله میحرصی می

 :زندلرزند. سوسن آهسته ل*ب میکند و دستانش میقلبش تپش وحشتناکی را تجربه می

 .هنوز هیچی نشده خودتو نَکشُ. روشن کن بریم یه دوری بزنیم تا این جواب لعنتی آماده بشه -

 :زندمی ی ماشین تکیهبار سرش را به شیشهکند و اینی مینچ

نه تمرکز رانندگی دارم و نه اعصاب دوردور. تا اون جوابِ  جا بمونیم. چون الان اصلاخواد، همیننمی -

 .کوفتی نیاد همینم به خدا

را روی  هاشود و با درآوردن پاهایش از کتانی، آنسوسن با خواباندن صندلی شاگرد، درازکش می

 .گذاردداشبورد می

 .زنماوکی، پس منم یه چُرتی می -

. کندها نگاه میی شلوغ و پر از هرج و مرج خیابانگوید و در سکوت، به منظرهچیزی نمی

فروش را نشان های پیرمرد دستکشد و با دست اسباب بازیای، چادرِ مشکی مادرش را میدختربچه

رود. اگر باردار باشد، دقیقا باید چه غلطی بکند؟ به آرمین فکر فرو می . بهکنددهد و جیغ جیغ میمی

کشد. اصلا اگر باردار باشد، لاله چه واکنشی خواهد داشت؟ پوزخند زنگ بزند و بگوید و یا... . آه می

 .داد، کاری که حنا محال بود انجامش بدهدشک سقط جنین را پیشنهاد میزند. بیمی

شود. ی گوشی میی ویبرههو به خود آمده و متوجهرود، فقط یککر فرو میداند چقدر در فنمی

 .تماس، از آزمایشگاه است

 :کنددرنگ تماس را وصل میلرزند، قلب و تمام وجودش هم. بیدستانش می

 بله؟ -

 :گویدرسد وقتی که میصدای زن، کاملا جدی، متین و موقر به گوش می

 .تونید تشریف بیاریدست، میگیرم. جوابِ آزمایشتون آمادهماس میسلام، از آزمایشگاه سلامت ت -
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 :دهدسری تکان می

 .خیلی ممنون، همین الآن میام -

شود. درب را که سوسنِ غرقِ خواب را بیدار کند، از ماشین پیاده میاینکنند و حنا بیخداحافظی می

زند و با چند قدم بلند خود را داخل ر میخواب نکند. ماشین را دوبندد تا خوابِ او را بیکامل نمی

برد و رود. سر جلو میشده. به جلوی پذیرش میاندازد. هنوز هم شلوغ است خ*را*بآزمایشگاه می

 :زنداز پشت شیشه ل*ب می

 .ی پیش تماس گرفتیدخواستم، همین دو دقیقهجواب آزمایشمو می -

 :رسدپزن است که با باز کردنِ کشوی بزرگی، کوتاه می

 خانم حنا کشاورز، درسته؟ -

 :دهدبا لبخند مضطربی سر به تایید تکان می

 .درسته -

ی سفیدِ بیرون زده از یک پاکت بنفش رنگ را به سمتش ای پوش است که برگهزن عینکیِ سرمه

 .گیردمی

 .بیا عزیزم -

 :زندای ل*ب میدودل است و بدحال. با مکث دو ثانیه

 مثبته یا منفی؟ -

 :کندخندد و پاکت را باز میکوتاه میزن، 

 .وایسا نگاه کنم -

 :زندای میاندازد و بعد، با ابرو بالا دادنی لبخندِ گشادهسپس نگاهِ سرسری به برگه می

 !مبارک باشه عزیزدلم، مامانِ خوشگلی هستی -

چکد و ناباور اش میشوند. قطره اشک غمگینی بر گونهها بر سرش آوار میخورد، تمام فرضیهجا می

 :زندل*ب می

 واقعا؟ -

 .دهداش میکردهزن، برگه و پاکت را به دستِ لرزان و یخ
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 .آره عزیزم، واقعا -

 .خندد؛ پریشان، ویران و دیوانهمی

رود. دلش دور شدن عقب میکه تشکر کند و یا حتی چیز دیگری بپرسد، برگه به دست، عقباینبی

گفتنِ آن  "شیرینی نمیدی مامان کوچولو؟"خیالِ خواهد. بیشته را میها و خاطرات و گذاز تمام آدم

 .کندصدا گریه میمهابا و بیآید. بیهای خمیده از درب آزمایشگاه بیرون میشود و با شانهزن می

 :شودتنها دو جمله در سرش تکرار می

 !مبارک باشه عزیزدلم، مامانِ خوشگلی هستی -

 تی که پدر بچه در آن سر این کشور بود و حنا در این سرش؟مبارک باشد؟ چه مبارکی وق

ن خبر را داشت؟ خودِ حنا ساعت با این مکان، فاصله داشت و اصلا، آمادگی شنیدنِ ایدَه، دوازده

داند گیرند. هنوز نمیهایش شدت میچطور؟ آماده نبود، اصلا هم نبود، خصوصا در این شرایط. اشک

زند، سکندری وجود این جنین باخبر کند یا نه؟ مردی به او تنه میکه قصد دارد آرمین را از 

 :گویدکه میشنود خورد. میمی

 .درست راه برو خانم -

ی ماشینی که ل*ب خیابان و حرفی ندارد، هیچ حرفی، نه بد و بیراه و نه داد و هوار. دستش را به تنه

کشد. به کند و خود را داخل میرا باز میگیرد. در زیر تابلوی حمل با جرثقیل پارک شده بود، می

باره و بلند و شکسته ی عمق ماجرا بشود، به یکمحض نشستنش بر روی صندلی، انگار تازه متوجه

 .شودهقِ پر از عجزِ او گم میزند. صدای بسته شدنِ درب ماشین میانِ هقهق می

کند و سر تِ خواب، اطراف را نگاه میپرد. گیج و مازده از خواب میخبر، وحشتسوسنِ از همه جا بی

گرید. چیزی در های میبیند که سر روی فرمان گذاشته با صدای بد و بلندی هایآخر حنا را می

ی افتاده بر کنارِ دنده را ربع غروب و برگهوکند، هفتریزد. به ساعت نگاه میاش فرو میس*ی*نه

رسد، خطی که معنای گذرد و به خطِ آخر میاه میدارد. از نامِ حنا کشاورز و نام آزمایشگبرمی

سوزد. حجم از تنهایی و بدبختی خواهرکش میاش تنها یک کلمه بود، مثبت. قلبش برای اینانگلیسی

ی گرید و خود و آرمین و این بچهزند و میگذارد که همچنان دارد هق میدست روی کتفِ اویی می

 .کندگناه را لعن و نفرین میبی
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 :کنداراده بغض میبی

 .کنیمگریه نکن، یه راهی پیدا میشه، یه راهی پیدا می -

حرفِ درست و درمانی برای آرام کردنش ندارد و اصلا چه حرفی قرار بود آرامَش کند؟ حناست که 

 :کندمیهقش، بُریده برُیده ادا گذارد و میان هقاش میی س*ی*نهدست روی قفسه

 کار کنمش سوسن؟کارِش کنم؟ چیه رو چیسوسن من، من، من این بچ -

مغزش قفل کرده است. نه خبر دادن به آرمینی که نامردی کرده، درست بود و نه خبر ندادن به اویی 

 .شودکه کاملا حق داشت که بداند دارد پدر می

 :زندصادقانه ل*ب می

 .دونم حنادونم، نمینمی -

دارد و خندد. سر از فرمان برمیی و هیستریک میهق، عصبحجم از گریه و هقحناست که میان آن

 :کندخودش را روی صندلی رها می

 .الان دیگه خوشبختیم کامل شد، فقط همین یه بچه رو کم داشتم -

 :زندای که هیچ گناهی در این میان نداشت. با اخم برای حنا ل*ب میگیرد برای بچهاش میغصه

 ده؟جوری. اون بچه چه گناهی کرنگو این -

 :زندگذارد و با قلب شکسته و حالی ویران هق میحنا، دست روی صورت می

 .سوزم سوسنچون گناهی نداره دارم می -

با جدایی از آرمین و رو شدن حقایق باخت داده بود، یک باخت بسیار بزرگ و بد و حالا این جنین، 

 .باخت و آوار شدنش را تکمیل کرده بود

*** 

ای که حنا، تمام شب و روزش را هفتهگذرد. یکش، میاهفته از خبردار شدنش راجع به باردارییک

گوید که آرمین، پدر جنین تویِ به تماشای جنگ و جدال مغز و قلبش نشسته است. عقل و منطق می

. چیزی گویدشکم اوست و حق دارد که این موضوع را بداند و؛ اما قلبش، قلبش؛ اما چیز دیگری می

اش ها و آن بازی که حنا، تنها بازیچهها، تلخیها چیزی شبیه به مرورِ گذشتهشبیه به یادآوریِ زخم

گذارد. صدای ها میگیرد و سر روی آنکشد و پاهایش را در آ*غ*و*ش میای میبود. آه کلافه
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 :رسداردوان، عصبی و آلوده به حرص به گوش می

ای مثل؛ اون بخوای فرصتِ دوباره بدی. درست و درمون زادهکه به یه حرومتر از اونیه زندگی کوتاه -

 خیالت میشه؟ای دیگه بیفکر کن حنا، فکر کردی اگه خبردار بشه که حامله

 :دهدبا پوزخند مضحکی ادامه می

مونی و مردی که باید باهاش بری زیرِ یه سقف، مردی که تموم وقت تو میبدتر پاپیچت میشه. اون -

 .مدت برات نقش بازی کرده و بهت دروغ گفتهاین

ایستد که در بیمارستان، به جانِ خودِ حنا و به خاک پدرش قسم اراده پشتِ اویی میکند و بیاخم می

ها خورده بود که شاید اوایل قصد تفریح داشت؛ اما بعد به طور جدی عاشق حنا شده بود و تمام حرف

 :هایش واقعی بوده استو عاشقی

وقت به قصدِ سرِکار ؛ ولی هیچی این بازی بودهکنندهلطفا پرت و پلا نگو اردوان. آرمین شاید شروع -

 .ش ندادهگذاشتنِ من ادامه

 :دهدشود و با بغض ادامه میدلش جمع می

گفت؛ ولی از این مطمئنم که الان هر همه دروغ میکرد، نباید اینکارو باهام میاشه اون نباید اینب -

 .دومون به یه اندازه حالمون بده

 :کندجا میاش جابهی جنگلیخندد و خود را روی صندلیِ چوبیِ کلبهاردوان با تمسخر می

 کنی؟دختر تو زده به سرت؟ هنوز داری طرفداریشو می -

 .ریزددهد و اشک میجوابی نمی

 :کنداردوان است که با حرص اضافه می

ی تو حالش بده، پس چرا قدر مطمئنی که اونم به اندازهاری، اگه اینقدر به حسش اعتماد داگه این -

 گردی حنا؟ هوم، چرا؟جایی؟ چرا جدا شدی؟ چرا برنمیالان این

 :زندشکند. با کلافگیِ مفرطی تشر میاش را میسوسن بالاخره سکوت طولانی

 بینی حالش بده؟بسه دیگه اردوان، کوری نمی -

 :دهدو تکیه به صندلی می خندداردوان هیستریک می

بینه و نه شماهایی که دورش جمع بینم، نه خودش چیزی میاتفاقا فقط منم که دارم حالِ بدشو می -
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 .گین باید به آرمین بگهشدین می

گذارد و جایی حوالی ی حنا میآید. با در آ*غ*و*ش گرفتنش سر روی شانهشادی به کنارِ حنا می

 :بوسدسرش را می

 .گریه نکنهیش،  -

کند تا هوای گرم اتاق عوض شود، پنجره را باز میهای اردوان از جا بلند میتوجه به حرفسوسن، بی

 :گویدبشود. سپس رو به حنا کرده و می

منم هنوز هیچی به سپهر نگفتم؛ ولی به نظرم وقتشه که خودت به آرمین زنگ بزنی و بگی چه خبر  -

 .شده

 :کندنرگس هم تایید می

 آره، منم موافقم، بالاخره حقشه بدونه یا نه؟ -

 :زندکشد. سپس با مکث کوتاهی، پر از تمسخر ل*ب میاردوان، لیوان پر از آب را یک نفس سر می

دِ همین شماها بهش مشورت دادین که تهش شده این. اون از متنای شرِ و وِری که توی چنل  -

 .کنه، اینم از تصمیماتشتلگرامش آپ می

 :خنددمی با حرص

 .بینم عقلِ کُلاآخرِ این تصمیمتون هم می -

داند باید چه کار بکند، حتی لاله هم فعلا از داند خواب است یا بیدار، نمیکند، نمیهمچنان گریه می

 .این موضوع خبر ندارد

ی مشکلاش را حل کند. در این گیرند و کاش خدا در آغوشش بگیرد و همههایش شدت میاشک

جز دو پیام، هیچ پیغام، تماس و فایل صوتی از آرمین دریافت نکرده بود. دو پیامی که اصلا هفته یک

 .ها حس خوبی نگرفته بودهای روزهای قبل نبودند و حنا از آنشبیه به پیغام

 :شان نوشته بوددر یکی

کنه تونی زندگی کنی، یهو ته دلم خالی شد. با خودم گفتم ناون شب که گفتی بدون منم می "

بود و نبودم واست فرقی نداشته باشه؟ نکنه واقعا دوستم نداری؟ اما دوست دارم  جدیجدی

جوری بهتره؛ ولی توی نبودنم غصه بخور حنا، جوری فکر کنم که از روی حرص گفتی. آره، ایناین
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تو رو تنگ شو، خیلی هم دلتنگ شو. بذار باور کنم این دوری و جداییِ مسخره گریه کن، اخم کن، دل

ی من از پا درمیاره، بذار باور کنم که جای آرمانِ توی ذهنتو گرفتم و الان فقط و فقط به هم به اندازه

 ".کنی، هم با مغزت و هم با قلبتمن فکر می

 :جوابی نداده بود. چون همیشه هیچ نگفته بود و بعد از دو سه روز پیامِ دیگری دریافت کرده بود

خوام. حتی دیگه دنبال نم، نه برات توضیح میدم حنا، از توام توضیح نمیکدیگه نه باهات بحث می"

گیرم، چون من واست توضیحاتمو دادم کنم و فاصله میبینم وسکوت میگردم. فقط میدلیل هم نمی

جوری که باید ناراحت شدم، اونقدری که باید عصبی و داغون و لِه شدم. من در به در و حنا. اون

خوام حنا. تو یکیو از دست دادی که جوری باشه، نمیخوام که ایندیگه نمیآویزونت شدم و 

وار دوستت داشت. منم فقط یه آدم خودخواه و لجبازو از دست دادم. حالا بذار هِی بگن که ولم دیوونه

 ".س برام بسه، البته شاید بعدها خودتم فهمیدیدونم کی بازندهکردی. همین که من می

*** 

خورند. های حریر سفید تکان میوزد و پردهی باز اتاق خواب است. باد گرمی میجرهنگاهش به پن

سالِ نیم عصر و هیچ حوصله و رمقی ندارد. حالش خوب نیست و به قدرِ تمامِ سیوساعت حوالیِ شش

 .گذشته، مریض، کدِِر و خسته است انگار

گفت که چقدر گرفت و میمثلا؛ تماس میشد. چیز مثل قبل میآمد و همهکاش حنا بود، کاش حنا می

 .گرددبخشد، که برمیدوستش دارد، که او را می

معده درد بدی دارد و از شدت درد، بدنش به لرز افتاده است و از طرفی، خیس عرق است. عرق 

چرخد. پلک روی هم گیرد و به پهلو میزند. دم عمیقی میسردی که دارد دامن به آتش حال بد او می

 کنند؟شود. کدام احمقی گفته بود مردها گریه نمیهایش میی نم شدنِ مژهگذارد که متوجهمی

ی باز کردن در؛ اما در نهایت از روی ی مهمان دارد و نه حوصلهآید. نه حوصلهصدای زنگ خانه می

لید را در رود. کهای سست و تنی لرز گرفته و به تب نشسته تا مقابل در میشود. با قدمتخت بلند می

کشد. با دیدنِ معین و دوست دخترِ جدیدش، آه از نهادش چرخاند و دستگیره را پایین میقفل می

 .شودبلند می

 :زندبا گلویی خشک شده ل*ب می
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 .خوش اومدین -

که معین با خنده داخل خواست، مخصوصا اینها را نمیدر صورتی که اصلا دلش آمدن و بودنِ آن

 :گویدشود و میمی

 .هم آوردم برات یه مهمونِ دیگه -

شناسد، از آن دخترهای رسد. او را خیلی خوب میها میدم، دختر دیگری از راه پلهو سپس همان

دهد و کند که دختر، سلام با نازی میهاست. عمیق نگاهش میدارِ تمامِ جشنزیبا، جذاب و خاطرخواه

 .کندباره اخم میآرمین، به یک

گیرد. معین را که رفیقش بود، کند و مسیر اتاقش را در پی میها عقب گرد میتوجه به آنبی

 :گویدرود و میشناسد، برای همین خودش مستقیم بر سر اصل مطلب میمی

 .تونی ازش استفاده کنیدستِ چپ، اتاقِ سومِ انتهای راهرو خالیه، می -

 :آیدبندد و داخل میزنان در را میمعین قهقهه

 .ها، اومدیم دورِ هم خوش باشیمهدیوون -

 زند. بدونِ حنا، اصلا خوشی، معنا هم داشت؟پوزخند می

 :زندگیرد تا فرو نریزد. صادقانه ل*ب میدستش را به چهارچوب در اتاق می

 .من حالم خوش نیست، به شما خوش بگذره -

خواهد بپرسد آید. میمی کشد، باز هم صدای دراش را توی اتاق میو همین که ب*دنِ خسته و کوفته

 :پیچدست که صدای معین در خانه میچه کسی

 .سپهر اومده -

زند. پس بالاخره پیدایش شده بود آقا سپهری که با فهمیدنِ رفتن حنا، طرف او را سپهر! پوزخند می

 :گرفته و در صورتِ آرمین نعره زده بود

کردی و سرِ کارش  ازش سوءاستفاده ی کافیحنا حق داشت بره. حق داشت چون تو به اندازه -

 گذاشتی. واقعا انتظار داشتی که کنارِت بمونه و باهات ادامه بده؟

 :غردکند. زیر ل*ب میاش را روی تخت پرت میخندد و تنِ له و لوردهپرحرص می

 !ی حیوونمر*تیکه -
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ای به سراغ آرمین آمده ماه و خوردهکند که بعد از یککشد و به سپهری فکر میپشت به در دراز می

ها را گذرانده بود و کسی جز ترین حالت ممکن آنروز که آرمین، به جهنمهمه شبانهبود. بعد از این

روز، بعد از لو رفتن ماجرا و رو شدنِ حقیقت، نازنین تمام و کمال، فوآد کنارش نمانده بود. بعد از آن

ی لاله آرمین اعتراف به دوست داشتنِ برادرزادهکه قهر و جنگِ خود را اعلام کرده بود و از این

 .کشاورز کرده، کینه به دل گرفته بود

ها خورند. از برادرش نگوید، بهتر است. هنوز هم جای آن سیلیها جوش و غُل میدوباره غم و غصه

 :زدپیچد که فریاد میسوزد. هنوز هم صدای آرمان در گوشش میکند و میدرد می

 .خوره که بگم تو داداشِ منیحالم بهم می -

شده، باز کرده بود. آرمانی که آرمانی که با دانوش هماهنگ کرده و پایِ لاله را به این شهرِ خ*را*ب

 :های آرمین فریاد زده و حکم داده بودخیره در تیله

 !کنی، همین الانگورِتو از این خونه گُم می -

وقات تلخی کرده و سپهر را از خود برنجاند، برای آید. دوست ندارد اصدای باز شدن درب اتاق می

 :گویدهمین خیلی رُک می

 .برو بیرون سپهر، اگه برای حرف زدن اومدی، من حرفی باهات ندارم -

خورد. ابروهایش چرخد که با دیدنِ پریا جا میآید. متعجب به پهلو میصدایی جز بسته شدن در نمی

 :پرسدرسد وقتی که با تشر میش عصبی به گوش میخورند و صدایالفور در هم گره میفی

 کی بهت اجازه داد بیای تو؟ -

 :آیدتوجه به لحن تند آرمین، جلو میزند و بیدخترک، نرم لبخند می

 .خوام کمکت کنم تا تبت بیاد پایینگفت تب داری، میمعین می -

 :نشیندزند و روی تخت میپوزخند می

 .بیرون زرزر بیخود نکن پریا، برو -

اندازه روی آن مدُل ای که آرمین بیو پریاست و آن موهای ل*ختِ شلاقی، مشکی رنگ و چتری

 .حساس است

 تمومِ گذشته رو کاملش کنیم؟خوای اتفاقِ نیمهنمی -
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های بزرگ، با او تا ناکجاآبادِ قضیه رفته و سپس به یاد دهد. در یکی از مهمانیآب د*ه*ان فرو می

 ...با ریختن مامورها در مهمانی، کارشان نصفه مانده بود. به خوبی به یاد دارد اما دارد که چطور

 .گفتم برو بیرون -

*** 

شام نخورده بود، حتی به قدرِ یک لقمه. با هزار جور بهانه به اتاق آمده بود و حالا به پهلو و روی تخت 

پیچد، جایی که جنینش کمش میی نازک را دور خود و دستش را به دور شدراز کشیده است. ملحفه

 ست که دارد از آنو گوشش به موزیکی ی روشن گوشیکند. نگاهش به صفحهجا رشد میدارد در آن

 !شود و فکرش، تماماً پیشِ آرمینپخش می

 :کنداراده با موزیک، زمزمه میبی

 تموم شدیم و این قصه به ته رسید، -

 رسیم.من و تو آخرش به هم نمی

زند، اندازه توی چشم میای که دوست داشتنِ آرمین را بیبا تکرار کلمات و یادآوریِ گذشتهگام هم

 .کندبغض می

 رسه،انگار صدای من به تو نمی -

 رسه.تو ظلمت چشات، به صبح نمی

های دور در سرش چکد. صدایی از گذشتهی چشمش به پایین میقطره اشک کوچکی از گوشه

 :گویدای که میپیچد. صدای مردانهمی

 .حرومم باشه اگه نگاهی جز نگاهت دلمو بلرزونه -

گیرد، برای خودش، برای شکند انگار. دلش میچکند، سدِ مقاومتش میتر میهای بعدی، راحتاشک

سوزد، برای تمامیِ روزهایی که آرمین، برای این جنین طفل معصومی که هیچ گناهی ندارد. دلش می

کند و گوشی را سوزد. دستش را از دور شکمش باز میدهند، میو هدر میدارند بدونِ هم باخت 

 .گیردی آرمین را میهویی شمارهدارد. با متوقف کردن پخشِ موزیک، طی یک تصمیم یکبرمی

کوبد و حق دارد، آرمین حق دارد که بداند کشد. قلبش وحشیانه و محکم میل*بش را به دندان می

کند. از شدت اضطراب گلویش خشک و همین که  حنا رشد و زندگی میی او دارد در شکمِنطفه
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باره قطع شود و تماس را به یکافتد، دود از سرش بلند میچشمش به ساعت روی پاتختی می

کشد، حتما در این ساعت خواب بود؛ شب شده بود که خبردار نشد؟ آه میکند. کِی دو و ربعِ نیمهمی

 ...اما

خواهد، همین حالا بودنِ او را و ذوق کردنش بابت ت. همین الان صدایِ او را میحالش، هیچ خوب نیس

گیرد. کم خبری در دست ندارد، اصلا بگذار بیدار شود. خواهد. دوباره تماس میشنیدنِ این خبر را می

چسباند و دستش را نشیند. موبایل را به گوشش میی تخت میشود و لبهاز حالت درازکش خارج می

 :زندشود این قلب؟ آهسته و زیر ل*ب، پچ میگذارد و مگر آرام میاش میت س*ی*نهتخ

 !آرمین بردار تو رو خدا -

ای خواهد ناامید از جواب ندادنِ او تماس دوم را هم پایان بدهد، صدای ظریف و زنانهو همین که می

 :رودشود و توی قلبش فرو میپیچد که خنجر میزیر گوشش می

 بله؟ -

شود، قلبی که خواست بدهد، لال میمی که میشود، سلاخواست بزند، سکوت میرفی که میح

شود. زنِ پشت خط چندین باره سرد میشود و هیجانی که داشت به یککوبید، خاموش میامان میبی

والی کند. ساعت حکه چیز دیگری بگوید و بشنود، تماس را قطع میاینگوید و حنا بیبار الو و الو می

قدر بزرگ چسبد. آنی سحر و تلفنِ او را دختری جواب داده بود. بغضِ سیاهی بیخ گلویش را میسه

اش را پاک های روی گونهقدر دردناک که دستش را به گلو بگیرد و نتواند آن را فرو بدهد. اشکو آن

نا را فراموش و گوید آرمین، به یقین حکشد و حقیقتی که میکند. چیزی توی سرش فریاد میمی

کرد در نبودِ حنا، لِه و داغان شده، زند. اویی که ادعا میجایش را با دیگری پرُ کرده است. پوزخند می

گذرانی با دختری بوده ساعت مشغولِ وقتقدر خوب که حتما در ایناتفاقا حالش خوب است، آن

 .است

است که به این زودی توانسته جایِ زند. دخترک حتما خیلی بهتر از حنهایش را نیش میاشک، چشم

ها بگذرد و قدری که سالخواهد مثلا؛ آنکند. دلش خواب میاو را پرُ کند و... . گوشی را خاموش می

شود. سمت چپ کشد و در خود مچاله میفردایش هیچ آرمینی در ذهنش نباشد. روی تخت دراز می

به او شانسِ دوباره بدهد و این شانس را  خواستکشد و چقدر احمق بود که میاش تیر میس*ی*نه
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 .ی وجودِ جنینشان، جلوتر بیندازدبا بهانه

ها، بعد از اش را از دهانش بیرون بکشد. بعد از آن نامردیخواهد معدهسرش سنگین است و تهوع، می

. خنده قدر کاری که قلب دخترک از کار بیفتدی آخر بدجور کاری بود، آنها، ضربهآن بازی و سرکاری

ای مشغول به خیانت و پاک کردن حنا بود و حنا جا با غریبهشوند. او آناش با هم قاطی میو گریه

خندد، آخر به یاد داد که اردوان مثلِ گذشته او را لمس و حتی دستانش را بگیرد. میحتی اجازه نمی

 .دارد که آرمین به شدت روی اردوان حساس است

گیرد و آرمین لرزند. دم عمیقی میهایش میشود. شانهخود جمع و له میریزد و در صدا اشک میبی

قدر احمق بود که در عزا و توانست با دیگری باشد، چرا حنا انکند. حالا که او میرا لعن و نفرین می

 ماتمِ نبودنِ او بسوزد و تمام شود؟

ی خود و جنینِ و به آینده کرد. اصلا همین امشب حنای احمق و عاشق را چال میزندپوزخند می

 .کردکوچکش فکر می

گیرد. بعد از روشن توانست. گوشی را دوباره به دست میتوانست، پس حنا هم میاگر آرمین می

اش شود. چراغ سبز آنلاینیی چتش با اردوان میکردن دستگاه و اینترنت، وارد ت*ل*گرام و صفحه

 :یسدنوهای خیس از گریه میروشن است. با تیله

 .خوام به پیشنهادِ امروزت فکر کنممی -

*** 

ی سحر است گرداند. ساعت نزدیک سهدخترش، پریا و سپهر میاش را بین معین و دوستنگاهِ خسته

هایشان را خورده بودند و البته که آرمین به جز سوپی که پریا برایش و همگی شام، میوه و خوراکی

که آرمین، او را از اتاق بیرون رانده، تسلیم شده و کوتاه بعد از این پخته، هیچ نخورده بود. پریایی که

که حالِ آمده بود. گفته بود که عصبانی نشود و پریا، تنها قصد کمک کردن به او را دارد. کمک به این

کرد. دستش را به پریشان آرمین خوب شود. آرمینی که حسابی مریض حال بود و خودش انکار می

شود. حنا امروز هم هیچ پیامی نداد و هیچ زنگی نزد. حواسش و آه از نهادش بلند میگیرد سرش می

 :گویدشنود که معین میباره تنها میهای جمع نبود، اصلا هم نبود و به یکپیش صحبت

 .فردا باز یه سری میزنم -
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 :کندرنگی میاش، اخم کمآید. با جلو دادن تنهکنج ل*بش به بالا کش می

 د؟ریمی -

 :دهدپروا جواب میخندد و بیمعین بلند می

پرسی کنم. اصلا تحویل گرفتی ما رو که الان با این لحن مصنوعی مینگو ناراحت شدی که باور نمی -

 ریم یا نه؟م

حس. سپهر است که زند؛ خالی و پوچ و بیخواهد بدهد. لبخند میجوابی ندارد. شاید هم دارد و نمی

. به محض شنیدن صدای بسته شدن در، خودش را روی مبل کنددرب، بدرقه میها را تا دم آن

 :آیدبندد. صدای سپهر میکند و چشم میدرازکش می

 .کردی از دخترهحداقل یه تشکر می -

اش به پریایی بود که حتی با لیمو و عسل و کوفت و زهرمار، فهمد. اشارهمنظورِ سپهر را خوب می

که چشمانش را باز کند، اینبرای آرمین درست کرده و به او خورانده بود. بی معجونِ ضدسرماخوردگی

 :زندل*ب می

 .کردم -

 :کندای میخندد و تفریح نه چندان مودبانهشان میسپهر برای عوض کردن جو بین

 .ادببی -

پوزخند  ی سپهر را. باکس را ندارد، حالا و مخصوصا حال و حوصلهچیز و هیچی هیچحال و حوصله

 :کندکمرنگی ادا می

 زنی که چی بشه سپهر؟جا و این حرفا رو میاومدی این -

ی ای بعد لپُش میان دو انگشت کشیده و مردانهآید و دقیقهها میصدای جمع و جور شدنِ ظرف

 .شوندهایش باز میشود. تیلهسپهر فشرده می

 .ها نبینم نفسم بدعنُق بشه -

 :شوداش میزند و با اخم خیرهدستش را با حرص پس می

 عقلتو از دست دادی، آره؟ -

 .آیدرود. صدای باز شدنِ شیرِ آب میسپهر، سبد میوه به دست به آشپزخانه می
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 .گیریمن چیزیم نیست، تو داری سخت می -

 :شودخیز میخندد و روی مبل نیمپر از تمسخر می

خوره و راهمون جداست؟ مون به درد نمیگفتی دیگه رفاقتگیرم؟ تو نبودی میمن سخت می -

 کنی؟م و داری خر حمالیِ منو میشد پس؟ چرا اومدی تو خونهچی

 .داندشود، نمیطور به سینک ظرفشویی کوبیده میسبد میوه است یا که ظرف شیرینی که این

دم، من گفتم ی اون حرفارو من زجام چون دلیل داره. آره همهکنم، اگه اینمن حمالیِ کسِیو نمی -

دونم حالت خوب بینی که الآن پشیمونم و کنارتم چون میخوره؛ اما میدیگه رفاقتمون به درد نمی

 .نیست

های بهم ریخته را جمع و بیند سپهری را که دارد با عصبانیت، تمام وسایلخندد و میبا حرص می

 .کندها و یخچال جا میجور و در کابینت

 بودنت چیه؟جا وقت دلیلِ ایناون -

کند و با مکث، کوتاه جواب سپهر از آن سوی اپُِن سنگی، دست به کمر و با نگاهی متاسف نگاهش می

 :دهدمی

 .جا باشمخواد که اینچون دلم می -

شیله و پیله و اش. آرمینی که هر چقدر هم که شوخ، مهربان، بیدندگیآرمین است و آن لجبازی، یک

قدری زیاد ای بودنِ او دارد. نه آندر آخر برادرِ آرمان است و یک رگ از کینهبامرام باشد؛ اما باز هم 

قدری هست که بعد از شنیدن ها و حتی زندگیِ خودش را سیاه بکند، نه؛ اما انمثلِ آرمان که زندگی

 :کنداش را آزاد میها، وجود و بودن سپهر را نخواهد. نفس حرصیآن حرف

 .یاجی به ترحمِ تو ندارممن حالم خوبه و هیچ احت -

ی پفُکیِ روی آرمین و روی کاناپهگردد. روبهکَندَ و به نشیمن برمیسپهر بالاخره دل از آشپزخانه می

 .گیردرنگ جا میسیاه

 .بهتره شمشیرتو بندازی پایین آرمین، من دشمنت نیستم -

آن قلبش جمع و پشیمان  اش و به یککند. به چهره و نگاهِ خستهکشد. به سپهر نگاه میآه می

شود. انگار رفتنِ حنا با او کاری کرده بود که بخواهد همه را برنجاند و مجبور به رفتن بکند. کوتاه می
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 :آیدمی

 مونی؟شبو می -

 :فشاردزند، مدُلِ آرمین را بلد است. پلک روی هم میسپهر لبخند می

 .مونماگه بخوای می -

 :شوداز روی مبل بلند می آرمین است که با سر تکان دادنی

 .خوبه، بمون -

بازی رفیقش اراده به این تخسخواهد، تنها دستور داده و امر کرده بود. سپهر بینگفته بود می

 .کندتنگی نگاهش میگردد و با دلی راه برمیخندد. آرمین است که میانهمی

 .ها راستی، دختره خیلی دوستت داره -

 .درونابروهایش توی هم می

 کی؟ -

 .کندپریِ روی میز مشت میهای گلسپهر، از تخمه

 .پریا دیگه -

خواست. حنایی که نبود، رفته بود و گفته بود که از آرمینِ زند. مگر مهم بود؟ او حنا را میپوزخند می

 .شودبهمنش متنفر است. گفته بود که دیگر پیغام ندهد و دلش تنگِ آرمین، نمی

 .ندارمآها؛ ولی من دوسش  -

*** 

خورد، آرام، خیلی آرام. دست روی شکمش گذاشته و نشسته بر تابِ درختی حیاط، تاب می

وزد. روستا حسابی شلوغ است، دهد. نسیم خنکی میهای تکراریِ این روزهایش را گوش میموزیک

 زود تا شبِ اند. تابستان است و اَردوانی که از صبحِجا آمدهمردم از هر شهر و استانی زده و به این

ها یک تایمی اش مشغول به کار است و اگر وقت شود، آن وسطی سنتیدیرهنگام در رستوران و کافه

 .گذاردرا خالی و برای حنا کنار می

چکد. گفت. اشکش به نرمی روی گونه میاش را به او میاردوان! راستی تا آخر امروز باید جواب قطعی

دهد و پیشنهادِ پدر شود. اردوان پیشنهادِ ازدواج میاو مرَد، نمی گوید که آرمین برایاردوان می
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کند که حنا را بلد شدنِ برای جنین توی شکم حنا، پیشنهادِ مرهم و همسر شدن برای حنا. ادعا می

 .هاها و پاک شدنِ گذشتهچیز را دارد، ادعای خوب شدن زخماست، ادعای درست کردن همه

گیرد. خودش هوس خواهد و بغضش میآید. ناگه دلش میه کنارش میفرنگی بسوسن با ظرف توت

 کرد؟های سرخ را کرده بود یا طفلی که داشت در بطنش رشد میفرنگیتوت

 به چی زُل زدی نفِله؟ -

 .گونه استخندد. ادبیاتِ سوسن، گاهاً اینمی

 ، تو چرا دیر کردی؟هیچی -

 :دهددر دهانش، جواب می فرنگی بزرگسوسن است که با چپاندن دو توت

 .، یه کم حرفمون طول کشیدسپهر زنگ زده بود -

 .شودمی رنگاراده کملبخندش بی

 گفت؟چی می -

 :کندسوسن با د*ه*ان پُر شروع به تعریف می

ندازم؟ یه کمم از دستِ سامان گفت چرا هِی بهانه میارم و خواستگاریو عقب میچرت و پرت، می -

زنه که انگار قاتل سریالی ی منو شخم میفت داداشت یه جوری داره زیر و بَمِ گذشتهگشاکی بود. می

 .گیرش افتاده

کند ها، نه که برای رفیقِ عزیزتر از جانش نخواهد ها نه، خندد؛ کوتاه و پر از غصه. حسودی نمیمی

 فقط، چرا برای او و آرمین نشد؟

کند که جایش را به آرمین داده بود. خودش هم باور نمیی آرمان چه زود و چه تلخ کند. کلمهبغض می

اندازه آرمین را دوست دارد و با وجود برملا شدن حقیقت، پیش خود و همه اعتراف کرده باشد که بی

 .تنگِ اوستتا سر حد مرگ دل

 ذارید زودتر بیاد؟حالا چرا نمی -

 .کندسوسن چپ چپ نگاهش می

 .نده هنوزایه؟ تا عروس شدنم موچه عجله -

خندد و اتفاقا این مسئله هیچ ربطی به زمان عروس شدن و نشدن سوسن ربطی ندارد. و با معنا می
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فرنگیِ دیگری، کند. با برداشتن توتداند که خواهرکش دارد مراعاتِ دل را او میحنا، به خوبی می

 :زندل*ب می

ی خودت و سپهر؛ اما من ه ر*اب*طهزنی بدونم بخاطرِ منه که داری گند میخر خودتی سوسن. می -

وقت سعی نکن با مراعات کردنِ من، با حالم خوبه. باور کن نسبت به روزای اول خیلی بهترم. هیچ

 .زیادی توجه کردن به من، خودتو یادت بره و موقعیت و آرزوهاتو ندید بگیری

 .اشهای چپکیسوسن است و آن نگاه

 زنی؟دیوونه این حرفا چیه می -

کنند های تازه از تخم درآمده به سمتش حمله میافتد. جوجهفرنگی از دستش به روی زمین میتوت

 .زندو هر کدامشان به آن میوه نوکی می

 .حرف حقه دیگه -

دهد. سوسنی که انگاری از همان ابتدای آمدنش، حرفی در پشت نگاهش را دوباره به سوسن می

ل*ب براندََش. خیره در سبزهای وحشیِ او که حالا با کرد تا بر دست میل*ب داشت و الکی دست

 :پرسداند، میی مشکی دورشان، گیراتر هم شدهسرُمه

خوای بگی؟ اگه چیزی هست، زودتر بگو چون قبل از تاریک شدنِ هوا یه سر باید برم پیش چی می -

 .اردوان

 :زندسوسن لبخند می

 .شرفخوب منو از حفظیا بی -

 :خنددمی

 .بگوحرفتو  -

ها اهلِ حاشیه و چرندگویی نبوده و سوسن، برعکسِ نرگس، شادی و شاید برعکسِ خیلی از آدم

هیچ کم و کاستی عرض مطلب را گردد و سپس بینیست. تنها به دنبال موقعیت برای حرف زدن می

 :خورَندهایش تکان میکند که بالاخره ل*بکند. منتظر نگاهش میادا می

 .زدیم، سراغ آرمین رو ازش گرفتممیبا سپهر که حرف  -

ریزد. نکند سوسن، خبرِ وجود جنینش را به گوش سپهر و آرمین رسانده باشد؟ با مکث قلبش فرو می
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 :زندکوتاهی ل*ب می

 ؟خُب -

زند و نگاهش به پایین است وقتی که هایش را توی هم گره میو سوسن کلافه است انگار. دست

 :گویدمی

 .هاش فکر کنیخیلی جدی به اردوان و حرففکر کنم باید  -

رود که همین دو شب ریزد. انگار یادش میهایش بر هم میگیرد و ریتم نفسقلبش تپش تندی می

رود و نگران چیز یادش میشب تلفن او را جواب داده و الو گفته بود. همههایپیش بود که زنی در نیمه

 :پرسدیش افتاده باشد. با گلویی خشک شده میشود، نگرانِ اویی که شاید اتفاقی برامی

 اتفاقی افتاده؟ -

 :آوردهای طوسی حنا بالا میخندد و نگاهش را تا تیلهسوسن پر از حس بد و تمسخر می

 .قدر دوسش داری که ترسیدی بلایی سرش اومده باشهببین هنوزم ان -

اهش هیچ رنگی به جز نگرانی کند. نگفرنگیِ اسیر توی دستش را به حیاط پرت میعصبی، توت

 :پرسدندارد، وقتی که با جلو کشیدنِ خودش بر روی تاب، می

 .درست حرف بزن ببینم چی شده سوسن -

 :کندسوسن است که نشسته بر تابِ کناری، بالاخره قفل د*ه*ان باز می

 .آرمین داره میره پیِ زندگیِ خودش حنا، بهتره توام بری -

شود. با بغضی که چون کودکی لجباز، دامن گلویش را چسبیده است، ل*ب نمیشود و متوجه می

 :دهدتکان می

 یعنی چی داره میره پی زندگیِ خودش؟ -

افتد که باز زخم تازه در راه اش میکند و حنا، دوهزاریهای حنا فرار میسوسن از نگاه کردن به تیله

 .است

 ...باید گفت حنادونم. سپهر میمنم چیز خاصی نمی -

خندی عصبی به میان حرفش خزد. با تکاش میی پلک به پایین گونهقطره اشک سمجش از گوشه

 :پردمی
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 .دوروغ نگو بهم سوسن، حداقلش تو یکی نگو -

ویران است که قلب سوسن بگیرد و کوتاه بیاید  اش چقدر عاجز، چقدر درمانده وداند این جملهو نمی

ده و تمام حقیقت را برایش فاش کند، حقیقتی که تمام آن را که از زبان خیالِ اشک و آه حنا شو بی

 :سپهر شنیده بود

شون جدی که دختره حالا برگشته، ر*اب*طهگفت آرمین یه اِکسی داشته و مثل اینسپهر می -

گفت گفت شاید حتی به این زودی نامزد کنن، به حنا بگو جمع و جور کنه خودشو. میشده. می

 .زششو ندارهآرمین ار

مهابا امان و بیشود، بغض گلویش هم. بیخواهد که بشنود. قلبش هزارتکه میشنود، نمیدیگر نمی

نفسی باز بماند و قلبش، قلبش تیر قدر غرقِ شوک که دهانش از بیکند. بلند، آواره و آنگریه می

جراست؟ چقدر دیگر باید له بکشد. چقدرِ دیگر باید ثابت شود که حنا، تنها بازنده و احمقِ این ما

 .داندداند، نمیداند، نمیکار دست بکشد؟ چقدرِ دیگر؟نمیگو و خیانتبشود که از عشقِ اوی دروغ

*** 

هاست که گریه کردن را تمام کرده است. حرفی ندارد، نه با سوسن و نه با لاله و نه حتی نرگس ساعت

ست که این روزها زیادی به آن نیاز و ی غریبیکس میل سخن ندارد و شادی، واژهو شادی. با هیچ

کند، به گذرد. به خودش فکر میی شب هم میدقیقهوچهلبرایش حسرت دارد. ساعت از یازده

 .اشنیمهوماهشود، جنینِ یکجنینی که دارد در وجودش بزرگ و بزرگتر می

کند، زند و نه گریه میلبخند میافتد. نه شود و نام اردوان بر روی آن میاش روشن میی گوشیصفحه

 :دهدتر از خالی جواب میخالی

 بله؟ -

 :پرسدشود از نگرانی وقتی که میاش پُر میی پشت خطیصدای مردانه

 صدات چرا گرفته؟ باز گریه کردی؟ -

 .گیردها را میشوند. با سر انگشت، نم آنهایش پُر میآید، تیلههمین که اسم گریه می

 .نم مریض شدمنه، فکر ک -

 :پرسدقرار است وقتی که میصدای نگرانِ اوی پشت خط، همچنان بی
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 خوای بیام دنبالت تا بریم درمونگاه؟می -

اش با او را مرور زند و چقدر مزخرف است که در این لحظه، آرمین را یاد و گذشتهلبخند تلخی می

 :دهدکند. با مکث کوتاهی جواب میمی

 .ی نگرانی نیست، خوبمممنون اردوان، جا -

شود. قدم میبار خودش برای حرف زدن پیشاش. اینگذارد پایِ کلافگیسکوتِ اردوان را می

ها عادت ها و حتی بیش از اینشود و بالاخره حنا باید به این صحبتتر میلبخندش تلخ

اشت و ندارد، کند.تصمیمش را گرفته بود. طاقتِ گرفتنِ نبض و ضربان را از جنین توی شکمش ند

 :راندَبرای همین عشق و غرور را کنار گذاشته و با عقل و منطق بر ل*ب می

 .امروز قرار بود بیام پیشِت -

 :دهدزند و وحشی. با فرو دادن تلخابه دهانش، آرام ادامه میکند، قلبش تند میسکوت می

 .نشد، توام نپرسیدی -

 زد؟لرآید و چرا دلش نمیخند اردوان میصدای تک

 چرا نیومدی؟ -

 :چسباندکشد و گوشی را به گوشش میروی ت*خت خو*اب نرمش دراز می

 .فکرامو کردم -

 .شده از پنجره استشنود و نگاهش به ماهِ توی آسمانِ مشخصهای نامنظم اردوان را میصدای نفس

 ش؟خُب و نتیجه -

 . ...اماکه به کس دیگری جز آرمین، بله بگوید؛ کشد از اینخجالت می

کند و برای خودش، برای جنینی که هیچ گناهی ندارد، برای قطره اشکش تا روی ل*بش سقوط می

 :گویدعشقشان که هیچ سرانجامی نداشت، می

 فردا شب خوبه؟ -

توانست ببیند و البته که خرد شدن قلب و روح و جا و پشت خط هم میلبخند اردوان را از همین

 .ویران شدنِ رویاهایش را

 .خوبه -
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 :کندبغض می

 .پس منتظرم -

 :خندداردوان؛ اما برعکسِ حنا، می

 .طورمنم همین -

*** 

های قبل است. کمی بیشتر پریشان است و کمی بیشتر تر از شبو غریب حنای امشب، زیادی عجیب

کند مینهایت پر از بغض و گریه. دستان سردش را مشت آواره، مقدارِ زیادی دردمند و شاید حتی بی

کند. شان نگاه میاندازند. به جمعِ نشسته در خانههایش، کف دستش را به سوزش میکه تیزی ناخن

محمد است بگیر تا گلَینی که مادر اردوان و نشسته ها. از بزرگِ روستا که حاجاند، خیلیها آمدهخیلی

اندازد. اند، میتزیین شدهی مخمل سرخ های بزرگِ مس که با پارچهبر کنار اوست. نگاهش به سینی

محمد و آقاعلیِ، معتمد و ریش سفید روستا بلند بود؛ اما اند. صدای حاجپر از گُل و شیرینی و پارچه

شنید. خودش پیشنهاد قدری که حنا، صدای شکستن خود و قلبش را درست زیر گوشش مینه ان

کند، کند. به اردوان نگاه میعودتر می اردوان را قبول کرده و راضی به آمدنش شده بود. بغضِ نامرد،

مدادی رنگی بر تن دارد و سرش پایین است. قرار بود که دست نوکوشلوار یکاردوانی که کت

 .شان رسمی شودر*اب*طه

گفت اشتباه است که برای پاک کردنِ آرمین از ذهن و خیال و کرد. میلاله مدُام حنا را سرزنش می

اش با مردی بود که آرمین کُن کند و حالا شبِ خواستگاریکرده و او را پاک قلبش، از اردوان استفاده

ای از نور امید و یا حتی و خالی از هرگونه حس خوب و حتی باریکه نبود. پرُ از بغض، گریه و بدبختی

نشیند. نگاهش را تا اش میکردهای بر روی دست لرزان، یخ و مشتست. دست گرم و زنانهخوشبختی

شنود لحن پر از محبت و امید اویی را که آورد و میی نسبتا جوان و مهربان اردوان بالا میهخال

 :گویدمی

 .کنیمپاشید با اردوانم دو کَلام حرف بزنید، انشالله که امشب دهنمون رو شیرین می -

یش کیپ به هاآید. حنا، با خودش، با آرمین، چه کار کرده بود؟ ل*بی شاد بزرگترها میصدای خنده

شود. باید به فکر طفل توی شکمش باشد و...و اصلا آرمین چسبند و صدایی توی سرش اکو میهم می
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 !که بدتر کرده بود

ای، شود. با ببخشید گفتن آهستهی اردوان، به اجبار از جا بلند میبا فشرده شدن دستش توسط خاله

شوند و دربِ چوبی اتاقش با صدا در جا می دارد. داخلجلوتر از اردوان و تا اتاق خودش قدم برمی

نشیند. اردوان، رود و رویش میخیال به طرف تخت خود میکه حواسش باشد، بیاینافتد. بیمی

ایستد با لبخند کجی نگاهش دهد. صاف میهایش را توی جیب فرو میکتش را عقب و دست

 :کندمی

 .زدی حداقلیه تعارف می -

ها و... تعمیم ها و حرفشان را به این مدل نگاهی دوستانهاید ر*اب*طهجدی برود، جدیوا می

 داد؟می

 :زندی چشمش را نیش و کوتاه ل*ب میاشک گوشه

 .ببخشید -

ترسد، خیلی زیاد و، زیادتر از زیاد. زبان سنگین کند، دیگر لبخند ندارد. میاردوان با اخم نگاهش می

 :پرسددهد و میاش را تکان میشده

 چیزی شده؟ -

 :زندپروا و رکُ ل*ب میکند. با گرفتن دم کوتاهی، بیاردوان همچنان با اخم و عمیق نگاهش می

 این سوالو من باید بپرسم نه تو، هیچ معلوم هست چته؟ -

 .چسبدبغض، گلویش را محکمتر می

 :دهدتری ادامه میاردوان با صدای آرام

 حنا؟اگه راضی نبودی چرا گفتی بیام،  -

گفت آرمین، پیِ شود، سوسنی که میسرش تکرار می های سوسن درلرزد؛ سخت و محکم. حرفمی

گفت برای بچه، برای خودش، کار را بکند. سوسنی که میزندگی خود را گرفته و حنا هم باید همین

 .ستترین انتخاب اترین و درستچیز باید اردوان را انتخاب کند و اردوان، منطقیبرای همه

 :چرخاندشود؛ اما به دروغ زبان میقلبش جمع می

 .کنه، همیننه، یه کم دلم درد می -
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ی الفور پوستهقدر عاشق حناست که فیقدر مهربان و شاید هم آنقدر ساده و آنو اردوان، آن

 :سختش را بشکند، کنار بگذارد و به نرمی و پر از نگرانی به سمتش بیاید و بپرسد

 د داری؟ مگه نگفتم بیا ببرمت درمونگاه؟از دیشب در -

هایش ی چشمش به گونهافتد. اشک از گوشههای آرمین میشعور و زبان نفهمش یادِ نگرانیقلبِ بی

درد. سری به تری برای بغض دارد، دلیلِ چرت و دروغینی چون دلچکد و حالا دلیلِ مثلا؛ منطقیمی

 :دهدی نفی تکان مینشانه

 .خوب میشم دمنوش خوردم، -

شد که کشد و حنا کاش واقعا قرصی، دوایی، دمنوشی پیدا میاردوان، کلافه به موهایش دست می

ای باشد که بتواند یاد و خاطرات و اصلا شد جوشاندهتوانست دردِ آرمین را درمان کند. کاش میمی

ش کردنِ او را دارد، خود آرمین را از ذهنِ او پاک کند. حنایی که حتی در لحظاتی که قصدِ فرامو

شود و از پایین نگاهِ صورت حنا کند. اردوان روی دو زانو خم میاراده و بیشتر به او فکر میبی

 .کندمی

 جا بودنم نیست؟ یا بهتره بگم، آرمین و نبودنش به جایِ من؟مطمئنی دلیل این اشکا من و این -

سوزد ی زخمی به نام آرمین، میشدنِ پوستهلرزد. روحش از کنده شود و میبیشتر در خود مچاله می

دهد. جوابی که حتی خودش هم و حناست که با صدایی لرزان، آمیخته به گریه و بغض جواب می

 .مطمئن نیست که درست است یا خیر

ست و همین کافیه، مگه خودت همینو ام. عقل میگه این ر*اب*طه عاقلانهام اردوان، راضیراضی -

 گفتی؟نمی

*** 

هفته است، میهمانِ دستِ حناست و خبر کند. انگشتری که یکه انگشتر توی دست چپش نگاه میب

دیگر شده بودند و دهد. هنوز عقدی در کار نبود، تنها نشان و نامزد یکاز نامزد شدنش با اردوان می

بهتر است کمی ها گفته بود که خودش کار و بار دارد و خاطر حال بد و قلب حنا به بزرگتراردوان، به

 .بیشتر صبر کنند

ی او نیست. ممنونِ او ممنونِ او بود. ممنونِ او بود که قبول کرده تا پدرِ فرزندی بشود که اصلا نطفه
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گذاشت. ممنون بود که د میپذیرفت و روی چشم خوحجم از اشتباهات، میبود که حنا را با وجودِ این

آمد و حنا را برای خرید، برای عوض ه دنبالش میمدت، هر شب حوالی ساعتِ هشت بدر تمام این

شان. از سربازی بازی بودنِ بچگیگفت. از همبُرد. از خاطراتشان میکردن حال و احوالاتش به شهر می

گفت تا بندِ قلبِ حنا را به خود گره بزند. کس میچیز و همهچیز. از همهگفت و از، از همهرفتنش می

شد. از دست قدر زیبا که گاه حنا از دست خود، خسته و عصبانی میاد و آنقدر زیکرد، آنتلاش می

دید. ممنونِ اردوانی بود که وقتی دست روی های اردوان را نمیبال زدنخودش که کور بود و بال

پهلوهای حنا گذاشته و خواسته بود که او را مُهر نوازش و محبت بزند، حنا با بغض و گریه او را پس 

 :ته بودزده و گف

 .تونماردوان به خدا نمی -

و اردوان، ادامه نداده بود. نپرسیده بود چرا، اخم نکرده بود، شاکی نشده بود. تنها موهای حنا را 

 :نوازش کرده و ل*ب زده بود

 .دادممتاسفم، مقصر منم، باید زمان بیشتری بهت می -

هفته و  خوبی ندارد، چون تمام اینی سحر است. حالِشود. ساعت نزدیکِ سهآه از نهادش بلند می

های ی یکی از سلبریتیقلم زدن چهرههای قبلِ به دور از و بدون آرمین بود. مشغول سیاههفته

بخش. محو کن را کلام است و آرامششود. بیاش پخش میمحبوبش است. موزیک ملایمی از گوشی

لرزد.، دروغ است ست. دست و دلش میشود، پیام ای گوشی روشن میدم صفحهدارد که همانبرمی

لحظه، بیشتر از تمام لحظات قبل به افتد، اتفاقا الان و همینافتد. میکه اگر بگوید به یادِ آرمین نمی

 .کندکشد و یخ میافتد. صفحه را پایین مییاد او می

 .بیند و پیامکی که فرستاده استنام آرمین را می

کنم حنا، ببخش که دلم تنگته و هنوزم در به درتم اونم وقتی میببخش که هنوزم دارم بهت فکر  -

که بهم گفتی دیگه پیام ندم، ببخش که همین الانشم نگرانِ حالِ توام و نبودنت باعث شده از 

 .کس و حتی خودم فاصله بگیرمهمه

 :گفتافتد، سوسنی که میهای سوسن میکند. یادِ حرفبغض می

دونم چند بارِ نا. دوباره گولشو نخور، نذار بازیت بده. راستش اصلا نمیآرمین همش نقش و بازیه ح -
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 .دیگه باید ازش ضربه بخوری تا متوجه بشی اون اصلا آدمِ تو نیست، اصلا حنا

 :آیدچکد. پیام بعدی میاشکش آرام می

خشم تویی بکنی. نمیبخشم تویی رو که گفته بودی بار آخرته قهر میبخشم حنا، نمیولی من نمی -

 .کنی و بری؛ اما رفتیمونی، ول نمیرو که قول داده بودی تا تهش می

 .آیندها تند و تندتر پایین میپیچد و قطره اشکاش به هم میمعده

 :آیدپیام سوم می

تونم بخشمت چون حواست به من نیست، حواست نیست که من نمیبخشمت حنا، نمینمی -

. من خیلی وقته که بغلت مِ رفتنت زیادی برای قلبم بزرگه حنافراموشت کنم. حواست نیست که غ

 .نکردم، صداتو نشنیدم، موهاتو بو نکردم. من...من خیلی وقته که ندارمت؛ ولی هنوزم منتظرتم حنا

حجم از غم را هق نزند و صدایش از این در بیرون نرود. بیرون نرود گذارد تا ایندست روی دهانش می

و متوجه نشود. آخر این اواخر زیادی در نقشِ دختر خوشبخت بودن فرو رفته بود.  اش بیدارتا لاله

 :آیدپیام بعدی می

خواد، اونم خواد. دلم از اون شیطنتای موقع خداحافظی میهای تو ماشینیِ آخرِ شب میدلم حرف -

 .ایم و دلم نمیاد از ماشین پیاده بشیوقتی جلوی در خونه

هایش اند. اشکفته بود که اکسِ زیبا و دلبرش بازگشته است و حالا باهمگوید. سپهر گدروغ می

زند. بغض و اشک را ها چنگ میفشارد و باز دلش به گذشتهگیرند. دست روی دهانش میشدت می

 .حجم از غم، اشک و بغض را بالا بیاوردخواهد اینخوردند؟ حنا میچگونه فرو می

هو با دام برود و بیاید و چندروزی باشد و چندی نباشد و یکخسته است. قرار نیست که آرمین م

چند پیغام برگردد و حال حنا را ویران کند. حنایی که زیادی تلاش کرده بود که دوباره به گذشته 

 :نویسدرقصند و میفلش بک نزند. انگشتانش تند و تند روی کیبورد می

 .م میگم اذیتم نکننکن آرمین، نکن، هواییم نکن. نباشی، بهترم، دار -

ماند که اشک و آه و غصه جانش را بگیرند. توجهی به فرستد. منتظر نمیتماما دروغ است؛ اما می

کند. الان فقط دور شدن ذهنش ی اردوان را لمس میکند. لیست مخاطبین را باز و شمارهساعت نمی

 .خواهداز آرمین و هر آنچه که به او مرتبط است، می
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زند. سه باره و چهار باره و بالاخره در بار پنجم، چهارم، پنجم... . دوباره زنگ می بوق دوم، سوم،

 :پیچدآلودِ اردوان توی گوشش میدار و خوابصدای بم، گرفته و خش

 جانم؟ -

 :گویدلرزد وقتی که میزند؛ اما صدایش میبغض را پس می

 .اردوان خوب نیستم، کمکم کن -

*** 

کس که منجر به این دوری شده بود. پیامِ حنا و حنا و از هر آنچه و هر آن ست، از دست خودشعصبی

کشد. کند و قلبش تیر میشیند. سرش درد مینخواند و به حرص میخواند، میرا برای بارهزارم می

کم دارد که کمشود و مثل اینرود. سرش د*اغ مینفس بالا می داند چندم را هم یکش*اتِ نمی

 .گیردنو*شی*دنی قرار میتحت تاثیر 

 :نویسدزند و پر از خشم و ناراحتی میدقیقه، دل را به دریا میبالاخره بعد از گذشتِ بیست

 برو به دَرَک! اصلا به جهنم که دلت تنگ نمیشه حنا، به جهنم، باشه؟ -

آشپزخانه صبح و از کوبد. ساعت حوالی چهاراش را محکم روی میز میفرستد و سپس گوشیمی

هاست. پریایی که در تمام این آید. پریاست که مشغول شستن آنها میصدای به هم خوردن ظرف

از ی بامرام خانهرفیقِ همپرستار و یکآمد و چون یکی آرمین میروز، هر روز به خانههفته و دهیک

الد. ش*ات بعدی را مآید. صورتش را با دست میکرد. صدای بسته شدنِ شیر آب میاو مراقبت می

 :پرسدآید که میی پریا میکند. صدای ترسیدههم پرُ می

 خوبی؟ چی بود شکست؟ -

آید. موهای ی بادمجانی رنگی بر تن دارد که زیادی به سفیدی تنش میکند. تاپ دو بندهنگاهش می

ا بیوفتد؟ فکش های او را ببیند و یادِ حنهای مشکی دارد و چرا باید چتریکوتاه، شلاقی و چتری

سوزد و گفته بود پیام ندهد؟ گفته بود دلش تنگ اش میشود. جایی حوالی س*ی*نهسخت می

 آرمین، بهتر است؟شود؟ گفته بود بینمی

رود و پریا کنارش فرستد. مبل پایین میاش را بیرون میزند و بازدم حرصیچنگی به موهایش می

 .نشیندبازویش میاش روی نشیند، دست ظریف و دخترانهمی
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 خوای حرف بزنیم؟می -

اش آید. سر روی شانهتر میکند؟ پریاست که نزدیکداند، حرف زدن مگر چیزی را حل مینمی

آورد و با جرئت گرفتن از کند. تُن صدایش را پایین میگذارد و دست به دور بازوی آرمین حلقه میمی

 :دهدسکوت آرمین، ادامه می

 جوری بهم ریختی؟، باز چی بهت گفت که اینبه خودت بد نکن -

 :آیدکند و صدای پریا همچنان میزند؛ اما ل*ب باز نمیاشک، چشمانش را نیش می

تون تموم شده آرمین، بالاخره یه روز و یه جایی باید اینو قبول و باورش کنی. حنا هم ر*اب*طه -

قدر ازت دور بمونه. داشت محال بود که ان گرده، از این مطمئنم. اصلا اگه واقعا دوستتدیگه برنمی

 گم؟درست نمی

دهد که پریا سر بلند کرده و درست زیر کشد، سر درد دارد. سری به تایید تکان میقلبش تیر می

 :بوسدی گوشش را میلاله

 کجاست ببینه این حال بدیاتو؟ -

 .گیرد*ل میتر بازویش را ب*غکند. پریا، سختسرش را به طرف مخالف پریا کج می

 .تونیم باهم باشیم، فقط...فقط کافیه بخوایتونم آرومت کنم. میولی من کنارتم، می -

ی حنا، قلب و تمام رحمانهحالش، حالش خوب نیست. نو*شی*دنی مغزش را د*اغ کرده و پیامِ بی

 .کند، طوسی نیستهای پریا نگاه میچرخاند و به تیلهوجودش را. سر می

رنگ آن رنگ چشمان حنا نیست، همهایش، همو لبانش، مثلِ حنا نیست و دوباره به چشمبه لبانِ او، 

 .کندفریب نیست و همین دارد اذیتش میهای دلتیله

قدری غلط که جرئت کند سرش را جلو کند، انو پریا برداشت غلطی از این نگاهِ طولانی و خسته می

کند. مغزش از کار افتاده است. چیزی رمین، همراهی نمیدرنگ، فاصله را به صفر برساند. آبکشد و بی

چه که بود و نبود و خیال هر آنشود. بیخیال میآید و از طرفی، بیشبیه به سستی به سراغش می

 .هست و نیست

دهد؛ اما بدون عشق، کند و ادامه میکند. شروع میبرد و شروع میدست پشت گر*دنِ پریا می

تنگی و فقط از روی ای دوست داشتن، بدون دلحسی، بدون حتی ذره سخت و محکم، بدون هیچ
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نیاز. از روی نفرت و شاید حرص و عصبانیتِ نبودنِ حنا و این منجلابی که هر دو در آن گیر افتاده 

اندازد. پریا زند، خود را به پشت روی تخت اتاقش میکه نفس نفس میبودند. ساعتی بعد در حالی

پیچد. دست روی قلب خود قدر وحشتناک که چون مار به خود میدارد، آنکند، درد گریه می

گذارد، آتش گرفته است. حالش، ورای افتضاح است. از عمد با او چنین کرده بود، هر چه حرص در می

مغزش داشت روی تن او پیاده کرده بود و هنوز، خالی نشده بود. با نفرت، حرص و پشیمانی خیره به 

 :زندیر ل*ب حرص میشود. زپریا می

 .ع*و*ضی -

زند. نگاهش به تخت نامرتب و پریای مچاله کشد. سرش نبض میِ خیس از عرقش میدست به پیشانی

 :کندوار زمزمه میی تخت است. هذیانشده از درد در گوشه

 .خورهحالم ازت بهم می -

گیرد. در میان انگشت می رسد. موهایش را سختتر به گوش میی پریا بلندتر و شکستهصدای گریه

 .کلافه است و پشیمان

 .خورهحالم از خودم بهم می -

 :کندزند. چطور توانسته بود؟ قلبش درد میاشک، چشمانش را نیش می

 .من...من یکی دیگه رو دوست دارم -

 :چسبدبغضِ سیاهی بیخ گلویش را می

 کار کردم؟ع*و*ضی، من...من چی -

حجم از اتفاقات را نکشد. قدر ویران که مغزش اینرا*ب است، آنریزد. خ*اعصابش به هم می

 .خورد، سپهر استاش زنگ میگوشی

 :دهدخندد و جواب میبا بغض می

 .بیا سپهر، فقط بیا -

*** 

قرار آشفته است. از دیشب که آرمین به خوابش آمده بود، به مقدار خیلی زیادی آشفته، پریشان و بی

است. صدقه به در کرده و ادعیه خوانده بود. به سوسن، نرگس و شادی پناه برده بود؛ اما همچنان 
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شغولِ خواندن نیم بعد از ظهر و روی تخت دراز کشیده و موشوره داشت و دارد. ساعت حوالیِ سهدل

رمانی آنلاین است تا ذهنش از کابوسِ خونینِ دیشب به دور شود. دخترِ قصه با دستِ خود، عشقِ 

ست و حنا از هر فرصتی برای اشک و بغض و کند، تراژدیِ غمناکیکند. بغض میاش را داماد میجوانی

 .، کنار نیامده بودکند و راستش، هنوز با غم نبودن و از دست دادن آرمینگریه استفاده می

کشد و واردِ قسمت بندد. رمانِ لعنتی، حالش را بدتر کرده بود. به پهلو دراز میت*ل*گرام را می

 :کندشود و شروع به نوشتن میاش مییادداشتِ گوشی

 بوسی؟تو هم در خیالات خودت مرا می»

 قدر که من، تو را؟آن

 گردی؟ی من میی باد، به دنبال ردی از عطر و بودر پس زوزه

 قدر که من، عطر تو را؟آن

 نویسی؟ها برایم نامه میتو هم گاهی شب

 قدر که من، برای تو؟آن

 پیچی؟یا که چون پیچک به دور تنم می

 قدر که من؟آن

 کنی؟اصلا تو هم به من فکر می

 «قدر که من، تو را؟آن

فرستد. با یادِ اش میکانالِ تلگرامیکند و سپس در اش میزند. کپیای میلبخندِ غمگین و پژمرده

 :نویسدافتد. یکی دیگر میآرمین، دوباره و مثلِ خیلی از روزهای قبل، روی دورِ نوشتن می

 ها، حتی یک شاخه هم نفروخته باشد؛فروشی که هفتهسانِ دخترک گلبه»

 سانِ مردی جوان که در راهِ رسیدن به معشوق، تایر پنچر کرده باشد؛به

 ی سالمندان برُده باشد؛نِ پیرمردی که خود، خود را در آ*غ*و*ش کشیده و به خانهسابه

 !گیرم و مقدار زیادی غمگین و شاید حتی، درماندهدل

هاست که مانم که قبل از طلوع کردن خورشید، قرار است بالا کشیده شود؛ اما ماهای میبه زندانی

 .ملاقاتی نداشته
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های درد، دارد جان راهی ندارد و در هیاهوی بیمارستان و میانِ چنگالمانم که همبه بیماری می

 .شوددهد و تمام میمی

کند؟ که فراموشش کردم، کجاست؟ چه میروزها و به راستی، آنقدر تاریک، گسَ و تلخم اینهمین

 «قدر که من، یادِ او را؟خندد؟ و آیا یادِ من دارد؟ آنبرای کِه می

فرستد و سپس خسته از فضای مجازی، صفحه را خاموش و گوشی را کنار ل میاین را هم در کانا

 .روزها، کمی، فقط کمی برآمده شده استگذارد. شکمی که اینگذارد. دست روی شکمش میمی

شد؟ چکد. آرمین، چگونه پدری میخورد و روی بالش میاش سرُ میی بینیاشکش به نرمی از تیغه

کرد که چرا شد و سرزنشش میکرد؟ عصبانی میحنا باردار است، چه کار میفهمید که اصلا اگر می

 داد؟هایش قرار میشد و حنا را مورد آماجِ ب*وسهقرص اورژانسی نخورده است؟ یا که خوشحال می

دهد اش را ندارد، جواب نمیخوردَ، اردوان است. راستش الان اصلا حال و حوصلهاش زنگ میگوشی

 .پیچد که تا این سوی اتاق هم قابل شنیدن استصدایِ آشنایی در خانه می لحظهکه همان

 ست؟عمه، حنا خونه -

شود و همین الفور از روی تخت بلند میزن برای سوسن است؟ فیترسد، این لحن نگران و نفسمی

سوسن  قرارخواهد به سمت در برود، درب چوبی اتاق، طاق به طاق باز و قامتِ پریشان و بیکه می

 :شودکند و گلویش خشک میی او نگاه میشود. به چشمانِ سبزِ سرخ شده از گریهنمایان می

 شده؟چی -

 :گذاردی سوسن میشود، دست روی شانهلاله هم در چهارچوب ظاهر میعمه

 رنگ به روت نمونده دختر، اتفاقی افتاده؟ -

 :کندالاخره د*ه*ان باز میآور، سوسن بو بالاخره بعد از یک سکوتِ طولانیِ عذاب

 .دونم که با اردوان نامزد کردی؛ ولی باید باهام بیای حنامی -

لزرد، دارد که سوسن، با صدایی که دارد از زور بغض و نگرانی میشود، قدمی به جلو برمیمتوجه نمی

 :دهدادامه می

 .خوام ببینمشسپهر تصادف کرده، می -

ریزد؛ سخت و تکان دهنده. و خدا لعنت کند قلبِ عاشقی فرو می کشد و قلبشلاله ترسیده هین می
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 :گویدپرسد وقتی که مینفهم است و حنا، چه احمقانه سوال میرا که زبان

 تنها بوده؟ -

 :خنددسوسن عصبی و بدحال می

 کنه؟ دارم میگم تصادف کرده، تو پیِ اینی ببینی آرمین هم همراهش بوده یا نه؟چه فرقی می -

 :زندای که پرسیده بود، آرام ل*ب میف و پشیمان از طرز برخوردش و آن سوالِ احمقانهمتاس

 .ببخشید، فقط، فقط نگران شدم -

دنیا غم دارد و دهد. نگاهش یکاش را توی شال به عقب میسوسن است که موهای فر و طلایی

 ی سپهر شده بود؟باختهقدر عاشق و دلبستگی. خواهرکش کِی اندل

 یای یا نه؟م -

ی؛ شکستنِ غرور و اعتمادِ اردُوان، شهر و رفتن به ملاقاتِ سپهر یعنکند. بازگشتن به آنسکوت می

شهر یعنی؛ دیدنِ های خالصِ او، رفتن به آنها و دویدنیعنی؛ ندید گرفتنِ تمامیِ تذکرات، محبت

 . ...آرمین، یعنی؛ مرورِ خاطراتِ با او، یعنی؛ دلی که ممکن است بلغزد و

 :بوسدی سوسن را میلاله، روی شقیقه

 جاست دخترکم؟سامان این -

ماندَ. ابتدا جوابِ لاله را زند، با نگاهِ خیس از اشکش به حنا خیره میسوسن است که پوزخند می

 :دهدمی

 .نه عمه، دیشب رفت -

 :گویدگیری برای حنا میخور و دلطورِ دلسپس یک

 .بیایتونی متوجه شدم حنا، نمی -

 :زندباره ل*ب میکند تا برود، حنا به یکگرد میو همین که عقب

 .صبر کن لباس بپوشم -

های ناباور و خیسِ سوسن را. گر و با اخمِ لاله را ببیند و یا حتی تیلهماندَ تا نگاهِ سرزنشدیگر نمی

 .بندددربِ اتاق را به روی هردویشان و برای آماده شدن می

زند و شلوار رود. شومیزِ مانتوییِ سبز رنگ و کوتاهش را به تن میهایش میبه سمت کمد لباس
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هم کنارِ سوسنی که همیشه و در کرد؟ آنماند، باید چه میاش. اگر او کنارِ سوسن نمیبگِ ذغالینیم

 .هر لحظه پشتِ حنا و در تیم او ایستاده بود

دارد و تلفن همراهش. از اتاق اندازد. کیفِ کوچکش را برمیمیاش را هم بر سر شورِ ذغالیشال سنگ

شود. سوسن است که با ساک دستیِ نسبتا بزرگش توی هال و منتظر است. سوییچ را از خارج می

 :رودی لاله، به طرف جاکفشی میدارد، با ب*وس*یدنِ گونهآویزِ کنار در برمی

 .بهش خبر بدی زنم عمه، لازم نیستخودم با اردوان حرف می -

 :دهدآید، جواب میلاله است که با صدایی که انگار از ته چاه می

 .خدا پشت و پناهتون -

 :خنددحال، غمگین و شاید حتی عصبی میبی

 .هاتو سرِ وقت بخوری، خداحافظتیادت نره قرص -

سوسن گذرانده های شوند. تمامِ راه را با گریه و زاریو دوشادوش با سوسن از درب خانه خارج می

داند که بینی و پیشانیِ سپهر پانسمان شده است، شگستگیِ دنده را از گفت میبود. سوسنی که می

سر گذرانده؛ اما دکتر مو برداشتنِ دنده را تشخیص داده است. و آرمینی که مُدام از سپهر در هر 

هم کم نه، که آنکرد. فرستاد و دروغ چرا، حسادت میگرفت و برای سوسن میحالتی عکس می

زد، رو به انفجار از کرد و حرف میکه سوسن در تمام طول راه با آرمین چت میخیلی زیاد. از این

گفت. حتی نپرسیده بود که دقیقا تمام این چندساعتِ راه را زد و چیزی نمیحسادت بود؛ اما دم نمی

 دل خورده بود و بعد، خودش را گویند. تنها موزیک گوش داده و حرص و خونِگویند و چه نمیچه می

زد. به بال میلعن و نفرین کرده بود. خودی که به اردوان بله داده بود و حالا برای دیدنِ کس دیگر بال

 . ...اردوان، قولِ با هم یکی شدن و با هم ماندن داده بود و حالا

و آن ساختمان بسیار  کند و سپس با دیدن تابلوی کنار خیابانآدرس بیمارستان را دوباره چک می

 :زندخرد، برای سوسن ل*ب میدرخشد و توجه میبلند و نورانی که در دلِ شب دارد می

 .رسیدیم -

زند و سپس با پارک کردن در کنارِ خیابانِ شلوغِ شبِ شهرِ غریب، ضبطِ دور برگردانِ را دور می

 .کندماشین را خاموش و در را به قصدِ پیاده شدن، باز می



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
571 

 

دارد. قفل ی راه خریده بودند را از صندوق عقب برمیهایی که در میانهگُل و آبمیوه و کمپوت باکسِ

رود. دهد، به طرف بیمارستان میزند و با سوسنی که چون مرغِ پَر کنده دارد جان میماشین را می

تنگ، راستش، دست و پایش را گُم کرده است. مضطرب است و غمگین و شاید حتی مقدار زیادی دل

 .پریشان و کمی عصبی

تر از تمامیِ روزهای قبل شده بیند. موهایش کوتاهرسند، معینِ پارسا را میبه صندوقِ پذیرش که می

تنگی و است و نگاهش برخلافِ تمامِ روزهای قبل که پر از شیطنت و شرارت بود، حالا پرُ است از دل

 .کندتعجب و شاید هم حنا اشتباه می

 :یدآمعین جلو می

 .سلام -

کند کند و حنا، تنها به تکان دادنِ سرش اکتفا میپرسی میدهد و سلام و احوالسوسن با او دست می

ایِ معین نیوفتد؟ های عسلی، قهوهگرداند تا چشمش به تیلهداند چرا دارد به هر سمتی نگاه میو نمی

 .داندخور است و یا پشیمان و عصبی؟ نمیکشد؟ دلخجالت می

 نا؟ح -

 :دهدکند که صدایش زده بود. آبِ د*ه*ان فرو میآورد و نگاهِ معینی میدستپاچه سر بالا می

 بله؟ -

 :خنددمعین، نرم می

 چرا مثلِ گچ شدی دختر؟ خوبی؟ -

 :کندزند و اضافه میرو اشاره میخواهد جواب بدهد، معین با دست به انتهای راهو تا می

 .خیال، از این طرفبی -

 :زندبرد و پر از عشق پچ میافتند و سوسن است که سر به زیرِ گوشش میدنبالِ او راه میبه 

دونم سخته برات؛ ولی به خاطرِ من آروم باش، کنم خوبیِ امروزتو. میبه مرگِ سوسن جبران می -

 باشه؟

 :دهدزمان با داخل شدنشان توی آسانسور، جواب میزند و هملبخندِ مصنوعی می

 .نباش، من خوبم نگران -
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لرزد. معین است که با و چه خوب بودنی که حنا، هنوز چیزی نشده اُفت فشار کرده و از درون می

فشارد. ریتم لایتی در حال پخش است و حنا، خداخدا ای را میی آسانسور، دکمهتکیه دادن به بدنه

 ...کند که معین نه چیزی از او بپرسد و نهمی

 ا؟عجیب ساکتی حنا، چر -

نشاندَ و جانی بر ل*ب میبخند کج و بیآمد. لترسیدی، همان به سرت میلعنت! از هر چه می

 :گویدجوابش، چقدر دروغ و چقدر مزخرف است وقتی که می

 .ی راهم، همینخسته -

رسند. با باز ی چهارم و مورد نظر میلحظه به طبقهگوید که همانمعین، آهانِ بلند بالا و معناداری می

 .افتدشدنِ درب آسانسور، معین جلوتر از همه به راه می

دارد، دارد و عجله دارد برای دیدنِ سپهرش و حنا، آرام قدم برمیسوسن است که تندتر قدم برمی

قدری رود، انشوند. جلوتر میها میبیند که معین و سوسن داخلِ یکی از اتاقنامطمئن و سست. می

 :پرسدصدای غریبه آشنایی را بشنود که می که پشتِ دربِ اتاق بایستد و

 حنا نیومد؟ -

ها شود. نامش بعد از مدتگیرِ گلویش میشود. بغضِ بدی گریبانقلبش سخت در خود مچاله می

شد و باید آرام باشد. به سوسن، به اردوان و به جنینش قول داده است. قبل از توسطِ او خوانده می

شود. خیلی کوبد و با سلامِ نه چندان محکمی داخل میبه درب میای که کسی جواب بدهد، تقهآن

ای جز سپهر نگاه نیندازد؛ اما تلاشش سعی و با خود تکرار کرده بود که به محضِ داخل شدن به چهره

 .بیندشود، وقتی که آرمینِ بالا سرِ سپهر را زودتر از خودِ مریض میبا شکست همراه می

اش های بلند شده، چشمانِ گود رفته و موهای ژولیدهرود. به ریشمی ضربان قلبش، وحشتناک بالا

 تیپِ خودش بود؟کند. این مردِ خسته و شکسته، همان آرمینِ شاد و خوشنگاه می

رود. هایی لرزان جلو میگیرد و با قدمتنگِ آرمین میهای مشکی، خسته و دلبا نارضایتی نگاه از تیله

گذارد. وی آبمیوه و خوراکی را روی میزِ آهنینِ کنارِ تخت سپهر میهای محتباکس گُل و کیسه

ست و بویِ آرمین تمامِ اتاق را پرُ کرده است. اشک تا پشت تر از هر زمانِ دیگریلبخندش ویران

زند که نباید به عطر و آ*غ*و*ش و اصلا وجودِ او در این آید و به خود نهیب میچشمانش بالا می
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 :زنداما باز هم تلاشش ناموفق است. لبخند تلخی میاتاق فکر بکند؛ 

 خدا بد نده سپهر، الان بهتری؟ -

 :زندسپهر است که نرم پلک و لبخند می

 .بهترم، مرسی که اومدی، واقعاً به زحمت افتادی -

 .کندی سوسنِ نشسته بر روی تخت و سپهر نگاه میبه دستانِ توی هم قفل شده

 .وب باش، اومدنِ من وظیفه بوداین چه حرفیه؟ تو فقط خ -

 :آید و بعد صدای متعجب و آمیخته به تمسخرِ فوآدِ آژگانِ لعنتیصدای باز شدن در می

 .جاستببین کی این -

 :آیدی مزخرفش میصدای خنده

 .گشتیم حنا خانوم، رو زمین پیدات کردیمتو آسمونا دنبالت می -

قدر اش. هنوز همان است، همانجیبِ شلوار فرو رفتهکند و به دستان توی به قد و قامتش نگاه می

 .قدر ع*و*ضی و مغرورتیپ و مرموز و همانخوش

 :زندپوزخند می

 قدر پیگیرِ من بودیو خبر نداشتم؟ان -

 :کنداند، رها میهای اتاقِ خصوصی که برای سپهر گرفتهفوآد است که خود را روی یکی از صندلی

 .ارممتُِوهَِم بودنتو دوست د -

 :کندخندد. سوسن است که مداخله میحرصی می

 واقعا الان زمانِ مناسبیه برای به هم پریدن؟ -

 :خنددمعین می

 .به نظرِ من که همیشه واسه رو هم پریدن مناسبه -

خندد. سوسن تواند معنای بدی هم داشته باشد، میسپهر به حرفِ دو پهلوی معین که از قضا می

شود یا از باهم بودنِ سپهر و سوسن و یا اصلا داند که از فوآد پر میرود و حنا، نمیمیاش قربان صدقه

چسبد و خیره در تر میاش را محکمچیز. گوشیاز با هم نبودنِ خودش و آرمین، شاید هم از همه

 :زندهای تخس فوآد ل*ب میتیله
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 فته بودم، نه؟ازت خوشم نمیاد. باهام حرف نزن. فکر کنم قبلا اینو بهت گ -

 :خندداهمیت و شیطان و ع*و*ضی میفوآد است که بی

 سلیقه نیستن، من چی؟ قبلا گفته بودم؟بالاخره همه که خوش -

 :خور و معترضآید. عصبی، دلصدای آرمین می

 !فوآد -

خندِ کند. با لبجا را ندارد و شاید زیادی دارد حساس جلوه میی ماندن در اینزند. حوصلهپوزخند می

 :کندزورکی نگاهِ سپهر و سوسن می

 .من بیرونم، کاری داشتین، خبرم کنید -

 :کندسپهر، ناراضی اخم می

 ...حنا جان آخه -

 :کندحرفش را قطع می

 .خوام هوا بخورم، ناراحتی در کار نیست پسرِ خوبمی -

ونش آتش گرفته است و... کند. درای چیزی از هر کسی باشد، اتاق را ترک میکه منتظر جملهاینو بی

ه سرش وقتی که با دیدنِ آرمین، هوایی شده است. زند. هوا خوردن بخورد بهوا بخورد؟ پوزخند می

گیرد، خودش هم نامزد دارد آرمینی که پی زندگی خود رفته و دوست دختر دارد و... . بغضش می

 ؟چکد، این چه وضع گندی بود دیگر که دچارش شده بودندخب. اشکش می

*** 

چرخاند و شود. سوییچ را میوشش آلبالویی خودش که ل*ب جاده پارک شده بود، میداخلِ دویست

افتد که به اردوان نه خبر داده و نه زنگ زده بود. کند. تازه یادش میسپس ضبط ماشین را روشن می

دست رفته  شود و هشت تماس ازهایش میی گوشی را روشن و با زدن رمز، داخل لیست تماسصفحه

شود. ساعت از تا از اردوان. اعصابِ خوردش، خوردتر میاش دارد. دوتا از شادی و دوازدهاز عمه لاله

 .گذردشب هم مییک نیمه

گیرد. نگاهش به شهرِ شلوغ است که در بوق سوم، صدای نگران و عصبانیِ ی اردوان را میشماره

 :شودپخش میپرسی توی گوشش اردوان بدون هیچ سلام و احوال
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 اصلا معلوم هست کجایی که جوابِ منو نمیدی؟ -

 :کنداراده بغض میبی

 .ندیدم زنگ زدی -

 :گویدصدای پوزخندِ اردوان، زهر دارد، نیش دارد، آن هم وقتی که می

 شده، منو یادت رفت؟که پاتو گذاشتی توی اون خ*را*بندیدی یا به محض این -

زند. حرفِ حق که این شهر خبر داشت. اشک، چشمانش را نیش میچیز و از آمدنش به پس از همه

قدر به آرمین، به دیدنش، به خواست. حنا از همان بدوِ نشستنش در پشت فرمان، آنچانه زدن نمی

رفتاری که باید در مقابل او از خود نشان بدهد، فکر کرده بود که پاک اردوان را یادش رفته بود. 

 :لرزدصدایش به وضوح می

 .ندیدم -

 :ستصدای اردوان؛ اما همچنان عصبانی

 تونستی یه سر بیای دَم رستوران، ازم اجازه بگیری و بعد بری؟قبل از رفتنت نمی -

 .شود، آدمِ اجازه گرفتن نبود؛ اما نامزد کرده بودند خبدلش جمع می

 ...سوسن عجله داشت واسه همین -

 :پردخندد و به میان حرفش میاردوان هیستریک می

 .کهولی تو بیشتر از سوسن عجله داشتی مثلِ این -

 :دهدخوری جواب میگیرد و با دلاش میگریه

جوری م که کف دستت گذاشتم، اینقرارِمون این نبود که هر بار به خاطر گذشته و اسمی از گذشته -

 .اعتمادی رفتار کنی آقا اردوانبا شک و بی

 :خندد؛ عصبی، حق به جانب و کلافهها میهباز هم اردوان است که چون دیوان

ت رو از ذهن این قول و قرار مالِ زمانی بود که توام گذشته و اون اسمِ لعنتیِ به جا مونده از گذشته -

خوای و برای بهتر شدنش، به ازای هر مونو میو قلبت پاک کنی. مالِ زمانی که ببینم توام ر*اب*طه

که دیگه بغلت نکنم، تظاهر ینکه از ترسِ اداری، نه اینیه دونه برمی دارم توامصد قدمی که من برمی

هات حساسم. این قول و قرار، دونی من رو گریهکنی. چرا؟ چون میکنی که خوشحالی و گریه نمیمی
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کشیدی عقب، تموم شد حنا، هایی که من میومدم جلو و تو بخاطرِ آرمین میتوو همون روزا و موقعیت

 .مومفهمی؟ تمی

تواند. صدایی توی سرش جیغ ریزد، بلند و آواره. اردوانی که حق دارد و حنایی که نمیاشک می

لحظه اردوان، حقیقتِ اصلِ ماجرا را با تلخی تونستی پس چرا قبولش کردی؟ و هماناگه نمی"زندمی

ته بود که اگر کوبد. حقیقتی که سوسن هم به حنا گفکند و بر گوشِ حنا میشکستگی، سیلی میو دل

طور است. حنا اصلا نباید به سمت اردوان برود، نه او را زخمی و نه خودش را به التیام دیدن، گول این

 .بزند

دونی که اگه به پیشنهادم جوابِ بله دادی، فقط دونی حنا، خیلی خوبم میتو خودت بهتر از من می -

که م که از من استفاده کنی با خیالِ اینی توی شکمت بوده و بس. من اجازه دادو فقط بخاطر بچه

شاید پشیمون بشی و شاید دلت واقعا منی رو که جون میدم برات، بخواد؛ اما نشد، نه تو پشیمون 

 .شدی و نه دلت منو خواست

کند و دفاعی از خود ندارد. قلبش آتش گرفته و خدا لعنتش کند که بد کرده است در حقِ گریه می

 :ستاویی که خیلی مَرد ا

 ...اَردوان من -

 :شودکلامش در نطفه خفه می

به آینده نیست حنا. هر زمان که جوری از پشتِ خط، اصلا مناسب بحث کردن راجعالان و این -

 .زنیمی کذایی حرف میبرگشتی در مورد ادامه دادن و یا ندادنِ این ر*اب*طه

ی برای گفتن ندارد و صدای بوق ممتدی شود که اردوان بخواهد پشت او را خالی کند. چیزباورش نمی

 .دهدکه خبر از قطع شدن تماس می

*** 

 .شوددهد که از دستگاه ضبط ماشین پخش میسر روی فرمان گذاشته و به موزیکی گوش می

شود که گریه کردن را تمام کرده و فقط هماهنگ با موزیک، زیر ل*ب تکرار ای میدقیقهبیست

 :کندمی

ای من خیس بشه. قرار نبود، هر چی قرار نیست بشه. قرار نبود، دیدنت آرزوم شه. قرار نبود، چشم -
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 .قرار نبود، که این جوری تموم شه

های منتظر بر ل*بِ جاده، به پیرمردهای کند. به زنی درب راننده به شهر نگاه میاز شیشه

رو مانده است، به نورِ قرمز و های در صفِ دای آن طرفِ خیابان که پرُ از آدمفروش، به داروخانهدست

 . ...رانَد وآبیِ ماشینِ پلیسی که با سرعت می

که سرش را بلند کند، با صدای گرفته و تو آنآید. بیصدای باز شدنِ دربِ شاگرد ماشین می

 :زندی قبلش، ل*ب میهای چنددقیقهشده بر اثرِ گریهدماغی

کردی. برو پیشِ سپه،. یه کم بیشتر پیشش باش. فوقش اگه به خاطرِ من اومدی، باید بگم اشتباه  -

 .کنیماینه که چند ساعت دیرتر حرکت می

آید و حناست که متعجب از انگاری کسی بر روی صندلیِ شاگرد بنشیند. صدای بسته شدن در می

بیند، چشمانش از کند و با چیزی که میسکوتِ سوسن، سر بلند کرده و نگاه به سمتِ راستش می

 :خورندشوند. لبانش ناباور تکان میحیرت چهارتا می شدت

 آرمین؟ -

 :گیردآید و آرمین است که با تکان دادنِ سرش، زیرِ سیگارِ میان لبانش آتش میصدای فندک می

 .روشن کن بریم، حرف دارم باهات -

کمتر از  جا و توی ماشینِ او بود، درکوبد. او، اینشود و قلبش توی د*ه*ان میگلویش خشک می

 :دهدتنگش، دستور میکند و برخلافِ میلِ قلبِ دلمتر فاصله. بغض میحتی نیم

 !پیاده شو -

برد و با دهد که دستش را جلو میخیال به کام گرفتنش از سیگار ادامه میآرمین؛ اما نه تنها بی

 :زندی بالای داشبورد، قفل مرکزی را میفشردنِ دکمه

 .گفتم حرف دارم -

ها و بد تنگیهمه دلها، بعد از آنها، شکستنها و دوریهمه جداییخندد. بعد از آنمیعصبی 

 ها، حرفی هم باقی مانده بود؟کردن

نگاهی هم به حنا کند. اویی که خیره به جلوست و حتی نیمرخِ شکسته و داغانِ او نگاه میبه نیم

 .کندها میکشد و دودش را در فضای ماشین راندازد. سیگار مینمی
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 .منم گفتم پیاده شو -

قرار در اش که چنین بیجنبهشرف و بیشنود و لعنت به قلبِ بیخندِ آرمین را میصدای تک

 .لرزدس*ی*نه می

 !تو غلط کردی گفتی -

داند چرا به جای شنود و هم از لحنِ خسته، کلافه و عصبیِ او و نمیای که میخورد، هم از جملهجا می

پرسد که از همان ابتدایِ دیدن کند، مقاومت کند و یا داد و هوار راه بیاندازد، سوالی را می که بحثآن

 :او در ماشین، در ذهنش جرقه زده بود

 ...تـکنی؟ میحالا چرا موقع حرف زدن نگام نمی -

و...  چرخدباره به سمتش میاش را بر زبان بیاورد، آرمین به یکی جملهخواهد ادامهو همین که می

کند؟ اوست که عصبی شود؛ کسی باور میهایش کم میهای سرخش، یکی از جانبگوید با دیدنِ تیله

 :پرسدکار میدهد و طلبخندد. تای ابرو بالا میمی

 چی شد؟ لال شدی چرا؟ -

اندازد که او تند و براق ادامه کند. نگاه پایین میگوید، انگار کسی قلبش را مشت میچیزی نمی

 :دهدمی

کنم توام خوب نگاه کن دیگه، نگاه کن که اتفاقاً ندازی پایین؟ من دارم نگات میسرتو برا چی می -

 .این منِ داغون، دیدن داره

کند. تهوع شود. بوی سیگارِ آمیخته به عطرِ تنِ او اذیتش میتر میآورد. بغض، سیاهنفس کم می

 نه؟گیرد. و سیگار، برای جنینش ضرر دارد دیگر، می

ی او ببرد و صورتش باره دیوانه شود. دست زیرِ چانهشود که آرمین به یکقدر طولانی میسکوتش ان

 :خوری، حرص بزندرا تا صورتِ خود بالا بکشد. عمیق نگاهش کند و بعد پر از دل

 .دارم میگم منو نگاه کن -

خوری و تنگی و عشق و دلکند؛ عمیق، پر از دلدهد. نگاهش میکند که او دستور میکاری را می

زند شوند. به خودش تشر میی چشمانش پر از اشک میلرزد. کاسهشاید حتی عصبانیت. قلبش می

که نباید گریه کند، نباید، نباید؛ اما قطره اشکِ لعنتی، درست تا روی انگشتِ شستِ او که سخت 
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 .چکداش را گرفته، میچانه

 :پرسدهد وقتی که در ن*زد*یک*ی صورتِ حنا میدبوی نفسش تلخ است. بوی وینستون می

 خوب نگاه کردی؟ -

 :کندچکد. گلویش از حجم بزرگِ بغض، درد میقطره اشکِ بعدی هم می

 .کردم -

 .اشکند و موهای بلند شده و ژولیدههای پریشانِ او نگاه میبه چشم

 خُب؟ چی دیدی؟ -

 :لرزندلبانش از زور بغض و گریه می

 .ولم کن -

 :خنددآرمین است که حرصی می

 ولت کنم که گُم شی بری؟ -

 .کندمهابا گریه میحالا بی

 .ما جدا شدیم -

رود و سیگارِ نصفه و نیمه، توسط اش توی هم میگیرد. چهرهاش از فشار انگشتانِ او درد میچانه

 :شودی ماشین به بیرون پرت میدستِ آزاد آرمین، از شیشه

ما. نگو چون اونی که جدا شد تو بودی، اونی که گذاشت و رفت تو بودی. تو بودی نگو ما حنا، نگو  -

 .روز انِداختیت جفتمونو به اینکه با تصمیمِ احمقانه و خودخواهانه

 .کند. قلبش آتش گرفته استگریه می

 .دروغ گفته بودی -

 :آوردهای لرزانِ حنا پایین میآرمین است که نگاهش را تا ل*ب

 روغ گفتم؛ ولی تو چی؟ دروغامو شنیدی، غلط کردن گفتنامو نه؟ عذرخواهیامو نه؟آره دو -

 .ی س*ی*نهحالش خوب نیست. سر درد دارد و تهوع و احساس فشار و تنگی در قفسه

 ...مـ...من -

آید، یعنی؛ راستش، حرفی ندارد. این حالِ هردویشان فقط باریدن دارد و باریدن و درست حرف، نمی
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کند و در کسری از ثانیه، ، آرمین سر خم می«ولم کن»خواهد دوباره تکرار کند، که می لحظههمان

 .آیدباز و لرزان حنا به اسارت سخت و محکمِ او در میی نیمهغنچه

کند. شود و غوغا بر پا میاردوان، تنها همین یک کلمه در مغزش چون آژیر سرخِ هشدار، تکرار می

ای در حال جیغ شدهمتاهل است. مغزش چون تیمارستانِ نحس و نفرینکوبد. آور میقلبش سرسام

داند آرمین کند، باید، باید عقب بکشد و در حالی که نمیکشیدن و گریه کردن است. همراهی نمی

کوبد، او را اش میتوانست این کار را ادامه بدهد. با دو دستی که روی تخت س*ی*نهدقیقا تا کجا می

های خمارِ او، کند و تیلهی آرمین نگاه میی برانگیختهزنند. به چهرهنفس میند. نفسکاز خود دور می

آور ماشین باره که سکوتِ عذابچنان بلند و به یککند، آنبه لبان خیس و مرطوبش و... . گریه می

 .گریدگذارد و با شکستگیِ عظیمی، میبشکند. دو دستش را روی صورتش می

 :آیدحیرتِ آرمین می صدای بمِ آلوده به

 ...حنا، برای چی گریه -

 :زندکند. هق می...قلبش درد میاش را کامل ادا کند. قلبشگذارد جملهنمی

 .خدا...خدا لعنتت کنه ع*و*ضی -

ای که از شدت گریه، با دارد و با س*ی*نهفهمد و حناست که دست از روی صورت برمیآرمین، نمی

 :زندد، تمامِ حقیقت را فریاد میشوشتاب بالا و پایین می

 کار کردم؟من...من چی -

 :زندوار ل*ب میسوزد. میان گریه، هذیانقلبش می

 .خدا...خدا لعنتم کنه... من...من نامزد دارم -

خواهد. فرقِ او با آرمینی که حالش...حالش ورای افتضاح است. دلش عُق زدنِ تمام ماجرا را از اول می

وغ گفته، چه بود؟ او هم کلک زده بود، او هم دروغ گفته بود، به احساس پاکِ خیانت کرده و در

و  اردوان، خیانت کرده بود، به انگشتری که در دست داشت، خیانت کرده بود. و آرمین، میانِ آن گریه

 :پرسدهای حنا، تنها یک سوال میها و زاریها، میان اشکشیون

 چی گفتی؟ -

های باز و لرزانش، به آن کند. به ل*بهای مات و ناباور او نگاه میآورد، به تیلهسر بالا می
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 .هاشکستگیِ عظیم و بزرگِ حبس شده در پشت آن چشمدل

اش به آرمین، دوباره تکرار بار با بالا گرفتنِ دست چپش و نشان دادن حلقههقش را خفه و اینهق

 :کندمی

 .نامزد دارم -

 .شودکند، به فکی که سخت و محکم میپرُ شدنِ چشمانِ آرمین نگاه میبه 

ی آن دو، خیلی وقت است که جهت است وقتی که قصهو شکارش زیادی بیخود و بی صدای حرصی

 .تمام شده

 کیه؟ -

کشند انگار. دست به هایش از شدت گریه، سوت میسوزند، گوشهایش میشود، ریهقلبش، مچاله می

 :دهد تا بگویدکشد و جان میهایش میزیر چشم

 .اردوان -

به وضوح یک فروریختگی و یک آوار شدنِ بزرگ را در چشمانِ آرمین میبیند، یک جاخوردگیِ 

وحشتناک. یک حالتِ نگاهی شبیه به آن نگاهِ حنا در روزِ شنیدنِ حقیقت از زبان آرمین. خوب 

خواهد چیزی بگوید؛ اما هیچ در کف ندارد. حنا؛ اما یکند اویی که انگار مکند، تماشا میتماشایش می

بیند که آرمین، بدونِ حرف، بدونِ گفتن حتی یک کلمه، کند و میکند. گریه میهمچنان گریه می

کوبد. ای آمیخته به عصبانیت و اعتراض، ماشین را ترک و درب را محکم به هم میبدون حتی جمله

که ماشین تکان بخورد قدری های حنا روی هم بیوفتند، انکقدر محکم که صدایش باعث شود پلآن

زند. تر از هر زمانِ دیگری هق بزند. خیره به رفتنش، پر از درد و عجز و درماندگی زار میو حنا ویران

 . ...کند واز او که روی داشبورد است، نگاه می به فندکِ به جا مانده

ی دهد. اجازهی تا خودِ صبح باریدن را مییش، اجازههاگذارد و امشب به چشمسر روی فرمان می

دهد تا این شب لعنتی تمام شود. صبح بیاید و شاید که حنا، فراموشی هایش میباریدن به چشم

خواهد، دلش روزهای بدونِ آرمین را بگیرد. دلش برگشتن به اوایل مهرماهِ سال پیش را می

ها را ها و غصهخواهد، دلش تمام شدنِ غمودش را میخواهد، دلش...دلش نبودن و نیست شدنِ خمی

 .خواهدخواهد و اصلا، دلش فراموشی میمی
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دهد. صدایِ ناراحت و رمقی جواب میبار. بالاخره با بیبار، دوبار، سهخورد. یکاش زنگ میگوشی

 :شودپشیمانِ اردوان در فضای ماشین پخش می

دونم چرت و پرت گفتم و با همون فم. حالم خوب نبود، میببخشید حنا، واقعا بابت رفتارم متاس -

 .چرتو پرتا ناراحتت کردم

آید وقتی که ی چشم تا کنج لبخندِ زهرِمارش پایین میخندد. قطره اشکش از گوشهمیانِ گریه، می

 :گویدمی

 .اتفاقا هر چی گفتی، راست گفتی -

 :کنددهد و اضافه میبغضِ سنگینش را به زور قورت می

 .گردونم اردوانزنیم، انگشترِ نشونو بهت برمیوقتی رسیدم، نامزدی رو بهم می -

ماند داد و هوارهای اردوان را گوش بدهد، سرش رو به انفجار است. تماس را قطع و گوشی را نمی

گلِِه رفته بود، بدونِ خداحافظی، بدونِ عصبانیت. اصلا...اصلا صدا و بیکند. آرمین، بیخاموش می

 ایش مهم بود؟بر

نیدنِ خبرِ نامزدی. آن نگاه، واقعی کند. به آن نگاهِ زخمی و ناباور از شی لعنتی فکر میبه آن لحظه

اهمیت رفتنش را؟ طور بیکرد؟ دردِ آن نگاه را باید باور کند یا اینبود؟ یا باز هم داشت نقش بازی می

 .به حالِ ناحالَش کند چکند. باید هر چه زودتر فکریتر میهای بعدی درشتاشک

*** 

کند. نه میل به خوردن دارد و نه توانی برای نخوردن. حوصله ندارد و انگار بازی میبا غذایش بازی

 .بست رسیده استهاست که بیهوده دویده و در آخر، به بنسال

 چته؟ -

 :زندی میکند که این سوال را پرسیده بود. لبخند نرمکند و به آرمانی نگاه میسر بلند می

 .هیچی -

 :رسدخند پر از تمسخر آرمان به گوش میصدای تک

 روز افتادی؟واسه هیچی به این -

 .خواهد که رو کندجوابی ندارد، شاید هم دارد و نمی



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
583 

 

 .آرمین، منو نگاه کن، ببینمت -

 :کندبه نازنین نگاه می

 جانم؟ -

 .روندابروهای نازنین، توی هم فرو می

 .پرسم؛ ولی تورو جونِ خودت راستشو بگومییه سوال  -

 .خنددهوا میآرمان است که بی

 .آرمین و حرفِ راست؟ نازنین تو رو خدا پرت و پلا نگو آخرِ شبی -

برُد؛ اما گرفت و صدا بالا میزد و اصلا دعوا میزد. طعنه و کنایه میشاید اگر آرمینِ سابق بود، داد می

 :گویدخندد و سپس رو به نازنین میحال میاتفاقا بیاش را ندارد. حال و حوصله

 .بپرس -

ی تندی . مزهبردشان را توی د*ه*ان میاشتهایی، یکیکند و با بیتکه میها را با چنگال تکهکتلت

 :شکندریزد که بالاخره، نازنین قفل دهانش را میدارد. برای خود آب می

 ست؟همون زنیکهی این حالِ بدَِت بخاطرِ برادرزاده -

زند و با پایین آوردنِ لیوان، به جای جواب دادن به کند. ابرو در هم گره میآب، توی گلویش گیر می

 :زندسوالِ او، با تحکیم ل*ب می

 .اسم داره خودش -

 .خنددآرمان می

 .کنه این گُل پسرجون، طرفداریشم می -

 ان و آرمین عوض شده است؟شود و چطور شده که جای آرمو بنگ، بالاخره عصبی می

او، خوشحال و خندان و با انرژی و آرمین با مرورِ تمامی روزهای گذشته در پس ذهنش، حرص 

 :زندمی

گفت بابام حق داشته که بره سراغِ لاله؟ کی بود زد، میکی بود سنگِ باباشو به س*ی*نه می -

ی همونه خُب چشاتو وا کن ببین اینم برادرزادهگفت لاله زنونگی بلده، لاله اِلِه بلِِه؟ من یا تو؟ دِ می

 .دیگه
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 :خنددآرمان با حیرت می

 اصلا من چیزی گفتم که تو رد دادی باز؟ -

 :کندنازنین دخالت می

 .بسه، ادامه ندین -

 :خنددعصبی می

هِی من هیچی نگم، هِی لال بمونم. آخرش که تِر زده شد توی اعصابم و آقا آرمان تونست زهرشو  -

 .یزه، بگو بسه، بگو ادامه ندیمبر

 :زندوار ل*ب میخواهد از پای میز شام بلند شود که نازنین، مادرانه و خواهشو می

 .ها قرار شد دورِ هم شام بخوریم، پا نشی بری که کوفتم میشه غذابعد مدت -

؛ اما بدجور سرِ نشیند. آرمانزند و میدلِ شکستنِ دلِ نازنین را ندارد. موهایش را کلافه چنگی می

 .کیِف است انگار

که تو هارت و پورتت زیاده آرمین. عادت داری واسه گندکاریای خودت مقصر پیدا کنی، در صورتی -

. اونی که دودَره بازی کرده، دروغ بینی که تنها مقصر خودتییه نگاه به اول تا آخرِ ماجرا بندازی، می

کاریای توعه که باعث شده دختره مثل جونت، بعدشم، گوه گفته، کلک زده، تو بودی نه من و نه مامان

 گیری؟سگ ولت کنه و بره، چه ربطی به من داره که پاچه می

قدر حال بهم زن تر است و حقیقتِ ماجرا، چرا انداغان بود؛ اما الان به لطفِ آرمانِ زبان تلخ، داغان

خواهد باور کند که پس زده ت؛ اما میداند که مقصرِ ماجرا خودش اساست؟ با این حال که خودش می

نشده، که حنا با اردوان به او خیانت کرده است. به اویی که در همین لحظه هم دارد از دوری او جان 

 :زنددهد. حرص میمی

 .کسی منو ول نکرده، درست حرف بزن آرمان -

 :خنددخیال میشعور است که باز هم بیشخصیتِ خودخواهِ بیآرمانِ بی

قدر یتیم تونی هر جور که دوست داری، فکر کنی؛ ولی باور کن بعد از مرگِ بابا هم قیافت انمی تو -

 ...زد. یعنی رفتنِ دخترهنمی

 :کندتر مداخله میتر و عصبانیبار محکمنازنین این
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میشه لطفا تمومش کنی؟ میشه محضِ رضای خدا هم که شده وقتی کسی حالش بده، حالشو بدتر  -

 یشه فقط یه مدت کوتاهی روی آدم بودنت کار کنی آرمان؟نکنی؟ م

کوبد و نفسش، سخت امان میکند. قلبش بیلرزند. زیرِ میز و روی پاهایش قایمشان میدستانش می

 :دهدی غرش بیشتری میرود. سکوتِ آرمین و آرمان، به نازنین اجازهآید و میمی

 که کشتیِ یکی به گِل بشینه؟یگرت حال میاد از اینبینی حالِ پریشونشو یا جواقعا کوری و نمی -

زند. نازنین؛ اما همچنان با تشر، تاسف و خشم برای آرمان ادامه ای گلویش را چنگ میبغضِ مردانه

 :دهدمی

بزرگ شو آرمان، بزرگ شو. مگه قرار نبود از تصمیمی که گرفتی بهش بگی؟ مگه نگفتی شاید حال  -

صمیمت تغییر کنه؟ کو پس؟ چی شد؟ چرا چیزی نگفتی که هیچ، داری و هواش به خاطرِ تو و ت

 کنی؟بدترشم می

کشد. دلِ خودش هم دور شدن از هوای عاشقی، دوری و جدایی را اش تیر میسمت چپ س*ی*نه

جور بزرگ شدنش، پای از دست دادنِ گذارد پای برادر بودنش، پای اینآید. میخواهد و کوتاه میمی

دهد و با پرسیدنِ سوالی که آن ی آرمان، زیادی پدر بود. حواسش را پی بحثِ دیگری میپدری که برا

 :گیردی کلام را در دست میرا از میان تشرهای نازنین کشف کرده بود، سر رشته

 حالا چیه این تصمیمِ جادویی؟ -

فرو رفته است و دهد که توی فکر گذارد و نگاهش را به آرمانی میدو حلقه خیارشور در د*ه*ان می

کند که اصلا تصمیمش را بگوید یا نگوید. لیوانِ نازنین را از آب انگاری دارد با خود دو دوتا، چهارتا می

 .کندگذارد، آرمان بالاخره د*ه*ان باز میکند و همین که آن را کنار بشقابِ او میپرُ می

 .تصمیم گرفتم به خودم فرصتِ دوباره بدم -

 .ها بنشیندها و بحثسابق نیست که با هیجان و انرژی پای دنبال کردنِ حرف راستش دیگر آرمینِ

 :زندکوتاه ل*ب می

 خُب؟ -

 .گیردآرمان است که برای خود لقمه می

 .جوری به کسی که خیلی دوسم داره هم شانس دادمکه این -
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چرا به آرمان و آرمان داند افتد، نمیداند چرا یادِ حنا میگیرد، نمیداند چرا قلبش سخت مینمی

 .اندیشد و عشقی که حنا به برادرِ دوقلویش داشتهای حنا میگفتن

نشیند. شاید دلیلِ برنگشتنِ حنا به سمتش، تنها همین بود که او، اصلا آرمان نبود. به حرص و غم می

به آرمان شود و از طرفیف با شک، غم و بددلی خانه میآید، صاحببغضِ بدی باز به سراغ گلویش می

 کس، حنا که نبود، بود؟کند. منظورش از آننگاه می

 .دختره خوبیه، نازنین دو سه باری باهاش دیدار داشته؛ ولی تو فکر نکنم یادت باشه اونو -

 :زندفرستد و با حواسی پرت، ل*ب مینفس لرزانش را آسوده خاطر بیرون می

 .آره، یادم نیست -

 :خنددآرمان کوتاه می

 گفتم اسم و نشونشو که میگی یادم نیست؟ مگه من -

گرفت. خسته کرِ حنا نشات میحواسی که مدُام از حنا و فآید، از بیاش کفُرش در میحواسیاز بی

 :کشداست؛ زیاد، خیلی زیاد. دستی به صورتش می

 نه، بگو ببینم کیه حالا این طرف؟ -

 .کشداش را سر میآرمان، نوشابه

 .شاگردِ سرتق و شیطون خودم بود، الان ماشالله خانمی شده واسه خودشآشا آسایش. قبلا  -

افتد!،حنایی که در تمامِ مدتی که ی شاگرد شیطان و سرتق، به یاد حنا میبفرما! باز هم با دو سه کلمه

 :گفتکوبید و با افتخار و ناز میاش میکرد، تخت س*ی*نهآرمین برایش نقشِ آرمان را بازی می

 .ردِ سرتقِ لجباز و شیطونِ خودتممن شاگ -

 :پرسدرسد که آرمان، میسکوتش طولانی به نظر می

 چی شد؟ شناختیش؟ -

 :گویدحواسش پیِ آن لحنِ نازدارِ توی خیالش است که بدون فکر می

 کیو؟ -

 :دهدکند که نازنین با لحن غمگینی جواب میآرمان متعجب نگاهش می

 خوای بریم دکتر؟ها آرمین، مییآشا دیگه مامان جان. خوب نیست -



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
587 

 

چموشِ دهد. دکتر که بلد نیست توی نسخه بنویسد حنا و آن دخترِ ی نفی تکان میسری به نشانه

 .چشم طوسی را تجویز کند

 :گویدرو به آرمان می

 اید؟الان با هم تو ر*اب*طه -

 :کندخندی میآرمان تک

 .نس بدم، تازه قراره مطرحش کنمخوام به خودم و خودش شانه بابا، گفتم که می -

زند. چنین تصمیمی قرار بود حال و هوایش را عوض بکند؟ دَخلَش به آرمین؟ دونفر، پیِ پوزخند می

 روند و اصلا ربطش به آرمین؟هم می

کند از خود حس و حالی جلوه بدهد. با خواهد توی ذوق کسی بزند، برای همین سعی میراستش نمی

 :گویدست، میک مصنوعیشلبخند نرمی که بی

 .خیلی هم خوب، به سلامتی انشالله -

داند که حال پسرش خوب نیست که هیچ، ورای کند. مینازنین؛ اما دارد خیلی دقیق نگاهش می

زند و با دیدن علامتِ کند. رمز را میاش توجه جمع را جلب میافتضاح است. صدای اعلان گوشی

 .شود، فوآد پیام داده استم میموشک کاغذی مانندی، داخل ت*ل*گرا

 کجایی؟ -

 .رقصندانگشتانش روی کیبورد می

 خونه، چطور؟ -

 .رسدکشد که جواب، میخورد و به دقیقه هم نمیآنلاین است، پیامش سین می

جا. باید یه چیزایی رو برات تعریف کنم، یه سری چیزا هم هست که باید خودت با یه سر بیا این -

 .ا گوشات بشنویچشمات ببینی و ب

 :شودکند و نگران میمشکوک به صفحه نگاه می

 چی شده؟ -

 .شودفوآد، ایز تایپینگ می

 .جا، میگم بهتچیزای خوب، پاشو بیا این -
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زند. مگر چیزِ خوبی هم دیگر وجود داشت؟ مثلا چه چیزی؟ آرمان هم قرار بود ناخواسته پوزخند می

گیرد، منتها از روی حرص. تصمیمش بخورد بر فرقِ سرش ش میاتصمیمِ خوبش را رونمایی کند. خنده

 .که هیچ ربطی به حالِ آرمین نداشت

 :نویسدبرای فوآد می

 جایی که میگی یعنی کجا؟این -

 :فرستد و جوابفوآد است که ایموجی خنده می

 .ی خودمیعنی خونه -

 :کندبا انگشت شست، جوابش را ارسال می

 .جامساعته اوننیم -

 :آیدخورد و بعد، متنِ دیگری از سمت فوآد میپیامش دو تیک می

 .جاستنیازی نیست سرِ راه بری سراغِ معین، اونم این -

 .زند؛ نرم و کوتاهلبخند می

 .حله -

ی زدهبندد. نگاهِ متعجب آرمان و نگاهِ غمآید و ت*ل*گرام را میی چت بیرون میسپس از صفحه

 :خنددیند که کوتاه میبنازنین را روی خود می

 کنید؟جوری نگاه میجانم؟ چرا این -

 :کشدمیل بشقابش را عقب مینازنین، بی

 .غذا نخوردی، اشتهای منم کور شد -

 :پرسدآرمان؛ اما سوال می

 کردی؟با کی چت می -

 ...با این حال که دوست ندارد بازخواست بشود؛ اما

 .ردمگبا فوآد، یه سر میرم پیششون و برمی -

زند که بلافاصله استقبال قدر برای خوشحال بودن آرمین به هر دری چنگ میو نازنین، این روزها ان

 :کندمی



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
589 

 

 .پس چرا نِشسَتی هنوز؟ زودتر برو که دوستات منتظرتن -

*** 

ایستد. کلیدِ زنگ کنار درب ای واحدِ فوآد میای سوختهآید و مقابل درب قهوهاز آسانسور بیرون می

 .شودخانه نمایان میفشارد، دوبار و پشت سر هم و بالاخره در باز و قامتِ معین به جای صاحبمیرا 

 .سلام، دیر کردی -

 :دهدزمان با داخل شدنش به خانه، جواب میآورد و همهای سفیدش را از پا در میکتانی

 .ترافیک بود بابا، سگ توش -

 :رودمعین با خنده کنار می

 .که بازاعصاب نداری  -

 :پیچدخواهد جواب بدهد، صدای سرخوشِ فوآد توی هال میو همین که می

 .کنم اعصابشوخودم درست می -

کند و بعد تازه چشمانش وضعِ شلوغِ نشیمن و سپهرِ لش افتاده روی یکی از با تعجب نگاهِ او می

 .بینندها را میمبل

 :پرسدست وقتی که میصدایش غرق حیرت و نگرانی

 جوری ولو شده؟ن چرا اینای -

 :خنددفوآد می

 .ساعت دیگه خودش خوب میشهولش کن، دو، سه -

 :گیردزنان، پشت بند حرف او را میمعین هم قهقهه

 .البته اگه زنده در اومدنش از زیرِ دستِ آرمینو فاکتور بگیریم -

ارد، بوی تندی زیر دماغش درود و با هر قدم که به جلو برمیفهمد. جلو میهایشان نمیهیچ از حرف

 .کند و بله، بساطِ عیش و نوش به کام بوده است انگارپیچد. روی میز را نگاه میمی

 :کنداخم می

 خورونید بهش؟دونید ظرفیت نداره چرا این زهرِماریو میشما که می -

 .شودها میفوآد، مشغولِ جمع کردنِ شیشه
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 .، یه کم دیگه خوب میشههش، بالا هم آوردهبیخودی نگران نشو. معین، آبلیمو داده ب -

گذارد، چون تنور، د*اغ است و گرم. پو*ست دستش از تبِ ی سپهر میکردهدست روی پیشانی عرق

 .سوزدصورتِ او می

 !ها یعنی نبریمش دکتر؟ خیلی تب داره -

 :خنددمعین باز هم می

ده از ترس و نگرانی شلوارتو خیس کنی تو چه مامانی شدی امشب، پسر دکتر مُوکتور چیه؟ کم مون -

 !که. داریم میگیم خوب میشه خودش، توام اعتماد کن و زر نزن لطفا

کند. به پتویی که در این گرمای مردادماه به خود پیچیده است ی سپهر نگاه میبه رنگ و روی پریده

شود و از کنار سپهر بلند میدهد. های معین را نمیزبانیاش. جوابِ بلبلهای روی هم افتادهو به پلک

 .رودبه پیشِ فوآد و به آشپزخانه می

 .دهداش را به کانتر میتکیه

 دیدم، تنِ لَش سپهر بود؟قرار بود حرف بزنی. چیزی که باید با چشمام می -

گذارد، با خنده جواب های پنیریِ چیده شده توی سینی را درون فر میطور که اسنکفوآد همان

 :دهدمی

 !یلی عجولیخ -

 .کندهای روی کانتر را زیر و رو میسردرد شدیدی دارد، باکس قرص

 .عجول نیستم، فقط به نازنین قول دادم که زود برگردم خونه -

 .کندخواست را پیدا و لیوان را پرُ از آب میمسَُکنِی که می

 .ر توضیح بدهزنم کُلِ قضیه رو برای آقا مفید و مختصمعین؟ تا من یه زنگ به حاجی می -

کند که با چشمکِ شیطانی، برای زنگ زدن به دهد و متعجب به فوآدی نگاه میقرص را قورت می

کند و خیال نشسته روی مبل نگاه میگردد. به معینِ بیرود. به هال باز میپدرش به اتاق خواب می

 :زندقلبش تند می

 .گید چی شده که منم راحت شماین مافیا بازیا چیه درمیارید از خودتون؟ یه کلام ب -

 :زندروی خودش اشاره میخندد و با چشم به مبلِ تکی روبهمعین می
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 .بشین تا بگم -

های چرت و دوهزاری گیرد. فوآد، اهلِ حرفداند چرا استرس مینشیند. گرمش شده است و نمیمی

 .ترسدای در کار باشد، میی جدیکه واقعا مسئلهنبود و نیست. از این

همین اولِ کار بگم که بعد از شنیدنِ حرفام، تحت هیچ شرایطی حق نداری سپهرو به مشت و لگد  -

 .خوابخوام باز بیوفته به رختِبگیری. بعد از اون تصادفِ کوفتی تازه داره مثلِ آدم راه میره. نمی

ی پایین گرفت؟ آب دهانش را به سختکند، چرا باید سپهر را به مشت و لگد میقلبش سقوط می

 .روددهد و سردردی که داشت، یادش میمی

 .کاریش ندارم، حرفتو بزن -

 .کندی چیپسی برای خود باز میمعین، بسته

راستش قضیه از این قراره که سپهر با سوسی خانمش بحثش شده بود، طبقِ معمول، اومد و  -

 .ه بیاد داخلداد کجا رو گرفت، البته به سختی، چون فوآد راش نمیپناهندگیِ این

 :خنددناخواسته به طرز حرف زدن معین می

 ش؟خُب، بقیه -

ها، آدم را به ترین بحثانگیزترین خبرها و جدیمعین است و آن لحن و اداهای لعنتی که حتی در غم

 .داردخنده وا می

مسلط ش دیگه نیشِ باز و خنده نداره که از الان بگم جمع و جور کنی خودتو و به اعصاب بقیه -

 .اوتمون نکنیباشی که یه وقت ناک

 :خندد؛ کوتاه و مضطربمی

 .حرفتو بزن معین، حاشیه نرو -

دارد و با لحن ی مبل برمیگذارد. پاهایش را از روی دستهاش را کنار میمعین است که چیپس فلفلی

 :پردازدی صحبتش میتری به ادامهجدی

د و من بساطِ شیرکاکائو داشتیم که اونم با اصرار و میلِ خودش جا و یه کم چیزناله کرد. فوآاومد این -

 .به ما پیوست

تراش نو*شی*دنیِ زهرماری، هنوز روی میز و در ی خوشخندد. شیرکاکائو کجا بود وقتی شیشهمی
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 :دهدمعرض دید آرمین قرار دارد؟ و معین، همچنان با آب و تاب ادامه می

 .وش غلیظ بود، آقا رو گرفتخلاصه که جونم برات بگه، کاکائ -

 :دهدزند که سپهر توی مستی گاف داده است. تای ابرو بالا میحدسش را می

 خُب، بعدش؟ -

معین است که بدون هیچ دست دست کردنی و بدونِ کم و کاستی، یک راست و مستقیم سر اصل 

 :رودمطلب می

 ...آقا شروع کرد به حرف زدن راجع به تو و حنا -

 :پردو ناخواسته به میان حرفش میکند اخم می

 منو حنا؟ -

 :کندمعین چپ چپ نگاهش می

 .ممنون میشم به جای تکرار کردنِ حرفای خودم، گوش بدی -

ی ماجرا کوبد، منتظر شنیدنِ ادامهوار در س*ی*نه میدهد و با قلبی که دیوانهسری تکان می

 .شودمی

. وای حنا بدبختِ مظلومِ ماجرا بود. چه بدونم؟ از اون هِی زر زر کرد که آی آرمین به حنا بد کرد -

ش گفت. یه کم از اونا گفت. بعد شروع کرد به اعتراف کرده و ناکردهزرای همیشگیش که به توام می

 !ت، خیلی بدکه فهمیدیم آقا بد گذاشته تو کاسه

 !رودرود که نباید بشود و... فکرش به سمتِ جاهایی میکند. فکش سخت میاخم می

 :عصبی برای معین حرص میزند

 .الان این مفید و مختصری بود که فوآد بهت گفت؟ دِ جون بِکَن بگو دیگه -

 ...اشمعین است و آن بیخیالیِ ذاتی

 ...جان به ل*ب میکرد آدم را

گفت همین که خواسته بهت برگرده. دلیلشو نمیدونم. زمانشم همینطور. میمثلِ اینکه حنا می -

گفته که حنا قصد برگشتن به تورو داره، برای اینکه نزاره این اتفاق بیوفته، برای اینکه سوسن بهش 

کنه و میگه که تو اِکس داشتی و چه بدونم؟ عاشقش بودیو از حنا برنگرده بهت، یه دروغی سرِ هم می
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 !ایاین زرا... الانم اون اکست برگشته و تو باهاش توی ر*اب*طه

 !کشدمغزش سوت می

 !تازدوحشیانه میقلبش 

 ...کشد وسرش تیر می

 !نشیندی کمرش میعرق سردی بر تیره

 ...خواست که به او برگردد؟! و سپهرحنا... می

کند. حنا، میخواست که باز هم با او و ای وجود نداشت. قلبش درد میاکسی وجود نداشت. ر*اب*طه

 برای او باشد؟

 :اندَجا خورده و مات، تنها یک سوال بر ل*ب میر

 چرا؟ -

 :اندازدمعین شانه بالا می

گفت تو برای حنا سَمی و ش دوست داره. میلای حرفاش میگفت که حنا رو مثلِ خواهرِ نداشتهلابه -

جا نمیرسه و چون تو آدمِ تون به هیچبینه چون آخرِ ر*اب*طهاگه حنا بهت برگرده، باز آسیب می

 .متعهدی نیستی

 !ند. برای این حجم از نامردی، هیچ حرفی ندارد! هیچ حرفینشیزخمِ بدی به قلبش می

 :معین با دیدنِ سکوتِ او، ادامه میدهد

ی این شر و ورا رو مابقیش هم که خیلی طبیعی و قابل حدسه. اون دختره... سوسن... رفته همه -

کنه که  گفت خودش به سوسن گفته بوده که حنا رو وادار و متقاعدگذاشته کف دست حنا. سپهر می

برای زندگیش تصمیم منطقی بگیره و بره سراغِ آدمِ درستی که بتونه باهاش اشتباهی به اسمِ آرمینو 

 .پاک کنه

 !بغضِ سیاهی، گلویش را چنگ و اشک، چشمانش را نیش میزند

 !اشتباهی به اسمِ آرمین؟

حلیلِ انقدر نامردی رود و آرمین، توانِ هضم و تجزیه و تمعین است که همچنان دارد تختِ گ*از می

 ...و نارفیقی، ناعدالتی و تلخی را ندارد
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البته به حنا حق میدم. دختره خب. حساسه و این حرفا رو هم درست زمانی شنیده بوده که ازت  -

دور و جدا بوده. اونم برای چی؟ بخاطر لو رفتنِ حقیقتی که ثابت میکرد تو تماما بهش دروغ گفتی و 

 .بطتون حتی هویت واقعی هم نداشتیی مدت زمانِ راتو همه

 !سکوت کرده است

 !...آوریک سکوتِ تلخ و دردناک و عذاب

آید. اهمیتی ندارد. وضعش آنچنان نیست که بابایش میصدای بلندِ بحث و داد و هوارهای فوآد با حاج

 .برای او هم نگران شود؛ و حداقلش نه الان

رفیقش قرار گرفته و از روی لجبازی برای تلافیِ خیانتی بعدشم که مشخصه. حنا تحت تاثیر حرفای  -

گفت تعریفِ شناسمش ولی فوآد میکه مثلا تو انجامش دادی، رفته سراغِ اردوان. من زیاد نمی

 مر*تیکه رو از تو شنیده. راسته باهاش بحثت شده؟

 .زند. تمام اشتباهات گذشته راسرش را به پشتی مبل تکیه می

 .لحظات خوب و بد را

 .کندتمام گذشته را مرور می

 :نگاهِ دلخور، عصبانی و پریشانش به سپهر است که جواب معین را با بدحالی میدهد

 .دونم... هیچی نمیدونم معیننمی -

 :آیدخندِ معین میصدای تک

بیخی پسر. میدونم رویِ ماجرا نشون میده که سپهر بهت بد کرده ولی پشت ماجرا رو که نگاه کنی،  -

. راه و روشی که استفاده کرده، .بدی نداشته. فقط میخواسته از حنا محافظت کنه که خب. قصد

 .درست نبوده

 .زندغمِ بدی، قلبش را نیش می

 .گفت نامزدیشون با اردوان بهم خوردهالبته اینم بگم که سپهر می -

ه گر*دن بچرخاند و شود که به یکبارکند، باعث میی معین به او وارد میشوک ناگهانی که جمله

 .نگاهش کند

گوید و دستش را به کند. آخ بلندی می گیرد و درد میرگ گ*ردنش به طرز وحشتناکی می
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 :ایست که قلبش خواستار فهمیدن آن استگیرد. زبانش اما همچنان به دنبالِ قضیهگ*ردنش می

 کِی؟ اصلا... اصلا مطمئنی؟ -

 :دهدن میی تفهیم تکامعین است که سری به نشانه

گفت دعوای خاندانی بینشون گفت حنا انگشتر نشونو پس داده. میزمانشو نمیدونم ولی سپهر می -

 .شو نداده به اوناافتاده ولی در نهایت لاله برادرزاده

 .زنداراده است که در اوجِ درد جسمی و روحی، لبخند میبی

 :کنده او وارد میخواهد د*ه*ان باز کند، معین شوک دیگری بو همین که می

راستی رفیق حنا شمارتو از گوشی سپهر کش رفته. زنگ زده بهت جواب ندادی. بزنگ بهش. کارت  -

 .داره

 کند. منظورش از رفیقِ حنا، سوسن بود؟متعجب نگاهش می

 ...ی آرمین را داشت. پسسوسن که شماره

 :کندهنوز سوالی بر ل*ب نرانده است که معین با خنده اضافه می

اینجوری مثلِ هِه دو چشم منو نیگا نکن. سپهر بعد از مرخص شدنش از بیمارستان، بلند شده بود  -

رفته بود دیارِ سوسی خانمش. مثلِ اینکه چند ساعتی دورِ هم جمع میشن و یکی از اون دخترا 

م ی منو تو رو از گوشی سپهر کش میره. چرا و چجوریشو نمیدونم؛ ولی امروز صبح یکی بهشماره

ی عینکیِ مو فرفریه. یه کم فت اسمش نرگسه و رفیقِ حناست. یادم افتاد همون دخترهگزنگ زد. می

. بهت زنگ زده ولی جواب ندادی. منم که پاک مِن مِن کرد ولی تهش گفت که باهات کارِ واجب داره

م افتاد که اون دختره یادم رفته بود بهت بگم؛ تا اینکه سپهر امشب اومد اینجا و با رو شدنِ قضایا، یاد

 هم کارِت داره. بزِنگ ببین چی به چیه؟

 حرف و خجالتی؟! با آرمین کار واجب دارد؟رو و کمنرگس؛ همان دخترکِ ساکت و کم

 :پرسدکند و دو دل میبه ساعت نگاه می

 این وقتِ شب؟ دیر نیست؟ -

 :خنددمعین لوده می

با دوست پسرش دل میده قلوه پس میگیره. چه دیری نه بابا. دختره الان نشسته پای چت و داره  -
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 اخه؟

 :کند. تا جایی که از حنا شنیده بود، میدانست که نرگس چنین دختری نیستاخم می

 !اهلِ اینکارا نیست. ولی میدونم شب تا صبحش به سریالای ترکیه بَنده -

 :زندمعین بیخیال و بلند قهقهه می

 .ساعت باید سیبِ ممنوعه بده. زنگ بزن که حتما بیدارهخیلی هم عالی! اتفاقا تو این  -

شود و با باز کردنِ هایش میکشد. وارد لیست تماساش را از جیب پشتی شلوارش بیرون میگوشی

 :گویدکیبوردِ اعداد، می

 .شمارشو بخون -

رگسی را ی نگذارد، عدد به عدد شمارهای را توی د*ه*ان میهای میوهمعین، همانطور که پاستیل

 .خواند که با او تماس گرفته بودمی

 ...خورد وگیرد. بوق میکند، تماس میشماره را که ذخیره می

 !رودضربان قلبش بالا می

 !گیرداسترس می

 نکند اتفاقی برای حنا افتاده باشد؟

 .گیردترسد و دلشوره میمی

 !کسی جواب نمیدهد

 :کنددلخور و عصبانی به معین نگاه می

 !... جواب نمیده... میزاشتی هفته بعد میگفتی دیگهبیا -

 :کندای نثارش میمعین چشم غره

 !تازه یه بار زنگ زدی دیگه. چخبرته؟ خب بازم بزن. اصلا انقدر شمارشو بگیر تا جواب بده -

 ...گیرد و سه باره و چهار بارهگوید. دوباره میچیزی در جوابش نمی

اش را بیرون میفرستد کند. هوف کلافهه ساعت و بعد به سپهر نگاه میناامید از جواب ندادنِ نرگس، ب

 ...گیرد. بوق اول... دوم... سومی دخترک را میو سپس... برای بار آخر شماره

ی دخترکی شنیده آلود و خستهو بالاخره در بوق چهارم، تماسش جواب داده و صدای بم، خواب
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 :گویدشود که میمی

 بله؟ -

کشد. از اینکه بگوید آرمین است، خجالت می شود. نمیداند چه باید بگوید؟ و راستش..دستپاچه می

 ...شرمنده است و حتی همین دخترکی که رفیق حنا بود را هم سرِکار گذاشته بود دیگر

 .کندآورد و نگاهِ معین میمضطرب سر بالا می

 چیشد؟ جواب داد؟ -

 :کندد پشت خط، دوباره و این بار هشیارتر تکرار میدهد که فری تایید تکان میسری به نشانه

 الَو؟ -

 :دهداش میی خشک شدهکوبد و بالاخره تکانی به حنجرهقلبش توی د*ه*ان می

 .سلام! آرمینم -

 ...رسد و اماسکوتِ پشت خط کمی ترسناک به نظر می

خوشحال به نظر میرسد برخلاف آنچه که انتظارش را میکشید، صدای نرگس، متین، آرام و حتی کمی 

 :گویدوقتی که می

 .تونو. خیلی ممنون که تماس گرفتیدآلود بودم، نشناختم شماره. ببخشید من خوابسلام -

 !لبخند نرم و دلگیر میزند. این رفتارِ خوب و مودبانه حقش نبود! میداند

خبر داد که کارم ای نبود چون معین تازه بهم م. بد موقع زنگ زدم. البته چارهمن شرمنده -

 .داشتین

 :خنددنرگس ریز و مضطرب می

 .تر حرف بزنیممشکلی نداره. اتفاقا بهتر شد. الان کسی کنارم نیست، میتونیم راحت -

کند و نمیداند چرا میترسد و در دل، دعا دعا میکند که کاش خبرِ خیری در میان قلبش سقوط می

 !باشد

 :کندآهسته و به تایید تکرار می

 .باشه... حرف بزنیم -

کند. حالِ اش را روی میز پرتاب میگذارد و گوشیبیند که فوآد با حرص پا به هال میو همان دم می
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 ...رو به راهی ندارد و

 :گویدشنود که رو به معین میمی

 ...کشُم یا فراز منوآخرش یا من فرازو می -

 :پرسدمیشود، با گره زدن ابروهایش سکوت پشت خط که طولانی می

 خواید حرف بزنید نرگس خانم؟نمی -

 :آیدالفور میصدای دستپاچه و مضطرب نرگس فی

 .خوامچرا... البته که می -

 :زندبا تحکیم ل*ب می

 .خوبه؛ چون منم منتظرم -

 ...نرگس اما انگاری گیج، دو دل و شاید هم مردد است

 !راستش فقط نمیدونم از کجا باید شروع کنم به گفتن -

 ...خندد. کوتاه... خیلی کوتاهمی

 .به نظرم هر چی که هست، از اولش تعریف کنید. اینجوری بهتره -

 :خنددنرگس هم می

مون طولانی میشه که حقیقتا من شرایطش رو ندارم؛ اما اگر راضی باشید اگه اینکارو کنم مکالمه -

 .یک راست برم سر اصل مطلب

 .زندآید. از اینکه حرفش را نمیمیکفُرش از مِن و مِن کردن دخترک در 

 :دهدسری تکان می

 ...باشه. همینکارو کنیم -

 ...پایندکند که خیره خیره، او را میبه معین و فوآدی نگاه می

خواستم بهتون بگم حنا اصلا حالش خوب نیست. البته این دلیلی نیست که بخاطرش بهتون زنگ  -

 .ای دارمزدم. دلیلِ دیگه

 !شودمیقلبش مچاله 

 :زنددهد و با مکث پچ میآبه دهانش را قورت میتلخ
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 چه کمکی از دستِ من برمیاد؟ -

 :طور پریشانی صدایش میزندنرگس است که به جای جواب دادن به سوالِ او، یک

 !آقا آرمین؟-

 ...خسته است. کلافه و به مقدار زیادی پریشان

 :شودآه از نهادش بلند می

 بله؟ -

 :اندازدوار نرگس، قلبش را به ترس و تپشِ تندی میخواهشصدای 

 میشه حنا رو ببخشید؟ -

 !خوردجا می

 !من باید ببخشمش؟ اونی که باید برگرده، اونی که باید ببخشه اونه نه من -

 !کندو نرگس، سکوت می

 :لرزد و بهتر است که خودش بپرسد تا نرگس چیزی بگویدقلبش از روی ترس می

 !کرده که من ببخشمش؟چیکار  -

 :آلودِ نرگس با تاخیر به گوش میرسدصدای بغض

 ...ترسم بگم یه وقت خ*را*ب شه همه چیمی -

 ...خندد. بدحال و ویرانمی

 تر از وضعِ الانمون؟تر از نامزد کردنش؟ خ*را*بدیگه خ*را*ب -

 :پرددخترکِ بیچاره با گریه به میان حرفش می

 !از ملاقاتِ آقا سپهر برگشت، بهم زد با اردوانبخدا حنا همون شبی که  -

 !گیردقلبش سخت، می

 ...افتدهای توی ماشین حنا میشان و آن گریهیاد ب*وسه

 .میدونم نرگس. قسم نخور -

 :گویدست وقتی که میریزد و صدایش گرفته و تو دماغیدخترکِ مهربان، همچنان اشک می

 .به جونِ نرگسبرای همون نامزد کردنشم دلیل داشت  -
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 !شودکنجکاو می

 ...کند اماهر چند فهمیدن یا نفهمیدنش هیچ فرقی به حال آرمین نمی

 :پرسدپوزخند میزند و باز هم می

چی بود دلیلش؟ تلافی برای شنیدن دو سه تا خبرِ مفُت و دروغکی که از این و اون شنیده بود؟ که  -

 ...مونه نرگسه حرفی نمیمن بهش خیانت کردم و از این حرفا؟ اگه آره ک

 :آیدنرگس به میان صحبتش می

 .نه این نبود -

 :فشارددهد و کلافه پلک روی هم میاش را به مبل میتکیه

 پس چی بود؟ چرا یه باره نمیگی حرفی که پشتِ زبونته نرگس؟ حتما باید جون به ل*بم کنی؟ -

 ...آید و بعدصدای هقِ ریز دخترک می

 ...که باورش زیادی برایش سخت است! خیلی زیادشنود چیزی را می

 .حنا... حنا حامله بود -

 !ایستدقلبش می

 !شودمانَد و... لال و گلویش خشک مینگاهش مات به دیوار می

 !امکان نداره -

 ...ریزد. با غم و ناراحتینرگس اما اشک می

 ..... ولیاصلا... اصلا دلیلِ اینکه میخواست برگرده به شما همین بود؛ و. -

 !کندخاطراتشان را مرور می

 ...آخرین روزهای شادِ قبل از لو رفتنِ حقیقت را

 ...آخرین با هم بودنشان را

 ...کند وهمه و همه را در ذهنش مرور می

 :اندازدبغضِ سیاهی به گلویش لنگر می

 چند وقته؟ -

 :دهدآلودش که جواب مینرگس است و آن صدای گریه
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 ...هفکر کنم دوماهش -

 !کندقلبش سقوط می

 !کرد؟ی جانش رشد میی او داشت در بطن و رحمِ همهنطفه

 ...و حنا

 !می خواست که با اردوان نامزد کند؟

 !گیرد. شوکِ بدی بودصدایش خش می

 چرا... به من چیزی نگفت؟ -

 .تکان میدهد "چیشده؟"ی معین است که دستش را به نشانه

 ...دهداهمیتی به او نمی

 .خواست بگه ولی نشد. هِی همه چی بهم میریختیم -

 !شود و عصبانیریزد. پریشان میبه آنی بر هم می

خورد. چیزی شبیه به غمی کهنه... دردی جوشد و غُل میاش میکند چیزی درون س*ی*نهحس می

 ...سنگین

 :نفس لرزانش را بیرون میفرستد و با حرص ل*ب میزند

زه نخواسته موضوع به این مهمی رو به من بگه! آره؟ اونم در صورتیکه من ... ولی هنوزم که هنوآها -

 !و دارم که بدونم کاملا حق داشتم

 :کندنرگس گریه می

 ...نتونسته... به خواستن نیست؛ من میدونم که نتونسته... آقا آرمین، تورو خدا -

 :رودکوره در میاراده از شود و بیریزد. طاقتش طاق میاعصاب و روانش بر هم می

 ش؟آقا آرمین تورو خدا چی؟ خفه بشم، چشم ببندم رو این تصمیمِ اشتباهو احمقانه -

 :گیرد و با حرص بیشتری ادامه میدهددم عمیقی می

نرگس خودت ببین چی از من میخوای؟ اون نتونست دروغ گفتنِ منو هضم کنه، نتونست منو  -

 ...ببخشه، پس من چطور

 !شودلال می
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 !ترسدی حرفش میاز گفتنِ ادامه خودش

 !کندقلبش درد می

محال بود که نتواند او را ببخشد. از دست خودش، از دست قلب بیقرار و زیادی  .تر استاو، عاشق

 ...شود وعاشقش کفری می

 :خنددبا حرص می

الان  البته که این عصبانیتام همه شر و وره. چون من میدونم انقدر دوسش دارم که اگه همین -

 !برگرده سمتم، همه چیو یادم میره

 :خنددنرگس، میانِ گریه با بهت می

 جدی میگین؟ -

 !کند. حنا و او بچه دارندقطره اشک سمجی از کنج چشمش فرار می

 .انگیز و ل*ذت بخش استفکرش هم حیرت

 :کندخندد و صادقانه ادا میبا بغض می

 .آره. جدی میگم -

 .د و حیرت و رضایتی نرگس، خوشحالی دارخنده

 خواین بهش زنگ بزنید؟نمی -

 نهایت دلتنگ او و صدایش و بودن اوست اما؛کند. البته که بیاخم می

 !فکری به سرش میزند

 :کندنچی می

 .کس! یه فکرایی تو سرمه. اجازه بده عملیشون کنملطفا به کسی نگو با من حرف زدی؛ به هیچ -

 :کندها شادی مینرگس به سان دیوانه

 !بخدا که خیلی عشقی آقا آرمین. الحق که باید شوهرِ خواهر خودم بشی-

 ...خنددمی

فشارد، بلند بلند برای برد و همانطور که پدال گ*از را بیشتر و بیشتر میصدای موزیک را بالا می

 :خواندَخود می
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Ellerini tutuna... - 

Gözlerine bakana... 

Seni benden alana... 

Haram olasın haram... 

Seni benden alana... 

Haram olasın Haram...* 

 ...به کسی که دستاتو بگیره)

 ...به چشمات نگاه بکنه

 ...به کسی که تورو از من بگیره

 (*...حرام باشی، حرام

کند دهد. اذیتش میی سبقت نمیی پشت سری اجازهخواندَ. به رانندهوار و بلند با موزیک میدیوانه

 .خورد. دانوش استاش زنگ میهمان لحظه گوشیکه 

شود و با زدنِ راهنما، اتومبیلش را به کنار خیابان بیخیالِ سر به سر گذاشتنِ ماشین پشتی می

 .کشدمی

 :کندصدای ضبط را کم و سپس تماس را وصل می

 سلامِ یه ایران به تو باشه عمو! خوبی؟ -

 :زنددانوش قهقهه می

 .گذرونم؛ ولی مثل اینکه تو خیلی شارژیدِ شیطانِ رجیم. من که هِی، میسلام به تو اُستا -

 ...خندد. بلند و با عشق و حوصلهمی

 :گویدهای شهر است وقتی که مینگاهش به خیابان

 درست حدس زدی... چخبرا؟ -

 :زندطور معناداری صدایش میدانوش یک

 !!!آرمین؟ -

 :خنددمی

 جونِ آرمین؟ -
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 ...شناسدا به خوبی میدانوش اما او ر

 .خوای بگی، زودتر بگوبلا باشه. اون چیزیو که میبی -

 :خنددبلندتر می

 !تو زنگ زدی، اونوقت من کارِت دارم؟ عجبا -

 :کنددانوش فحش بدی نثارش می

بزار خیالتو راحت کنم. آرمان خیلی رُک و مستقیم گفت که کارم داری و باید بهت زنگ بزنم. اگه  -

 .بسم الله، اگه نه که باید قطع کنم. چون شب مهمون دارم آره که

 :پرروتر از آن است که کوتاه بیاید و شرتر از آن است که نخواهد اذیتش کند

 زنه یا مرد؟ -

 :کنددانوش با حرص فحش دیگری نثارش و با مکث، اضافه می

 !زن-

طور خمار و مرموزی بر صدایش، یکدهد. با پایین آوردنِ تُنِ زند و سرش را تکان میسوت بلندی می

 :راندَل*ب می

 بازِ کی بودی تو؟جون! داف -

 ...های مردانه و بلندشدانوش است و آن قهقهه

 !ای تو روحت پسر -

 :گیرداش میخودش هم خنده

 تونی دو سه روز بعد باهام بری یه جایی؟بیخیالِ اینا... می -

 .شودی دانوش قطع میصدای خنده

 کجا؟ -

 :خنددیم

 .کارِ خیره، نترس -

 :اندازداش میصدای متحیرِ دانوش به خنده

 میریم خواستگاری؟ -
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 :ی اوستاین بار نوبت قهقهه

 .نه بابا... فقط میخوام به عنوان راهنمای مسیر ازت استفاده کنم -

 .بیندی جلو، نزدیک شدنِ ماشین پلیس را میاز آینه

 یعنی چی راهنمای مسیر؟ -

 :کندکوتاهی میخند تک

کرد، سر از اونجا میخوام برم دیارِ لاله کشاورز... همونجایی که رفیقِ خدا بیامرزت راه گُم می -

 .آورددرمی

 :گویدشود. عصبانی و پر از حرص میدانوش کلافه می

 شما دو تا برادر قصد ندارین دست از سر اون زنِ بیچاره بردارید، نه؟ -

 :شودیس نزدیک میزند. ماشینِ پلقهقهه می

 !شم نه خودشمن یکی که پیِ برادرزاده -

 .کنددانوش است که بازدم عمیقش را توی گوشی فوت می

 خب خداروشکر... بالاخره آشتی کردید؟ -

اش را نشان و کنند، گوشیکند و به ماموران پلیسی که مشکوک به اتومبیل او نگاه مینچی می

 .با تلفن، در کنار جاده متوقف شده است تکانش میدهد که یعنی برای صحبت

 .خبر برم دیارشون که آشتی کنیمخوام بینه هنوز... من می -

 :خندد و به شوخی ل*ب میزنددانوش، مردانه می

 .ستپدرتی دیگه! عاشقی کردنتون یه چیز دیگهپسرِ پدرِ بی -

 :زندا دور میراستش دوست ندارد زیاد راجع به شهرام صحبت کند؛ برای همین بحث ر

 حالا میای یا نه؟-

 ...رودکشد و میبالاخره ماشین پلیس لعنتی، دل از کاویدن او برمیدارد و راهش را می

 آدرس بدم نمیتونی پیدا کنی؟-

 :کندکند که دانوش سوال دیگری میبا ابرو بالا انداختنی، نچ می

 یری؟. چرا با اون نمشنیدم سپهر بعد از مرخص شدنش رفته اونجا-
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 :خنددبا حرص می

عین دادم. به موقعش تِر زده توو چرخه به هوایِ قولیه که به مشرف اگه الان سالم میاون بی -

 م، با خودم ببرمش چیکار؟ر*اب*طه

 :گویددانوش، آهانِ بلندی می

 گفتی دو سه روز دیگه؟ -

 :کشدمعنی و فرضی میبا دستِ آزادش روی فرمان خطوط بی

 ...آره -

 :دهدنوش با خنده جواب میدا

 .حله. فقط شبِ قبلش ساعتِ حرکت کردنمونو هماهنگ کنی -

 !خندد. با ذوق و شوق، هیجان و خوشحالیمتحیر از قبول کردنِ او برای همراهی آرمین، می

 .خیلی مرَدی! دمت گرم -

 :گذارددانوش سر به سرش می

، اون وقته که جواب زنگ چیه؟ جواب سلامم الان میریزی این زبونارو! بزار خرت از پُل رد شه -

 !نمیدی

 :آورد. با لحنِ آلوده به شیطنتی ل*ب میزنداندازد و ماشین را دوباره به حرکت درمیدنده را جا می

گیره، آخرِ شبی دافی از دستت ی شلوارتو مینگو اینجوری عمو! لاانصافی نکن که آهم پاچه -

 .سرُه میرهمی

 :زنددانوش قهقهه می

 !برو خودتو مسخره کن پسر -

 ...افتدزند و دوباره به راه میراهنما می

 .چشم... الان چون کارم بهت گیره، هر چی میخوای بگی، بگو عمو... چشم -

 ...خورد از پرروییِ اودانوش حرص و جوش می

 !کنهچشم و رو، انکارم نمیی بیپسره -

 ...با خیال راحت
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 ...رودخندد و تخت گ*از میهیجان میبا قلبی سرشار از عشق و 

 جون... پررو دوست نداری؟ -

وزد. اواخر مرداد ماه است. و البته که سی و یکمِ ماه نشده و تا تولدِ آرمین، هنوز پنج بادِ ملایمی می

 .روزی مانده است

 آن گفت اصلا در ر*اب*طه نبوده است و بیچاره نه روح و نه جسمش از وجودِآرمینی که سوسن می

 !گفت، خبر دارداِکسی که سپهر می

کند. از سپهر دلخور بود، از خودِ احمقش بیشتر! از اینکه اخم کمرنگی میان ابروانش جا خوش می

 ...را طول داده بود و حالا های آرمین را باور نکرده و از اینکه انقدر این جداییدوست داشتن

شدن، دوباره به سمت حنا ه در به دری و پس زدهگفت محال است که آرمین بعد از آن همنرگس می

 ...برگردد و حنا

 !نهایت دلتنگِ او و بودنِ اوستبی

زد. از موضعش کوتاه نمی آمد و مدام با سپهر، دعوا گرفته بود منتها سپهر باز حرف خودش را می

ش، محافظت حنا از خواهد! و تنها دلیل دروغ بافتنکرد که او، صلاح حنا را میخواسته و میتکرار می

 ...های احتمالیِ بعدی بودآسیب

 .ست که فوآدِ آژگانِ مغرور و لجباز، دقیقا دیشب برای حنا پیغام گذاشته بودو جای تعجبش آنجایی

 !پیغامی که حنا، هیچ از آن نفهمیده بود

 !سر و ته بود و... نامفهومبی

ی تو الآن یه دلیلِ محکم داری که باعث درسته از همدیگه خوشمون نمیاد؛ ول"پیغامی با محتوایِ 

 "!میشه سمتت بیام

های فوآد و هیچ جوابی بازیپیامِ مزخرفش را گذاشته بود پایِ اشتباه فرستادن و یا حتی مسخره

 .نداده بود

 ...کشدآه می

 !ی دلگیریشش و نیم عصر و... عجب غروبِ جمعه

های ریز و درشتِ مشکی دارد، تکان ش که توپدارِ پیراهن ساحلیِ سفیدخورد و دامنِ چینتاب می
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 ...رقصدخورد و در دست باد میمی

 و راستی؛

های حنا و د*ه*انِ لقِ سوسن، از وجودِ جنینِ درون شکم حنا خبر دارد و حالا لاله هم به لطف گریه

شمانش گفته است که هیچ اشکالی ندارد! خودش همانطور که حنا را بزرگ کرده، او را هم روی تخم چ

 ...اش را نداشت،زند. اگر لالهگذارد. با غم و آشفتگی لبخند میمی

کند که به چیزهای منی فکر نکند. به طبیعتِ زیادی سبز روستا گوید و سعی میدر دل زبونم لالی می

 ...های پر از شاخ و برگ و بلندکند. به درختنگاه می

شود ی چوبی، آهنیِ حیاط لاله رد میوی دروازهاش را گرفته و از جلآفاق خانم است که دست نوه

 ...و

دهد! حال و احوالپرسی و حتی تعارف برای به داخل آمدن و چندی نشستن هم حنا، سلام نمی

کند. بالاخره به قولِ آنها، حنا نماد یک دخترِ گستاخ و بد کاره است که میتواند نجابت و حیای نمی

 ...دخترانِ آنها را بشورد و ببرد

 :زندی شر و شیطان است که با خوشحالی داد میمیرعلیِ هشت سالها

 !کنی خاله حنا؟تاب بازی می -

 :دهدخندد و به تایید سری تکان میمی

 آره امیر. دوست داری توام بیای باهم بازی کنیم؟ -

 .ددههای پوچ آنها اهمیت نمیاز عمد گفته بود! برای اینکه نشان بدهد بیخیال است و به حرف

کشد و با عصبانیت او را از آنجا دور بیند آفاق، دست بچه را میگیرد زمانیکه میو حرصش می

 .کندمی

خندد. سپس با حلقه کردنِ دستش بر روی شکمش، برای جنینی که نمیداند با حرص و ل*ذت می

 :زندپسر است یا دختر؟ حرف می

ردم. طاقتِ یه لحظه دیدنمم ندارن. توام زودی بینی عشقِ مامان؟ من چشمِ اینارو از کاسه درآومی -

 !بیا که دیگه رسماً سکته کنن

 !گفتها میگفتند و او، چهمی خندد. مردم به جنینشان چهمی
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کننده و مثبتش... های دلگرمی کمی خوب را مدیون لاله است. لاله و حرفو البته که این روحیه

 ...است ای که حسابی پشتیبان و همراه و یاورلاله

من "کند و سپس دو کتابِ شود. شالش را روی سر مرتب میبا گرفتنِ طنابِ تاب، از رویش بلند می

اثرهای جوجو مویز که این روزها مشغولِ خواندنِ آنها شاید برای بار  "من پس از تو"و  "پیش از تو

 .داردبیستم بود را برمی

کند و بعد، با روشن کردنِ چراغ اِیوان، را نگاه میهای شمعدانی عمه لاله رود. گُلبه طرف خانه می

 .شودداخل هال می

 .رودبیند که در آشپزخانه، مشغولِ گرفتنِ خمیر نان است. لبخندزنان به کنارش میلاله را می

 :شوداش میلاله است که مهربان خیره

 .میاد پهلوی تو بمونهحُمیرا زنگ زد تورو پرسید. گفتم رفتی حیاط. گفت شب که مهمونا رسیدن،  -

 !اش خواستگار بیایدی تیره و خجالتیقرار بود که امشب برای حمیرا، دختر عمه

 :خنددمی

 اگه خواستگارش پسرِ حاج ممد بود، بازم میومد قایم میشد؟ -

 :کندلاله چپ چپ نگاهش می

 ی عقد با مجید؟تو بودی با ذوق و شوق میرفتی سر سفره -

 :گیرداش عمق میخنده

 !بلا به دور باشه -

زند تا کمی از آبِ کتری روی کوبد. به حنا اشاره میلاله، خمیرِ سفید نان را محکم بر سینیِ مس می

 ...خمیرش بپاشد

 .دهدانجام می

کشه. دو بار زن طلاق داده، میخواد والا خودمم موندم... حُمیرا کجا؟ مجید کجا؟ مردک خجالتم نمی -

 !خوادِشریِ دخترِ ترَگُل وَرگلُی که صاف تو روش نگاه کرده گفته نمیبلند شه بیاد خواستگا

 !های سیریش متنفر بودخورد. از آدمکند و دماغش چین میاخم می

 :پوزخند میزند



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
610 

 

ی ننگ و عاره اصلا نباید بره توی جمع! چه گفتن مایهگرفت، میحالا اگه حمیرا دوبار طلاق می -

 .ج کنهبرسه به اینکه بخواد ازدوا

 :زنددهد و محکمتر خمیرش را چنگ میلاله سری به تایید تکان می

. چی بگم؟ ولی حیفِ حمیراست. به لیلا میگم یه نگاه به نظر و دل این دختره بنداز. شاید هعی.. -

 ...ی عقدگیره... رَوا نیست به زور بنشونیدِش پای سفره

 :شودکنجکاو می

 . چی گفت؟خُب.. -

پوشاند تا گذارد و رویش را با پارچه میی فلزی میشود. خمیر را توی کاسهلند میلاله از جا ب

 .استراحت کند

گفت مگه دختر باید پسند کنه؟ اونی که باید ش. میچی میخواستی بگه؟ لیلاست و افکارِ پوسیده -

 .ست که خوشش اومدهپسره خوشش بیاد

 ...شود و ناراحت و دلگیرمتاسف می

 :زندرا از روی چشمانش کنار و آهسته ل*ب می هایشچتری

 .ی مامانش نشه. نمیدونم... کاش خدا کمکش کنهکاش حمیرا قربونیِ این طرزِ فکرِ احمقانه -

اش را به پشتی نوشد. تکیهای از شربت خاکشیرش میگیرد و جرعهی سرد لیوان را در دست میبدنه

 :کندی حمیرا زمزمه میناآرام و پُر از دلهرههای پریشان، دهد و خیره در تیلهمی

 .بیخیال، به هیچی فکر نکن. چون دیدم که اگه فکر نکنی، آخرش قشنگ میشه -

 .حمیراست که زانوانش را در آ*غ*و*ش گرفته و سر روی آنها گذاشته است

 تو فکر نکردی؟ -

 .گذاردشربت را توی سینی می

 به چی؟ -

 :پرسدزند که حمیرا آرام مییاش مدستش را تکیه به شقیقه

 ی خودت و آرمین؟به خودتون. به آخر ر*اب*طه -

 .همه چیز را از اول برای حمیرا تعریف کرده بود. انتظارِ این سوال را داشت
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 :زندلبخند تلخی می

 .اتفاقا من زیادی فکر کردم. زیادی رویا بافتم. شاید واسه همینه که آخرمون این شکلی شد -

 :چکدسمجی از کنج چشم حمیرا، پایین می قطره اشک

 تقصیرِ خودمه. اصلا پسرِ حاج ممد کجا من کجا؟ -

 .شکستگیِ او و تنهاییِ خودشگیرد. برای این حجم از دلدلش می

 .باید او را از این حال و هوا دور بکند. حداقلش برای چند دقیقه و همین حالا که اینجا نشسته است

 :کنداش حلقه میور شانهشود و دست دنزدیکش می

 !راست میگی. بالاخره هر چی باشه تو سه سر و گر*دن از اون مر*تیکه چلغوز بالاتر و بهتری -

 .گیردخندد و قلب حنا، از خندیدنِ او کمی آرام میحمیرا می

 دیوونه. هنوزم ازش بدت میاد، آره؟ -

ه، با صدا کلفت کردنی ادایش را در دهد و با یادآوری تمام روزهای گذشتسری به تایید تکان می

 :آوردمی

 چخبرا دخترِ اُمیدخان؟ -

 :دهدخندد و حناست که با دماغ چین دادنی ادامه میحمیرا می

خواد هر بار که جلوی راهم سبز میشه، نیم کیلو تُف خالص بندازم تو صورتش تا بلکه دلم دلم می -

 .خنک شه

 .کندنا با عشق و محبت نگاهش میشود. حی حمیرا به هوا بلند میقهقهه

 :کندکشد و اضافه میآه می

ولی من که میگم دلیلش نخواستنِ تو نیست. اگه بهت گفته رابطتون درست نیست، حتما دلیلی  -

 .داشته

 :دهدحمیرا تند و تند سری تکان می

 !خورهو سنمون اصلا به هم نمی آره خب. میگه من جای دخترشم -

 !خوردجا می

 :پرسدکند و متحیر از آنچه که شنیده بود، میگرد میچشم 
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 !تونه؟چی؟ یعنی دلیلش فقط اختلاف سنی -

 .ریزدکند و اشک میی اشک چشمانش را خالی میصدا کاسهحمیرا همچنان بی

 پیرِ گلَه که باید بره پیِ ای، منم اون گرگِی تر و تازهگفت تو یه برهآره بابا. خودش می -

 !بازنشستگی

 :کوبدآورد و با کف دست بر پشت گر*دن حمیرا میشود. دستش را بالا میاراده عصبی میبی

خاک بر سرت! همچین نشستی به گریه و ناله که من گفتم طرف اصلا نمیخوادِت! نگو دلیلش سن و  -

 .سالِ خودش بوده

 :زندمی کوبد. حرصخواهد د*ه*ان باز کند که دوباره و این بار بر سرش میحمیرا می

 !خب بیشعور از اول مثل آدم تعریف کن دیگه -

 :کندهایش را با پشت دست پاک میحمیرا اشک

م به من حق انتخاب نمیده. از اون طرف هم شهریار میگه من نگفتم که منو نمیخواد! میگم خانواده -

 داره؟شو پسرِ معتمدِ دِه رفته دختری رو گرفته که سنِ بچهبقیه چی میگن؟ نمیگن تک

کند و هر چه حرص دارد، بر اسم و روح و جان شهریار چیند. دمق و گرفته نگاهِ حمیرا میل*ب برمی

 :گویدکند وقتی که میخالی می

به جهنم! مگه به حرفِ مردمه؟ وایسا اونوقت که رفتی عروسِ یکی دیگه شدی و اون تا ماتحتش  -

 !آتیش گرفت، خودش میفهمه مردکِ خر

 .شودمی شش مچالهحمیرا در آغو

 ی ما چخبره؟یعنی الان تو خونه -

 ...داند؛ اماراستش خودش هم نمی

 .بیا بحثو عوض کنیم. بالاخره هر چی هم که بشه، عمه لاله که اومد تعریف میکنه برامون -

 :کندحمیرا با لبخند مصنوعی تایید می

 .باشه، هر چی تو بگی -

 :بوسدروی موهایش را میگیرد و حنا سر او را در آ*غ*و*ش می

 .بیا برای پسرم اسم انتخاب کنیم -
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 :کندآید و با چشمانی درشت شده نگاهش میحمیرا متعجب از بغلش بیرون می

 مگه جنسیتش مشخص شده؟ -

 خندد. با غم، با غصه و آشفتگی،می

 .نه بابا. چون پسر دوست دارم، فرضو بر این میزارم -

 :دهدحمیرا سری تکان می

 .آهاا -

 !زند. گرفته، دلگیر و دلخور و دلتنگلبخند می

و پسر بودنِ گرفت و بر سر دختر های او جان میبود و با ب*وسهالان باید توی آ*غ*و*ش آرمین می

 !کردبچه بحث می

شود. او، بچه دوست دارد! خیلی هم دوست دارد. سه تا، چهارتا، پنج تا و شاید حتی دلش جمع می

 !شش و هفت تا

 .آرتین قشنگه؟ یا آبتین؟ به اسم باباشم میاد -

 !شود. نه که حرف بدی بزندها... نهحالش از پیشنهاد حمیرا بد می

 .کند. تازه امروز توانسته بود که به آرمین کمتر فکر کندانگاری دوباره بغض می

 نرگس نمایان همین که میخواهد د*ه*ان باز کند و چیزی بگوید، دربِ خانه به یکباره باز و قامتِ

 .شودمی

 :حمیرا با اخم میغرد

 ترسیدم بابا. چخبرته؟ -

اش پاتریکند. به آن عینکِ گرد و هریخندد و به موهای فرفریِ بیرون زده از شالِ نرگس نگاه میمی

 .اشو آن نگاهِ ترسیده

 :شودنگران از جا بلند می

 !خوبی نرگس؟ رنگت پریده -

 :زندنفسی ل*ب میاره و با بینرگس است که به بیرون در اش

 .... بیرون درِ... منتظرتهف... فوآد اومده -
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 :کندقلبش سقوط می

 فوآد؟ -

 :گیردبه سرعت جواب می

 !فوآدِ آژگان -

 !پیراهن ساحلی بر تن دارد اما موهایش پوشیده نیست

 .کندکشد و بر سر میشود و با هول و ولَا، شالِ حمیرا را از گ*ردنش میخم می

 برای چی اومده؟ -

گذارد تا نرگس جوابی بدهد، سوالِ توی ذهنِ ست که حمیرا از نرگس میپرسد اما حنا نمیسوالی

 :پرسدخودش را می

 با کی اومده؟ -

 .رودنرگس، به همراه او به طرف در می

 !دونم... من که تنها دیدمشنمی -

 ...شود! انتظار دیگری داشت؛ اماراستش بادش خالی می

ماندَ و نه منتظر نگاه پر از دهد و نه منتظر شنیدنِ چیزِ دیگری از جانب نرگس میری تکان میس

 ...حیرتِ حمیرا

زند. هوا نسبتا تاریک شده است. به نرگس اشاره میزند که شود. کلیدهای برق را میداخل ایوان می

زند، ماشین ش را پا میاهای سنتیبه داخلِ خانه و کنارِ حمیرا برگردد و همانطور که صندل

 .بیندی خاکیِ بیرون دربِ حیاط میی جادهبلند، لوکس و سیاه رنگِ فوآد را در کنارهشاسی

کند. نکند اتفاق بیند. قلبش سقوط میکند، فوآدِ تکیه زده به ماشین را هم میرا که باز می دروازه

 بدی برای آرمین افتاده باشد؟

کند. و البته که او، همیشه عادت داشت که حس خوبی القا نمیتیپِ سرتاسر مشکیِ فوآد هم 

 !های روشن نپوشدرنگ

 :رودجلو می

 !فوآد؟ سلام -
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 !کندهای خیره و با نفوذش که موی نداشته بر تنِ آدم، سیخ میفوآد است و آن نگاه

اب و با نوک گیرد و پس از بیرون دادنِ دود، نخ سیگار را روی زمین پرتکام عمیقی از سیگارش می

 :کنداش له میکتانی

 .سلام -

 :رودشود؛ چنان که سخت و زهرِمار گونه پایین میآبِ د*ه*ان به گلویش حرام می

 اینجارو چطوری پیدا کردی؟ -

 :شنوداش را میی مردانهخندهتک

 دستِ کم گرفته بودی منو؟ -

 .لرزد. دستِ کم گرفتن فوآدِ آژگان، حماقتی بیش نیستقلبش می

 :زندبه سختی ل*ب می

 ...نه -

هایش را رصد ی مشخص از صندلزدههای لاکهای حنا تا پایین و ناخنو فوآد، یک دور از چتری

 ...کندمی

 :خنددبا تمسخر می

 !الان دیگه جدی جدی شدی حنا، دختری در مزرعه -

 :کنداخم می

 اومدی اینو بگی و بری؟ -

 .آیدینِ حنا بالا میهای طوسی و غمگنگاهِ فوآد تا چشم

 .نه -

 :پرسداش، سوال بعدی را میوار و خیرههای موذیخندد و کفُری از نگاهحرصی می

 پس اومدی برِ و بِر منو نگاه کنی؟ -

آید و سپس با سر خم کردنی، خیره گیرد. تا یک قدمی حنا جلو میفوآد است که تکیه از ماشین می

 :زندی متاسفِ حنا، ل*ب میدر میمیکِ نگران، عصبی و شاید حت

وجبی چطور تونستی یه راز به این بزرگیو از همه و به خصوص آرمین نه. اومدم ببینم توی نیم -
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 مخفی کنی؟

 !کند. راز؟گیرد و قلبش سقوط میاسترس تمام جانش را می

 ...کند. نباید خودش را ببازد! نبایددستانش را مشت می

 :رودو قدمی عقب می

 !شم از چی داری حرف میزنیمیمتوجه ن -

 :فوآد، با تمسخر میخندد

 .گیرمواسه من نقش بازی نکن که بد حالتو می -

 :غردبا توی هم کشیدنِ ابروهایش، خیره در صورتِ مردانه و شش تیغِ او می

قلُدر ترسم فوآدِ آژگان. میدونم این همه راه رو اومدی که با ترسوندنَم و چه بدونم؟ با اون ازت نمی -

بازیای همیشگیت، منو برگردونی پیشِ اون رفیقِ دروغگوت؛ اما متاسفم که باید بگم کور خوندی! من 

 ...حنای سابق نیستـَ

 :پردو هنوز میمِ جمله را ادا نکرده است که فوآد با لودگی به میانِ حرفش می

ده، اینه که الان یه خرِ اتفاقا هنوز همون خرِ سابقی. چه بسا که بدتر... تنها چیزی که فرق کر -

 !آبستنی

 !خوردجا می

گیرد. از اینکه شود. حرصش میی آخر ساختمانی بلند به پایین پرتاب میمیلرزد و قلبش از طبقه

 :کنددستش رو شده است، وحشت می

 چی داری میگی واسه خودت؟ -

 :خنددفوآد، اعصاب خُردکُن می

 .حرص نخور. رو جیگرِ عموش تاثیر میزاره -

خندد و نمیداند چرا نمیتواند روی خود و اعصابش مسلط باشد؟ وقتی که با حرص تخت عصبی می

 :غردکوبد و میی او میی مردانهس*ی*نه

 !تو دیوونه شدی. معلوم نیست چی زدی که داری واسه خودت شر و ور میگی -

 .شودی راه برگشت، توسط مچ قدرتمند فوآد، اسیر میساعدش میانه
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 .ای! پس بهتره دهنتو ببندی و بشینی توی ماشینودتی حنا! میدونم که حاملهخر خ -

 ...جوابی برای قسمت اول و دوم حرفِ او ندارد؛ اما برای قسمت سوم

 :پرسدکند و با دستی که حسابی درد گرفته است، میچشم گرد می

 چرا؟ -

زند. خبیث و پر از دنش، لبخند میفوآد، راضی از لال شدن و جواب ندادنِ حنا برای انکار حامله بو

 ..حس پیروزی

 .بشین، حرف دارم باهات -

 !شود؟داند چرا به یکباره مطیعِ دستوراتِ زبانِ او و جذبه و جدیتِ نگاهش مینمی

کشد و با سر تکان دادنی به سمتِ دربِ جلویی دستش را محکم به عقب و بیرون از چنگِ او می

 :کندماشین حرکت می

 !ب. فقط زودخیلی خ -

 :زندفوآد است که با پیروزی قهقهه می

 .نترس، قرار نیست اذیتت کنم -

 ...شوند. هم او و هم فوآدسوار می

 :چرخدخورد، ترسیده به سمت او میماشین که استارت می

 کجا میریم؟ -

 :کندفوآد با چشم به جاده اشاره می

 بسته یا به یه جایی میرسه؟بن -

 :دهداراده جواب میبی

 .تپه و بعدش بازم ادامه دارهخوره به آقبست نیست. میبن -

 :دهدفوآد سری تکان می

 .گردونمتخوبه. حرفامونو که زدیم، برمی -

های از زور اضطراب حنا سپری شده بود. ماشین که کنار تمام راه در سکوت و با نفس نفس زدن

 .پردالفور پایین میفی شود،چشمه و زیر درختِ بزرگ و قدیمیِ گردو پارک می
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ی چوبیِ اردوان نبود، های بیرونِ کلبهشود و حالا... هوا تاریک است و اگر چراغفوآد هم پیاده می

 .های ماشینِ فوآد هم خیلی در این روشنایی تاثیر دارنددید و البته که چراغقطعا چشم چشم را نمی

گیرد و... ان دوباره به شهر بازگشته بود. دلش میشود که اردوکند و... ده روزی میبه کلبه نگاه می

 .خدا لعنتش کند که به اویِ زیادی رفیق، بد کرده بود

 .شنوممی -

 :چرخدبا اخم به سمت او می

 !من یادم نمیاد که گفته باشم حرف دارم. اونی که گفت حرف داره، تو بودی نه من -

 :خنددفوآد نرم و کوتاه می

 کاری و بارداریت چیزی بگی؟کنی باید راجبِ مخفیلا... تو فکر نمیمن یه چرتی گفتم حا -

 !آیداراده کوتاه میبی

 !شان از ج*ن*سِ سکوتها داردها؛ منتها همهخیلی حرف

هایش را به فوآد و ها و حرفها و شکایتبود، نبود؛ چه فرقی میکند که گلِِهوقتی اویی که باید می

 !امثالهم بگوید؟

 :کندخواهد؛ اما کوتا و مختصر جمع بندی میکه دلش یک دنیا حرف زدن میبا این حال 

 ...کاری کنم. چونفقط میتونم بگم که مجبورم شدم پنهون -

 :پردفوآد به میان حرفش می

چون چهارتا شر و ور از دهن سپهر و سوسن شنیده بودی، با خودت گفتی به ر*اب*طه با آرمین  -

 ش مخفی کنی؟برنگردیو وجودِ بچه رو از

 ...کند که چرا او را باور نکرده بود! و اوگیرد. در هر لحظه خودش را لعنت میبغضش می

 !از او دلگیر و دلخور است. چرا که به خود زحمت نداده و حتی یک بار هم به دیدنِ او نیامده بود

 :لرزدصدایش می

 .اشتباه کردم، میدونم -

 :کندگاری که چندشش شده باشد! قیافه جمع میزند و انفوآد است که دست به کمر می

 .تورو خدا انقدر مظلوم نشو... به تو فقط چنگ و پنجول میاد -



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
619 

 

کند تا گرد میآید. عقبخندد که همان دم، صدای بالا آمدنِ ماشینی از جاده میناخواسته می

 ...ببیند

 .کندنور ماشین، چشمش را اذیت می

 :زندفوآد با خنده ل*ب می

 .وز نیمی از حرفامونم نزدیم، سپهر و سوسنِ مزاحم سر رسیدنهن -

 :خنددبا بغض می

 .عیب نداره. با وجودِ سوسن میتونم بیشتر بمونم -

 :گیردصدای فوآد، رنگِ حیرت به خود می

 جداً؟ -

 :برددهد و دستش را برای سوسنِ پیاده شده از ماشین، بالا میسری تکان می

 ...آره، جداً -

 :رسدی سوسن، زودتر از آغوشش میزدهبشاش، پر انرژی و ذوقصدای 

 !بَه بَه... خلوت کردین نامردا؟ بدون ما مگه خوش میگذره اصلا؟ -

 .گیردمحکم بغلش می

 :های تلخ و گاها گزندهفوآد است و آن رکُ بودن

 .گذشت که خبرتون میکردیماگه با شما خوش می -

 :خنددسپهر می

 !نگو پسر حداقل تو رومون -

کند! استرس شود.اخم میی چشم و ابرو آمدنِ سوسن به فوآد میخواهد چیزی بگوید که متوجهمی

 میگیرد و نکند جدی جدی اتفاق بدی افتاده باشد؟

 چرا ایما و اشاره میای؟ -

 :خنددسوسن دستپاچه می

 ای دیوونه؟چه اشاره -

دهد که سوسن کلیدی را از توی جیبِ امه نمیشود. خودش دیده بود. بحث را ادتر میاخمش پررنگ
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 :زندکشد و با خنده ل*ب میمانتویش بیرون می

 ببینید چی دارم؟ -

 :ی اردوان بود که روزی، خودش آن را به حنا داده و گفته بودشناسد. کلیدِ یدک کلبهکلیدش را می

گِلیش آرومت و دیوارای کاه هر زمان که حس کردی نیاز به آرامش داری حتما برو اونجا. رودخونه -

 .کنن. بهت قول میدممی

 :زندبا بغض حرص می

 کی بهت اجازه داد که بر داریش؟ -

 :دهدسوسن با شانه بالا انداختنی جواب می

 .بیخیال دختر! الان که دورهِمیم بهتره به جای بحث و دعوا، بریم داخل -

 :دهدآد و سپهر کرده و دستور میی حرف زدن به حنا بدهد، رو به فواینکه اجازهو بی

تا حنا یه دستی به سر و روی کلبه بکشه، شما هم ماشینارو خاموش و درست و حسابی پارک  -

 .کنید

 :کندشنود که فوآد هم قبول میدر کمال تعجب می

 !فکرِ خوبیه -

 .فوآدی که تا همین چندی پیش، از آمدنِ آنها ناراضی بود

 .کندگیرد و به طرف کلبه قدم تند میبیند. کلید را از دستِ سوسن میای جز قبول کردن نمیچاره

 :رسدصدای سوسن از پشت سر به گوش می

 .تا یه چایی دم بزاری، منم یه زنگ به نرگس بزنمو بیام -

و گِل اش به خاک دار پیراهنِ ساحلیدهد و همانطور که حواسش هست تا دامن چینسری تکان می

 :ها گیر نکند، بلند جواب میدهدبوتهمالیده نشود و به 

 .باشه فقط زیاد طولش ندین. بیچاره حُمیرا امشب تنهاست -

اندازد و داخل زند. کلید میشنود که باز دارد غُر به جانِ فوآدِ زبان تلخ میی سپهر را میصدای خنده

ی اردوان، مردانهکند. همه چیز مرتب است. پیراهن طوسی روشن شود. لامپ را روشن میکلبه می
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شود ی رنگ و رو رفته، افتاده است. برش میدارد. داخل اشپزخانه میست که بر روی کاناپهتنها چیزی

 ...و کتری روی گ*از میگذارد

ی زیادی نُقلیِ کلبه ریزد و سپس روی صندلیِ چهارپایه مانندِ آشپزخانهچای درون فلاسک می

 .شودمینشیند و منتظر جوش آمدنِ آب کتری می

 .آیدصدای باز شدنِ درب کلبه می

 :بردصدا بالا می

 م سوسن. زنگ زدی به نرگس؟تو آشپزخونه -

 ...های سوسنگذارد پایِ مسخره بازیآید. میصدایی نمی

 :خنددمی

های پیش جفنگ بازی در بیاری، یه جور میزنم تو سرت که تا دو ببین به خدا اگه بخوای مثلِ سری -

 !درد صدات در نیاداهفته از سر

گیرد و همانطور که شود. حرصش میتر از قبل عایدش میآید و سکوتی عمیقباز هم صدایی نمی

 :زندچشمش به درگاه آشپزخانه است تا بلکه قامت سوسن نمایان شود، نق می

 !هاترسم یه چیزیم میشهم. دیوونه جدی جدی میخیرِ سرم حامله -

 :شودکلافه از جا بلند می

 ...یعنی به سن نیست. روز به روز بیشعورتر از -

 !رودبیند، نفسش میماسد! و با آنچه که میحرف در دهانش می

رود که چطور باید نفس بکشد، چطور باید به قلبش بگوید بتپد و یا نتپد و اصلا... تپیدن چه یادش می

 !بود؟

زند. انگاری خواب باشد و انش نیش میآید. اشک به چشمی سیاهِ دردآوری توی گلویش بالا میتوده

 ...رویا؛ اما

 .خوردَ! به جلو قدم برمیدارد و... بمیرد! کاش بمیرد و زمان در همین لحظه متوقف شودتکان می

 ...کاودَ. اول تا آخر و آخر تا اولش راتمامش را در چند ثانیه می

 ...های مرتبش راریشموهای به بالا شانه زده و ته
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 !آیداندازه به او میذغالی و آن تیشرت سفیدی که بی شلوار جین

 !ی پیش رویش، برق بزنندهای سیاه و خستهرسد. آنقدر واقعی که دو تیلههمه چیز واقعی به نظر می

 ...خواهدها را میها و دوریها و جداییدلش عُق زدنِ تمامِ دلتنگی

 ...خواهددلش ب*وسه می

 ...خواهدها را میهدلش آ*غ*و*ش و صفر شدنِ فاصل

ی تمام تنش از شدت شوکی که به او وارد شده، سست شده است. همزمان با قطره اشکی که گوشه

 :زند... پر از دلتنگی، پر از عشق و ویرانیچکد، نامش را صدا میچشمش به پایین می

 !آرمین -

 :ای بیشتر دوست داردلبخندِ کج و معوجِ کنجِ لبان او را از هر قهقهه

 جون و دلِ آرمین؟ -

 :خنددآید. با بغض میرود. قطره اشک بعدی هم پایین میجلوتر می

 ...اومدی -

خواهد برای آن طور پایین رفتن گیرد. و چقدر احمق است که میغمِ نگاهِ او، توان از پاها و جانش می

 !سیبک گلوی او، در همین لحظه و مکان، جان بدهد و بمیرد

 .اومدم -

های عاشقانه، برعکس تمام روزهای شود. اشکالی ندارد که اگر برعکسِ تمام داستانمچاله میقلبش 

 گذشته و برعکس واقعیتِ زندگی، این بار حنا جلو برود و فقط ببوید و ببوسد؟

 !دلتنگ است... زیاد... خیلی زیاد

 :پرسدبغض میرود، با مهابا و به پهنای صورت... همانطور که جلوتر میکند. بیگریه می

 چجوری تونستم این همه وقتو بدونِ تو دَووم بیارم؟ -

 !ماند تا جواب بگیردو نمی

 !ماند تا باز هم مغزش تجزیه و تحلیل کرده و دستور مثلا منطقی صادر کندنمی

کند. دستانِ آرمین که رود و با یک قدمِ بلند اما سست، خود را در آ*غ*و*ش او پرتاب میجلو می

شکند. ی بغضش با صدای بلندی میکشند، شیشهچک، سخت و محکم به دورش حصار میچون پی
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 ...کند. بلند و با عجز و دلتنگیگریه می

 .کندبرای تمام روزهای به دور از هم بودنشان، گریه می

 ...های تلخ گذشتهبرای تمامِ شب

به تن و روحِ اویی که خود، برای زد گفت و زخم میهایی که از روی لجبازی به او میبرای تمامِ حرف

 !یک اخمش جان میداد

های بوسد. عطر موهایش را با دمآرمین است که پشت سر هم و با دلتنگی روی موهایش را می

بلعد و چنان سخت در آغوشش گرفته است که انگاری کسی قصد کرده تا حنا را از او عمیقش می

 ...بدزدد

 ...آخ من بمیرم برای بویِ تنِ تو -

 ...گوید واین را آرمین می

 !کندپاییز قلب حنا، شروع به شکوفه زدن می

ای از اشک؛ اما پر از کند. پشت پردههایش را از دور گر*دنِ او باز و خیره خیره نگاهش میدست

 ...قراری و دلتنگیبی

 :لرزندهایش میل*ب

 ...چشاتهمش مراقب بودم تا پیام ندم که چقدر دلم لکَ زده واسه این  -

 :خنددبا بغض می

 ...که نگم چقدر دلم تنگ شده واسه بغلات -

 ...قراریبیند و یک دنیا بییک کلافگیِ عظیم در چشمانِ او می

 چیشد؟ -

 !دار و عاشقگیرد جز یک نگاهِ تبجوابی نمی

 :دهدکند که آرمین، آلوده به حرص دستور میبندد و فقط نگاهش مید*ه*ان می

حرف بزن حنا. فقط حرف بزن که من میمیرم برای صدا و لحن حرف زدنت. واسه  ساکت نمون. -

 ...لبات

افتند و آرمین، خمار و با عشق ادامه های حنا روی هم میچسبد. پلکشان به هم میپیشانی
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 :دهدمی

 .طاقت بشمو وسط ل*ب زدنات، بهم بدوزَمشِونواسه اینکه بی -

 :گیرندلبانش طرح خنده می

 ...فقط یعنی -

ی کند که وعده داده بود! حریص و دلتنگ، لبهای خیس از اشک و گریهآرمین است که کاری را می

خواهد عوض گیرد و اصلا میبوسد و سخت در آ*غ*و*ش میبوید و میدوزد. میدخترک را بهم می

 ...تمام این مدت جدایی را یک شبه دربیاورد

 .شودمیبوسد و چقدر بوسیده داند چقدر مینمی

 گیرد؟شود و خود، چقدر او را سخت و تنگ در آ*غ*و*ش میداند چقدر به تنِ او فشرده مینمی

ها را با ب*وسه و نوازش و آ*غ*و*ش، تک دلتنگیبهاند و حساب تکروی کاناپه و بر روی هم افتاده

 !کنند. با هم و برای همتسویه می

 .شودباره باز و فوآد داخل میبه به یکآیند که درب چوبی کلتنها زمانی به خود می

 ...پسر حداقل یه خبر -

 .ماسدو با دیدنِ حنا و آرمین و آن هم در آن وضعیت، حرف در دهانش می

آید و ی آرمین میکشد. صدای خندهکند و خجالت میی آرمین پنهان میسرش را توی س*ی*نه

 ...رودبیرون میکوبد و هم میفوآد است که با فحش غلیظی درب را به

آید؛ قلقلکش می کند.نفس لرزانش را درست زیر گلوی مردی که بر رویش خیمه زده است، خالی می

 .ست و حنا این را به خوبی میداندچون قلقلکی

 :گویداش میلرزد وقتی که سست و لرزان میصدای مردانه

 !نکن -

کند و برای بارِ نمیداند چندم؟ از خم می طاقت سرکند که آرمین، بیکار را تکرار میدوباره همان

 ...گیرد. طولانی و عمیقی لبهای دخترک کام میغنچه

کند. شوند. به چشمان سرخ، تبدار و عاشق او نگاه میطاقتی و نفس نفس زنان از هم جدا میبا بی

 .چسبدهایشان باز به هم میکند. پیشانیی دستانش را به دور گر*دنِ او سخت میحلقه
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 :کندهای دلفریبِ او، با صدایی لرزان گِله میچالهخیره در سیاه

 .کاش دورت شلوغ نبود و... زودتر میومدی -

 ...شود واش مهُر زده میروی گونه

 :ای که حنا، عاشق نُت به نُت اوستبمیرد برای این صدای دورگه

 .اگه زودتر میومدم، بیشتر پس میزدی نفسِ آرمین -

 ...ض و اشتیاق و دلتنگیخندد. با بغمی

 یعنی میگی این دوری لازم بود؟ -

 .سوزدپشت پلک چپش از تماس لبان د*اغِ آرمین، می

 .لازم بود -

 !گیرندزند و... لبانش درد میلبخند می

خواهد چیزی بگوید، آرمین اضافه کند و همین که میاخم کمرنگی میان ابروانش جاخوش می

 :کندمی

میکنه که دورم شلوغ بوده باشه یا نه؟ وقتی من، هم به خودم و هم به اونا زهر بعدشم، چه فرقی  -

 ...کردم اون شلوغی رو

 ...این بار نوبتِ د*اغ شدن پشت پلک راستش است

 :پرسدآرام می

 خیلی... دلتنگ بودی؟ -

 کند؟ی ل*ذت و خوشبختی برای حناست. کسی باور میاش، والاترین درجهخند مردانهصدای تک

 .انقدری که عکساتو نگاه کنم، از رو عکس ببوسمت. برات غُر بزنم و آخر شب با فکر نبودنت بمیرم -

 !شودقلبش مچاله می

 :بوسداش را میدار مردانهی زبر و ریشروی چانه

 ...کَسِ منی توهمه -

خندی تکنشیند. با اش میاش روی شکمِ برآمدهدست آرمین است که از زیر پیراهنِ بالا رفته

 :کندنوازشش می
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 پس این توله چیه؟ -

 !کند. پس او هم خبر داشتبغض می

 .چکداش باز پایین میقطره اشک سمجِ لعنتی

 :پرسدهوا میبی

 دوسش داری... مگه نه؟ -

 :بوسدی دخترک را محکم و با صدا میخندد. روی چانهآرمین، بلندتر می

 آخه مگه میشه دوسش نداشته باشم؟ -

 ...رسدلرزند. وصفِ خوشبختیِ الانش، غیرممکن به نظر میش میلبان

 بیشتر از من؟ -

 :دهددرنگ جواب میو آرمینِ عشقِ بچه است که بی

 .بیشتر از تو -

 :خنددبا اخم می

 !بدجنس -

رود و درست روی شکم تر میکند. پاییندهد، نمیآرمین اما اعتنایی به لقبی که حنا به او می

 !بوسد. نه یک بار و دوبارها... نهنا را میی حبرآمده

 ...که چندین و چند بار و پشت سر هم

 !کند. چقدر دلش برای این کار تنگ شده بودخندد و دست توی موهایِ ل*خت و سیاهش میمی

 :آیدوار و آلوده به حرصِ آرمین با جنین توی شکمش میصدای حرف زدنِ زمزمه

 ...ی باباتو مورچهآخ بابا بمیره برای اومدنِ  -

 ...خندد... بلند و پر از عشق و ل*ذتمی

 م؟خدا نکنه دیوونه. مورچه چیه اخه میگی به بچه -

های شیطان و تخس و لجباز اش چون پسر بچهآید. چهرهآرمین، دوباره و تا مقابلِ صورتش بالا می

 :گویداست وقتی که می

 .کنمداش میبینِ پدر و بچه دخالت نکن. هر چی بخوام ص -
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 ست؟کند که آرمین در این لحظه، چقدر بوسیدنیو حنا به این فکر می

 .کندبرد و این بار خودش رفع دلتنگی و هوس میسر جلو می

اند که باز صدای در پردازند و نمیداند دقیقا چقدر به هم مشغول شدهدوباره به عشق بازی می

 .آیدمی

 .زندمنتها این بار کسی در می

 .کنندآیند و سر و رویشان را مرتب می*غ*و*ش هم بیرون میاز آ

 :آیدصدای نرگس می

 .عزیزای دلم، ما چایی نخواستیم؛ ولی حداقل بزارین بیاییم داخل دو دقیقه بشینیم -

 ...ها، انقدر شاد و خوشحالزند. بدون نگرانی و بعد از مدتقهقهه می

سوزند. های آرمین میهایش از برخورد سختِ ریشل*ب شود. چانه، زیر گر*دن و دوراز جا بلند می

 ...به حتم پوستش سرخ شده است اما

 :کنددر را خودش باز می

 !بفرمایید داخل -

 :شود و چون همیشه، اخم دارد و یک کیلو غرُ و زبان تلخیطاقت داخل میقبل از سوسن، فوآدِ بی

ر کردم تا خودِ صبح باید پشت در منتظر رفتید من فکچه عجب! والا اونجور که شما پیش می -

 .باشیم

 .کشدخجالت می

 ...آید و سوسن همسپهر هم داخل می

 :زندای به پهلویش میبندد و سوسن است که سلقمهدر را می

 بدبخت ببین چجوری هم آشتی کردین. ب*و*س کردین همو یا چنگ زدین؟ -

 !بوده است لعنتی کند. دیشبی که انگاری شبِ آرزوهابه دیشبِ فکر می

 ...هم خورد وشبی که خواستگاری مجید از حُمیرا توسط پسر حاج محمد به

 .مهمانی برای نشان کردنِ شهریار و حمیرا، تغییر مسیر داد

 !آرمین، با هماهنگیِ دخترها و پسرها به پیشِ حنا برگشت و عجب بازگشتنی
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ها و ی جنگلی، به نوازششان در کلبهوقفه و چندبارهبازیِ بیکند. به عشقبه دیشب فکر می

 .که مبادا بچه آسیب ببیندهای آرمین از ترسِ اینها و احتیاطب*وسه

 .رسدتر به نظر میای که حالا و با وجودِ آرمین، شیرینشان و به آیندههای شیرینبه تمامیِ حرف

برنامه نداشتم که این رو »بود:  مقدمه از او پرسیدهکند که آرمین، بیای از شب فکر میبه آن دقیقه

ازت بپرسم. حداقلش اولاش که اصلاً نداشتم؛ اما به این نتیجه رسیدم که زندگی خیلی کوتاهه. باهام 

 !ترسیده بود. دوباره عاشق شده بود. دست و دلش لرزیده و... بغض کرده بود« کنی؟ازدواج می

« بله»ای دیروز، لبانِ او را گرم کرده و تا ابد همیان مرز گریه و خنده، میانِ مرز خوشبختی و تلخی

 .گفته بود

 .گفت که نازنین، حنا را قبول دارد. قول داده که تمام گذشته را خاک کند و دور بریزدآرمین می

 !ستحنا، تنها با لبخندی از سر عشق نگاهش کرده بود و آرمین، ثابت کرده بود که باور کردنی

دن یا نپرسیدن؛ اما سر آخر دل را به دریا زده و از آرمان پرسیده بود و استرس گرفته بود برای پرسی

خواد با شاگرد سابقش آشا آسایش ازدواج می»آرمین، تنها با اخم کمرنگی، کوتاه جواب داده بود: 

 «.ی درست و منطقی رو شروع کردهکنه. یه ر*اب*طه

که از زبان آرمین شنیده بود که در زندگی و به والله قسم که حنا خوشحال شده بود. هم برای اویی 

 !اولش شکست خورده است، هم برای خودش و هم برای آرمین

 .کند که به همراهِ آرمین، خط به خط از دلتنگی و عشق گفته بودندهایی فکر میبه آن لحظه

 .های از ته دلِ فوآد، سپهر و سوسنبه خنده

از همین لحظه به بعد کسی با من حرف »کرده بود: به معینی که زنگ زده و با دلخوری حکم صادر 

 «!نزنه که بد قهرم

سره که از خوشحالیِ آشتی کردنِ حنا و آرمین، روی پا بند نبود و یک کند. به شادیبه نرگس فکر می

 .خندید. صبح شده است. میز صبحانه چیده و منتظر بیدار شدنِ آرمین استمی

 .که دیشب سوسن از خانه برایش آورده بود را پوشیده استدوش گرفته و پیراهنِ گلبهی رنگی 

 .زارهایِ آن سوی رودخانهکند. به گندماز پنجره به بیرون نگاه می

 .رودپیچد. سخت در آ*غ*و*ش آرمین فرو میای از پشت سر تا دور شکمش میدست مردانه
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 !صبح بخیر زندگیم -

 .دهدبا لبخند بزرگ و عمیقی جوابش را می

 .توام بخیر بابای مهربون صبح -

ی کنندهآلود، خمار و دیوانهشود و وای از صدای خوابدرست پشت گ*ردنش بوسیده و بوییده می

 .او

 !اش بشهبابای مهربون فدای این مامان کوچولو و بچه -

شود، آید و مور مورش میطور که از بازیِ لبان او با پو*ست گ*ردنش، قلقلکش میخندد و همانمی

 :زند*ب میل

 صبحونت رو خوردی؟ -

 .شودتر مهُر میبار محکمپشت گ*ردنش، دوباره و این

 !تو هستی برای خوردن -

 ...رود وسرِ آرمین است که توی موهایش فرو می

 !آخ حنا، بوی بهشت میدی -

زدن بر شود. با ب*وسه های آرمین میگردد و با این کار، مانع از ادامه دادنِ شیطنتبه سمتش برمی

 .بردی زبرش، دستش را کشیده و تا آشپزخانه میگونه

 .ور رودخونهخوام ببرمت اونآماده شو که می -

 :زندگیری غُر میهای همیشگی، وقتی که با بهانهآرمین است و آن بچه شدن

جوری بیشتر ها گذاشتن برامون؟ بمونیم توی کلبه. اینور رودخونه چی هست؟ سگ و گربهاون -

 .گذرهش میخو

نشاند و برایش مربای تمشک و کره و چای خندد. او را پای میز و صندلی چوبی میحنا بلند می

 .ریزدمی

 .زحمت نان د*اغ را هم که نرگس کشیده و برایشان آورده بود

 .خوام ببرمت یه جای خیلی قشنگادب نشو! کلبه موندن هم بسه دیگه. میبی -

 :دهده گرفتنش جواب میآرمین است که همزمان با لقم
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 .پس اگه رفتیم، زود برمیگردیم -

 !هایش مقابله کردن، شدنی نیستگیرد. با او و لجبازیاش میخنده

 .آیدکوتاه می

 !باشه اصلاً هرچی تو بگی -

 .خنددکند و بیشتر میبه لبخند خبیث، گشاده و با رضایت آرمین نگاه می

 .روداش مینوشد و قربان صدقهاش را میاو، چای و آرمین است که خیره به لبانِ خندانِ

 !کُنِ خودمیگوش عشقِ حرف -

ها هم به فدای بودن و خندد. این اذیت کردنآیدها؛ اما فقط میحرصش از پرروییِ او درمی

 ...بازگشتنش

نه راه زار آن سوی رودخاکه حنا، به زور آرمین را از کلبه کنَده بود، در گندمساعتی بعد، در حالی

 .روندمی

 .کندهایی مشتاق و براق به اطراف نگاه میو آرمینی که اصلاً رای به آمدن نداشت، حالا با تیله

 .خیلی خوشگله -

 .قدر بزرگ است که اول و آخرش مشخص نیستزاری که آنآفتابِ ملایم اول صبح و گندم

 .گیرداز بازوی او می

 !خواستی بیایتو که نمی -

 .اندازه زیبا، رسما تداعیِ بهشت استی بیها و آوازشان و این منظرهپرندهصدای 

 .شدماگه نمیومدم به حتم پشیمون می -

 .خنددمی

 دوسش داری؟ -

 .شوداش بوسیده میشقیقه

 !ی تونه به اندازه -

 .خندد. با عشق و ل*ذت و خوشبختیبلندتر می

با که انگار کسی روی انارش، گلپر بپاشد. انگاری اتاقش قدر زیها زیباست. انزندگی کردنِ این لحظه



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  

  
   

 
631 

 

قدر زیبا که انگاری وسط زمستان، چای د*اغ با های نارنج و پرتقال پرُ شود و اصلا اناز بوی شکوفه

 .نبات بنوشد

 :زندآید که دارد فریاد میصدای لاله از آن سوی رودخانه می

 .هها! مهمونمون اومدحنا، آرمین، بیایید بچه -

ش را اکند و هنوز ل*ب باز نکرده است تا چیزی بگوید که آرمین پیشانیبا تعجب به آرمین نگاه می

 .دهدبوسد و با خنده، جوابِ سوالِ توی ذهنش را میمی

 !فکر کنم نازنین بیشتر از پسرش برای بُردنِ عروسش عجله داره -

 

 

 

 

 

 

 پایان
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  واژگون رمان  

 کاربر انجمن تک رمانصبا نصیری  
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سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.این فایل در   

 برای منتشر کردن آثار خود به سایت تک رمان مراجعه کنید.
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